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کلیٌ حفوق محفوظ و مخصوص مژلت است. 


سخنی از ناشر 

در گلستان فرهنگث ماء گلهای گونا گونی است که رایحه‌آن جان شیفتگان 
ودرا حیات وروحی تازه می‌بخشد» و ادبیات زیبا و غنی پارسی در اين گلزار 
شیفتگان بسیار دارد . 

شعر دل‌انگیز پارسی طی قرون راه تکامل و اعتلاء پوئیده و درهردوده‌ای 
شاعران توانایی به‌سهم خود برغنای آن افزوده‌اند . در عصر کنوئی نیز در ادامةً 
این تسالی سخن پردازانی پدید آمده‌اند که ضمن حراست از میراث گرانقدر 
گذشتگان» بر ارزش این گنجینه افزوده‌اند . بی‌شك د کتررعدی آدرخشی‌ازجملةً 
آنان است . 

و ا کنون بسیار خحوشحاليم که با نشر این اثر که مجموعه‌ای است ازاشمار 
آقای دکتر رعدی آدرخشی توفیق می‌يابیم اثری ارزنده به گلستان ادبپسات خود 
هدیه کنیم . 

جون دکتسر حسین خحطیبی در آغاز این ءجموعه توضیحات کاقی در 
بارة مطالب این مجموعه آورده » دیگر نیازی نیست که در این گفتار در این مورد 
سخنی گفته شود؛ وتوجه علاقه‌مندان را به‌اين دیباچه جلب می کنیم. 

امیدواریم که این خدمت وسایر خدمات فرهنگی این موسه مقبول طبع 
خوانندگان صاحب‌ذوق ودانشمند قرار گیرد وبه‌تشویق آن بتوانیم در آینده آنار 
ارزشمند دیگری به‌طیع برسانیم. 


بنام خداو ند بخشنده مهر بان 


د کتر رعدی وشیوة سخن‌سر ایی او 


درسال ۱۳۱۴ ۰ هنگامی که دانشجوی دانشکدة ادبیات‌دانشگاه‌تهر ان‌بودم» 
نخستین بار با نام استاد سخن دکتر رعدی آدرخشی ونمونه‌هایی از اشعسار 
او آشنا شدم . در آن هنگام » چند مجلةٌ معتبر تحقیقی و ادبی در تهران انتشار 
می‌یافت و از آذ‌جمله یکی مجلةٌ « مهر » بود که هر ماه یکبار با بر گزیده‌ای از 
آثار تحقیفی و اشمار شاعران نامدار معاصر طبع و نشر می‌شد . سردبیری این 
نشریه را » شادروان نصراله فلسفی به‌عهده داشت که در گزینش مقالات و اشعار» 
حسن تشخیص و ذوق وسلیقهةً خساصی به‌کار می‌برد ؛ گذشته از آن » لطیفه گو بی 
وشیر بن‌سخنی اوموجب می آمد که دفتر مجله ءصرها وتا پاسی ازشب» بصورت 
محفل انس و ادب » صاحبان ذوق و هنر و سخنوران و سخن‌سنجان را ؛ اعم از 
استاد و دانشجو گرد آورد و در موضوعات مختلف تحقیقی و ادبی و نقل و نقد 
آثار گذشتگان ومعاصران به‌بحث وتبادل نظر برانگیزد. 

من نیز با چندتن دیگر از دانشجویان ومه‌درسان خوده در شمار کسانی 
بودم که از همان آغاز بدین جمع پیوستم و در محضر استادان گرانقدر خویش 
دانش آموزی و تجربت‌اندوزی می کردم . دکتر رعدی آدرخشی نیز »که در آن 
هنگام درعنفوان جوانی » ریاست اداره کل انطباعات وزارت فرهنگث را به‌عهده 
داشت و خود را آماده می‌ساخت تا برای ادامهةً تحصیل به‌خار ج از کشور برود ؛ 
درشمارسخنورانی بود که‌گهگاه به‌این جمع می‌پیوست و اشعارخودرا با لهجه‌ای 


که از آن پیدا بود زبان پارسی » نخستین زبانی نیست که در خردسالی بدان لب 


چهار 


گشوده وسخن گفته است برمی خواند وشگفتی وستایش‌همگان را برمی‌انگیخت. 

در یکی از همین جلسات نیز بود که فصید؛ُ شیوای «نگاه» را نخستین‌بار 
از زبان او شنیدم ؛ چکامه‌ای در لفظ و معنی منسجم و جزیل با مضمونی بکر 
و بدیع که هم از ذوق سرشار و فريحةٌ پربار سراینده حکایت می کرد و همم از 
مطالعات عمیق ومستند او در آثارنظمی ونثری زبان پارسی» در طی قرون‌متمادی» 
نشانی بارز و آشکار داشت. این چکامةٌ نغز چنان در من اثر گذاشت که بی‌درنگت 
آن را به حاطر سپردم و هر گاه فرصتی پیش می‌آمد » در جسع صاحب‌نظران 
ادب‌پرون نقل و دوایت می کردم. 

در آن ایام ؛ که گرما گرم دوران جوانی‌من بود » از نعست حافظه‌ای خداداد 
بر حوردار بودم وهرشعریرا که‌ذوق‌میپسندید وطبع برمی گزید باچندبار خواندن 
به آسانی می‌توانستم به‌عاطر سپرد و هنوز هم ببا گذشت زمانی دراز و پرنشیب 
و فراز» از اندوختة آموخته‌ای که به گنجينةٌ حاطرسپرده‌ام بهره می گیرم وشب‌های 
دراز را با اين یار دمساز به‌روز سبید و صبح امید می‌رسانم. 

بدین گونه از دیرباز » پیوند دوستی و مودت در میان ما دوتن همچنان پا 
بر جای و استوار باقی ماند وهرچند پیش آمد روز گار او را به‌سویی‌ومرا به‌دیگر 
سوی کشید؛ اوبه‌راه ود رفت‌ومن نیزبه‌راه ود این‌دوری‌به‌مهجوری نهپیوست 
و رشتهٌ انس و الفت نگسست؛ دوران نرديك بودیم نه نزدیکان دور . او در هر 
کجاکه بود» اکرفراغی‌وفررصتی داشت» مرا بی‌بهره نمی گذاشت و هر چندیکبار» 
گزیده‌هایی از آثار طبع خود را برای من می‌فرستاد و من نیز » با آنکه در این 
هنگام حافظه‌ام نه‌چنان بود که بود؛ آن را به‌عاطر می‌سپردم وا گر حالی و مجالی 
داشتم» با چنان شیفنگی و نشاطی که پنداشتی خود سروده‌ام» در جمع دوستان 
نقل و روایت می کردم. 

باری چون دیرزمانی بگذشت , عهد صحبت‌دبرین » که یادآور خاطراتی 
شیرین بوده دیگربار تازه گشت. این‌بار » با افتنام فرصتی نيك فراخ که به دوست 


آمده‌بود؛ همت گماشتم تا اورا بر آن‌دارم که‌به‌چاپ ونشر دیواناشمارش مبادرت 
ورزد ؛ آثاری که تنها مختصری از آن » جای جای در کتب و جلات درح شده 
و مابقی» به صورت بادداشتهایی پبرا کنده و درهم ریخته» باقی مانده بود و او 
همچنان به‌معاذیری که می‌اندیشيد. از این کارسرباز می‌زد تا سرانجام این گر‌سخنی 
در دی اثر گذاشت وبدین مهم تن در داد و موجبات طبح ونشراین مجمو عه شعر » 
که‌هنوز هم نام دبوان برآن نمی‌توان نهاد» که‌شامل تمامی آثار او نیست فراهم 
آمد و مجموعه‌ای که اينك در معرض نظر صاحبان ذوق و هنر گذارده میشود » 
بدین گونه که | کنون هست آماده گشت. 
چود این کار به پایان رسید » موسسه نشرگفتار ازمن حواست که بهجهات 
مختلف » از جمله سابقه آشنایی دیرینی که با اين سخنور گرانقدر داشته و همتی 
که‌خجود درچاپ و نشر این‌مجموعه چه از نظر ترغیب شاعر وچه از لحاظ تعیین 
ناشر گماشته بودم و نیزشاید به‌انگيزة سمت گذشته دانشگاهیام » دیباچه‌ای بر آن 
بنویسم و نظر خود دا دربارة شيوة شاعری این سرایندهٌ هنرور » بدان گونه که 
ود دریافته و برداشت کرده‌ام » به‌رشته تحریر 1 

این مسوژول به‌اجابت مقرود افتاد؛ تا هم حفی از دوستی درین» که‌برمنش 
منتهاست» گذارده آید وهم تمهید مقدمه‌ای باشد تا خوانند گانی‌را که‌هنوز چنانکه 
باید با آثار این سخنور آشنا نیستند در کارمطالعه و تحقیق باری دهد ؛ با این وجهةً 
نظر که ارباب فضل وهنر و سخن‌سنجان ژرف نگر » که حود از این پیش باطبع 
وقاد و قربحهٌ علاق شاعر آشنا بوده و آنرا نيك دانسته و دریافته‌اند » چنانکه 
درخوراست» دراین باب خود داوری خواهند نمود والبته بدین مختصر توضیح 
و تسیر نیازی نخواهند داشت 

پیش از پرداختن به موضو ع بی‌مناسبت نیست که به‌احتصار » حوانند گان 
را بااغاز دورةٌ شاعری این سرایندة نغز گفتار آشنا کنم» که ابن‌نیز حود درشناعت 
ها سخن او؛ بیا نگر نکات و دقایقی است که‌نمی‌توان 
ازنظر دور داشت ونا گفته گذاشت 


دکتر رعدی در آذربایجان دیده به‌جهان کشود. نیاکان پدری و مادری او اژ 
دوقرن‌پیش. از آشتیان وفراهان بدین خطه کو چ کرده ودر آن‌سکونت گزیده بودند. 
پدر ومادروجد پدری‌ومادری‌اودرتبریز زاده‌شده؛ هم‌در آنجازیسته ودر گذشته‌اند. 
حود وی» به سال ۱۲۸۸ خورشیدی در تبریز دیده به‌جهان گشود و از خردسالی 
| هجده سالگی؛ که برای ادامةٌ تحصیل عازم تهران شد» چه در جمع خانواده و 
چه در دبستان و دبیرستان» جز در ساعات تحصیل برحسب عادت. به زبان محلی 
تکلم می کرد؟ با اینهمه از همان آغاز به‌فراگرفتن زبان پارسی و حفظ و روایت 
اشعار متقدمان شوقی وافر داشت وخود نیز بدین زبانذشمرمی گفت ونثر می‌نوشت» 
و شنیدم که مرحوم اسمعیل امیرخحیزی مدیر دانشم‌ند دبیرستان » همدرسان او را 
وا می‌داشت تا درنگارش انشاء » نوشته‌های او را سرمشق قرار دهند واشعار او را 
به حاطر بسپارند. مسمط نوروزی او » که در پانزده‌سالگی سروده شده ؛ درهمان 
هنگام» در رساله‌ای که اداره ایالتی آذربایجان منتشر ساخت به طبع رسید و در 
مدمه آن چنین‌نظر داده شد: 

(.. همین نمونه» که سنجیدن طبعش را مقباس صائبیاست بدون جرح و 
تعدیل تقدیم می گردد تا ادبا با امعان‌نظر دریابند کهرعدی در آینده شاعری بزر گک 
خحواهد بود ». 

بعضی از آثار او که‌در دوره دبیر ستان سروده‌شده واز آن‌جمله قطع آزمنده"» 
منظومةٌ «مر گك کودله"» تر کیب‌بندونیههشب خرداد»" وغزل «پا کدامن»"؟ از حیث 
پافت کلام و نحوه کار برد لفات پارسی و کیفیت وصف؛ درهمان زمان چنان مقبول 
افتاد که صیت سخنش به‌محافل ادبی مر کز نیز رسید و منگامی که فرضال ۱۳۰۶ 
برای‌ثبت‌نام در دانشکده حفوق به تهران آمد » شاعری از پیش شناخته شده‌بود؛ 
چنانکه مشاهیرشاعران و نوبسند گان زمان» مانند ملك‌الشعراء بهار علامهةٌ دهخداء 

رشید یاسمی» وحید دستگردی .و یوسف اعتصامی» او را به گرمی در جمع خود 

۱- صفحك ۵۸۳ کتاب ۲ صفحك عره.. ‏ ۲ص ۵۸۸ 
۲ ص تب ۲۲۴ ۱ 


پذیرفتند ودر وی بهدیدهٌ همکاری جوان و صاحب نظر که در ساحث ادب پارسی 
تجلی کرده است می‌نگر بستند . 

درفاصله سالهای ۱۳۰۶ تا ۰۱۳۱۴ منظومه‌های متعددی ازوی درمجلات و 
جرابددر ح‌و منتشرشد و از آن‌میان» یکی چکامه‌معروف«نگاه» اوست؛ که‌در سا ۱۳۱۴ 
سروده شدهء ومی‌توان آنرا درردیف یکی‌از شیو اترین قصائد زبان پاررسی‌به‌شمار 
آورد؛ قصیلده‌ای که از همان آغاز کار» نام شاعر را برزبانها اندانعت ودر جمع 
سخن‌سرایان معاصر؛ او را ازرتبت ومقامی برازنده و ارزنده برعوردار ساعت. 


نقد کلام و سك سخن د کتر رعدی 
درنقد کلام وسبك سخن شاعر به‌اختصار» تنها به‌شر ح چندنکتة اصلی واز 
آن جمله کیفیت» اژه گز بنی» قو الب‌شعری قافیه ودد.ش. احساس‌واند شه. 
تنوع وابتکار د نحو برداشت او از آ ار گذشتگان اکنةا می کنیم و مابقی را 
به امعان نظر خوانندگان این مجموعه وامی گذاریم 


واژه کزینی 


در گزینش مفردات ولغات‌ونیزابداع تعبیرات وتر کیبات‌شعری» به‌روشنی 
می‌توان دریافت که‌شاعر به‌بیش از ده‌قرن تطور نظم ونثرپارسی» دراسالیب واقسام 
مختلف» متکی است ودرعین‌حال. قريحهٌ نواندیش به‌وی‌اینامکان‌را نیزداده‌است 
که‌با بهره گیری از حاصل مطالعات ممتدخود در آثارگذشتگان» درهمان‌حد درنگگ 
نکند وعودنیز بان و آوری به‌غنای زبان شعری خویش بیافز اید و کمال معنی را با 
جمال اسلوب بیاراید و این‌نکته‌ای است که می‌توان بانقد وتحلیل آثار او ومقایسه 
و تطبیق آن باشيوة شعرای پیشین ؛ به‌عوبی بدان پی‌برد . 
دراین‌جا بی‌مناسبت نیس تکه‌برای روشن‌شدن‌موضو ع) به‌اجمال به‌تاریخ 
تطو رلفظ در ادب پارسی‌نظری بيافکنيم ؛ آنگاه رشتةً سخن را به کیفیت گزینش 
اب ص - ۱۱ سال ۱۳۱۴ 


رت ۳۹ 


الفاظ در اشعار این شاهر به‌پیو ندیم و آثار اورا باتوجه به گرایشی که به‌افتباس‌و 
استعمال لات فصیح واصیل پارسی داشته وتنوعی که خود بالطف ذوق » دراین 
زمینه به‌ کار بسته است مورد نقد و سنجش قرار دهیم . 

لغات مستعمل درزبان پارسی امروزی» جنانکه در آثار مشاهیر شاعران و 
نو یسند گان معاصرمی‌بينيم» و اژه‌هایی است که با گذشت زمان» از پرویزن ذوق و 
سلیته و انتخاب شاعران و نویسند گان پارسی زبان؛ درطی بیش از ده‌قرن تطور و 
تکامل گذشته وبا پیمودن چنین راهی دراز» بدین گونه که امروز هست» به‌دست ما 
رسیده است ؛ چنانکه میتوان به‌مدد آن » دقیقتربن مضامین را بسا رساترین و 
روان‌ترین الفاظه در قسالب عبارت ریخت؟ برای هرتعبیری تر کیبی فصیح؛ و در 
برابرهرمفهومی لغتی اصیل» دراختیارداشت وبه‌تناسب مقام ومقال» درموردایجاز» 
په‌ایجاز ودرمحل اطناب به‌اطناب سخن گفت؛ هم معتی مقصود را به‌روشتی و 
تمامی بیان کرد و هم جمال اسلوب راء که به‌ویژه درسخن منظوم نمی‌توان بدان 
اندیشه نگماشت» درنظر داشت. 

دره‌سیر این تحول» نظم ونثرپارسی. به‌مرورزمان» بعضی‌از واژه‌های کهن‌را 
که باآن به‌جهتی از جهات» بارای همگاءی و همراهی نسداشت کنار گذاشت و 
به‌جای آن . پاره‌ای از لغات تازی راکه در سج کلام جایگزین‌تر بود و بدان 
می‌پیوست پذیرفت و این گونه لغات دا نه بسه سیاق زبان عربی » بلکه برمبنای 
قواعد دستوری زبان‌پارسی به گونه‌ای درخود جای‌داد که گاه ازحیت شکل وظاهر 
ویا درمواردی » ازنظر مفهوم و معنی» بااصل منطبق نبود؟ البته این نیز بود که 
گرایش به‌آثار متنو ع ادب عرب وتیز اقتباس از بلاغت زبان عربی» شاعران و 
نو بسند گان پارسی‌زبان را» درطی‌چندقرن؛ ازمسیر ارسال و اطلاق در بیان معنی» 
به‌بیر اه اطناب و تطویل افکند وموجب آمد که ادب پارسی» در کاربرد لغات و 
تر کیبات زبان‌عربی » ازحد" متعادل و متعارفی که داشت گام فراتر نهد وبه‌تکلف و 
تصنّم به‌پیوندد؟ لیکن این اسلوب؛ چون باطبیعت زبان‌پارسی ساز گار نبودوبیشتر 


ه 


انگیز؛ُ فضل‌فروشی وهنرنمایی داشت. ادامه‌نیافت واین گونه لغات دشوار ودود 
ازذهن» نتوانست همپای ز بان‌پارسی‌پیش‌برود ودرنیمه‌راه برجای‌ماند واز آن‌میان؛ 
تنها مفردات و کلماتی که‌باواژه‌های اصیل وفصیح پارسی هماهنگث بود و درنسج 
سخن بیگانه و نا آشنا نمی‌نمود باقی ماند و این همان مجموعهٌ لغاتی است که 
به‌مدد آن » امروز می‌توانیم درییان معنی» بارسایی وروانی ودر آرایش کلام» پا 
زیبایی وتناسب. خودرا ازتنگنای دشوار سخن برهانیم وبه‌ساحت‌بیکران معانی‌و 
مفاهیم پرسانیم. 

خمیر مایةٌ اشعار دکتر رعدی » همین مجموع 4 لغات است که از دیرباز تا 
به‌امروز در ادب پارسی به‌کار رفته» صیقل خورده و جلادیده وبه‌ما رسیده است‌و 
این همان کنجينة اندوخته‌ای است که شاعر بااستادی و مهارت هم ازآن برداشت 
کرده وهم باابداع و ابتکار بدان افزوده است ؛ چنانکه در سروده‌های اوءنه الفاظ 
نامأآنوس وناهمگون می‌توان یافت ونه‌لغات عامیانه ومپتذل؛ گذشته ازاین» لغات 
مستعمل درزبان پارسی امروزی را نیزبه گونه‌ای دریافت کلام جای داده و بدان 
اصالت بخشیده است که در کیفیت تر کیب ناهماهنگث وناآشنا به‌نظر نمی‌زسد » 
وبدیهة طبع» قر بحه شاعر را چنان آماده ساخته کهبهآسانی توانسته است باحسن 
سلیقه» ازمیان واژه‌هابی که در دسترس اندیشة‌خود دارد بهترین‌را بر گزیندودراین 
گزینش, تأمل ورزده؛ لیکن‌درنگک نکند؛ هدف‌اصلی کلام راء که بیان معنی‌است؛ 
از نظر دور ندارد ودرعین حال» به‌زیبابی و تناسب آهسکث نیز بیاندیشد واین‌عود 
تعبیری‌است فتی و دفرق از صنعت سهل و ممتنع که‌در علم بدیع باتعریفی دیگر 


از آن تسیر شده است. 


شاعر» در طبع آزمایی وبررسبیل تفن منظومه‌هایی نیز به‌فارسی‌سره سروده 
است وا گر به‌دیده نقد وتحلیل بنگریم » دراین گونه منظومه‌ها نیز توانسته است 
حواشی کلام را از ورود الفاظ ناشناخته و کنار گذاشته » دور نگه دارد و در یچ 


ده 


وحم چنین التزامی دشوار به‌تنگنا نیافتد و ازمضایق سخن به‌آسانی بگذرد ودد 
جایگزین‌ساختن لغات‌پارسی به‌جای‌تازی» ازحدود لغات متداول ومتعارف فراتر 
نرود و چنانکه‌رسم‌است» واژه‌هایی‌را که ذوق زباد‌به‌مرور زمان آذرا رهاساخعته و 
کمتربدان پرداخته است به کارنبرد؛این‌نیز خود نموداری‌است روشن, از آماد گی 
ذهنی او دربرداشت و گذاشت لغات وتلفیق وتر کیب عبارات به‌شیوه‌ای که‌درعین 
رعایت چنین التزامی» که‌البته آسان نیست؛ کلام ازسلاست و روانی دور نیافتد و 
به‌دشوار سخنی و تکلف نیانجامد. 

اوخوده درمقدمةٌ یکی از همین قصائد باعنوان «خار کن»" به‌همین‌معنیاشاره 
کرده‌ومی‌نو بسد: «چنانکه بارها گفته ونوشته‌ام معتقدم که‌ز بان‌شهر وادب ایر ان‌باید 
به‌طرزبیان‌سعدی و حافظ. که‌علاوه بر کامات‌فاررسی» شامل‌پاره‌ای ازواژه‌های تازی 
مأنوس ورایج درزبان فارسی ازدبر باز است؛ متکی‌باشد؛ زیراآن واژه‌هاء پس‌از 
چندین سده استع‌مال پیاپی درنوشته‌ها و سروده‌های فصحا وحتی در محاورةٌ مردم 
عادی رنگث و آهنگ واژه‌فارسی به‌عود گرفنه ودراین زبان حق توطن پیداکرده 
وفارسی شده‌اند؛ پنابراین من‌فقط به‌منظور طبع آزمایی وتاحدی تفنن و نیزبرای 
آزمایش این معنی که آیا بءضی‌از مسوضوعات ادبی را » به‌شرط آنکه متکلفانه 
نباشد» مي‌توان به‌نارسی سره‌سرود» درچندمنظومه از آوردت لغات تازی‌خودداری 
کرده‌ام.» 

قصیده «نگاه» او نیز که‌پیش ازاین‌از آن سخن گفتیم» درشمار یکی‌ازهمین 
قصائد است» که در آن به‌جهتی خاص, تنها يك لغت عربی به‌کار رفته و با اینهمه 
تر کیب کلام او در این چکامه بسه گونه‌ای است که درنخستین نظر» فمی‌توان این 
نکتهرا دریافت. به‌عاطر دارم که استاد فقیدم» ملكالشعراء بهار» درنقد این چکامه 
می‌فرمود: «چنان بامهارت و بی‌تکلف به‌فارسی سره‌سروده شده که من نخستین‌بار 
که آذرا خحواندم در نیافتم که از لمات عربی خالی است» زیرا در هيچيك ازابیات 
آن» بدون دقت وتوجه؛ به‌چنین التزامی نمی‌توان پی‌برد». 
۱ص - ۳۴ 


یازده 


شاید بعضی‌از ساده‌اندیشان چنین می‌پندارند که می‌توان هرمضمونی را در 
هرقالبی ازشعر بیانداشت ودرانتخاب وزن» تناسب مضمون را با آهنگگ کلام 
فادیده‌انگاشت. این برداشتی‌در ست ازهنرشاعری نیست. ا گر اشعارشاعر ان پیشین را 
بااین و جهةً نظر موردنقد و تحلیل‌قر اردهیم» درا کثر نزديك به‌تمام موارد؛ به‌رعایت 
چنین تناسی دقیق برمی‌خوریم . چنین نبود که هرمفهومی را در هرقالبی ازشعر 
بیان کنند باهرقافیه وردیفی را که دردسترس اندیشهةٌ خود دارند بر گزینند؛ بلکه در 
این گزینش » همواره بدین نکته تسوجه داشتند که طنین سخن پاسخگوی مضمون 
کلام و با آن متناسب وهماهنگث باشد . فی‌المثل یفین است که فردوسی در نظم 
شاهنامه؛ بحرمتقارب مثمن‌را باهمین دقت‌نظر بر گزیده‌است زیرا دراین‌وزن» هم 
می‌توانست صلابت وانسجام آهنگث کلام حماسی را به‌تمام و کمال نمودار سازد 
و هم واژه‌های موردنیازعود راء به‌ویژه اسامی قهرماتان داستان » با همةٌ دشوادی 
وسنگینی؛ به‌آسانی درآن‌جای دهد. همین‌نیز موجب آمد که از آن پس این قالب 
شعرء به عنوان وزنی حماسی در ادب پارسی شناخته شود ودیگر حماسه‌سرایان 
درلفظ و وزن از او پیروی کنند . 

مولانا جلال‌الدین نیز درمثنوی خود بی‌شك باهمین دید و برداشت وزنی 
را بر گزید که‌توانست‌به‌مدد آن» دریایی‌بی کران ازمعانی عرفانی‌را که‌از سرچشمه 
فیاض قریحةٌ حلاق او مایه می‌گرفت به سهولت و سادگی در قالب لفظ بریزد و 
بیان کند . ابن وزن نیز به‌بر کت حسن‌تشخیص او درادوار بعد در معانی عرفانی 
از سوی دیگر شاعران تفلید شد ؛ هرچند فضل تقدم در انتخاب آن » به عطار 
باز می گردد. 

بگذریم از مثنوی » در دیگر افسام شعر نیز از غزل و قصیده » همین شیوه 
در آثار گذشتگان مراعات می‌شد . غزلسرایان » چنانکه در دبوان سعدی و حافظ 
می‌بینیم » معمولا اوزانی را بر می گزیدند که با رتت‌و لطافت مضامین غزلی 


دواز وه 


متناسب‌باشد. قصیده پردازان نیز » قالب شعر را به‌تناسب موضو ع برمی گزیدید؛ 
البته بودند شاعرانی که بر سبیل تفنن» در قصائد حود اوزانی نه‌چندان متناسب 
با مضمون انتخاب می کردند و آن را باقوالب مشکل به ردیفهای اسمی و جمله‌ای 
میآراستند و به دشواری می‌توانستند و گاه نیز نمی‌توانستند از عهده بر آیند . 
اینها مواردی است استثنابی و با آن اصل کلی که‌بدان اشارت رفت مغایر نیست. 

دکتر رعدی نیز دراقسام مختلف شعرء از همین شیوه پیروی کرده است؛ 
فوالب شعری‌او معمولا از میان اوزان معمول و متداول در شعر پارسی انتخاب 
شده و اگر گاه در فصائد خود به اوزان فشرده و کوتنساه » یسابحور به اصطلاح 
نامطبو ع نیز رویآورده » به‌عوبی توانسته‌است‌خود دا از تنگنای قوالب‌وقوافی 
برمانسد و بسی هیچ گونه تکلنی » الفاظ و اوزان را به معنی و عفهوم به‌پیوندد و 
خواننده را باحود در مسیری هموا رکه درآن فراز ونشیبی نیست پیش ببرد و از 
جریباری صاف و زلال چنانکه « دانهةً ریکث در قعر آن بتوان شمرد » سیراب کند 
و با قدرت وصف ‏ پرده‌ای رنگین از مناظر گوناگون » درپیش چشم او بگشاید؛ 
فی‌المئل درچکامه « حزان و کشاورز»" به‌مطلع ذیل: 
تا در رسید حزان» شد پیر با غ جوان وز تندباد وزان» بشکست شاخ‌نوان 
هم وزنی آهنگین و پسرطنین انتخاب کرده و هم با دادن شکل چهار پساره به 
هر بیت که مراعات آن در يك قصیدهٌ طولانی آسان نیست - آن را به‌گونه‌ای 
آراسته است که‌چکامةٌ او در قالبی کهن؛ با مضموئی بدیع و تعبیرات و تر کیباتی 
نوپرداخته؟ نمودارصبنه‌ای‌حاص درشیوة فصیده‌سر ایی زبان‌فارسی به‌شمار می آید. 
همچنین است قصيدة دیگر او با عنوان « کار گاه و کار گر »۳ به‌مطلیع : 

زی کار گه فرش کن گذر در کار گر فرش کن نظر 

که به وزنی فشرده و کوتساه سروده شده » و هرچند از حیث قسالب شعر » سبك 
شاعررنی چون ناصر خسرو ومسعودسعد را به‌نعاطر می آورد » لیکن ازنظرضمون 


۱ص - ۰۲ سال ۱۳۱۰ ۲ص - ۰۷ مسا ۱۳۱۱ 


سیزده 


و محتوی - چنانکه پیداست - بیانگر ایسن نکته نیز هست که در قوالب کهن - 
به‌عکس آنچه بر خی می‌پندار ند-می‌توان‌مضامین بکر امروزی را به‌آسانی و روانی 
پیان کرد ؛ آن‌هم در چنین‌وزنی کوتاه. که‌شاعر نا گزیر می‌بایست معانی متنوعی‌را 
در فالبی سخت فشرده چنان جای دهد که در سراسر قصید هم تسلسل و توالی 
افکار مراعات شود وهم هر مضمونی درقالب‌بیتی که در آن جای دارد » به‌تمام و 
کمال وبی‌هیجگونه قلب وحذف وجابه‌جایی کلمات و استفاده از ضرورات‌شعری 
بیان گردد. 

دراین مجموعةّ شعر به نظایر فصیده «کار گاه و کار گره مکرر برمی‌عوریم» 
که در آن از اوزان کوتاه متداول در مثنویها استفاده شده و شاعر توانسته است 
به‌روشنی و رسابیمضموت هربیت‌را درهمان‌بیت‌بیان کند. 
تصيدة « فردای جنگث »" او باين مطلع : 

دل آشفته‌ام آرام نگرفت ز گیتی کام جست‌وکام نگرفت 

و چکامه مر غْ طوفان» وی بدین مطلع : 
چون کودکی کز رنج در رژبا گریزد امروز من در دامن فردا گریزد 
نیز نمونه‌هایی دبسگر از همین شبوه فصیده‌سرایسی است ؛ به‌نعصوص چکامةً 
اخیر» که‌از منظومه‌های شیوای این‌سخن‌سراست و تا آنجاکه به‌باد دارم» نخستین 
منظومةٌ مفصلی است که در ادوار اغیر بسدین وزن و سيك سروده شده و چنان 
مقبول افتاده است که برخی از شاعران معاصر به استقبال آن رفته و از آن پیروی 
کرده‌اند. 
همچنین است قصيدة «پروازی۲ او بدین مطلع: 
جون‌پویةٌ پروازها» درجان من‌غوغا کند دل‌درهوای آسمانء رو در هواپیما کند 
که می‌تسوان آن را از اسهات قصائد زبان پارسی به شمار آورد . سراینده در 

۱ ص - ۶۲ سال ۱۳۲۴ ۲ ص - ۱۵۸ ۰ ساأل ۱۳۴۸ 

۳ص - ۱۳۰ سال ۱۲۴۲ 

چهارده 


قالب این‌چکامه؛ توانسته است با ضربه‌های‌متوالی که در هربیت دوبار درهرمصر ع 
تکرار میشود وا کنشی ازطنین پرواز هواپیما رابه گوش‌خواننده برساند ونیزچهار 
پاره بودن ابیات چنانکه در هربیت» گذشته از قافیةٌ اصلی» سه قافیةٌ دیگر نیز در 
فواصل مصاریح به‌کار رفته -خود التزامی‌است نه‌چندان آسان» که شاعر درتمامی 
اپیات مراعات کرده و مضمونی چنین بدیح را در وصف هواپیما و سفینةٌ فضایی 
چنان بیان کرده است که نه‌تنها قالب شعر بلکه آهنکث الفاظ نیز » بازتابی است 
روشن» از منهوم کلام و مضمون سخن. 

این نکته را نیز نا گفته نگذارم که هرچند در تاریخ تطور شعر پارسی» 
قصیده » نخستین قالب شعری بوده اس تکه از دیرباز شاعران بر گزیده و در بیان 
معانی مدحی » عاطتّی ؛ اخلاقی » عرفانی » وصفی و حتی حماسی به‌کار پرده‌اند ؛ٌ 
چنانکه‌می‌توان آنذرا پایه و مبنای دیگر اقسام شعر بهعساب آورد؟ در ادوار اخیر» 
به‌عصوص در ذوران معاصر چنانکه باید توجه شاعران را برنیانگیخته و بدان 
نپرداخته‌اند. دکتر رعدی ؛ این قالب‌شعر را با نو آفرینی ؛ رنگی و جلابی دیگر 
بخشیده ؛ تازه و کهن‌را باهم در آمیخته و از ابسن آمیزه نمونه‌هابی ارزنده و 
بدیع ارائه داده است. 

گذشته از این آثار دیگری نیز دراین‌مجموعه شعر می‌توان یافت که در آن» 
شاعر با انتخاب قوالب» در نظم قسوافی شیوه‌همای از پیش شناخته‌شده را کنار 
گذاشته و روشی‌نو پرداخته و عود ساخته بر گزیده است . نخستین آن » منظومه 
«مر گث کودك»" است که به‌سبك اشمار مرحوم تقی رفعت درهفده سالکی بدیسن 
مطلع سروده است ؛ 
خورشید نیمه‌جان ز لب بام آسمان زرین قبا به‌موجةٌ ابر سیه فکند 
سوزان ز خشم ظلمت جانگاه بی‌امان هستی به‌باد داد و دل از زندگی بکند 


۱ ص .- ۸۶ سال ۱۳۰۵ 


پانزده 


و نیز منظومه‌های « عاشقان دهکده »۲ ۰ « خواری گل »۲ ۰ «بادبان » ۰۲ 
و«کلبوس هیتلر »* «مر کث‌مهاتما گاندی» « اهرام 6" « ای آفتاب‌زرد» «افسانث 
برف»" ۰ «کهکشان؟ «افسانخلیج»"! » «بازیچه» ۰۲ «جستجو» ۲ ۰ «جلوه‌های- 
زیبایی» " ۰ « بد گمانم" » «دوچشم ويك نگین» *؛ که اغلب به شکل دوبیتیهای 
متوالی با مضمونی واحد سروده شده ودرآن مصاریع شعری » به‌سنت دیرین » 
گاه باهم برابر نیست ؛ لیکن در تمامی آن قطعات ‏ قافیه مراعات شده واین خود 
گوبای آن است که قبود شعری - چنانکه برخی می‌پندارند - دربیان معنی » سد" 
راه سخنوری نیست و می‌توان با دراختبار داشتن لغات وتسلط کامل بر زبان» هم 
فیود شعری‌را بی کم و کاست‌مراعات کرد؛ هم‌معانی‌را بی‌هیچ گونه قطع و انحرافی 
با روانی و رسایی به‌هم پیوست و بیان داشت. 


قاقیه و ره ف 


تنوع در فوافسی و ردیف و چیره‌دستی در انتخاب آن به تناسب مضمون 
سخن نیز از دیگر مختصات شعری دکتر رعدی‌است. آماد گی ذهن و بدیهه‌طبع» 
به‌وی این امکان را داده است که‌در بیان اندیشه و افکار » درنگث نکند و از مضایق 
لفظی به‌چستی وچابکی بگذرد و قافیه و ردیف را به‌سهولت به مضامین و معانی 
چنان به‌پیوندد که گوبی جزئی‌است از اجزاء ببت و همان کلمه و تر کیبی است که 
معنی به‌ساد گی آن‌را می‌طلبد؛ به گونه‌ای که عواننده باتوجه به کیفیت تنسیققو تلفیق 
کلام» خود می‌تواند ازپیش آنرا دربابد. از انتخاب قوافی دشوار- جز به‌ندرت 
-دوری‌می گزیند؛ در گزینش‌ردیف‌نیزبیشتر به‌ردیفهای‌حرفی وفعلی اکتفا می کندو 
کمتر به ردیفهای اسمی وجمله‌ای می‌پردازد» زیرا التزام اين گونه ردیفها» هرچند 


ات ص ت ۵۹۶ آتاصض ت ۶۰۱ ۲ص تب ۶۰۳ ۴ص ت ۶۰۷ 
هس ص ب ۶۱۲ ۶ص تب ۶۱۵ ۷ ص ب ۶۲۷ ۸ص - ۶۳۲ 
سا ص اس ۶۳۶ ۰ ص - ۶۵۳ ۱ ص بت ۶۵۶ ۲ ص .- ۶۵۷ 
۳سا ص سس ۶۶۴ ۴ ص بت ۶۷۰ ۵ ص بت ۶۸۲ 


شانزده 


ممکن است طنین و آهنگت کلام را پیشتر نمودار سازد ؛ لیکن به‌موازات آن ». 
درپاره‌ای از موارده ممکن است به ضعف وسستی رابطهً معنوی کلام نیز بیانجامد 
_چنانکه می‌توان نمونه‌هایی از آذرا در آثار گذشتگان نیز یافت - دکتر رعدی 
با احتراز از چنین تکلفی؛به فتهً بهاءا لدین بغدادی» «آبروی سخن‌را درپای صنعت 
ترصییع نريخته » و به‌اصطلاح معروف ‏ قافیه را نباخته و خود را به بيراهةٌ لغات 
دشوار و نامأنوس نیانداخته است. 
چکامةٌ «زیبایی و پیری»" او بدین مطلع: 

رسید پیری جانکاه زود و دير نکرد وليك عشق مسرا روز گار پیر نکرد 
و قصيدةً دیگر او ببا عنوان « بسزر کث مرد >" که در آن مطلع فصیده معروف 
فری را» «فسانه گشت و کهن‌شدحدیث اسکندر»» تضمین کرده است. نمونه‌هایی 
است از این باريك نکّری وحسن سلیقه ؛ و همین نیز موجب آمده است که هسم 
تواتر و توالی افکار» و هم وحدت واستقلال مضامین راء درتمامی اپیات مراعات 
کند» و هم از مسیر ایجاز » که ر کتی ر کین از ار کان شعری‌است؛ به‌طریق اطناب. 
و تطویل نیافتد و با تحولات زبان همگام و همراه پیش برود . 


اصالت اند شه و احساس 


دربیان سيك سخن‌سرایی د کتر رعدی» به‌روش معمول » نخست مختصات 
لنظی کلام اورا با وزنةٌ هنر وی در ابداع و ابتکار ونی زکیفیت پیوستگی اشمار او 
با آثار ادوار گذشته» در دو کفة ترازوی سنجش نهادیم و اينك در این بحث » به 
توضیح مختصری درباب اصالت اندیشه و احساس شاعر می‌پردازیم ؛ نکته‌ای 
که فی‌الواقع او را در رتبت شاعری » از مرتبتی ارزنسده و برازنسده برعوردار 
ساخته است. 

دکتر رعدی-چنانکه در ژرفای‌گفتار او پیداست- در بیان انديشه واحساس» 
سخنوری است اصیل » نو آور و مبتگر ؛ به عاریت گرفتن و مضامین کهن را به 


۱ ص ‏ ۲۰۸ سال ۱۳۶۲ ۲ ص - ۱۶۹ سال ۱۳۵۰ 


هفده 


جامه‌ای نو آراستن و از آن ود دانستن که شیوه‌ای است معمول - مقبول طبع 
اوئیست. نحوءه داوری کسانی که بعضی از آثار اورا به‌سبك‌شاعر ا‌پیشین دانسته‌اند 
-ا کر درست باشد - برداشتی است ناته‌ام از اصطلاح «سبك» که در آن تنها به 
ظاهر کلام نگریسته وبه دیگر جنبه‌های آن - که همانا نواندیشی و باريك‌نگری 
است - نپرداخته‌اند . استاد فقیده مرحوم رشید یاسمی » در کتاب «ادبیات معاصر» 
-البته به‌ایجاز ونهبه‌تفصیل - با همین‌دید منظومةٌ « نگاه » او را نگریسته و آن را 
قصیده‌ای به‌سيك فرخی دانسته‌است. درست است که دراین قصیده » آغاز سخن‌در 
دوبیت نخست » بازتابی از سبك تغزلات‌فرحی است» لیکن در مجمو ع وبه‌ویژه 
بانگرش بهمضمون‌شعر» تفردو استفلال و ابتکارسر اینده‌را ب‌روشنی می‌توال‌دریافت. 
دراین قصیده » شاعر با تأثر خاطری از درد بی‌زبانی پرادر- که به‌زبان نگاه 
سخن می گفت - چکامه دا با تغزلی زیبا در مضمون «نگاه» با دید يك روانشناس 
آغاز می کند؛ آنگاه از همدلی- که از همزبانی گویاتر است- با جهاذ‌بینی سخن 
می گوید وسپس رشتة کلام را به‌موضوعی عاطفی و تأثرانگیز می کشاند و آیندة 
جهانگیر « نگاه » را به‌جای « سخن » به‌یاری برادر بی‌زبان خود می‌خواند؛ بدان 
امید که شاید در چنین دنیایی سرشار از یکرنگی و یکانگی » آن بی‌زبان بتواند 

راز نهفتهٌ دل را با رمز نگاهی باز گوبد و از رنج توانفرسای بی‌زبانی برهد. 
چکامهٌ « درای کاروان » او » که‌آن نیز به‌فارسی‌سره بدین مطلع سروده‌شده: 

ز آستین دست خزان آمد برون حز به‌جای پرنیان آمد برون 
هر چند ازحیث وزن و قافیه و ردبف باد آور قصیدءهٌ خافانی بدیسن مطلع است : 

شاهد روز از نهان آمد برون خر که زر ز آسمان آمد برون 
لیکن با اندكتأملی» درمقاممقایسه؛ می‌تواندریافت که‌چکامةٌ شاعرمعاصر»در کیفیت 
پیان‌افکار ومحتو ای‌اجتماعی وعاطفی ونیز درسبك گفتار» با اسلوب‌سر ایندةٌ نامداد 
سدةٌ ششم- که لبته‌درابدا ع قالب‌فضل تقدم‌از آن‌او ست-تفاوت وتمایزی آشکار دارد. 


هجده 


همچتین است قطعةً منسجم و جزیل « چگونه بودن باید »" که با این دو یت 
آغاز می‌شود : 


می‌بندانم چگونه بودد باند عفد حیرت چسان گشودن باید 
بودن بهتر و يا نبودن بهتر بسودن باید و با نبودن باید 


این قطعه ؛ هسرچند از حیث کیفیت تألیف کلام و تسر کیب سخن - کم‌ابیش 
اسلوب گفتار رود کسی و شاعران معاصر او را نمودار می‌سازد » لیکن اگر نيك 
بنگریم » درمضمون و مفهوم » در آخرین ابیات قطعه ؛ دربرابر حیرت» وا کنشی 
خیام‌و ار نشان می‌دهد ؛ آنجا که می گوید : 


این همه نادانی انده آرد و ناچار زنگث‌غم از دل به‌می‌زدودن باید 
و در پایان آن با منطقی شاعرانه - که خاص طرز اندیشه و تفکر اوست - چنین 
نتیجه می گیرد : ۱ 
ورهمه دانش زآزمایش خیزد زیستن از بهر آزمودن باید 


و این جذبةً احساس ‏ به گفتار او صبغه‌ای دیگر می‌بخشد که می‌توان اثر دیرپای 
آذرا با همین نتیجه گیری و استدلال » پس از گذشت پنجاه‌سال » بار دیگردر تطعهٌ 
« پس‌از پنجاه سال »۲ وی به‌روشنی دریافت. 
اما در اسلوب غزل‌سرابی » باید گفت که شاعر از همان آغاز به‌سبك سخن 

حافظ توجه‌داشته و از آن الهام گرفته است. در غزل « نالهة نی »" به‌مطلع: 
خحوش‌است ناله نای و نوای زیروبمی ‏ دمی حجسته و درصحبت‌خحجسته دمی 
و غزل « هنر بی‌هنری »۲ به مطلع : 

باز آی ودر آیینژجان جلوه گری کن ماراز غم هستی بیهوده بری‌کن. 
و همچنین غزل « خلوت عشق » * به مطلع : 

یار بازآمدو غم رفت و دل‌آرام گر فت_.. بخت‌خندیدو لبم ازلب اوکام گرفت. 
اسص -۵۹۱»مال ۱۳۰۹ ۷ص - ۶۷۲ سال ۱۳۵۹ 
۳ص ب ۲۲۶ سال ۱۳۰۹ ۴ص ب ۲۳۳ سال ۱۳۱۳ 
۵ص - ۲۵۵ ۰ سال ۱۳۲۲ 


نوزده 


این کیفیت تأثیر را آشکارا می‌توان دید. او خود نیز درمقطع غزل «خلوت عشق» 
به‌همین معتی اشاره کرده و می گوید : 

گفت رعدی‌رقم رمزفصاحت ز که‌یافت گنتم از حافظ اسرار سخن وام گرفت 
این نحوة تأثیرپذیری و الهام‌گیری» درپاره‌ای از غزلیات او » چنان نمودار است 
که به کفتهٌ بکی از حافظ‌شناسان نامی: «گاهی ازسرایند گانی چون دکتر رعدی 
غزلی‌خوانده می‌شود که‌به‌سهو لت می‌تو ان آذرا به‌جای‌غزلی جزیل‌وخوش آهنگث 
از حافظ گذاشت.» با ابنهمه» نمونه‌هایی‌دیگر نیز درفز لیات وی‌می‌توانیم یافت که 
در آن‌سيك گفتارشاعر» درمضمون و لفظ تاحدی‌از اسلوب‌سخن حافظ جدامی‌شود؛ 
دراین مجموعةشعر-در بخش غز لیات-به‌مو ارد متعددی بر می‌خوریم که د گر گونی 
سلیعَهٌ شاعر و تفرد و استقلال او را در فن غز لسرابی به‌عوبی نشان می‌دهد و از 
آن جمله است غزل « رفص خودخو استه » ۲ که مطلیع و مقطع آن چنین است: 
روزها می‌گذرد با غم بیهوده چرا نشود جان من از بار غم آسوده چرا... 
ذرمآموری و معذوری‌یاد ان‌سختی‌است رقص خودخواستةٌ خو اجه نفرموده جرا 
و نیز غزل «ملال»" بدین مطلع : 

بر دلم از در و دیوار ملال آبد و بس زندگی درنظرم حواب وخیال آیدویس 
در این دو غزل » شیوة بیان و مضمون کلام شاعر » به اقتضای زمان » آمیخته 
با نارضایی و انتقاد و صراحت گفتار » رنگی و آهنگی دیگر پذیرفته وبیانگر 
سبك سخنی است که آنرا با طرز گفتار کنایه‌وار وعارفانةً حافظ نمی‌توان صنجید. 


شاعر متشکر 
فرا خ اندیشی» جهان‌بینی و تأثرعمیق د کت رعدی از نارو ایبهاو نابر ابربهای‌جهان 
امروزی» توآم با جودت ذهن و ژرف‌نگری در گذشته و حال و آینده جوامع 
اب مقدمه دیوان دهی معیری » ص - ۱۰ ۰ چاپ ۱۳۴۴ 
۲- ص - ۳۷۹ سال ۱۳۴۸ ۳ ص - ۳۵۲ سال ۱۳۴۸ 


مست 


۰ 


بشری - البته ازدید گاه‌سراینده- اورا سزاوارآن ساخته است که‌با عنو ان شاعری 
متفکر از وی نام ببریم . 

این گو نها ندیشه‌ها به‌عصوص درقصائد انتقادی» اجتماعی وحتی گاه درغزلها» 
جاذبه‌ای است که‌طبع حساس اورا همواره به‌سوی خود می کشد و محورهانی‌است 
که افکار و اندیشه‌های شاعر پیوسته به گرد آن می‌گردد و می‌تسوان موارد آن را 
بدین گونه حلاصه نمود : 

- عشق به‌زیبایی و مظاهر آن درطبیعت و عوالم معنوی » چنانکه نمونه‌ای 
از آن را در منظومةٌ « جلوه‌های زیبایی > او می‌بینيم . 

-عشق‌به‌بشریت وتفکرات تلخ و شیرین در گذشته‌و حال و آیندةٌ جو امع‌بشری. 

-نگرانی و پریشان حاطری از آشفتگیها و نابسامانیهای جهان امروزی با 
آرزوی گسترش عدالت اجتماعی و نیز رمید گی از بیداد گریها و ستم‌ورزیهیای 
زورمتدان آزمند . 

بزر گداشت آزادیهای انسانی وارج نهادن به مقام والای انسانیت . 

بیزاری‌از فساد » تباهی» حودنگری و سودجوییهای فردی و اجتماعی. 

آینده‌نگری » به امید دستیابی به‌جهانی فار غ از کشمکشهای آز و نیاز 
و سرشار از حسن‌تفاهم و برعوردار از صلحی پایدار. 

اینها است سرفصل اندیشه‌های شاعر که وا کنش آن را در قسمتی از آثار 
او که درهمین مجموعه آمده » می‌تو انیم دید و یز در بسیاری دیگر از قصائد و 
منظومه‌های وی که دراین کتاب نیامده است» وخود پیداست که دراین انگیزش» 
مسافر تهای پیابی او درا کنات جهان وشناعت عمیق وی از عصوصیات احعلاقی و 
اجتماعی ملل مختلف ‏ بی‌تأثیر نبوده است . 

این را نیز نا گفته نباید گذاشت که شاعر در بیان ابن احساس لطیف ‏ که 
باز تاب آثرا در تمامی موضوعات شعری او اعم از وصفی » روابی » فلسفی و 
عاطفی می‌توان دید؛ هیچ گاه به شیوةٌ دیرین» به اندرزهای تلخ و پندهایی به‌ظاهر 


اس صی. - ۶۶۷ سال ۱۳۵۸ 


پیست‌و يك 


صّ 


حردپذیر » که به‌کاربستن آن‌جز در مدينة فاضلا تقوی و اخلاق امکان‌پذیر نیست » 
نمی‌پردازد ؛ بلکه آن می‌گوید که با طبع ساده‌اندیش و ناهمگون انسانها ساز گار 
. بوده ومی‌تواند دراین دنیای ناهماهنگگ وپرفریب و نیرنگك. رمکشای آینده‌ای 
بهتر » در جهانی آبادنر و آزادتر باشد . 


تنوع و جامعیت 


دکتر رعدی از آغاز دور شاعری» درانواع مختلف‌شعر ازقصیده » غزل» 
مثنوی» قطعه» مسمط تر کیب‌بندوغیره» طبع آزمایی کرده و جز درمدیحه‌سرایی» 
که‌از آن بیزاری جسته است» درتمامی‌مو ارد » به‌شایستگی ازعهده بر آمده ؛ چنانکه 
دراین‌مقدمه به مواردی از آن اشاره کردیم وشواهدی دیگر از آن را به ویژه در 
مندرجات بخش‌سوم وچهارم این‌مجموعه می‌تواندید وحتی درقالب‌يك وزد‌نیز 
این تنوع وجامعیت را بامقایسه وتطبیق‌می‌توان دریافت؛ نمونه‌ای از آن» منظومةً 
«خو اب پدر فردوسی»! و « بروسافی .۲ اوست. که هردو به‌بحر متقارب‌مشمن سروده 
شده است. در مثنوی نخست » جون سخن از فردوسی و خواب پدر اوست » 
دربافت کلام و کیفیت توصیف و جمله‌بندي » صلابت و استحکام آهنگ شاهنامه 
را بگوش می‌شنویم » درحالی که مضمون شعر بی کم و کاست نسوپرداخته و زادة 
طبع اوست. در منظومه دوم لحن کنایه آمیز ساقی‌نامه‌ها - با افکاری بکر و بدیع- 
چنان درهم آمیخته و به‌کار گرفته شده است که جذبه و کشش مضمون » خواننده 
را از گرایش و نگرش به‌قالب حماسی شعرباز می‌دارد. 

منظومه « لاد و بنلاد » " او که علامه دهخدا دو بیت آخحر آنرا در کتاب 
و امثال و حکم ۲ خود به‌عنوان شاهد نقل کرده است» و نیز مثنویهای « ماهی‌و- 


۱ ص - ۳۸۶ ساأل ۱۳۱۳ ۲ص . ۵۷۴ سال ۱۳۵۲ 

۳ ص - ۳۸۵ ۰ سال ۱۳۰۸ ۴ جلد - ۱ص ۲۶۳ - آن‌دو بیت‌این‌است: 
پلندی نیافتد مر آن دا به‌دست که سازد سرکاخ پیشینه پست 
زمانه کسی را بزر گی دهد که لادی به بنلاد پیشین نهد 


پیستو دد 


خرچنگ و قوء" «کودك و صایه » " وقطعه « آزمند » "( که شاعر درهفده سالگی 
سروده) و تر کیب ‌بند «نیمه‌شب خرداد» ۲ و دوبیتبهای متوالی « عاشقان دهکده » 
و گل‌فروش » " و منظومه‌های « خواری گل ۲6 » « کابوس هیتلر »" و « مر گت 
مهاتماگاندی »۱ و قطعهةٌ « پروانه یا گل » " و منظومهٌ « ای آفتاب زرد »۱۲ و قطعةً 
« فاخته » "۲ و مسمط «گور تیمور » ۳" و قطعه‌های « به آیندگان»"" و « چرا ۵ 
و منظومه‌های «جستجو» ۲ و « دوچشم و يك‌نگین »۲ ؛ نمونه‌هایی است دیگر از 
آثارمتنوعی که‌شاعر درطی‌بیش از نیم‌قرن» از دوران‌جوانی تا هنگام‌سالخورد گی» 
سروده ؛ رنگین کمانی که هررنگك آن» هماهنگث با احساس و اندیشه‌ای بکر و 
بدیع» با اوزانی منسجم وجزیل, بیانگر سبك سخنی است که در مجموع از آن 
اوست وبی گمان درتاریخ شعرفارسیاثری پایدار از خود به‌جای خحواهد گذاشت. 


بابان سخن 


آنچه گذشت‌ملخصی بود ازمفصلی که‌برای احتراز ازطول کلابدان‌بسنده 
کرده وبافی‌را به‌امعان‌نظر و انند ان سخن‌شناس وامی گذارد. کوتاه‌سخن آنکه: 


دکتر دعدی در اذدب معاصر بارسی» سیما.بی است مشخص ومته یی ٩‏ 
سخن‌سرابی بهره‌ود از مير اث گرانقدد چندین قرن تطود و تکامل شعر 
و ادب بو بای زبان ,بادسی وبر خورداد از سرمایبه‌ای بر باد که از دستاورد 
اند بشةخود افدو خته و بدان‌افزوده است. دد واژه گزینی» استاد؛ در اند شه 

و احساس, واندیش و اصیل ؛ در تنوع و جامعیت» هنرور وفراخ‌نگر۰ 


اس ص مب ۵۰۵ - سال ۱۳۲۳ ۲ص ۵۰۸ سال ۱۳۲۳ 

۳ ص ۵۸۳۰ -مال ۱۳۰۵ ۴ص تب ۵۸۸ - سال ۱۳۰۶ 
۵- ص ۵۹۶ -سال ۱۳۱۵ وس ص - ۲۴۰ - سال ۱۳۱۷ 
۷ص ۶۰۱ نس سال ۱۳۲۲ ص - ۰۷ سال ۱۳۲۳ 


- ص ت ۶۱۳ - سال ۱۳۲۷ ۰ص بت ۶۲۶ سال ۱۳۳۸ 
۱ ص تب ۶۲۷ - سال ۱۳۴۰ ۲ ص - ۶۳۱ - سال ۱۳۴۸ 
۳ ص - ۶۴۲ - سال ۱۳۴۸ ۴ ص .. ۶۴۷ - سال ۱۴۵۱ 


۵ص - ۶۵۲ - مال ۱۳۵۶ ۶ ص مب ۶۵۷ - سال ۱۳۵۷ 
۷ ص - ۵۸۲ -سال ۱۳۶۱ 


و اگر دراین مجموعةً شعر - به‌ندرت -گاه به‌نمونه‌هایی برمی‌خوریم که با دیگر 
سروده‌های او همسنگث و برابر نیست » این نیز طبیعی است و نظیر آن را در 
دواوین بیشتر شاعران نامدار گذشته وحال نیز می‌توان یافت و درج این موارد نادر 
درمجموعه‌ای که‌بر گزیده آثار او نیست؛ چنانکه خود نیز بدان اشاره کرده است؛ 
شاید بدلائلی عاطفی یا انگيزة گر امپداشت خاطره‌ای‌بوده که شاعر بدان دلبستگی 
داشته است ۰ 

این نکته نیز در حور توجه است که دکتر رعدیء با سابقة اقامت طولانی 
در حارج از کشور و نیز آشنایی گسترده‌ای که با ادبیات خارجی دارد » هر گسز 
تعصوصیات افتخار آمیز شعر پارسیرا از باد نبرده » شادابی گفتار و وید گی قربحةً 
خحود را از دست نداده و شاعری به‌تمام معنی ایرانی باقی‌مانده است. 

در ختام سخن» این نکته را نیز ناگفته نگذارم که دکتر رعدی به‌موازات 
شاعری » در نثرنویسی نیز استادی صاحب سبك است ؛ هبرچند نثر شیوای او 

"همواره تحت‌الشعا ع شعر زیبای وی قرار گرفته و از آن کمتر سخن رفته‌است. 
اودراغلب انواع نثر از ادبی وتحقیتی وحتی اداری» دارای اسلوب خحاص وسبك 
ممتازی است که نقد و تحلیل آن محتاج به بحث ذقیق و مفصلی است که اينك 
مجال آن فر اهم نیست. رساله«رستاعیز ادبی» او ونیز رساله «جهان‌بینی‌فردوسی»» 
که به‌ترتیب درسالهای ۱۳۲۱ و۱۳۵۵ چاپ شده » از شاهکارهای نثرفارسی‌معاصر 
به‌شمار میرود . متأسفانه از دیگر آثار نثری او» جز اندکی که به‌تفاریق درمجلات 
و جراید طبع ونشر شده » مابقی در دسترس علاقه‌مندان نیست. امید که این‌امکان 
فراهم آید تا هم دیوان‌شعر او به‌تمام و کمال به‌طبع برسد وهم مجموعة آثار نثری 
وی گرد آوری شود و در معرض استفاده دانشوران و دانش‌پژوهان قرار گیرد؛ که 
این خود به منز لا حلقه‌ای محکم از سلسلةٌ بهم پیوسته‌ای است که از قرن‌هسا پیش 
آغازشده و همچنان با گذشت. زمان؛ پابدار و اصتوار» ادامه خواهد یافت . 

آذرماه ۱۳۶۳ 


بیستو چهار 


نکاتی شابان تو جه 


نه دبوان ه منتخضات 


کتابی که از نظر خوانند گان میگذرد نه شامل مجموع اشعار من است و 
نه منتخبی است از آنها زیرا طبع و نشر هر يك از آن دو بسبب اشکالات متعدد 
مقدور نبود . 

درباره اشکالات مربوط به‌طبع مجمو ع اشعار قبلا باید باین‌نکته توجه‌شود 
که اصولا" نمی‌توان مدعی چاپ همه اشعار يك گوینده در زمان حیات او شد . 
زیرا او باحتمال قوی پس‌از چاپ دیوان هم اشعاری خواهد سرود مگر آنکه بعد 
از آن » دبکر شعر نسراید و این نادر است . 

ازاین گذشته, عدهٌ اشعارمن - ۱ گرچه آنها را دقیفاً نشمرده‌ام ونسخة برعی 
از آنها نیز در دسترسم نیست - تخمیناً سه برابر ابیات مجموعهٌ حساضر است و 
اکنون بسیب کمیابی و گرانی‌لوازم و دشواریهای طبع ونشر کمتر ناشری آمادگی 
دارد که‌برای چاپ مجموعه‌های بزر گی ازشعر معاصر که‌فرضاً شامل سه‌چهار مجلد 
باشد بآسانی و بدون نگرانی سرمایه گذاری کند . 

چاپ منتخبات نیز چون باید بر اساس گزینشی از مجمو ع اشعار (بدون- 
استثنا ) باشد به علل مذ کور در فوق و علل دیگر فعلا میسر نیست. 

انگیزة چاپ این کتاب 
تا چندسال پیش بجهات مختلف مایل‌نبودم که‌درحال‌حیاتم مجموعهٌ مستقلی 


از سروده‌هایم چاپ و منتشر شود . اما بعدها و بتدریج مخصوصاً با توجه به دو 
نکته که ذیلا بآ نها اشاره میشود تا حدی دراین عقیده حود تجدید نظر کردم : 


تصرفات و تحر بفات 

نخست آ نکه‌دیدم عده‌ایازناقلان و کاتبان و بعضی از مولفان ودستاندر کاران 
مطبوعات نه‌تنها در اشعار گویند گان پیشین تصرفاتی نابجا می کنند بلکه در آثار 
معاصر ان نیز که حی و حاضرند مطابق میل و سلیفَةٌ خود تغییراتی بناروا میدهند . 
در تأیید نکته‌ای که ذکرشد مثالهای متعدد حتی‌درمورد اشعار حودم بخاطردارم که 
با اغتنام فرصت نمونه‌هائی از آنها را می‌نویسم: 


-٩‏ «مره» و «من» 


غالباً شنیده یا خوانده‌ام که بعضی‌ها در چکامة «نگاه»" مصر ع دوم مطلع‌را 
که صحیح آن چنین است: « که مر آن داز توان دبدن و گفتن نتوان » بنلط 
بدینگونه می‌عوانند و می‌نویسند : « که من آن راز توان‌دیدن و گفتن نتوان» . 

حتی برخی از آنهائی که دم از فضل‌و ادب میزنند میگویند چون حذف راء 
مفعولی بعدازرمر» در آثار فصحا سابقه‌ندارد (!) این تصرف یعنی تبدیل مر به من 
ضرورت دارد . اینها نمیدانند که با این دنعل و تصرف نامعقول » ببهانهةً مراعات 
يك قاعدهٌ دستوری که از استثناهای آن بی‌خبرند و با غفلت ازاین که حذف «را» 
پعداز «مره در آثارفصحای پیشین‌سوابق و شواهد متعدد دارد" خودشان يك‌عطای 
بزر کث دستوری مرتکب میشوند و دستورشکنی فاحش می کنند. زیرا با آوردن 
«من» بجای «مر» در این مصر ع ناچار باید به اعتبار «من» که فرضاً فاعل است از 
لحاظ مطابقت فعل با فاعل » دو فعل «توان» د «نتوان» را هم در مصر ع مورد 

بحث «توانم» د «نتوانم» بخوانند و بعبارت واضحتر بگوبند: 

۲- از آنجمله شواهد ذیل : 


شنيدند گردان همه سر بپسر مر آن گفتةٌ شاه پرخاشگر 
فردو سی. 

چو کار آمد به آنعر» حوضه‌ای بند که‌حو ضکو ثرش بوسیدمر دست 
نظامی. 

نباید که بسیار بازی کنی که مر قیمت خویشتن بشکن 

سعدی. 


بیست2 شضس 


که « من آن داز زا توانم دیدن و گفتن نتوانم » و بدیهی است که با اين 
ترتیب وزن شعر را هم مختل و معیوب خواهند کرد. 


۲ خت روان 


یکی دیگر از تصرفات شگفت‌انگیز در بیتی دیگر از چکامة « نگاه » آنهم 
در يك کتاب رسمی آموزشی این است که همان منظومه از حدود سال ۱۳۵۵ تا 
چندی پیش دریکی از کتابهای فارسی دبیرستانی‌در ج شده بود و موّلفان دانشمتد 
و وش قریحهً آن کتاب» نمیدانم بچه علت وحکمتی موضوع اصلی چکامه یعنی 
تقابل‌سخن ونگاه یا زبان و چشم را در نیافته یا نادیده گرفته ویکی از ابیات‌پایانی 
را که در اصل چنین است: 

خواهم آن دم که نگه جای سخن گیرد و من 

د‌یده را برشده بینم به‌سر تخت زبان 
باعتقاد خود اصلاح (1) و با تبدیل به احسن فرموده و آذرا در کتاب چنین درج 
کردند : 
حواهم آن دم که نگه جای سخن گیرد و من 
دیده را بر شده بینم به‌سر «تخت دوان» | 

و ظاهراً برای اينکه ثابت کنند ایسن تغییر و تصرف که شعر را کاملا از معنی و 
مقصود حقیقی ومنطمّی خود منحرف می کند عمدی است و۲ کامانه نه اشتبامی يا 
کار چاپخانه » در صفحه تمرین‌های مربوط به‌آن چکامه تصویری نیز از تخت‌روان 
با اشاره بهمان پیت بچاب رساندند. 

آنچه در این میان ماه تمجب بیشتر شد ایسن ب-ود که از همان سال ۱۳۵۵ 
( یا ۱۳۵۶ ) شرح اعتراض آمیزی به وزیر آموزش و پرورش وقت نوشتم و با 
توضیحات کافی حذف کلمةً و تخت روان » را که بکار بردنش در آن بیت غلطی 
فاحش ومضحك بود و نیز تصحیح چند غلط دیگر را خواستار شدم و از طرف 
وزارت آموزش و پرورش نیز دستور مو کد بسرای انجام تصحیحات مورد نظر 
صادر شد. 


پست‌وهفت 


با ابن وصتف مولفان محترم | گرچه بر اثر آن دستور چند اشتباه فرعی را 
در چاپهای بعدی رفع و اصلاح کردند ولسی معلوم نیست در غلط اصلی بعتی 
«تخت روان» چه جاذبه و کششو گیراثی حاص برای ذوق خود دیدند که در تمام 
مدت شش‌هفت‌سالی که‌چکامه مذ کور درهمان کتاب دبیرستانی متوالیاً چاب می‌شد 
برنعلای ذوق‌سلیم دست از تخت‌روان اغتراعی خود بر نداشتند و آن راهمجنان 
در هم چاپها حفظ کردند. 

با توجه به‌همین سوایق بود که‌چندی پیش که شنیدم چکامةٌ نگاه مانند بمضی 
از منظومه‌های گوبندگان قدیم و جدیددیگر از کتاب‌فارسی‌دبیرستانها حذ ف‌شدهاست 
#سهم حوداز این رهگذر و شحال‌وشکر گزار گردیدم که‌از این ببعدبب رکت‌این‌حذف» 
دیگر آن کلمة نابجایعنی‌تخت‌روان من‌در آوردی و مخل معنی‌در کتاب دبیرستانی 
بچاپ نخواهد رسید وموجب‌سر گشتگی و گمراهی ذهن دبیران و دانش آموزان 
نخواهد شد. 


۴ دو مشال دبکر 

برای اینکه این بخش مربوط به تصرفات و تحریفات طولانی‌تر نشوده اذ 
میانل مثالهای متعدد دیکر فمط بذ کر در مورد | کتفا واجمالا" اشاره میشو و که در 
گذشته جندپار از برنامه‌های رادبو و نوارهای ضبط شده آن شنیده شده است که 
گوینده‌ای فاضل ولی متفنن هنگام حواندن غرل ونالةً نی بمطلع: 


عوش‌است نالةً نای و نوای زیرویمی ‏ دمی حجسته ودر صحبت خحجسته‌دمی 
و منظومةً «جام زندگی»" بمطلع : 
جهان میخانه و ما می‌پرستیم دریغا با خیال باده مستیم 
تصرفات وحذف و تبدیل‌هائی بی‌مورد و نامقبول کرده که از ذکرجزئیات 
آنها حودداری میشود. 


خحلاصه آنکه در بارة عدم امانت و بیدقتی و دست بردن بعضی از کاتبان و 


۱ صفحه ۲۲۶ همین کناب ۲ صفحه ۵۱۰ 


۲ ت3 هشب 


راویان و موّلفان در اشعار دیگران که گوئی از قدیم سنتی رایج بوده است این 
معنی بخاطر میرسد که : )گر اشعار معاصر ان» حتی‌معاصر انی که هنو ز ز نده‌اند 

و از شعر و حق‌خود می توانند دفاع کنند دچاد چنین تغییر و تبدیل‌هاگی 

میشود نبابد تعجب کنيم که چرا در سروده‌های شعرای ,بیشین ؛ از هزاد 

سال بابن طرف. ابنهمه غلط و حذف و اضافه و نسخه بدلها و کلمات نامنهوم 

راه بافته است. 


فرستادن نسخه شعر 


نکته دوم که موید تجدیدنظرم در عقيدة پیشین شد اين بود که از قریب ۲۲ 
سال قبل یعنی از ۱۳۴۷ که از مأموریت در سازمان تربیتی و علمی و فسرهنگی 
ملل متحد « یونسکوه بایران باز گشتم از عده‌ای از شعر دوستان خارج از ایسران 
وتهران وشهرستانها نامه‌هائی‌دریافت‌میداشتم که درضهن آنها نسخةبعضی از اشعار 
مرا که از پنجاه سال پیش باین طرف در مجلات و روزنامه‌ها خوانده یا از رادیو 
و آشنایان شنیده بودند خواستار می‌شدند . من‌هم در حد مقدور تقاضای آنها را 
بر می‌آوردم ء اما از پنج شش سال پیش که به نسدرت اثری از من در مطبوعات 
منتشر می‌شد عده اینگونه تقاضاها فزونی میگرفت و بر آوردن همة آنها با فراهم 
نبودن وسائل با شرمندگی تمام میسر نمیگردید . ضمناً پساره‌ای از این مراجعه- 
کنند گان وچندتن ازدوستان‌بویژه دوست دیرین دانشمند آقای دکتر حسین‌عطیبی 
استاد سابق دانشگاه از چند سال پیش مرا بطبع دیبوان اشعار تشویق و تسرغیب 
میفرمودند . 

در حد مقدور 

نکاتی که ذ کر شد یعنیازطرفی مصون نبودن اشعار گویند گان از تحربف» 
حتی در دوران زنسدگی آنها و از طرف دیگر تأکید دوستان و نبودن وقت و 
وسائل کافی‌برای ارسال نسخه‌هائی از اشعار برای همه حواهند گان» محرلومشوق 
من در اقدام بطبع این کتاب شد زیرا نکات مذ کور این اندیشه را در خساطر من 


بیست و له 


تقویت کرد که ا گر چاپ و نشر مجموةکامل اشمار یا منتخبی بمعنی واقعی کلمه 
از آنها درحال حساضر یا مقدور نیست لااقل می‌توانم مقداری از اشعار را 
که درمدتی قریب نیم‌قرن در مطبوعات و نذ کره‌ها منتشرشده و يا اگرمنتشرنشده 
نسخهة آنها قبلا پا کنویس گردیده و در دسترس است گرد آورم و بسی آنکه قصد 
انتخاب داشته‌باشم به‌ترتیب تاریخ سروده‌شدن منظم و آماده کنم تا لااقل این‌مقدار 
از اشعار که زیرنظر حودم در چنین مجموعه‌ای چاپ میشود از دعسل و تصرف 
محفوظ بماند و کسانی هم که تا کنون نسخه‌مائی از اشعار مرا می‌خواستند با 
داشتن این مجموعه» جز در موارد نادر احتیاجی بمکاتبه با من احساس نکنند. 
درچنین اوضاع واحوالی بود که این‌مجموعه‌شامل بخشی ازاشعارم بچاپ 
رسید و چنانکه در متن کتاب اشاره شده بسبب «حدود بودن حجم آن » حتی‌از 
آنچه قبلا برای چاپ آماده شده بود و مخصوصاً از مثنوبها مقدار قابل‌ملاحظه‌ای 
حذف گردید و از چاپ برعی از منظومه‌ها نیز که طبح و نشر آنها مستلزم تجدید 
نظراحتمالی بود صرف‌نظر شد. 
ضمناً در جر بان چاپ کتاب بر من معلوم شد که سرودن شعر اگرچه 
آسآن نیست ولی‌شاید بمرالب آسانتر ازچاپ آن و تحمل عذاب تأخیرها 
و تصحیح مکرر نمونه‌های چایخانه بویژه با دوش دیربن حروف‌چینی 
باشد و مسلماً کمتر ازچاپ وقت و یرو می گیرد. 
از زسان شرو ع بچاپ کتاب بسبب ناساز گاری مزاج امکان تنظیم کامل 
بخش‌ها و توضیح علت سروهه‌شدن اکثر منظومه‌ها فراهم نیامد و با وجود دقت 
فراوان مقداری فلط‌چاپی در بعضی از ابیات راه یافت. 
درهرحال می‌توانم بگویم که‌اگر این کتاب نه‌شامل مجمو ع اشعار من ونه 
منتخبی از آنهاست لاافل متضمن نمودارهائی است از انواع مختلف شغر که در 
آنها طبع آزمائی کرده‌ام. خلاصه آنکه » آنچه بدین کیفیت آماده شده در حد" 
مقدور بود نه فراعور مطلوب . 


ناد.یخ منظومه‌ها 

دربارة تاریخ منظومه‌های مندرج دراین کتاب یادآوری این‌نکته لازم است 
که من از دی-رباز مقید بسودم که تاریخ ( ماه و سال ) سروده شدن هرمنظومه را 
در نسخهةً بص قید کنم. منتهی در بعضی ازمسوده‌ها به‌قید ماه اکتفا و (بامید این 
که آنها را تا آخر سال پا کنوبس خواهم کرد و رقم سال را بر آذ‌ها خواهم 
افز ود) موقتاً از قید سال حودداری با غفلت کردهام اما درعمل بعلت گرفتاریهای 
متعدد » آن پا کنویس سالها بعداز سروده شدن شعر انجام گر فنه و ازاین رو دراین 
مجموعه بعلت عدم اعتماد بحافظه » در مقابل تاریخ مشکو له چنین منظومه‌هاشی 
علامت استفهام گذاشته شده است زیرا این تاریخ‌های با علامت استفهام ممکن 
است‌قر یب یکسال با تاریخ حقیقی متفاوت باشد و امید میرود دیر با زود با پیداشدن 
فرائنی قابل اعتماد با نسخ تاریخ‌داری که ممکن است در موقح خود به بعضی‌از 
دوسدان و آشذایان داده باشم این تاریخ‌های موقت دارای علامت استفهام اصلاح 
۳ هنگام طبع مجموعهة کامل اشعار » با احتمالا ۲ چاپ هط حاضر ؛ 
تاریخ‌های دقیق‌تر قید گردد . 

صداقت و نیاز داستین 

مسلم است کهمن مانندهر گویندة دیگر نمی‌توانم بدرستی‌درپاب ارزش‌هتری 
وعاطفی واجتماعی منظوم»های‌خود در مجموعلً حاضرنظری صائب ومصون از 
تحطا اظهاردارم و اصولا نیز مع‌تقدم که‌ار زشیابی قابلاعتماد و قطعی از آثار گویندگان 
ونو پسندگان فقط بعداز دست‌بابی به مجمو ع آثار آنان و چندین دهه پس‌ازسیری 
شدن روز گارشان و فرونشستن گرد وان هس تور رشر ها میسر و اهد بود . 
تنها نکته‌ای که هم ازاکنون درباب آن می‌توانم بخو اننده اطمینان بدهم این‌است 
که من کو شیده‌ام اولا درحد مقدور بشری در سخن‌سر ای صدافت داشته باشم و 
ثانیاً هر منظومه‌ای که سروده‌ام درتحت‌تأثیر يك احساس واقعی و يك‌نیاز راستین 
بوده و هر گز نخواسته‌ام ( شاید جز درموارد بسیار نادر) بسائهً هوس باصرفاً 
بخاطر شعر گفتن و بدون هدفی موجه صفحه‌ای را سیاه کنم . 


سی و يك 


آینده نگری وواقع‌پینی 

اخیراً که بمناسبتی در قسمت مهمی از سروده‌های خود - اعماز آنهائی که 
جاب شده و آنهائی که هنوز بطبع نرسیده - مروری اجمالی میکردم متوجه این 
معنی شدم که‌در! کثراشعارم اشارات متعدد درباره مقاهیمی ازقبیل‌عدالت اجتماعی 
مضرودت تأمین صلح پابدار جهانی - بارزه با رشگك و آز گروهی و فردی- 
نکوهش یداد گری - لزوم نسلط احلاق و نقوا بررسیاست گزاریها - مفاسداستعمار 
و سیر تدریجی بسوی تشکیل دولت واحد جهانی در آینده * و نظاثر این معانی 
بتکرار و توالی بچشم می‌خورد . 

ممکن است تصور شود که تسوجه ذهسن من باین گونه مفاهیم و مباحث 
منحصراً از نتایج قریب بیست‌سال همکاری مداوم بايك موسسه جهانبی یعنی 
«سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد » بوده است . ولی بی آنکه قصد 
خحودستائی داشته‌باشم باید یگویم که پیش از آنکه بونسکو بسال ۱۳۲۴ خورشیدی 
تاسیس شود طبیعت من از روز کار جوانی و نسوجوانی و آغاز سخن‌سرائی 
کماییش باین قبیل افکار وعقاید گرایش داشته‌است . از شواهد بارز این گر ایش‌ها 
بعضی از جکامه‌ها وغزلها ومشویها و قطعاتی است که دراین مباحث از ۱۳۰۵۹ تا 
۴ عبعنی درظرف ۱۵ سال پیش‌از تأسیس سازمان ملل و بونسکو سروده‌ام و 
نمونه‌هائی از آنها در بخش‌های چهار گانه این کتاب بترنیب تاریخ بچاپ رسیده 
است» پس شابدحق داشته‌باشم بگو پم که وجود همین اعتقادات وتمایلات دروی, 
اوائل‌عهد شیاب بود که بعدها مرا به‌همکاری صاوقانه با یونسکو سوق داد . 

با این وصف باید اعتراف کنم که تعهد وظائف متعدد در پسوخسکو و اعحذ 
تجارب گوتا گون در فسریب دو دهه و دیدن نشیب و فرازهای يك سازمان مهم 
بین‌المللی و مشاهدهٌ مبارزةٌ صداقت‌هاو حسن نیت‌ها در آن با خودخواهی‌ها 
و فرصت‌طلبی‌های جمعی و فردی ؛ آ گاهی و دید مرا تا حدی بیشتر و دورنگرتر 
از پیش کرد و از آنجماه » فراتر از مقاصد و وظائف سازمان ملل متحد و بوتسکو 
باین اندیشه کشاند که اگر بقولی فکر تشکیل دولت با حکومت واحد جهانی 


سي دو 


(البته با حفظ حصوصیات فرهنگی و هویّت همه‌علل) در گذشته رویائی بوده و 
در حالحاضر امیدی است؛ در آینده (ولو آینده دور دست) حقیقتی ناگزیر و مسلم 
حواهد بود و نیز باین نکته معتقدتر سااحت که‌نظظام سیاسی ۶ اقتصادی کنونی‌جهات 
بضرورت ‏ پدید آورنسده با مروج استعمار باشکال مختلف است و استعمار و 
استثمار نیز که غالبً روجد یا مشوق خودکامگی‌ها و تکیه گاه خودکامه‌ها و موجب 
احتلافات و کشمکش‌های سودجویانه است باحتمال قوی در آینده با تشکیل‌دولت 
واحد و نیرومند و دادگر جهانی از میان خواهد رفت. 

چون در اغلب آثار منظوم و منثور خود دلائل متعدد بسرای ضرورت و 
امکان پدید آمدن دولت واحد جهانی‌در آینده آورده‌ام و دربرعی دیگر ازتخیلات 
شاعرانه مدد جسته‌ام» دراین‌جا از بیم اطناب ازتکرار و نقل آنها خودداری‌میکنم 
و فقط به یادآوری این نکنه قناعت میورزم که در اغلب ادیبان بزرگک حصوصاً 
در دین حنیف اسلام و بالاعص در مذهب تشیع پشارت‌هسا و اشارت‌های متعدد 
درپاره ظهور نجات‌دهندةً موعودی که در آینده ریشهٌ فساد و تباهی و بیداد گری را 
کنده و با اسئیلای بر جهان و تشکیل حکوعتی جهانی دنیا را پسر از داد حواهد 
کرد وجود دارد. شاید بو ان گفت که این گونه امارات و اشارات از طرفی حاکی 
از این است که در تعلیمات بعضی از ادیان بزرگک تشکیل حکومت واحد جهانی 
ولسو در دوردست موژده‌ای است که به ابناء بشر داده شده واز طرف دیگر این 
نکته را بخاطر می آورد که جواسع بشری از دیرباز ولو با تأنی و بعطور غیر 
محسوس رو به‌این هدف در حر کتند. 

بدبهی‌است که‌طر حاینگ ونهمطالب ازمق له آینده‌نگری بوده وناظربه‌اوضاع 
چهان امروز نمی‌باشد زیرا در دنیای آشفتة معاصر که مثلا شورای امنیت سازمان 
ملل متحد بجای تشخیص متجاوزان و گناهکاران و تنبیه آنها بازیچةً دست چند 
دولت دارایحق « وتو » شده و عاجز از انجام وظائف خود گردیده است مسلماً 
ارکان صلح متز لزل خواهد بود و در چنین وضعی هر کشوری که مورد تهاجم و 


می‌ومه 


تجاوز قرار گیرد نا گزیر و بلکه"موظف است که با استفاده از <ق دفاع طبیعی با 
متجاوز مقابله کرده و جواب زور و جنگث را با زور و جنگّث بدهد و در واقع 
به مصداق جهاد فی‌سبیل الّه با جنگث جنگث کند وچنین‌دفاع طبیعی یا تنبیه متجاوز 
که ابری کاملا مشرو ع است غیراز جنگث تجاوز کارانه است که من در بعضی از 
منظومه‌های خود آن را نکوهش کردهام. 


تأثیر دو جنگ جهانی 


باین نکته واققم که در عين خوش‌بینی و امیدواری به آیند بشریت گاهی 
رگه‌هائی از بدبینی و نگرانی در بعضی از اشمارم بچشم می‌خورد . تصورمیکنم 
این نگرانی و اضطراب در درجهٌ اول نتیجهٌ نابسامانی‌های عصر حاضر باشد که‌در 
آن در مدتی کمتر از نیم‌قرن من و همسالانم شاهد دو جنگث جهانی بسزر کگك و 
وبرانگر ناشی از تجاوز بوده‌ایم وهر کدام از آن دو نتایجی غم‌انگیز وملالت‌بار 
در همه‌جا و از آنجمله در اذمان و افکار فرزندان این قرن داشته است. 


اند شه‌های اجتماعی 

شاید کسانی که‌شمررا مجرد از افکار اجتماعی‌میخواهند از اشارات‌اجتماعی 
در اغلب اشعارم دچارشگفتی شوند ولی باعتفاد من‌چون شعر بیشتر برای اجتماع 
سروده میشود خواه ناعواه باید منعکس کننده تأثرات و اندیشه‌های اجتماعی و 
انسانی سراینده نیز ( البته با بیانی شاعرانه ) باشد . بهمین جهت است که ضمن 
مطالعةٌ جزوات این کتاب متو جه شدم که گذشته از سایر بخش‌ها در بخش غز لها 
نیز که‌معمو لا باید وقف مطالب صرفاً عاطفی باشد اندیشه‌های اجتماعی و نکته‌های 
مربوط به‌نابسامانبهای‌جهانی چه‌در لباس انتقاد وچه‌بشکل آرزو و بوفور راه یافته 
است زیرا می‌توان گفت که‌حتی دريك غزل بهمان اندازه که عشق به‌زیبائی ممکن 
است بزانگيزندة شاعر به‌سخن‌سرائی‌باشد» عشق به‌بشریت وصلح پایدار وعدالت 
اجتماعی نیز که مفاهیم زیبائی هستند می‌تواند ذهن و قريحةٌ اورا تحريك کند و 
حتی در غزل او اثر بگذارد. 


سی‌وچهار 


فرصتی کمتر از اشتیاق 

از اشاره باین مطلب نیزنا گزیرم که‌چون ازعهد جوانی تا این اواخر قسمت 
اعظم اوقاتم صرف کارم‌ای آموزشی و اداری و فرهنگی و اجتماعی در زمینة 
داخلی و بین المللی‌شده‌است فرصت و فراغت کافی نداشته‌ام که اغلب موضوعاتی 
را که درخاطر پرورانده‌بودم و ممکن بود حمیرمایه منظومه‌هائی متعدد و دلخواه 
شوند» بنظم آرم و آنچه را هم که‌درفرصت‌های نادر زود گذر سروده‌ام نتو انسته‌ام 
چنانکه باید جر ح وتعدیل کنم و باصطلاح صیقل بدهم . 

همچنین می‌توانم گفت: اگر چه عده مجموع اشعارم نسبة" کم نیست‌ولی 
با توجه باشتیافی که به بیان اندیشه‌ها و احساسات گو ناگون داشته‌ام و توفیق بیان 
و نظم آنها بدست نیامده است این عده ممکن است کافی و وافی بنظر نیاید تا 
چه‌رسد به هشت‌هزار و اندی بیت که دراین کتاب گردآمده است. 

من برای توجیه این کم‌ثمری خود متأسفانه نمی‌توانم قول «بقراط» را که 
میگوید : « دامنه هنر دراز است و دوران زند گی کوتاه » عذرخواه ود قسرار 
دهم یا مانند «عبدالرحمن جامی» بگویم: 

عم رکم فضل وادب بسیار است کسب آن‌کن که ترا ناجار است 

زیرا ازهمان سرمایه از وقت هم که نصیبم گردید فقط مقدار پسیار مختصری 
صرف هنر و شعر شد. 

در هرحال باید اعتراف کنم که با توجه به کمیت سالهای عمر نمی‌توانم از 
کیفیت دستاورد ادبی خود نیز احساس رضایت کنم زیرا اگر فرضاً نیز استعداد و 
موهبتی داشته‌ام اوضاع و احوال و مسیر زند گی اجازه نداده که آن استعداد را 
چنانکه می‌بایست بکار بیندازم. 

۶ 4 

باری‌این کتاب‌بدون هیچگونه ادعائی و با معرفت واعتراف باینکه نقائص 
متعدد دارد به محضر صاحب‌نظران و دوستان شعروادب تقدیم میشود و امید 
میرود که اگر در آبنده » بشرط حیات » تسوفیقی در امر طبع مجموعة کامل اشعار 


سی د بنج 


با لااقل منتخبی از مجموع آنها دست دهد , هنگٌّام چاپ آنها نظرهای انتقادی 
که دربارة کتاب‌حاضر اظهار حواهند فرمود مورد استفاده قرار گیرد. البته منظورم 
انتقادهای اصولی و خالی از غرض و مرض اشخاص صلاحیت‌دار است. و گرنه 
هم‌از اکنون» یا بی‌اعتنائی» هیاهوی آشکار با زهرپاشی‌نهانی برحی از عقده‌داران 
مغرض را که ممکن است بطور مستقیم با غیرمستفیم درصدد تخطثهةٌ ناروا بر آیند 
بهحکم تجربه پیش‌بینی میکنم . 
درخاتمه وظیفه حود میدانم کهاز دوست گرامی وادیب ومحقق‌ار جمند آقای 
دکتر حسین خطیبی استاد سابقکرسی سبك‌شناسی دانشگاه تهران , که‌هم نخستین 
قدم موّثر را درفراهم آوردن موجبات‌طبع این کتاب برداشتند وهم به‌تقاضای ناشر 
محترم از راه لطف وحسن‌ظن دیباجه‌ای بر آن نگاشتند» صمیمانه سپاسگزاری کنم 
و همچنین از مذیر عامل ادب دوست و با همت موس «نشر گفتار» که در تمام 
مراحل چساپ ایین مجموعه از هیچگونه کوششی فسرو گز اری‌نکردند و نیز از 
کارمندان چاپخانه ( آقایان نصرت‌الله توپچیان - حبیب محجوب و حسین آذرلو) 
که هريك سهمی در پیشرفت کار داشته‌اند اظهار تشکر و امتنان نمایم. 
۱ سوم آذرماه ۱۳۶۴ 


غ . رعدی آددخشی 


سیو شین 


در ۵/۸ 

در ۱۰/۱۷ 
در ۱۹/۳۰ 
در ۲۰/۳۰ 
در ۱۳/۳۶ 
در ۷۶۳۷ 

در ۱۵/۳۵ 
در ۱۰/۶۱ 
در ۲/۸۴ 

در ۸ر۵ 

۵/٩۲ در‎ 

دد. ۱۵/۹٩‏ 
در ۱۶/۱۰۵ 
در ۱۴۲۱۰۷ 
در ۲۳/۱۰۹ 
در ۱۵/۱۲۶ 
در ٩/۱۳۱‏ 
در ۱۶/۱۳۳ 
در ۱۷/۱۳۱ 
در ۵/۱۴۷ 
در ۲۲/۱۵۰ 
در ۴/۱۵۲ 
در ۲۱/۱۵۲ 
در ۲۵/۱۶۰ 


۱ 
خحوانده‌شود : 


غلطنامه 

تقاضا میشود حتماً پیش از قر ات کتاب غلط‌هائی را که غالباً تغییر 
دهندة معنی هستند مطابق این غلطنامه اصلاح فرمایند. رقم دستد است 
ممیز» شانة صفحه و رقم سمت چپ آن 6 نشانً سطر است. 


1 ۳ پراحت 


: گشته 


#۳ ۲ 


۳ 


وف 


در ۲/۸۱۶۱ خوانده‌شود : صما 


دز #۱۶۴ 
در ۱۷۱ ۱۳۲۶ 
در ۱۶۱۷۷ 


دد ۲۳/۱۷۸ 
در ۱۸/۱۷۲۹ 
در ۱۸۱۸۰ 
در ۲۰۸ ۲ 


در ۳/۲۰۹ 
در ۲۲۷ / ۵ 
در ۱۱/۳۳۸ 
در ۱۱/۲۲۰ 
در ۲۰/۲۴۲ 
در ۱۰/۲۴۳ 


در ۷/۲۴۵ 


2 
۱ 
1 


در ۸۲۵٩‏ بعداذ کوکو « 


در ۱۳/۲۵۲ 
در ۷/۲۵۵ 
در ۸/۲۵۷ 
در ۱۰/۲۶۶ 
در ۵۱۲۷۰ 


‌ 


+ فر هنر 
: گشتی 
: (حکم ب 


زائد است) 


۰ 


۳ 

در ۱۰/۷۷۸ خوانده‌شود : شه نگه 

در ۲۱/۲۷۸  «‏ . : تأثیر 

در ۷/۲۸۷ . . «_.. : ننگی‌زا 

دد ۱۲/۲۹۵ 2 نمی نهیم 

در ۲۹۹ / ادل‌صفحهر : ۱۳۳۳ 

در ۵/۳۰۳ « . : طریق 

درد ۱۱/۳۰۸ « .. : حیرت برد 

در ۳/۳۱۲ ۶« : سوگوادیم 

دد ۱۹/۳۲۵ « : از به‌هر 

در ۳/۳۲٩‏ 9« . : سرکنم 

در ۲۵/۳۳۸ : ۱۳۳۷ 

در ۸/۳۵۲ « : بذل موجود 

در ۲/۳۶۰ 1 : نازنینا دد 
پر دریا 

در ۲۰/۳۶۳ « : من اکنون 

دد ۲/۳۸۹ 2 : نوای 

در ۱/۳۹۲ و« : گادان 

درد ۱۷/۳۹۶ « : به زبان 

دد ۲۱/۴۱۵ « شکستگان 

در ۳/۸۴۳۸ 2 : نزدایند 


۴ 


در ۲۰/۴۴۱ خوانده‌شود : که ترا ز پا 


در ۱۲/۴۴۴ 
دد ۳/۲۵۳۲ 
در ٩/۴۷۶‏ 
دد ۸/۴۹۸ 
در ۷/۵۲۴ 
دد ۵/۵۳۱ 


در ۷۲/۸۵۳۵ ۰ 


درد ۳/۵۳۴۹ 

دد ۱۶/۵۴۹ 
در ۲۳/۵۵۶ 
در ۱۲/۵۷۵ 
در ۳۱/۶۱۵ 
درد ۱۷/۶۳۵ 


در ۶۲۶۳۹ .۰ 


در ۶/۶۳۹ 
در ۸/۶۵۱ 


در ٩/۶۶۲‏ 
در ۲۰/۶۸۴ 


: بیش از این 
: دو رویان 


: روزگاران 


: گشایندهری 


: به‌ایران 


: رهنما 
: فتنه افراشتن 


: پس‌از ما 
: پدید 


: پیش تو 


: شد به‌باد 


من ندانم به‌نگاه نوچه رازی است نهان 
که مر آن راز توان دیدن و گفتن‌نتوان... 
هه 
ك 
جون کود کی کز رنج در رقبا تر يزد 
آمر وز من در دامن فرداگر بزد... 


ان ۵ کشاه وه 
وان 3 ساژرر 

تبریز س آبان ۱۳۱۰ 
«تا آنجا که‌بخا طردادم جکامهٌ رعزان و کشاودز» نخستین منظومه‌ای 
است که‌از من درتهرآن بسال ۱۳۱۰ شمسی درمجلهً ارمغان چاب 
شد و پیش از آن در تبریز يك مسمعط نوروزی از من با مقدمه‌ای 
ازطرف اداره معارف ایا لتی آذد بایجان بسال ۱۳۰۳ بطبع رسیده 
بود و جنانکه در آن مقدمه آمده است در آن هنگام پانزده سال 


داشتم. درحال حاضر سخه‌ای از آن مسمط جاپی در اختیار من 


است.» 0 رعدی . 
عد لا 
س 
۳ در رسید خحزان شلد پر باغ جوان 
وز تند باد وزان بشکست شاخ نواد 
آشفت دشت ودمن پژمرد گل بچمن 
لاله بمرد باق آن تسابناك چراغ 
وز سابةهً پر ذاغ شد تیره لاله‌ستان 
سو سن جه گفت مکر کش‌تاخت‌باد بسر 
هم زو ستد همه زر هم زو برید زبان 
کل را چه بود گناه کش جامه گشت سیاأه 
شل دوزخی و تباه رانده ز با غ جنتان 
و ان تل لاله که‌نعون برجهره داشت فزود 
چون شد که کشت زبون از علت يرقان 


۳ 


خزان و کشاو رز سم تست سس سس ان .۲ ۲ ۳ 

شدزردبر گث درخعت‌پنداری از تب‌سخت 
خواهد فکندن رخت کوئی ز گرمی آن 

گرتب نیافته جانش ازچه نمانده توانش 
لرزنده دست و بنانش از شدت ضربان 

شورید حال زمی مرغان شدند غمی 
جای خوشی دژمی جای سرود فغان 

جوخحای برق‌فکند گردون بدوش‌سهند 9 

۱ حیمةً بهار بگند ار دامن سیلان۲ 9 

بغما گران به گروه کندند. زیور کوه 
تا اقفر وش نوی تا اه فان 

بر سر نهاد چنار يك طشت ۳ عیار 
غافل که نیست بکاردربا غ امن و امان... 


۰ آبان ز تاب تموز دارد نشانه هنوز 


پیدا نه‌برد عجوز نه قوس سخت کمان 

آذر رسد چو ز دور با پر لهیب تنور 
بندی نهد ز بلور بر پبای آب روان 

مایا زمین و سپهر سر تافتند ز مهر 
کان مهر تافته چهر رخساره کرد نهان 

بارید آتش کین از آسمان به‌زمین 
بر شد به‌چرخ برین از خاك تیره دخان 

شد روی‌دشت ز گرد همرنگك دشت‌نبرد 
وان سبزه گونة زرد بگرفت ازغم جان 

ابرو درخش در اوچون گرد حادثه جو 
کز بهر رزم عدو خنجر زند به‌فسان 


۱ و۲ - نام دو کوه در آذر بایجان شرقی. 


۳۴ خزآن و شاورز 

بفکند آخته تیغ برق از میانهة مغ 
تندر جو گفت دریخ بر کشتگان خحز ان 

ازمر گبارتگر گث باغ است در دم مرگ 
بگسست جوشن بر گث حون فت‌ور فت‌روان 

چون بیل ژندةمست باد از کرانه بجست 
دیو حزان بنشست برپشت پیل دما 

بسپرد پیل بپای گلزار غالیه‌سای 
وز گل نماند بجاي جز کوفته ستخوان. 

جر +2 

دهقان ز گندم وجودیری است کرده درو 
وز بهر کشتة نو کوشان و تخم فشان 

کاوی ببسته‌به عیش #سردرفگنده‌به پیش 
گوبنده در دل حویش باکار کرحیوان : 

«بشتاب ابکه جومن تن‌داده‌ای‌به‌محن 
پذر فته رنج به تن ناسوده هیچ زمان 

شش مه ز خانه بر ون‌دردستر نج زبون 
شش مه بخانه در ون‌مانده به تبره مکان 

من برده محنت‌ور نج‌دهدار جار ز بنج 
بر زر شده دل گنج بدر بده سینکان 

زی‌دهخدای‌سعبد هر ماه‌چون م‌عید 
مارا نکشته بدید شوال از رمضان 

آ"هن بگفت بچوب درشخم نکتة خوب: 
گفتا بکوب بکوب‌خواهی بدبدهمان: 

از خاك بستر خواب از اشكك باده ناب 
از کوه خواهش آب از سنگ جستن نان!...» 

۶ ۶ 


۱ - قسمتی از گاو آهن. 


خزر ان و کشاورز ی 1 ت:: ۸۰ 
دهقان که دیده ستم دانی جراست دژم 

سوزد چه‌بیش وچه کم آتش گرفته دکان 
اورا که لب نکشود نیروی ناله نبود 

خاموش ماند و فزود جانکاهی سرطان 
آری زروی بقین اورا دلی است غمین ۱ 

سخت اصت کار چنین با روز گار جناد. 

لد و 

لیکن مراست غمی وزوی بجان ستمی 

کان برز گربه دمی ندهدش راه به‌نجان ۵٩‏ 
نامش بود عم هشی همراز وهمدم عشق 

فرمسانبر جم عشق پروردگار غمان 
گر دل بعشق نهی از محنتش نسرهی 

زنهار تا ندهی در دست عشق عنان 
زو جان مرد نزند زو پست‌کاخ بلند 

اندوه ودرد و گزند آسیب ورنج وزیان 
برجان هر که زند از پاش درفکند 

حا کستریش کند چونسانکه برق یمان 
عمر ار کنی‌همه‌صرف زو برنبندی‌طرف 

کاری امست سخت شگرف بار یست‌سخت گران 
آرد ز مرگ نوید سوزد سرای امید 

عشق آ فتی است‌پد بدعشق آ تشی است‌عیان. 

۰ 

نی نی چنین نه‌سز است و این ناسز | نه‌رواست 

کزروی سهووخطا است‌این بیهده‌مذیان 


۱ بمعني ما نه 


۶ ِ خزان و کشاورز 
آو خ‌که خامهٌ چیر شد برفسانه دلیر 

زان ژاژعای حتیر جرمی برفت کلان 
ای بالا عشق کهن شرم آمدم ز سخن ۱ 

از من کتاره مکن زین ناستوده بیان 
از گفته در عجبم پوزش همی طلیم 

حواهی بدوز لبم خواهی بسوز بنات 
جز تو همه‌دژمی است‌شاد آ نکه‌از توغمی است 

کزتوشکوه زمی است وزتو ببای جهان 
مهر از جهان بشود وین مه به‌سر ندود 

گر پای تو نبود ای نيك پی بمیان 
بگرفت تابش و فرو [ کنده شد بکهر 

در تيره شب جو گذر کردی ز کاه کشان 
کینی است زندهٌ تو زنده بخندة تو 

چون خالك بندةٌ تو خحورشید چرخ کیان 
آنکو بسوی تو شد فتنه بروی توشد 5 

تا حاك کوی تو شد ایمن شد از حدثان 
زنده است جان‌خرد لیکن به‌نست وحد 

وز بهر عمر ابد تسو جاودانه ضمان 
در ! بای و و تن گهری 

هم ناپدید سری ۳ نسایدید کران 
مرد آزم‌ای توتی دانش فزای توئی 

کیهان خدای تونی برتر زوهم و گمان 
از هرچه زیر سپهر بتوان بریدن مهر 

ليك ای‌همایون چهر صبر ازتو می‌نتو اد 
در این سپنج سرای گرمانهايم بجای . 

تو شادمانه بپای تو جاودانه بمان . 


کار تاه و کار گر 


کار گاه و کاز کر * 


زی کار گه فرش کن گذر 


آن دخعمه که خوانمش کار گاه 
با دید دل اندر این بین 
تا پاي تر گردد بجای حشك 
نمناك یکی تیره جایگاه 


جو لاهه به‌سففش تنیده تار 


تیمار و غم و درد را مکان 


از سردی دردی جر ز مهر بر 


از جاهاث زندان ربوده گوی. 


هم دیو در آن گفته الفراد 


بیچاره گروهی ز بهر نان 


در کار گهی این جنین بکار 


بل 6 


هم از :4 و ده ساله کودکان ۲ 


چون نای ز زردی ولاغری 
در فرش تکارند نفش با غ 
بیجان‌همه همچون صورو لیکت 


بافند همی گونه گون نقوش 


قرائت شود. 


تبر یز مس فروددین ۱۳۱۱ 


در کار گر فرش کن نظر 
وان مرده که گویمش کار کر 
با چشم خرد اندر آن نگر 
تا چشم تو گردد ز اشکٌث تر. 
بشکافته ستف و شحسته در 
خر کوف یبامش فشانده پر 
بیمیاری و آسیب را ۳ 
وز گرمی در تیر چون سقر 
وز دخمةً ويران ببرده فر 


هم غول در آن کنته الحذر: 


جانها همه افکنده در بحطر 
از مرد. و زد ودختر و پسر 
بی حانه و بی مام و بی پدر 
بر بسته همه مرگث را کمر 
وز عمر نگیرند ود ثمر 
جان یافته از رنجشان صور 


از سر خ گل‌و کوه وجوی و جر 


۱- درپایان بخش چکامه‌ها تحاطره‌ای‌مر بوط بهچکامة « کار گاه و کاد گر »بشماده (۱) 


ی 1 تک 
آن نقش گل سرخ دلفر بب 
وان کوه شانی است کاورد 
و ان چشمه‌سر شکی که‌شدر و ان 


وان‌خحواجه که ازرنج آن گروه 
آن مابه نفرموده مزدضان 
در کار همه روز تا به‌شب 
بندند گهی سنگث بر شکم 
آیرا که فه آماژه: غات:و نان 
بیهوده نباشد که این متاع 
بس جان گرامی شود تباه 
بس مردم بی‌چاره را رود 
تا ازدر زندان کار گاه 
و آنگاه هر آنچش بها دهند 
جان را پسزا کی بود به 


ای چیره خداوند کار کاه 
با آنهمه سودا گری وسود 
ای تن زده از مردمی به از 
کر اج ره دیتی بکار بند 
از راستی و داد سر متساب 


ور مردم دنیائی ای دنسی 


دانی که در این تیره جایگاه 
زین گور به گور دوم رود 


و آن کشته فاتل نهفته را 


چه 4 ۰ 


و 26 


...کار گاه و کار گر 


دانی چه‌بود-الختی ازجگر! 
ز اندوه دل بی و گان خبر 
از چشم بتیمان در بدر ! 


اندوخته صد گنج و بیشتر 
کآندر براحت شبی به‌سر 
بیدار همه شام تا سحر 
بنهند گهی ‏ حشت زير سر 
پیدامست که چون است خو اب و خود . 
پر ار متاعیست مشتهر 
بس عمر گرامی شود هدر 
یرو ز تن و نور از بصر 
فرشی چو نگاری شود بدر 
بهمائیست مختصر 


بی‌قدر 


گیتی همه کر پرکتی ز زرا 


نا چند و کی این ظلم جانشکر 


میسند به بی‌چار کان 


ضرر 
دی درشده در غفلت از بطر 
گفتار خدای و پیامیر 


نامردی و پستی ز حد مبر 


از عیر بنگرای سوی شر 
جانه رنجیر 


پخسبد بخاك در 


رنجور شود 
و آسوده 
جز تو نبود قائلی دگر 


کار گاه و کار گر 

نابخردی اصت اینکه بشکنی 
بر ريش آن بارور درعت 
بس بی هنری گر نبروری 
هم زنده بگور اندرش کنی 
نشگفت کر از دود آه وی 


۹ 

شاعی که از او مر تراست بر 
از چه زنی ای بد گهر تبر 
آذ را که پزاید از او هنر 
او را چه کناهی بود مکر؟ 


تیره شود این شهره بوم و بر 


تنها نه که در تار و پود فرش در خرمن عالم فتد شرر 
وز صیل سرشکش شود پدید در مشرب جهان کدر . 
ددع 
با رب چه شود گر ز بر بزبر اندر شود و زیر بر زبر 
در خشم رود عامل قضا ی بالگ شود مجری قدر 
در جنک شود زمره با زحل بی مهر شود مهر با قمر 
ریزد. ز سپهر فنا شهاب بارد ز سحاب بلا مطر 
از ابر کسسته شود . زره وز ماه شکسته شود سپر 


ت ۳ به کوه و دشت 


هم ولوله افتد به‌بحر وبر 


۳0 زین ی # شوم در جهان ار جای نماند یکی اثر 
و آسوده شود پهنة زمين از شر و ستمکاری _ بشر. 
ای فادر قهار منتقم وی داور ‏ دادار داد گر 


بر باد ده این خاله ولا تبل 


در آب بر ابن نار و لاتعذر 


ناستان 


تهر ان .- مرداد ۱۳۱۱ 
گرم و کدازنده شد تنور مرداد ماه میرود از سینه‌ها بر آسمان دود آه 
شده است آتشکده خانه‌ومیدانو کوی 


سود ندارد د کر به سایه بردت بناه 


یش وه وعیامت. 


۱۰ 


چو تیره حا کستری ریخته بر بستری 
کورة آتش‌فشان زبانه‌ها می کشد 
باد وزد گرم گرم گرم شود نرم نرم 
خرمن گندم مکر طعمة آتش شده 
ولوله برخاسته اشگری آراسته 
تر کش آ کنده را تبر به مرداد داد 
ز کشتگان فو ح‌فو ج‌روانه‌سازدبه گور 
غرق بجوشد زتن ز بام تا نیمشب 
فغان‌از اين‌ر و زوشب مدهش و محنت فزا 
بخار دیوار وار بریده راه نفس 


دلزمین درطبش ازعطش واضطراب 


فتاده در کهکشان مگر حریقی عظیم 


یا یی مت یم ابستان 
که شعله بارد بخاك زبام آن بار گاه 
بر آسمان موحزن تودة ابر سیاه 
سوخته از تشنگی مر غ‌ودرعت و گیاه 
از دم آن تا سحر پرتو سیمین ماه 
کد بر سر کشتگه حلقه زند دود کاه 
از مگسان نیمروز وزپشگان شامگاه 
تاکه مه دوزعی گرم براند سپاه 
یکدومهی پیشتر اگر نشیند به گاه 
حواب نیاید بچشم زنیمه‌شب‌تا پگاه 
اهاز ان تا وت مت ومد فان 
غبار زنگارگون گرفته راه نگاه 


چوندل‌سم حورد کانز و حشت‌و انتباه| 


2 > 


در این هوای دژم که آتش‌افتد بجان 
بجز گروهی که زر به زور پیوسته‌اند 
به مزرع برز گر چشمه نباشد روان 
نصیب شالد | غ ودرد به چشم و سر خالدو گرد 
کرسنه هنگام خواب برهنه در آفتاب 
مو ستم‌هاز ندچومو گرما لهیب 
جز پی نفرین دگر لب نگشاید کسی 
جرا کرافی شوه تیار و فش اف 
چرا یکی را به‌دل حسرت نان ونوا 
جاره نجو بند ا گر به‌درد بیچار گان 


در اين گدازان‌زمین که پا بماند ز راه 
شود دگر خلق را به رنج عمری تباه 
به کلبه‌کار گر آب نجوشد ز چاه 
سرشگگ‌و ر عسارز ردیر این حقیقت گو اه 
ن‌دیده برپای کفش نه کرده‌بر سر کلاه 
کجا بود دادر س‌بر | بنهمه‌دادخواه 
کر گذرد بر زبان نام خد! گاهگاه : 
جرا گروهی کند به فقر وت شناه؟ 
جرا یکی‌را به‌سر نخوت‌سامانو جاه؟ 
تفو بر این مردمی زهی بر این اشتباه 
در بع باشد در .بع گناه باشد گناه . 


نگاه 


سس "۷ 
نگاه 
تهران - دیماه ۱۳۱۴ 


« اين جامه داستانی عواندني دارد ومن آن‌دا قریب ۱۷ سال 
پیش ضمن مقدمه‌ای بر جکامةٌ مذ کور نوشته وبه‌نکات متعدد اشاره 
کرده بودم ازقبیل اين که چه پیشامدی باعث شد که من آن چکامه 
را بفادسی خالص بسرایم ولی عمداً يكکلمةً تازی در آن بکار 
ببرم وچگونه بعضی ازناقدان بعلت بیدقتی وشتابزدگی یسا بعلل 
دیگر مفهوم درست ومعنی مجمرع آن چکامه را در نیافته و تفسیر 
های نادرست وناروا از آن کرده‌اند. ۱ 

مقدمةٌ مذ کور با مختصر تغيير اي ( خاصه در عنوان که 
دداصل «داستان چکامةٌ نگاه» بود) دنیز با اغلاطی در بهمن‌ماه 
۱ درمجهٌ «آینده» چاپ شد. 

۰ چون آن‌مقدمه‌مفصل است ازدد ح آن‌دداین‌جا خوددادی 

ميشرد. خوانند گان می‌تو انند به‌مجلةً آینده مودخ بهمن‌ماه ۱۳۶۱ 
شمارء ۱۱ سال هشتم ونیز به‌غلطنامة مر بوط به‌ آن مقدمه مندر ح‌در 
صفح؛ٌ ۸۴ شماره اول سال نهم مورخ فروردین ۱۳۶۲همان‌مجله 
مر اجعه فر مایند. 

با این و صف آ رز وی‌من این است که! گرروزی این مجمو عه 
از اثعاد من و از آنجمله این‌چکامه تجدید چاپ‌شود مقدمةٌ مذ کود 
بهمر اه چکامه بطبع برسد. » غ.. دعدی . 

و 


من ندانم به نگاه تو چه رازبست نهان 


که مر آن راز توان دیدن و گفتن نتوان 


که شنیده است نهانی که در آید درچشم 


یا که دیده است پدیدی که نیاید بزبان 


يك جهان راز در آمیخته دادری ده نگاه 


هب 
در دوچشم تو فروخفته مکر راز جهان 


چو بسویم نگری لرزم و با خود گویم 


که جهانی است پر ازراز بسویم نگران 


۳ ِ .۰ تاه 
بسکه در راز جهان خیره فرو ماندستم 
شوم از دیدن همراز جهان سر گردان. 
ی 
چه جهانی است جهان نگه آنجا که بود 
از بد و نيك جهان هرچه بجویند نشاد 
که از او داد پدید آید و گامی بیداد 
که از اودرد همی خیزد و گاهی درمان 
نکه مادر پر مهر نموداری از این 
نکگه دشمن پر کینه نشانی از آن 
به دمی خانهٌ دل گردد از او ویرانه 
به دمی نیز ز ویرانه کند آبادان. 
جان ما هست به کردار گران دربائی 
که دل ودیده برآن دریا باشد دو کران 
دل شود شاد چو چشم افتد برزیبائی 
: چشم گرید چو دل مرد بود ناشادان 
زانکه طوفان چو به‌دربا ز کرانی خیزد 
به کران دگرش نیز بزاید طوفان. 
باشد اندشهٌ ماو نگه ما چون باد 
بهر انگیختن طوفان بربسته میسان 
تن چو کشتی‌همه بازیچذاین طوفاناست 
وندرین بازی تا دامگه مرك روان 
ای‌حوش آنگاه که طوفان‌شود ازمهر پدید 
تا بطوفان بسپارد سر و جانکشتی‌بان. 


26 ۲ 


تَ ۳ 
هرچه گوید نگهت همره او دان باور 

هرچه‌ گوید سخنت همسر او دار گمان 
که نماینده سستی و زبونی است نگاه 

که فرستادهٌ فر و هنر و تاب و توان 
زود روشن شودت ازنکه بره و شیر 

کاین بود بره بیچاره و آن شیر ژبان 
نکه بره را گوید بشتاب و بسند 

نگه شیر ترا گوبد بکر یز و نمان! 
نه شگفت ارنگه اینگونه بودزانکه بود 

پرتوی تافته از روزنة کاخ روان 
گر ز مهر آید چون مهر بتابد بر دل ۱ 

ورز کین زاید در دل بخلد چون پیکان. 

4 4 
باد پر مهر نگاه تو در آن روز نخست 

نرود از دل من تا نرود از تن جان 
چو شدم شيفتةً دوی‌تو » از شرم مرا 

بر لب آوردن آن شیفتگی بود گران 
تا زاس بترم کل 

بدهان در بزدی مشت گرانش بدهان 
نا رسیده بزبان » شرم رسیدی بسخن 

لرزه افتادی هم بر لب و هم بردندان! 
من فرو مانده در اندیشه که ناگاه نگاه 

جست از گوشةً چشم من و آمد پمیان 
در دمی با تو بگفت آنچه مرا بود بدل 


کرد دشوارترین کار » بزودی آسان 


۱۴ 0[ و نگاه 
تو بپاسخ نگهی کردی و در چشم زدن 
گفتنی گفته شد و بسته شد آنگه پیمان. 
2 2 
من بر آنم که یکی روز رسد در گیتی 
که پرا کنده شود کاخ سخن را « بنیان » 
به نگاهی همه گویند بهم راز درود 
واندر آن روز رسد روز سخن را پایاد 
به نگه نامه نویسند وبخوانند سرود 
هم :بخندند و بگریند و بر آرند ففان 
بنکار ند نشانهای نکه در دفتر 5 
نا نگهنامه چوشهنامه شودجاو بدان! 
خواهم آن روز شوم زنده وبا چند نگاه 
چامه در مهر تو پردازم وسازم دیواد. 
ورشگفت آیدت | کنون زنهان گوئیمن 
که چنان‌کار شگرفی شود آسان بچه‌سان 
گویم آسان شودارنیروی شیرافکن مهر 
تهمتن‌وار » در این پهنه براند یکران! 
من مگر با تو نگفتم سخن‌خود به نگساه 
تو مگر پاسخم از مهر ندادی چو ناذ؟ 
بود آن پرسش و پاسخ همه درپرتو مهر 
ورنه این راز بماندی بمیانه پنهاد. 
مردمان نیز آو انند. سخن گفت بجشم 
کر سبارند ره مهر هماره همگ‌ان 
بیگمان مهر در ۲بنده بگیرد گیتی 
۱ چیره بر اهرمن خیره‌سر آ.بد.بزدان 


نگاه ید ۱۵ 
آ.بد آ"نر و زو جهانر افتد آن‌فره‌بچنگ 

ثیر هستی دسد آن روز خجسته‌بنشان 
آفربننده بر آساید و با خودکو بد: 

ثیر ما هم بنشان‌خو ردز هی سخت کمان! 

4 4 
ببرادر بیز بانم: 

در چنان روز مرا آرزوئی خواهد بود 

آرزوئی که همي داردم اکنون پژمان 
حراهم آندم که‌نگه‌جای‌سخن گیرد ومن 

دیده را بر شده بینم بسر تخت زبان 
دست بیچاره برادر که زبان بسته بود 

گیرم و گویم: هان داد دل خحود بستان 
به نگه باز نما هرچه در انديشة تست 

چو زبان نگهت هست بزیر فرمان 
ابکه یرتشیر اروش و گنک 

زندگی نوکن و بستان ز گذشته تاوان 
با نگه بشنو وبرخوان و بسنج وبشناس 

سخن و نامه و داه وستم و سود وزیان 
نام مادر به‌نگاهی بر وشادم کن از آنك 

مرا انم تفت 60 شارژوان 
گوهر خود بنما تا گهری همچو ترا 

بد گهر مادر گیتی نفروشد ارزاد! 


و 


خحیز که‌بر کوه ودشت خیمه زند نوبهار 
باده فکن در قدح زانکه فکندست می 
نغمه‌سرا شو بیاغ تاکه شود نغمه‌ات 
بهره ز ابر بهسار یافته باغ و چمن 
تندرغوان جوشیر سخت خروشدجنانك 
تن لو ۳ و آنهمه تابند کیش 
وز دل ابسر سیه شعله‌زنان برجهد 
تساخته بر یکد کر ابر سپید و سیساه 
جوشن آن سیمگون منفر این آهنین 
خنده ز شادی کند در بر با غ آبگیر 
کرد بهار آشکار اينهمه جشن وسرور 
گشته چمن پر نگٌار از پر پروانه‌ها 
سبزه کشیده‌است صف از همه‌سو تامگر 
باد چو بر گل‌وزدبر گث کل» افشان‌شود 
ریخته بر یاسمین بر گث تر از شاخ بید 
بر لب چشمه زشوق پای بگوبد غزال 
باد سحریز کرد دور ز کلسزار کرد 
چرخ کهن سال نیز ازپی‌شاباش جشن 
قطرة باران بربخت از پی شاباش‌جشن 


بهار و مردم 


بهار و مردم 


تهر ان - اددی بهشت ۱۳۱۵ خور شیدی 


ای پری نوش لب جام لبالب بیسار 
ساقی اددی‌بهشت در قدح چشمه‌سار 
همره بانگک هزار از سر هرشاعسار 
اينهمه فر وشکوهو آنهمه نقش ونگار 
توب دمان افکند و وله در کارزار 
روشن گردد چوروز بکسره شبهای تار 
پیچدو پس بگسلدراستچوسیمین نوار 
چون دو نبرد آزما رومی وزنگی‌سوار 
توسن این بادپا مر کب آن راهوار 
نعره جو مستان زند در دل کوه آبشار 
جلوه‌اش امسال شد بیشز پیرار وپار 
شعلةٌ شورآفرین سر زده از لاله‌زار 
بشنود آواز خوش از دولب جوربار 
گل مگرآتش بود بر گث کل آنرا شرار 
طرة آن پر زچین گیسوی این تسابدار 
بررسر خوید از طرب دست‌فشاند چنار 
شینم شبگیر شست روی چمن از غبار 
کرد در این گر ودارشادی حود آشکار 


بر درو دشت زمین چون کهر شاهوار 


لداع 


گرچه طبیعت کنون خرم و خندان بود 
خلق غمینند و نیست شاد مگر چند تن 


مردم درمانده را دل است ازغم فکار 


تا شنوی شر ح آن بر سختم گوش‌دار: 


بهار و مردم 

چون به‌سر آید بهار نوبت گرما رسد 
کار گروهی به کام در همه فصل‌هاست 
کا خ‌وسراپرشکوه‌نان‌وخورشر نك‌رنك 
سنگدل و بی‌خبر از غم بیچار گان 
ال گروهی د گر زار و نزار و نژند 
گرسنه وژنده‌پوش ر نجبرووسخت کوش 
ازپی يك لقمه‌نان درتك و پو روزوشب 
همدم اندوه و درد حه به‌عر | چه به‌سور 
محتشم اندوخته ز رنجشان گنج ها 
گرچه نخستین گروه کم است اندرعدد 
کوهش این شده آذ دگری کامیاب 
روزی اگر معدلت چیره به گیتی شود 
مرد و زن اززند گی بهره بیکسان برند 
خوب "رخا زود و دیرمیرمد آن‌روزخوش 
شادی آن روز را می ده و از بوسه‌ای 


بر سید ز من کسی که دز دود جهان 
آفنم که کسی نموده ور بوده کسی 


۱۷* ۰ 

و پیش آفید ان متخ زستتان بعار 
بهره‌ورازجاه ومال شاد دل وشاد خوار 
جامه ز حد بیشتر روت وزر بی‌شمار 
حوشد لیو سودخودجسته‌دراین گیروداد 
جان ز بلاها غمین تن ز ستمها نزار 
حانه بکردار گور با که همانند غار 
وذ پی يلك سرپناه صف زده در انتظار 
بنده و درزند گی مرده دل و سو گوار 
وليك آنان همه به‌تنگدستی دجار 
کشنه به‌دوم گروه چیره و فرمان گذار 
وز ستمی این چنین گشته جهان بیفراز 
بر همگان از عوشی خنده زندروز گار 
در همه جارفصل با دل ان 
هیچ در این داوری شكث نکند هوشیار 
حاطر افسرده را شاد کن ای کلعذار. 


تهران - ۱۳۱۱ 


بهتر ز بهان که بود و مهتر زمهان 
آن بوده که مانده ام والاش نهان. 


جه ده چه 


فر ز انه 


فرزانه کسی 4۳ نخم نیکوئی کاشت 
بد ۵ بدو ثر نجید که خودخو است‌چنان 


تهران- ۱۳۱۲ 


وز خلق‌جهان بجز بدی چشم نداشت 
ور زانکه بدی ندید نیکی انگاشت. 


بر نماشگاه بین‌المللی بارس 


نمایشگاه بین المللی بارس 


پادیس -- تابستان ۱۳۱۶ 


«نمایشگاه بین‌المللی پادیس در ۱۳۱۶ تورشیدی 
(۱۹۳۷ میلادی) در محیطی تشنج آمیز که حکایت از نزديك‌شدن 
جنگ دوم جهانی میکرد با اشکا لات فراوان آماده و افتتاح شد. 

دراین نمایشگاه عظیم غرفه‌های آلمان و شوروی که‌تفریباً 
روبروی هم فرار گرفته یودند واز حیث عظمت برسایر غرفه‌هبا 
بر تری‌داشتند جلب توجه میکردند.» 


در نمایشگه پاریس عجب غوفغائی است 

مرطرف منظره‌ای‌دلکش و حیرت زائی است 
رود « سن » گشته در این‌عرصة پهناور غرق"* 

زانکه این بهنةٌ پر دامنه چون دریسائی است 
درجهان هر جه بدیح‌است‌دراین جاجسح است 

و این عجب جام جهان‌بین جهان آرائی است 
جابجا غرفةً هر کشوری این‌جا بر پاست 

خفته در دامن این شهر مگر دنیسائی است 
رود «سن»لو ح سپیدی است به‌شب زیرچراغ 

موح‌ها بر سر آن جون حط ناخوانائی است 
نسور از سينهةٌ «ایفل » ۲* بدود نا به‌فلك 


مگر این بر ج که چون کوه بود سینائی است 
۱- نمایشگاه بین‌ا لمللی پادیس پیرامون دو کر انه رودحابه «سن » بر پا شده بود. 
۲- بر ج معروف ایفل که شبها با چراغهای فر اوان دوشن میشد در نمایشگاه جلوة 
خحاصی داشت. 


نماشگاه بین‌المللی بار سس ۱٩‏ 
شده هر غرفه نمایشگه فرهنگی خساص 

وان؛ چه خرد" و چه کلان‌غرف#بس زیبائی‌است 
ليك دو غرفه که از شوروی و آلمان است 

روبرو هردو بهم همچو دو اژدرهائی است 
هر دو دارند تو گوئی سر پیسکار بسه‌هم 

هر یکی زان دو بسان دژ پا برجائی است 
داس و چکتّش به سر غرفةً روسیه چو تساج 

از ببر پرچمی افراشته بر بالائی است 
بر سر غرفةً آلمان تن (بشکسته صلیب ) 

نقش از آهن بنگاشته بر سارائی است 
هر دو غرفه کنتار نی و قوی بنیسادی 

چونکو در نگری غرفةً بی همتائی است 
این رقابت به دو غرفه چو ببینی امروز 

شوی آ که که جهان مضطرب از فردائی است 
رعش و شبدیز فاشیزم و کومونیزم از سر کین 

جنگجویانه سوی آتش و خون پویائی است 
جنگث محدود نگردد به فاشیزم و کومونیزم 

زانکه جز آن دو» اروپائی و امریکائی است 
بخ | کسر روز ده زامن توا کر 

بینی آن روز که در هر طرفی بلوائی است 
کس نداند که در آن جنکث که بار که شود 

وین پدید است که آن نکتةٌ ناپیدائی است 
آنچه پیداست همین است که جنگث د ری 


در کمین تیش بت جسو شب بلدائی است 


۹ نمایشگاه بین‌المللی بارس 
زانکه در آز و فزون خواهی و کین غرقه شده 
هر کجا پیر خرد باخته با برنائی است. 
جای سازش ز ره صدق » بود نیرنگی 
کار هر کس که در این معر که اورا رائي است. 
کوئبا جنک جهانگیر ۱* فراموش شده 
کاهرمن را به‌سوی جنگ دوم اغوائی است. 
راستی غفلت انسبان سبب نکبت اوست 
و این کج‌اندیشی او آفت جانفرسائی است. 
۱ 
چون گذارم به‌نمایشگه پاریس افتاد 
۱ دیدم از دانش و فرهنگکث اثر والائی است 
همه جا خرمی و شادی وجشن است و سرور 
همه جا نغمه‌ای از ساز لطیف آوائی است 
در یکی غرفه می‌سرخ سبیل است و در آن 
جام خورشید وشی در کف مه‌سیمائی است 
در دگر ضرفه شکر لب صنم گلرولی 
بهر توضیح فنون طوطی شکتّر خحسائی است 
در يکي غرفه ز کیفیت ذرات "* و« آتوم» 
سخنان بر لب صاحب نظر دانائی است 
در دگر غرفه پسی معرفت افزائی خلق 
بساز از هم همه اجزاء هواپیسائی است 
۳ نون در آن‌هنگام هنوزجنگ جهانی‌دوم پیش‌نیامده بود جنگ ۱۹۱۴-۱۹۱۸ 
را جنگ بین‌الملل یا جنگ جهانگیر يا جنگ بزرگك می‌نامیدند. 


۲- در یکی از غرفه‌ها فیلمی داجع به‌چگونگی تشکیل و تر کیب آتم‌ها که گویا 
مگله مه شکا فتن آنم بود نمایش داده می‌شد. 


نما بشگاه بیی‌المللی بار ی ر ج ۳۹ 


همه جا نخبه‌ای از نسازه ترین کشفیات 


پیش چشم آمده با شیوةٌ بس شیوائی است 
ای بسا غرفه که کرده است در آن عر ضه کتاب 

کشوری کان به‌ره علم و هنر کوشائی است 
دیدنی‌های جهان جمع بود در این‌جا 

الحق الحق که بسی جرم ودلکش جائی است 
تعاطرم شاد ز دیدار نمایتگه شد 

لیکث دیدم که يکي شادی برقآسائی است 
شادی من کذرا بود چو دیدم که به‌دل 

از غم جنگث بیا محشر و واوبلائی است 
گفتم آخعر به‌چه کار است نمابشگاهی 

که بر آن سایهٌ پیکار ملاه افزائی است 
جنکجوئی که دم از دانش وفرهنگ زند 

نزد هر با خردی بی‌خرد رسوائی است 
جنگث چون روی کند اينهمه بر باد روه 

توب را کی ز کتاب و ز هنر پروائی است؟ 
این نمایشگه اگر مظهری از آبادی است 

جنگ ؛ ویرانگر آرنج به‌خون‌آلاثی است 
نیست سودی ز تمدن جوبرآن آفت جنگه 

چون یکی سنگك فرود آمده بر مینائی است 
ای بسا منظر و مرآکه بود زیبا لیکث 

جنگ و کین دشمن هرمنظر وهر مر آئثی است 
جنگ اهریمن شوم است و دوچشمم به‌جهان 

به دل افروز قدوم آهورا مسزدائی است 


۳۲ نماپشگاه بین‌المللی بار.بس 
صلح هرجند جو موساست اسیر فرعون 

انتظارم به کرامات ید بیضائی است 
تا رود جنگّث و جهان زندگی از سر گیرد 

جشم ات به فرخنده دم عیسائی است. 

دا لا 

اینکه گفتم ز سر بینش وصدق است ودریغ 

کاین زمان رهبر مردم دو سه نسابیناثی است 
هتسه آساده کید دم از صلح مسزن 

بش کر این گفتةٌ آشفته که چون روّباتی است. 


تهر ان - ۱۳۱۳ 
بر در که دل دمی بالیدم زار از سود کم و کوشش بیرون زشماه 
لفتا تو بمن نگر که اندر همه عمر ‏ خون خوردن و کار کردنم باشدکاز . 
به + چه 
وری به روشناتی 
تهران - ۱۳۱۴ 


هر دستکهی گربز بای داد هر خواسته"* مابه از گدائی دازد 
از دستگه و خواسته در عشق گر بز کاین خانه دری به دوشنائی هازد. 


۱ خواسته بمعنی روت و دادائی. 


زر سمجیو 
ژنو (سویس) تیرماه ۱۳۱۸ خورشیدی . 


«در تخستین سفر به اروپا (۱۳۲۰ - ۱۳۱۵)پس‌از چند 
سال تحصیل و بررسی در فرانسه و سویس و انگلستان و ایتالیا 
هنگامی که خود را برای باز گشت به‌ایران آماده میکردم شمه‌ای 
از آرزوها و تیات و عقاید خود دا در این چکامه منعکس 
ساختم.» غ . د. 


۳ 
خی تا گوی هنر در پهنة میداك زنیم 
رحش‌همّت زیرران آورده‌وچو گانزنیم 

سیات ازمو ح عروشاد‌برده‌دراو ح‌و حضیضص 

چون نهنگان سینه بر دریای بی‌پایان زنیم 
دست تقدیر ار کشد صد پرده پیش چشم‌ما 

بسر فراز صئَة تسدییر شاد روان زنسیم 
ور نتازد خنکت دوراد بر مراد مسا دمی 

با سرافرازی تگامی بر سر دوران زنیم 
تابه‌ کی در گوشةً عزلت نهان مانیم ما 

کوس شو کت باید اندرساحت کیهان زنیم 
نحسی کیوان نپاید گر علم عورشید وار 

با شهامت بر فراز قبة کیوان زنیم . 


لد > 


چون سخن گفتیم از کیهانو کیو ان‌بهتر آنك 
چند دم هم با دلی روشن دم از ایران زئیم 
میهن ما رنج‌ها از دردها برد و کنون 
باید از روی بصیرت دست بر درمان زنیم 
در کشاورزی و صنعت گام باید بی‌درنگث 
باامیدی پر نوید و چهرة خندان زنیم 
يك وجب از خالا حاصل خیزرا ننهاده خشك 
شخم با ماشین آهن دنده و دندان زنسیم 
بهر کشت و ورز هرجا چشمه‌ای جاری کنیم 
طعنه بر امساكٌ ابر وندرت باراد زنیم 
تسا ز رنج مسا برون آید ز هر سو گنج‌ها 
کهربائی مته را بر کوه با بر کان زنیم 
کوه پیکر پتك برقی را به‌فرسان آوریم 
تا به‌کی چون عهد کاوه پتك بر سندان زنیم 
هر کسی را عانه و پوشالث و خوراکی دهیم 
تابه‌کی فریاد بهر سرپناه و نان ذنیم 
در بناها باستانی عشت وگل بکسو نهیم 
پبای بست وسقّف را با آهن وسیمان زنیم 
راهها پیوسته درهم زی جنوب و زی شمال 
هم ز مشرق نا به‌مفرب تا در آن جولان زفیم 
در بسیط ملك باید راه آهن گستراند 
چند بر پشت خر آهسته‌رو پالان زنیم 
گر هواپیما به دست خود پدید آریم ما 


به که‌ازعنقای مغرب روزوشب‌دستان زنیم 


اگوی تست ۳۲۵ 
کشتی دریبانورد ار خود بسازیم از هنبر 

طعنه بر امواح طوفان‌زای و بر طوفان زنیم 
سد‌ها باید به‌بست و چشمه‌ها باید کشاد 

حبف اگر دم دمبدم از چشمةٌ حیوان زنیم 
ا بنهمه قا نون‌ومیزان را که ظلم‌افکند بلی 

پشکنيم و با عدالت دست دومیزان ز نیم 
مهر ها باکار کر ورز يم و دلشادش کنیم 

"مهر بر پروانة آزادی دهقان زنیم 
کارفرما ترطمع ودزقی کند» شمشیر قهر 

بر سر آن سوه‌جو نامرد افرمان ز نیم 
ور زدهداران به دهقانان رسد بیدادها 

نعره‌های پرعروش ازشورشوعصیان زنیم 
بی سر وسامانی ازجور وستم حیزد به‌ملكك 

برهم این آئین به‌ملگی بی سر وسامانزنيم 
داد را رسم و رهی دیگر پدید آمد چرا 

باز دم از راه فخر از داد نوشیروان ذنیم 
نا به کی‌جون بر دگان‌در بیشگاه سروران 

دست برسینه‌بلی قربان بلی قربان ذفیم 
با نیاز روز گار خود همآهنگی کنیم 

نقش هر اندشه را بر قامت انسان زنیم 
بسرق آبادی و آزادی فر خنده را 

پردد ودرو از هرد به وشارستان زنیم. 


4 
ی 


جهل‌جون زندان بود درهای‌زندان بشکنيم 


چون شویم آزاد قفلی بر در زندان زنیم 


مس سس سس سس متسیس سس ژستخیز 
مردمان‌را دان شآموزیم و تن در این جهاد 

از نصیحت‌های مشتی گول بی‌و جدان‌زنیم 
پبای‌بست کاخ دانش کرد باید استوار 

از ریا تا چند و تاکی نقش بر ایوان زنیم 
کشور ویرانه را از علسم آبادان کنیم 

گام در سرتاسر ابراث آبادان زنیم 
بانگگ رستاخیز را از خحسانقین تا هیره‌ند 

هم ز دریای خزر تا ساحل عمان زنیم. 
روی بگشادند زنها لیکث عنوانی است این 

سکّه معنی بباید تسا بر این عنوان زنیم 
زن ا گر کار آمد و دانا نباشد نیست زن 

ازچه با کشف حجابی بروی این بهتانز نیم 
هر جسالی را کسالی باید و نبود روا 

لاف عشق ازجهل با زیبا رخی نادان زنیم. 

د ‏ عد 
ان 


علم و فن" غرب را باید فراگيریم ليك 

وایا گرما سجده بربت‌های آن‌سامان‌زنيم. 
آز و جنگ است از بتان ننگث‌زای باختر 

داغ عشق آن بتان را ما جرا بر جان زیم 
غرب‌دد اند.بشه خود سخت سر گردان‌بود 

شا بدار بیغاره برآاین غرب‌سر گر دانز نیم 
غر بر اخو کامه ای حبر آن 42۱ کفا ندسوی‌جنگگ 

خنده‌هابایدبر )ین خود کامةٌ حیر آن ز نیم 
چست استعماز فکر باطل فر هنت غرب 

و قت آن‌شد تابر این فکر ت خط بطللانز نیم 
۱- آدولف هیتلر . 


و ۳ وش 
بر تن خود خواهی ویرانگر مفرب زمین 

باید از خم کسان رستمی پیسکان زنیم 
غرب| گر خواهد که بر فر هنگ شر قآش: ند 

غافلانه ما بر آن آتش چرا دامان ذنیم 
گر زمغرب زشتکار بها فراگیر بم و بی 

ز است جون‌دزدان‌ناشی بر که و کهدانز نیم 
غرب‌مستاست از فرورو گرهما و اش شویم 

بر سر مغرور مست انگشت بر پنگان زنیم 
خوان رنگینی نیاکان از هنر گسترده‌اند 

حیف‌باشد گر لگدبر این نعجسته خوان‌زنیم 
باسدار فر"ة فرهنگ ابرانی شوبم 

دست دردامان این فر هنک جاو _بدانز نیم 
رشه وبنیان استقلال ما فر هنگ ماست 

و ایو ای‌ار نیشه‌بر ایند شهو بنیانز نیم. 

و 
ط 

گر ز دشواری نیندیشیم و کوشش‌ها کنیم 

گوی در میدان فخر و عافیت آسان زنیم 
پنجه‌ها بر چهرةً نومیدی و بیم و هراس 

با سری پرشور؛پا کوبان‌ودست‌افشان زنیم 
آستان عشق را باید به‌ابسان بوسه داد 

آستین بالا در این راه از سر ایمان زنیم 
بسته پیمان از پی پیروژی صلح و صفا 

و آنگهی پیمانه‌ها با یاد اين پیمان زنیم. 


۸ سس آغاز جنگ دوم جهانی 


آغاز جنک دوم جهانی 


ژئو ‏ مهرماه ۱۳۱۸ 


رسید امرمن شوم کینه پرور جنگه 
نشست دیو سیاه گنساه بسر اورنگث 

فرنگ پایگه آز باشد ونه شکنت 
۱ از این که جنگث دوم نیز شعله زد زفرنگث 

به سان جنگث جهانگیر اولین تسرسم 
که گردد این دومین جنگ هم دراز آهنگث 

اگر چه نیکث بداند دو کینه‌جوی گروه 
که جنگ تلخ کند کام هر دوراً جوشر نگث» 

به‌حون کنند شنا صد هزارها سرباز 
۱ شود خراب » زمین صد هزارها فرسنکث؛ 

رسد چو جنگ بهپایان بجز تباهی و مر گك 
ز هردو سوی کسی را نیاید اندرچنگث» 

ولیکت باز به فرمانبری ز آز و نساز 
نهند روی_ به جنگث و نمي کنند درنگث. 

زنند لاف تمدن ولیک عصر حجر 
از این تسوحتش عصر جدید دارد ننگگ 

ب‌جای آنکه کند داوری زبان و قلم 
زکینه گفت و شنودی کنند توپ وتفنگث 

ز بمب کر کس آتش‌فشان به شهر و به ده 
هش و سیون رده مرو رکه 


آاز جنگ دوم جهانی سس +۲ 
تو گولی آنهمه طباره‌های آتشبار 

بود بلای مهیبی ز آسمان آونگه 
ز تانکث سوخته و گشتگان خون آلود 

به کشت نفته عیان منظری‌است رنگارنگ. 
به عهد خضار اگر آدمی پی پیسکار 

سلیح ضاختی از استخوان وشاخه وسنگك 
به‌فرن بیست بشر بهر کشتن هم‌جنس ۱ 

زند به‌کار ن‌صد بل هزارهسا نسرنگت 
به‌کار صلح تو گوئی به‌جای پیشروی 

به‌قهقرا رود این کژنهاد چون خرچنگث! 
اگر شکار بود پيثة و حوش و سباع 

و گر شدند در این کار شهره شیر و پلنگ 
به جنگ ودندان آنان شکارعود شکرزداهه 

چه گورو گاوبپیش آیدوچه غوم۱* وچهرنگ "تا 
وليك آدمی امروز توب و اژدر و تانکت 

برد بکار" چو دیروذ تیغ و تبر خدنگت. 
به جنگ سر نزند از وحوش ویرانی 

بشر به‌شر" وبه وبرانگری است پیشاهنگث. 

مد هید 

جهان‌شده| ست جو در بای خو نو «هیتلر» دون 

در آن ز فرط شقاوت شنا کند چو نهنگث 
اگر به کشتن و ویرانگری « آتیسلا » واد 


۱- شکرند بکسر اول : شکار کنند ۱- *عزم به ضم اول : میش کوهی 
۳- رنگ به‌فتح اوث : بز کوهی. 


۰۶ آغاز جنگ دوم جهانی 
زکشته پشته و از پشته گر منار بساحت ۱ 

عدای مفسده تیمور دبو سیرت لنکت 
ز بد سگالی و نامردمی و حونخواری 

شده است عرصه بر آنان ز ننگگ‌هیتلر تنکت 
امیدوار چنانم که عاقیت فکند 

جهان به گردن این دبو فتنه ؛ پالا هنگت 
امیدوار چن‌انم که چون فرشتة صلح 

زدابد از دل صاحدلان کیتی زگ 
دگر ز روی زمین جنک و کین شود زائل 

دگرکسی نکند در جهان بجنگت آهنکت 
هماره اينهمه زر در بهای جنک افزار؛ 

پی رفاه شود صرف و دانش و فرهنگت 
جهانیان ز محبت به‌هم کل افشانند 

به جای بمب شررپاش و آتشین نارنگث "8 
در آن زمانه که منسوخ گشت حرفةرزم 

دگر نه تیپ بماند نه هنگک و نه سرهنگت 
پید پوست شود سرخ پوست را همتا 

به زرد پوست برابر شود نوادةٌ زنگت 
د گر زخون‌نشودسر خ‌فام دانوب"وراین 8 

نوای مر کٌث نخیزد د گر زئیل وز گنک" 
نگار من سزد امروز کاندر این پیسکار 

رخ من و تو شود از مسلال پر آژنکت 
دعا کنیم که روزی شود بسیط زمین 

ز نقش صلح و صفا چون‌ص‌حائف ارژنگث. 


۱-- مقصود از ات تشین نارنگت تارنجحك است 


۲و ۳ نام دور وشن درارو پا ۴ رودی مقدس در هندوستان. 


ال وگو سس سس 


من بخاك د گرانم سوی ابران نگٌران 
زنده در کود بود بر ز کر ابرانی 
برد بار است‌ونهد بند گیش باربدوش 
سیل کشتش‌برد و سیل ز باران خیزد 
شود آزرده ز بیداد به سال بدو حوب 
کشتگه بیند ا گر آفتی از حشکی وسیل 
چه به‌مرداد وچه بهمن خودوفرزندانش 
بینی ار خانهٌ تنکگث و سیه و تاریکش 
روی آسایش و شادی نتواند دیدن 
بهر خوراك چو بابدبخورد گرم عمیر 
بنده و برده و فرمانبر مالك باشد 
بر لبش خنده نبیند کس وبا دیدن‌وی 
ای بسا مردو زن برز گر زار و دلیل 
کودکان زار بمیرند به خردی زیرا 
صاحب و مالك ده بود در ایام قدیم 
چون‌مغو لاد بر سیدندو جهان‌درهم‌ریخت 
دبهقانان همکی بردهٌ خانان گشتند 
کم کمك نام همه برز گران دهقان شد 


دست دهمان جو بدینگو نه ز‌ ده کو ته شل 


3 


بادی از سنجش برزگرایران وسویس 


وزان ( سویس ) مردادماه ۱۳۱۹ خور شیدی 


میکنم یاد ز بیچار کی برز گران 
گر بسنجیش و با بر ز گران دگران 
برد مردم آزاد چنین بار گران 
حرمنش خشکد و سوزد چونباردباران 
به‌همه حال بود کرسنه و سر گردان 
مالك از برز کر گرسنه خواهد تاوان 
همه باشند چو خحشکیده درختی عریان 
گوئی آن‌است‌مکردخمه‌ای‌از گورستان 
چه به گرما چه به‌سرماچه‌بهاروچه‌عزان 
میشود شاد ار دست دهد قرصی نان 
هر کسی برز گرش نام بود.با دهقان 
مرد خندان نکند خنده و گردد گریان 
که علیلند و نوانند چه پیر وجه جوان 
در دشان را زکند هیچ پزشکی درمان. 
مرد دهقان وسیه‌روز ذمی بود این سان 
نه‌سری ماند به‌دیهی نه به شهری سامان 
با ج‌باچوب وفلك خو استزدهقانانعان 
مالك شهرذشین راند بر آذان فرمان 
کت ویرانه به تدریج ده آبادان. 
ان 


شوم آزرده دل و سخت غمین ویژمان 


۳۳ 
برز کر مالك مالك است‌و زمین چون بسویس 
شخم درپشت «ترا کتور» کند وباماشین 
ور زآفات زیانی رسد او را » دولت 
درس خوانده‌است کشا ور ز چوهر کس بسویس 
روزی از برز گری مالك باغ انگور 
بود سر گرم به‌سم‌پاشی آن با غ بزر گث 
گفتم این پیشةخودر | تو جر اداری‌دو ست 
میکند خحلق خداوند نهال انگور 
شاخةً تاک بپیرایم و آبش بدهم 
مایه بر ريشه آن ریزم و پاسش دارم 
من که در پرورش تال شوم یار دا 
پیش خود گفتم از آن‌رو که‌زر نج آسوده‌است 
کردمش‌هدیه چو از راه ادب سیگاری 
گفت چود‌موقع کاراست کشم گرسیکار 
وقت ناهار چو آید بکشم این سیگار 
رفتم از پیش وی و باز بهنگام غروب 
دیدم آن‌مرد که‌در روز بتن داشت» بکار 
کت وشلو ار به‌تن» بسته‌به گردن کراوات 
گفت بامن که مرا خانه‌بسی‌نزديكاست 
بپذیرفتم و او گشته مرا راهتما 
خانه‌ای دلکش و پا کیزه و زیبا دیدم 
بهرمهمان وعورو عواب» جداچنداطاق 
جو شنیدند صدایش » بدویدند وشدند 


قهوه آورد زن و مرد «نی‌انبان» وادی 


دو بر ز گر 
سود از اوباشد وچونین بودازدیرزمان 
درود خرمن و آسوده برد سود کلان 
مید‌هد وام که تا وا رهد از رنج زیان 
زین سبب‌بی‌سروسامان نبوداین سامان. 
پرسشی کردم و ماندم زجوایش حیران 
درجوار تبه‌ای‌دورنه‌ازشهر« لوزان ف 
گفت: «زیرا مدد ازمن برسد بریزدان» 
من به‌بندم پی پروردنش از جهد میان 
هیچ غافل نشوم نیز ز سمپاشی آن 
ز شفال و ز کلاغ و ز دگر جانوران 
ازجه زین بمشةً پراد ح نباشم شاداد 
کار سود آور خود جفت کند با عرفاك. 
نکشید و بنهادش انبان 
وقت گم گرددو در کار من آرد نقصان 


وین‌چنین هیچ ملامت نبرم از و حداد. 


بدرون 


از همان باغ گذر کردم و بودم جویان 
جامةٌ آبی وشسته‌ای از زب رکتان 
به‌دوجر خه است‌سواروسوی‌خا نه‌است‌روان 
قهوه‌ای خواهی| گر خورد؟ مرا شو مهمان 
سوی‌آن خانه شدیم ازره‌نزديك آسان 
نیلگون پرده ز هر پنجره‌اش آویزان 
کل شاداب به‌ابوا زده‌صف در گلدان 
زن و دو دختر زیباش به‌رخ بوسه‌فشان 
بگرفت اززن و بتواعت خوشایند الحان 


اب شهری است در سویس نزديك «ژنو» 


خاق لوا کون تب تست کات ور 


اندر آن خانه تو گفتی که نشستند بهم 
پس برون آمدم از خسانه وبا خود گفتم 
اندر ایران به‌دهی» برز گری[ گه نیست 
و گر آخحوند دی کوره سوادی دارد 
برز گربهره ور از نعمت آزادی نیست 
بند گی‌زاده جهل است که وبران گردد» 
کودکان را نبود مکتب و دربرزنو کو 
فان جو برز گر و کار گر آسان‌نخور ند 
دشر بعت ز مضان‌هست به سالی ,بکبار 
گرچنین بگذرد ؛ این‌حال نمی‌پاید دیر 
تنگك جو نذبستررودی‌شود ازلای‌و لجن 
مرد تخود کامه‌و گر کاج سهی بالائی‌است 
چون کنم باد ز ابر انو زو.برانی آن 
ای کسانی که‌در آن ملات خداو ند انید 
بخود آئید که‌از خشم جگر سو ختگان 
میر سد روز مکافات و گر بگر یز بد 


۳۳ 
خحو شی وخو بی‌و آسود گی وامن‌وامان. 
ما چه سانیم درایرانو همینان بچه‌سان 
زخعطو خواندن وزین روی بماند نادان 
جونکو بنگری او نیز بود ابجدخوان 
هم بدین گونه اسیر ند در ابران همگان 
خانه؛ چون‌پایه شود سست ویباشد بنیان 
همه باشند جو مرغان و خروسان ویلان 
مالك ازمرغ و کسابو بر هانباشته‌خوان 
بهر اینان همةً سال بودچون‌رمضان. 
تبره روزان بفرازند درفش از عصیان 
کند آن رود ز بارانی و سیلی طغیان 
بشکند چون‌بسرش سخت‌بتازد طوفان. 
بر دلم زانده و افسوس‌نشیند بیکان 
رانده‌اسب‌هو س‌و آزوستم درمیدان 
جای آساشتان گور شود با زندان 
ز سر گوی زمین نا به‌دل کاهکشان! 


آذاد اندیش 


با بست گذشتهة خود و دود خوبش 
شاستةً عنوان اسیر از همه بیش 


تهران - ۱۳۱۵ 


و اندبشه رهین کرده و گفتةً بیش 
بندريم بخویش ام آزاد اندیش ! 


ند چه 


ی اک تحت مسجت خار کن 


تهران - مرداد ۱۳۷۲۰ خورشیدی 


«من گذشته از چکامة «نگاه» چند منظومةً دیگر بپارسی‌سره 
سروده‌ام که برخی از آنها در اين مجموعه آمده است. 

با اینهمه چنانکه بارهاگفته و نوشته‌ام معتقدم که زیان 
شعرو ادب اير ان باید به‌طرز بیان امثال سعدی و حافظل( که علاوه 
بر کلمات فادسی ؛ شامل پاده‌ای از واژه‌های تازی مأآنوس و 
رایج در زبان فادسی از دیرباز است) متکی باشد زیرا آن 
واژه‌ها پس از جندین سده استعمال پیاپی درنوشته‌ها و سروده‌های 
فصحا و حتی غالبا در محاورةٌ مردم عادی رنکک و آهنگک واه 
فارسی گر فته ودر اين زبان حق توطن پیدا کرده و بعبادت دیگر 
نادسی شده‌اند. 
با براین من فقط بمنظور طبع آزمائی و تا حدی تفنن 
ونیز برای آزمایش اين معني که آیا بعضی از موضوعات ادبی 
را بشرطی که متکلفانه نباشد می‌توان بفارسی سره سرود » درچند 
منظومه از آوددن لغات تازی خودداری کرده‌اع.» 

غ . رعدی . 


۶ 
#۴ 


داس درچنگث و نشسته به بر بوتة خار 


خارکن با دل پردرد بود گرم به‌کار 


پیر افسرده دل از کار نیاساند هیچ 


گرچه از دنج توانگاه بود زار و نزار 


در بیابسان رود و ار خلد در پسایش 


کفش فرسایدش از سنکكث وره ناهموار 


خاد کن سس ۳ 

زیر خورشید به مرداد مهش از گرما 
خحوی ز اندام رواد‌است و جکان از رخسار 
کار دشوار نشانسده به دو دستش ‏ پینه 
پنجةً سال به‌پیشانیش افکنده شیار 

گوئی افکنده یکی چین به‌رخش با نان 
پای هر سال که بر چهرةٌ او کرده گذار 

حم شده پشت ز سنگینی سالش چو کمان 
گشته سر گشته ز رفتار جهان چون پر گار 

از وت که کنقشن کر داسش 
دست ۰ افزار کند جون بهلد دست افزار 

می لد خار به دو دستش و او رنج برد 
چو کسی کش بکزد مار بروزی صدبار 

هر که را در پی چیزی بود انسدیشه واو 
نرود جز که پسی کندن خارش پندار 

خار در خواب به‌بیند به بیابسانی خشگت 
دگران رم و آسوده بباغ و گلسزار 

و یکی بوتهٌ انبوه فراچنگك آرد 
گو یش دست رسیده است به کیسوری نگار 

با همه رنج کزان خار بدستش بسرسد 
گوید آزرده نگردم ز دلازاری بار 

روزی خود زين خار بجوید همه روز 
ار نان میدهد او را و رساند آزار 

تشنگی چیره بسر او گردد و انسديشة او 


باد از چشمةً سردی کند و آب انبار 


۳۶۶ 3 خاد کن 
وز یکی کوزهٌ کرمازده آبسی ؛ که بسرد 

آب گرمابه ‏ برآن رشك » بنوشد ناچار 
هسم بسدان آب کند نسان جوینی را نسرم 

تا بدینگو نه فراهم شود او را ناهار 
باز هم خار کند و آنچه نخست آسان بود 

چون‌شود تاب‌و توا کم» شود اورا دشوار. 

> با 
کم کمك "پشته‌ای از خار شود آماده 

پشته بسرپشت کمان‌وار کند آنکه بار 
زیر آن بار خمیدو‌تر و للکان آرد 

روسوی شهر که کلا ببرد در باژار 
با امیدی که براین دنج گران » مزد کلان » 

گیرد از مسرد خسریسدار شود راهسپار 
به پشیزی بخرند آنهمه خار از آن پیر 

مزد ساجیز کجا و آنهمه رنسج بسیار [ 
مسی خرندش که به دیسوار به‌بندند و کنند 

ار بستی که بیندد ره دزد از دیوار 
نیستند ۲ که از ایسن کار که خود دزدانند 

به‌پشیزی چجو ربایند ازاو دار و ندار 
با حرندش که بدان پخته شود ناد به تنور 

گرم و دوآتشه دهها من و شاید خروار 
نیستند [ که از این کان که بکنده است این خار 


نجشیده است ازآن نان گوارا يك‌بار. 


خار کن مس سس سس سس ...> ۲۳۷ 

یا خرندش که بسرمسای زمستاك از آن 
آتشی کسرده نشینند ز هر سو بکنار 

خسود چه دانند که امسال بسه تابستانسی 
کنده آن خار یکی پیر چو پار و پیرار 

با حرندش که به‌اسفند چو پیش از نوروز 
۱ «چارشنبه» رسد از راه وز شادی سرشار 

آتشی را که ز جشن سده مسی‌آرد بار 
بر فروزند ازآن سار جوآبد شب تار 

آنشی سرخی آن برده گسرو از شنگرف 
دود زنگاری آن سابهٌ رشکك زنگار 

پس ز آتش بجهند و همه خندان گویند: 
سرخیت ازمن و زردی زتو ای پالك شرار. 

نیستند ۲ گه از آن پیر که درعار کنسی 
زرد شد رنگش و روزش سیه و کارش زار 

همه باانده نان روز رسانیده پسه‌شب 
چه به گرما چه به‌سرما چه خزان و چه بهار 

سورشش نان جویین سیه و خشکیده ۱ 

بسر تنش پیرهنی ژنده و چرکین شلوار. 

چون پزشگی نرود بر سرش» از تب سوزد 
نرسد دست بداروش » چو گردد پیمازر. 

# 4 

ای بسا عسار کن بسار بسه‌یشتی که شود 


زير گردونة ف گردونه سواران لت و پار 


۱- گکردونه دراین جا بمعنی اتوموییل (خودرو) بکار رفته است. 


سس موس سس سس سس سس سس خار کن 
وی سا مردم بیجاره که چون خسار کنند 
در جهان بر ستم و درد روانگاه دچار 
در کمین گاه ستم تیسر ببارد ز کمان 
۱ تا شوند آن سره مردان سیه روز شکار 
سره مردند ازآن روی که کوشند و خورند 
نانی از رنج و چو کر کس‌نخورند ازمرداد 
بی‌نیازی بنهد برسر آنان افسر 
چون فکندند به مردی به‌سرآز افسار 
گر » کسی خویشتن خویش گرامی شمرد ۱ 
بکٌدائی بسر دونان نکند خود را خوار 
گسرچه اینان همه کوشند و نیارند به‌لب 
سخنی با گله‌ای از درکین در گفتار 
گرچه گویند خدا خواسته مارا چونین 
وندر اين باور خویشند هماره ستوار 
نگذرد دیری و زان رنجبران فرزندان 
زین گران خواب شوند از پی شورش بیداد 
تا ز بیداد گران داد دلسی بستانشد 
همه آماده شوند از پی جنک و پیکار 


رتصر 


روبه و گرگ و گراز از همه سو بگریزند 

جون فسزاینده شود 1 شیراز نی‌زار 
زآن که با سود کلان ساخته گنج از زرو سیم 

بشمارنسد گنه ون برسد روز شمار 
ای بسا پا که به‌پساداش رود در زنجیر 


وی بسا سر که به باد افره رود بر سردار 


از صکصییه سس » 

ناکس ار نالد و زنهار بخواهد گریان 
چون بزر کگ است گناهش ندهندش زنهار 

دزدی فاش و نهان بر فتد و هر کس را 
مزد همپانه و همسنگی شود با کسردار. 

۱ چا 2 

تخم رنجی که همان خسارکن پیر افشاند 
اندرآینده درختی شود و آرد بار 

روزی آبد که بسازنسد بیادش تندیس "#۳ 


تا شود نامش پاینده چو کسوهی ستوار. 


مایة گمر اهی 


دانی چه بود مایةٌ گمراهی ما 
دزد خرد و رهزن آگاهی ما 
در جامةٌ ر نک‌رنگ مردم خواهی 
ایند بو دو روی خو بشتن خو آهی‌ما. 
تهران - ۱۳۱۵ 


طه د 
جو اب هدیاه گل 


از بوی کل نو مست بودع ۵ شب 
دز ستر بوی کل غنودم داشب 
آن‌ر وی چو کل بخو آبد بدم صد باز 
صدبوسه زروی گل دبودم ۵شب. 
تهران - ۱۳۲۲ 


- مجسمه 


+۳ ۷ ی ی ۳ کابو س جزجه 


کابوس حنکث 


تهران - آذرماه ۹2۱۱۳۲۱ 


در گوش ابن فرباد گستر بادها 
تاکی سپادم بی‌اثشر فریادها 

ای باغبانان خشك شد باغخ جهان 
نی شروها برجاست نی شمشادها 

در شرق وغرب از هرطرف شد شعله‌ور 
پیجان و رقصان آتش بیدادها 

جنکت جهانگیر دوم ضوفا کند 
ون سیل تازان برهمه بنیادها 

جسز کسر کسان طعمه جواز کشتگان 
دسکتز نبینم در زمانه شادها 

دنیبا نمایشگاه عیاران شنده 
یبا دامگاه حیسله کر شیاده-ا 

وان بیهنر نقاش"* را بنگر که جون 
در ون شویبد نلش ‏ استعدادها 

بر نوعروسان ظلم افزونتر کند 
با کشتن بیچاره نسو دامسادهتا 

ازیس که بینم دشمن و ضد در جهان 
رسیم دگر از دالا و ضادها 

تا جند پیچند از فسون زور و زر 


زنجیرهتا ‏ بسر گردن آزادهسا 


ات این منظو مه در مجلةٌ یغما چاپ شده است. ۲ آدو لف هیتلر 


کابوس چنگ . سس ۴ 
آباد ار از بهر وبرانی کنند 
آخر چه سود از ایسن خراب آبادها 
ناکی بزبر این سپهر بی ستون 
بر سنک یبد ثئیثة فرهادها؟ 
خواهند ابن با جنک نوآم گشتگان 
جنکند باهم در رحم همزادهف؟ 
تانك و قطار و کشتی و طباره را 
بسر تسن زره پوشند از پولادها 
وانگه بر آن آش برافشانند و تير 
وتا مین کوزی دا رها 
ود > 


ای وای اگر این جنک عالمسوز هم 
مصکم کند بنیان استسداذصا 


ورلاد بیسداد و ستم وبراد شود 

بسر جبای مانسد پسایه و بنلادها 
چون جنک را پایان رسد » چندی د کر 

این کار آموزان شوند استادها 
چنگث سوم سر ببس رکشد دیوانه‌تدر 

جون بگذرد هفتاد با هشتادها 
وین عالسم از بیداد آن ویران شود 

مرو ساسا تانق داوشتا: 

دا و 

نی‌نی رسد روزی که در دنیساتهی » 

آز تیتی کسراود- سر کسن. ادها 
همچون زره مردم همه پیوند جو ۱ 


سازنسد وبسران دکهٌ زرادهسا 


۴ سس سس تست کابوس جنگ 
و آید فرود از خشم صلح آئين یلان 

شمشیرها بر کرد جلادهسا 
با هو گو » ریکث روان جنبد ز جا 

کوبد ارم‌ها بر سر شداده 
گیتی شود پرداخته از ناکسان 

چون پر شود از دادگستر رادها 
وین ننکث را آن روز آن نام آوران 

شادی کنان کم کم برند از بادها. 


جنون مطلة 
در مملکتی که ناسی از حسق نود 
و آنجا که حقیقسی محقق نود 
تحصیل «حقوق»" و دادخواهی بگراف 
انصاف بسده جنون مطلسق نسود؟ 


تبریر - ۱۳۰۹ 


خنده و گر به 


خندم پهوای وصل دسر آهنگت 
گربم ز فراق و آن دل جون سنگت 
زان خنده و زین گر به مرا نیست کز بر 
خوش با شکه خوش فتاده‌ام در جنگت. 
تهران- ۱۳۲۱ 
۱- هود نام یکی اذ پیامبران است که در ارم یا بهشت شداد کشته شد و آن شهر 
زیر دیگ مدفون گردید. ۲- مر ادتحصیل علم حقوق است. 


گرد باد سس ۳۳ 


گر د ناد 


تهسران - مهرماه ۱۳۲۲ خود شیدی. 


گردباد آمد و پیچید بهر برزن و کو 

گاه چون چنبره زن ماری و گه در تك و پو 
بفشانسد از سر سودازده گیسو برخاله 

همچو پتیارة ربسن که فشانسد گیسو 
ریزه‌سنگگو حسو خاشاك کرفت از بر خاله 

بپرا کندش از این سوی و فکندش آن‌سو 
راست گفتی که کسی دستةً زنبوران را 

بسرسانیند و پرانید بسرون از کندو 
آرفت پهنای زمين را بسه‌دمسی اهسرمنی 

نفس جادویش از پسی رفتن جارو 
ریشه بر کند و گهی ساقه و که شانعه شکست 

از سپیدار و درختان دگر تساناژو 
کاج لرزید و شکست‌و یله شد بر سر کشت 

سرو افتاد برافکنده زبن برلب جو 
آشیان شان شده برباد و فتادند بخال 

قمری و فاخته و سار و تسذرو و تیهو 
گرد بادی که فرو پیچد و اندازد چنگث 


هرچه را بر سر راه است مکد چون زالو 
گاو وحشی است مگر کز در کین وسرخشم 


دم بجنباند و بر حال زنسد سخت سرو 


سس سس سس سس کسردباد 
ای بسا خانه که بامش بشکست و بپرید 

وی بساصفه و ایسوان که بیفتاد فرو 
شیروانی که بود ز آهسن و کسترده پبام 

گردبادش بربود از سر جسا چون پسر قو 
روز شد تیره چو شام از دم افسونگسر او 

بنگرش دست چسان چیره بود در جادو 
باشد از جنس هوا باد و لطیف است هوا ۱ 

۱ گردباد ازچه کثیف است و چنین پسر نیرو 

سخت بازوست بدان سان که ز مردم شکند 

کمر و گردن و سای و سرو دست و بازو 
تانتازد بتو این بارة سرسخت حرون 

باید از آهمن و پولاد بسازی بارو. 

داد اد 
گردبادی بتر از این به‌سر ابران تاعت 

وان بسود حملهً تناگاه دو دیرینه عدو 
انگلیس از طرفی روس ز سوی دگسری 

کشور بی‌طرفی با دو عدو رویارو 
قصةً بیطرفی در بر آن سنکدلان 

شد چو افسانه گر گک و بره و سنکث و سبو 
سپه ما بپرا کند و چو شد غخافل گیر 

پنجه افکنده » ز ایسران بنشردند گلو 
غرقه شد از سر کین نیروی دریائی ما 

کشته شد بکسره فرم‌انده آن تاجاشو 
رخنه دزدانه جو در بیشه شیران کردند 

شیر را بند نهادند بپا ون آهو 


کردباد ۳۵ 
بسر سر خلق چنان بمب فکندند آسان 

که بریزند ببازی زدرختی گردو 
زپی غارت دارائی ما بیگنهان 

روی‌شان از چه بود سخت‌تر از آهن و رو 
هستی مسا برپودند بمانند عقاب 

باز چون فاخته گفتند که کو کو ک و کو 
بافتند آنچه ببازار و دکان نوشه و زاد 

چو ملخ ريخته کردند به ماهی ‏ هپرو 
گردبادانه بویرانی مسا کوشیدند 

چین نیاورده به‌پیشانی و خم بر ابرو 
مرض آورده و آشوب و خرابی و غلا 

گندم و ارژ ببردند و سلاح و دارو 
وین عجب کاین دو عدوئی که بما تاخته‌اند 

متحد باهم و هستند بمعنی دو هوو 
لشگر این " همه تاتار و مفول و چرکس 

شکر آن. ز سیاهمان و فراوان هندو 
کین و آزی که ازاین سنگدلان گشت پدید 

باشد اندر خور دشنام و سراوار تفو 
زز ال ات بو کف بر زن از 

سینه و باز شکفند جکر با پهلو 
گردباد آید و پس کوچد و این مهمانان 

رخت کسترده نجنبند ز جا با پارو 
آنچه اینان بدریدند دراین يك دوسه سال 


سالها پودش و تارش نتوان کرد رفو 


و 0 کردباه 
اگر ایران ‏ پل پیروزی آنان باشد 

ز چه در چنکث فشارند تنش چون لیمو 
به که این گفته نهان سازم از این متحدان 


چون به ناحق بکشانند به زندان » حقگو. 
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این بلاها بود از جنکّث جهانگیر دوم 
که دل از وحشت آن نالد و لرزد زانو 

مايةٌ اینهمه آشوب به پهنای جهان 
شده خونخوارگی میتلر اهریمن خو 

وندراین معر که «موسولینی» بد کردار » 
پهلوان پنبةٌ فاشیزم ء شده همره او 

پهلوان پنبه زند لاف زمردی اما 
اوست چون امد و 

کی‌پدیدارشود «صلح» چوصبح ازپی‌شب 
تا شود حال جهان و وطن من نیکو ؟ | 


اسیر اوهام 
کودك که بود اسبر ز هدان چندی 
باشد ز اسار تش دل خرسندی 
ای در "رحم عادت و اوهام اسیر 
2ج عشق عالم را خندی؟ 
تهران - ۱۳۲۲ 


آش و خون سس سس ۰ ۳۷ 
مه 4 ۰ ۳ 
آتش 9 خون 
جنک جهانی دوم 


تهران - آذرماه ۱۳۲۳ خورشیدی. 


آوخ از اين ویرا نگری فریاد ازاین کشتارها 

از آنهمه نامسردمی وز ابنهمه آزارها 
زین جنگ شوم بی‌امان عسار جهان ننگث زمان ۱ 

زیسن خبره سرسیل دمان زنسهارها زنسهارها 
گوئی جهان دبوانه شد از خویشتن بیگانه شد 

کاین‌سان مصیبت خسانه شد از بهده پیکارها 
در شرق و درغرب این جنون کرده‌است‌جادی‌سیل‌خون 

شد رابت حق سرنسگکون گکردبد بربا دارها 
«هیتلر» که از کین وغضب این‌جنگث را گشته سبب 

بسروی به‌ظاهر منتسب بساشد همه این کارهتا 
اما چسو نیسکو بنگنری بباشد بگاه داوری 

بنیان این جنگاوری نیرنگث استعمارها 
هیتلر ز استعمار هسم دارد نشان بسی‌بیش وکسم 

شد شانه او نیز سم زین شوم و ننگین بارها 
تجهیز لشگرهسا کنسد تسخیر کشورهسا کنسد 

تابر قوی‌ترهاکند حکم از سرپندارهسا 
این غقلت وی نیست نو روزی پس افتد پیشرو 

وآید چو هنگام درو اوندرود جز خارها 
در قردذ‌های واپسین بوده است پیکار آفرین؛ 

شیطان استعمار و این پیداست بر هشیارها 


1۳ ۲ ش و خون 
جنکث جهانگیریکم می‌ریخت در این کهنه حم 
قیصر خرد را کرد گم چون گشت از میخوارما 
او نیز در آن نایره شد طالب مستعمره 
تا مروت از والرم. با مان غازها 
جنگٌث‌دوم‌هم بی گمان جنک فزون‌جوئی است‌هان 
کردارها را بین عیان منیوش آن گفتارها 
درهر دوصف از مکروفن گویند ز آزادی سخن 
وان دو صف دشمن‌شکن جنگد پی مردارها 
مردارها عاجز ملل در چنکت کرگان دغل 
برپای آنانه در وحل زنجیرها مسمارها. 
این جنگث‌چون آتش‌فشان از دوزخش باشد نشان 
دامن کشد . آتش کشان بر دشت و بر کهسارها 
هم در درون شهرها از خون لبالب نهرها 
هم شهر یابد بهرها از بمب‌ها خروارها 
از کشته بینی پشته‌ای با خاله و حون آغشته‌ای ۱ 
يا آنکه مدفون گشته‌ای در تودهٌ آوارها 
آن کرکسان آهنین ریزند آتش بر زمین 
وان بمب‌های آتشین بگرفته در منقارها 
کشته شود پیر و جوان هم باتوان هم ناتوان 
وزتن برون آید روان از بی گنه بیمارها 
وان «تانك» همچون پیلمست افتاده ازبالا به‌یست 
آرد به‌هر ی شکست افکنده دور افسارها 
زنجیر پولادیسن برون کوبنده توپش دردرون 
دژها زطعنش سرنگون ون سست پی دیو ارها 


آ تش و خون ۳۹ 
وان کشتی اژدرفکن با اژدری کشتی‌شکن 

از شهرها بتجیاه کین باتیسر آتشبارهسا 
هنگام جنگث تن به‌تن سرنیزه مسی گسوید سخن 

وز زخم گسردد هربسدن سوراخ چون سوفارها 
افشانده اندر رزمگاه سرنیزه‌ها حون بر گیاه 

باشد چوبگماری نسگاه شنگرف بر زنگارها 
ای‌بس جوان نسورسی کاوشد نصیب کسر کسی 

و آسوده در هر مجلسی رنداد و سردم‌دارها 
پا مال این جسنگاوری بیچاره سرد لشکری 

خسواهند ز او فرمانبری سالارفا سردارها 
فردا چسوجنگث آید بسر گوری بود اورا مقر 

سردارها باکر و فر در خانة ختمارها 
جمسع سیاست پیشگان خسیل تباه‌انسد یشگان 

ورزند آن بی‌ریشگان برجسنگٌ‌ها اصرارها 
گویند می‌جنگیم مااندر ره صلح و صفا 

صلحی چنین باشد کجا در قوطی عطارها 
ای وای برنسو ع بشرکاوراشد اکنون راهبر 

در جنکٌث و صلحی بی‌ثمر دو دسته ازطّرارها 
زان دویکی اهل ربا مسردی در او چون کیمیا 

وان يك شریر و بی‌حیا از فرقهً جبارها 
بر « اقتصادی جنگث » داد این جنکث دست اتحاد 

آری دهم کیره باد از گر کك‌ها کفتاره-]ا 
در دادیسو جنگی و گنت دائشم دروغینش خبر 

گوینده‌اش شام وسحر هی میکند تکرارها 


۵۰ آتش و خون 

درهر دوسو این زمزمه کسز ماست پیروزی همه 
چون گوسفندان در رمه سر گرم با نشخوارها 

بس لاق‌زن از هر دوسو«کز ما کمی " کشته عدو» 
ليك از دوعیل جنکجو جان باخته بسیارها 

از آن خبرها جز یکی بر حسق نباشد متکی 
وان نیز بباشد بی‌شکی معکوس آن انکارها 

آمد ازاین ویرانگری در حوردنی‌ها کمتری 
هر کسز نسیابسد مشتری يك حنبه در انسارها 

خیل گرسنه هر طرف از بهر نانی بسته صف 
بس عمرهاگردد تلف چسون پار وچون پیرارها 

شد کار که بی‌کار گر بسته دکان در هر گذر 
نبود ز نجل هم خسبر در عرص بازارها 

زانسان‌مگر بر گشت‌بخت؛ از کرم‌نعودپو سددرعت 
اینگونه گردد کار سخت از دست سهل‌انگارها 

اینگونه جنکث جانشکر ناید ز دیگسر جانور 
دردا که شد خعاص بشر این شرمزا رفتارهسا 

همجنس کشتن کار او وحشت‌فزا کسردار او 
بیسزار از رفتار او جون من زجان بیزارها 

خون جوشد ازدشت ودمن نه‌سرو ماند ونه سمن 
گرمرغ خندد در چمن گرید براو گلزارها 

دشوار شد کار جهان عاجسز کهانند و مهان 
کو آنکه زالطان نهان آسان کند دشوارها؟ 

ای کاش‌صلحی,ا,بدار آ یبد برون ز ین گیرو دار 
۱ آنگه کند این روز ار از جنگ استغفازها. 


دخترم گلفاز ۳ ۱ 8۰ 
دختر م گلناز 
(بار سی‌سره"5) 


تهسران - بهمن‌ماه ۱۳۲۳ خورشیدی 


می گلرنسکث بیاور که زمستان آمد 

لشکر برف بتاراج گلستان آمد 
همچو کل‌خانه‌نشین شو کهز گلزارو چمن 

کل سراپرده بکند و به‌شبستان آمد 
باغ با آنهمه سامان که ز نوروز گٌرفت 

چه‌شد ا کون که‌چنین بی‌سر وسامان امد 
برف بر کاخ شه و کلبهةً درو.ش افتاد 

هان مپندار که بر هردو بیکسان آمد 
کاخ‌ستو ارشه و باغش از آن‌سمین‌شد 

کوخدر وش فر ور بخت‌و و بر ان آمد 
روزی‌مردم اکر کم‌شده از جنگ دوم8۳ 

در شگفتم که چرا برف » فراوان آمد 
ای دل افروز نگاری که چو بارم گشتی 

در تن خسته‌ام از آمدنت جان آمد 
ببر آن می که زتو خواستمش زانکه مرا 

اشکت در دیده ز بسدبختی ایسران آمد 
دوستان تساخته بر ماو زوبرانی‌ها 


کار ما سخت تبه گشت و پریشان آمد 


۱- در باره پارسی‌سره رجو ع شود به مقدمه جکامة«خار کن» صفحه ۳۴ 
۲- اشاره به‌جنکگث جهانی دوم و اشغال ايران از طرف متفقین. 


۳ . - یسب ‌ دخترم گلناز 
رایگان برده زما توشه وزاد از همه سو 

پس بگفتند که مهمان به‌سر عوان آمد 
ارز مارا نشکستتد و چو گفتيم چرا 

پوزشی حسواسته کفتند که فرمان آمد 
سخت‌بیزار ودل آزرده زپیمان #شده‌ایم 

که بهما اینهمه آسیب ژز پیمان آمد 
بهر آزادی اگر جنگث کنند این باران 

در خور ما ز چه رو گوشة زندان آمد. 

2 9 

سخن جنگك کنم بس » ز زمستان گویم 

که جسان آمد وجون بر سر ستان آمد 
برف‌بی‌بانگگ وهیاهو بدرودشت‌نشست 

آشکار آمد و برخحرا نه پنهان آمسد 
چویبکی رشته باريك. سپیدی کافتاد 

بر سر حخاك و فروهشته ز کیوان آمد 
يا چو اسپید کبوتر که چو شهبازی دید 

ره خود کرده گم ازبیم و هراسان آمد #۲ 

بر سر تسودهة خحاکی ز دل کان امد 


۱- مراد عهدنامه اتحادی است که‌انگلیس و شوروی پس‌از اشغال کشور با دولت 
اتراق شف 
۲- به‌هوا در نکر که لشکر برف چون کنند اندر او همی پرواز 
راست همچون کبو تران سفید راه گم کردگان ژ هییت باز . 


آغاجی بخارائی. 


دخترم گلناز سس سس سس سس ...> ۵۲ 
آسمان بسکه ستم کرد به‌بستان و به گل 

این همه سیم ز گردون پی تاوان آمد 
برف چون دلبر سیمین تن سیمین جامه 

کز ره خشم کند چاك » گریبان آمد 
گه پشورید و بخم گشت همانند کمند 

گاه بیرون ز کمان راست جو پیکان آمد 
تا بسایسد تسن خاك و همه هموار کند 

تنش ۲ کنده ز دنسدانه چو سوهان آمد 
آسمان خواست مگر گوی زمین برباید 

کان خحرد باخته با ابنهمه چو گان آمد؟ 
نی‌نی او شیر بخواهد به زمين داد به‌مهر 

برف چون شیرشد و ابر چوپستان آمد. 
برف درچشم چوشیری که دمان بکشوده 

خحشمگینانه نموده همه دندان آمد . 
راز کیهان چونداند"به تو نتواندگفت 

کاو نه‌پیکی است که آ گاه ز کیهان آمد 
راز کیهان نود فاش بکس ؛ کیهان نیز 

اندر این راز فرومسانده و ناداك آمد. 
برف را نیست درنگی و نمی‌پاید دير 

زود بینی که بهار آمسد و باران آمد. 

و 3 
بود فرخنده زمستان بمن امسال از آنك 


دلم از آمدنی خرم و شادان آمد 


۵۴ مسب دخترم گلناز 
کودکی * دختر کی * ماهرعی * زیبائی 

میهمان آمد و نی نی که‌نه مهمان آمد 
خانه‌ام خانةً او باشد و در خانةً خود 

چو یکی خانه خدا آمد و آسان آمد 
من در آغاز هراسیدم از او چون دیدم 

که چو آمد بجهان زود به افغان آمد 
چندروزی‌چو گذشت. از لب پرخندة او 

تازهشد جان من‌از شادی و خندان آمد 
نام «گلناز» نهادیم بر او گرجه به دی 

دختر من بجهان چون مه تابان آمد 
شادمان کرد مرا کرچه دلم زانده حنکت 

دیر گاهی است که پژمرده و پژمان آمد. 
حواهم ای دخترل این مژده به گوشم خوانی: 

کاشتی آمد و این جنگث بایان آمد 
خواهم ای‌دخترك از بخت‌تو گویند که‌درد 

رفت و دارو بجهان از پی درمان آمد 
خواهم ای کودك فرخنده بگوبند که‌رفت 

بی‌خرد «هیتلر» و از کرده پشیمان آمد 
کی شودکی که بگویند برفت اهریمن 

جای آن فرةً فرخندة یزدان آمد ؟ 

اد 
ماهرو نوش‌لبا ایکه چوآئی به‌سخن 

همه گویند که نرخ شکر ارزان آمد 
نازنین همسر فرخنده دم من که پری 

رشکث ورزد که چرا با تو نه‌همسات آمد 


دخترم گلناز او ی مه بت یشب ۸۸.۱ 
آن می ناب که بردیش بمن ده بازش 

چود امیدم ز نهان بر دل و بر جان آمد 
می بده شادی روزی که بکو بند همه : 

دیو نابود شد و رستم دستان آمد 
می بده شادی روزی که زمستان بسرود 


و آید این مزده ز بلبل که بهاران آمد. 


آغاز تب 


دپشب‌شب عبد بود و فر خنده شبی 
شیر.بن شده بودکامم از نوش لمی 
,با آخر سال بود و بایان ملال 
سا اول عشق بود و آغاز نسی. 


تهران - ۱۳۲۴ 


دشه‌نان صلح 


در دنیائی که رهبران راهص نند 
خو نخوارو دودویو عاشق خو شتنند 
از صلح مگو سخن که ابن شیادان 
خود دشمن صلح و بدانر از اهرمنند . 


لندن - مرداد ۱۳۲۵ 


نمل هن بت ۳۳۴ .ص.- 


لد لد 


چون دیو مهیب « آتوم » از بند رها شد 

برپا » ز رها کشتن آن » مقسده‌ها شد 
بسر آدمیان اصرسن شوم صلا داد 

وین عالم حیرت زده در کام بلا شد 
گوش فك از نعرة آذکر شد و گوئی ۱ 

در قافلاةً مسرکث و فنا بانگث‌درا شد 
وان نور کسه شد کور از آن ديدهٌ دنیا 

تحعاموش ز تسابند گیش نسور آهدی شد 
بشنو که چسان‌علم پس از «ذره‌شکانی»۵۱ 

از رحمت ود کاسته و فتنه‌فزا شد : 

ود عد 2 

شد جنکّث جهانگیر دوم آفت جانها 


چون کر کس‌مر گك از دو طر ف طعمهر با شد 
رو 7 
هم «محور »(۲ )رهم «متحد ان»(۳) گشته چو کاهی 
واین جنگ که کوهی است گر ان کاه*ر با باشد 
پیکار بسی در بپائید و هدر کت ۰ 


بس جان گرانمایه که بی‌ار ح و بها شد 


۱ مقصود از «ذره‌شکافی» يا «هسته‌شکافی» تجز یه آتوم است. 
##تو ضیح : توضیحاتی مر برط به‌شماده‌های مسلسل داخل پرانتز (ددمتن صفحات 
این چکامه) تحت همین شماره‌ها درپایان بخش جکامه‌ها دیده شود. 


بمب آ]آتومی سس ۵۲ 
چون‌قطره به‌جو خون‌جوانان‌شده ارزان 

اما ههه‌خا. تیا قبخط .اقلا هه 
برهردوصف از جنگث بسی‌دردچورو کرد 

هر صف بستوه آمد و جویای دوا شد 
جون دید که لشکر نکند چارةٌ این درد 

در خفیه دوا حواه ز «دانش» بخطا شد 
در هردوطرف دانش وفن درپی کشفی» 

3 صدمت آن خصم رود راه فنا » شد 
کشفی که به‌چشم دوعدو بود چو پازهر 

حوانندش ا گر شومترین زهر روا شد 
بساری زد و سودانشیان را پی کاوش 

مصروف همه تأب‌وتوان صبح ومسا شد 
ناگاه یکی زان دو عدو پیشتر افتاد ۱ 

یا چیره دراین معر که از یمن بدا شد 
چابك‌به‌عمل تاخته «بمب آتومی»سانعت 

اول‌هدف بمب آتوم «هیروشیما) )( شد 
آ که ز بلا مردم آن شهر تکفتدن 

آندم کسه عیان دوز خ و هنکامه بیاشد ! 
زیرا که بمردند همان لحظه که دیدند 

نوری به‌زمین رهسپر از اوج فضا شد 
وان نسور بر آن بیگنهان گور سیه کشت 

چون ظلمت ظلم مد و فرزند ضیا شد 
بکداعت در آن شهر همه نامی و جامد 

حا کستر گره‌ی همه جاندار و کیا شد 


سس سس سس سس مسب 
از رستنی امروز گر آن خاك تهی شد 
نومید در آینده هسم از نشو و نما شد 
و آنگه ز برافراشته دودی پس‌ازآن نور 
تاچتر شود باز » ستونی به‌هوا شد 
گوئی به‌سر جيفةً آن‌شهر سیه‌روز 
آن دود چو کر کس زطمع بال کشا شد 
روزد گری بمبد گر در «نا گازا کی»(*) 
بر بیگنهانی دگر از غیب عطا شد 
ژاپون خحسطاکار چو بمب آتمی دیسد 
مقهور قدر گشته و تسلیم قضا شد 
گفتا به‌حریفان که د گر جنگث نجویم 
چون فتح شما محرز وبی‌چوذوچرا شد 
در غرب همه جشن گرفتند کزین فتح 
۱ امروز «دمو کراسی» و حق کامروا شد ! 
من درعجب از غفلت و کج بینی غربم 
کاینسان بخطا مفتخر از خبط وخطا شد. 
عد د لد 
هان تا نبری ظن که دلسم شیفته از مهر 
پر « مور » آشوبگر باوه‌سرا شد 
بیزار ؛ مسن از «هیتلر » آشفته روانم 
کان مرد دغسل رهبر این خیل دغا شد 
از دولت سود کامة ژاپون دل مسن نیز 
درخشم وبر آن‌کیر وبر آن آز کوا شد 
دانم که در آن بوم یکی شوم سپهبد 
کش ‌نام«تو ژو»() کشت رئیسالوزراشد 


بمب آتومی سس ۵۹ 
دانم که«تو ژو)تاختبر«امريك» وبنا گاه 

انباز به « نازی » (") زپی نام و نوا شد 
دانم که هوادارشدش «هیتلر» خو نخوار 

این نحواند رجز و آند گری‌هرزه‌درا شد 
دانم که در این جنگّث بسی مرد سپاهی 

ازهردوطرف غرقه بخون گشت وفداشد 
کشتار روا نیست »ولی در صف پیکار» 

اين کار بناچار روا در همه جاشد 
ليك آنکه کشد بیکنه بیطرفی را 

شایستة لعن آمد و کشتنش جزا شد 
گر جنگث پی کشتن مردان سپاهی است 

کشتار دو شهر از جه سزاوار نا شد ؟ 
آهدم «هیر وشیما» ورنا گازا کی» از آن‌پس 

ای « متحدان » ننکٌث ابد بهر شما شد. 

زد لد جوا 

جنکك‌است جو دریا که‌در آن جندمیارز 

حواهمد # همه در فسن شنا شد 
چون نیست نظاره نه مبارز نه شنا گر 

برغرق وی آبا دل آزاده رضاشد ؟ 
چونین بود احوال » همان بیگنهان را 

کز بمب آتوم جان زتن تفته جدا شد 
زآنان » که نبودند سیاهی » ز چه جانها 

زین بمب جهانسوز هدر کشت وهبا شد 


ق مت مب آ تسومی 
و آن‌خواجه(!) که گوید که‌ز کشتار فز و تتر 

مانع شود این بمب » سیه‌رو زریا شد! 
آمريك که این رسم بد آورد به گیتی 

بی‌هیج شعی گمرهیش راهنما شد 
ترسم همه بربمب آتوم دست یایند 

امروز اگر نادر و انگشت‌نما شد 
و «متحدان» جشن دراین فتح نگیرند 

کاین بیهده کشتار سزاوار عزا شد 
از «محوریان» بود ا گر شرم و حیا دور 

از « متحدان » نیز بری شرم و حیا شد 
بمب آتوم آن روز رها شد که به‌انسان 

حاکم نه دگر داوروجدان نه خدا شد 
زین بمب‌جهان مضطرب ازبیم فنا گشت 

یکچند اگر سرعوش از امید بقا شد 
آوخ که بشر را پس‌ازاین بیشتراز پیش 

در هر نفسی خحوف فزونتر ز رجا شد 
«هاتف»" *۱ گراز ذره‌و خورشیدسخن گفت 

ور خاطر او آبنةً غیب نما شد 
او مهر و وفادید در آن ذره شکافی 

وین ذره شکافی به فنا راه گشا شد 
بمب آتومی زادهٌ آزاست وستم زآنکت 

دیربست که این هر دو بل مفسده زا شد 


۱ سیداحمد هاتف اصفهانی شاعر قرن دوازدهم هجری , دراين بیت مشهور: 
دل هر ذده‌ای که بشکا فی آفتا بیش درمیان بینی. 


بمب آنومی ۵ 
دنیا رهد از فتنه و بمب آتوم آن روز 

کز آز بری گشت و پشیمان ز جفا شد 
آن روز اگر آید همه بینند که این درد 

خود معجزه سان مایهً درمان و شفا شد 
ابن ننگ‌بود بس که‌زدو جنگ جهانی 

بر باد به نک نیم سده هستی ما شد ! 
ای مردم فردای جهان شکر گزاربد 

گر چیره بدوران شما صلح و صفا شد. 


پیاد خو آهر 


روران و شبان بیابی آ یند و روند 
از عمر بکاهند و شتابان بدوند 
در خرمن هستی چو مه نو داسی 
بنهند و جوان و بیر باهم دروند . 
لندن - اسفند ۱۳۲۵ 


بهشت و دوزخ 
شد بهر نو ای ,بری دلم ننگ چنان 
کز غصه چو دوزخم بود باغ جنان 
دور از لب نو ز نلخ کامی چه عجب 
تلخ است بسی فراق شیر ین دهنان. 
پادیس ب ۱۳۲۸ 


فر دای حنکت 


للدن - آذر ۱۳۲۳۴ 


«چند ماهی پس‌از پایان جنگث جهانی دوم به لندن‌رفته 
بودم‌تا در نخستین کنفر انس‌بین الملل بمنطور تأسیس سازمان ترییتی 
و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شر کت کنم ۰ در آن ایام 
که درخیا بانها وکوچه‌های لندن هنوز آثار ویرانیهای بمبارانها 
بسیار دیده ميشد و آشفتگی‌ها و نابسامانیهای ناشی از جنگك 
همچنان ادامه داشت » نزاعی بنام «رجنگت سرده میان دو گروه 
ازمتحدان وهمرزمان پیشین در گرفته بود و بیم وقوع جنگث 
جدیدی میر فت. این‌منظومه در آن موقع بهمین مناسبت سروده شد 
زیرا با وجود پایان جنک کابوس مصائب آن ونگرانی‌ازسر گر فته 
شدنش اذهان و افکار دا همچتان بخرد مشغول میداشت.» 


غ . رعدی . 


دل آشفته‌ام آرام نگرفت 

ز گیتی کام جست و کام نگرفت 
کنو گرید چو می زین تلخ کامی 

که پند از خنده‌های جام نگرفت . 
در این عالم نیامد بام و شا‌سی 

که بار از نْطفةً آلام نگرفت 
جهان خود کامه‌ای فرزند خواراست 

کسی خط امان زین مام نگرفت 
گرش با روز روشن بود مهری 

چرا پیوند جز با شام نگرفت؟ 


فردای جنک سک ی سره ۱ 
ورآن سر کُشته راهی راست‌می‌جست 
چرا جز راه بد فرجام نگرفت ؟ 
چرا جمشید جام رستگاری 
ز دست بخردی فرزام نگرفت ؟ 
چرا ضحاکت راه کج روی ها 
بر آن ماران خحون آشام نگرفت ؟ 
جرا زان پیش کاندر گیردش گور 
حدیث کور در بهرام نگرفت ؟ 
چرا چون سیل دانش طعمه جوشد 
نهنگث جنک را در کام نگرفت ؟ 
چرا جون ذره زدکوس خدائی * 
ملکث خشم و فلکث سرسام نگرفت ؟ 
چرا زان ننگث زا هنکامةً شوم 
بشر پندی در این هنگام نگرفت ؟ ‏ 
چرا نا پخته صلح و جنگ سردی 
جهان را جز حریفی خام نگرفت ؟ 
چرا دست و زبان آدمی وی 
بجز با دشنه و دشنام نگرفت ؟ 
چرا زان ره رود اکتون که در پیش 
ددی در جستجوی دام نگرفت ؟ 
چرا چون دیو؛ دل در تیرگی بست 
جرا از روشنتی الهام نگرفت : 


چرا بند جداثی سوز بزدان 
دمسی در کفر و در اسلام نگرفت ٩‏ 
#۱ اشاده به‌اتفجار اولین بمب اتمی دد اداعر چنگت جهانی دوم. 


سس فردای جنگ 


نکارا گر جهان بشکست پیمان 

ور از پسیغمبران پیغام نگرفت 
کرآن ناحق پرست پست را دل 

ز جنسگث و فتستهٌ اوهام نگرفت 
چنانم دل گرفت از وی که چو نان 

دل آزردهٌ « خیام » نسگرفت 
مرا جانی است شادی جو که پندش 

دمی در بخت اپدرام نگرفت 
زبس در جام می زهر بلا دید 

نشان از آب آتش فام نگرفت 
تو باری کام ده سر گشته‌ای را 

که کام از گردش ایام نگرفت 
به‌بهرش رام‌کن- زیراکه هر گز 

کسی سیمر غ را با دام نگرفت 
به نات پروراندم آرزوشی 

که تا نشنید نامت نام نگرفت 
چه سود از آرزویم گر زرویت 

دمی رنگی و بوئی وام نگرفت. 

اد 
ففغان کایسن نخمة مهر آفسرینم 

در آن مه‌روی مهراندام نگرفت 
غم افزا شکوه ای آغاز کردم 

سرانجام این سخن انجام نگرفت 
امیسدم بال زد لیسکن چسو درم‌اند 

ره ایسن لاجسوردی بام نگرفت. 


وفاق تک ی نم هش . 21۰ 


نک و صلح 


لندن - اسفند ۱۳۲۴ خورشیدی 


یافت پایان دومین جنگث جهانگیر و دگر 
ز آنهمه فتنه و پسرخاشگری نیست خبر 
توب خاموش شد از نعره و از ناله تفنگث 
موشك ا زکار فرو ساند و ز غوغا اژدر 
تانکث دیگر نخزد سرخ زناد بر زنجیر ۱ 
نیز طیارة جنگی نگشایسد شهپسر 
رزمناوی که ز هر سوی بباراندی مرک 
تند بردارد از امسواج خسروشان لنشگر 
زیردریاثی رزمی و نهانکار اکنون 
ز پی راصزنیها نسکند قصد سفر 
بمب بر شهر نریزند هواپیماها 
کلبه و کاخ نگردد چو تل خا کستر 
آنهمه وحشت و ویرانگری و خونریزی 
رعت بربسته ز بحروشده خحاموش به‌بر. 
شاد باید شدن از خاتمت جنک ولی 
شادیم همره تشویش و ملال است و کدر 
زانکه گر جنگث پپایان برسیده است» توا 
همه جابینم از آن اسرمن شوم اثر 
جابجا پر شده از کشته بسی کٌورستان 
۱ نو جوانان به‌دل خحا سیه کرده مقسر 
داغضدار از غسم ناکام جوانسان دلسیر 
سو گوارند و سیه‌پسوش پدر يا مادد 


سس جنگ و صلح 
بس جوانان که بخون غوطه زدند وزانان 

همسر و دختر کی مانده و یا خرد پسر 
وی بسا کشتةه بی‌نام ونشانی سوم گور 

نیست پیدا و کسی را سوی آذانیست گذر 
سوده از ضربت زنجیر زره پوشش تن 

يا که از بمب شده مسنفجر اورا پیکر 
پا مگر لاشة او کر کس و کنتار و شغال 

خورده و رفته بشادی به‌سوی آپشخور. 
چون سراهای فرو ريخته کاوند » هنوز 

پیکر کودك و پیر آید از آوار بدر 
خود نه‌بس آدمیان را بستوهاند این جنک 

زد چو ماری به‌سراپای تمدن چنبر 
خانه‌ها دهکده‌ها مدرسه‌ها ‏ گشت رابت 

شهرها یکسره و برات شد از این ویرانگر 
پمب‌ها ریخته شد بسر سر بیمارستان 

بر تن مردم بیمار بباریند شرر 
زخم‌ها مانسد بجا برتنش از بمباران 

گر یکی شهر نشد بائر و ویعران یکسر 
ای بسا موزه و دیسرینه عیادتگاهی 

که ازاین جنکك جهانگیر بدیده‌است ضرر 
مردمان گرسته با آنکه بسر آمده جنکت 

جیره‌بندی همه را تنگک فسروبسته کمر 
سالخوردان همه افسرده‌دل و زار و نزار 


خردسالان همه پژمرده و زرد و لاغر 


جنگ و صلح ۶۷ 
رو تفه دون تهق از یف دار کید 

ودفروشی کند از بهر قبائی دختر 
رائج اندر همه جا رشوه و بازار سیاه 

که چو نیکو نگری هردو زدزدی‌است بتر 
شمه‌ای گفتم از آثار ملال آور چنک 

نه‌همین است و از این است بسی افزونتر 
خیر نشناخته از شربه ستیز آرد رو 

سخت در حیرتم از بی‌خردیهای بشر. 

ع 2 

مرجه«دو لت»بود امروز؛خردباخته‌ای‌است 

کارهايش چو بسنجی و در آری بنظر 
خاصه گر عدةٌ دولت گذرد از صد واند 

ز اختلافات پدید آید ء ناگه » محشر ! 
آنچه از کردن آن فرد همی دادد شرم 

کندش دولت و فارغ بود از بوك و مگر 
فرد يا جمع دگر گونه بود در رفتار 

دولت از بینش افراد نباشد مظهر 
اینهمه اسلحه‌در دست همین دولت هاست 

بدتر از آنکه فتد در کف مجنون نشتر. 
گرچه از جنک گشوده نشود هیچ گره 

ورچه پیکار چو پیکی‌بود از مر گث و خطر 
گرچه برغالب و مغلوب رساند آزار 

جنکك» وهر جنگ شود مایهةً جنگی دیگر » 
گرچه هر فتح که با کشتن دهها ملیون 

یکف آید ؛ نبود فتح و بود ننگ آور » 


۶۸ جنگ و صلح 

باز هم سیر ز کشتار نگردند اقوام 
یارب ابناء بشر از چه گرایند به شر | 

جانورهای دگر کشتن هسم جنس روا 
می ندارند به روی کرة پهناور 

ی 
کشته همجنس و شود جانوری پست گهر. 

ور بگوبند که در فطرت انسان است این 
که پی کشتن همجنس بسازد لشکسر 

پس چه باشد اثر تربیت چندین قرن 
که به فطرت نشده جیرو ندادست نمر؟ 

ناقص ار تربیت ماست » کنون باید ریخت 
باه تر بیتی از پسی صلح و در خور . 

ورنه گر بامدد سنگی و چوبی انسان 
کشتی انسان دگر در فلق عصر حجر 

یا اگر توب و تفنگث آمد و بمب اندر کار 
از پس نیزه و شمشیر و کمان و خنجر 

ی 
در سوم جنگث جهانگیر کند زیروزبر . 

« سازمان ملل متحد » ارچند امروز 
شده برپا که شود صلح جهان را رهیر 

من بر آنم که بر آث هم نتوان بست امید 
زانکه دشواری » بینم برهش بی‌حد و مر 

نیز افسانه و رویاست کنون خلسع سلاح 
که در این وضع نشاید کنم آن راباور . 

2 3 


7۵ 


جنک و صلح 
چارهٌ جنگ سه‌اصل است‌چونيك اندیشی 

وان سه را عقل پذیرد چو شود دور نگر : 
دولتی واحد و قادر بجهان می‌باید 

حکمران بر همه اقو ام و به گیتی داور 
دولتی منحصر و چیره بر اقطار زمین 

پاختر در کنف قدرت او چون خاور 
زیر فرمانش سپاهی و جز آن هیچ سپاه, 

شود ساخحسته وز هیچکسی فرمسابر 


بود این اصل نخستینو دوع‌اصل آن‌است 
که همان دولت _بکتای عدالت برود » 


کودکان دا همه با تر پیت صلح ببار 

آره و چیند از این باغ بهشت آئین بر 
سازش‌و صلح ره ورسم پسر گردد و دنت 

برده میراث همین رسم و ره از ماع وپدر 
جنگ چون زادة وحشت ز در قیبی باشد 

چو رقیبی نبوه » جنگ نباشد دیگر ؛ 
دگر افسانه شود خحشم خشابارشائی 

همه خندند به جنگاوری اسکندر 
وضع تاریخ د گر گون شود و از چنگیز 

با ز قیمور نیابند نشان در دفتر 
با تمسخر ز اپلئون همه رانند سخن 

نیز از هیتلر اهریمنی و از قیصر 
گر بنازند ننازند به‌هر خونخوادی 


بل بنازند به هر باهنرو دانشور 


۷۰ - جنگ و صلح 
جز به فرهنگ و به داد و هنر خود نشود 

قومی از قوم دگر مهتر و یاخود کهتر 
ه رکه او روی به‌جنگث آرد و جوید پیکار 

جنگث نا کرده از اين کار به بیند کیفر 
بهر آسایش مردم نه پی جنگث و جدال 

صرف گردد همه دانائی و زور و همه‌زر 
سومین‌اص لک با سته بود «]زادی» است 

خودضر وریو به دو اصل نخستین اور 
اگر آن نیست .همان دو چو بتازند به‌پیش 

بر موانع که براه است نیابند ظفر. 
ليك آزادی معقول بود کار کشا 

نه تبهکاری و بی‌رخصت قانون کرو فر 
این سه اصل ار بجهان حاکم قادر گردند 

عافیت بر سر این خالگ بیفشاند پسر 
کش آن روز رسد زودتر و دست قضا 

بنهد بیر سر نوع بشر از صلح افسر. 

جع 
ای که آن روز به بینی و در آن روز مرا 

سالها پیش بکی گور کشیده است به بر 
یادی از من کنو پس شادی صلح ابدی 

گل بر افشان وبزددستی و در کش ساغر . 


عق ها کر مت ی وی یه ی متس تسیب 


۷۹ 


عسی با گو 


عشق در دل می‌ کند خنیا گری 
نغمه ها بشنیدم اندر روز گار 
که شنیدم نغمهً جاه وجلال 
گه‌سرودی عوش.طنین درجان فکند 
که نیوشیدم نشید گلفروش 
گه‌پیامی آمد از «دانش»بگوش 
هيچ‌يك زین نغمه‌ها و بانگ‌ها 
ليك با گلبانگك عشق راستین 
دین و دل در باحتم در پای آن 
عشق تا بر ريشةً من آب داد 
آسمانها در نوردیدم به شوق 
پرتو خورشید زیباتر نمود 
هرچه زشتی‌بود زیبا جلوه کرد 
عشق‌عاشقدا بگردون می‌برد 
در ز مهن بکسان‌شود بستو بلند 
رو به‌چشم عشق دد گیتی نگر 


کرهمه‌عاشق شدندی در جهان 
نی کسی رابا کسی می‌بود کین 
نی‌ستم کردی کسی بردیگران 
نی کسی در پیشگاه زور و زد 


لندن 


دا لا 


. آبان ماه ۱۳۲۵ خودشیدی . 


نغمه‌اش را من نگیرم سر سری 
زیر طاق کنبد نیلسوفری 
گه شنیدم هایهوی سروری 
از زبانه شهرت و نام آوری 
گاه بشنفتم . صلای گوهری 
سرفراز از دحوی پیغمبری 
جان من واله نکرد از ساحری 
از تن و ازجان‌خود گشتم بری 
محو گشتم»محو او سرتاسری. 
رستم از رنج و ملال بی بری 
فار غ از تشویش بی‌بال و پری 
در دو چشم ونور ماه ومشتری 
یتقو هر گاه کردم داوری 
کو بداور!: «چون با لین بنگری» 
زشت با ز یبا نمابد همسری. 
تا نبینیز شتی‌و بد گو هری» 


بخت کردی مردمان را باوری 
نی نشانی بود از جنگاوری 
در هوای جاه و مال و مهتری 


طوق بر کردن‌زدی در جاکری 


۲ _- 
نی فروشنده ز آز بیکران 
با پرستیدن خدای عشق را 
جای تیر افکندن و مردم "کشی 
عشق اگر بر جان اژدر می‌فتاد 
ور دل‌شاهین‌از آناروشن‌شدی 
يك شرار از شعلةً عشقند وبس 


صدسکندر میخورد بی‌شورعشق 


عشق را خواهی ا گر دیدن‌ببین 


هم مظاهر باشد او را بی‌شمار 


عشقبعنی چشم بو شیدن ز خود 
گر در آن۲ اری ازابثاد نیست 


می‌توان زالماس‌وشیشه ساحتن 
هردو در ظاهر نکین باشند ليكك 


دبو در سیرت‌همان‌دی و است! کر 


مان وهان‌ای گلر خنیکو حصال 
ای«منیژ»‌ای‌هم‌سری کز لطف‌تو 
رویو خوی فرخو فرخنده‌ات 
تابشی از مهرداری بیدریغ 
شادمانم زانکه عشقّت می کند 
دشمنان گویند کاندر عشق‌تو 


ليك چون‌هستی ت و عشقی ر استین 


ف -- عشق خنیاگر 
حیله ها کردی به کار مشتری 
از جهان میرفت رسم کافری 
؟ل پراندی‌جنگجوی اشگری 
دست شستی از خصال اژدری 
بوسه میزد بر لب کبك دری 
کهکشانها با همه پهناوری 
توسن تازندةً اسکندری . 


زان» نموداری که باشد مادری 
کی توانی جملگی را بشمری 
از بی خیرو صلاح دیگری 
عشق باشد‌هیچو بو چ دظاهری. 
دو نگین از بهر يك انگشتری 
این کجاو آن کجا از برتری 


صورت آراید بکردار پری . 


آیت دلداد گی و دلیری 
جفت کردم عاشقی با شوهری 
معجز زیبائی‌و خوش محضری 
بر دلم مانند مهر خاوری 
این دل سر گشتهام را دهیری 
من برون‌ازحدبرم خوش‌باوری 
شکرها دارم‌ازاین نيك اختری. 


دور تیب وب یط ما 


«ای آتکه غمکنی و سزاواری 
و ندر نهان‌سر شاک همی باری...» 
لاد کی 


کام که داد گنبد زنگاری 
کام کسی نداد و نخواهد داد 
حواهی که کامکاری و پیروزی 
او کم پایدار بکس ندهد 
پنداشتی که کامروا گشتند 
جمعی د گر به گنج زراندوزی 
پا آن گروه یافته اندر عشق 
یا هر کسی دگرکه ازاین گیتی 
نی‌نی گمان میرکه مرآنان را 
وز وحشت و ملال» دل آنان 
زیرا همین که کمروا خوانند 
با یاد مرکگث دور شود زانان 
گیرم که گاهگاه در این احوال 
واندیشه را زییم فنا فارغ 
ليك آن فراعشی چو نباید دیر 
و آنگه پیام مرگث رسد از نو 
تا مرگك هست کامروائی نیست 
وینگونه ‏ خیل کامروایان را 


پادیس - آبان ماه ۱۳۲۷ 


تا کام خودستانی از او باری 
هان کام خود ستانده نبنداری 
زین چرخ تیره روز بدست آری؟ 
کاو راست خوی وخحصلت پر گاری. 
جمعی به‌جاه و حشمت و سالاری؛ 
قومی دگر به‌ظلم و تبهکاری» 
از دلبران عطیت دلداری 
همواره دید یاوری و پاری ؟ 
هر کو نبوده سختی و دشواری 
پیوسته بوده بی‌خبر وعاری 

خودرا ز کمرهی و سبکساری 
شادی که زود گردد» متواری . 
غفلت رسد بعزم مدد کاری 
با خود برد به‌اوح سبکباری 
بر خواب چیره گردد بیداری 
گوید : « زیر نیست زهشیاری 
کی مهر بردمد ز شب تاری ؟ » 


خیزد از کمجوئی بیزاری 


۷۴ 
کز اد مر گگ هرخعوشی وشادی 


با اینهمه اگر دل و جان گردند 
گویند « اگر ز مر کث گزیری نیست 
آنگه چو آفتاب . همین باور 
وزهول مرگ کس نشود غمگین 
لیکن بشرط آنکه دلی خشنود 
کانکس رسد یکام که چون میرد 
آزاده را ز وحشت ابودی 
کز مرگث بیم مرگث بتر باشد 
و آنکس که زند گیش بود ننگین 
بیند بگاه مر گت .که مر کت اورا 
پنمایدش هر آنچه حطا کرده است 
پس شرم چوذسعیر مذاب آنگاه 
مر گک ابن بود نه مردن تن وزآن 
هان‌کام خود بجوی از این هستی 
شو کام بخش کر بردت فرمان 
باء خاکنتان. حزن.. .بسن «انا 
هر خیره سرکه مرد ستم باشد 
ز آزاده‌ای که از غمی آزرده است 
در مردمان بچشم برادر بین 
چون متصدی شریف به‌پیش آید 


‌ِ کامر وا 
گردد بدل به‌رنج و ملال» آری. 


ددع2 


بر بیم مرگث چیره ز ناچاری 
از ناگزیر نیست روا زادی » 
تابد بدل ز فرط پدیداری 
در کارگاه و بستر بیماری. 
خیزد در این میات به‌پرستاری 
زیادر نکو کاری. 
غم نفکند به‌قید گرفتاری 


شادان ._ بود 


وز آن رسد به‌رای وخرد خواری. 
از آز و رشگك وحیله وخونخواری 
پژمان کند ز آینه کردادی 
بی‌پرده و فریب و نهاد کاری 
اورا شود به‌ریشه ورگث جاری 

هرگز کسی نرسته به‌عیاری 

اما نه با شریری و جیاری 
خنکك زمانه از سر رهواری 
زسهار ده ببه‌سردم زنهاری 
بر خاك بفکنش زنگونساری 
هر گز مکن دریغ تو غمخواری 
از روم و زنگك و تازی و تاتاری 


آماده شو ز بهر فدا کاری. 


بربایدت بثرمی و هموادی 


کامر وا 

خرسند و کامگار روی در گور 
و آنگاه یاد نيك . ترا زان مرگ 
نام و نشان و یاد تو در تن 
ور ام هم نماند » باکی نیست 


۷۵ 

از مرگ خود ندیده دلازاری 
آسان خرد بچشم خریداری ؛ 
ماند به پایداری و ستواری 


وجدان به‌راحتی رسدت باری. 


بیاه خیام 


گیرم که چو سبزه بزدمی ازدل‌خاك 8 
مرگ ید و بازهم زند تیغ هلا 
صدبار گر زنده شوی از پس مر ک 
با بد رفتن » باز درآن ثیره مغالك. 


پادیس - ۱۳۳۱ 


پیشی و کمی‌و سود و مانمٌ هیچ است 
خوبی و بدیو شادی و غم هیچ‌است 
در خاطر هر کسی است نقشی ز جهان» 
بررخاسته از خیالو آن هم هیچ‌است. 


۱ ای‌کاش پس‌از هزار سال از دل خاله 


چون سبزه امید بر دمیدن بودی . 


پادیس - ۱۳۳۳ 


خیام 


0 سس سس سس سس تس آین‌سعود 


خاطر ه‌ای از ائن‌سعوه * 


قاهره (مصر) - دیماه ۱۳۲۸ خورشیدی. 


به « جده» دفتم و با رهنمائی حکام 

به‌ررسم «عمره»ببستم به‌قصد حج احرام 
ز سازمان « بونسکو » سفیر بودم من 

به کشور عربستان و مهبط اسلام 
که تا کند عربستان قبول عضویت 

ز سازمان چو به‌نزد ملك برم پیغام. 
ملك که «ابن‌سعو د» بزر گث ونامی بود 

ز لطف داد هدایا مرا برسم کرام 
عبا و شال و قبا و کلافةً زدین 

زرینه ساعت و زنجیر باعیار تمام. 
نخست ریش نکردم سترده دوزی چند 

که هست ریش ستردن در آن دیار حرام 
بی زبارت مکه روان شدم و آنگاه 

مراسم حج عمره نکو گرفت انجام 
خبر فتاد که آمد سفیری از پاریس 

که مسلم است‌به کیش و علی است‌اورا نام 
مرا بخواست ملك تا به «جده» یابم بار 

ببار خاص » نه با دیگران بباری عام 
به‌ریش خویش زدم شانه و بپوشیدم 

عبا و شال و کلافه باقتضای منام 
۱ ملك عبدا لعزیز ابن‌سعود نخستین پادشاه و بنیانگزار کشور عربستان سعودی 

(۱۳۷۳ - ۱۲۸۹ هجری قمری) 


ابن‌سعود د و 
در آمدم بدرون بزر کت تالاری 

که بوی‌عود ز هرسوش می‌شد استشمام 
به| حتصار بگویم ترا که در تالار 

از آنچه‌مانده به‌تحاطرمر ا» که بودو کدام: 
به‌نیم اول تالار از سپاهی‌ها 

ستاده جمعی و شمشیرها برون ز نیام 
ب‌نیم دوم آن از رجال و از وزرا 

نشسته چند تنی بر زمین نعمش ز کلام 
به کنج غرب جنوبی به‌تخت کوتاهی 

نشسته پیر مهیبی چو شیر ثر به کنام 
ببرد فیصلم * آن گه به‌پیش تخت ملك 

سلام کردم و او گفت در جواب سلام 
بکفت چونکه مرا دردپا بود عارض 

به‌حرمت تو نکردم پس از سلام قیام . 
اشاره کرد به کرسی که بریمینش بود 

بر آن نشستم و تیخ زبان نهفته بکام 
مترجم آمد و بنشست برسر زانو 

سرش بزیر فکنده چو شرمسار غلام 
ملك بگفت که پیش آورند قهوه و زود 

رساند قهوه به.عضرت دو مرد از خدام 
روانه از پی آنان طبانچه بر دستی 

به‌شال» خنجر و باچشم‌های خون آشام» 
۱ امیر فیصل یکی از پسران ملك‌عبدالعزیز ابن‌سعود و درآن هنگام وزیر امور 


خارجه بود ومن‌قبلا در پاریس با وی آشنا شده بودم. امیر فیصل پس‌از پادشاهی‌براددش 
ملك‌سعود» بنام ملك فیصا به‌سلطنت رسید. 


۸ تست یر ج متسب سب دس سینت ]و نوخ 

که آن دوتن به‌ملك گر کنند قصدی بد 
۱ کند به‌ریختن خحون هردو تن اقدام. 

(ولی دراین که گر آن‌سومی به‌شه تازد 
کدام کس کشدش بود جای استفهام 1 ) 

بگوش بود مرا این نصیحت از فیصل 
که شه بسه‌فهوه‌جیاد میدهد دوبار احکام 

چو خواست قهوة دوم مرعصت سازد 
د گربه‌ماندن و خوردن نه‌جائزاست‌ابرام. 

بگفت شه به‌متر جم که گو براین مهمان 
که علت سفر حویش راکنسد اعلام 

بگفتمش: « چوبود نشردانش وفر هنک 
کنون زبهربونسکو» جهان شمول مرام» 
برم ز سوی ملك من به‌باز گشت پیام. » 

بگفت: «ما که به‌قر آن عمل کنیم » دهیم 
بر آنچه گفته خدا کارهای حویش نظام» 

چو ددم او به‌عبارات سازمانی من 
به‌سازمان بکتید میلی و نگردد رام 

به‌عواندمش دوسه آیه زسوره‌ای که«علق» 
گرفته نام به‌قرآن وخواندمش آرام8۳ 

بگفتمش که : «خدا گفته ( اقرا ) و بقلم 
۱ اشاره کرده همان ذوالجلال و الا کرام 

۱ این آیات دا از سوه علق خواندم: اقرا باسم ربكالذی‌خلی - علق‌الانسان 
من علق. اقراً و ر بكالاکرم - الذی علم بالقلم ‏ علم الانسان ما لم یعلم... 


این سعو هد سس _س»س»ِِ‌*۷ 
چو اصل کار ونسکو قرائت وقلم است 

بجز کسه در ره اسلام بر نتدارد گام 
چسونيك بنگری ای‌سرور ملوك عرب 

ز سورة علق این سازمان گرفت‌الهام. » 
ازاین حدیث من «ابن‌سعود» خندان شد 

بکُفت :«کاین سفرت بو د سخت خوش فر جام 
شویم عضو یونسکو که هست پایةٌ آن 

بدان طریق که گوئی قرین استحکام . » 


2 ۷ 
مد لا 


حدیث و شعر عرب هرچه بود در یادم 

بخواندمی که مرا کار گشته بسود بکام 
ملك بگفت شنیدم کسه سردم ایسران 

خورند چای به‌هر ساعتی ز بام به‌شام 
سپس اشاره بفرمود و چائی آوردند 

درون ظرف بلسورینه‌ای بگونةً جام 
اشاره کسرد بمن گفت نوش کن چائی 

بگفتمش که بباید ملك شود مقدام 
بگفت نیست بمن ساز کار شیرینی 

جه ناشتا و جه بعداز غدا چه وقت طعام 
چو «مومنون حلویونا* » بیاد من آمد 

بسومنون » بگشادم لب اندر آن هنگام 
چ و خبط عویش بدیدم»به‌مومنون» اخوه "8 

فزودم و حلویون نهفتم اندر کام 


۱ الموّمنون حلویون (حدیث) ۲ المژمنون آخوه. 


۸۰ ۳ ان سعو د 
ملك‌به‌حیرت ازاین کزچه مومنون اخوه 

در آن متام بسبردم بکار همسجو عوام 
من از فر است خود شادمان که حلو پون 

اگر بکفتمی این گفته بود چون دشنام 
از آنکه معنی آن بود این که ابن‌سعود 

ز مومتان نبود وین شدی جسارت تام 
عجب نبود اگر زان جسارت افتد زود 

به‌سان «طالب ۱ دزد بم > کار با اعدام. 
جو ج‌ای پیش نهادندم اوفتاد شکم 

بدل که این ز مرحص شدن بود اعلام ؟ 
ولی زدور چسو کردم ز فیصل استفسار 

اشاره کرد که بنشین و رستم از ابهام 
بچای لب‌زدم ودیدمش که‌جوشیده‌است 

به‌همره شکر ورنک‌اوست رشگ ظلام 
پدید شد که جرا گفت چای شیرین است 

ملك » که شایدش از رنج قند بود آلام 
فلوس‌وار بیخوردم بسه‌زور 11 جائی 

که بوی گاو زبانم رسید از آن به‌مشام 


۱ # طالب یزدی یکی‌از زاران ایرانی‌مکه بود که گویاچند سال پیش‌از دفتن من 
به‌عر بستان او را بجرم اینکه نسیت به‌خانه کعبه بی‌احتر امی کرده است گردن زده‌بودند واين 
واقعه موجب جند سال قطع دابطة سیاسی بين ايران وعربستان سعودی شد. هنگامی که 
من بعنوان نماینده یونسکو به عربستان سعودی دفتم اين قطع روابط ادامه داشت و در 
جنین دضعی توفیق مأموریتم (با وجود کارشکنی‌های‌عده‌ای از کارمندان وزادت خارجه 
خحصوصاً شیخ موسفا بمین) تا حدی‌مدیون لطت وتوجه‌عاص امیر فیصل وزیرامورخار جه 
و مروت شیر کقافت مد تشریقات و مهمانداد من بود اف ها خر رورا 
سلطنت ملك فیصل پوزارت امور خارجه منصوب شد. 


این سه و ۵ ۸ 
ز‌ هردری‌سخنی‌رفت ومن‌مراقب*سخت 

بر آنکه بساز نیفتم ز شوق دانه بدام 
ملك چسر قهوة دوم بخضواست دانستم 

که سار یابی من رو نهاده در اتمام 
بای خحساستم و بار دیگر افکندم 

نظر به‌چهرة آذن شیر پیر و آذ انسدام 
اجازه و استم و از در آمسدم بیرون 

ز شادکامی توفیق خرم و پدرام 


اد اد اد 
ید ۸ 3 


از آن زمان بخود این پند میدهم دائم 

که هیچ گاه نخوانم حدیث , بی‌هنگام 
که کرچو رخحش؛ زبان درسخن بتازدتیز 

روا بسود که‌گهی برسرش زنند لگام 
خحلاصه آ نچه‌در آن بار گه گذشت آن‌روز 


زیاد من نرود باگذشتن ایام . 


تمدن ناه 


گو یند شکوفاست تمدن بجهان 
غافل ز جنابات بدبدار و نهان 
این شوم نمدن گنهکادان‌است 
کافکنده شرد به خرمن بیگنهان 

پادیس - ۱۳۳۴ 


« وج سوبحم 


دس داستان مو ها 


داستان موج‌ها 


جهان پیش چشم پسژوهشگران 
ز هر سو درآن سهمگین بادها 
گرایسان گهی زی کران مو ح‌ها 
گروهی سه ‏ از آدمیزادگان 
همه کام جویند از زند گی 
نخستین کروه ایستاده بجعای 
و زآن موج گوهر به‌چنگث آورند 
ولی موج تسا زد بر آنان چنان 
نبینند جز روی مرک آن گروه 
گروهی دکر چود بینند موح 
دو ندش زپی» چون بسوی‌سراب 
بگویند کاین موج با خود برد 
همان به که اندر ۳ سایه‌و ار 
که تا گودران ز اوستانیم باز 
ولی جود به‌ژرفا رسد تند موح 
شود غرقه‌باوی گروهی که‌حو است 
بدین‌سان شو ند آن‌دو مره کروه 


> > 


گروه سوم گوید: « آن دو گروه 
کهر خواستندی بچنکث آورند 


چرا گنج بی‌رنج جستند و بس؛ 


برایتون.#۱* ثیرماه - ۱۳۲۹ 


بود ژرف دربا کران تا کران 
برانگیخته مسوجهائی گران 
گریزان گهی» پشت کرده بر آد. 
ز ساحل بر امواح روی آوراد» 
چه دانا دلان و چه‌کور و کران 
که تا موجی آید پراز گومران 
همان رنج اسف شا زوا 
که یکباره گردند غرق اندر آن 
ز آغاز با از همیستران. 
کربزان ز ساحل چو یغما گران 
دوان تشنگانی » بجان آذران 
گهرهای رخشنده چوند اختران 
ب‌پوئیم » گسترده‌بال و پران 
نباشیم ناکام چون دیگران . 
شود ناپدیدار چون ساحران 
ز بی رنج کنجی شدن کامران. 
به آز و به‌جان باعتن همسران. 


نبودند جز آرزو پروران 
بآسانی آن خیل بد گوهران 
ر موجی بکوشند گی کمتران 


۱ برایتون(ط0) جع 3۳1]) بندری است در جنوب انگلستان ودرسا حل‌شما لی‌دد یای‌مانش 


داستان موج‌ها -- 

چرا مو ج دیدند در جست‌و خیز 
ولیکن ندیدند کان موح‌ها 
شب و روز درکار و در کوششند 
که از پا فتاده بمردند خو ار 
تور کف درز یر کر 
گروه سوم را در این گیرو داد 
بکار و بکوشش شوند استوار 
ز هامون بگردون ز دربا بدشت 
بچنگگ آید از رنج‌ها گنج‌ها 


و 


گروه سوم چون شدند این‌چنین 
بفرما ندهی حود قد افر اشتند 
چو کشتی‌فکندند در آب » موج 
و گر توسنی کرد دریا چورحش 
شناور بدریا شده چون نهنگگ 
ز دربا و گوهر نکردند باد 
نکر دند از مو ح دریسوز گی 
ز گوهر فسزونتر به‌ارج و بها 
به دربا ز طوفان هراسی نکرد 
فراوان گهر مام دانش بزاد 
گهی رمبرانی از آنان بخاست 
گهی فیلسوفان شدند آشکار 
هنرمند ‏ مردم آمدند 


تمدن بگیتی 


ید لد 
بکسترد بال 


د ع > 


۳ 

جصو ماران وارسته از چنبرال 
تحروشنده چوذ‌سهمگین تندرانه 
نه آسوده چون‌آن به‌غفات در ان) 
همان‌خاله مر گث ازطمع برسران 
بر آن‌خوان دریوز گی گستران..» 
رد گردد و بینش از دهبران 
نهاده 
چو تازان شوند آن همایو نفران 
بر آن سخت کوشان و چالشگر ان. 


شدند از هنر » برجهان سروران 
زمین شد بر آنان ز فرمانبران 
بیوسیدشان پای چون چاکران 
کشیدند آن رخحش را زیر راك 
گشودند زی آسمان شهپران 
بهر کار » کوشش به‌یاد آوران 
پی گوهر آن فوح نيك اعتران 
متاع آفرسدند صنعت گرا 
گران کشتی آن قوی لنگران 
ز کوشائی آن جهان داوران 
حلق پیغمبراد 
گهی عارفان کاه دانشوران 


که خحوانندشان 


3 آنان بود اسامور شاعران 
ازاین پردةٌ جهل و ظلمت دراد 


۸۴ 
و گر ناگهان خرمن خار آرست 
ور از بهر کین لشکر آراستند 
و گر چیره گشته بهوبران گری 
و گر غرقه کردند درسیل حون 
وگر جای می خلق را ریختند 
و گر بهسر نسام و نسوا تاختند 
بپایان رسد دور این کمرهمان 
ز‌ کین شود دور حود کامکی 
نهچنگیز ماند و نه تیور شوم 
و گر گوئی:«اینان چوبندندرعت 
در آینده آیند و پیرو شوند 
پس این وعدةصلحو آرام‌چیست 
بگویم بپاسخ : «که بس قرنها 
به ماقبل تاریخ ؛ دانی که بسود 
ببالا چو کوهو چو بالان درعت 
از آنان بسی بوده در هر دیار 
ین قرنها رفت و باقی نماند 
جهان نیز خودکامه بیند بسی 
ولی عاقبت گردش روز کار 
زود که واون سر ون قویته 
در شر بندد خداوند خیر 
نه‌جنگی بماند نه جنگاوری 
علم بر فرازد خداوند صلح 


رود بد کمانسی ز دلها و خحلق 


۰ داستان موج‌ها 
ازاین دلگشا گلشن ضیمران 
تنی چند حوانخواره سرلشگران 
در آتش کشیدند حشك و تسران 
بسی بیگناهان و گل پیکران 
بجام اندرون جانشکر شو کران 
چو دژخیم‌ها بسر سر مضطرا 
که رخ بر تتانتت :از هنک را 
نه شامان یمانند و نی قیصران 
نه » ماندند در عهد ما هیتلر ان. 
بياید ز نو دیگسر استمگران» 
برآن خیل شایستةٌ کیفران. 
از این چون سپیدارها بی‌براد؟» 
رود تا جهان وارمد زین خران. 
بسی کر کدن‌ها و جاناورانه 
برون جسته شاخحی ستبر از سران 
بدان سان که دیوان به‌مازندران 
اثر زان ناور قوی پیکران. 
چو اکنون در آیندهة بیکران 
به پایاد برد نسل خیره‌سران 
به کیتی » پس‌از قعرنها مادران 
بگردون شود بانگک خنیاگران 
نه کبری بماند نسه مستکبران 
می افکنده در گوهرین ساغر اد 


نه دژها بسازند و نی سنگران 


داستان هو ج۵ا تست ۸۵ 


نه حونی بریزند در باختر 
در آن عهد فرخنده دلداد گان 


جهان زیر این چرخ نیلی شود 


گروه سوم را در آن روز گار 
شود همره کوشش آسالشش 
پدید آید از هستی وی فروغ 
فروزنده زان آتش تابناك 


نه شهری بسوزند در خاورآن 
دلیر ان 
چو گلبر گک شاداب نیلوفران» 


ببینند دلداری از 


شود بخت پسدرام از باورال 
بر او «عافیت» از ستابشگران 
چنان چون زا کستری اعکّران 


جهان گردد و هرحچه باشید در آد. 


(شر دبو انه 


امروز جهان "بود مصیست خانه 
و اقواع ز مهر و عاطفت بیگانه 
هرملت‌وهر قبله‌ای تشنه بخون 
گوئی که شده نوع بشر دبوانه 


بیگناهی کل 


پاد یس -- ۱۳۳۵ 


هر جانور » از جانوران یا ز گیاه؛ 
آماده کند طعمةً خود خو اه نخواه 
نازم به گلو گیاه کز آب و هوا 
گیر ند غذای خو بش بی‌هی ج گناه. 


پادیس - ۱۳۳۶ 


۶ سا دخترم سوسن 


دختعر م سوسن 
( بازسی سره"*) 


پاد یس - تیرماه ۱۳۳۱ 


سوسن ای دختر فرخ رخ گل پیکر من 
وی مهین اختر تابان دومین دختر من 

شد سه‌سالی که نهادی بجهان گام و شدت 
جا به گهو اره و پس آمدی اندر بر من 

تن ت-و چون بت زیبای فریبا بماشد 
آفرین بر هنر و زیرکی بتگر من 

پرتو چشم فرززان تو گوید : نگرید 
که چسان روشن و رخشنده بود آذر من 

شب نخوابی چو نگویم بتو من لالایی 
شلات سار تون از ریز 

دوست داری که‌بکو بم بتو «سوسی لالا» 
۳ گوئی افسانه بمن گو که توئی چاکرمن 

پاسی از شب شده افسانه و لالا گو بم 
ورشود دبر زفرمان توخواب‌و خور من 

تو که شیرینی بسیار خوریء گفتارت 
باشد ای تسوتی شکر شکنم شکر من 

پسکه خوبی چودهم بر تو یکی شیرینی 
گوثی آیاندمی هیچ تو بر خواهر من؟ 

گاه‌حواهی که‌شوم اسب‌و بدوشت گیرم 
بر سرم بسته لگامی و شوی رهبر من 


۱ در باره پادسی سره رجو ع شود به‌مقدمه چکامةٌ «خار کن» درصفحه ۳۴ 


دخترم سوسن ۳ ۱۲ 
گاه خواهی که چوچنبرتن خودنحم‌سازم 

تا گذر خرم و خندان‌کنی از چنبر من 
گاه خواهان نماز آمده چون مام بزر گگ 

۳ ای‌مام کجا رفت وچه‌شدجادرمن؟ 
شاد گردم چوبگوئی که‌پدر زان من‌است 

زانکه این داوری از مهر کند داور من 
بسکه مهراست مرا بر تو بخوانی پدرم 

گاه گوئی که تو باشی پدرا مادر من 
که کله‌وارةٌ زر بفت نهی بر سر خود 

که چو شاه پریانم من و این افسر من 
بر فراز کله آنگه نهسی انگشتر مسام 

کابن بر آن افسر زربنه بود گوهر من 
زاد گاه تو اگر باعتر است ای سوسن 

اد همواره زایران کن و آبشخور من 
در جوانی توتوانی که شوی باختری* 

من ای مب مهرخود از کشور من 
گر دراین کشور بیگانه بسوزند تنم 

کاش در میهنم آرامد » خاکستر من. 
پارسی و ان که‌یکی روز توانی خواندن 

نام خود را تو بدیوان من و دفتر من 
داستانهای دل‌انگیز تسوانی آموعت 

تسو ز یکذشتةهً آن کشور نام آور من 

اد اد لد 


۱س سوسن چون دد فرانسه بدنیا آمده‌بود قانون فرانسه باو حق میداد که هنگام 
رسیدن به سن رشد و بلوغ بدون هیچگونه تشریفاتی تا بعیت فرانسه‌را اختیار کند. بدیهی 
است که او درصدد استفاده ازاين حق برنیامد. 


۸ 
من چو کشتی و تو و مادر تو با خواهر 
هرسه هستید بدریای جهان لنگر من 


بخت فرخنده نهاد از تو و از خواهر تو 


دخترم سوسن 


افسری از دو درخشنده گهر » پرسر من 
زین دو وختر که بمن داد مرا شادان کرد 

مام کل‌چهر تسو دلدار من و دبر من 
می‌پرم شاد بگردون که شمائید کنون 

اندر این پهنة پرواز چو بال و پر من 
شاده‌سانه چسو بخندید و بخوانید سرود 

گوئی از باغ بهشت‌است دوخنیا گر من 
مژدةً شادی و پيروزيم آمد بر دل 

تا شدید ای دو پری‌وار پیام‌آور من 
خانهةٌ من د گر از زبور و زر نیست تهی 

که شمائید دراین خانه زر و زیور من 
من نخو اهم پسروخواهم ازاین‌پس باشد 

تسام من زنده ز دو دختر دانشور من 
سروری جز هنرخویش نجوئید که نیست 

جز هنر راهبرو پسادشه و سرور من 
نیستم نامی و شادم که نباشم بدنام 

به که خوشنامی تان نیزشود درخور من 
رنج‌تان یاورتان باد که در زند گیم 

رنج من بوده و همواره شود باور من 
تا تسوانید گرائید به نیکی و به مهر 

که‌همین گفته بود از دل و جان باور من. 


ود و > 


دخترم سوسن 2 نی ۸۹ 
سوسن ای دختر دلبند و گرامی فسرزند 

ای چو گلناز سرافراز بلند اختر من 
دارم از بخت سپاسی که به دو گنج امید 

شادم ارچندنه گنجی‌است ز سیم و زرمن 
من به گفتار و شکرخند تو شیرین کامم 

ورجهان * زهر » بسا ریخته در ساغر من 
من بجان پرورمت تاکه ببالی بساناز 

شاد و شاداب بزی ای گل جانپرور من. 


سبکار 


س 


سیگاز فکنده » سخت » در ابو تسم 
سیکار بود هميشه بر کنج لبم 
این آفت انتحار قدرجی را 
راندن نتوانم ز خود و دد عجیي. 
پادیس - مرداد ۱۳۳۷ 


ناچاری 


چون هیچکس از مر گ نخواهد رستن 
بیهوده جرا؟ ز بيم جان‌ را خحستن 
چون چاره بذبر نیست باید ناچار 
فارغ ز خیالش بجهان دل بستن . 
پادیس - ۱۳۳۸ 


وف ام طی ی سیم بت ی ی تسه سس مر ک دهخدا 


مر کت دهحدا 
پاریس - اسفند ۱۳۳۴ 


«اين رئائیه که بیشتر شبیه به‌سقا لهای درباده دهخداست 
بدین منظور دراین مجموعه دد ح‌میشود که دستاویزی باشد برای 
یادی از آن بزر گوار وازستمی که‌درپایان‌عمر براو دفت. 

من اين یبادآوری دا وظيفةً خود میدانم زیراگذشته 
از آنفکه سالها بسادی محشود بودم فراخور استعداد خود» 
پیش‌از هر استاد دیگر از محضر پربر کتش کسب فیض کرده‌ام و آن 
شادروان‌حق بزر گی ازتر بیت ود اهنماگی برعهد من ثابت‌دادد. » 

غ. رعدی 
اد لد عد 


کشتی علم و ادب شد نساگهان بی اسانحدا 

رخحت بر بست از جهان دربای دانش دهخدا 
او نه تنها داشت دانش بسود انسانی بسزر کش 

آنکه سیمر غ است درایسن روز کسار و کیمیا 
رفت و از جسور ستمکاران دون آسوده شد 

من ندانم مر کت او را جشن گیرم اضا. | 
از پس عمری که عدمت کرد بر این مرز و بوم 

از جوانی تا به‌پیری ز ابتدا تسا انتها 
از پس جنگی که بسا عسریت استبداد کرد 

تساکه شد مشروطه برایسن سرزمین فعر‌انروا؛ 
از پس آن کز نوای «صوراسرافیل»"* ساعت 

مردگان را زنده و شد محشر کبری بپا؛ 
از پس آن کسز هتر در نثر و نم و جد و طنز 

آنچنان سر راستین نس و آوری شد رهگشاء 


۱ روزنامه‌ای درصدر مشرودطیت که دهخدا سردبیر آن بود. 


مر کک دهخدا اس ی ها سک تم سم ۲ ٩۰‏ 
ازپس آن کاو فراهم کرد «امثال و حکم» ‏ 

رنج وی گنجی پدید آورد و گنجی پربهاه 
از پس آن کز «لغت نامه» زبان را زنده کرد 

وندر این ره گشت نور چشم و نیرویش فدا» 
از پس آن کاو بسی اندیشه را از شرق و غرب 

دوخت بر تن در زباند پارسی زیبا قبا 
عاقبت چون با «مصدق» همدل و همگام شد ۱ 

روز پیری تاخت بروی خشم و کین پادشا 
دق کات وق حصم استعمار گشت : 

دهخدا شد شادمان و گفت بر وی »سرحبا 
وین دو مرد از بهسر استیفای حق روز برد 

در مصاف نثت گشتند از دل و جبان همصدا 
تا ز کید دشمنان گردد مصدق سرنگون 

ز آستین «زاهدی» آمد برون دست «سبا» 
سوی ايران ناگهان شاه از اروبا بماز و 

جان پراز کین سر پر از خشم و به‌دل قصد جفا 
آنکه از فرط حقارت داشت بر دل عقده‌ها 

چون از این کشور گربزان گشت با حوف و رجا؛ 
ناگهان خودکامه‌ای مغرور شد در بساز کشت 

تسا شنید از چاپلوسان آنهمه سدح و ثنا 
آنکه از سستی و مستی بندهٌ بیگانه بود 

با فضاحت شد رجزخوان باوقاحت خودستا 
حواست چون بیگانه » گیرد از مصدق انتقام 


تا نگردد در جهان شورند گان را مقتدا » 


و ِ دش جع یگس هی مر ک دهخدا 
شد بدست شاه برپا دادگاهی بهر وی 

داوران دون بپرسیدند از او چون و جرا 
که کر از خود دفاعی استوار آن راد مرد 

داوران محکوم کردندش به‌حکمی ناروا 
بود او محکوم هم از ابتدا در داد گاه 

زانکه آمد از «سیا» زی شه خبر با مبتدا 
رفت در زندان از آن کازاد کرد ایران ز ننکث 

نفت ما ملی شد و او کشت فخر آسیا. 


دهخدا را نیز جونك بر وی مصدق مهر داشت 

ناکسان ددمنش ‏ دادند رنجی جانگزا 
گرچه بودش جند درد و سالخوردی بود برد 

چند روزی بازپرس آرتش ٩"‏ او را چند جا 
همنشین با مجرسانش کرد تا پساسی ز شب 

هیچ بر رن‌جوریسش ننمسود یسکدم اعتنا 
دهخدا گفتش که شد دردم فزون زین انتظار 

بساز پسرسش کفنست دردت را همین ب‌اشد دوا 
بادرشتی ناسزاثی گفت وآن فرزانه مرد 
گفشت بهر کشتن من بس بود این ناسزا 
نیمه شب حالش د گر کون کشت و از گفت‌و شنود 

باز مانسد و بازپرس آنسگاه زد نیرنگ‌ها 
گفت باید با شتاب اورا بسوی خانه برد 


وندر ایسن ره برد بر تاریکی شب التجا 


۱- بازپرسی داددسی آد تش. 


مرک دهخدا بت ۰ ۹۴ 
کرد چونین تااگسر در ره بمیرد ده‌خدا 

مرگ او بردست دژخیمان نگردد برملا 
پس به « جیپ » آرتشی بی‌بالشی یا مفرشی 

درف‌کنده تاسرا بردند آن رنجور را 
ده ۱6لا انم ویدار . مرش هب 

بر زمبن افتاد و کس آ که نکشت از ماجرا 
صبحدم چون پیر دربان وی از دالان گذشت 

آمد اورا پیکری برره فتاده پیش پا 
زد چو کبریتی هراسان * دهخدا را دید وخواند 

هرکه را در خانه بود اژ خادمان وز اقربا 
برده اندر خانه و برسر بخواندندش پزشکت 

چون پزشکث آمد ز تدبیرش پدید آمد شفا 
دهخدا آمد بهوش اما بجانش چیره ماند 

وحشت وحشیت و دد خوثی آن اشقیا 
بعد از آنهم تابروز مرگ او جاسوس‌ها 

در کمین بودند گرد خانةٌ وی در خفا 
بود در عهد مصدق خانه‌اش کهت‌الرجال 

گرچه آن وارسته دانا زیستی در انزوا 
او نجستی نام وز او بر گث و نوا جستی سخن 

زائران گر آمدندی از پی نام و نوا 
ليك از آن پس جزتنی چند ازمریدان یا پزشگك 

کس نکوبیدی ز وحشت ۰ در از آن محنت‌سرا 
وانکه بود آزادگان را اقتفا بروی » نبود 


جز که مشتی با وفا تابوت اورا در ففا 


یوک کر وی دلج شم ی مر ک دهخدا 

شد بچشم پادشاه این نارواها شاهکار 
کوهر شهوار سیلی‌ها خورد از شهروا آ 
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چند ماهی پیش از این کردم به‌تهران چون سفر 
دیدم اندر ستری افتاده دیرین آشنا 

آشنا درحق وی گفتن سزا نبود از آنك 
جون پدر بود او مرا و اوستاد و رهنما 

بود کامی رنگك کوهی از ادب کان می کشید 
جمله استعدادها را سوی خود چون کهربا 

سینه‌اش حش خش کنان بود ونفس را راه تنگك 
دست‌ها لرزان ولبها شك وچشمان بی‌ضیا 

زیر چشمش حهاله‌ای چون زخم پر آماس و زهر ۱ 

گرد آن گفتی گذشته کودمی مردم گزا 

چهره‌اش پوشیده از ژولیده موهائی سپید 
همچو باغی در خزان کافسرده‌اش باشد کیا 

در تلا بود چون ماهی که دور افتد زآب 
گر جه از رنج درون اندر عرق کردی شتا 

پیش کوا نیت قفست.. وی تسین« تحت 
داشت در آن ببفراری حالتی اندوه زا 

گرتن فرسوده‌اش را درد بردی زی زوال 
ساطع از شخصیتش بودی جلال و کبربا 

شهسواری بود ودر بدرود با ملك وجود 
منتظر بودی چو «حافظ» بر لب بحر فتاا8 


۱ اشاره باين بیت حافظ است: برلب بجر فنا منتظریسم ای ساقی 
فرصتی‌دان که‌ز لب تابه‌دهان اینهمه نیست. 


مرک دهخدا ۹۵ 
اندر آن حالت که هر کس را بود پروای جان 

دهخدا از دانش اندوزی نفرمودی ابا 
بر که‌مائی از «لغت‌نامه» به‌لرزان دست داشت 

گفتی از آنها نمیخواهد شدن هرگ جدا 
تاختی چون درد بروی که نپائیدی بسی 

ليك گاهی بود هم پر صدمت و هم دیر پا 
چون چنین دیدم » پس از لختی زجا برخاستم 

تا مگر در خواب رفته وارهد زان تنکنا 
گفت بنشین » پس نشستم وآنگه ازاحوال خود 

گکفت بامن شمه‌ای از ماوقع وزما مضی 
بود گفتارش بریده ‏ با پیاپی سرفه‌ها 

جمله‌ها را نیز میفرمود با سختی ادا 
گفت از حافظ بخوان شعری و فرمان بردمش 

شعر حافظ شد دمی از خاطر او غم‌زدا 
گفت شعری گفته‌ام برحوان یمن خواندم براو 

چون شنیدش قطرةٌ اشگی ز چشمش شد رها . 

جر 

در دو ماهی دیسدم اورا من به‌تهران بارها 

زانکه میدیدم که بروی رفته فرمان قضا 
نيگ میدیدم کسه زود آن گوهر از بحر وجود 

عرصه را بدرود کسوبان میرود زی ژرفنا 
نيك میدیدم که آن فرزانة . آزاده را 

مر گث خواهد تا کشد در کام خود چون اژدها 
نيك میدیدم که گم در کهکشان خواهد شدن 

آفتابی کان بظاهر دور گردد از فضا 


تسس سس سس سس سس سس تست مر گک دهخدا 
شاید او با خویش گفتی با حبابم یا شرار 
کاین زبادی بشکند وان بفسرد اندر هوا. 
لك باخود گفتمی کز نام جاویدان دهد » ۱ 
مژده اورا چون زند پيك اجل بروی صلا 
دیدمی هر بار حالش زارتر از روذ پیش 
زانکه هرروزی فزونتر می‌شدش رنج و عنا 
درد و چشم کم فروغش خو اندمی حرمان و غم 
زانکه بر نیکی ستمگر با ستم دادش جزا 
در نگامش آرزوی مرگث بودی موج زن 
خواستی تا یستی اورا رهاند از بلا 
شابد او درمر کك جشنی جاودان دبدی نه سول 
آمدی از دور چون در گوش او بانگث درا 
با زبان حال گفتی رستن از این ناکسان 
باشد آرامش ده و وجدآور و راحت‌فزا 
مزد عمری رنج آن گنج هنر را عاقبت 
داد شاهی زشت کردار و گروهی بی‌خیا | 
د ع ‏ 
ابن نوشتم تا بکویم من جسان بر حال وی 
۱ از قضا در ماههای واپسین بودم گوا 
این بلا کامد به‌سر پیرانه سر بر دهخدا 
کشور مارا ز شومی "برد سوی قهقرا. 
زآنعمه آلودگان پست ناپسرهیز گٌار 
جز که ناپاکی چه دید آن پاك مرد پارسا؟ 
وه از خاشناس کشت در وم تا ونان 
دست داد و نسل فردا می‌ستاند حونبها [ 


استعمار و دولت واجد سس - ٩۷‏ 


استعمار و دولت و احد 


پادیس مس اسفند ۱۳۳۴ 


« این جکامه دردرجٌاول از لحاظ مضمون آن که‌حا کی 
از مفاسد استعمار و لسزوم دیگرگونی در نظام جهانی است 
درح میشود. » 
غ . د. 
۱ و 
شوم‌تر در اين جهان کاری زاستعمار نیست 
رهزنی را کار خواندم » عار باشدکار نیست 
زین بلا بدتر نيامد در جهان هر گز پدید 
آفتی چونان جنایت زای و ذلت‌بار نیست 
عصر استعمار باشد عصر نکبت‌خیز ونحس 
وین نحوست را نظیری درهمه اعصارنیست 
درقدیم ار کشوری بر کشوری غالب شدی 
گفتی‌اورا: «دیگرت دربزم قدرت بارئیست 
چون‌بجنگث از من شکستی خورده‌ای ف ‏ مان‌ببر 
چاره جز فرمانبری ازمن ترا ناچار نیست. » 
ليك اندر عصر استعمار بی‌لشکر کشی ۱ 
رخنه در ملکی دگر کردن بسی دشو ار نیست 
بهر هر کشور که دارد اقتصادی بس قوی 
بهتر از يك سرزمین ناتوان بازار نیست 
میفروشد جمله کالاهای خود بر آن گران 
و آنبچه را از آن ستاند ارزش و مقدار نیست 
ناتوان ارزان فروشد جنس ام حویش را 
و آنچه بستاند گران جز از ره اجبار نیست 


تست استعماز و دو لت احد 
زانکه جز فرمانبری اورا نباشد چاره‌ای 

پیش سیل آز استعمار گر دیوار نیست. 
نا توا در خواب نادانی و استعمار گر 

شاد از آن باشد که اورا دیدةٌ بیدار نیست 
مانع از بیداری و دانائیش گردد بعمد 

وین عجب باشد که اوشرمنده‌ز ین رفتارنیست 
گر بظاهر باشد آن بیچاره کشور مستفل 

کشوری چونوی بمعنی ناتوان و خوار نیست 
عصر ما شد عصر استعمار بی‌جنگگ و سپاه 

درحق آن اصطلاحی به ز «استشمار» نیست. 
زانکه استعمار باشد مشتق از عمران ولی 

اندر استثمار ‏ از عمران دگر آژار نیست 
حون استثمار گشته " نوشد استئمار گر 

جز ثمر بردن ازاو چیزیش در پندار نیست. 

د داد 

جنگث استعمارسان طممه جو بایکد گر 

کم زجنگث لاشه‌عواران برسر مردارنیست 
بسر‌سر مستعمرات و بسرسر مستملکات 

از طمع و رزیدن این نحو نخو ار گانراعا دنیست 
هریکی خواهد رباید طعمة آن دیگری 

حرص کر کس کم ز حرص گر گیا کفتاد نیست 
پس بدو جنگث جهانی ننگث قرن بیستم ۱ 

رو نهند و زان دوشرم انگیزتر پیکار نیست 
در عیار مردمی بدتر از استثمار کر 

نا کسی»غارتگری» خونخواره‌ای عیار نیست 


استعماد و ذولت و اجه ,۹ 
اصل استعمار و استئمار تا برجا بود 

بخت با نو ع بشر در صلح‌جوئی يار نیست 
یست دانائی ات بین کز نظامی فتنه‌عیز 

در جهانی کزخرد بیکانه شد بیزار نیست 
مردمی را داده استعمار جا در کاخ‌ها 

مردمی‌راحانه جز درحفره‌ای جون‌غارنیست 
ملتی را آرزوی صلح و آزادی بسر 

ملتی را جز هوای فتنه و آزاد نیست 
جنگجویان هم بظاهر میزنند از صلح دم 

کس نمیگوید بر آنان: صلح با گفتار نیست 
هر که خواهد صلح باید بهر آن کوشش کند 

ارزش صد گفتة باطل چو يك کردار نیست 
این رقابت‌های دولت‌ها جهان درحون کشد 

صلح‌جوئی درنهاد دولت خونخوار نیست. 

د عو 2 

دولتی واحد بیاید بر جهان فرمان‌روا 

درضروری بودن آن‌جای هیچ‌انکار نیست . 
در قدیم ازقم به‌اسپاهان سه روزی بود راه 

وین زمان يك‌روزه ره از هتد تابلغار نیست 
در جهان بهر لزوم وحدت و امکاته آن 

به ز تقلیل فواصل مدرك و معیار نیست 
بی گمان هر ملتی را اختیاری لازم است 

کس نگو ید در امور داخلی مختار نیست 
ليك کار اقتصاد و امن عالم رو براه 

جز بفرمان یگانه دولتی هشیار نیست 


6 سس ستعمار و دولت واحد 
دولت واحد ز هردولت به‌نیرو برتر است 

هیچ دولت را بجز اولشکری جبرار یست 
دربرش چون جمله کشورها چواستانهاشوند 

درمیانشان این کشا کش‌های نکبت‌بار نیست 
حاکمیت باشد از نوع بشر نی از ملل 

مظهر آن حاکمیت جمعی از اشرار نیست 
دولت واحد چو مستولی شود دیگر سلاح 

خاصه‌یمپ هسته‌ای‌درشرقو غرب انار نیست 
هرچه اندیشم ؛ بغیر از دولت واحد دگر 

آنچه انسان را دهد از نیستی زنهار» نیست 
عاقبت تاچار باید سوی آن مقصد رویم 

چون ضرورت‌ره گشاید ره‌مگو هموارنیست 
من ندانم کاینچنین مانده به‌عارستان چرا . 

آدمی را ذوق و شوق سیردر گلزار نیست؟ 
زین گناهانی که استعمار و جنگث آرد پدید 

گوئی ابناء بشر را قصد استغفار نیست 
اندرین درا اسیر موج و طوفانیم ما 

هیچکس را آرزوی گوهر شهوار نیست | 


افسانه صلح 
بك‌روز اگر جهان شود خانةً صلح 
ریزند می صفا به بیمانةٌ صلح 
ابکاش زما کنند بادی که شد.بم 
دلساختة سون افسانه صسح 


پادیس - اردی‌بهشت ۱۳۳۸ 


قژزق . ۵ لأطا .سس سس سس #۸۰4 
درد دندآن 
پاریس - آبان ماه ۱۳۳۶ خوزشیدی, 


ز درد دندان بر لب رسید تا جانم 
پزشگث تن زد و نومید شد ز درمانم 

چنان دود به‌ر گک وپی عذاب جانکاهش 
که حون فسرده شود در ورید و شریانم 

بسان پتك بکوبد به‌سر مرا شب و روز 
چرا چنین کند آخر نه سنگك و سندانم 

ز فرط درد هراسان ز جرعه‌ای آبم 
ز هول رنج گریزان ز لقمه‌ای نانم 

نمی‌توانم انگشت برد زی دندان 
که تا ز داشتنش گویمی پشیمانم 

وگر رسد بدهان دست من زناجادی 
چو بید لرزان لرزش فتد بر ارکانم 

ز اضطرار نهم گر به‌کام ؛ ترم عورش 
خلد یگوشت درون چون خلنده پیکانم 

ز درد و رنج دهان رنجه گشت چندینم 
۱ چوگونه از ورم کام شد دو چندانم 

رخم فزود به‌مقدار از این همه آماس 
اگر چه تن زنزاریست رو به‌نقصانم 

بنرمی ار سوی دندان خود برم مسواله 
۱ جنان بود که بدندان کشند سوهانم 
به‌بستر اندر اگر رخ نهم ببالش نرم ۱ 
بخود ز درد همانند مار پیچانم 


۱۰ - دده دندان 


هر آنکه کنگره‌های دهان من بیند 


کند يقین که هم ازپای بست ویرانم 

یکی شکسته یکی حسته ویکی سوراخ 
نگاهداری آنان نباشد آسانم 
آنان پزشکث چندی را ۱ 


ب‌زر گرفته از 
۱ دهان از آن همه زر گشته چون یکی کانم 


چو نشتری کند او آشنا ب‌يث عصیم 
فغان و ناله بر آید زمغز ستخوانم 
امان زسوزن آن شوم چر خ «دندان کاو» 
۱ که دور اوست نشانی ز جور دورانم 
بودچوچو گان‌بازوی‌چرخ ودندان گوی 
به‌ز حمت اندراز این طرفه گوی‌وچو گانم. 
دب 
جه استخوان بلا پروری بود دندان 
که من ز خلقت آن در عجب ز یزدانم 
چو روید از دمن کودکی* زبون کندش 
ب‌حالئی که منش شرح و وصف نتوانم 
به‌چند سال که اندر دهن بود باقی 
دمد صلا که خداوند رنج و خسرانم 
یکی ز سی و دو دندان بنوبت وپی هم 
شود به درد قرین آنچنانکه من دانم 
به‌ماهی از ستم این یکی شوم رنجور 
و به‌ماهی از دگری در عذاب و نالانم 
چو بر کنند و گر افتد یکی ز دندانها ۱ 
دچار غم کند افسوس و داغ پنهانم 


درد دندان 
جسان ز پایةً کاحی جدا شود سنگی 

ز کاخ پیکر ؛ دندان فتد بدان سانم 
چو سوده گشته فرو ریختند دندانها 

بلا و درد بگوید که نیست پاپانم 


رف 


تهی چوکام ز دندان شوه بگوید مرد: 

«که حیف از آنهمه در وچراغ تابانم » 
کشد چو رنج ز دنداد عاریت کوک 

« دهان از آن شده مانند تنگث زندانم» . 
بهرسه حال ز گهواره تا بگور کشد 

ستم ز دندان هر کس که گفت انسانم. 
بلی بلاست بلا بت بودن و نبودن او 

در این متوله بود گفتنی فراوانم 
بجای دندان عضوی دگر بساعتمی 

اگر جهان جهان بود زیر فرمانم 

اد مد عدٍ 
بهار چهره نگارا از این حکایت درد 

به‌پیشگاه تسو شرمنده و پریشانم 
چو پایمردی همدردیت بکار افتد 

از لطف تو برسد کارها به‌سامانم 
شکسته بام سرایم ولی چه باشد اگر 

چو آفتاب درخشان شوی برایوانم 
مرا ز درد نبینی چو دیگران نالان 

که چون رخ تو به‌بينم زشوق خندانم 
جو درد دندان گویند پيك عشق بود 


بدرد دندان شاید دچار من ز آنم 


۱۳ 


جو خار خار ز عشی و بر دلم افتد 
گسو برود 
نگسلی پیوند 


بپای 


روزگاد آبستن 


نشتر مغیلانم 


من استوار بهر عهد وشرط و پيمانم. 


روز کار آاستن 


شکفتا » شگفت آفرین روز گادی 
پسان یکی باژ گونه 
بکردار سیلی زبستر 
که آتش ببارد آتش‌فشانی 
گهی‌خانمان کن چوتوفنده طوفان 
تو گوئی بود سهمگین اژدهائی 
دوان چونیکی اشترمست‌سر کش 
زند دم زصلح وصفا وزد گر سو 
گهی هرکسی زوشود ناامیدی 
کنون الد از دردزایش زمانه » 
از این درد پیوسته دارد هیاهو 
پزشگش چو آید ببالین بگوید ؛ 


پشیمان شود لیلث از آزردن ودی 


انعثر 


رمیده 


که‌هان‌ای پ شک این چه‌دددی‌است کز آن 
ز درد کگران جون گرابد به‌هذیان 


بلرزد تنش چون » بر آتش نهاده» 


پادیس - شهر یود ۱۳۳۷ 


چو جانهای آشفتگان بی‌قراری 
برون جسته ازسیر خحود درمداری 
چو گم گشته در ریگزار آبشاری 
گهی بنسرد ناگهان چون شراری 
گهی چون زمین لرز؛ بی‌مهاری 
که تازان شود برسر گرزه ماری 
نه اورا لکامی نه برسر فساری 

بهر گوشه برپا کند کارزادی 
99[ 
چوماری به‌پیچد بخود ز انتظاری 


چو نالان از رنج و محنت فگاری 


یراو ناسزاهای بس ناگواری 


گشابد بهلابه‌لب از اضطراری 
نمانده مرا بر زبان اعتباری» 


پر از آب جوشنده دیگث بخاری 


روزگار آستن سس سس سس یس سس وهآ 


هر آنکس که بیند تب وتاب او را بداند که نزديك شد انفجاری 
همه خلق دانند کابستن است او وزاین درد بیمار زار و نزاری 
که تا از پس این عذاب و تشنج نهد برزمین بار واعجوبه باری ! 
کچ عد ماو 
نباشد عجب کر بزابد زمانه یکی دیو ذیوانٌ نابکاری : 
سوم جنکّث ننگك آفرین جهانی که هر کس شوداندر آن سو گوادی 
یکی جنکث کز هیبت آن نماند نه جای قراری نه راه فراری 
کندزین جهان ننک هسته‌شکافی ۵٩‏ درآن جنگ ویرانهٌ حا کسادی 
همه روز گیتی کند شام تیره نماند در آن فرق لیل و نهاری 
بر افروژد ار آتش جنگ سوم کند آدمی بیکمان انتحاری 
بجز سوخته استخوانی نماند ز نوع بشر در جهان یاد گاری 
شود کوه ازلرزه‌اش دشت ویران شود دشت از صدمه‌اش کوهساری 
شکسته شود مرز دریا و صحرا شود خشگٌث هر چشمه و جویباری 
نه آهو گرازنده بر مرغزاران نه بلبل سراینده بر شاخساری. 
عجب‌نیست زین‌روز گار ازد کُرسو که زاید یکی کودك گلعذاری 
چنان کودکی کاو ببالد بزودی شود پاله جان و پریخونگاری 
شود نام نامیش صلح موّبد جهان گستر و در جهان پایداری 
سعادت ۴ شود زیر ران خلائق مبارك قدم مر کب راهواری 
ز آسایش دل ز آرامش جان شود زندگانی چو خرم بهاری 
یکی نظم‌نو برجهان چیره گردد شود بینشی ژرفش آموز گاری 
بنازند مردم به‌داد و به‌دانش کسی را نباشد به‌جنگت افتخاری 
ز خون جوانان به‌میدان هیجا نروید بهر گوشه‌ای لاله‌زاری 


#۱ تجزیه اتم - اشاره به‌جنگگ آتمی 


مب 

ز‌ فرزند کشته" پدر يا که مادر» 
نپاید نمجبار و نه آزمندی 
نماند دگر کشور باج‌خواهی 
قوی پنجگان بر سر ناتوانان 
گریزان‌شود جنگث‌چون‌دیر و گوید 


در آنروز گرددجهان چون بهشتی 
در آذ روز » بالاد درعت تمدن 
ز دریای هستی در آن روز فرخ 
گر این روز گار پر آشوب زاید 
هر آن کس که بیند چنان روز خرم 


۱ روزگار آستن 


فبینند افسردةٌ داغدادری 
نماند * نه خود کامه نه شهریاری 
نه در بردگی قوم خدمتگزاری 
نتازند چون گرسنه لاشخواری 


که آمدز ره صلح چون شهسواری. 


بهشتی در آن کاخ امن استواری 
دهدد لکش و نغزو خوش بر گث‌وباری 


نمابان شود گوهر شاهو ادری 
چنان پاك جان کودك کامگاری» 


گواراش بادا می خوشگواری 


چو برف از بر چرخ بالی گشاید 
نکن دفور اشنانی» ب کف تاد 
چو توفد زبادی تو گوئی سپاهی 
چو خاموش و آهسته آید تو گوئی 
پس آنگه در کنج سیمین دژی را 
بود توسن تن سپیدی که پویان 
تو گوئی کتابی بود پاره پاره 
نه از بهر آموختن بل که خواهد 
فلك جون دبیری بود سالخورده 
چو دیرینه طومار » صد پاره بیند 


سویس - کوهستان ریگی کالدزباد - دی‌ماه ۱۳۳۹ 


در از عالم بی‌مثالی کشابد 
برآن نقش هر کو نه حالی» گشاید: 
یکی قلعه باقیل و قالی گشاید 
که پنهان » رهی زال لالی گشاید 
چو در خواب شد کوتوالی گشاید 
دراین پهنه » سیمینه یالی گشاید 
که در معبدی پیره زالی گشاید 
کالین.. که بهر فالی کشاید 
که طوماری از پر شالی کشاید 
به‌صد محنتش با ملالی کشاید 


قرف تیف وه سوم سیب :۱5۷ 


کهن جوفروشی‌است‌این آسیابان ور از سوده گندم جوالی گشابد 
یکی‌سفره» گردون» پراز خرده‌نانها بر آن سر که پاشد نوالی - گشاید 
ندازد جو دستی گشاده به‌بخشش هم آن را سه‌ماهی به‌سالی گشاید 
فریبد زمین راو گوید که آن به که روزه به‌رزق حلالی کشاید 
زهی کدخدائی که درهای منت به‌نان ریزه‌ها بر عیالی کشاید | 
نیفتاده برخاك » برف آب گردد چو افتاد ره بر زوالی گشاید ! 
بس‌است‌این تصاویردرهم که خامه همان به که روی ازجمالی کشاید : 
بود برف آن رایت سیم پیکر که ابرش ببام جلالی‌گشاید 
وبا چون هزاران شکوفه که نا که رخ از شاخسار خیالی گشاید 
مگر مر غ اندیشه باشد که پرها چو پندار نیکو سکالی گشاید 
ویا از فرو بسته کاری گره‌ها یکی کاردان ‏ بی‌جدالی گشاید 
سراپرده اطف بنگ رکه اکنون طبیعت ‏ به‌نیکو روالی گشاید 
تنا لد گر انز و گذجور رحمت در گنج را بی‌سئو الی گشابد 
زهی برف نرمی که آغرش گرمی به پروردن هر نهالی گشاید 
زمین » چشم برراه او بود سالی کتون چشم خود بروصالی گشاید 
دود نور خورشید چون‌در رکث‌او رگ از چشمه‌سار زلالی گشاید 
اگر چند با انقلایی است توأم به‌نرمی در از اعتدالی گشاید .. 
زیساث ی گذرا 


دد گل نگر و نکر به د خشند کیش 
شکفته پپابان برسد زن دگیش 
کو اه بود عمر بر از ز سائیش 
ز یباست» چه‌غم که نیست با بند گیش 
پادیس - ۱۳۳۹ 


حو ۵ ستائی 
( يك نکته دوان‌شناسی ) 


ورسای ‏ فرانسه اردی‌بهشت ۱۳۴۰ 


ملّت مارا فراوان حسن‌ها و عیب‌هاست 

داوری در این و درآن کار مرد آشناست 
گرشناسی يك دوحسن و گر بدانی يك دوعیب 

حوب وبد گفتن ترا برخلق ایران کی رواست 
سالها باید که در هر حسن و عیبی بنگری 

تا بسنجی باهم و کژ را پدید آری زراست 
گوشه‌ها و ریشه‌های خلق و خو بینی به‌جد 

و ندر این ره مو شکافانه کشی مو راز ماست 
وز د گر جویند گان گیری مدد در جستجو 

هم بخوانی آنچه از پیشینیان اکنون بجاست 
تا توانی داوری در بارة ایران ۳ 

وین روش دربارةٌ اقواع دیگرهم سزاست. 


چون مرا در این چکامه نیست قصد داوری 

پس هنر داریم ما کاندر بر سایر ملل 
آن هنر نایاب چون سیمرغ ومثل کیمیاست 

نیز مارا عیب‌هائی سخت شرم آور بود 
کانهمه گوئی نه زان دیگران بل زآن ماست 

ازهنر چیزی نگویم زان. که گر پیچم در آن 
زود بینی کاین جکامه وقف آن تا انتهاست 


خق ۵تاگی سس ۲۷ 
از معایب هم یکی را می گزينم چون مثال 

ز آنکه درایران هنوز آن‌عیب درنشوونماست 
و آن بود این عیب کاندر ملك ایران هر کسی 

بیش و کم»راضی ز خویش و پیش مردم خودهتاست 
گر چه مارا از تواضع نکته‌ها آموتند 

آن تواضع ناپدید و خودستائی برملاست 
از تواضع دم زنیم اما چو نیکو بنگری 

حودستا در کشور ماهر کس ازشه تا گداست 
ای بسا وارسته در ظامر حکیمی نامدار 

کاو جهان‌بین است‌وعارن مشرب است‌وپادساست 
ليك دائم دم زنداز فضل بی‌پایان عویش 

فصل‌ها در هر کتاب او براین معنی گواست 
زینهمه شاعر که دیوانها بود زانان بدست 

(زان که‌شعرش‌پربها تامن که شعرم کم‌بهاست) 
خودستائی‌ها بدیوانها ببینی بیش و کم 

گاهی اندر پرده گاهی هم به‌بوق و کرهناننت 
ای بسا رندی که در ظاهر تواضع‌ها کند 

ليك قصدش زین تواضع خودستائی باریاست 
خودستائی‌هاست پنهان در تواضع‌ها بسی 

گرچه درمعنی حساب این و آن ازهم جداست 
آن 2 همچو آذرندی است کاندراندرون 

فرش دیبا دارد و فرش برونش بوریاست 
خودستائی راست انواعی که گر شرحش دهم 

خودستانی‌نامه‌ای* آماده بی‌چون و چراست. 


عد عد عد 


۶ سس ____-_ « خودستالی 

هیچ میدانی چرا ما خودستائيم این چنین 
وین درعت نامبارك از کدامین ريشه خحاست؟ 

علت این باشد که ما عبب کسان را موبه‌مو 
باز گوئیم و بسا مارا غرض‌ها رهنماست 

ليك در وصف هنرهای کسان ورزیم بخل 
رشکك و خودبینی بر انگیزندة این ماجراست 

کر کسی را پابسنگکث آید ۰ براو پیرابه‌ها 
بسته و گوئیم کاولنگث‌است‌و محتاح عصاست 

ور پدید آورد مردی شاهکاری راستین 
نام او هر گز نیاریم و نپرسیم او کجاست 

گر بپرهيزيم از قدحش ز مدحش ساکتیم 
گوئی آن‌کاری که‌او کردست جود باد هو است 

قصدما از آن سکوت مسری این باشد که او 
گوید : آوخ جابعه بر کار من بی‌اعتناست 

نا گزیر آن مرد دانشمند با صاحب هنر 
گوید : اینها حامشند اما سکوتم نارواست 

چون کسی ازمن نمیگوید سخن‌خود گویمش 
حودستا گردم چورشکّ و خام‌شی‌فرمان‌رو است 

پس زبان درمد ح خود بگشاید و گوید بخود: 
«گرچه‌زشت است‌این و لی‌درد درو نم‌رادو است» 

نام خود پیوسته بردن پیش مردم زابلهی است 
خاصه گر توأم به‌تجلیل ازخودومد ح وثناست؛ 

ليك چون قدر کسی مجهول ماند از غرض 
شخص او چون‌کاه ومیل خودنمائی کهرباست 


خو د۵سقافی .. سس ____س ۱٩‏ 
دیده‌ام بس خودستا کاو جون روانکاوی شود 

حودستا از روی ناجاری نه ازروی رضاست 
زانکه ازروی ضرورت مدح خودرا پیشه کرد 

چون کسی‌دیگر نگفت او صاف‌اوبی کم و کاست 
جامعه چونانکه گفتم خودستا آرد پدید 

هر کسی را بر کسی دیگر دراین کار اقتداست 
بی‌غرض» گفتن بحق هم حسن‌را هم عیب را 

دور از اغراق » شابان درود و مرحباست 
مان تملق را مخواد: «حسن کسی گفتن بحق» 

چون تملق نیز کاری ننگبار و فتنه‌زاست 
حسن کس گفتن بحق» زانصاف می‌باشد نشان 

چاپلرسی آیتی از آز و زحوف و رجاست 
مرد منصف گر هنر در دشمن خود دبد گفت 

بخل ورزان را زمد ح حسن باراد هم اباست 
ای خحوش آن کشتی که‌در آن رهبری انصاف‌نام 

در دل امواح اوصاف خلائق ناخعداست 
خودستا گردد » هنرمند » ار پپوشندش هنر 

ور غرض بیند» گهی»درخودستائی بی‌حیاست 
وان که دارد صد هنر وان را براو گترند عیب 

کر حموش از خودستائی‌ها بماند زاولیاست. 


کگد مک 
نیکی کر دیمو ازیدان بد دبديم ‏ ده‌کاد نکو کرده و بدصد د.بديم 
در کشمکش بدی‌و یکی اشوس گیتی ه بکاع دل بخرد دبدیم. 


پادیس ۱۳۴۰ 


۷ یی ی سس بیع جر همقل کنر 
امیر کبیر " 


نیس( فرانسه) دیماه -1 ۱۳۴۱ 


فزو نتر از صدوده‌سالای‌«امیر کسیر >() 
کُذشت از آنکه شدی‌صیدمر گک غافلگیر 
چو حکم قتل ترا داد ناصرالدین شاه 
شتافت «حاج علیخان»(") نابکار شریر 
ز بیم آنکه پشیمان شود شه نادان 
سب بجانب کاشان روانه شد چون تیر 
ملازمش دوسه دژخیم دون عون آشام 
همه مقرب و از خادمان خحاص سریر 
سید صبح بکاشان وشد به«فین»(۱۱)سوی کاخ 
که حبس گاه تو بود ای دلیر با تدبیر 
یکفت خادمت : ای نو رسیده مهمانان ۱ 
امیر رفته به‌گرمایه و نماند دير 
در انتظار قدومش بوقت صبحانه 
۱ صبور گشته تناول کنید نان و پنیر 
جو اب‌داد «علی‌خان» که حکم و خلعت‌شاه 
مرا روا نبود در رساندنش تأعیر 
بدین بهانه به گرمابه درشدند اشرار 
زدند رگك زتو آن نا کسان پست حقیر 
۱ ۷ توضیحاتی مربوط به‌شماره‌های مسلسل داخل پرانتز (درمتن صفحات این چکامه) 
تحت همین شماره‌ها درپایان بخش چکامه‌ها دیده شود. 


امیر کسیر ۱۹۳ 
ز خون پا توشد سرعگون چو گرمابه 

زو حشت خطر آسوده گشت‌دای خطیر (۱۲) 
چو روبهان به سرشیر ناکهان تازند 

ز مکر و حیله به‌بندند راه چاره به‌شیر 
| گرچه زنده شد ایران زتو» بکشتندت- 

برایگان و نبود از قضا گریز و گریز ! 

و ۶« 
بزر کوار امیرا بروز حشمت ‏ تو 

پسی چکامه سرودند از ره تزویر 
بروز مرک تو کس را نبود آن یارا 

که‌در رثای تو گوید سخن زسر" ضمیر 
کنون من از پس قرنی قلم بگریانم 

به‌سو کت ایکه نبودت بچند قرن نظیر 
حدیث قتل تو جرمی کبیر بود زشاه 

شهی که #« ۰ کارنامه از تقصیر 
عجیب نیست چنین‌جرم زشت نکبت‌زا 

چو تیغ در کف خود کامه‌ای دهد تقدیر 
پلیدرمیر زا آقاعان نوری » (۲۳) جاسوس 

که‌داشت بهر صدارت هواوحرص کثیر 
چو کرد توطثه عزل و قتلت آن نابالك 

زحیله گفت:چنین و استه‌است «رأی منیر» 
زبهر عزل جوهمدست «مهد علیا ی(" )شد 

نهانیش مددی کرد ز انگلیس سفیر 
فدايی خدعهً خودکامکگی و استعمار؛ 

شد آنکه بود به‌عزم و به‌اقتدار شهیر 


هی هشب هرهس میت سرت سس ی لباقت لک 
سه‌سال و انددراین سرزمین صدارت کرد 

زهم گسیخته اوضاع یافت زاو تخیر 
سپاه کرد منظم خزانه آبادان 

پبست راه دزد نقیر یا قعمیر 
بر آنکه شاه ره رتق و فتق آموزد 


س 
0 


بکُفت بس‌بودای شاه گردش و نخجیر(*) 
بدورة ملفشی «حاح میرزا آقاسی»(۳) 

شدند کامروا یل صوفی و جن گیر 
نداشت رمزن چالاك بیمی از تنبیه 

نداشت مفتی فاسق ابائی از تکفیر 
بساط ملك ز فسق و فساد زیر و زبر 

فساد برزبر و تفوی و صلاح به‌ز یر 
شده دچار تمسخر شه و وزیر به‌ملك 

دراز کرده بر آنان زبان کییر و صفیر 
براین دو ء مردم ابران به‌طعنه زد تسخر 

نکرد مردم بیگانه هم بجر تحقیر 
امیر چون بدرخشید شد د گر گون کار 

مدار نظم وی کش نامدار مدیر .۰ 
ز فرط تجر بتو عزعو حزم « امیر نظام »(۲) 

بیمن معرفت و رأی جیره دست دبیر 
بروز جنگث براو گفته آفرین«بهر ۱ع»(٩)‏ 

نشانده‌بو سه‌بر انگشت!و به‌دیو ان«تیر»("۲) 
چو معجزی به سه‌سالی واند همت او 

به بازسازی ابران نمود بس تأثیر 


هموبه «دارفنون» کاشت تخم آزادی )( 

از آنکه بود بکار جهاد خبیر و بصیر 
کمر به‌بست به‌اصلاح و کردکار بسی 

موانعش بره از هرجهت به گیر | گیر 
ز مفسدان درونی و دبو استعمار 

نکرد وحشتی آذ شهره راد مرد دلیر 
گرفت لشکر و کشور از او نظام و قوام 

از آنکه‌بود جهان‌بین و چاره‌جوی وهژیر 
چنان امیر که بووش صفت کبیر » بحق 

روا بودکه بگویم به‌یاد او تکبیر 
اگر بماندی » بی‌شك ز کاردانی وی 

زنو جوان شدی این رنجدیده کشور بیر 
جو جان پاك ز زندان تن شدش آزاد 

دوباره کشور ماگشت ناتوان و اسیر 
ب# بند کسل مرد و دست استعمار 

بای سا شش از اف ارس تن و خی 
ز مرت او نگذشته منوز ده سالی 

«هر ات »و «مرو»(۴۱) ید ست د و خصم شد تسخیر 
چنان شکست برارکان ملك عارض شد 

که تاکنون نتوانسته کس کند تعمیر 
بمر گث او سرد ار ناله‌ها کند خامه 

بهقتل او سرد ار گریه‌ها کند شمشیر 
مزار لعنت و نفرین به بد سکالانی 

کز او بریده به‌بیگانگان شدند اجیر 
زهي به کشوربی‌چاره‌ای که داد ازدست 


چنان نبوغی و دردش نگشت چاره‌پذیر 


مازل خو ر شید و ناهید. 
تفوبه حبث شهی ابکار و خود کامه 

که کشت بی گنهی آنچنان بزر گث وزیر 
پس از امیر» شکمخواره گر کث استعمار 

هر آنچه طعمه ز اير ان سس نگردد سیر 
زکاردانی و بینش پی ترقی ملث 

وجود او ز پس چندفرد بود بشیر 
دریغ و درد که مس شد زر سعادت ما 

چو دیوها بربودند آنچنان اکسیر. 

اعد و 


جو زر سید 9 ناهید 


(بار سی‌سر ه*) 

تهران ‏ خردادماه ۱۳۴۲ خورشيدي. 

در آسمان جو فتد آفتاب در تك و تاز 
شود چو آتش رخشنده گرم سوزو کداز 

ب‌چرخ تازد و هر کس که بیندش گوید 
کجا رود بشتاب این سوار چابك تاز 

سپهر پردهٌ رازی است کافتاب کشود 
یکی دریچه بر آن بی کرانه پرده داز 

درآن دریچه اگر بنگری شود خیره 
دوچشم و هیچ نبینی دگر هم از آغاز. 

بسان. دلبر افسونگری بود خورشید 
که بر سپهر خرامد به دلربائی و ناز 


۱ در با ره پاد سی‌سر ه رجوع شود بمقدامةً چکامةً خار کن درصفحه ۰۳۷ 


او ات کی تافطاار یدمص یت ۱ 
وگر پرسی ازاو کزچه رو بپیمائی ۱ 

چنین دراز رهی را ؛ ز روز گار دراز ؟ 
بخنده گویدت: « این پرسش ترا پاسخ 

کسی نداند و من نیز خود ندانم باز.» 
بگرد مهر هزاران ستاره گردانند 

چو گرد شاهسواری مزارها سرباز 
روند ار به‌فراز و فرود در گردش 

دچار هم نشوند اندر این فرود و فراز 
بسانل_ دسته ‏ خنیا گرا دمسازند 

ریق اه که تون فده اسان 
ز ساز گاری با یکدگر چنان مستند ۱ 

که مردمان به بکماز "*تشنه» از بکماز 
درون مهرو برونش غریو و هنگامه‌است 

وزآن غریو شگفتا که نشنویم آواز. 
ز آفتاب و ستاره به جامهً گردون 

بدوختند تو گوئی هزار گونه تراز. 
بچشم دل بود این آفتاب چون سیمر غ 

که پر کشیده و با مرغکان کند پرواز. 
بکرد مهر بس اختر بود که هر اختر 

ز دیرباز شده با فسانه‌ای دمساز 
ستار گان همه پابند از نوازش بهر 

ز فر پرتو رخشنده مهر گردون تاز 
یکی از آنهمه اهید مهر پرورد است 

که جاودانه بود بر سبهر جنگ نواز؛ 


ات بگماژ : شر اب 


۱۸ سس سس 


خورشید و اهید 
شود بنام خدای سرود و زییانی 

ببانگگ دلکش و پرشور داستان پرداز» 
سرود حرمی از خرمی به رود افکن 

می‌عوشی ز سرسرخوشی به‌جام انداز. 
ز بیم او بگر یزد ز جان و دل اندوه 

چنانکه بوم هراسان گریزد از شهباز. 


امید جان نژندا حجسته ‏ ناهیدا 

مرا بیاری و دلداریت فتاده نباز 
دلم شکار پری پیکری شده که بود 

پری بنام و همایون نوادی از شیراز 
به گیسوان و به‌بالا چنان دل‌انگیز است 

که سروهای چمن پیش او برند نماز 
ز ناز * چشم سیاه و دراز مژ گانش 

در فسانه و افسود کند برویم باز 
چنان ببوسةً او شد نیازمند لبم 

که هر دمم به‌لبش دوخته است دیدة آز 
بگوی سینه او گیسوانش ساید سر 

به گیسوان که‌شنیده است‌ودیده‌جو گان‌باز؟ 
چو کس‌در او نگر ددشمنش‌شوم ازرشگك 


که شیفته نتواند بخوبش دید انباز 


بیا و از سر مهر ای حدای چنگ؛‌وسرود 


بگیر مهر دلم را و در دلش انداز 


خخواز ییات اقا یی ی نج تسس تسیب ۰ :۱۱ 
امید من همه آن‌است کاوشود با من 

بهر فسوثن که توانیش همدل و همراز 
چو آفتاب نوازشگرت شد ای ناهید 


توهم بیاری جانانه‌ای مرا بنواز. 


دارم سر خود برخط فرمان تومن 
دل بسته به‌لطف‌و عهدو بیمان تومن 
پپیوسته چوگرد در کابو باشم 
تا بلکه ز نم دست بدامان تو می. 
تهران س ۱۳۴۲ 


جه 4 چه 


بر بشانیی 
اه سر زلف چید آن مایهةٌ از 
شد بر دل من در بر‌شانی باز 
این قصه کنم کو ته و گوم بارب 
چون گیسو ی ویز ند گیش‌باد دراز 
تهران - ۱۳۴۲ 


اه رک مگ اس وتو بامداد دماو ند 


دامداد دماو ند 


دماوند - مرداد ۱۳۴۲ 


گر بدلم گذر کند کرمی آفتاب‌ها 

خون فسرده‌ام ز نودل برد از شراب‌ها 
برف نشسته بر سرم چشمةٌ مهرزا شود 

زهر بجان نریزدم سرزنش سراب‌ها 
دست هنر برآردم خار ز پای آرزو 

خرمن گل فشاندم بر سرو رو گلاب‌ها. 

لا 
دوش نیارمیده‌ام شب همه شب دویدهام 

تا گل بوسه چیده‌ام از لب ماهتاب‌ها 
و آنهمه کل که ریختم در قدم سپیده دم 

غرقة مو ح‌روزشد یکسره چون حباب‌ها. 

اد لد 
برسر چشمه میرود کوزه‌بدوش دختری 

تازه دوچشم پرفسون‌شسته زناز خو آب‌ها 
وز سر کوه سرزده کوزهبدست» آفتاب 

از نفسش زبانه زن تشنکی شتاب‌ها 
دختر آسمان وخاك آن دوبرهنه پای پالك 

آن دو دریده جامگان تاحته بی‌نقاب‌ها 
هردو چو کل شکفته‌تن‌وز گل سر خ‌پیرهن 

بر لب هردوصد سخن‌سوخته ز التهاب‌ها 
هردو بهر کرانه‌ای دیده ز ود نشانه‌ای 

خوانده ز بر گث لاله‌ها قصه اعتصاب‌ها 


بامداد دمناوند سس تم هام تس ۰ ۱۲۲۲ 


هردو گرسنه رهسپرچون دوتذرو تیز پر 

وز همه سوی جلوه گر برسر ره عقاب‌ها 
هرد و خموش‌وبد گمان کز چه‌دهدصلای‌نان 

هی تا روت آشیاننا! 

اد اد ۱ 

دختر چر خ نا گهان کوزه بسنگت کوه زد 

ریخت به‌طشتك زمین نور بجای آب‌ها 
ابر بسان زال ژرموی سپید کرد و گفت: 

آب رحم بباد رفت از هوس حضاب‌ها 
دختر ده ز سادگی خنده بر آفتاب زد 

وز سر مهر خواهری راند بر او عتاب‌ها 
گفت: «چراچنین کنی کوزهو کاسه‌بشکنی 

گر پدری بود ترا از توکشد جناب‌ها 
چشم براهت ار بود مادر پیر تشنه‌ای 

رانی اگر براو ستم برتورسد عذاب‌ها 
ليك چو نيك بنگرم بر تو گناه نشمرم 

دانم کاين سبك‌سری بود ز اضطراب‌ها 
کرسنگی‌وخشم و کین برخرد توچیره‌شد 

اسب چوسر کشي کند سست‌شود رکاب‌ها.» 
دخترلة این‌بگفت‌وزد کوزه‌بر آب‌نرم‌خو 

رم چشم چشمه‌ها غور دل سحاب‌ها 
زان پری بشرنژاد آذگل باغ بامداد 

از لب چشمه دور شد تیزتر از شهاب‌ها 
کوزة پربدوش‌وی‌رقص کنانزخوشدلی 

همچو .دل فرشتگان از خوشی تواب‌ها 


۱۳۴ بامداد دماو ند 


دست بلور گونه‌اش زیور کردن سبو 
۱ آفت عقل شیخ‌ها آتش جان شاب‌ها 
تاخت بسوی دهکده تاج گلی بسرزده 
وز سر زلف پر خمش باد کشوده تاب‌ها 
برز گری جوان بره چشم براه و با نگه 
خواند بر او نرانه‌ها بی‌مدد رباب‌ها 
درپی آندونيك پی‌من‌ره‌نعویش کرده‌طی 
وین دل سالخوردهام مست می شباب‌ها 
تا در خانه باز شد خانه حریم راز شد 
۱ وز دو نکه دراز شد قصه فتح باب‌ها 
برلب بام چر خ مهر آمدو گفت با سپهر: 
هیچ چنین حدیث مهر آمده در کتاب‌ها؟ 
چرخخنده قدت؛ : «رو؛پند مرابجان شنو 
بگذر ازاین‌سئوال‌ها کش نبود جواب‌ها 
گر مدی ومد ز ما برسر این خرابه ده 
ور بدمد نهال نان از دل این خراب‌ها 
این دو اسیر آرزو امزدان کامجو 
چینند از وصال‌ها میوه چو کامیاب‌ها... 


عشق و امیدو زر وشنی فتنهو جنگگ‌ودشمنی 

همهم نویدها واهمةً عقاب‌ها 
از بر _باغ . عافیت زمزمة هزارها 

وزدل دشت گمر هی و لو له غر اب‌ها 
| دنهمهصف کشیده اند از همه‌سوی تامگر 

سکه بنامشان زند قرع آنتخاب‌ها 
قلب سیاه ما اگر دعوی بیغشی کند 

برسر آزمون بود آ"تش اآنقلاب‌ها. 


شب مرداد 


مه مقس هد دنه تخس ممجهق ام لب مق نت 


۱۳۳ 


اس سسکا قاطا ام ها صقان ی شا مه هقمه رضم 


سب مو داد 


شبی طر:ً پرشکن باز کرده 
شبی » همچوسیمر غ افسانه‌پرور 
شبی » چنگك خحاموش‌دربر گرفته 
شبی * گرمیش‌باد را سهه‌گین تر 
شبی ؛ گرمیش ماه مرداد مه را 
شبی » گرمیش پای اندیشه‌ها را 
شبی شادی و غم ز بامش دمادم 
یکی نغمةً عشق و امید خوانده 
یکی درستایش؛ بکی‌درنکوهش 


۳7 
3 


یکی گفته: «گیتی‌نگاریست‌ندان 
یکی گفته: «کاین گوی آلوده‌دامان 
»2 
یکی گفتة:«هستی چو خو ابیست‌شبر ین 
یکی گفته:« کابوس تلخی که‌ایزد 
نز 
یکی گفته: «خاموشی ماه و انجم 
یکی گنته: « نقشی بود آشکارا 


مر 
رو 


اه وی یتفر 
یکی گفته: «جادوی‌شادی‌فروشی 


انرب 


و 


تهر ان - مرداد ۱۳۷۲ 


مرا محرم خلوت راز کرده 
لب گیتی افسانه پرداز کرده 
فریب آفریده » فسون ساز کرده 
ز چنگال و شهبال شهباز کرده 
دل افسرده در بستر ناژ کرده 
سيك سیرو گرم و سبکتاز کرده 
مرا جون دو همزاد آواز کرده 
یکی شکوه با ناله دمساز کرده 
بدینگو نه گفتار آغاز کرده: 


ٍ 


جهان آفرینش سرافراز کرده» 

چوخا کی است‌دردیدة آز کرده» 
2 

به جشمان دلدار طناز کرده» 
زخحودرانده‌روزی زسرباز کرده» 
2 

حدیئیاست‌از رمز اعجاز کرده» 
ز نیرنگك شوخان غماز کرده» 
»2 

بجام اندرونفر" بگماز"8 کرده؟ 
خمارش باندوه انباز کرده» 
9 


#۱ بگماز : بکسر اول. شراب و پیا له شراب. 


۱۳۴ 
شبی » قصه‌های کهن را نو آئين 
در آن شب نیاسود جان از تکاپو 


ز چشم وسرم خواب و آرام رفته 


هرچند روزگار بکامم نیست 
ورخانه سرد و دامگه درد است 
سیمر غ بی‌نیازم و چشم از آز 
نانی تهی بدست تهی دارم 
چون حضرم و پیاده جهان پویم 
خورشید روئن هنرم را باك 


زان‌دم که‌دل چوجام جهان بین‌شد 


مه .لیام 
ز ایهام و ابهام و ایجاز کرده. 
جهان جهان را 
جو مرغی شبانگاه پرواز کرده. 


بر انداز کرده 


یام 


تهران - بهمن. ۱۳۴۲ 


شادم که ننک همره نامم نیست 
دل پای بند دانه و دامم نیست 
بر سفرة لام و کرامم نیست 
انبانه پر ز رزق حرامم نیست 
کر بادپای تیز خرامم نیست 
زین برف پرفشانده ببامم نیست 
بر لب فسانهة جم و جامم ایست. 


ود ع 


خامو ش] گر ددابن شب جانکاهم 
همگام رعش سر کش آنديشه 
تازم چو باد و ديدة دیوان را 
صد شکر کز ستمگری و یغما 
کر خود زمامدار نیم باری 
شیر «علم » نه. شیر نیستانم 
دانند کر کسان « عقاب آوا» 
هرخام خامهر ا«سنخن » جون‌موم 
نوشد سخن ز من نه ز نوکاران 


از بوریا بدوش نیم جوشن 


ماه تمامم و غيم شامم نیست 
وحشت زقید وبندولگامم نیست 
جز گردوخال بهره زگامم نیست 
زر کوب سازو بر گ‌وستامم نیست 
بر پا و سر عقال و زمامم نیست 
«ر و باه» ر ) گذر به کناميم نیست 
کز نیم خورده جیفه‌طعامم یست 
همسنگ گفتة چو ر خامم فیست 
جای شکر شرنگث بکام‌م نیست 
وز کندنا » بدست حسامم ثیست 


6 ره تشهب 
وندر مدافتی و بد اندیشی 
بیرگی سموم پلیدیها 
نشگفتاگر ز .یمن «نظام نو» 


و 


۱۳۵ 
استادی و بصیرت تامم نیست 


پیوسته در عروق و مسامم نیست 


کاری ز کازها به نظاميم نیست 


ورکارساز کر نش‌د تعظیم است بحئی بر آربن ذو ات‌عظامم نیست. 
4 ط 
آشو بگر نگار دلاراما بخت ارزمن رمیده‌ورامم ثیست 


تا سرورم توئی چه‌غم ارا کنون 
تا عشق » پخته کرد و دگرگونم 
صد ماه نو نماز برندم ليك 
ای گنج قدر رنج من ار دانی 
بر تو سلام باد که جز بر تو 
خاص توام ز رشکث میازارم 
صبحی که پرتو از هنرم گیرد 
هر کل که مشک در قدمم ریزد 
هر آهوئی که نافه بمن بخشد 
هردم مگو که مهر کدامم هست 
گلزار من توئی و غزالم تو 
با آهوان بدشت‌دوم ذ.ینپس 


در زادوبوم‌خود چو غر ببانم 
تا خیمةً سیاه ستم بر باست 


پارسم مادری ز جهان برعاست 
آنجا که خحاص و عام کج اندیشند 
جر وحشتی ز اسم «سنا» بردل 
و آنجا که فتنه خیزد و ننشیند 


این بخت باژگونه غلامم نیست 
بر سر هوای ميوة خامم نیست 
دل جز بسوی ماه تمامم نیست 
از مور و مار حاجت وامم نیست 
انديشةً درود و سلامم نیست 
دل بار گاه و منظر عامم ثیست 
داند که جان اسیر ظلامم نیست 
داندکه آفتی بمشامم نیست 
داند که چشم توت دامم نیست 


هردم مجو که دای کدامم نیست 
کامم بده که رنج آزکامم نیست 
کابن تنگنای ثیره مقامم نیست 
خشنو دی از خو اص و عو آمي نیست 
شادی بزبر سبز خیامم فست 


یا نام مهر بر لب مامم نیست 


د عد 3 


کس فتنه برمقال ومرامم نیست 
جز نفر تی زرسم «سلامم» تیست 
کاری بجز قعودو قيامم نست. 


۱۳۶ سس ئنگنا 
تا چند وکی چکامه نومیدی مانا امید بخش کلامم نیست؟ 
نیروی مهر تا آبودم در جان بیم از نبرد رستم و سامم نیست 
وزرادی عصال من است‌ارمر کث در کشمکش نصیب تحصامم نیست. 
ساقی ! نو ید صلح مدامي ده گیرم امید عمر مدامي نیست 
ما بکذر یم و صلح جهان گیرد شکی‌در این نو بدو خر ام نیست. 


چه ض 


تهر ان -. اردی بهشت ۱۳۴۳ 


من کیم آزاده‌ای افتاده در دام بلائی 

سر به‌زانوی تحیر مانده در محنت سرائی 
هردم از کابوس وحشت بردلم آید نهیبی 

جغد نافرخنده فرساید روانم با نوائی 
بان گر کث و روبه و کفتار برحیزدزهرسر 

تا در آمیزد به‌هربادی به‌زهر آ کین هوائی 
میر سد در گوش‌من آوازناسازی که‌دانم 

نیست جز هرای جانگاهگرسنه اژدهائی 
هر چه‌در کامش‌فرور بز ندخر سندی نداد 

کی‌شو داز دانه خو اری‌سیر , گرد ن آسیای. 
گرچه آزادم‌بظاهر ليك‌چون زندانيانم 

دست‌ولب بر بسته وهردم شنیده ناروای 
گاهگاه از روزن زندان پی سپر و تماشا 

بنگرم اما ندارم قدرت چون و چرائی 
تا ازاین زندان در آیم کو کمند چاره‌جوئی 

تا از این غولان کریزم کوسمند بادپائی 


کا تج هت رس هه .9 
هرچه‌درچشم آیدم باشد رن 7 
هرچه در گوش آیدم باشد فریبنده صدائی 
کر کسان از جیفه و مردار برپا کرده سوری 
نا کسان کرد آمده بر سفرة هرنر گدائی 
کشتی بی بادبانی بینم و بادی خروشان 
کشتی آواره‌کاهی موج 9 
میدود کشتی سوی آتش ‌فشانی در دل شب 
کز خطا پنداردش روشن چراغ رهنمائی 
سهمگین طو فان‌نشسته در کمین تاچون‌نهنگی ۱ 
عید این کشتی‌نشینان راکند ناگه عزائی 
این‌بود احوال ما امروز و می‌ترسم که فردا 
دير باشد چاره‌جوئی چون پدید آید بلائی. 
مد و 
دای ازاین خیل خرد کم کرد درهم فتاده 
۱ کجروانی شادخوار وشادمان از مرعطائی 
دشمن دانا دلان و دوستدار دیوخویان 
خصم هرروشن ضمیری یاور هرسست‌رائی 
از سخندانی زنددم هر حریف یاوه گوئی 
وز سخن سنجی بلافد هر پلید ژاژ حائی 
گر کسی گوید حفی تا زند بروی با هیاهو 
۱ در حقّش گویند نامردانه هر ۳ ناسزاثی 
در «سناء» که در خحروشم چون‌ستم بینند مردم 
گه‌زناچاری خموشم‌چون رود برمن جفائی. 
1 


هی ره ی اد شاج شا ی دس سس تس و 
اندر ابن‌دودان بکام‌دلرسد هر ابکاری 

طعنه بر آزادمردان میزند هر بی‌حیائی 
عهد شخصیت کش ددلقاگ نو از و دددبرستی 

دور پرمکرو لفاق و عصر بی صدق و صفائی 
تف‌براین نودو لتان کز دانش وفهم ودرایت 

نیست در انبانهةٌ تزویرشان جز ادعائی 
این یکی برآن دگر گوید بناحق آفرینی ٩‏ 

وان د گر براین‌یکی گوید دروغین‌مرحبائی 
بی‌تعبر از عویش وازبیگانه وزجهل مر کب 

جملکی از معرفت عاری ز عقل نارسائی 
عقده‌ها دارند بردل گرچه پندارند ودرا 

آین‌سر آمدجاره‌سازی و آنذامهین مشکل گشائی 
پرسر بیمار گرد آیند و بی‌پروا دهندش 

داروی درد آوری تیْمار بیماری فزائی 
مزد نادانی بگیرند این بدعوی سرفرازان 

گرچه می‌باید ازاین دونان گرفتن خونبهائی 
کرچه آنان را نوازد روز گار سفله پرور 

باش تا روزی رسد این ررزها را انتهائی 
کی رسد روزی که تازد برسر این نایکاران 

رادمردی داد کستر ۰ پاکبازی پارسائی 
کی‌دسدروزی که گر بالو برم بر جأی باأشد 

در خود نبروی,بروازم بدیدآید فضائی 
بهن دشتی بایدم تا توسن همت برانم 

اي‌سبکتازان بتک آمد دلم در تنکناني. 


تیا 


وک تسیر ۱۳۵۹ 
چند ازاین فریاد بی‌حاصل که دریاران نبینم 

باطن باطل گریزی خاطر درد آشنائی 
این‌شب قاز تا کر آ بستن صبح است بادب 


از چهر و با بان‌ندار دوه چه‌شام دبرز اثی! 


فر خنده شبی بخواب بینم روبت 
وز شوق چوشبروان شتایم‌سو بت 
تا دست زنم به خرمن گیسوبت 
یا خواب من آشفته شود ,با موربت 
تهر ان - مهرماه ۱۳۴۴ 


4 4 طه 
خامو شی 
گفتی که چر ا دهان بستی ز سجن 
اکنون بشنو دلیل خاموشی من 
آنجا که نشانه‌ای ز آزادی نیست 
نتوان سخن حق به‌حربفان گفتن. 
تهران - آبان ۱۳۴۶ 


9 "چرس 


پروار 
تهران ب ۱۳۴۲ * 
« در خرداد ۱۳۴۱ ( ۱۹۶۲ میلادی ) با هراپیمای 
«کاراول » که از تتدرو ترین‌طیارات مسافر بر فرانسه بود ازپادیس 
بهژ نو می‌د فتم و به‌ددستی که همسفرم برد می گفتم: اين‌ر اه را که 
جند سال پیش طیار‌ه‌ای دیکسر در ظرف سه جهار ساعت 
می‌پیمودند این هواپیما اکنون در پنجاه دقیقه طی‌میکند. دداین 
اثنایکیاز همر اهان که گفتگوی مارا شنید گفت" فراموش نکنید که 
هم| کنون دو فضا نورد شوروی بنام والری پیکو فسکی ودوشیزه 
والنتینا ترشکواکه ازددسه روزپیش در دوسفينة فضائی گرد 
زمین می‌چرخند با سرعتی بیش‌از بیست‌وهشت هزار کیلومتر در 
ساعت طی‌مسافت میکنند. این گفت وشنود ومقايسة این‌دوسرعت 
موجب شد که چکامه‌ای بنام بر واز بسازم . قریب يك سال بعد 
که بایران باز گشته بودم در روزنامه‌ها حواندم که والنتینا ترشکوا 
با فضانورد دیکری به‌نام ۲ ندر بان تبکالا فش ازدواح کرده 
است. بدین‌مناسیت چندبیتی بد آحر چکامة‌پارینه افزودم وخواستم 
عین يا ترجمةٌ اشعار را به‌نشانی این قهرمانان بفرستم اما در آن 
موقع فرصت و دسیله‌ای نیافتم. » غ .و . 
اک 
جون پوبةً پرو ازها درجان من غوغا کند 
دل در هوای آسمان رو در حواییما کند 
سیمر غ داند راز من و آسان کند پروازمن 
سیم غ شیر آوازمن پرواز بی‌پرو| کند 
از خاوران تا باختر چونان پرد آذ تیز پر 
کافدر شمار« که شمر 04۵۲ امروز را فردا کند 
بر کوه وبرصحرا پرد . از دشت بردریا پرد 
غرش چوبرق آساپرد در کوه ودرصحرا کند 
۱ جکامةٌ پرواز ومقدمةً آن‌اولین باردرمرداد ۱۳۴۴درمجلهٌ‌یفما ودوماه بعد درمجلاةً 
پیام نو منتشر شد وچون هردو بار اغلاط واشتباها تی‌عاصه درمتن‌مقدمه راه‌یافته بود درطبع 
سوم که‌اساس چا حاضر است تصحیحات لازم به‌عمل آمد. ۲ که شمر بمعنی تقو یم 


لو فاگ تست 
نقش جهان 
دل شادمانی‌ها از آن 


ریبائی 


گوید چو بالاتر پری 


چشمت بگاه داودی 


يب ست کشته خاهه‌ها 
کی . ۷۰ 


نیع قصه‌ها ویرانه‌ها 


زانجا جمال بیشه‌ها 
غافل که شاخ از تیشه‌ها 


بشساید ‏ از فرستکت‌ها 
کار امبخش آهنک‌ها 


وان ابر کز خحالك سیه 
زانجا چو بکمادری نکه 


پیدا شود از آسمان 
پیدای ناپیدا کند 
در چشم من‌دشت‌ودره 
و 1 که مرا هر منظره 
وز پست‌وبالا بگذری 
هر زشت رازبا کند 
زانجا نبینی‌عارو حس 
لبل نبینی در قفس 
از جنکها افسانه 
ز اسکندر و دارا کند 
زانجا نبینی مارها 
کوئی فسون دزغارها 
حیرادن کند اندیشه‌ها 


فرباد واژیلا کند 
آن‌سیل پرچین کرده‌رد 


کاندرزمین آن هابهو 
چون‌تارها برچنگ‌ها 
درپهنهٌ پهنا (ع) 3 
پنهان شود کابو س‌ها 
بو سها 
برمهر ومه می بست ره 
هنکامه‌ها در پا کند 


دریا بنرمی 


۱۳۹ 


یکسان نماید یکسره 


زین راز حیرت زا کند: 


آب و زمين بینی وبس 
کار رده جان شکوا کند 


پر دشت و بر کهسارها 


نیر نک مار اقا 


اژدر دم و دیوانه و 


وان بان جانفر سا کند» 
در عوح افیانوسها 


بر صخرة صما کند 


شده و بدین تر تیب معني پهنةً پهنا عرصه و میدان وسعت میشود. 


مهر خاوری 


همستر ی 


دو جون سلیمان درهو | 


بختت ازاین بر ونوا 


گوید «منازای نيك پی 


بین تا چسان اینراه طی 


آذمرد و زن کز آسمان 


مائیم کز ما فرقدان 


در هر کجا پا هر کسی 


بختت ار در مارسی 


بشنو کنون گفتار ما 


کاین گفتنی کر دار ما 


پر برف دریائی سپید 
آشفته‌چون عشق‌و امید 
چون آینه روشنگری 
با زهرةٌ زهرا کند 
از بار پنیه نرمتر 
گوئی مواپیما گذر 


بر اپرها فرمانروا 


پرتخت گردون سا کند. 


۶ 3 
من‌مست‌ از ین پر و ازها 
پیغام گردود‌تازها 
این لاف ودعوی تا بکی 
گردون نورد ما کند 
یکدم سوی بالا نکر 


ای‌قطره در دریا نگر ‏ 


پرتو زنند این داستان 
حیرت دراین معنی کند 
ای بندةٌ خاك و هوا 
روشرم کن زین‌ماجرا 
ما برتریم از تو بسی 
با اختراث همتا کند 
ما رایکی آزاد مرد 


آری ظفر بربندو درد 
واندیشه کن در کار ما 


اندیشه را در وا کند: 


0[ بر واز 


از هر کران آرد پدید 
آن بیکران دریا کند 


پنمایدات اندر نظر 


پر فرشی از دیا کند 


کید بگوش آوازها 


در گوش من آوا کند 


در خود مبین درمانگر 
بینا کند 


تا دافشت 


پويندة پستی گرا 


کاین مستیت رسوا| کند 


از بند خاك آزاد کرد 
دانا کند 


آزادة 


فان تن شب 


پر دود و دم نعمپاره‌ای 


در تار کش کهواره‌ای 


چون برج‌ایفل پیکرش 


جون‌دوز خی کز هر درش 
"با آسمانها راز گو 


در ره سر دلوانه دیو 


آن تن بچر خ ازرنگگ‌وریو 


اکنون که تازد بر مدار 
اندر شگفتی روز گار 


ما را بود در ماورا 


گو قاف را دستان سرا 


رو کرده بر ما دولتی 


این جا نه‌سرما صولتی 


حمپاره‌ای سح آفرین 
ره بی‌در نگث و پرطنین 
جون‌دبو آتشخواره‌ای 
کانجا بلی مأوا کند 
چون کوه و موشك‌نااو 
آذبت که فخر اندام‌او 
روئین تن‌و ردئین‌سرش 
ده اژدها هرا کند 


چون تیر گستاحی که رد 


از تن بیفتد با غربو 
آواره گردشها کند 
وآنگاه‌سر با سرنشین 
آنسان که‌بر چر خ‌برین 
این ماهواره گاهوار 
احستت و صد قنا کند 
ما با جهان در گفتگو 
کز کُردش‌و از جستجو 


۲ کاهی از هر ماجرا 


عرلتگه عنقا کند 
ما را پزشکان از زمین 
انصاف ده کاری‌جنین 
وز و صف‌بیرون‌حالتی 
نه سورتی گرما کند 


ود ی ی وا تا تشر ید اما سمل یی مس اسب فا بلس یمیس 


۱۳۳ 


ما در درونش م‌نشین 
با . کنیه منیا کید 


کاخی بتی بر بام او 


بر لات و بر عزی کند 


وز آسمانها راز جو 
زی تر کش جوزا کند 


گردان شود کرد زمین 


ماه جهان آرا کند 


زین آهنین سر بسته و 


اسر ار چر خ افشا کند 


رفتار سنج و نبض پین 


تیه 


مار | که تن باشد حوان 


ایدون سبك‌وزنی دوان 


در جسمه حودپیکان ز ثبر 


ابنجا د گر کی دارو گیر 


حالك سیه وان آب شور 


از پردةٌ ظامات و نور 


دریا و کوه آمیا 
ناکه نگاه آشنا 


مائیم حون مو سای عهد 
آنجا که دانش کان شهد 


گر دونة شادی کشان 
وز کورث آتش فشان 


۳-۳ 


هر ذره کاینجا ره برد 
پر کار وار از جا پرد 
رو شن‌دل‌و رو شن‌روان 
در طارم اعلی کند 
ما رسته‌ايم از جاذبه 
صدساله ره را يك‌شبه 
افتاده‌ایم اندر اثیر 
آن تودة غبرا کند 
ما را جو آید در نظر 
در هر نظر نقشی د گر 
این جون شبهو ان چون‌بلور 
آرايش دنیا کند 
جود سینمائی برده‌ای 
کزنقش درهم کرده‌ای 
نگریخته از چشم ما 
صحرای افریقا کند. 
2 > 
نك برفلك‌ره کرد گان 
تکبیرها بین کاسمان 
آسوده در تازنده مهد 
از کام اژدرها کند 
گردون‌چ و آتش بازها 
حیرت فزا اعجازها 
در شاهراه کهکشان 
روشن دل یلدا کند 


مس ی نیبمیس لو و از 


شادیش در رقص آورد 
تا رقص پا بر جا کند 


وز اعتلای 
ان یکی مد با کزل 


کاذبه 


بر راه کو ته کرد گان 


جود نبل با موسی کند 


در جشن این پروازها 


بر فا سس سس 


در ممدم موسی به طور 


الواح اسرار سرور 


ست الحرام 


راه 


بخانان 


هندوی کیوان درعجب 


تا نوشدادوی طرب 


جامی بکف گیرد جد ی 


بهرام روی از تاب می 


مه با ستاره نیز تلگ 


بر و ین سر از و ان‌فلك 


آتش به‌عر گاه افکند 
صدييك در راه افکند 
افکندم در باهای تور 
از سین سینا کند 


تسبیح خوان کرددملك 


تکریم‌هابی ر یب و شك 
از کعبة معر اجیان 


با مسجد الاقصی کند 
آ تشد 


هفت آسمان زانو زده 


در ابزدی 


پویان چوعیاران‌بشب 


ر بادة بو دا کند 


4 


ناهید جونراعشگران 
شکر از قدوم میهمان 
کل بشکفد درجام‌وی 
جرن لاله حمرا کند 
گندم فروش‌سرنوشت 
افسانه در باغ بهشت 
پیش آورد نان ونمك 
چون خوشهٌ رما کند 
ما ننگریم آن‌توشهرا 
حو اهش ز خر من خحو شهر ا 
این فتح‌ما کاهستو کوه 
ان همت والا کند 


۱۳۵ 
تا شعله ار ماه افکند 


[۳ 


صل شیوة شیو ا کند 


بر پا شود جشن سده 


تا س‌جل و بر مز دا کند 


اعتران 


دز بزمگاه 


در جنكك شورافز | کند 


از داس‌مه برسبز کشت 


از آدم و حوا کند 


وز گنج شاهی گوشه را 
کی همتی کوشا کند 


۱۳۶ 


فردا که امریکً بفن 
وانجا کسی کمتر سخن 


روزی که اندر سینه‌ها 


و ر‌ سیئه‌ها آئینه‌ها 


روزی که پای روشنی 
وایزد برآن دبوافکتی 


جون بشنوم این رازها 
دل نغمه‌ها در سازها 


پس از بکسال : 


این چامه چون پرداعتم 


بمی ص قو ریس ماگ بطق بط میممته 


فردا که علم شوروی 
وانجا در آفاق نوی 
سازد به کیو ان انجمن 
از کشف امریکا کند 
فردا که صلح آنواین 
بر کنگرة حرش برین 
حاموش گردد کینه‌ها 
هر پیرو هر برنا کند 
روزی که در با غ صفا 
تا دوزخ اقسرده جا 
بو سد ۱ 
شاباش استیلا کند 
آنرو زجون‌ماصدمزار 
این خحالك را کیهان‌مدار 
نز 
وان دلفریب آوازها 
زین جامةهً غرا کند 
زی خا کدان آیم فرود 


آرای‌چنگم زنده‌رود 


ود 


پارش بخاله انداعتم 
کش گر دعال اندا کند 


بر چرخ رای خسروی 
صد طاق‌جون کسر | کند 


واشفته جانان زمین 


با عافیت شوری کند 


روبد کل مهر و ونا 
در ساب طوبی کند 


آزادهٌ امیدوار 


از عشق و استعلا کند» 


از حره‌ی بر لب سر زد 
از سینهً تحار کند. 


ژنو - جمسرداد ۱۳۴۱ 


ن 


کفتا: « حدیی نو شنو 


چوت عشق باشد پیشرو 


امسبال از دو فهرمان 
فرخنده جفتی مهر بان 


در ۲سمان کابین‌شان 


تیان 


حشن نشاط 


رویای شیرین پارسال 
امسال ازین سحر حلال 


نی ماد تماتملسته۱ 


بر واز یه شم ی مدا 


و امسال‌خو اندمداستان 
آکصا وش اسان 
تا درحدیت آئی زنو 
خاموش را وبا کند 
عشقی که پارا فشاندپر 
تا حنکشان بربحرویر 
وز دو خدیو آسمان 
دلداده و شیدا کند 
ناهید بر چرخ برین 
واينك‌بوصل آنواین 
مهراز مهو پروین‌شان 
بر کنبد حضر | کند 
در بزمگاه خرمی 
وز جفت والا همدمی 
آوردشان در زير بال 


تعبیر آن رژیا کند .» 


صد بیاله می 


۱۳۷ 
بر مهربانی دلستان 
در جام گل صهبا کند 


شد رهروان را راهیر 
آن سیر برق آسا کند 


خواندی بر آنان آفرین 
شادی کنان فتوا کند 


گردون‌شو جفت زمی 
جان و تنی تنها کند 


بات بوسه ز لبهای نو مستی بخشه 
بر کشتةٌ عشق ذوق هستی بخشد 
چشمان نو صد بیاله می با نگهی 
بر شیفتگان میی بر ستی حشد. 


تهران - ۱۳۴۷ 


۱۳۸ هی کم شید دو در دی بات سکه 


دور وی باسکه 

تهران - بهمن ۱۳۴۲ 

درکار گاه عشتی چه سود از سخنوری 
کر بر ستنوری نکند صدق رهیری 

هر گو سین اثر زکند در «ن ار 
۱ دل با زبان یکی نبود از برابری 
گر صبح صادفی تو در آفاق نظم ونثر ۱ 
از خامه‌ات پدید شود مهر خاوری 

ور نه شب میاه فراموشیت رسد 
۱ در آن نهزهره‌ای است ماه و نه‌مشتری. 

لد 

یاد آیدم‌که بود مرا دوستی عزیز 
باعلق و حوی نبك و سر آمد به‌شاعری 

شعرش چو خواندمی هنرش‌را ستودمی 
چون گفته‌اش جو تازه گلی بود از تری 

از نکته‌های دلکش و مضمون نغز پر 
وز عیب و نارسائی و پیچید ذی بری 

اما نمی نشست مرا بردل آن سخن 
هر چند بر فصاحت وی گفت‌ی فری 

پرسیدمی ز خحود که چه رازی بود بکار 
کایسان بشعر او نگرم گاه داوردی 

ناگاه شد عیان به‌من آن راز سر بمهر 
و اند یشه در گشودن آذ کرد یاودری 

دیدم میال زند کی و شعر آن رفیق 
فرسنگهاست فاصله چون نيك بنگری 


دو روی بک سکه ۱۳۹ 


درشعر خحویش دم زند ازدرد ودا غ و آه 

وز دلبران کشته به‌ناز ۳ جری 
موید گهی ز دوی بخون غرقه لاله‌وار 

نالد گهی ز قامست چون چرخ چنبری 
گوید. که‌روزمن همه‌شومی ین کتآشمت 

گوید که‌شام‌من‌همه‌رنج‌است‌و غم‌شوری 
چون‌شمع‌شکو سر دهد از اشگ و سوزدل 

جون ین کف حدمث ز زردی و لاغر ی 
موئی سیه چو مشک بسر باشدش ولی 

گوید سپید موی سرم‌گشته عبهری 
گاهی ز گوشه گیری حود میکند سخن 

گاهی زبی نیازی و گاه از قلندری ... 
اما چو دیدمش که چسان شاد مي‌زید 

آمد بچشم ناله و شکواش سرسريی 
دیدم رخش شکگفته و دل خرم از شاط 

سرسبز و سرفرازیش از سرو پیکری" 
عندان درون شانه و شادان ببزم انس 

پس ماهرو فریفته با نيك منظری 
جمعی ز دلبراث شده دلداده‌اش به‌جد 

واو کرده با صباحت از آن جمع دلبری 
بودند مهربان همه زیبا رخا بر او 

پر بود شانه‌اش پشب و روز از بری 
برعکس قول خوبش دراشعار جانگداز 


2 0 سب 4 ۲ 5 
بودیش پیشه در حق خوبان ستمکری 


گاهی براین فروختی از روی کبر ناز 

کامی بر آن به‌مسخره کردی سبکسری 

گاهی‌زرشگت. اشگث‌چکاندی زچشم‌این 
که خون فشاندی از دل آن بافسونگری 

هرشب به‌بستری شده با تازه گلرحی 
گه نیز از ولم بیکی شب دو بستری 

نه‌اشکی ونه‌آهی وپر خنده هردو لب 
۱ پیوسته بوسه زن به‌لبش جام گوه‌ری 

هر روز میهمان به‌سرائی که اندر آن 
بودی پدید فرو شکوه توانگری 

خونگرم در معاشرت و دوستان همه 
بودند بر مصاحبتش سخت مشتری 

حوش‌محضریش‌داشت گرامی بنزد تعلق 
بر بوربای فقر و به‌عر گاه سروری 

بودش به جمع مال یکی عزم آهنین 
تا روز وی سیاه نگردد ز بی‌زدری 

القصه آنچنان همه کارش بکام بود 
کاندر زمان شو کت محمود «عنصری» 

پا آنچنانکه یافت م6 مرادها 
از روز کار خویش بدوران سنجری. 

۱ اد 

باری چواین‌بدیدم وسنجیدم آن دوحال 
عقلم که مات بود برون شد ز ششدری 

کردار دوست ناقض گفتار وی چو دید 
گفتا نسیم بین که زند لاف صرصری 


۵و زوی لگ سک4 ات .فا 
او غرقی عیش ونوش و بهر کار کامیاب 

وز دعوی ملال بخود گشته مفتری 
نشگفت اگر بدل ننشیند کلام وی 

همسنگك هایهوی نباشد دلاوری 
زیبا کهر چگونه ز شعر آورد بچنگت 

در بحر غم جو مرد نداند شناوری 
معیار هر مقال همان حال قائل است 

در شعر خود هفته بود مرد عبقری 
در کشتی نبوغ به طوفان حادثات 

صدق و صفاست آنچه کند کاد لنگری 
رو آرزو کن اينکه ترا در بسیط شعر 

بر سر همای صدق کند بال گستری. 


ای روی تو قبله‌گاه زیبائی‌ها 
وی موی و عذر خواه شیدائی‌ها 
اه نبودم از غم هجر و زدم 
,بیش نو دمی دم از از شکيسائی‌ها 
تهران - ۱۳۴۷ 
به 4 طه 
تنهائی 
فرباد ننهاگی جانکاه ای دوست 
از درد دلم نیستی آ گاه ای دوست 
ننها نتوان به‌مقصدی بردن داه 
ابکاش‌مر آاشوی نو همر اه‌ای دوست 
تهران -آبان - ۱۳۴۷ 


۱۳۷۳ 1 دو ال 1 


تهران - اردی بهشت ۱۳۴۵ 


«دوال با ۶ مردمی که در بیا بانها هجنگلها زیست کنند 
و دارای پاهای دراز و باريك مانند دوال و تسمهةً جرمین‌اند و 
عودرا شل وانمودکنند و مسافران را وادار سازند که ایشان را 
بریشت خحود حمل کنند. دراین صورت پاهای خودرا به‌دور گردن 
آن بیچار گان می‌پیچند واگر موافق میلشان حر کت نکنند آنان 
را خفه می‌سازند. (اساطیر) - قر هنگ‌معین .» 
جه چه هه 
«اين منظومه به‌تقاضای یکی از آشنایان که باظهار 
خودش بسیب ساده دلی و اعتماد بی‌مودد در انتقاده گر فتار قید 
ساواك شده وبعلت امتناع از همکاری مدتی در زندان مانده بود 
سروده شده است.». 9 
۱ 
اي ز فرشته وپری برده گرو به‌دلبری 
کیست که در فسونگری‌باتو کند برابری 
مهر کجا وروی توزانکه توئی بهشت‌رو 
ليك شررفشاد بود چهرة مهر خاوری 
پیکر ماه چون بود آبله‌گون ز لکه‌ها 
یست روا » زدند ترا تهمت ماه بیکری 
همچو گلیو لی‌ز گل بهتر ومهتری از آنك 
باهمه‌حسن ور نگ و بو کل نکندسختوری 
شیفتگان خویش را زود بدام افکنی 
گاه به نيك منظری گاه به نيك محضری 
رو حمجسم است ویس آذتن نازنین و 
پس نه‌شگفت| گرشودشهره بهروح‌پروری 


تاولص سیگ و ی همست :۱۵۴ 
بوسه ستازدن ازلبت بهنر از آنکه باده‌ها 

برلب من رواد شود از لب جام وهری 
جزبنو رازعویش‌را من‌نکنم عیان‌بکس 

به که تو نیز جزبمن راز نهفته فسپری 
هان بشنو تورازهن تا که‌یگویمت چسان 

داد شده ستمگری دین شده عین کافری 
پیش گرفته‌این‌روش خیل«ساو اك)ددمنش 

کز پی کشف رازها پیشه کند ِ 
خود بود ازستمگران ليك بنزدساده دل 

ذم ستمگران کند با روش قلندری 
پیش تو شکوه سر دهد که ز فساد دستگه ۱ 

میکند انتقادها که ز امور کشوري 
چود‌نو کُمان‌بری که‌اومعتر ضی‌بودچو تو 

طعنه زنی بهدستگاه از ره زود باوری 
برتو زند شر اره‌ای تا که‌شضوی شررفشان 

تا بتواندت زدن تهمت پاره احکری 
چیره چو شدبر از تو آگویدت ازدوره‌یکی؛ 

کرد ببایدت گزین فیست چوراه دیگری 
با بساو ال زین سپس عامل خفیه کار شو 

یاسوی‌محیست کنم بی‌شك و شبهه‌رهبری. 

چا ۶ 
کار ساواك دلبرا کار دوا پا بود 

بلکه از آن بتر بود ازدر بت و منکری 
چون به‌مثل دوالپا. که بکنار بیشه‌ها 

که بدرون دشت‌ها ره سپرد ز مضطری 


۴ سس دوال با 
پیکر او چو آدمی ليك دراز پای او؛ 

همچو نحیف رشته‌ای گشته زفرطلاغری 
شکوه زفالجی کند چون به‌سافری رسد 

پای بسان نسمه‌ای کرده ز چرم سافری 
مرد مسافرش نهد رحم کنان به‌پشت خحو د 

غافل از آنکه ازعطاء بیهده کرده داودی 
یافتچو آن دوال پاجای به‌پشت ساده‌دل 

حیله دیگری کند تا به گنه شود جری 
سخت بپای بفشرد گردن رهنورد را 

تسمةّ پا به گردنش حلقه چو مار چنبری 
پس‌به‌مسافر این چنین گفته فشاردش کلو 

کز دوطریق بریکی میدهمت مخیری : 
يا بمراد من مرا باش چو رام مر کبی 

یا زفشار تسمه‌ام باش به‌مر گث مشتری ! 
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پس‌چو دوال پا بود کار ساوالگ حیله گر 

وای بر آنکه صید ار کشت زتیره‌اعتری 
اه زمکر اوزنی شوی به‌محبس افکند 

بیهده تهمتش زند برده زیاد » همسری 
گاه‌د و خواهر از حسدهمدم ورام‌عود کند 

دشمن یکدیگرشده دور زمهر حواهری 
گاه ز نورسی جوان خفیه نویس پرورد 

تا زکند عنایتی بر پدری و مادری » 
راز پدر عبان کند پیش ساوالك رازجو 


نیز هیچ نشمرد و اهری و برادری 


دوال 1 دش هی رم ده یرگسع سس ی ,۱۳۵ 

باور ابلهان شود کز پس جد و جهدها 
یافته از ساوا کیان » نظم امور کشوری 

لك ساو الذر اهنر دزدی‌وهیزی‌است‌و یس 
۱ زاو به‌ستمگران رسد ازپی مزد یاوری 

تهمت ناروا زند تا که ب‌رشوتی رسد 
هر چه‌جزاین بچشم | وهشتنی است و سر سری 

خیل ساوا کیان دود‌شهر به‌شهر و ده بده 
شهره شدند جمله دردزدی ودرتوانگری 

مست غرورناخدا برده گمان که ازساو ال 
دربر موج کین توان داشت امیدلنگری 

غافل ازاین که چون‌بود مهرةٌ آزورهزنی 
ازستم‌و وبال وی کار کشد به‌ششدری 

هر که ساوك حیله گر پشت و پناه او بود 
زینهمه ظلم بی‌شمر خلق ازاو شود بری 

داد مخواه ودم مزن زانکه بروز گار ما 
شعبه‌ای از ساوالك شد عرصة داد گستری 

نیز حو هر اداره‌ای عین دوال پا شده 
بایداز آن‌به‌رشوتی گشته علاص و جان‌بری 

محور امن وداد را هر که زجهل بشکند 
آفت قدرتش شود ننگگ‌شکستهمحوری 

امن و امان بکشورش قصد قرار کی کند 
ور به ساواکیان دهد جایزه و مفرری 

خیل‌ساو ال و آزوی ماردر آستین اوست 
آه‌ازاین سبکسری وین‌ره ورسم‌سروری 

دم زسکندری زندباش که اسب بخت‌او 
درتك ودوبه‌سرفتد چون‌بخوردسکندری 


مر( كثِ_ِ 3 ئ ورای کار وان 


درای * کاروان 


( باد سی سر ه2۲) 

تهران - پائیز ۱۳۴۶ 
ای دست خزان آمد برون و به‌جای پرنیان آمد برون 
چون تموز آتش به‌خرمن‌ها فکند خرمی دامن کشان آمد برون 
وز ‏ بر گوهرفشان شاخ انار کورة آتش‌فشان آمد برون 
پا واه ای واه ار که خی وس و بر وتات یرو 
وان سبکرفتار پا در پیکرش گفتی از بندی‌ گرا آمد برون 
ناگهان زرین سپر بر دوش باغ با یکی رنگین کمان آمد برون 
کوه‌را _ برفین بود سیمینه خود تا زتن بر گستوان آمد برون 
زی زمین شد آسمانی آذرعش . کوه ابر از آسمان آمد برون 
از دل گردابها خیزاب‌ها زین کران تاآن کران آمد برون 
کومةً آب از بر دریا و باد همجو . جنگی ناو گان آمد برون 
ناو ماهیگیر دا درهم کشت 9 پگه 1 بادبان آمد برون 
زین کشا کش* چیره دریابان مر کث چون دروغین پهلوان آمد برون 
نالا پاران که از تندر گریخت از گلوی اوداه آمد برود. 
راه با غ از ار و عس آ کنده دید جون زکلبه باغبان آمد برود. 
خود فروشانه خزه مانند ححز از درون آیدان آمد برون 
و آبدان را چین به‌چهر ازبادعشم زین دغا بازارگان آمد برون 
فاخته پشکست نی وزنای زاغ وای شیون با فغان آمد برون 
مرچه براندام گلبن بود ریخت و آن شکسته استخوان آمد برون 


۱ درا یا ورای بمعنی زنگت بزر گت و جرس (در کاروانها) باشد. 
۱۲ رجوع شود بدمعد مه جکامة خاد تن در" صفحةً ۳۴ 


ور ای کار وان 

شامگاهان ناله‌ای در کو‌هسار 
« کآن دمه کش بر ور انیدم بجان 
زان بجا لاغر بزی ماندست وبس 
و آندترها دا سر از کشتار گاه 
جان من‌بود آن دم کز دست‌من 


مرغکی .نو خاسته در نیمروز 
وندر آن‌دم باز با چنگال تیز 
این زخون خحوردذروانی تازه‌یافت 
نیز جان از پیکر خونخواره باز 
من ندانم کان حدنگث‌افکن چه‌شد 
گرچه دانم هرکه آمد در جهان 
خرم آنکو از بد کس‌دا نکشت 
جان با کش چون‌نن خاکی بهشت 
چون بشد با کاروان بانک دريبق 
«شادمان ۶*» کز قیر گیها میگر یخت 


بس بهار وبس خزان در روز گار 
برمن از این آزمون ‏ نیرنگها 
گاه فروردین جادوگرکه زد 
کاه مهر و مهر گان چون مادری 
از پی آن بك تموزی پر شتاب 
وزپی این آذری کر کینه سوعت 
ابنهمه رنکث وفسون کز ماه وسال 
یا همانتندش از خوی مردماد 


تس و سیب ۳ 1۳6۷ 
از دل مرد شبان آمد برون: 
تا ز تن تاب و توان آمد برون» 
کز نزادی‌زان میان آمد بروت؛ 
باز خو انجه با ز خو ان آمد بر دن 
ابرم زی‌خانه نان» آمد برون»! 
دانه جو از 1 آمد برون 
از نهانگه ناکهان آمد برون 
ود تن مرغك روان آمد برود 
با نعدنگی جانستان آمد برون 
وزتن وی جان جساد آمد برون 
جان بداد وزین جهان آمد برون 
سود برد و بیزبان آمد برون 
شادمان زین خاکدان آمد برون 
باددای کاروان آمد برون 
زین جهانر دشنر وان آمدبر ون. 


نیلی سایبان آمد برود 
از نهان 
دم زفر جاوداد 


در 


آشکارا آمد برون 


3 


آمد برون 


دلفریب و مهربان آمد برود 
جانگداز و گرمران آمد 
جان مهر و مهرگان آمد برون 
وز گذشت ابن و آن آمد برون» 


3 دورنگی چون‌همان آمد برود» 


۱ اشاده به‌مر گگ دانشمند معاصر د کتر فخر الدین شادمان. 


۸ ۱ 1 در ای کار وان 


بر من از باران افسونگر رسید دود کین زین دودمان آمد برون 

نی شگفت ار کارها چونین بود کاینچنین از آنچنان آمد برون. 
دا 

"درد ریز یبن بارسی. می‌دود باد کز ۳ یر مغان آمد بر ون 

بر پساوندش ببخشا شایگان کنج برد ار شایگان آمد برون. 
آرزو 


با آنکه پجان آمده‌ام از هستی 

چشمان تو مبدهد مرا سرمستی 

ابکاش بروز مرگ چشمان ترا : 

میدبدهو چشمان مرا می بستی. 
تهر ان - ۱۳۷۸ 


جه چه چه 


میساکو مو ری ۶ 


ای« کو دك خو بروی جنکل» امت» 
خوشوی تر از خرمن باس اندامت 
تا بوسه نخواهم ز لب لفامت » 
چون قیغ کج است‌چشم خون آشامت"۵. 
توکیو - اسفند ۱۳۵۱ 
۱ «میسا کوموری» گویا در ژاپونی بمعنی کودله - یا دنعتر - زیبای جنگل است. 


۷۲ اشاره به‌چشمان مورب ژاپنی‌ها. 
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تهران اسعندماه ۱۳۴۷ 


« دداين <کامه ددی‌سخن بیشتر باعده معدودی ازافر اد 
عوام فریب مغرض فرصت طلب يا بی‌خبر است که نك شیو ع 
ترکی‌دا درز بان‌محاورمردم آذربایجان» در نتیجه حوادث‌تاد یخی 
وهجوم بیگانگان» کافی ندانسته و با یات حاصی میخو اهند در آن 
سامان شعر تر کی راکه پشتوانة فرهنگی ناچیزی دادد جانشین 
شعر لطیف وادب‌غنی زبان فار سی تنند یعنی مهمانی ناخو انده‌را 
بر ای اینکه 1 منظو مه جنبهً حصوصی و 2 شخصی بمخود 
نگیرد از او انعر آن جثئد بیت ناظر به فردی حاص حذ ف شد.» 
غ‌. زر علی , 
و هه 
ای زبان پارسی جاویدمان در روز گار 
زانکه فرزندان ایران را توئی آموز گار 
پایه حون کرد استوارت همت دهتقان ۶ طو س 
کاخ «ملیت » شد از فر و فروغت ‏ استوار 
تاعت چون تازی برایراذ شد زبان « پهلوی » 
در دو آغازین سده .کم کم تباه و تار و مار 
گویش تازی کند در نثر و در نظم اختیار 
ليك از اقصای خراسان شد زبانی نو پدید 


وتدر آن از واژه‌های آربائی پود و تار 


۷۷ توضیحاتی مر بوط به‌شماره‌های مسلسل داخل پرانتز درمتن صفحات این چکامه, 
در پایان بخش جکامه‌ها . تحت همین شماره‌ها دیده شود. 
ال دمقان بمعنی رایج تر درعهد فردوسی ۳ صاحب‌ده 3 ریس دوه , 


۱۵۰ 


واژه‌هائی سز از ( تازی 4 بر آن افزوده شد 


هت هی زبان فارسی و وحدت ملی 


هر کجا بوده است بر آنان نیازی آشکار 

تاخت‌چون« بعقو ب صفار ی»( ۳ )به‌تازی‌دستگاه 
هشت تازی را و شد شعر « دری » را خو استار 

شاعران زا پس به‌رعش پارسی بستند زین 
توسنی‌ها کرد و پس گردید خنگی راهواد 

نیم‌قرن آن‌سو زنارس گفتة «پور و صیف» (۲۴) 
«ر ود کی » زو سکه‌ها بپرزر ز شعر زر تبار 

شد «دری» این سان زبانی پرتوان در نثر و نظم 
وندر آن ازقرن جارم گشث پیدا شاهکار 

از خراسان این زبان شد چیره بر ایران ذمین 
بافت در سرتاسر کشور وداج و انتشار 

هم برون از مرزها با نغز گفتار ددی 
در جهان پرتو فکند افکار ما خورشیدوار 

درهر استان دم ددی کو» شاعران و منشیاد 
زین «زبان ملی » پویا فزودند اعتار 

3۱ حو دریائی بود 
چند گوینده در آن چون گوهرانی شاهوار 

مانده از نزديك چل تن شاعر آنعهد نام 
چند شعری نیز از آنان به‌کیتی اد گار 


در مثل دربار سامانی 


زان یان‌باشد « کسائی» و«شهید»و «ر ود کیی» 

با «دقیقی» سرافراز از بکه تازی هر چهار 
«رودکی » زین چارتن » والاتر و بالاتر است 

او در اقلیم سیخن بو ده اهنت و . باشد شهربار 


۱ سامانیان (دوران سلطنت از ۱  «‏ . ق . تا ۳۸۹ ه.اق .). 


زبان فار سی و و حدت هي سب سسسس سس ۱۵۱ 
ای‌شکَفت ابن‌شعرقر نی‌پیش() بیرون شد زچاه 

بعد قرنی (۲۳) چون‌پلنگان ماه‌جست از کو هسار 
نثر هم در دورهٌ سام‌انیان رونق گسرفت. 

وین درخت از جهدشان کل کرد و آنگه داد بار 
حنّد ,۱ شهنامه » دراین دوران به‌نثر آماده شد 

«بلعمی»(۲۳) در ترجمه نام آوری شد کامگار 
نیز فردوسی در آن ؛ شهنامه را آغاز کرد 

تا به‌عهد غزنوی نوزاد شد زیبا نگار (*۲) 
نام برد از دگر آثار اطناب آورد 

واین که گفتم بس بود زان دورةٌ پر افتخار 
از پس سامانیان تا عهد ما در نظم و نثر 

شاعر - و منشی پدید آمد در ايران بی‌شمار ... 

عد لا 

باری اندر . روز گارانی که پیشین شاعران 

هر یکی بودند در شعر دری چايك سوار 
وندر اعصاری که نامی منشیانی چیره دست 

شاهکاری آفریدندی به یمن ابتکار 
اندر ایران راه ورسم « چند شاهی »« بود وبود 

بر ۳9 داخلی هر بخش ازذاین کشور دجار 
/ بکه‌شاهی » نبز اگر گاهی در ایران شد ۳ 


باز بودی ( خان‌خانی « اف همجو اسبی بی‌فسار 


#۱ در برخی‌از ادوار تاریخ ايران (مثلا درفرن چهارم وپنجم) چند سلسلهةً مختلف 

در آن واحد در بخشی از ایران‌سلطنت میک ردند ومن این وضع را «چندشاهی» نامیده‌ام۰ 

۲ در عهد بعضی از سلسله‌ها (مانند سلجوقیان و صفویان) تمام سرزمین ایسران 

زیر سلطةٌ يك پادشاه بود (یکه‌شاهی). با این وصف در همان اوقات نیز عده‌ای از رژسا. 

خاندان‌های بزر کک و سران قبائل و خان‌ها درعین فرمانبرداری از پادشاه » در منطقه 

یا ایل تحت تسلط خود کما پیش قدر تی‌و گاهی نیمه‌استقلالی مانند لوا لطو اف (خحان‌خانی) 
داشتند. 


و« سس زبان فادسی و و حدت ملی 
اندر آن ایام کابن مللك از بای تجز به 


بود در جنک وجدال و داغدار و سو گوار 
بود هراستان ز استاد‌های دیگر چون جدا 

بين آنان بود گاهی پرده و گاهی حدار 
بود گه سرور بر استانی امیری داد گر 

گه براستانی دگر حاکم پلیدی نابکار 
گاه نیز آتش فشان . حملةً بیگانگان 

پرسر این سرزمین از کینه افشاندی شرار. 
در چنین احوال کاین کشور زهم پاشیده بود 

وندر آن» طوفان توفان از یمین و از یسار؛ 
این زبانه و این ادب مارا بهم بیوند داد 

تا همه بر «وحدت ملي » شدیم امیدو ار. 
در مثل گر در میان شاه شیراز و عراق (۲) 

کارزار افتادی و بر خلق گشتی کار » زار 
باز شعر سعدی و حافقظ در ابن دو خحطه بود 

رائج اندر سوك و شادی چون زرکامل عیار 
نیز بر شیراز و کرمان شعر قطر ان و هماع(؟) 

راه بردی ‏ گاه هم تا مرز چین و زنگبار 
درمیان مردم شروان و اسپاهان و ری 

از قضا کر رنجشی ناگاه افکندی نقار > 
که به شعر پارسی بر یکدیگر می‌تاختند ۱ 

گه زدودندی به‌شعر پارسی از دل غبار (") 
ور بجنگی شد حصاری مردم تبریز و طوس 

شعر فردوسی گذشتی زین حصار و آن حصار 


زبان فادسی و وحدت ملي 


این ز بان بود آنچنان شایع که در هر شهر و ده 

پارسی بینی بهر جا نقش بر سنکث مزار )( 

لدع 

پس زبان پارسی شد بهر ما از دیر باز 

پایهٌ « ملیت » و از بهر « وحدت » پاسدار 
زین سیب باید که در آینده هم زین تجربت 

عبرت آموزیم اگر خواهیم گشتن رستگار 
این زبان پارسی پیوند قومیت بود ثِ 

ورنه استقلال ما هرگز نماند برقرار 
با زبان‌های محل ی کس ‏ ندارد دشمنی 

نیست باکی کر بمانند اندد !بران پایدار 
پارسی را با زبانهای محلی جنگ یست 

هیچ ددبالی نورزد دشمنی با جوبباد 
ليك جر بااین زبان بر وان مشتر لك 

ملت ما در ادب هرز نگرده بختیار 
دشمن ما تازد اول بر زبان مشترأه 5 

چون بخواهد کرد مارا با بداندیشی شکار 
تا فشاند عاقبت بذر زبان خویش را 

مزر ع مارا کند باحیله‌ها شخم و شیار 
سست سازد پایةٌ کاخ زبان مشترك 

که به‌نرمی گه به گرمی گاه بازور و فثار 
تا کند مارا ز شعر پارسی بیزار و سرد 

میکند حفظط زبانهای محلی را شعار. 

دوجو 
ای جوان گر بافسون اجنبی از این زبان 

بگسلی» گر دی زخود و زمام میهن شر مسار . 


۴ سس ...بان فادسی و وحدت ملی 

حیف باشد کز هوس در آرزوی کلبه‌ای 
: جهل تو وبرانه‌ای سازد زکاخی زر نقاد. 

خیز و اين کاخ کهن را بیشتر آباد کن 
هرچه داری از هنر بر آستانش کن نثار 

از زبانهای محلی هم مشو غافل که نیست 
۱ ۱ هیچ غم گر سرو را شمشاد رو ید در کناز 

ابن زبان پادسی کنجينة فرهنگ ماست 
وز سر گنجینه باید دور کرودن موش و مار 

ح اه در آ بنده هم گنجینه‌دا 
گر در آن رنج سخنگوبان ما افتد بکاز 

ذین سب بیگانه خواهد» زاین زبان گنج‌زا» 
تا شود فر هنک ما پاذا» بر آوردن دمار 

این زبانرا خوار خواهد آنکه در چشمان او 
۱ ۱ ابنهمه گلهای جانپرور خلد مانند خار 

تن ام ین بهفرهنگش وزباد‌جون شیفته‌است» 
شرقی و غربی؛ گرت برشرق وغرب افتدگذار؟ 

از گدار روز گاران این زبان پویان گذشت 
وای اگر اکتون زنی بر سیل غفلت بی گدار 

مان. مهل تازین درنعت آسان بریزد بار و بر کث 
۱ مستی و پستی و جهل »ردمی بی‌بند و بار 

وای برقومی که فخرش بر زبان اجنبی است 
زشت‌تر زان » کز زبان مادری او راست عارا! 


چندتن گمراه فرصت‌جو در آذربایجان 


یزنند ازیهر «قرکي» # سینه دراین گیر و دار 


ژبان فاز سی و و حدت ميس سس ٩۵۵‏ 
انپی ترویج تز کین خحصم جان پارسی 

جمله در بیگانه پروردن شده پرورد کار 
در بر بار خزف گوهر شکستن کارشان 

تا مگر بهتر شودشان زین شکستن کار و بار 
گرچه ناآگاه و ادان آلت بیگانه‌اند 

بكاتن از آنان نیارد رو بمیدات مردوار 
حبله‌ها ورزند "نا ترکی بجای فارسی 

از پس اسمی شدن رسمی شود در آن دیاز 


تانوان در بارسی از گفتن شعری بلند 

رو به‌شعر اذل ثر کی کنند از اضطر از . 
آ"تش. اندد مهد زردشت افکند بیگانه‌ای 

وین زخود بیگانگان هبزم کش و ۲ تش بیار 
شاخه‌ای از بهلوی‌بو ده است ۵ بر بن «آفدی» ‌ِ 

نیست ثر کی آذری ای‌غافل بدعت گزار (۳۲) 
باشد ابرانی ثر از هر خطه آذربایجان ‏ 

۱ چون نداره پاس‌خود این خطه ابر ان‌مدار 11 

بر ی تن آن » بادسی بومی بود 

بومی از بیگاناً شومی چر الردد فکار ؟! 
شْ نگویم باید از آن راند ترکی را بزور 

گویکی خر زهره هم روید میان لاله‌زاد 
ليك گویم بر «دری » تفضیل تر کی نارواست 

شهد نوشان را نباشد رغبتی بر زهرمار 
دید می‌ععی_آنْ دت ی بینم درآ ذر بایجان 

هم مرا دل لرزد وهم پر سرم افتد دواد 
جون در آذربایجان زادم پر آن دل سوزدم 

گر نباشم گل گیاهی باشم از آن مرغزار 


مر ی هویب تست فان وا سی و و حدت ملی 

وین که گویم از ره دلسوزی و دلبستگی است 
ور کشد بیگانه با بیگانه کردارم به‌دار 

روج آذد با یجان بر بار سی می تشنه است 
دای اگر مخمور را آخر کشد دنج خمار 

من 0 دارم که فرزندان آذربایجان. 
روز روشن بردمانند از دل اين شام تار 

شاعران آرند والاتر ز «قطران» و «همام » 

نار بن يا سرو بنشانند بر جای چنار 
ود 9 

هوشمندان را بود روشن که شعر پارسی 
باشد اندر گوش ايران و جهان چون گوشوار 

شعر ت ری کل زند پهلو به‌شعر پارسی 
کاين بود رستم ولی آن کمتر از اسفندیار 

شرق و رب ارشد مسخر درخلافت تركرا (۲۳) 
شعر ترك از زادگاه خود نرفت اندر جوار 

شم ترکان ‏ زادة " دیرینه . فرهنگی نبود 
بو وراد" که کشت از غازشهام تر وان 

شعر ما تاشد خراسانش پس از اسلام مهد 
0 رفت ازچین تا بدروم و از یمن تا قندهار 

ِ او شبدیزوش فرهنکگك دیرینش به‌پشت 
گرم و شیرین رفت و مردم شیفته بر آن سوار 

بر سوار و اسب خوانده آفرین از جان و دل 
بار منت برده رفتندی به‌نرمی زیر بار 

جان 9 است زین فرهنگگ فر خ شادمان 
" درجهان صاحبدلان زین شعر شیرین شاد خوار 


ژبان قادسی و و حدت هي .تسس ۱۵۷ 
شمر « سعدی » تا به‌شیراز از قلم ب نامه رفت 

رفت هم در عهد وی تاروم و تا چین و تتار 
مفخر ابران زمین فرهنگ بر بارش بوه 

رشه چون شاداب باشد گل پر آرد شاضاد 
خاصه کاین فر هنک ملی‌دا جهانی بینشی است 

زین سبپ باشد به کیتی شعر نغزش بایدار 
ور نداری باورمرو «حافظ» و «ماتف" #» بخوان 

0 ببینی چون بهم دمساز باشد نور و ار 
نیست «مهر میهن» و «فرهنگث» وردین» را دشمنی ۱ 

هریکی با آن دو دیگر می‌ وان کف پار 
ور کسی گوید که اینان راست باهم اعتلاف 

گویم اینان ساز کارند ار توئی ناساز کار 
شاهدم تاریخ ايران از هزازان سا پیش 

آرمت درهر هزاره خواهی ار برهان هزار 
شعر ایران باری از فرهنگت ابران خورد آب 

پس زشعر تر کی ای غافل چه‌داری انتظار؟ ... 

عد عد ور ۱ 
9 زبان پارسی باآن جهان گستر ادب . 

در مذاق جان من باشد ضرایی خوشگوار 
زین شراب ناب سرمست ار شوی شاداد شوی 

0 سرمستیت گکردد دل و جان هوشیار. 


ناشن ماتف شاعر ی قرن که و اصفهان متولد شد ولی خاندان او 
از قصبه «اردوباد» آذربایجان بود . ترجیعبند عرفانی معروف او از شاهکادهای شعر 
فارسی است. ها تف در آن ترجیع‌بند مخصوصاً هماهنگی ونسازش اضداد و کثرت ودحدت 
را با ذبانی فصیح و شاعرانه بیان ميکند. 


مسبت سس مرغ طوفان 


فهلیان (نادس) فروددین. ۱۳۸ 


چودن کودکی کز رنج در رژبا گریزد 

امروز من در دامن فردا کریزد 
فردا چو آید » گوید ای دیروز بازآ 

غافل که ازهر چیزدرمر جا گریزد... (*۲) 

معا 
۰ یارم با آنهمه غوغاگریها 

از من که دارم جاذ پر غوغا 9 
درسر چه‌دارد کز من وبیگانه و خویش 

آن بار آهو چشم آهوپا گربزد 
تنهاگریزم ‏ * ناگزیرم کان ‏ پریخو ‏ 

ها .برود: ۵ نها «وو »نها کر یز 
آمفتر فوتارود باکر تصوی. اتکی 

رعنا پلنگ از جون حودی آبا کریزد؟ 
مد کی آتش شوقش سراپایم بسوزد 

کی شعلاً رقصنده از گرما کریزد؟ 
می زیبق لغزان نیم کز بی‌باتی 

آواره در کُرما و در سرما کر نز 

من مرغ طوفانم نیندیشم از طوفان 
موجم, نه آن موچی که ازدد با گر بزه 

مو جمءچنان‌موجی که از او ح‌و حضیضش 

خیزد گران کوهی و در ژرفا گریزد 
ازبوم شوم و کر کس دون چند خوامی 

کز خال در خلوتگه عنقا گریزد 


مر غ طوفاین . سس.. +۱۵ 
شهباز را شاید که جون شهیر کشاید 
آنجا که زشتی‌هاست . ناپیدا گریزد 
سیمر غ کو کز طعمه گاه لاشه خو اران 
در اوج استقلال و استغنا گریزد. 
لا 36 ۱ 
. از ری چو بگریزم بشیرازم کشد دل 
آنجا که هر دلدادةٌ شیدا گریزد 
آنجا که هر گل شعله‌ای از شوق باشد . 
آنجا که هر پرواث بی‌پروا گریزد 
تا دولت «جاوید» ۶۰ گردد هم نشینش 
جان در بر آن يار بی‌همتا گریزد. 
و 
چون پور عمران راه نور آباد* پویم 
موسی به‌حق .در طور و در سینا گریزد 
مکر بهودا باسیحا بی‌سبب نیست 
ی ار تشن سس ری 
موسی نیم عیسی نیم اما ز ادان 
چون خحضر هم‌عیسی ۳ موسی گریزد 
در کوه یابم بادة آرام بخشی 
زین باده کی فرخنده پی بودا "۳ 
زرتشت هم آتشگهی بر کوه دارد 
۱ تا در پناه آنش 2 کریزد 
درفهلیان"8 غمهای خودیر کوه خو انم 
دردا که کوه از درد آن غمها گریزد 
#۱ اآشاره به همسفر دانشمندم آقای هاشم جاوید. . .۰ ۲ و ۲ نام و آبادی 


در اطراف شیر از 


وا سید دوع بیاغ وق 
در کو هسار آسودهزان و جشت سر ریم 

آهو به کوه از و حشت صحرا آر بزد 
چون در کر یز از ابکادان با بدارم 

از صحبتم هر پی‌سر و بیبا گر .بزد 
زی «ابعلحی» ٩‏ هر کس بدین‌مأمن‌شتا بد 

گوئی ز دی در بثرب و بطحا گریزد 
ازسنگ در لنک بر بن ۲ #جوشد مکّرخون 

کز باغ و داغش لاله حمرا گریزد 
یاسر خ روی از تاب می افتان و خیزان : 

هر لاله در نزهنکه حضرا کربزد 
غارتگری از تنگ دزد ازغاز شاپور 2۳ 

جون مزد کي از هت کشوا کرد 
نوروز بز آذر نهد اسفند کز دبو 

وز چشم زخمش گاشن نوزا گریزد 
زین خاكث خرم شهد شیرینی رباید 

وز نیشکر در خوشةً خرما گریزد 
وان مرغك ناز آزما با جفت ذببا 

از سروین در شاه افرا گریزد . 

مد لد 
اینجا هنر جچون غنچهٌ شاداپ خندد 

اینجا سرشكك از چشم خود پالا کریزد 
چون تلخ کامی را هنر شیر ین کند کام 

چون آذر برزین سوی بالا کریزد 
وندر پی آن گرم رو » شبد یز شیر نگث 

با جان روشن از دل لدا کر یزد 


اما یز بانم در ی هس تشن ۲ و #۳ دو آبادي 
در نادس 


مرغ طوفان ۱ سس ۱۶۱ 
وز تيشة فرهاد فریادی برآید 

کز نیش و نوشش صخرة صماگریزد 
صد کنج باد آورده را بخشد به خسرو 

وز کوه غم‌پرورده » سیل‌آسا گریزد 
مهر آورد بر تندخو ‏ پرو یز بی‌مهر 

از بیستون در طارم اعلی گریزد 
ور بر دلش بنشیند از شیرین غباری 

زی آسمان زین تودةٌ غبرا گریزد 
چون گرد غیرت بر دل مجنون نشیند 

چون گرد باد از محمل لیلا گریزد 
ور خار نخوت در خلد در پای وامق 

با عذر لنگث از محفل عذرا گریزد 
...امر و زا گر در خشکسال صلح و ساز ش 

مشات سره از عنسر سارا کر بزد 
فردا که خوی جنگجوبان نرم رده 

اسکندد آده شرم و ازداداگر بزد . 

ع عا ع 

دانا نجوبد راز هستی ر بداند 

کاین داز از جوبندغ داثا گر بزد 
ور نگذرد از زشتی زیبا نمایان 

از دیدن در زشت و هر زیبا گریزد 
داند که این اجرام را باشد شتابی 

چونانکه دنیا گوثی ازدنیا گریزد 
وندر دل هر جنبشی یابد سکونی 

مانا جهان از هر گريزي وا ین 


۷ مد تن تمس یت سس مرغ طوفان 
در زير و بالای جهان کابوس پبیند 

هر خفته کز افسانه و لالا گریزد . 

ماد 
ای نوگل بیداربخت آرزوها 

کز خنده‌ات خواب از سر خارا گریزد 
بر سينةٌ نرم از برگوی بلورین 

گر جامه‌پوشی نرمی از دیبا گریزد .. 
هنگامةً شعرنو و شعرکهن چیست 

جان سخن زین بحث نکبت‌زا گریزد 
عثق کهن يا عشق نو هر گز شنیدی ؟ 

کی از جهان میر جهان‌آرا گریزد 
عشتی که شورانکیز باشد دير پاید 

مفتی ندارد شور وزین فتوا گریزد 
زینگونه باشد کار شعر جاودانی 

کر ماه و سال و شاید واما گریزد 
راز هنر در پردث راز رواد‌ها 

از جنگ صدها بوعلی سینا گربزد. 
هر چند تن بی‌نور جان گیرد تباهی 

هرچند بی‌جان » مهر شورافزا گریزد؛ 
لیکن اگر جان قالبی زیبا نیابد 

زیبائی از دنیا و مافیها گریزد 
چون مدعی پیوند جان باتن نداند 


حشم آورد وز فصل این دعوا گریزد . 


مرغ طوفان. سب سس سس سس اومل 
وز شعر زیبای خیال‌انگیز و دلکش 

درنظم یا در «نثم 2 جان‌فرسا گریزد 
بعذور باشد گر رمد از فکر بکرم 

هر روسبی ازمریم عدرا کر و 
فید زمان بر بال شاهین سخن زد : 

آن کس کز او اسرار استعلا گریزد. 
شعر تکو از گیر و داد کهنه و نو 

از دوزگار آدم و حوا گر زد 
دارد هنر قانون و نظمی جاودانی ۱ 

کز مجلس اعیان و از شوری گریزد 
فار غ بود والا سخن از هر گزافه 

وز قیل و قال و شیهه و هورا گریزد 
آهنگو لفظ ومعنی نغزو هماً هنگ 

شعر است وزان بی‌مشعر زد سواگر بزد 
جود‌فرق اصل ازفر ع ونيك ازبد نداند 

از هر که دارد شیوه‌ای شیوا گربزد 
گه بر عروض و قافیت بهتان ببندد 

که در دروغ و حیله و حاشا گریزد 
که آشکارا برسخن سنجان بخندد 

که از در نیرنکث در نجوا گریزد 
فرهنکگ مهر آئين خودرا حوار دارد 

وز آفتاب این کوردل حربا کریزد 
بوسد به‌ذلت پای هر بیگانه‌ای را 

وز گمرهی در کام اژدرها گریزد ... 


غالا ینام شعر منتشر میشود ونه شعر است دنه نثر بکار می بر ند 


۱۶۴ ۰ سس برغ طوفان 
,.وصل هنر بی‌مایه اصلی بجوید 
وز دست او اين گوهرین کالا گریزد 
.. مرد آزما باشد هنر در هر زمینی 
وز سست وپست انديشة کانا گریزد .. 
. زین داوریها وز چنین نو آوری‌ها ‏ ۱ 
حرجنکت کجرفتار نم پیما ِِ 
فرهنگث و حی آ هنکث ا زاين بو جهل خویان ۱ 
چون جبرثیل از و اجه «بویحیی »۱ گریزد 
فر هنر چون آقفتاب نیمروز است 
ابنش هنر کزسابةٌ نیما(۲۲) گر بزد #۶« 
از ننک ابن عاجر بیانها شعر کر بد 
۲ هنک نالد لفظ با معنی کر یزد 
حیف‌است اگر شعری هزار آوا ازایران: : 
" از موی بومان آواگریزد 
و و 
بیگانه زین فرهنگث جاویدان چه‌خواهد 
فرهنگث ما از قید استیلا گریزد 
فرهنگ‌ما فرهنگث صاح است‌وسلامت 
۱ فرهنگت ما از شوزشن و بلوا گریزد 
فرهنگث غرب از کینه‌ها آتش فروزد 
فرهنگگ شرق از بمب آتش‌زا گریزد 
فرباداز آن فرهنگث و آن‌دانش که شادی ۱ 
زان هر زمان با بانگت تن گربزد » 


۷۱ عزد اثیل.. اد در بادة "۳ شماده (۳۵) و شماره وت این چکامه 
دجوعغ شود به‌پایان بخش جکامه‌ها, 


قرع اطوا فا .ای سود سوم میس ۱9۵۲ 
دريك سده از ننگث دوجنکث جهانیش 
اهریمن اندر حصن استعفا گریزد. 
ود اد 
فرهنگث * ملت را بود دانش جهان را 
زین گفته بی‌فرهنگت ادانا گریزد 
گر منظر و مر؟ شود یکسان بهر جا 
پای هنر زان منظر و مرآ گریزد 
گر بوی ورنگی ویژه در هر گل نباشد 
از بزم گلشن بلبل گسویا گریزد 
ور يك نوا و نغمه از هر ساز خیزد 
ِِ ۱ گیرائی از هر نغمه و آوا گریزد 
- گنج سخن از عاریتها عار دارد 
آری هذر زین پر زیان سودا گر بزد 
. زین عوانرنگین‌هر که خواهدتوشه‌بندد 
۱ از نان جو وز قرمه و سکبا کرت وی 
ابو‌ی فر هنک ما ابوه‌ی ماست 
بی‌جان نو انائی زهفت اعضا گر بزد 
این سرزمین مأوای امید جهان است 
آواره باد آنکنن کرزین مأوا گریزد. 
. روزی رسد کزفر اين فرهنگك سر کش ۱ 
تیر ستم در تر کش جوزا گریزد ... 
۱ زد 
هت رت چشم برنایان چو بندند 
هرجا که زیبائی است از برنا گریزد 


۱ ت وله ی 


سس در آستائه ببری 


از پبر روشندل جوان کور باطن 


وان « تور چشم ) از مردم بینا گر بزد 


وای ار جوان در ستی و سستی گرابد 
وای ادهنر از همت والا گر یزد 
وای ار ز عهد کودکی فرزند ایران 
با مهد حود در غرب وآمریکا گریزد 


وای ار فرشته در پی اهریمن اقتد 
و آنگه ز جابلقا به جابلسا گریزد ... 


در آستانة بیری 


جو بگذشت چل‌سال از سر مرا 
بپنداشتم کاندر آن چند سال 
بگفتم بخود: «چون بدیدم جهان 
پساندیشه کردم کز آن پس‌حیات 
ولیکن چو پنجاه سالی گذشت 
عیان کرد آن تجربت‌های نو 
بدیدم که ده سال عمر فزون 
بگفتم که: « دیگر به هر معرفت 
بگفتم ز دانستنی‌ها بدست 
ولی‌چون زسرشست‌سالم گذشت 
شدم چیره بر رازهائی به‌شست 
بدریائی از بینش و معرفت 
بخود گفتم : « این‌بار غافل شدن 


تهران - آذد ۱۳۷۸ 


دروغی شد از جهل باور مرا 
شده راز هستی مسخر مرا 
عیان گشته هر حیرو هر شر مرا» 
بود داستانی مکرر مرا. 
مر د ناگهان گشت رهبر مرا 
که آمد بده‌سال در بر مرا 
بسی کرده بینش فزونتر مرا 
کنون دسترس شد میسر مرا ؛ 
نیابد از این بیش دیگر مرا» 
برخ شد گشوده بسی در مرا 
که پنجه نکردی مصور مرا 
جهاندیده دل ‏ شد شناور مرا 


کشاند ز حیرت به ششدر مرا 


در آستانةً ,بیر ی 
گرفتم که افکنده در شست سال 
گرفتم کز آ گاهی از چند راز 
گرفتم که در سنجش نيك و بد 
ولی باز اگر غره گردم بخویش 
که جز چند رازی یامد بدست 
زیم تا بهفتاد و حشتاد اگر 
گرفتم بهر مه فزونتر شود 
بهر سال» گیرم که رازی نوین 
ولی اينهمه پیش داز جهان 
چو راز جهان کس نیابد تمام 
ب‌صد سالکّی نیز جز گوشه‌ای 
پس این بینش و تجربت چون‌عرض 
ز سوی در عقل زائل شود 
رسم گربه‌صد. کودك آنسان شوم 
تجارب سراسر فرامش شود 
تباهی پذیرد چو خاکستری 
به فرتوتی آنگه که مر کم رسد 
ز دلبستگیها و بستان و باغ 
تهی از حلاوت شود محضرم 
نگریند در مرگ صدساله پیر 


»‌ 


از اين رو ندانم چه بگزید می 
جوانمر کت کشتن و دا پر مر کت 
ز سوی دگر فکر بود و نبود 
گهی گویم « ار مانده‌ی در عدم 


سس سس دا تاه فاد دس تب طسو هی شاه اتف تون نش سرت مش ۱ 


جهان می ز بینش بساغر مرا 
شده خانهة دل منور مرا 
خرد بیش و کم گشته داور مرا 
ملامت بود سخت در خور مرا 
بکیتی ز اسرار بی مر مرا 
و گر خود بود «صد» مقدر مرا؛ 
پدیدار معروف و منکر مرا؛ 
نماید رخ از زیر چادر مرا 
تمانت. ساجن . تن رعوا 
برآن کس نبیند مظفّر مرا 
نباید از آن زیر چنبر مرا 
نسازند که ز جوهر مرا 
کند کر زمانه معمّر مرا 
که‌گوئی ز نوزاده مادر مرا 
حرد نیز کاهد چو پیکر مرا 
روان فروزان چو احگر مرا 
شود جاد و تن شاخ بی‌بر مرا 
کشد ناتوانی به پستر مرا 
شود زشت و پژمرده منظر مرا 


نه همدم نه همره نه همسر مر اء » 


س 


اگر ساختندی مخیتر مرا 
کدامین بود زین دو بهتر مرا 
هماره کند دل مکدر مرا 


بسر غم نمی تانعت لشکر مرا» 


٩۳‏ سینت 
گهی گوبم:« این عمر چون کیمیاست 


ولیکن بجز چند روزی مشام 
بجای حیات موبد چرا 
و گر عمر من گردد از صد فزون 
میان دو وحشت فزا نیستی 
گر اینگونه باشد وجود و عدم 
چر فرجام هستی بود نیستی 
پس آنگهبگویم بخوددچاه‌چیست 
اگر عمر کوته بود 
چو ناخواسته در جهانم کنون 
همان به که تا جان به‌تن باشدم 


با دراز 


به‌پیران رواتر بود عشق و عشق 
چوبر پایش از صدق سایم‌سری 
رها گردم از تلخی زندگی 
وجود و عدم را فرامش کنم 
در آفاق رژیا گشايم پری 
بخواب و به‌بیداری آوای او 
شود در بر سیل رنج و بلا 
گلستان بینگارمش چون خلیل 
زنامش چو ارتنکث رنگین شود 
پس‌از سر کشی‌های عهد شباب 
ز دربای طوفانی زندگی 


تست شرس ماد دبک ا مق ملاع پیب دزن نه عیشت وت مندیمیت: 


در آستانة_بیری 
که بخشیده آذ‌کیمیاگر مرا 
نشد زین کلستان معطتر مرا 
شد این عمر کوته مقرر مرا 
نبینی مر کور یا کر مرا 
شد این زند گانی چو معبر مرا 
همانند باشد مس و ذر مرا 
بیکسان بود نوش و نشتر مرا .» 
که‌تا غم نگردد فزونتر مرا ؟ 
نشاید شدن زارو مضطر مرا 
چه سود از اگر يا مر مر مرا 
شود عشق همراه و باود مرا 
سزاوار - باشد از این در مرا 
نهد دست او بر سر افسر مرا 
شکر مرا 


جو وربا رهاند ز فرغر مرا 


فشاند جو در کام 


چو بر تن برویاند او پر مرا 
شود نئمةً روح پرور مرا 
دل از وی جو سد سکندر مرا 
بجان گر ز عشق افتد آذر مرا 
دفتر مرا 
به‌پیری شود عشق سرور مرا 
رسد ارمغان طرفه گو هر مرا...» 


ورقهای دیوان و 


بزر گمرد بت یل بو اما ی رم میت زد دا سر یقت سید ۱0۳ ام 


برر ۶مرد 


تهران س مرداد ۱۳۵۰ 


«جنانکه ضمی قرات این جکامه پر خو اننده معلوم حو اهد 
شد منظور عمده من از سرودن آن ستايش صفات عاليةٌ انسانی» 
از قبیل‌د اد گری‌و جوانمردی و گذشت وسماحت یکی از نام آددان 
جهان و ایران (حتی به‌تصدیق دشمنان وبیگانگان) وئیز لکوهش 
از فرمانروایان ستمگر و بیرحم و آزمند و مفروی بوده‌است. 
در تأیید این معنی مخصوصاً دجوع شود به‌دوبیت ۳٩‏ 
و ۴۰ همین چکامه .۰ » غ . رعدی 
۴ 
#۶ 
فسانه گشت»و کهن‌شد حدیث اسکندر #۵۱ 
حدیث کوروش دانا ز نو بود نوتر 
تشد بعهد سکندر فسانه کوروش راد 
بعصر محمود افسانه کشت اسکندر 
کنون سکندر و محمود هر دو بکسانند 
حدیث هر دو چو افسانه‌های خواب آور 
فسانه‌مائی رنگین ز حون بی گنهان 
فسانه‌هائی سنگین ز بار فتنه و شر 
تبی بجان سکندر فتاد در بابل 
و خرمنی که در افتد در آن تف آذر 
ز جان و جاه و جلالش بدم بر آمد دود 
فتاد فتنه ز بوناه بهند سرتاسر 
۱ ماخوذ از قصیده معروف فرخی به مطلم : 
شسانه گشت و هن شد حدیث اسکندر سخن و آر که و را حلاوتی است د گرب 


۱۷۰ ین سس سرت اه دمم روت ۶ پزر گمرد 


پمرد و نام گجستك از او بماند بجا 


نه‌شاه ماند و نه‌گاه و نه گنج و نه لشکر 


وليك مانده بجا نام نامی کوروش 


قرین فخر و شرف نزد اهل رای و نظر 
گرفتم آنکه سپهدار جنگجو محمود 
سپه کشید و پیاپی به‌هند کرد سفر 


گرفتم آنکه ز بس پیلوار زر بخشید 


بچشم فرخی آمد بسان رستم زر 

گرفتم آنکه ره سومنات بود دراز 
«کشیده‌تر ز شب دردمند خسته جگر* 

گرفتم آنکه در آن بتکده بتان بودند 
«ز بت‌پرستان گرد آمده یکی معشر» ۶۳ 

ولی چرا ز نهیب مپاه محمودی 
بخاك هند عیان گشت شورش محشر 

مگرنه گمرهی‌است‌این که‌درهوای‌بهشت 
بروی خلق گشاید شهی ز دوزخ در 

چه آبرو بود اسلام را اگر به ستم 
۱ بخون هندی و سندی وضو کند خنجن 

کمان بسجده درافتد بپای تیر خدنگث 
سنان طواف کند در مصای کر هر 

بجرم آنکه پدر پیش بت ببرده نماز 


بلا رسد به تن و جاد نا رسیده پسر» 


۱ 9 #۲ : این دومصر ع ازچکامةً « سومنات » فرحی سیستانی که مطلع آن در 


پیش. چاب شده اقتباس کردیده است. 


و و ۵ یی سس ...۰ ۱۷۱ 
ز کشته پشته برآید چو تیر نشناسد 
جوان نیزه‌فکن را ز عاجز مضطر. 
بروز جنک دلیری ستوده باشد ليك 
نه‌بهر کشتن درماندگان بی یاور 
چو کارنامةً محمود غزنوی این بود 
نيایدم سخن نغز فرخحی باور 
دریخ از آن سخن نرمتر ز آب روان 
دریع از آن نفس تازه‌تر ز باد سحر 
که در مدیح یکی ترکتاز خون آشام 
شود جو غازه برخسارةٌ عجوزه هدر 
| گرسکندر کین جوبجست آب حیات # 
جرا فکند در آبشخور حیات شرر؟ 
ز آنشی که برافروعت کین متدونی 
به تخت دارا بارد هنوز خاکستر 
وگر نجست ز پیکار هندوان محمود 
بجز «رضای خدا و رضای پیغسی ۵۲ 
چرا چو گنج تهی کشتی از گهر هرسال 
هوای هند همی کرد شاه بد گوهر؟ 
چرا چووصف زر و گنج سومنات شنید 
کمر ببت‌شکنی بست ترك یفماگر؟ 
اگر بکشتن کافر حریص بد نه بمال 
چرا نرفت بملکی دگر پی کافر؟ 
۱ و #۲ اشاده باين بیت فرعی: 
و لیکن او( اسکندر)زسفر آب زند گانی‌جست ملك رضای خدا و رضای ییقبر 


۴ یس بت کت پر لهزو 

برفت دولت‌محمود و تخت‌عاجو نماند 
نه ناج راجه نه باج و خراح پیشاور 

بماند فر" ابوالقّاسم ۱* و ابوریحان" 
بزیر گنبد نیلی چو تازه نبلوفر. 
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زهی بزر گی کوروش که‌چون به تخت نشست 
سپهر گفت که آمد شهی پام آور 

بساط داد . بکسترد در بسیط زمين 
چوگشت پهنة فرماندهیش پهناور 

بچشم اوهمه‌فرزند و او بهعشمت ولطف 
جهانیانرا » دم شاه وهم رحیم پدر 

نخست حامی, آزادی و شئون فلل 
مهین بشیر گرانمايةٌ حقوق بشر 

نه بس. بر آدمیان راه صلح کرد پدید 
خدای صلح خدایان شد آن بلند اختر: 

حدای خود بپرستید و هرخدای که بود 
بجای ماند و پرستندگان بگرد اندر 

هر آن خحدا که اسیر .د گر خدایان بود ۱ ۱ 
۱ ۱ ز قوم خویش جدا مانده در دیار دگر» 
پیمن دولت و فرمان. .دادگر خسرو ۱ و ۳ 
۱ ِ« رها ز بند شد و بازگشت سوی مقر. 
سزد کهایران بالد بر آن همایون دای ۹ 

۱ ِِ. سزد که کیتی نازه بر آن هماییون فر . 


۱۰ ابوالقاسم فردوسی.. ‏ ۰ ۲* ابوریحان بیروتی. 


یز هو ۵ .سس ,۱۴۳ 
نه ز ۲ نکه‌شاه چهانداز بود و کشور گیر. 
از آنکه مزدو جوانمرد بود و پاكسیر 
بعهد اتود آز مت و رگا گریز 
نکرد جز به مروت ز راه جنگ گذر 
بارمنستان ‏ آن شاه سست پیمان را 
شکستو تاج به وی باز داد و سر برسر 
به لیدی از« کر ز وس »چون شنید پند«سو لون »۶۱ 
گذشتش از سر حون و گرفتش اندر بر 
حلیل و ار بر او آتشی کلستان قوذ 
نشد به روز ظفر مست. کبریای ظفر. 
به حیر تم که حشابارشای آتش خحوی 
چرا شد از ره کوروش و داربوش ۳ 
به‌آب شور چو زد تازیانه‌ها ز غرور 
بخورد سیلی شوریدگان در آن معبر 
ز خشم آتشی اندر «آتن» فکند و بداد 
به تخت جمشید آن کرده را جهان کیفر 
سکندر از پی صد سال آمد و بگرفت 
به مرودشت همان کار شوم را از سر 
درون بيشهٌ تاريك و . درهم تاریخ 
| گرچه‌جای چراهست‌وچونو بو ومگر 
۱ بنا بقول معروف روزی کرزدس پادشاه ثروتمند لیدی ضمن مکالمه با سولون 
خردمند یونانی خود را خوشبخت‌ترین مرد جهان خواند و سولون باو گفت که‌حوشبختی 
یا بدبختی انسانها فقط پس‌از مرگ آنها معلوم می‌شود. بعدازاین‌واقعه هنگامیکه کرزدوس 
بار دوم از کوروش شکست خورد و در پایتخت خود محبوس و محکوم بسوزاندن شد 
در برابر آتش‌سه‌بار نام سولون دا برزبان آورد . فاتح پادسی علت دا پرسید. کرزوس 
پند سولون را باز گ و کرد. کوروش او دا بخشید ودر عداد مشاوران خود در آودد. 


۱۷۴ مساق پزر گمرد 
وليك داوری روزگار بوده چنین - 

ایا مژیر جهان بین و راد دور نگر 
که گرجفا نرسیدی ز ما به‌مصر و آتن 

نه پارس گشتی ویران نهشوش زیرو ذبر. 

عد ید مد 
دریخ و درد که از ذرف بینی کوروش 

جهان ندارد چو نانکه در حور است خبر 
جهان در این سه هزاره هزاربار عراب 

نمی‌شدی شدی ار پند رای او دحبر 
نه در قتال پراز کشتکان شدی مقتل 

نه از تژادکسی را به کس بدی عفخر 
له با سپاه آئیلا به حطةٌ مغرب 

روانه سیل فناگشتی از کران خحزر 
نه آن بلا بمدائن رسیدی از اعراب 

نه آن جفا به‌نشابور و ری ز ترلك و تتر 
جهان بحکمت وی گر نهاده بود قرار 

و گر زحکم‌راهو روالش‌نجسته بود مفر 
هنن کزی ۶ ک وان 

وگر زریو نمیرفت دیو بر منبر > 
اکر بکودك نورس ز کین و آز و ریا 

هزار درس نمی‌داد مکتب و مادر » 
اگر تعصب خام و نفاق یبد فرجام 

نبود رهزن مرد و زن و زد و شوهر» 
ار زگفتهةٌ دانا دلان گرفتی پند 

سپه درون خطاپيشة جفا گستر » 


لو کات ور مرج ایدم کمجار کت سبط بای تج وی :۰ ۱۷۵۰ 

ز دیرباز به هر روز گار » مار ستم 
به کردن همه عالم نمی‌زدی چنبر 

نبود تا که جهان بود جنگث آز و نیاز 
نبود تا که زمین بود جنگت کین و بطر 

نه جنکث‌های قدیم ونه جنگ‌های جدید 
که غم فزاید از آنها و محنت بی‌مر 

وه سل معاصر دو جنگث عالمگیر 
که‌شد بهشت ز مین زان دو جنگ رشك سقر 

نه جنگ هسته شکافی کز آن بگرید زار 
پروز گار بشر عهد غار و عصر حجر ا 

عد 3 

سخن دراز شد آن به که خامه بر گردد 
ب‌وصف کوروش فرمند معدلت پرود 

حدیث وی چو فسانه همی رباید دل 
گر آن حدیث دهد شاهنامه را زیور 

حدیث وی نه‌فسانه است کی فسانه شود 
شکوه مه درششنده با فروغ قمر 

به‌کارنامه کوروش زمان فزاید ارج 
ز تندباد شود تازه روی تر احکر 

مگوی که او هم نبرد کرد و بسی 
سیه کشید و به‌نیروی تبغ گشت سمر 

سخن زعهد قدیم است نی‌زعصر جدید 
در اين مقایسه* ای ی زحق مگذر 

به‌عهد ما گنه است ار کسی بجوید رزم 
که بزم صلح بکار است و بر جهان داور 


و ۲ وی 
زدوده‌باد زفر هنک‌دهر و ار جنگ 


پریده باد بن و بیخ ین بلید شجر 
ولي در آنچه گذشته است داد باید داد 


میان دوزخ جانسوز و زهرة ازهر 
بمهد کوروش فرخ بسی شهان بودند 

که کرد مر کب‌شان از جحیم بود بتر 
بتاختندی و بی‌رحم آختندی تیغ 

بسو ختندی هرجا چه‌خشك بود وچه‌تر 
به‌کاخ‌ها که برافراشتندی » آنهمه سنکّث 

نیامدی همه برپشت اشتر و استر 
ز بردگان ردگان سنکها کشیدندی 

پیام معبد و مرقد ز دشت و کوه و کمر 
اسیر کنجوران رنجدیده رنج بران 

ز پیل زور جوان تا بکودك لاغر 
چه مایه جان گرامی که شد ز رنج تیاه 

بسان شمع دل افروز از دم صرصر 
که تا بکاخ یکی سنکدل ستمگر دون 

پدید گردد نقشی نشته بر مرمر 
زاشکث‌چشمیتیمان که‌شد چوچشمه‌روان 

منوز نالا بیزاری آید از قر ضر 
به‌نعشت کنگر ه‌هابسکه حون‌جکید » دمد 

هنوز از آنهمه ویرانه لاله احمر 

2 
درآن زمانه زمین ای فرو غ دیده و دل 


کشیده بود ز ماتم به‌سر سیه چادر 


و ی تور سس سس تسس مس ۱۷۴ 
ورآن زمانه که کوروش به‌داد بست میان 

ز داد و مهر به‌بیکانگان نبود اثر 
جهان گرف ت که ویرانه‌ها کتد آباد 

به‌جنکث شد که کند صلح را پپاسنگر 
قیاس فتح وی و فتح شوم بخت‌النصر 

فیاس خنجر جانکاه و مهریا نشتر 
نه‌رزم او چو دگر رزم‌هاست کی باشد 

همال حملةً تیمور غزو حیدر 
عدو ببست و بخون ریختن نکرد شتاب 

بدان صفت که علی روز وقعةً خیبر 
اگر گزافه نمابد بچشمت این گفتار 

به‌ناروا مخروش وز حشم جامه مدر 
بچشم من بود آذ سرفراز پالا ضمیر 

همان که دردل‌مهر است ومکرمت مضمر 
و گر درست نبینم گناه چشم من است 

گناه چنگث نباشد کناه رامشگر 
مدیم وی‌کند آزادگی بجان و بدل 

مدیح وی کند آسود گی به‌بحر و به‌بر 
مدیح وی نه پی جاه و مال می گویم 

نه بهر جستن سود و نهیهر دفع ضرر 
مدیح وی ز کزنفون؟" شنو که بودعدو 

عدو چو مدح کند مدح او بجان میخر 


۱ کزنفون (0ح21680) مررخ و فیلسرف و سردار یوئانی (۳۵۵ -- ۴۲۷ 
. م) ومولف کناب معردف «تر بت کوووش». 


۸ سس زد گمرد 
براو روا بود آنگونه آفرین و درود 
که اولیا را اندر خورست و افزونتر 
درود باه بر آن راد مرد و مر دانی 
که فخر شان‌به آذب بو د ودادو علم و هنر 
نه بر مظاهر خود کامگی که مردم دا 
بر بختند به‌هر قرن خاد دد بستر 
چونی سوار » دل آشفته کودکان یکچند ث_ّ 
دوانده توسن دعوی نهاده باربخر» 
شیاین اف ول و وتا گلیتو: 
درفش ماست درنعش و خروش ما تندر 
یکی بگفت که کار جهان‌زمن‌شده راست ۱ 
درودهاست مرا ای جهانیان 5 خور ! 
یکی بگفت که کیوان مرا بود دربان 
یکی بگفت که کیهان مرا بود چا کر 
یکی بباختر از خاوران کشید سپاه 
یکی ز باعتر آتش فکند در خاور 
نشان‌نماند بجز ننگك ولعنت ازپی‌مر کك 
‌ پهلوانی آن روبهان شیر شکر . 
> 26 
جهان‌د گر شده تا کی سخن زرزم وسپاه 
بس است‌بمب وزره‌پوش‌وموشك واژدر 
ز پهلوانی اگر مایه زور باشد و بس 
زهی دلاوری پیل و شیر شرزءً نر 
و گر بکشتن و تاراج کسی بزر گ‌شدی 
کسی نبود ز چنگیز خیره‌سر مهتر 


ای هوق دسج مه ی سیم :۱۷۹۲ 
پدید گشته رهی نو زپهلوانی‌ها 

تو راه نو بگزین و ره کهن مسپر 
ز پهلوانی نو چون سخن کنم بنیوش 

سزد اگر کنی این کفته مرا ازبر: 
هر آنکه درپی خیری نهاده جان بر کف 

ز نا کسان و شریران نکرد هیچ حذر 
هر آنکه راحت خودرافدای‌راحت خلق 

بکرد وچیره و خیره نشد به‌زور و به‌زر 
هر آنکه بردر دانش نشسته روز و شبان 

کشید رنج و برومند گشت و دانشور 
هر آنکه در پی کشفی در آزماشگاه 

بسال وماه بکوشید و خورد حون جکر 
هر آن پزشك که جان داد تا رهد بیمار 

هر آنکه زهر چشید و بخلق داد شکر 
هر آنکه تاکند آهنگ دلنوازی ساز 

نزار و زرد شد و نای واربست کمر 
هر آنکه تا به‌سخن جان خلق تازه کند 

بریخت جان کرامی ز حامه بر دفتر 
هرآنکه رنج گران برد تا شود بجهان 

بزر گك پیکرساز و ستر گث صورتگر 
هر آنکه خیمه فرا اوج موج گوهرزای 

بزد چو کشتی بی‌بادبان بی‌لنگر 
هر آنکه تاره آیندگان شود روشن 


ز آبکِینهٌ دلها زدود تیره صور 


هر آنکه تا حورد ازجام صلح باده جهان 
۱ کشید از حم درد و غم و بلا وک بو 

چه پادشاه‌و چه‌درو یش هر که‌زین جمع است 
۱ بیرزدش تن تنها بصد هزار نفر 

چنین کسان همه ابطال و پهلوانانند 
بمردمان سرو برخیل سروران سرور 

بزرگوار و فداکار قهرمانانی 
که مهر و قهر برانند بر فضا و قدر 

مجاهدانی » کز سعی‌شان بباغ حیات 
ز شاخ خحشك دمد غنچه وز غنچه ثمر 

ردستیار یشان آدمی رسد ه‌ملت 
بپایمردیشان بر فلك کشد شهپر 

پیاد آن سره مردان و آن ستوده زنان 
سرود نغز ‏ بخوان و می گوارا خور. 

اگر زمین ژ کرات دگر بود ممتاز 
و گر به‌تارك هستی است آدمی افسر 

نه‌زان بودکه براین خاکدان و آدمیان 
گهی بنرد میغ و گهی بتابد خور 

از آن بود که گروهی چنان که کردم باد 
زمین وخلق زمین راست مفخر و مظهر 

ازاین کروه بود کوروش فرشته حصال 
که بهر راحت مردم بجان خرید عطر 

بزرگوار جهان پهلوان دانا دل 
که تاج دولت جاوید باشدش برسر. 

و > 


هنکامةٌ دزدی سس سس سس سس 1۸ 
برایگان مده اين گنج شایگان از کف 

چو قند و قافبه تکرار شد خطا مشمر 
بنا گزیر فراچينم این چکامه و ليك 

بسنده کاری من دلپذیر نیست اگر » 
وگر بدوش خدایان نو کهن جامه 

تکو نیایدت ای نوپرست نو آور » 
بیاد فرعی از ام فرخ آنان 

«سخن نو آر که‌نور | حلاوتی است‌د گر 9۱ » 


سکامة دزدی 


تهسران . مردادماه 7 ۱۳۵۱ خحورشیدی. 


دوستان دزدی در ابن ویرانه غوغا میکند 

محشری از افتضاح و ننگث برپا می کند 
درر کت ودر ریشةً این ملكك دزدی دردوبد 

ملتی را عاقبت این ننک رسوا می کند 
صدر تاذیل است رهزن با نقاب و بی‌نقاب ۱ 

دزدی جانانه‌ای نادان و دانا می‌کند 
هر که باشد در تجارت پیشه‌اش دزدی بود 

جون گران بی‌هیج قید و بند» کالا می کند 
آنکه باشد در اداره رشوه باید دادنش 

رشوةٌ مشکل گشا حل معما می کند 
پاسبان همدست دزء و قاضی پرونده‌ساز 

چون‌خورد آجیل کی ازرشوه پروامی کند 


۱ این مصراع از فرحی است. 


تمس شا بای تسس همتامة دزدی 
دست بردامان هر کس از پی کاری ذنی 

دست <ودرا بهر رشوه دربرت و امی کند 
ورندادی رشوه در کارت کره می‌افکند 

بگذرد سالی و او امروز و فردا می کند 
گر دهی بی‌شاهدی نقدی به‌مومن کاسبی 

نقد را بالا کشیده زود حاشا می کند 
وانکه را اصناف خوانی يك گلیم کهنه را 

از تقلب جانشین فرش دیبا می کند 
وان پزشک از آز برپیمار خود خواندر جز 

تا به‌پندارد که او کار مسیحا می کند 
چند ماهی دستمزد ازوی بگیرد بی‌علاج 

در حقیقت رهزنی جای مداوا می کند 
و ان‌مهندس چون مشاور شدخیانت‌پیشه کرد 

چون تقلب در حساب کارفرما می کند 
وانکه اندر پشت پرده زان‌دو گیرد باج‌ها 

دم فرو بسته تقلب را تماشا می کند 
وانکه باشد حافظ اسرار کشور؛ بیدریغ 

در قبال رشوه آن اسرار افشا می کند 
کی تواناثی به‌دانائی است کاندر ملك‌ما 

دزدی و تبعیض رندان را توانا می کند 
آذنیکی ده خانة پرزرق و برق‌ازپول مفت 

بهر خود آماده در هر جای دنیا می کند 
وان دگر از لبره ملیونها سر میز قمار 

بازد ويك قطره گوثی کم ز دریا می کند 


هنکامة دزی سس سس سس سس ۱۸۳ 
زان‌طرف‌می‌بازد وزین سو بزور بندوپست 
۱ گنج باد آورده‌ای بی‌دنج پیدا می کند. 
وان کریه‌المنظر خرپول بیش از يك کرور 
۱ صرف لاسی با پریرویان زیبا می کند 
وانکه‌همچون«آل کاپو ۵»باشد به‌چشم‌مردمان 
خوبشر ابا«رو کفار» همسنکٌ‌وهمتامی کند 
شر کت‌نقت آنچه‌را ازسودنفت آ ددبدست 
بين دزدان کلان قسمت جو حلوا می کند 
ريشةٌ این دزدی و تبعیض‌را جوینده مرد 
: ۱ چون بجوید اندکی » پیدا ز مبدا می کند 
آنکه باید ریش دزدی زهرجا بر کند ۱ 
شاهکاری کرده ودزدی ز صدجا می کند 
در بر این نا کسان مفتخور مرد درست 
نان شب را با دوصد زحمت مهیا می کند 
با نصیحت کی توان آورد دزدان را به‌راه 
کی نم باران اثر در سنکّث خارا می کند 
اندراین کشو رهر آ نکس نیست دز دو رشوه‌خواد 
او ز ناچاری به‌سیلی سرخ » سیما می کند 
می‌شذاسم بس درست پاكکز بیچار گی 
ازعدای خویش مر کك خود تمنا می کند 
دزدها در ناز و نعمت » مرد پاك کر سنه؛ 
زند گی با رنج در گرما و سرما می کند 
بهر درك فتر نیکان کی مهیا می‌شود 
آنکسی کز رهزنی عبش ممهنا می کند 


و۳ ۱ ندمت سس و دیاش ایرد کفرا ‏ جسع مه نود هیبشت ی شیاه( : ۰ ع 4 ۰ 


تا بکی این ملت بععارة آشفته حال 

اینهمه با دستة دزدان مدارا می کند 
این گروه اعدای اوهستند و او گوئی به‌عمد 

هستی خویرا فدا در راه اعدا می کند 
گرنه‌اوهم بیش و کم| کنو نبه‌دزدی کرده‌خو 

کور کورانه چرا تقلید از آنها می‌کند 
هیچ‌میدانی که در | بن و ضع‌شومدلخر اش 

چیست آن‌چیزی که جانم د اشکیبامی کند؟ 
باشد این معنی که‌دانم انتقامی دزد کوب 
۱ عاقنت هنگامه‌ای درز بر ویالا می کند. 
و آن مسیحائی که تقوا ودرستی نام اوست 

ملتی دل مرده را نا گاه احیا می کند . 


اي گلرخ کلبوی گل اندام بیا 
دل بی نو نگیرد دگر آرام بیا 
باک‌دسته کل آری و روی ازبرمن 
گل دا چه کنم توخوه بهنگام بیا. 


تو کیو سل(ییمارستان). اسفند ۱ ۱۳۵ 


آ او 
تهران. مهرما ۱۳۵۱ خورشیدی 


در کوهسار نغمهةً موزون آبشار 

آید بگوش و هوش رباید ز هوشیار 
همچود غریو شیر ز یزار - میرسد 

فریاد آبشار که پیچد بکوهسار 
آن نیم حلقه آب ز بالا سوی نشیب 

باشد بگوش کوه بمانند گوشوار 
یا بازوثی بلورین رسته ز کتف رود 

کشته حمایل ازبر کهسار » استواد 
بی تاب و بیقرار بریزد ز اوح کوه 

پیوست چون به‌رود » بگیرد همی قرار 
کوه است پهلوان و کشیده پی نبرد 

از آبشار تیغی و آن تیغ آبدار 
هرجا پلی است آب ز زیرش کند گذر 

در سانعتنش آهن و سیمات رود بکار 
وین پل کز آب بسته‌شده بین کوه ورود 

آبش بزیر نبود و بر پشت رهگذار 
۳ 

با آبشار کوه کند بر وی افتخار 
در آبشار قوس قزح جاودانی است 

وان قوس آسمان ندمد جر که در بهار 
قوس قزح نخواند و آید بگوش‌ها 

از آبشار نغمه و آهنگث بي‌شمار. 


۳ سس آبشاد 

از قله چون بشیب گرابد شود عیان 
چون مار گرزه‌ای که سر آرد برون زغار 

این مار را نه زهر و نه دندان زهر پاش 
گیرم هماره زهرفشانی است خوی مار 

زنجیروار بر تن کوهش فکنده‌اند 
۱ وان تن ز رنج او نشود زخمی و فگار. 

دعر 

این آبشار پيك و پیامی بود ز کوه 
بر دشت تشنه‌کام و گلستان و لاله‌زار 

رودی از آن بزاید و گردد جدا ز رود 
در دشت و کشتزاز بسی جوی وجویبار 

دهقان‌چو سبزبیند از آن آب کشت خو بش 
از شوق شکر گوید و گردد امیدوار 

بر لوح آرزو فکند کشت سود بخش 
گلهای رنکّث رنکث و درختان میوه‌دار. 

2 

بر طرف آبشار بیا تا پپاکنيم 
بزمی بسان روی تو ای بار گلعذار 

جامی خوریم ازمی و با پوسه‌های گرم 
بیرون کنیم از سر و جان زحمت خمار 

این آبشار دیده هزاران چوما و باز 
صدها هزار بیش به‌بیند بروز کار 

«حافظ » گذار عمر بدیدی بطر ن جوی۱۵ 


ماهم در آپشار ببينیم ای نکار 
۱ بنشین برلب جوی و گذر عمر ببین 
کاین اشارت ز جهان گذران مادا پس 
«حافظ» 


۲شار سسممسست... ٩۸۷‏ 
این تیغخ هشته بر سر خاله از فراز کوه 

گوید که عالم است چو میدان کارزار 
وان بی‌شمر حباب که خیزد ز ریزشش 

از هستی من و تو نشان است و باد کار 
آذ به که آبشار شوم از صفا و لطف 

هستی کنیم برهمه از مکرمت نثار 
در جوی خحشك برز گر آبی بیفکنیم 

تا با هزار دست دعاها کند چنار 
چونال کر آبشار بکیر ند برق را 

باشیم نوربخش بدلهای تنکث و تار 
ور مردم زمانه ره داد نسیرند 

يا سوی جنک و مفسده کردند رهسپار 
زانان بریم شکوه براین آبشار نغز 

گوئیم کای کرامت و قدرت ترا شعار 
حلق جهان بسان دد و دیو گشته‌اند 

بی‌رحم و بی‌مروت و بدعهد و نابکار 
پیوسته کارشان طمع و حیله و نقاق 

همواره پیشه‌شان ستم و کینه و نقار 
روی زمین زکوشش دیوانه‌وارشان 

۱۳ شده است پردم و پردود وپرغبار 
زی مه سفر کنند بشادی و در زمین 

بر درد نوع خویش نباشند غمگساد 


1 


ای آبشار تا بتوانی براین گروه 


بادافره از بلا و غم و درد بر گمار 


سس سس سس آبثار 

این آب را فزونتر و صد بار بیش کن 
سیلی گر ان و کفی و ‏ و وهان زدیا آر 

سیلی چو پیلهای گسسته عنان مست 
کش سد آهنین نتواند کند مهار 

سیلی چو اژدهای ومنده که هر دمی 
از هرچه هست برسر راهش کند شکار 

وان سیل را بسوی ده و شهر کن روان 
تا بشکند حفاظ و درو بفکند حصار 

باسیل گٌو بکوبد و رو بدهر آنچه هست 
برهیچکس امان ندهد سیل - زینهار | 

لد 3 

ای آبشار باشدم این آرزو که تو 
با خحلق حشم خود نکنی هرگز آشکار 

وانانه ز بیم عاقیت تلخ حود کنند 
راهی بغیر آنکه بکردند اختیار 

گردند با ملاطفت ۳ معدلت قرین 
وز کین و خودپرستی و سالوس بر کنار 

از ظلم هیچ دل نشود در هم و نژند 
وزجنکث هیچ کس‌نشود زار وسو گوار 

و اهل جهان بشادی بکدیگر از صفا 
نوشند شادمانه می صافی خوشگوار. 


دبای طوفانی سس #۸ 


در بای‌طو فانی 


تهران - اسفند ۱۳۵۲ 


دل آزاده‌ام افتاده دی . "دام پربشانی 

پشیمانم ولی سودی ندارد اين پشیمانی 
بدوران جوانی لاف دانائی زدم اما 

به پیری میزنم بر بام دانش کوس نادانی 
گمان بردم که افزونتر شود مرروز آگکامی 

ندانستم که آگاهی بود آغاز حیرانی. 
ز اسرار نهانی نکته‌ای برمن نشد روشن 

جز این معنی که کس ۲ گه نشد از راز پنهانی 
چه میخواهم ازاین هستی و او ازمن جهمیخواهد 

چه باشد این طبش‌ها در دل اجرام کیهانی 
چا گر جنگ و گر صلح است‌بر کار جهان‌حا کم 

میان صلح و جنگ آوازه باشد عقل السانی ‏ 
چر اگاه ازستم گاهی زداد این خا کدآنگردد 

بروزی شام ظلمانی بشامیی دوز نود نی 
چرا اهی کنند آباه عالم داز کوشش‌ها 

چر! دوزی در کوشند سیلآسا بو برانی 


چرا زان ,پیشتر کز بهر صلحی جشن‌ها سازند 
هزاران بیکنه دا می کند از کینه قربانی 


چرا تازند بر افتادگان با سخت بازوئی 

چرا نازند بر آزادگان از سست پیمانی 
چرا جنگ جهانخواران چو جانهارا تبه سازد 

گروهی گمره ابن کشتار را خواند جهانبانی 


1۹۰ ۱ 1 طو فانی 
چرا عدل است بادی نوحه‌خوان از سرد بازادی 

چرا ظلم است برقی خنده‌زن از کرم جولانی 
چرا قومی اسیر رنج‌و دلت از تهیدستی 

جرا قومی غریق ناز و نعست از فراوانی ؟ 

عد ع عد 

بخود گفتم کز این چون و چراها تا شوم فار غ 

بسایم بر در عشئی رهائی بخش پیشانی 
بخود گفتم که چود دستم رسد بر دامن یادی 

شوم آزاد از این حبرانی و سر در گریبانی 
ندانستم که درد و رنج باشد عشق راهمره 

و گر پیش آیدت اول به عوشروئی و خندانی 
ز آسایش بباید چشم پوشیدن در این وادی 

عجب باشد عحب کردم زند دردی ز درمانی 
از این دشوارتر کاری نباشد در جهان پارب 

چه سحری بود کافتادم در این مشکل باسانی 
گهی گویم که شیطانی است این شوق گناه ین 

گهی گویم که یزدانی است این تهدیب روحانی 
گهی گویم که باید شکر گویم کاین سعادت شد 

مرا بعد از هزاران کوشش بیهوده ارذانی 
۳ گویم که شد آلوده دامانم به‌تهمت‌ها 

پس‌از يك عمر پاك اندیشی و پاکیزه دامانی 
سخن می‌جوشدم در دل ولی چون روی او بینم 

چو خاموشان فراموشم شود رسم سخندانی 
ز استادی زنم دم ليك چون همدم شوم با او 

چنان لرزم‌که گوئی کودکی باشم دبستانی 


جشن‌مشر و طیت س ۱۹ 
بپایم نیست زنجیری و پندارم که آزادم 
ولی در دام وی افتاده می‌پیچم چو زندانی 
چو جانش دوست میدارم ولی ترسم که اصرارم 
هرا در پیشگاهش خوار سازد از گرانجانی 
بود دربای طوفان‌زا غم این عشق بی‌همتا 
نمیدانم چه میجویم دراین دریای طوفانی. 


جشن مشروطیت 


تهو ان ۱۴ مردادماه ۱۳۵۳ خحورشیدی . 


جشن مشروطیت است و شور و غوغائی بپاست 
۱ مجلس شوری چراغان و گل‌افشان چون سناست 

جز دو مجلس جای دیگر نیست از شادی خبر 
جشن درتهران تو گوئی منحصر براین دوجاست 

جزبه «مجاس" 2*» کاندر آن آید به‌عشق خوردنی 
خلق بر مشروطةً بی‌یال و دم بی‌اعتناست 

شربت و شیرینی و انواع میوه رنگث رنگك ۱ 

زود غارت میشود گوثی که ملت ناشتاست 

جون چراگاه است هرمیزی به «مجلس» و ندر آن 
مرد و زد چون گوسفندان گرسنه در چراست 

رحمت حق بر رواد «مهدی حمال » باد 
کاو بحیرت زینهمه حرص و ولع وین اشتهاست 


۱ مراد از مجلس ؛ مجلس شودای ملی است. 


رن جشن‌مشروطیت 
چون نصیب مردم ازمشروطه جزاین جشن فیست 

هر که سهم خود ز مشروطه نگیرد بر خطاست 
گرچه این مشر وطه دستاوده د نج ملعی است 

ور هزاران تن شهیدان وطن دا خو نبهاست 
زو بمانده نام و از معنی نشانی هیچ نیست 

معنیش مانند سیمرغ است ومثل کیمپاست 
رمبران هر دم ز قانوته اساسی دم زنند 

و آنچه میگویند باشد ناروا و نیست راست 
زانکه قانون اساسی را بکشتند این ددان 

کشتن و برکشتةً خود فخرکردن‌کی رواست 
کشور ار مشروطه شد آزادی کفتارکو 

يا مضونیت زحبس خارج از قانون کجاست 
بر چنین حال و هوا اطلاق لفظ اعتناق 

نیست چون لفظی قویتر زان» ز اچاری سزاست 
هان فریب این خبرهای دروغین را مخور 

کانهمه عاری ز معنی وین خبر بی‌میتداست 
مظهر کذبند و جعلند این جراید جملگی 

مثله از سانسور گر » هم رادیو هم سینماست 
مرکسی کر رادیو يا روزنامه داوری ‏ ۰ 

کرده و چشمش نبیند آنچه در ابران ماست» 
از خطا پندارد آزادیم و آبادیم ما 

وین گرامی سرزمین اکنون بهشتی دارباست 
ليك چون آید بایران غرق حیرت می‌شود 

زانکه بیند جای آن فرش پرندین بوریاست. 


جع 3 


جشی هشر و طیت سس سس ۱٩‏ 
گر وزیران جمله مسئولند نزد مجلسین 

اختیار غیر مستئولان فزون ازحد چراست 
انتخابات است ار آزاد » اعمال نفود 

جیست درهر انتخاب و این حطاکاری که راست 
مملکت با ابع اصل « دمو کراسی » بود 

با که ِِ فقط خودکامگی فر مان‌ر و است 
وین دررا آمیختن باهم شتر گاو و بلنگ 

باشد و وضعی‌چنین سردر تم و با درهو است 
باطنش حود کامگی و ظاهرش حریت است 

وین چنین حربتی مانند فرزند زناست 
چونکه این مشروطه باشد ظاهری هر کز کسی 

باورش یکدم ندارد ؛ کی مطلا چون طلاست 
اندر این خود کامگی دزدی بسی رائج شده 

زانکه در کُند و کثافت کرم را نشو و تماست 
مرک قدرت از این دزدان حمایت میکند 

حیل دزدا جملگی‌کاهند و او چون کهرباست 
هان نینداری که دزدی در ادارات است عیب 

درسر هر میز سرقت فاش ورشوت برملاست 
ره دزدی پول باد آورده بازد در قمار 

ور کروری چند بازد در شبي بی‌اعتناست 
زانکه ازفیض زمین خواری و پول مفت نفت 

آنچنان سیر است کاندر پیش او قارون گداست 
در سنا و مجلس از حق کس نیادد دم زدن 

کارشان احسنت و احسنت است امدح و ناست 


۹۴ ینس رد جشن‌مشر و طیت 
داد سیر قهقر الی‌مان در آزادی کسی 

کاو جو خر جنک ازهو اداران سیر قهقر است 
خودستا شد ازغرور و کبر وزدلاف آ نچنان 

کز بزدگی آوئی او بر ثر ز ذات کر باست 
اندر این مشروطهٌ قلابی خحرد کامه ساز 

وضع مردم درهم و توزیع ثروت نابجاست 
ناورستان دغل را پین بهدم گردو شکن 

وز دکر سو خوار هرمرد درست پارساست 
ای بسا نادان کجرو خرم ازنام و نوا 

وی بسا دانای "بانقوا که بی‌بر کك و نواست 
از . گرانی گر به‌لب جان میرسد مارا چه بالك 

کاین گرانی بی‌اثر در وضع و حال اغنیاست 
اغنیا چون آشنا با گنج باد آورده‌اند 

اینهمه قحط و غلا بر گوششان ناآشناست » 
بر جوانان درس تقوا و فضیلت میدهند 

۱ اندر آنجاکز فاد آلوده سرتاسر فضاست 

این جوانان عاصی و سر گشته با فاسد شوند 

چون ببینند آنچه میگویند از روی ریاست 
نی عجب مردم اگر شیاه و بی‌ابمان شدند 

مردم هر ملک دا بر رهبر‌انش اقتداست 
جر که مار و سوسمار و کژدم و زئبور فیست 

هر کجا بتیاره‌ای دریمن بناع اژدهاست . 

عد عد > 

پیش از این رادبو زدی نعره که ای ابرانیان 

کشور ایران کنون چشم و چراغ آسیاست 
وین زمان گویدکه سرمشق اروپا گشته‌ایم 

الحق الحق جای صدها آفرین و مرحباست 


شین هش ل تست تست سس سس سس سس ۱۵۵ 


یست پس جای شگفتی گوید او فردا اگر : 

ملك مارا رهبر دنیا ‏ نگفتن ‏ ناسزاست 
ه رکه مردم را چنین احمق بپندارد * یفین 

احمق است‌واین‌سخن بر جهل‌وحمق‌وی گواست 
این چنین لافی زنادانی است چون دراین جهان ۱ 

نکته‌سنجان می کشند اندر دمی مو را ز ماست 
چند ماشینی شکسته تا خریدیم از فرنگت 

صنعتی گشتن شعار "ما به‌بوق و کره‌ناست 
صنعتی ناگشته رفت آوخ کشاورزی بباد 

کارفرما فاسد و بیکاره در ده کدشعداست 
حود گرفتم در فنون گشتیم رشگث باختر 

۱ گرچه این فرضی سخیف‌است وامیدی‌نابجاست 

حود گرفتم در کشاورزی و صنعت مك ما 

عاقبت يك روز اقوام جهان را زا 
باز هم توا تمدن نام دادن این دودا 

تأکه آزادی بدین منوال پامال جفاست 
هر که او سازه تمدن راز آزادی جدا 

لاف‌بافی هرزه گوی است و وقیحی بی حیاست 
ه رکه گوبد این سخن گمره بود بی‌هیچ شك ۱ 

گرچه پندارد ز گمراهی که مردی ره گشاست 
آرزو دارم که بينم جشن مشروطیتی 

کاندر آن آزادی و عدل حقیقی پادشاست 
ور ِ" دم در چنان روزی ز من یاد آورید 

هست هستی جاودان و سرئوشت ما فناست 
نیست در دریای طوفان زای هستی بیم موح 

گر در آن فرخنده آزادی به کشتی ناحداست. 


نی م یله طو فان و گرداب 


طوفان و گرداب 


تهران - خرداد ۱۳۵۶ 


8 سس 


ز دیرین ممرهان دردا کسی برجا نمی‌بینم 
دگر زان رفتگان گردی در ان صحرا نمی‌بینم 

از آن کشتی‌نشینان‌کی وان جستن نشانی‌ها 
۱ که جز امواج طوفانزا دداین در با نمی‌بينم 

مگر خحاموش شد شمع امید از صرصر پیری 
که نوری راکه بیند دید برنا نمی‌بینم 

ز چشمم روشنی چون رفت و گیتی زبروبالا شد 
۱ بغیر از تیر گی در زیر و دربالا نمی‌بینم 

غمین از باد د بر وزم دل افسرده ز امروزم 
فروغی نیز در پیشانی فردا نمی‌بینم 

ز مستی‌ها چو یاد آرم بجز چشم سیه چشمان 
سیه مستی فسونگر را قدح پیما نمی‌بینم 

دریغا ‏ من بجز بشکسته مینای تهی ازمی 
۱ بچشم دل بزیر گنبد مینا ‏ نمی‌بینم 

چو دیگر گون شدم. گیتی د گر گون گشته پندارم 
جهان را زین سبب جر بزم جانفرسا نمی‌بینم 

هم امروز این جهان زیبا بود در چشم برنایاد 
گناه از چشم من باشد گرش زیبا نمی‌بینم 

همین دنیا پر است از خنده و امید و شادیها 
ولی من جز سرشکث غم در این دنیا نمی‌بینم 

دل پیران دانا ز آزمایش‌ها دژم گردد 
از اینرو پیر شادی ۰ گربود وان نمی‌بینم 


طو فان و گر 3 .تست ۱۲ 

چو دور از قان هم پنهان به کنجی میتوان گشتن 
ز استغنا نشان در عزلت ‏ عنقا . نمی‌بينم 

تو بینی فرق‌ها در زندگیها ورنه من فرقی 
میان مردن اسکتدر و دارا ‏ نمی‌بینم 

به‌چشمت عافیت پیداو ناپیداست در چشمم 
و گر جویم » نشان هر گز از آن پیدا نمی‌بینم 

چو بکزیدند همراهان پیشین هریکی راهی 
کنون خودرا دگر جز رهروی تنها نمی‌بینم 

فرو غ علم چون جنگث آفریند تیرگی زاید 
۹ از این رو روشنی در این شب بلدا نمی‌بینم 

مقال صلح خواهان چند لفظ دلربا باشد 
دریغا لفظ زیبا بینم و معنا نمی‌بیتم 

جهان در آتشی از آز وبیداد آنچنان سوزد 
که هول‌انگیز دوزخ را بداد همتا امی‌بینم 

بلب دارند مظلومان به‌زندانها شکایتها 
و لیکن هیچ تأثیری درآن شکوا نمی‌بینم 

حروشد گر ستمدبده چو رعد از فرط بی‌تابی 
نصیبش ناگهان جز مرگث برقآسا نمی‌بینم 

چو اژدرها بما تازد تباهی اندر این میدان 
یکی کاو راه بربندد بر اژدرها نمی‌بینم 

دگر ازنام ؛ ننگث آید مرا زیراکه بره‌سند 
۱ " بجز ‏ ابخردانی ناکس و رسوا نمی‌بینم 

عجب زین بار گه دارم که کسترده درآن هرسو 


پا نی تم ایحا اننی‌م 


۱۹۸ تم هو یت تیه طو فان گز وان 

در ابن‌گرداب بیزاری رها کی تردم از ژر فا 
که بر خود یچم اما هیچ جز ژدفا نمی‌بینم 

چنان آشفته جانی چیره شد بر مردمان کاکنون 
کسی را فار غ از وحشت دراین غوغا نمی‌بینم 

۱ دم از بینش زند هر عیب‌جوی کور دل اما 
به‌عیب خویشتن کس را دمی بینا نمی‌بینم 

در این آشفته بازار از هنر رنج و زیان خیزد 
حریداری که داند فدر این کال نمی‌بینم 

طبایع جمله زی پستی گرایند از کج اندیشی 
حریفی ژرف بین با همتی والا نمی‌بینم 

چو باران جبون پروان‌وش لرزند از بادی 
دلی را دربر بیداد بی‌پروا نمی‌بینم 

کشم خمیازه چون پیمانه کاندر بزم میخواران 
خمارم تاخته برسر ولی صهبا نمی‌بینم 

چنانم ابر بدبینی به‌پیش دیده حائل شد 
که مهر روشن و ماه جهان‌آرا نمی‌بینم 

سیاست را دراین دوران بجز نیرنگك ننکّك آور 
تجارت را دراین بازار جر یغما نمی‌بینم 

وتان اقلیم هنر صد شیوه پیدا شد 
شگفتا زانهمه يك شیوه را شیوا نمی‌بینم 

دریغا کر پس يك عمر ۴ اندر دفتر هستی 
بجز نقش غلط با حط ناوانا نمی بینم 

کشاندند ازعدم سری وجودم غافلان و اينك 
چونیکو بنگرم سودی در این سودا نمی‌بینم 


طوفان و گرداب سس 7 سس ۹4 
مکگو در موسپیدی روسفید ازعشق خواهی‌شد 

که من باعشق دیگر آن ید بیضا نمی‌بینم 
زند از خامة آتش زبانم شوق شورش سر 

ولیکن درتن و جاذ دیگر این یارا نمی‌بینم 
ز مذیانهای من آشفته خوابی گشت بیداری 

به‌بیداری بینم آنچه در رویا نمی‌بینم. 


تمن یا توخش ! 
من چون شوم از ابن تمدن بیزاد 
زیرا که توحشی است با رنگ و نگاد 
اسان که ز دانش شده بر ماه سوار 
درخوی: همان است که‌بود « آده‌غار 06۱6 
تو کیو - فروردین ۱۳۵۱ 


چه چ چه 
آز ای نیست. 


فر .باه ز ملکی که در آن شادی نیست 
جز خشت و گلی بنام آبادی نیست 
اینها همه سهل است ولی نتوان ز پست 
آنجاکه در آن شان ز آ7ذادی ست. 
تهر آن - فروددین ۲ ۱۳۵ 


۱ منظور از آدم غار آدمیزاد وحشی و غارنشین مافبل تاریخ است. 


4 و وه تم بش روا ساوسو لغت سازذان 


لت ساوان 


تهران م مرداد ۱۳۵۶ 


« درنیمةٌ دوم سال ۱۳۱۳ خورشیدی کارهای نا بخردانه 
و تعصب آمیز طرفدادان پیراستن زبان فادسی از همه داژه‌های 
تازی ‏ مرج و مرج و طوفائی دربعضی از مکاتبات دولتی 
ومطبوعات برپا کرد که بهمت شادروان محمدعلی فروغی وچند تن 
از همکاران و یساران وی با تأسیس فرهنگستان ایر ان بتدریج 
فرونشست. (دجو ع شود به‌مقاله‌ای بی‌امضاء و ناتمام تحت‌عنوان 
تار یخچه‌ای از فرهنگستان ايرآن ۰ بقلم این‌جانب منقول در مقدمة 
لفت‌نامةٌ دهخدا صفحةً ٩۷‏ تا ۱۰۴) 

قر یب‌چهل‌سال بعد درفاصلةٌ ۱۳۵۲ و ۱۳۵۶ خورشیدی 
نا گهان (واین‌باد بوسیلهةٌ بمضی از وزار تخانه‌ها و مسسات دو لتی) 
همان کارهای مخالف با وق سلیم از سر گرفته شد و فرهنگستان 
و بنیادی بنام فرهنگستان زبان با جعل و رواح دادن یا تأئید لغاتی 
غلط یا نامناسب بعثو ان معادل برخی از لغات پیکائه مر کز وکانون 
اینگو نه کج ذوقی‌هاگردید. اما حوشبختانه این لغت‌سازی‌های 
بی‌بندوبارانه نیز براثر اقدامات چندتن ازعلاقه‌مندان زبان وادب 
ادسی و بعضی پیشاه‌دها متوقف شد. 

منظومه‌ای که ذیلا درح میشود حادی اشاراتی درب-ارة 
اینکونه لغت‌سازان غیرودادد ویی‌صلاحیت است.» 


غ .ر. 
1 
لا 
ند تن بیدانش کجرو لغت سازی کنند 
با زبان پارسی چون کودکان بازی کنند 
از لغات تازی آنها را که اکنون پارسی است 
کرچه سعدی پارسی داند ز نو تازی کنند 


اف 


لغت‌سازان 
جسته دوری از زبان خحاص و عام از روی جهل 

وین گنه را مایهةٌ فخر و سرافرازی کنند 
گر بپرسی علت جعل لغات نابجا 

جای توضیح موجه قصه پردازی کنند 
باغ صرسبز ادب ویراد پسندیده چو بوم 

وآنگه این شوم اختران آهنگث شهبازی کنند 
وای عجب با آنهمه زشتی که در کار آورند 

چون عروسان پردوش از و طنازی کنند 
کر کسی حق گفت و کرد از عیب آنان انتقاد 

بسته بروی تهمت و تفتین و غمازی کنند 
چون زبان وحشیان » خالص زبانی » خواسته 

وز موس با این خطای محض دمسازی کننه 
گه‌همایش #۱ گاههم‌کاو ی ۵۲ و گامی«فر تشین »> 

ساخته دعوی استادی و ممتازی کنند 
از آوستا واژه‌ها جسویند و دودی از ددی 

وین تصدی برحریم شیخ شیرازی کنند 
جبای لفظی تمازی کوتاه و رایج از قدیم 

جمله‌ای سنکین بسازند و شه انسدازی کنند 


۱ و ۲ و #۳ این سهواژه نادرست‌نمونه‌هائی‌است از لعاتی که‌فرهنگستان نو بتیاد 
زبان يا موسسات وابسته بآن ظاهراً در فاصلاً ۱۳۵۴ و ۱۳۵۶ خورشیدی جعل و وضع 
کرده‌است وهر صاحب ذوق سلیمی میداند که از لحاظ تر کیبی و دستوری» هرسه لفت 
کاملا غلط است داز همه مضحك‌تر وا همکاوی اس ت که گویا درنظر جاعلان بمعنی 
«باهم کاوش کردن» است و حال آنکه از نظر دستوري همکاوی «کاویدن دو با چند کس 
همدیگررا»۱ معنی‌میدهد. بمقيدة آقایان همایش نیز بمعتی اجتماع و کنفرانس دفر نشین 
بمعنی رئیس است که این دو واژه نیز بجهاتی که واضح است بی‌عنی و نادرست و هر 
سه لغت مجعول بهترین شاهد بی‌اطلاعی واضعان از قواعد زبان نارسی می‌باشد. 


کی سس ی یو یتسه الفت‌شازاقن 
با زبان سعدی و حافظ چواینان راست جنک 
فخر در این جنک ننگث آور ز سربازی کنند 
قاصر از درك تحول در زبان ایسن عاجزان 
دعوی تابساندن انسوار ‏ اعجازی کنند 
پند دانایان روشندل ز غفلت . نشنوند ۱ 
با کج اندیشان غوغاگر هماوازی کتند 
در زبان ویرانگری با دعوی سازندگی 
۱ در عمل جای پی‌افکندن براندازی کتند 
در فرامش ‏ گشتن هر شاهکار پارسی 
پافشاری‌ها نموده دست و دل بازی کنند 
پیشرفتی نظم و نثر «پارسی » دارد ولی 
پس روان خرچنگك سان پشت هم اندازی کنند 
چون گران قدران دانشور بمیدان نیستند 
این سبکساران شهرت‌جو سبکتازی کنند 
ازپی محو «دری » #۲ بعد از هزار وچند سال 
پا عرب کان «پهلوی» ۲ را کشت انبازی کنند 
گر بود میهن پرستی جنکّث با رایج زبان 
در شب این جغدان هوای تیز پروازی کنند 
قافیه گرضاد . شد گوباش .۰ این نابخردان 
از جه رو خود را بدین کار غلط راضی کنند 
۱ و #۷۲ منظور این‌است که‌رواج زبان عربی در دوقرن ادل بتددیج و 
شدن زبان پهلوی درایران شد داين لغت‌سازان نیز میخواهند با ترویج زبان ساختگی 
موجبات محو زبان پادسی دری دا که آنهمه شاهکارهای ادبی دارد فراهم آورند و دد 
دافع همان بلائی را که چیره‌شدن زبان تازی برسر زبان پهلوی آودد با زبان مجعول 
خود برسر.«دری» یعتی زبان دایج کنونی بیاورند: 


دلاور سبستانی مس سس سرد مینست ۲۰۳ 
از حجالت سر بزیر آرند در این داودی 

بی تعصب گر کلاه خویش را قاضی کنند 
این‌زبان را کس نمی‌فهمد گر آذرا وضع‌وجعل 

بهر خوزستانی و شیرازی و رازی کنند 
حصم جان شعر و فرهنکث و ادب باشندوپس: 

وندراین بای ز روی جهل جانبازی کنند 
جون ره و رسم لغت سازی ندانند » این هنر 
مشتبه با کار خرازی و بزازی کنند 
وانگه اندر کار تحمیل لخت یا جبر و زود 

پیسروی از شیوه‌های فرقة «نازی » کنند 
نا زیان کردند بازی با قوانین و اصول 

خویش را با نازبان » این جمع » همبازی کنند 
پس_ سرانجام خطاشان نیست غیر از افتضاح 

کر بدین سان اشتبامات سر آغازي کنند. 


دلاور سیستانی 


کرمان س شهر یود ۱۳۵۶ 


به چنک‌انکن سرود و به یاد راد مرد سیستانی 
مهین یعقوب لیث آن شیرپیکار حماسه آفرین در پهلوانی 
فزون از دو سده ایران‌زبون‌بود پس ازفتح الفتوح شیخ انی ف‌ 
زمرز و بوم ما بگسسته پیوند پس از ساسانیان فر کیانی 
بهر سو تازیان سرگرم تاداح به ضرب نیزه و تیغ یمانی 


۱ مراد خلیفه ثانی عمر بن الخطاب است و ابوبکر و عمر دا شیخین می گفتند. 


۵ ۲ ۸ ولا ور سستا نی 


زبانشان رائج اندر مهد زرتشت 
تو گفتی قدرت عباسیان بود 
بناگه رویگر مردی دلاور 
بدین مژده همه ایران پرستان 
سراسر خاور ایران جوبگشود 
سپه زی پارس‌راندوپس به‌اهوار 
وز آنجاسویرواسط)تاختن کرد 
بر آن * تا خرمن عباسیان را 
بیاد خون « بومسلم » بر آرد 
خلیفه زنن خبر برخود بلرزید 
فراهم کرد بهر جنگث بعقوب 
نبرد آغاز شددر «دیر عاقول» ۵۱ 
در اول بود پور لیث پیروز 
ولیک از ریو و نیرنگث خلیفه 
به لشگر گاه‌پعقوب آب شطراند 
سپاه پورلیث از هم پراکند 
به حوزستان شد آنکه شاه یعقوب 
پس از چندین سفر لختی بیاسود 
سپاه از نو فراهم کرد تا باز 
ولیکن شد به قولنجی گرفتار 
حلیفه قاصدی سویش فرستاد 
ار ازجنکث بامن رخ بتابی 
دلیر سیستانی گفت کاّرند 


فرامش سطوت ‏ نوشیروانی 
به پهنای خراسان جاوداتی. 
کمر بر بست بهر جانفشانی 
بدادند از دل و جان مود گانی 
پرید فتح کردش هم عنانی 
مسلم گشت او دا حکمرانی 
ره بغداد را پویان نهانسی 
بسوزد چون درخحش آسمانی 
دمار از دودةٌ بد عهد جانی 
چو بیدی لاغر از باد خزانی 
سپاهی همچو کوهی از کلانی 
ز خون شد تلو هامون ارغوانی 
که می‌جنگید چون شیر ژیانی 
عبان شد گربزی و دبو سانسی: 
وزین حیلت قرین شادمانی 
که طبع سیل باشد بی‌امانی 
ز راه بخردی و کاردانی 
در آن زرخیز خاك باستانی 
سوی بنداد تازد ناگهانی 
به بستر اوفتاد از ناتوانی 
که ما را پاتو باشد مهرپانی 
ترا شاهی ببخشم رایگانی 
یکی‌چوبین طبق‌وزچوب اوانی 


دیرالعا قول : محلی در مشرق دجله بین بغداد و مدائن. 


دلاور سیستانی 


بر آن نان وپیاز و تره‌ای چند 
بقاصد گفت روگو با خلیفه 
ز تو نستاندم ونستانم این‌ملك 
اگر بهبود یابم بر تو تازم 
وگر بر من شوی چیره نترسم 
چومردی رویگر بودم‌عشن پوش 
بدین نان و پیاز و تره سازم 
میان ما جو شمشیر است‌داور 


رم اج شتا مت یی ی ۳۰۵۲ 


نه‌زاد و توشهٌّ سالار خوانی 
که ای کاخ ستم را گشته بانی 
به شمشیرم بود کشور ستانی 
ز من خواهی چرا همداستانی 
ز فقر و سختی و بی خانمانی 
نه شاهی با قبای پرنیانی 
که پروردم پدر با سخت‌جانی 
نتابم رو ز دراه قهرماتی. 


اد اد 
دریغا - حسرتا کز رنج قو لنج بمرد آن راد مرد آرمانی 
چو استقلال ایران را پی‌افکند شتابان دفت از این دنیای فانی 
بلی : « آذزاد مردان جهاندار چو گل باشند کوئه‌زند گانی» 
۱ ا 
بیاد وی مزد کآراگاهی بسازند - آیتی ازدیرمانیا8 
که او فرزانه گردی نامور بود به رای‌و کوشش و روشن‌روانی 
به سعی آن جوانمرد دلاور گرفت ايران پیر از سر جوانی. 
اد اد 
تر بیت 


کو بندکه جنگ «ذانی» انسانهاست » 

ت رکش به‌خلاف خلق و خویآ نهاست 

دامان و ددان به ثربیت دام شوند 

انسان به بقین نه کمتر از حیوانهاست: 
تهران ۱۳۵۳ 


#۱ در سفر کرمان از دانشمند و پاستان‌شناس فقید » شادروان استاد سیدمحمدتفی 


مصطفوی شنیدم که قبر یمقوب لیث دد شهر گندی‌شاپود است و مردم آن سامان به‌تصور 
اينکه امامزاده است به‌زیارت آن میروند. غ . رعدی. 


۳۲ 1۱ و از همائی 
« پیاد دودست دبر ینم دانشمند از جمند 
استاد جلال‌الدین همائی (سنا) ۰.۰ » 
۰ ۳ 
پر واز همائی 
(بادسی سره ) 
تهران -- تیرماه ۱۳۵۹ 
«همائی» پر کشید و زین جهان رفت همای تیز پر زی آشیان رفت 


سرشتش چود ز پاکیها نشان داشت 
درای کاروان جون بانگگ برداشت 
پسی نام و نشان در زند گی داشت 
درتعشان آفتاب از هم بباشید 
هرآنکس را که از مر کش شد آگاه 
نشاید گفت کاو پروانه‌ای بود 
برفت وز او بحا گفتارها ماند 
به بینش‌های پیشین آشنائی 
ز بزم دوستاه فرزانه‌ای راد 
نیس دانشوری‌دست ازجهان‌شست 
به نیکان مهر ورزی مهربان بود 
بگاه نرمخوثی چون سخن گفت 
چوهی زد خشمکین بر ژاژ خائی 
ز نادانانه دل ار اندوهگین داشت 
ز شادی رویهان گشتند خندان 
نباشد ام هرکس جاودانی 


رواد پاکك وی زین خا کدان رفت 
چو دیگر رهروان با کاروان رفت 
پروز مر گت بی‌نام و نشان رفت 
وز او خاکستری تا کهکشان رفت 
دریغا ها پیاپی بر زیاه رفت 
که گم شد چون زشاخ ارغوان رقت 
نمرد آتش اگر آتش قشان رفت 
به دانش‌های دیرین پاسبان ؛ رفت 
گرامی‌تر ‏ ز گنجی شایگان رفت 
که مردی کم همانند از میان رفت 
دریغا مهر ورزی مهربان رفت 
به پاپوسش پرند و پرئیان رفت 
ز مرد ژاژ خا تاب و توا رفت 
ز هر کاری که کرد او شادمان رفت 
چو از نیزار آن شیر ژیان رفت 


بر او » فرمان نام جاودان رفت 


۱ دربار پارسی‌سره رجوع شود به‌مقدمه چکامةٌ «خار کن» درصفحةً ۳۴ 


پرو از همالی 

سخن بی‌توسنی؛ چون‌خنگث رهوار 
ز باغ دانش و بینش درختی 
چو ارجش را نکو نشناخت کیتی 
سرابی دید و زانده در دل ال 


شکفت آمد مرا کان آتش پالك 


شکوفا دیر پا گلزار دانش 


تهیدستی بسان سرف آزاد 
گرانبار از پژوهش بود و بینش 
به سو کش اگهان یاران نشستند 
نیاز و آز را از دل برون راند 
مهین آزاده‌ای ز آزادگان بود 
ز دانش جست بینش نی زر و جاه 
بسا دفتر که او بنوشت و پردانعت 
پژوهش کرد جفت آفرینش 
برفت او زان سپس کاوازة او 
به‌پیری چون جوانان بود کوشا 
دریغ از وی که بس دانستنی‌ها 


بود کر مرگ » دیرین داستانی . 


بسا دانش که مرد از مر گث مردی 
یکی چون رفت فریادی برآمد 
یکی رفت و نکرد از وی کسی یاد 
«همائی » جون هنر را میزبان بود 
دریغ از وی که در دریائی از راز 
جهان چون بی‌خرد پیری کماندار 


۳۰۷ 


چو فرماد برد » او را زیر را رفت 


که شد تا واپسین دم کلفشان رفت 
توان گفتن که رفت و رایگان رفت 
گوارا چشمهً آب روان رفت 
جسان دودی شد و بر آسمان رقت 
پیژمرد و بتاراج حزان رفت 


سری افراعت وز این بوستان رفت 


سیکساران بدید و سر گران رفت 


چو اندر کام مرکی ناگهان رفت 
برون زین پهنه سود و زیان رفت 
ز راه راست چون آزادگان رفت 
زهی مردی که راهی آنچنان رفت 
کف از کشون بکفون ارات رزت 
گهی‌شد سوی این گه سوی آن رفت 
بسوی باختر از خاوران رفت 
ز گیتی نامور پیری جوان رفت 
که دانستی و چون او شد نهان رفت 
نه یکسان بر همه این داستان رفت 
بمر گك دیگران کی این کمان رفت 
که از میدان دانش پهلوان رفت 
وز این خوان‌چون‌نخوانده میهمان رفت 
فغاثه برخحاست کاوخ میزبان رفت 
بسانت کشتی بی بادبان رفت 


خورد افسوس‌کان تیر از کمان رفت. 


# > 6و 


۳۰۸ 


سس پیری و زیبالی 


پیری و ز ساتی 


تهران - مردادماه ۱۳۶۲ 


«این‌منظومه‌دراصل تغز لی تفنن آمیز وقطمه مانند و کوتاه 
بود. با شا ره‌دوست‌بزر گوار وارجمندم‌شادروان امیری یر وز کوهي 
(امیر) ابیاتی‌چند بر آن افزودم داز حیث‌ط اییات؛ چکامهوادی؛ 
لااقل از حیث عده اییات: (در حدود ۵۰ بیت) شامل مطا لب‌عاطفی 
و نکات اجتماعی فراهم آمد که بخشی از آن مخصوصاً بدیسن 
منظور که یادی از آن ددست عزیز از دست در فته شده‌باشد ذیلا 
در ح میشود.» 

.2 . 
د ع 26 


رسید پیری جانکاه زود و دیر نکرد 

وليك عشق مرا دوز گار پیر نکرد 
جهان ز دیدن مرچیز سیر کرد مرا 

ولی ز سیر جهان جمال سیر نکرد 
همه علائم زیبائی از تنم بربود 

سر مرامگر آخر برنگگ شیر نکرد 
مگر رخ چو گل‌تر نکرد زرد چو کاه 

مکر بسان کمان قامت چو تیر نکرد 
بریخت بر گثو گلم پیری آنچنانکه‌ببا غ 

تهیب بهمن و بیداد زمهریر نکرد 
جهان ز پیکرم ار برد دلپذیریها 

زمین تهي ز نکویان دلپذیر نکرد 
عجب مکن گر از این دلپذیر زیبایان 

حذر دل من دلداده ناگزیر نکرد 


هرگ قگ لاف سس سس هه۲ 
چو شیر پیر همآپشخور غزالانم . . ِ_ 
غزال » شیرچوشد پیر» دم ز نکر 
از آن میانه یکی بیشتر دلم بربود. 
به‌خیره مهرویم این چنین اسیر کرد 
اسیر جاذبهةٌ خویش آنچنانم 9 
۱ تک 
۳ ذره‌ام آن حسن کرد تأثیری ۱ 
۱ که در فضای جهان جوهر اثیر نکرد 
چو آن‌جمال و کمالی که‌دروجودوی‌است 
۱ قضا قرار دو سلطان بيك سریر نگرد 
بسان آن تن فرم و پرند پیرهنش 
کسی حریر نهان" در دل جر بر نکرد 
مگو به‌سينة نغزش دو قوبه طشت بلور 
بهياك اشارت انگشت سر به زیر.. نکبرد 
مگر ز ساعد و ساقش دو آبشار از نور 
۱ و رنه بر ۱ سل مین 3 
چو چشم وی که‌دلمرا ربوده» آهوئی 
. نگاه عویش بدینگونه شیر گیرنکرد 
موه سک بای یجان فد و9 


که در مرقع شاهانه خط میر دورد 

شمیم زلف ویم در مشام کرد اثر 
چنانکه‌بوی‌حوشو دلکش ی ۳ 

نه‌اند نکته‌ای از حسن خلقو اف و کرم 
۱ که‌ره به‌ساحت آن خاطر حطیر نکرد 

بجز فراست‌و زیبائی دل انگیزش 
مرا بدین سخن انگیزه‌ای دلیر نکرد 


۶ سس یری‌و یبای 
نظاره‌چون کنی‌اورايفین کنی که‌عداش 
بیافرید و دگر بهر وی نظیر نکرد 
ثرفت برلب من خحواهشی که‌از سرمهر 
" تگار ماهوشم نقش بر ضمیر نکرد 
مر آنچه کرد بی خیر کرد با ایثار 
ز راه پلهوسی با که خیر خیر نکرد 
9 درودو بروفپا کی است‌و زیبائی 
۱ مدیح وی بسا ِ و دبیر نکرد 
سزد که شهرتی ازمهر وی بچنگث آرم 
متاع دانش‌و بینش گرم شهیر نکرد... 
... نگارمن باشادت بشارت آردو کس 
چووی به عوش خبری‌خویش را بشیرنکرد 
چو لطف و گرمی خویش هنرنمائی‌ها 
به دشت و دامنه خرداد ماه و تیر.نکرد 
سخن جونيك شناسد» ز شاعران زمان 
سخن جزازمن دلداده 7 "#نکرد 
«امیر» درسخن آن کرد از پی‌«صائب» 
که بی‌سخن ز پی‌«انوری» ِ« آ" نکرد 
«مجبر»" کیست بنزدش که‌ا لفات بدو ‌» 
«امیر » شیفته‌بر بانگفٍ یا "مجیرنکرد 
چگونه مرتبت شعر وی کسی داند 


که فرق مائدةٌ شعر از شعیر نکرد 


۱ شادددان امیری فیروز کوهی متخلص به‌امیر . ۲ ظهیر اریابی. 
۳ مجیر بیلفانی. 


پیری و زیبالی ض 


بهآیمن صحبت او دل ز غم کناره گرفت 

مجال شکوه در این‌طرفه دارو گیر نکرد 
سخن تمام کنم زانکه هیچکس سودی 

ز خیرمحض » گر آن خیر شد کثیر نکرد 
بطیب خاطرخود » کلکم این چکامه نوشت 

هوای اجر دراین خدمتش اجیر نکرد. 


جد ۶ ۴ 


غرب زده 


هن و هنر غرب فرا نگرفتیم 
هر عیب که داشت دد بی آن دفتيم 
خود دا بخطا «غرب‌زده»خوانده ولياك 


از «خود ز ددگی» و عیب‌خو کم گفتيم. 
تهران - ۱۳۵۵ 


جه 4 4۵ 
پس از مر کت 


بیرون چو رود‌جان گرامی از تن 
مرده نشود نزژند و شاد از شیون 
دیگر چه تفا تی که کاخی باشد 


با حفرة بی‌نشانی » او دا مدفن ٩‏ 
تهر ان - اسفند ۱۳۵۷ 


۲ تفت درسولك امیر 
دز سبو کت امیو ۱ 
« بخشی از جکامه‌ای مفصل در دشاء شادردان امیری 
فیروذ کوهی متخلص به امیر- (مهرماه ۱۳۶۳)» 

رفت آنکه چوخورشیددلی نورفشان داشت 
ور خالانشین بود ز خورشید نشان داشت 

رفت آنکه فروتن چو زمین بود وز همت 
آهنگت رسیدن به در کاهکشان داشت 

رفت آنکه جو دربای نهان کرده لالی 
بس گوهر معنی بدل نعویش نهان داشت 

رفت آنکه دلانگیز بیانش ز روانی 
در کش تخانها اثر آب روان داشت 

رفت آنکه در اندیشة وی لطت و صفا رام» . ِ 
چون باد صبا در دل اسپیده دمان داشت» 
رفت آنکه دمی چون دم فر حندة نوروز 2 

۱ ۱ و آزاده دلی ل جام جامی ۰ آینه‌سان داشت 

رفت آنکه پی خستن وی دست زمانه 
ی ز کمین گاه هماره به‌کمان داشت 

رفت آنکه گرش شکوه زناسازی تن بود 
صرل شکر ز آرامش و آسایش جان داشت 

رفت آنکه چواو رفت‌ادب تاب‌وتوان‌بااعت 
زان‌پس که زفیض نفسش تاب‌وتوان داشت 

«مرد آنکه چو اومرد صخن مردوهنر مرد"» 
تابودسخن جنیش و جهد و جولان داشت 

شد مر گث « امیر 6 ار بمثل سود جهاات 
این سود به‌فضل و ادب و شعر زیان داشت. 

- اين مصراع اقتباس از چکامه‌ای‌است کدر بهمن ۰ ۱۳۶ دررئاه دوست بزر گواد 
دیگری سرودهام . 


۵ارسو لگ اهر .سس ۲٩‏ 

عد د 2 

آن مرغ سیکبال » ز سیمرخ خیالی 
دانم که ز پومان بدل اندوه‌گران داشت 

بیزار ز تزویر و ریا بود و تعصب 
وین شکوه نه‌تنها ز یکی» کزهمگان داشت 

هم زانکه خریدار شر و مکر و فسون بود 
هم زانکه ببازار خرافات دکان داشت 

با پاور وی کز سر اخحلاص و بقّین بود 
پس فرق هوای زر و زور و غم نان داشت 

۰ در دیدة و که آفات بلاخیز 
صد ره بتر از آفت شمشیر و سنان داشت 

ناامل نشاید که برد نام گرامیش 
چون بود «کریم» و زکرامات نشان داشت 

. مهتر به ستايش نبرد منت کهتر 
کی منتی ازسنگث و گلی معدن‌وکان داشت 

۰ چون بیهنری گشت فرین مرد هثر را 
در صحبت وی مرد هنر یم قران داشت 

۰ این بیهنران راست نگویند و درستی 
اف تعطا باشدت از پیهنران داشت 

۰ مردی که‌فتوحات ادب گشت‌براوراست 
اکراه زهر بی‌ادب هیچ نداذ داشت 

اسحاب تعصب نتوانند به خود پست 
آن را که تسامح بدل و جان و زبان داشت 

بر عاطره‌اش تهمت بیهوده روا نیست 
کاو آنهمه بیزاری ازاین سیرت‌وسان داشت» 

3 4 


سس تست سس سس سس درسو لك امیر 
باری دل دریا دل دانای « امیری » 

انواع فضائل زکران تا بکران داشت 
مضمون دلاویز نهان کرده . به گفتار 

و الفاظ عوشاهنگث ‏ بهر گفته عیان داشت 
استاد به معقول و به منقول و ادب بود 

و آگاهی وافر ز معانی و بیان داشت 
در شعر عرب نیز چوآهنگث سخن کرد 

گوئی ز قلم قمری حوشخوان به‌بنان داشت 
آن شیفته بر نغمه موسیئی شیوا 

جان با مددش دور ز غوغای جهان داشت 
با ساز گهی راز دل غمزده میگفت 

چون ساز بر آن سینة بی کینه مکان داشت. 

جر 2 
اینها همه نيك است ولی نيك چوبینی 

بی نیکدلی فخر بدینها نتوان داشت 
او نیکدلی بود و ز انسانی و رادی 

آن داشت که دونان نتوانند گمان داشت 
ز انسان شریف آنچه در او صاف شنیدی 

بپذیر چو گویم که همین مرد همان داشت 
بر مردمیش بود عحرض دانش و فضاش 

وین جوهرش آزاد زهر ول وهوان داشت 
بی‌ش و کت و شان زیست ولی در بر باران 

برتر زبسی اموران شو کت و شاد داشت 
در کار هنر » پیر ار کشت « امیری » 

زان بود که دنیای ادب بخت جوان‌داشت. 

با 9 


فازسو لاه مج مس ره مشب کی سب 2۱۵۱ 

با اينهمه ‏ با خاطر خرم چو بهاران 
گامی بدل اندشه ز تاراح حزان داشت 

بر زندگیش بود بناچار امیدی 
گیرم که بدل بیم نهان از حدثان داشت 

غمخوار من او بود و حتش بودم غمخوار 
ورضم ده ما هروو ؛ بکف ط امان داشت 

واکتون به که گویم غم جانسوز چوهر کس 
خرراهد دهدم پندی و بندم به دهاقد داشت 

باری غمم از دل نرود زود که دیری 
شادی دلم از صحیت آن شادروان داشت 

او رفت. از این دوزخ و ما زار بماندیم 
عیبش نکنم گر هوس, هاغ جنان داشت 

این شمر درآن روز سرودم که رواتم 
از مر گث امیر و تن تبدار فنان داشت 

... می‌ها شنه آميخته با دردی و دردا 
دیگر نتوان شکوه‌ای از پیر مغان داشت. 
تهران - ۱ مهرماه ۱۳۶۳ 

اد اد اد ۱ 


پایان‌پخش چکامه‌ها 


توضیحات وحواشی درصفحات بعد دیده شود 


توضیحاتی 
دریادة مضی ازچگاه»‌ها مطایق شماده‌های مساسل 
مندد ح در متن ۳1 
۱ چکامةً کار گاه و کار گر . ( صفحه ۷ ) . 

این‌چکامه‌را بامشاهدة وضع رقت‌بار وغم انگیز يك کار گاه فرشبافیو کودکان کار گر 
بسال ۱۳۱۱ شمسی در تبریز سرودم و به‌توصيةً شادروان ( ادیب السلطنه )سمیعی استا نداد 
روشن‌ضمیر و دانشمند آذربایجان که مس ددئیس انجمن ادبی تبریز بودبرای طبع به 
مجلةٌ ارمغان فرستادم وجاب شد . 

پس از آنکه چندشماره از آن مجله درتبریز انتشاریافت بدستورسرهنگ پاشاخان 
ریش شهر با نی آذر بایجان توقیف وچند روزی درشهربانی بازداشت شدم.در آنموقع 
دبیر ادییات درد دبیرستان محمدیه تبریزبودم و کوشش‌های شادروان اسمعیل امیرخیزی 
رئیس دبیرستان وحتی مداخله وپا درمیانی استانداربرای استخلاصم بجائی نرسیدوهمین 
قدر بآنهاگفته شد که این بازداشت جنبةً سیاسی دادد. با اين دصف بعد از قریب دوهفته 
توقیف دوزی پاشاخان مبشر برخلای معمول و انتظاد به‌بازداشتگاه آمد وپس ازاظهاد 
مهرباتی فراوان مرا شخصاً با درشگة خودش بمنزلم دساند و از اين پیشامدکه آن را 
سوء تفاهم می‌نامید مودبانه اظهارتأسف کرد . 

در آنموقع نهمن ونه‌رئیس دبیرستان ونه شادروان استادجلال‌الدین‌همائی که بعلت 
دوستی وهمکاری ما در دبیرستان تبریز بمنظور استفساد بمقامات متعدد مراجعه کرده بود » 
ازاين داستان مرموز یعنی ازعلت این آزادی, همراه با اظهار تأسف وعذدخواهی» بعد 
از آن توقیف اگهانی سردرنیاوردیم . 

ازعجائب آنکه قریب ضی ال بعدبراثرتصادفی این‌رازبرمن دوشن‌شد . توضیح 
آنکه درسال ۱۳۷۲ که بتازگی از مأموریت یونسکو یایران بر گشته بود) دوذی سسهید 
مرتضی خان یزدان‌پناه که در آن موقع سناتور بود با معرفی یکی از دوستان برای 
بار اول با من آشنا شد و همین که نام مرا شنید پس از حصول اطمیندان از این که 

۳۶ 


ازمردم آذر بسایجانم گفت من تسا شمارا شاید درحدود سی‌سال پیش در دفتردضا شاه 
شنیده‌ام وچون این اسم برایم غرابت داشت و داستانی هم که تعریت خجواهم کرد جا لب 
بود بخوبی بخا طرع‌ما نده‌است حصوصاً که آ ند استان‌ر! درهمان زمان در ود قه‌ای‌با دداشت 
ودرطی مالها نیز بچندتن نقل کرده‌ام. بعد سپهید ت-وضیح داد ومطا لبی گفت باین مضمون 
که« يك روز صبح زود رضاشاه برای‌کادی‌فوری مرا احضار کرده بود. دقتی که پس‌از 
کسب اجازه و ارد دفترش شدم‌رئیس‌شهر بانی مشغول دادن گز ارش بود وچون بقیدقور یت 
احضار شده بودم شاه‌اشاره کرد که از اطاق‌بیرون نروم. دئیس شهربانی پس ازچنددقیقه 
درپایان گر ارش‌هاگرارشی رائه از پاشاعان مبشر دئیس شهربانی آذدبایجان رمیده بود 
مطرح کرد تقریباً باین‌مضمون کهمعلم جوانی‌بنام دعدی شعری‌ساخته بعتو ان کار گاه و کاد گر 
ودر یکی از مجلات‌تهر ان بچاپ‌رسانده وچون هم ازعنوان شعروهم ازموضوع آن بوی 
کومر نیستی میا ید فعلا گویندة شعردرشهر بانی تبریز توقیف است و نسخة مجله تقدیم میشود 
تا دستور مقتضی صادرشود. پس‌ازشنیدن این گر ارش اولن‌سژال رضاشاه این بود که آیا 
اين معلم که نوشته‌اند نامش دعدی است با سید ضیاء‌الدین طباطباگی (نخست‌وزیر اسیق 
ومدیر دوزنامة دعد) قرابت يا بستگی‌دارد وچون‌جواب منفی‌شنید از دئیس کل‌شهربانی 
پرسید این معلم دد شعرش چه گفته است؟ دئیس شهربانی يك خلاصةٌ چند سطری دا که‌از 
آن‌شعردرشهر بانی تهیه کرده بودند (درخحصوص خرابیدوضع کارا نه‌های فرش و بهد اشتی 
نبودن محل کار کار گر ان و اجحافاتی که بانها میشود ) قرائت کرد. تا گهان شاه با صدای 
خشم آ لود به‌رئیس شهربانی گفت: به‌این پاشاخان احمق فلان‌فلان‌شده جواب بده وبگو 
ارلا مگر این حرف‌ها درست ئیست من این کار عانه‌های بد هوا و مرطوب و تاد يك دا 
بچشم خودم دیدهام . اگر مردی برو وضع کارخانه‌ها دا ددست‌کن ثانیاً اين شعر اگر 
اشکا لی‌داشت چون در تهر ان چاپ شده شهر بانی کل متوجه آن میشد وجلوش رامیگر فت 
تومگر کاسهُ گر متر از آش‌شده‌ای.؟ بجای‌این فضولی‌ها بکادهای‌حوزة مأمودیتت بیشتر برس. 
پسره دا هم (یعنی گریندة اشعار دا ) اگرگناهش همین شعراست دل‌کن بردد ددسش را 
بدهد. . .۲ 

بادی با این توضیح که ازسبهبد یزدان‌پناه شنیدم (والمهدة علیالرادی) پس ازسی 
سال به علت مهربانی و ملاطفت بی‌سابقه و غیرمنتظرة پاشاخان میشر در پسایان توقیف 
خود پی بر دم. 

ناگفته نماند که منظور عمده ازدرج این خاطره. آوددن مثال و شاهدی است در 
تأیید این‌محنی که‌عمال ومأمودان نظامهای ود کامه؛ غالباً بمنظور خوش‌دقصی» سخت گر تور 
و بهانه‌جوتر از حود. خود کامه‌ها میشو ند . غ .ده 


۳۳ 


۲ چکامة بمب آ تومی (صفحة ۵۶ به‌بعذ) 

(۳) و (۳) در جریان جنگ دوم جهانی ونیز درزمان کوناهی پیش از آنءآلمان 
و اینالیا و ژاپون داقماز آنهارا که طر فدار ناسیونال سوسیالیزم و فاشیزم بودند باعتیار 
محور برلن - رم و تو کیو دو لتهای محور می‌گفتند ودولت‌هائی را که به‌رهبری انگلیس 
و فراسه و امریکا (ویمدا اتحأد جماهیر شوروی ) با دول محود می‌جنگیدند متحدین یا 
ملل متحد می‌نامیدند . ۱ 

(۴) هیر وشیما شهر و بندری است درد ژاپون که امریکائیها در اواحر جنگ دوم 
جهانی نخستین بمب آتمی را بر آن افکندند. (۶ ادت ۱۹۴۵). 

(۵) فاگاژزاکی » یکی از بنادد ژاپن است . امریکائیان سه دوز پس ازافکندن 
بمب آتومی بر هیرو شیما دومین بمب آتمی دا که موجب تسلیم‌شدن ژاپون شد به شهر 
نا گازاکی انداختند ٩(‏ اوت ۱۹۴۵ ). 

(۶) هیده کی و ژو. ژنرال‌ودهو لتمرد ژاپونی (۱۸۸۴-۱۹۴۸) که از۱ ۱۹۴ 
تا ۱۹۴۴ در مقام نخست وزیری جنك برعلیه امریکا ومتحدانش دا دهبری کرد وپس از 
شکست نا گزیر از تسلیم شد. توژو محکوم به‌مر گك گردید . 

(۷) نازی مخنف ناسیونال سوسیالیست است و هیخلر و پیردانش بدین نام 
خوانده می‌شوند . ۱ 

(۸) کلم خواجه اشاده‌ای است به هاری فرومن دئیس جمهور اسبق‌امریکا 
که فرمان بکاد بردن بمب نوظهور آتومی دا برعلیه ژاپون صادد کرد . در آن دوزها در 
روزنامه‌ای خواندم که ترومن در توجیه تصمیم وفرمان خودگفته است که بمب آتومیاگر 
چه موجب کشتار مردم هیروشیما ونا گازا کی و ویسرانی آن دو شهر گردید ولی چون 
دولت ژاپون رابه زانو در آورد مانع از طولانی تر شدن جنگ و کشته شدن عده‌ای 
ت ‏ 


۳- چکامةٌ امیر کبیر (صفحةٌ ۱۱۳ به بعد) 
۰ ۰ () میرزا تقی‌خان فراهانی ملقب به‌امیر کییر: نخستین صدراعظم ناصر السدین‌شاه 
(از ۱۲۶۴ تا ۱۲۶۸ هجری قمری) که در مدت سه سال و سه‌ماه صدارت » اصلاحات 
متعدد وعظیمی در کشور انجام داد و براثر توطئه وسعایت بدخواهان و همدستی دشمنان 
داجلی وخارجی نخست از صدارت معزول دپس از اندلء زمانی به‌کاشان تبعید شد و در 
آنجا به امر شاه‌در حمام باغ قیین مقتول‌گردید . (رییم‌الادل ۱۲۶۸ ۵ .ق ۰ ) 
۳۱۸ 


(۱۰) حاج علی‌خان مقدم مراغه‌ای حاجب الدو له » فراشباشی شاه (پدد محمد 
حسن‌خان اعتماد السلطنه) که آخحرین مقام‌خوددابا عنایت امیر کبیر بدست آورده‌بود . 

)٩۱(‏ فین باغ زیبائی است نزديك کاشان که امیر کبیر بعد از عزل و تبعید در 
آنجا تحت نظر بود . 

)٩۳(‏ مخالفان امیر کییر حصوصاً مهد علیا مادر ناصرالدین شاه ومیرزاآقاحان 
نوری بپادشاه جوان تلفن کرده بودند که امیر کبیر داعبةٌ سلطنت دارد وبرای وی‌خطری 
بشمار مي‌آید . 

(۱۳) میر زا آقا خان نوری در اداعر عهد سلطنت محمد شاه بعلت ناددستی 
بخارج تهر ان تبعیدشده بودولی پس‌از مرک محمد شاه با اتکاء به‌بند وبستی که‌با سفادت 
انگلستان ومهدعلیا مادرشاه داشت خیال صدراعظمی در سرمی‌پرود اند . درمدت‌صدادت 
امیر کبیر بناچار ازوی اطاعت وبظاهر همکاری میکرد ولی در خنا رهبری توطثه برعلیه 
او را بعهده داشت . او از مهمترین عمال سیاست استعماری انگلیس در ایران بشمار 
می آمد و بقولی تاپایان عمر وحتی در ایام‌صدارت دد نهان ء از اتباغ انگلستان‌دهميشه 
مورد حمایت آن دولت بود . 

(۱۴) مهد علیا مادر ناصرالدین‌شاه که به خلافکاریهای گونا گون وفسق وفساد 
مشهور بود و امیر کبیر با آنکه داماد دی بود دراه هر گونه دخحالت اورا دد امورد کشور 
پسته بود ۰ 

(۱۵) از امیر کییر نامه‌ای حطاب به ناصرالدین شاه باقی مانده که در آنء شاه را 
بجهت میل‌مقرط به گردش وشکار ملامت کرده و تشویق به مملکنداری نموده‌است . 

(۱۶) حاج میرز!] قاسی ایروانی که صوفی مشرب ومرشد و صدراعظم محمد 
شاه بود به‌سالوس وبیکفایتی مشهور است . 

)٩۷(‏ امیر کبیر علاوه بر صدارت‌منصب امیر نطامی‌را هم که کما بیش معادل فرما ندهی 
کل قواست » داشت . 

(۱۸) بهر ام ستاره مریخ‌است که باعتقاد قدما چون نور سرخ دارد ستارخ جنگ 
و مظهر خونریزی است . 

(۱۵۹) قمر نام ستاده‌ای است بفادسی و همان ستارة عطارد عر بی است که‌بهزعم 
پیشینیان مربی و مشوق اهل فضل و قلم بود . 

(۲۰) مددسة دار الفنون که درد آغاز کمابیش نوعی دانشگاه بود از تأسیسات 
ابیر کبیر است وپس ازمرگث اومورد بی‌اعتنائی وبالاخره مبدل‌بيك دییرستان عادی‌شد. 
تأسیس دارالفنون درتهیةٌ مقدمات نهضت آزادیخواهیو مشروطیت تاثیر بسزائی‌داشت. 

۳۹۹ 


)۳٩( ۰‏ امپر کبیر در ۱۲۶۸ عزول‌ومقتول شد . درزمان صدارت جاانشین‌او میر زا 
آقاخان نوری ملقّب به اعتمادا لدو له ( مدت صدارت از ۱۲۶۸ تا ۱۲۷۵ ):انگلستان 
شهر «هرات»د | از تصرف ایسران خارح کرد . روسها نیز بتدریج از ۱۲۷۰ ببعداغلب 
شهرهای تر کستان دا که کمابیش متعلق‌بایر ان یامطیع‌ایران بودنده ازفبیل «مرو»ودخیوه» 
و تاشکند وسمرقند و بخادا مسخر کردند. 


۴- زبان فارسی و وحدت ملی (صفحةٌ ۱۴۵ به‌بعد) . 

(۲۳) فاس شهری است درمراکش که سابقاً پایتخت آن‌کشور بوده‌است دداین 
یت کلمات شام وفاس تاحدی اشاراتی به مرزهای شرفی. و غربی گسترش زبان عربسی 
میان ملل مختلف دارند . 

(۳۳] و (۳۳) بعقوب سر لیث صفادی, ازسیستان (۲۵۲ تا ۲۶۵ ۵ . ق .) 
نخستین سردادایرافی بود که قریب‌دو قرنو نیم بعداز تسلط عرب‌بر ایران» برسیستان و 
حزراسان و کرمان وفادس استیلا یافتو يك‌دولت مستقل ایرائی بنيادنهاد . ددسال ۲۶۲ 
به‌قصد جنگ باخلیفةً عباسی عازم بغداد گردید وپس از نخستین برخورد به‌مرض قولنج 
گرفتاد گردید و در گذشت . : 

موف تااریخ سیستان‌ضمن بحث از فتوحات‌او گوید: «.... پس‌شعرا اورا شعر گفتندی 
به‌تازی ... چون این‌شعر (تازی) بر خواندند اوعا لم نبود (عربی نمیدانست) ودرنیافت. 
محصد ین وصیف حاضر بود ودییر رسائل او بود ۰ پس یعقوب گفت چیزیکه من 
اندر نیا بم چرا بایدگفت 8 محمدو صیف پس‌شعر پادسی گفتن گر فت ...» 

(۳۵) یینی در اداسط قزن سوم هجری و باظهور شاعرانی پادسی گوی از قبیل 
محمد ین وصیف سیستانی کهذ کرش گذ شت دبسام کو رد د محمد بن مخلد. اشعاد اين 
شاعران چون درمرحلةً ابتداتی شعر ایران‌بعداز اسلام سروده‌شده غالبا تحام وسست‌است 
بویژه در مقام مقایسه باشعر فصیح رودکی وچندتن از همروز گاران او . 

(۳۶۶] ییعنی شعرخام فارسی اواسط قرن‌سوم دراواخر آن‌قرن و اوائل قرن چهارم 
در کمتر از پنجاه سال بوجهی اعجاز گونه با ظهور دددکی (متوفی بسال ۳۲۹ د .ق) 
پددر شاعران بزرگه ایران بسرعت. بی‌نظیری مراحل ترقی رابیمود و باصطلاح اوّ چاه به 
ماه دسید . اين تکامل سریع‌دد بیان و اندیشه و ترقی شگفت آور باحتمال قوی دیون 
زمينةٌ مستعد دیرین وسابقه ومیراث فرهنگی دور ساسانی است . 

(۳۷) ابوعلی محمد بن. عداللّه پلعمیی ( وفات ۳۶۳ ) که بامر منصودین نسوح 
سامانی. تادیخ طبوی دا تلخیصی واز عربي بفارسی. ترجمه کرد . 

+ 


(۲۸) فر دوسی در حدود ۳۷۰-۳۷۱ و درعهد سامائیان شروع بنظم شاهنامه 
کرد و نخستین‌نسخة آن راهم بسال ۳۸۴ یعنی دراواخر دورة سامانی بپایان رساند واز 
دوخ ۵ هجری‌در آن تجدید نظرو اصلاحات و اضافاتی نیز آورد و بسال ۴۰۱ 
پا ۴۰۰ در بحجوحهٌ پیری و بیماری و تهیدستی آن‌را نا گزیرانه به محمود غزنوی 
عرضصه کرد . ۱ 

(۲۵) مثال : جنگهای متعدد در قرن هشتم هجری میان شاه شجاع فرمانروای 
فادس (معاصر حافظ) وبرادرش شام مجمود پادشاه عراق و اصفهان . 

(۳۰) ابو منصود قطر ان تبریزی (قرن‌بنجم هجری) وهمام‌الدین تبریزی‌متخلص 
به همام (قرن هفتم و هشتم) که‌هر دواز شاعران معروف آذر بایجانند . 

(۳۱) مثال : رباعی مجیر الدین بيلقانی در هجو مردم‌اصفهان و چند قطعه‌از 
جمال الد.ین اصفهانی در هجو مجیر و يك قصیده از جمال‌دد تعریض بر خاقانی‌شیر وانی 
استاد مجیرالدین وقصیده مدحیه خحاقانی دربارهٌ اصفهان بر ای ر فع کدورت‌مردم آن‌سامان. 

(۳۳) مثلا دراغلب گورستانهای مهم و قدیم آذربایجان. از آنجمله در کوهستانی 
مجاور تبریز گورستانی وجود دارد که حمداللّه مستوفی (قرن هشتم ) بعنوان زادیف 
المشایخ ( یامقبرة المشایخ ؟) از آن نام مي‌برد وم بسال ۱۳۱۰ هجری شمسی‌در آنجا 
سنگك قبری زیبا و گرانبها دسالم ما نده دیدم که اگر حافظه‌ام خطا نکند متعلق به شیخ 
او پس یایکی از جلایریان بود . 

(۳۳) یکی از نیرنگ‌های مزورانه و گمراه کنندة بعضی ازتر کی پرستان مغرض یا 
نادان در آذربایجان این است که ترکی تحمیلی شایع در آذربایجان امروز دا ثر کی 
آخری می‌نامند تا بر اثر این‌تامگذاری ناروا تر کی که زبانی بیگانه است تحت‌عنوان 
آذری زیان مادری وقدیم آذربایجان وم شودو فراموش گردد که بعد از اسلام و قبل 
از رواج فارسی دری (وسپس زبان تررکی) در آذربایجان » زبان رائج ومعمول در آن 
دیار (مثلا درفرن پنجم و عهد قطران تبریزی) شعبه‌ای از زبان پهلوی قبل‌از اسلام بود 
که هنوز هم مقایائی از آن بنام «نانی» در بعضی از روستاهای آذربایجان وقنقاز تکلم 
می‌شود و همین شعبةٌ زبان‌پهلوی رایج در آذر بایجان بعد از اسلام وپیش از نفوذ زیان 
ترکی است که باید حقاً آذری نامیده شود . 

(۳۴) اشاده بوسعت قلمرو خلافت عشمانی و عدم تأثیر فرهنگ آن بوجهی 
قا بل توجه و دیر پا درمما لك مقتوحه . 

۳۳ 


۵- مرغ طوفان (صفحة ۱۵۸ به‌بعد) 


(۳۵) نقطه چین‌ها که (مانند این بیت) در پایان یسا آغاز بعضی از ابیات این 
چکامه به چشم میخورد بدین‌جهت است که‌نسخة اولی این منظومه مفصل تر بودو لی‌هنگام 
چاپ آن در مجلهً داهنمای کتاب (خرداد ۱۳۴۸) ازطر فی بر ای‌احتراز از تفصیل بیشتر 
و ازطرف دیگرچون طبع مقداری‌از ابیات تندو انتقاد آمیز چکامه امکان نداشت‌ناچار 
ازچاپ عده‌ای‌از ابیات چکامه درمجله خودداری و موارد حذف بانقطه چین نشان‌داده 
شد . در سالهای بعد نسخةٌ اصلی واولی که شامل همه ابیات (اعم از مندرج در مجله 
یا محذوف در آن) بود مفقود گردید وا کنون از آن چکامه همان نسخةٌ کوتاه شدخ منتشر 
در مجلهٌ راهنمای کتاب دردست است که دراین مجموعه نقل وثبت شد . 

(۴۳) اگر درست بخاطرم مانده باشدپس از انتشار این چکامه‌در مجلةٌ ر اهنمای 
کتاب (خرداده۸ ۱۳۴) يكي‌از فضلاء که گویا یکیاز آشنایان وهواداران متعصب‌نیماست 
از این بیت مربوط به آن مرحوم بر آشفته‌شد و دد شمادة بعدی‌بمنظور تخطثه ومغا لطه در 
مقا لهای غیب گوئی کرد ومطلبی تقریباً باین مضمون نوشت که گوینده این‌چکامه ادل بیت 
راجع به‌ییمارا ( که آن بیت‌مقصود وغر ض‌اصلیش از سرودن این‌قصیده بوده) ساخته وسپس 
بخاطر آنء سایر اییات اين‌قصيده مفصل‌را سروده وبا آن‌ردیف کرده است (۱) یعبارت 
دیگر ظاهرا اقد هوشمند وبا فر است خواسته است‌بگویدکه اگر آن‌بیت مر بوط به‌نیما 
قبلا سروده نشده بود اصلاآن چکامه بوجود نمی آمد . 

اینکک برای ابطال‌این دعوی مضحكوتفرس تعصب آمیز ایشان کافی است بگویم 
که به شهادت آقایان هاشم جاویدو جعفر ابطحی که در فهلیان همراه دهمنشین آنها بودم 
(و هردو بزر گوار شاهد آ فرینش‌این چکامه بودند) من‌در حدود دو ثلث اول‌چکامه مورد بحث 
را که در آن‌هنوز نامی ازنیما بمیان نیامده بود در فهلیانو تفریباً درحضور آنان‌سرودم و 
سپس چند روز بعد بقیه و تمه چکامه راکه نام نیما در آن آمده اصث پس از مراجعت 
به شیر از ساختم 4 

داستی تعمصب غرض آلود آمیخته باد فیق بازی درامورهتری‌چگونه حتی مردمان 
دا وا وان سای و اوو تفای خحیی»زعراش مکی ۴۳ : 


غ .ره 


۳۳۳ 


« ... بهاعشق کوش که نا در دل تو ده تکند 
ه ماجرای وجودی نه وحشت عد می .۰ .۰.» 
مه وه 
چ 
«... عذر مأموری و معذوری باران سخنی است 
رقص خود خواستةً خواجه نفرموده چرا؟ ...» 


۲-غزل‌ها 


با کدامن 


تبریز - خردادماه ۱۳۰۶ خحورشیدی. 


چون نیست لبم را به لب نوش توراهی 
دز دیده از آن بوسه ربایم به نگاهمسی 

ای آینةٌ دل شده از روی تسو روشن 
وی فتنه پاکرده ز چشمان سای 

گر عشق به کیش تو ناه است نکردیم 
- جر سجده بدر گاه جمال تو کناهی 

با تاش تو جلوه ندارند نکویان 
بازار کواکب شکند پسرتو ماهی 

آن عمر که باوصل توشد بارورای‌دوست 
مپسند که دور از تو شود تو عمر تباهی 

چون گل چه غم از جامةً چاکت که زشبنم 
بر پا کی دامان تو آرند گواهی 

ای ماه فلك لکه دودی است برویت 
در خرمنت افناده مکر شعلةً آهی. 
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بر پشت ستم دیده نهادند زغم بار 


زیرا که ندارد بجهان پشت و پناهی 


۳۳۴ 


شگوز آي همست ۳۳۵ 
هر کس که‌به«عد لیه ام شکایت زستم برد 
از جاله برون آمد و افتاد بچاهی 
زیر کلهت گر نشد اندیشه دگر گون ۱ 
سودت نرسد هیچ ز تغییر کلامی "5 
رعدی | گرت دست دهد مسند عشقی 
رو پای بزن بر سرهر منصب و جاهی. 


قانون شکن 


تبریز - تیرماه ۱۳۰۷ عورشیدی 


نیست در شهر مرا غیر تو دلبند دگر 

بند گان را نبود جز تو خداوند دگر 
. جیده‌ای زلف از آنروی که باجذدیةً سن 

نیست شایستةٌ پای دل ما بند دگر 
رگك جان بگسل و پیوند مبر تا نفند 

سرو کار دل بشکسته به .پیوند د گر 
حسن‌وشرمی که هتر مندیت آمیخت بهم 

شاهکاریست که ناید ز هنرمند دگر 
آو اگرمادر فر زندی چون‌خودنشوی 

مادد دهر نزاید چو تو فرزند دگر 
«افحصاز شکر و قند» ۷۲ شکست از لب نو 

گر چه آن‌قند, دگر باشد و این قندد گر 
تو که بانیم شکر خند شکستی قانون 

بشکنی لشکر دلها به شکررخند. دگر 


۱ نام سابق داد گستری. ۷۲ منظور کلاه لبه‌دار است که در دههٌ اول قرن 
چهاردهم خورشیدی سمول‌شد و آن را« کلاه پهلوی» می گفتند. ۳ اشاره به‌قانون 


اتحصار قندو شکر برای ایجاد د اه آهن که جدیداً تصویب شده پرد. 


آاست . 


سس سس سس غزل‌ها 
خردم گفت که‌بیماری دل تا کی و چند 


گفتم از نر گس او پرس که تا چند د گر 


9 دهد بس بود ای عفل مرا 


حاجتی پیست._ به بتّد دگر و پند د گر 
رعدی ارهست همانند تو در شعر بسی 
پیگمان بار ترا نیست همانند د گر. 


د چد را 


نالة نی 


تبریز س تابستان7 ۱۳۰۹ خورشیدی اه 


خوش‌است ال ای‌و نو ای ز برو بمی 
دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی 
ز سبزه فرشی و از سر وسایبانی سبز 
آمی اسبوتی ور زا ای تویهاز ننی 
دغیر آنکه مرا بار غمکساری نیست 
بخاطرم نبود از زمانه هیچ غمی 
چهر ازها که‌نگفتم » کجاست همنفسی؟ ۱ 
چهر اهها که نر فتم » کجاست‌همقدمی؟ 
چرا بدفتر عشق ای خدای لوح و قلم 
: ۱ بغیر حبرت و حسرت نمیز نی رقمی 
مرا چو ار ستم می‌نهد فلاك بر دوش 
براه دوست کشم » باری ار کشم ستمی . 


۱ این غزل (باحتمال قوی در فاصله .۱۳۱۲ و ۱۳۱۴). در مجلةً مهر .چاپ شده 


غز و تیگ و یی ی دا کی ۳۳۷ 
نو نیز بشکنی ای‌جام سر نگون سپهر ۱ 
۱ زسنگر بز و گیرم شکست جام جمی 
بعشق کوش که تا در دل ئو ره فکند 
نه‌ماجرای و جودی نهو حشت عدمی. 
شکار شد دل رعدی بت نگاه و حذر 
ز شیر گیری چشمان آهوی حرمی ! 


دولت نایاید ار 


تبریز -- ۱۳۱۰7 خعورشیدی 


داشتم حوش روز گاری پاسر وف نگاری 
حوش‌بود بازلف باری‌داشتن عوش ی 

بس همایون یاد کاریها بدل دارم ز عشقش . 
۱ ۱ خرما عشقی کزو ماند همابون یاد گاری 

شکوه از بیدولعی نتوان که مارا نیز دوزی 
دولتی دو کرد اما دولت ایایداری 

شکرها دارم که با آشفتگی افتاد کارم 
تا مرا با طره آشفته‌اش افتاد کاری 

در دل شب راز دل با ماه میگویم که درشب 
ماه باشد همدم هر ل شب دادی 

یکجهان صید است وما درقیدتو زیرا که شاهین 
پنجهً قدرت نیالاند بخوت هر شکاری 

ر یز ش اشکم کند شهای هجر انر! چر اغان 
نور گیرد ماه من صدها چراغ از آ بشادی 


وبیوهسسصتت سس تسه خی 
کاميابان را نزیبد طعنه بر ناکام زیرا 
۱ را توت ی اش 
برق غم تا هستی رعدی نسوزد لب ندوزد 
تا نمیرد از تکاپو بر نیاساید شراری ! 


و لد 


سر وه پائیز 


تبریز - آذرماه ۱۳۱۰ 


در | یبن هوا که ملال آور و غم‌انگیز است 
دلم بجان تو جانا ز درد لبریز است 

به‌بزم غم که زند اشك » موج در د جام 
۱ مگو که نغمة نی دلکشو دلانگیز است 

بهار خرمی از دوز کار چشم مداد 
: که دود جور زمستان وخشم بالیز است 
به تلخکامی ما پختگان چرا شندو َِ ۱ 
۱ شراب‌خام که ناصاف و "دردی آمیز است 

جو باد سرد وزد در فراخنای جهان 
چه‌سود از اینکه دراین‌عهد آتشم تیراست 

بنام دادگری دالج است خونر بزی 
مگر زمانه زنو ز بر چنگ چنگیز است 

نهند نام ستم داد و ام آز نیاز ْ 

نقیضش معنی‌خود اصطلاح هر چیز است 

سمند فتنه به هر بوم و بر چنان تازد 


که در شتاب بسی تیزتر ز شبدیز است 


و 6 سس سس تسس و سس نس مسبت سس ۲۳۵ 
به دردشخانه. فرهادهای تيشه به‌سر 
چه‌جای عشو؛ شیرین و عشق پرویز است 
4 2 
گربختم زجهان در پناه عشق ای دوست 
و ليك مملکت عشق هم بلاخیز است. 
اگرچه عرصةً ری نیز جای جولان نیست 
ولی فراغ‌تر از تنگنای تبریز است 
بساز بادل رعدی که باپریشانی 
هتو زفتنه‌بر آن‌طره‌دلاو بز است. 
4 با 


کشتی سر گشته 


تبر یز - مرداد ۱۳۱۱ خورشیدی. . 


چهشد ای‌دوست که باد ازمن شبدا نکنی 

بهر پنهان اگرت هست هویدا نکنی 
حاطر شیفته‌ام را به مدارا حوش‌دار 

وای اگر با من شوریده مدارا نکنی 
ناشکیبا شده‌ام زانکه تو هر گز نظری 

با چون من چشم به راهان شکیبا نکنی 
رو غنیمت شمر امروز و فردا کم گو ۱ 

تا من دلشده را عاشق فردا نکنی 
گوهر معرفت اندر دل دریای وجود 

گر نجوئیش توء پیداست که پیدا نکنی 
گلرخان را بوفا مایل و با مهر قرین ت- 

ز چه در باغ جهان ای چمن آرا نکنی؟ 


ی وا سس ی دوه .و ها 
کاش ای غره به‌نادانی خحود» روزی چند 
قصد آزار دل مردم دانا نکنی 
ای که بر مسند دادا زده‌ای تکیه چرا 
بادی از قصةً آسکندد و دارا تکنی 
ناخدائی ودد این کشتی سر گشته جو خو.بش 
حذر از موج چرا درد دل ددبا نکنی . 
رعدی از گفتن حق سود چه دیدی تا حال 
که از این کوشش بیفایده پروا نکنی ؟. 
عد عد و 


تهران - آبان ماه ۱۳۱۱ 


هر آنکه‌همچو من‌از درد عشق بی‌تاب‌است 
به روز وشب همهم بی‌شکیب و بی خو اب‌است. -. 
بیاد .: طلعت ‏ مهتایی ‏ دلارامی 
خیال من همه‌شب غرق نور مهتاب است 
عزان درآمد و پژمرده کرد گلها را 
5 ولی شکفته گل من هميشه شاداب است . 
حکابت دل وبران و تر کتاز غمش 
۱ ۱ حدیث کلبةٌ دهقان یه پیش سیلاب است 
هزار شکوه بدل دارم و نمیگویم 
که شکوه در بر جانان حلاف آداب است 
کسی که سیر به ساحل کند چه اندیشد ۱ 
تثِ_ ازآن‌که طعمةً امواج و غرق گرداب است 
هنر بخالنهان کن‌چو گنج از آن کامر وز 
۳ گره کشا همه جا زود با زرناب است 


اب تج ی ۳۳۱ 
صفا و صدق دراین خاکدان مجوکان دو. 
چو کیمیا و چو عنقا هميشه نایاب است 
گل وفا شده پژمرده » ليك خار جفا ۱ 
ز اشکّت و حون دل اهل درد سیراب است 
جرا کند گله رعدی ز طعنهةٌ اغیار 
که‌رنجه خاطراو از نفاق احباباست 


عد ع ۷ 


یش ۳ سکندر 


تهرآن خرداد ۱۳ 


تا با تومن ای یارفسونگر چه کنم؟ 
سیل نومیدیم ار بگذرد از سر چه کنم؟ 

کاشتم من بهو ایت به‌جهان نخل امید 
گر نخواهی که سر انجام دهد برچه کنم؟ 

راه گلزار بستی بمن و طائر جان 
گربخواهد که بسویت بکشد پرچه کنم؟ 

جون دهی بوسهٌ شیرین زلب جان‌بخشت 
گر نخواهی که شود قند مکرر چه کنم؟ 

پیش آن روی دم ازمهر فروزان چه زنم 
شاخ‌گل را به بر آن برو پیکر چه کتم؟ 

ای پری آب حیاتی توو گر حضر شوم 
پیش نازت که بود سد تر 

جان حود وقف تو وعشق تو کردم جانا 
بس|گرنیست‌بمن گوی که دیگر چه کنم؟ 


تسس سس سس سس سس سس غزل‌ها 
مردمان شکوه زبیداد به داور ببرند 
چون رسد ابنهمه بیداد ژ داود چه کنم؟ 
غرق خود خواهی‌خو بشی وبدادم نرسی 
: باتوای‌درخود حود گمشده گوهر چه کنم؟ 
گفت رعدی که دراین عرصةً تاريكك حیات 
بی فروغ رخ آن ماه منور چه کتم؟ 


اد عو رد 


کامکار 


تهران - آذرماه ۱۳۱۲ و رشیدی. 


خحانه روشن ز فرو غ رخ پا راست امشب 
مژده ای دل که‌شب بوس‌و کنار است امشب 
گل امید که با خون دلش پروردم 
حرم و تازه و شاداب و ببار است امشب 
در برون فصل خزان آنهمه بیداد کند 
در سرای من دلداده بهار است امشب 
آسمان از مه و انجم که فرو غ افشانند 
بر سراپردة ما مشعله داراست امشب 
اينهمه مهر بعید است ز سیارة ما 1 ۱ 
۳ کگردش گوی زمین برچه مدار است امشب 
پای کوبانم و رقصانم و خندان از شوق ۱ 
چون بکام دل من چرخ بکار است امشب 
فرصت وصل دل افروز در آتشکه عمر 
پرشتاب و گذرا همچو شرار است امشب 


نو يا سس سس سم تست سس مت ۳۳۳ 
حذر ای آهوی وحشی که نگاهی که تراست 
صید دل میکند و شیر شکار است امشب 
فرصت از دست منه کام دلم ده‌ که حسود 
به غم و محنت جانکاه دچار است امشب 
رعدی از آن کل نوخاسته کلبوسه بخواه 
زانکه بزمی تهی از زحمت‌عاراست امشب 


جع 36 


هنر بی هنری 


تهران - اردی بهشت ۱۳۱۳7 با 


باز آو در آثینه جان جلوه کسری کن 
ما را زغم هستی بهوده بری کن 
وین تیره شب حسرت و ومیدی مارا 
از تابش خورشید رخ خود سپری کن 
ای ماه فلك این ره بی فایده یگذار 
رو قافله ماه مرا راهبری کن 
از وصل خودای گل تمری بخش بعمرم 
: و آسوده‌ام از سرزنش بی ثمری کن 
تا ملك نظر بر تو مسلم شود ای دل 
کسب نظر از بکنب صاحب نظری کن 
ای‌عشق جو ازهر خبری با خسری تو 
۱ ما را ز کر مرد ره بی خبری کن 
۱- این‌غزل (باحتمال قوی در فاصله ۱۳۱۳ و ۱۳۱۵) دد مجلاً مهر چاپ شده 


است. 


مسب یجید سس غرل‌ها 
ور عفل کند سر کشی و داعیه داری 
زودش ادب از سیلی شوریده سری کن. 
با اهل هنر چیرگی بی هنران بین 
ورین سیر عجب در هنر بی‌هنری کن! 
چون‌عرصةٌ ننگت‌ندهدر خصت پر واز 
رو آرزوی نعمت بی بال وبری کن. 
رعدی ز در عشق مرویر در دیگر 
هشدارو حذر از خطردربدری کن. 


دج و 


گل بی‌خار 


تهر آن س فروددین‌ماه ۱۳۱۲ 


یاد چون‌زان لب‌و زان‌چشم‌و برودوش کنم 
قصةً محنت ایام فراموش کنم 

چو قدح خنده نگردد ز لبم یکدم دور 
گرمی بوسه ز جام لب تو نوش کنم 

و ورزر از عشق ای‌دوست 
وای ا کر از ستم ناز تو خاموش کم 

عرمن ۳ ان گلشنم آید در چشم 
گر تو را ای کل بی‌خار در آفوش کنم 

ماه فا من افررز نود غمگینی 
ی و ری کت رت 

از لب صبح سعادت رسدم مژده به گوش 
با نگاهی که بر آن طرف بنا گوش کنم 


رل ها وی ی دش هجو :۰ ۲۷۵۰ 
تن چون باس سپیدار کنی از من پنهان 
دل حون رنگث ازاین غصه سیه پوش کنم 
دوش در حو اپ لب و روی تو می‌بو سیدم 
بوسه ده ورنه سخن یکسره از دوش کنم 
هر گروهی ز عصومت علمی کرد بدوش 
کل من * من علم عشق تو بر دوش کنم 
چون بهشت رخت ارزانی من کرده حدای 
ای پری کافرم ار باد ز مینوش کنم 
پیش رعدی تو اگر دم زنی ازهوش‌و خرد 
من به‌پیش تو وداع از خرد و هوش کنم 
چا و 


آز و نیاز 


تهر آن -مهرما: ۱۳۱۴ حخورشیدی. 


بفکن بجام باده بنواز سازها را 

بکگشای بر دل من در گنج رازها را 
ز لبان آتشینت شده سوز و ساز کارم 

پنشان ببوسه جانا همه سوز و سازها را 
به‌دو چشم پر فروغت که به‌ناز شهره باشد 

که هم ار گران فروشی بخریم نازما را 
عم روز کار بر من سر تر کتاز دارد 

به ولای ‏ عشق بندم ره ترکتازها را 
ربا مرو به مسجد که‌ریا تباه سازد 

ب‌حریم خلوت دل اثر نمازها را 


چه رسیده پاسبان را که چوما بردبزندان 
همه کوته آستینان و قبادرازها را 
چو نشان ز ساز گاری نبود میان مردم 
۱ ز ملال رنجه بینم دل چاره سازها را 
سربوم شوم هرگز نرسد باوج گردون 
هم اگر بخود بندد پر شاهبازها را 
ز نیاز و آز ‏ عالم شده غرق فتنه و غم 
سر آزها بکوپيم و سر نیازها را 
چو ز عشق ماهرویان نبود گزیر رعدی 
ز ره خحطا مرنجان دل دلنوازها را. 
و 


سیلی خدا 


پار عزیز عشوه‌گر یاد ز ما نمی کند 
درد بحان نشسته را هیچ دوا نمی کند 

نالةٌ عاشقان بود باد هوا وزین سبب 
در دل سنکّت او اثر باد هوا نمی کند 

نام ونوا به‌چشم ما بازی کودکانه شد 
4 بر چارة درد عشق را نام و نوا نمی کند 

ای دل وجان فدای‌تو زنده مرده دل بود 
درره دوست جان خودهر که فدانمی کتد 

عاشق عشق گشتهام ازسر وجان گذشتهام 


وینهمه حاجتم چراعشق روا نمی کند 


غز اه وی ی کت کت :۳ ۰۲۷۲۷ 
صدق مرا زقلب خود پرس وبه لطف کن نظر 
چشم اگر خطا کند قلب خطا نمی کند 
زهره اگر چو چشم تو شوخ و فسونگر است‌ومست 
از چه سبب در آسمان فتنه ببا نمی کند 
گفت چه نالی از جفا باش که تاکنم وفا 
گفتم اگر تو هم کنی عمر وفا نمی کند. 
ود 3 
بر سر مردم از جفا تيغ بلا نهاده‌اند 
ابزه دادگر چرا دفع بلا نمی کند 
حق بستاند انتقام این‌مشل آمد ازعو اع: 
«سیلی محکم خدا هیچ صدا نمی کند» 
رعدی دل شکسته را صبر وقرار شد ز کت ۱ 
ورنه هميشه این‌چنین چون وچرا نمی کند. 
اد لا 26 


افسانه و اون 


تهران - خرداد ۱۳۱۵ 


یکدم اندیشه‌ات از خاطر من بیرون نیست 
چون منت عاشق دلباختهة محزون نیست 

گردش چشم تو افسانة رژیاخیزی است 
۱ چند گوئی که دگر در نگهم افسون نیست 

نشود روزی از این عمر من دلشده کم 
که در آنذ مهر تو از روز دگر افزون نیست 

خون خورم زانکه ترا دبر بدست آوردم 


ی و ی وه من وارون نیست 


سس تم و تست سب یتیب ها 
بوسه دادی و ندادم بعوضص جان عزیز 
هیچکس چون من از این کار خطا مخبون نیست 
قد رعنای ترا سرو نخوانم زیرا 
هیچ سروی چو قد و قامت تو موزون نیست 
کیست آن کس که جو من هستیش ازعشق رحت 
اگهان ‏ زیروزبر گشته و دیگرگون نیست 
0 را ویس من یدای کر 
هرکجا عشق در آن خیمه زند قانون نیست 
ما ندیدیم در این عهد ز ‏ بیدادگران 
يك خطا پیشه که سرپنجة او پر خحون نیست 
نشنيديم کسی راز خرد _ بانعتگان 
که به‌هوش و خرد و دانش خود مفتون نیست 
چند گولی نه از تروش گردون خیزد 
که کناه است از ما و گنه گردون نیست 
قصةّ عشق و جنون را ز دل رعدی پرس 
که جوابت به‌عرد خانهً افلاطون نیست. 


#۶ ۷ 4 


تهر ان - مهرماه ۱۳۱۵ خورشیدی. 


نیست کانون فروغی اگر آن چشم سیاهش . 

ز چه چون مهر فروزان نتوان کرد نگاهش 
با چنین چشم که راه دل و دین میزند آسان 

چه عجب زاین که نداند که منم چشم بر اهش 


.غزل‌ها پیب :۲۳۹ 
چهره و سین او گونه مهتاب چو گیرد 
۱ مست رویأی فسونگرکندم پرتو ‏ ماهش 
حسن را باشد | گر کشوری‌ای نو گل‌خندان 
با چنین دلبری و ناز توئی سرورو شاهش 
روی چون آینه‌ات طعنه زند بر مه تابان 
وای اگر با ستمت تیره کند مالةً آهش 
عشق‌و دوزاتوان ات غنیمت شمرایدل 
مکن از فتنه و شورو شر ایام تباهش 
کهربا وار * بد آموزی اشرار* جوان را: 
۱ سوی‌خود می کشد وصید کند چونپر کاهش 
لاله در باغ که شورید و کشیدند بخونش ۱ ۱ 
: بیرقی سرخ بپا کرد و همین بود گنامش 
بکجا روی نهد جانم از این ملك ستم خبز 
ندهد عشق اگر در کنف خویش پناهش 
منصب و جاه چو بازیچهة دونان دغل شد 
ما از آن دست بشستیم و فکندیم بچاهش ! 
جانب باعترم عزم رحیل است و ندانم ۱ 
گل‌دهد یا به عس وعارشود غرقه گیاهش" 
گل رعدی بسرشتند مکّر از غم وشادی ‏ 
که بود تلخی‌و شیرینی این گفته گو اهش. 
۱ و #۲ در ایسن دو بیت اشاره‌ای است باینکه در پائیز ۱۳۱۵ خورشیدی از 


سرپرستی ادا کل انطباعات وزادت فرهنگ و سردییری فرهنگستان ایران کناده گر فته؛ 
برای ادامهةٌ تحصیلات و بررسی در امور مختلف فرهنگی رهسپار اروپا شدم . غ. د . 


6 وب تسس کت غزل‌ها 
گل فر دش 


ژنو - ( سویس ) تیرماه ۱۳۱۷ 


دختركك گلفروش؛ خون من آرد بجوش 
زاه دو رخ دلستان» زان دو لب میفروش 

آن کل نازك بدن می‌برد و می کشد 
دامنی از کل بکف خرمن سنبل بدوش 

کل بخرم یا که ناز دل بدهم یا که دین 
نیست مرا اختبار آفت عقّل است و هوش 

آنهمه لبخند او بهسر خریسدار نیست 
۱ می‌رود و می‌زند خنده به کل رنگث وبوش 

همهمه بر پا شود از همه سو چون رسد 
چه چه و گلبانگك او مشتریان را بگوش 

گل بشگفت از گلم تا من دلداده را 
وعده دیدار داد آن کل شاداب» دوش 

سر دل مفتون من کنهمه مشتاق بود 
از دم کرمش رسید نرم پیام سروش 

گفتمش : ای غنچه لب بوسه بجان میخرم 
خنده جانانه زد گفت: « چه گوثی خموش 

درچمن روزکار بهر تماشاست کسل 
بوسه تمنا مکن» بیهده دیکر مکوش 

هر که دهد دسته گل‌چون توبه آباز هوس 
میشود از جام غم لاله صفت باده نوش.» 

بر لب نوشین وی چون بزدم بوسه‌ای 
کفت نباشد ترا گوش نصیحت نیوش !؟ 

رفت وشاط وامید ازدل رعدی برفت 


وزغم دوریش شد گرم فغان‌و حروش. ‏ 


لوق برع سوم هرید تیب ۲۳۸۱۰۰ 
در آستانه جنک 


لوزان (سویس) مرداد ۱۳۱۸ 


دلم چوبهر توای دللواز گرود تنگث 
۱ بهیچ کار بجانت؛ نمیکند آهنگث 
بکویت آیم و خرم شوم ز دیدارت 
ولی زفکر فراقت زنوشوم دلتنگ 
زمحضرت چو در آیم چنان ملول شوم 
که گوثی از توجدا گشته‌ام به صد فرسنگث 
رخ چسو آینه‌ات ز آبسگینة دل من 
: بجلوه‌های نشاط آفرین زداید زنگث. 
اد 
بچشم من شده‌ای دلبرا فرفتة صلح 
در ابن جهان که رسیده بر آستانهةٌ جنگث 
صلاح وعافیت از هر دیار بندد رخت 
چو دست فتنه بریزد بکام خلق شرنگث 
چرا به جای‌به پیش آمدن چو آهوی رام 
به فهقرا روی‌ای‌روز گارچون خر چنگت؟ 
براه جنگ بود کار تو همیشه شتاب 
بکار صلح بود پیشه‌ات هماره درنگث 
بدا پحال کسی کاو زننگث جوید نام 
رمد زنیکی و در نام نیکث بیند ننک 
سرود صلح چو خوانم به یار مهر انگیز 
زوجد» زهره براوج لك نوازد چنکك 
حریص بوسهةٌ شیرین بود لب رعدی 
کنونکه خسرو حسنش نشسته بر اورنگك. 


هر( ۱2 


جشنن سده 


ژنو -( سویس ) دی ماه ۱۳۱۸ خورشیدی. 


همدرس پری‌رو که به دانشکده دارم 
. در دل زرخش آتش وجشن سده دارم 

با مشفلةً درس مرا نیست دگر کار 
چون معر که عشق به دانشکده دارم 

هر چند که سالش نبود بیشتر از بیست 
1 آن به که بگویم که مه چارده دارم 

ای دختر زیبا نگهت خندد و گسوید: 
در ساحت دانشکده صد دلشده دارم 

چشم تو بر ابروی تو کوید ز سر از 
من در دل محراب ,یکی میکده دارم 

من شاد از آنم که از آن بوسةً گرمت 
بر سفرة گستردة جان مائده دارم 

با عشق تو آموختن علم شد آسان 
صد شکر کزین مدرسه بس فائده دارم 

قانون جهان است جدا کردن احباب 
من آ گهی از اين روش و قاعده دارم 

پس قدر وصال تو بخوبی بشناسم 
دل دور زهر کت ۶ بیهده دارم 

حرسندم ودلشادم وچون گل لب خندان 
از دیسدنت ای شاخ ببار نت۳ 

از شادی دیدار تو هر لحظه یکی عید 
من در «ژئو » بی رمق عمزده دارم 

گر مفسده جویند رقیبانه تورعدی 


س بمم نه.ازفتنه ثه از مفسدوه دارم. 


از برخم یس تسوبی ۳۰ 


ای اش .... 


ژئو - مرداد ۱۳۱۹ خحورشیدی. 


دیشب ببرم ماه رخ نوش لبی بود 

یادش بخوشی باد چه فرخنده شبی بود 
دل رقص کنان لب چو کل بوسه‌شکوفان 

شوری و نشاطی و بساط طربی بود 
هرچند که از بوسه و می مست فتادیم 

در محفئل ما رسم صفا و ادبی نود 
آورد بجا چشم ولب ودست و دل ما 

بی‌شائبه هر واجب وهر مستحبی بود 
عشقش بمن دلشده آرامش جان داد 

کان یار ز خوبان جهان منتحبی بود 
ایکاش چنین بود دوال همه عالم 

نه ددد ونه از ددد » دل ملتهسی بود 
ایکاش کل سرخ فشاندی به‌سر حلق 

مرجاکه ملامت کر شورش طلبی بود 
ابکاش ه کبری نه غروری نه نفاقی 

نه آز ونیازی و نه‌رشک وغضبی بود 
ایاش در این کرمی بازار خصومت 

دور از دل پرخاشگران تاب و تبی بود 

رعدی عجبی نیست اگر وضع‌چنین نیست 


ور بود چنین جای شکفت و عجبی بود. 


عشق جهان‌وطن 

ژنو: دیماه ۱۳۱۹ خورشیدی. 

مزدةٌ وصل میدصد دلبر مو طلائیم 
وه چه خجسته دولتی از یی آن جدائیم 

نیست تاه اواگررفت و گریخت از برم 
بود گناه از من و آن همه خیره رائیم 

ای به حدیثم آشنا شکوه مکن ز ماجرا 
تا رسدت نوید عشق از پی آشنائیم 

ای رخ دلفریب تو ماه شادمانیم 
چشم کبود دلکشت جشمه روشنائیم 

کر تو کمند لطف‌خود بر دل‌من نیفکنی 
کی بدهد ز خویشتن اعل دلی رهائیم 

بادهٌ بو سه کر دهد آن لب میفروش تسو 
زود بسنگك میخورد شیشهة پبارسائیم 

بیم ندارم ارفتد صد کرهم یکار ها 
زلف تو گر مدد کند بهر گره گشائیم 

تا شده‌ای تو رام من غرق غرور گشته‌ام 
ليك ز حودجه دم زنم دشمن خود ستائیم 

مرد د.بار عشقرا جمله‌جهانو طن بود 


چندبپر سی‌ای عسی من کی و کجائيم 
کشتی‌عشق ای _بری طعنه بمو جهاز ند 


بای بنه در آن وبین قدرت اخدائیم! 
نیست چو دانش بشر د اهنمای خیر و شر 
مهر و در خو در استو بس‌از یز هنماگييم. 
رعدیو آنچه برقلم میرسد از زبان دل 
ناله کند که شرمکین زینهمه نارسائیم. 


غزل‌ها ۲۳۵ 


عشق و جنک 


برن (سویس) بهمن‌ماه ۱۳۱۹ خورشیدی . 


لبم چون با لبت جانا فرین شد به‌کامم می ز جام گوهرین شد 
بر آن دستی که رویت آفریده نثار از من هزاران آفربن شد 
بیاغ آرزو بذری فشاندم که رواید و نهالی دلنشین شد 
پریوش دلبری « ژرمن‌تباری »۲ # شرار انگیز عشقی آتشین شد 
بجانم پرتو افشان از نگاهی دو آتشبارة سحر آفرین شد 
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به زرین <«رمن زلف نو نازم که‌دستم زاد‌بنرمی خوشه‌جین 


به کج رو ابروانت باد سو گند 


به‌جز عشتم‌یقین‌ها گشت‌چون شك 


نگادا مهر دوبت کاسمانی است 
ببر ازمن بیامی سوی«هیتلر » 


که عشفم بر و عشهی راستین شد 


4ب 
به من عشق هر شکی بفین شد. 


مر اجان بخش‌دد این سر زمین‌شد 
بکو :کارت چر ابیکار و کین‌شد» 


که میدان تشن و آهنن‌شد» 
هزاران وجوان نازنین شد »* 


چو رعدی سود سر بر آستانت 


چنان آتش ز آهن‌ها آشادی 
زآزت غرقه در خون در ارو با 
گواهش این سخن در آستین شد. 


بنفشه‌ها 


تهران - تیرماه ۱۳۲۰ خورشیدی 


بهوش باش پیام از سروش می‌آید 
۱ که ناله از دل خارا بگوش میآید 
۱ # - منظور از «ژدمن تبار » آلمانی نژاد است . 
۲ # - این غزل درنخستین سال جنک دوم چهانی سروده شده است . 


۶ سس لها 

هزار شکوه ز آز و ستم بدل دارد 
هر آن کسی که به چشمت خموش می‌آید 

یبین که با طبقی از بنفشه‌ها بر دوش 
پرسم سول و عزا گلفروش می‌آید 

از آن جفاکه درا بن‌ملك برعز یزان رقت 
ز ابر اشگ وز ددیا خروش می آید 

مگر ز خون دل خلق جامها پر شد 
که از بساط ستم بانگگ نوش می‌آید 

حدیث خرقه بدوشان مکر پيشه کند 
اگر ز راه یکی زنده پوش میآید 

جفا رسد چو به درمانده در روش شود 
وزان به‌جان و تنش تاب وتوش می‌آید 

چو آب سرد بود بردبادی مردم 
که از حرادت آ تش بجوش می آبد 

از این حدیث بیادم حکایت کوه » 
که تاخت بر سپه ماردوش » می‌آید 

خروش جنگث جهانگیر "* با پیام بلا 
بگوش رند حمایق نیوش می‌آید 

دلا نهیب سپاه سکندر از ده دود 
به بزم می زد داریوش می‌آید ۲* 

سرود شوق چر رعدی به خفته‌ای خو اند 
ز عواب سستی وغفلت بهوش می‌آید. 


۱ #۶ مراد جنگ جهانی دوم است . ۲ اشاره به‌نزديك بودن هجوم متففین 
بایران درشهر یود ۲۳۲۰ و غغلت زمامدادان. 


۳۳۷ 


کام بخش 


تبر یز - شهر یود ۱۳۲۰ 


عاقبت ای ماه مهر انگیز دادی کام من 

"پر زنوشین بادهٌ دوشینه کردی جام من 
چون‌شدای آهو ی و حشی کزپسآننازها 

آرمیدی از رمیدن‌ها و گشتی رام من 
رفتم آن روزی که افتادی به‌دام دیگران 

باز گشتم» رقص رصان آمدی‌در دام من 
این‌توئی درخانه‌ام یامهر گردون‌را»فرو غ 

ابن زمان‌عندانو شادان سر کشدازباممن 
ای نخستین عشق‌من پایان گرفت آن‌انتطار 

آفرین بر بخت وبراین عشق خوش‌فر جام‌من 
ایکه رفتی دور از من در نشیب و درفراز ۱ 

شکر ایزد را که گشتی عاقبت همگام من. 

و 36 
دلبرا وصلت مرا آرامشی بخشد ولی 

این حدیث جنگث "برهم میزند آرام من 
جنگ چون بحری خروشان گوید: «از پیردجوان 

طعمه گیرد در جهان‌امواج خونآشام‌من» 
جنگث گوید:«نیست‌پیفامم بجز اشك وعزا 

کاشکی بر گوش فرداها رسد پیغام من » 


#۱ جنگ دوم جهانی و اثغال ایران. 


متسیس یعس سس کی کی ها 
بسکه‌چونذفر یادرعد آوازتوپ آیدبگوش 
ترسم ای آرام جانم رم کنی از نام من 
رعدی, از دیدار وی شادی و غمکینی ز جنک 
کاش دور از جنکث با وی بگذرد ایام من. 


#6 ۲ 


سفرة در نگین 
تبریزب شهریود ۱۳۲۰ 
دست من در شکن طرة مشگین تو باد 
۱ لب من کامروا از لب شیرین تو باد 
یادباد آن می‌نوشین که بمن‌دادی دوش 
۱ جان من برخی توو آن می‌دوشین‌توباد 
لب گلرنگث توو آن سینه چون‌یاس سپید. 
در بساط کرمت سفرة رنگین تو باد 
تا مرا دولت ببدار ببالين. آید 
تا سحرگاه سرم بر سربالین تو باد 
آسمانا ز من این اعتر سر تاپا نور 
وزتو» آن مشتری‌و زهره و پروین‌توباد. 
۲ ی 
دلبراخواهی | گرعافیت از طالع خویش ۱ ۱ 
۱ کرم وصدق و صفا شیوه و آئين تو باد 
چون‌بود خصم جهان‌بینی‌ما خودبینی 
زین خطادور ولو جان‌جهان‌بین نوباد 


غزل‌ها سب ۳ هه یت ۳5 
مهر ورزند بهم چون همه ذرات جهان 
مهر ورز ازسر رحمت دل بی کین‌توباد 
آفرین گوی بر آنکس که ره دادزود 
وانکه. بیداد کند در حور نفرین تو باد 
پای بیگانه گر امروز به تبریز رسید 
موه رفتن او مایةٌ تسکین توباد #۱ 
رعدی این شعر ترا چون بود آهنگث دعا 
همرهش . تا باجابت رسد آمین تو باد. 
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نام‌و ننک 


تهران - خرداد ۱۳۲۱ 


هميشه توسن سرسخت بخت‌رام تو باد 

قرار طاثر دولت به‌طرف بام تو باد 
زلطت تست مرا کام چون لبت شیرین 

می مراد بجام و جهان بکام تو باد 
زروی وموی‌تو روزوشبی حوش‌است‌مرا 

نویدبخش و دل‌افروز صبح وشام توباد 
شمیم گلشن جانهای پاك مهر سرشت 

چو بوی مشک نوازشگر مشام تو باد 
به‌تلخ بادهٌ سر عم مخوان که جانم مست 


ز بوسه برلب شیرین سرخ فام تو باد. 


۱ هنگامی که در شهر یور ۱۳۲۰ متفقین بایر ان حمله کردند من برای انجام يك 
مأمودیت فرهنگی.در تبریز بودع . غ. در . 


۴6 سس سس سس غرل‌ها 
پریوشا دهمت پندی و نکو پندی 
کار بستن آن پيشةٌ مدام تو باد: 
گرت هواست رهائی زچاه حودخواهی 
به کاخ عشق سپهر آستان مقام تو باد 
بی مسارزه با هر مرام جنگ افروز 
به‌قلب معر که‌ها تاختن مرام تو باد 
جه نامها که گرفتار ننکك شد رعدی 
بیمن عشق مبرا ز ننگث نام تو باد. 
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سر خ و سپید 


تهران - آذرماه ۱۳۲۱ خورشیدی. 


یارب آن یار که چون گل به‌رخم می‌خندید 

چه رسبدش که رمید از من و پیوند برید 
او که همواره جو مرغان جمن نغمه زدی 

از چه رو پرزد و چود طائر امید پرید 
پیخت میداد نویدم که شود کار بکام 

چه‌شد آن مردةٌ جانبخش و کجارفت نوید 
بر لب جام زدم بوسه بیاد لب او 

شامگاهان که هلال از افق تیره دمید 
گر بیاید به‌برم »رقص کنم همچو زمين 

کز سر شوق زند چرخ بگرد خورشید 
گر نیاید ندهم گوش به‌هیچ آوائی 


ور بدلداری من نغمه بر آرد اهید 


سس 
چهشد آن‌گرم نگاهی که چو نور مه و مهر 
ز دو چشم سیهش بر دل من می‌تابید 
این بود رسم جهان کز پس هر آسایش 
میرود شادی و کردد غم جانکاه پدید 
صس‌ که خرسند بیاری ز جهانی بودم 
بر من آن نیز روابخت نگونسار ندید 
کشت بیگانه چودر کشور جم خانه‌خدای 
بر سر میهن ما خاك مذلت بار بدا 
همدلی کو که ز همرنگی او شاد شو.بم 
ود نه‌ماگيي دسیهروزیازا پن«سر خ»9 «سیید» 42۲ 
اندر این ملك هتر همدم ناکامی شد 
يك هنرمند دل آسوده که دید و که شنید 
شاید از کار فرو بسته گره باز شود 
ز چه ای رعدی حیرت زده گشتی نومید؟ 
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کو کو 


بهمن‌اه ۱۴۲۱ خورشيدی. 


تا یکی کاسةٌ سر برسر زانو بزنم 

نعره‌هاً برسر هر برزن و هر کو بزنم 
یار اگر طعنه يمن از ره بیداد زند 

خنده ناچار ز غوغاگری او بزنم 
دامدرپیش وخحطر درپی‌ومن گمشده‌وار 

قدم حیرت و حسرت بتکاپو بزنم 


۱ و ۷۲ اشاده‌ای است به‌اشغال ايران درجنگت جهانی دوهم. 


۵۲ 
عقل 


میگفت که من لاف جهانبانی را 


غزل‌ها 


بادو دست و دل لرزات بچه نیرو بزنم 


عشق گفتا زتو کاری نرود باش که من 


. تکیه بر قدرت و بر قوت بازو بزنم 


عمر چون بگذرد ؛ ار باز بهاران آید. 


خعانه بگذارم و خر گه بلب جو بزنم 


گوی و چر گان بنهادند بمیدان:ای دل 


همتی تا ز کرامات تو این گو بزنم 


دل نبتدم بمچمالی که کمالش نبود 


رقم عشق چرابر لب و ابرو بزنم 


شد بقینم که نيابم ز حقیقت اثری 


۱ سالها قر عوض فاخته کوکو بزنم 
رعدی » آزرده عموشیت ولی نتوانم 


کاین‌زمان دست به‌غوغا و هیاهو بزنم. 


2 > 


شیر افکن 


رفتی و نا گفته ماند آن‌سخن گفتنی 
چونبربودت قطاردل بخر و شیدزار 
هجر ( منیزژه: » مر اکرد. بچاه بلا 
دردوم فرودین عشق بمن گفت خیز 
زاه نزدم ای پری بو سه بدامن ترا 
گرچه امان یافتیم ساعتی ازروز گار . 


قم - فروردین ۱۳۲۲ خورشیدی 


تا برخم بسته شد روزنهةً روشنی 
گفت: گر امیش دار ای‌قفس آهنی» 
منکه شدم مبتلا پیشه کنم بیژنی 
تا برخ آن‌عزیز عید مکرر کتی 
تا نزند کس بتو تهمت تر دامنی 
از حسد حاسدان نیست مرا ایمنی 


غزل‌ها تسب چیه دیه سعی مس سوت سس سس ۲۵ 
قصلهٌ حودرا بیا از همه پنهان کنیم تا بدل دوستان ره نکند دشمنی 
بوسم‌وبویم تراهر نفس ای‌خحالقم: مدفن ماع و پدر قلهةٌ عشقی منی. 


آهوی چشم تراست قدرت شیرافکنی. 
جع علا 


7زدده 


تهران - شهریور ۱۳۲۲ خحود شیدی. 


آزرده‌تر از خاطر آزردةٌ ما نیست 

دل جون دل غمدیدة افسردة ما نیست 
ز آزردگی از خلق چه گوئیم که جانی 

جون جان ملول زخود آزردهً ما نیست 
آن برق که‌با خنده آن» ابر بگرید 

جز آتش در سینه نهان کرده ما نیست 
در این چمن مرده بجز آيةً حسرت 

پر سنکث مزار کل پژمرده ما نیست 
این غم به که گوئیم که ازرشگٌث کسی را 

دل سوخته بر زنده و پرمردهٌ ما نیست 
ازاین همه جانهای مصیبت زده يك جان 

چون جان مشمقّت بلب آورده ما نیست 
همچون صدف خالیم افکند بدربا 

آن یار مگر گوهر پروردة ما نیست 
میگفت نظر کرد صاحب نظرانم 

او لاف زند زانکه نظر کردة ما نیست 


تج تب سوه افو[ ها 
آشفتگی جنگل و پاشیدگی موج 
چون‌وصع بر بشان‌بهم خور دة مانست 
گفتند که رعدی سخن‌راز کشا چیست 
گفتم بجز از گفته بی‌پردهٌ ما نیست. 


اد ود 6و 


داستان بد گمانی 


تهر ان - پائیز ۲ ۱۳۲ 


شنیدم صبحدم نالیدن باد خزانی را 

نشاندم در عزای کل عروس زندگانی را 
جهان بی‌مهر شد با بوستان و سرو من یامن 

روم آگه کنم زین قصه سرو بوستانی را 
مرا از قریةٌ آب روان چون آب شد دوشن 

که حاصل چیست در باغ جهان رد وشن‌رددانیرا 
چه شد آن مهرورزی‌ها که یار مهربان ناگه 


ز بی مهری بمن زد تهمت نامهربانی ر 
نگارا بد گمانی آفت عشق است و من خواندم 

ز چشمان تو روزی داستان بد گمانی را 
نگفتم من که « نتوان شد ز مکر آسمان ایمن » ؟ 

تو نشنیدی و دیدی فننه‌های آسمانی را 
مزن زحم زبان وز چشم من فریاد جان بشتو 

مکر دیگر نمیدانی زبان بیزبانی را 
کمان را آسست‌تر کن تا رسد بر گنج دل تیرت 

چه‌سود ازسخت بازوئی چو گم کردی‌نشانی"ثارا 


۱ اشاره به‌خواب دیدن یر انداز درجستجوی گنج ددمثتوی مولانا جلال‌الدین- 


و ).تست ۳۵۵ 
دج عد 
چو چنگی درف اموشی شدم دمساز خاموشی 
بپستم لب نخواندم نغمه‌های جاودانی دا 
کنون‌چنگ است در چنگت بز ند اهی که میخو اهی 
نوای ناامیدی یا سرود شادمانی را ! 
اگر از عشق بیزاری اشارت کن که تا من هم 
به خاکستر سپارم ۰ آتش عشق نهانی را 
و گر برجا بود مهرت اشادت کن که تا زعدی 
پیفشاند پپایت نقد هستی مزدگانی دا 
درودازمن به<؛خماگی » که‌نعوش گفته‌است ودرسفته: 
«چه‌سود از زند گانی چون تبه کردم جوانی را » 
لد 3 


خلوت عشق 


تهران - دی‌ماه ۱۳۲۲ 


بار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت 
پخت خندید و لبم از لب او کام طرفت 

آن سیه‌پوش چو از برد شب دخ بنمود 
جان من ردشنی از تیرگی شام کرفت 

تا نهانخانة شب. خلرت. عشاق شرد 
مه ره خیمه‌ که ابر صیه فام گرفت 

آسمان گفت که با تابش خورشید صفا 
شمع انجم نتوان بر لب این بام گرفت 

شکر له که پس‌از کشمکش وهم و یفین 
لطف او داد من از فتنهً اومام گرفت 


۳ من یس ی یس کاس یه ی جع غرل‌ها 
عم بیداد خزان دور شد از گلشن جان 
دست تا یامن آن سرو گلندام گرفت 
خواستم راز درون فاش کنم باز نخواست 
نگهی کرد و سخن شیوغ ايهام گرفت 
گفت دور ازلب وکامي لب وکام نو چه کرد . 
گفتمش بوسةٌ ئلخی زلب جام گرفت 
گفت در آتش هجران تن و جانت که گداخت 
گنتم آن شللهةً عشقی که مرا ام گرفت 
گفت در محنت ایام دلت کشت صبور ؟ 
گفتم این پند هم از گردش ایام گرفت. 
گفت رعدی رفم رمز فصاحت زکه یافت 
گفتم از « حافظ » اسرار سخن وام گرفت. 
ع عد ع 


صلح در جنک 


تهران بهمن ۱۳۲۲ 


شب وصال تویا صبح جانفزائی بود 
شبی برابر عمر گرانبهائی بود 
پر فرشته عرشی به‌فرش خانة من ن۹0ِ__ 
نشان . حشمت درگاه کبریائی بود 
برغم جنک۱* جهانسوز و رزم آز ونیاز 
بیزم دلشدگان صلحی و صفائي بود. 
بتا پرستش روی توام بشارت داد 


‌ 


که ان جهان پر ستنده را حدائی بود 


۱ چنکك جهانی دوم. 


غولل‌ه) اس ۳۵۷ 
تو هم ز لرزش نور چراغ دانستی 

که دوش بر لب روشندلی دعائی بود 
چه بودی ارنه فراقی نه حسرنی نه غمی 

نه‌جنگی و ه بلائی نه مبتلاگی بود 
طبیب گفت که از ما علاج خود مطلب 


بدرد عشق نهان بوه اگر دواثی بود 
دلم زر حق نمودی دمی هوادادی 
اگر ازجاه و جلالش بسر هوائی بود 
چوجم اسیر هوا شد ه رآنکه مست غرود 
۱ ز کام‌بخشی جام جهان نمائی بود 
گذشتم از سر صد گنج تاشدم ایمن 
که دل بکوی تو جویای کیمیائی بود 
در این طربق زهرسو که گام زد رعدی 
ز رهروان طربقت نشان پائی بود. 
دب جر 


صحاگ جنکک 


تهران - آبانماه 1 ۱۳۲۳ خورشیدی 


دردا که در این غمکده دلشاد کسی نیست 
۱ وز بند روانکاه غم » آزاد کسی نیست 
در ولولهً جتبش طوفان حوادث 
آسوده ز ویرانگری باد کسی نیست 
حاموش شده نغمةٌ شادی و در این ملك 3 + 
جز آنه که‌کند ناله و فریاد کسی نیست 


۳۲۵۸ 2 سس غزل‌ها 
بیدادگران را خبر از داد نباشد 
زیرا بجهان جاسع اضداد کسی ثیست 
زین خانه که سست است در وپیکر وبامش 
در فکر قوی کردن بنیاد کسی نیست 
ویر انه نشینیم و . در اندیشة عمران 
تا خانةً ویران کند آباد کسی نیست 
گشتند خریدار خود آراستگان خلق 
چون مشتری حسن خداداد کسی نیست 
این جنگ چوضحاك خورد خون جوانان : 
زیر علم کاوةٌ حداد کسی نیست 
از فکر وجود وعدم ای دوست چه‌حاصل 
چون باخبر از علت ایجاد کسی نیست 
با اینهمه غم مایا آسایش خاطر 
جز یار پریخوی پری زاد کسی نیست 
چون رعدی آزادهٌ آزدده زبیداد 
کافسرده‌دل؛ ازداد کند باد کسی‌فیست. 


دا عا 


ده شکافی 


تهران - ۶مرداد ۱۳۲۴ 


تا رخت بخلوتگه اسرار کشیدیم 

صد پرده بر آئينةً پندار کشیدیم 
بار غم هستی که گران بود چو کوهی 

با عشق تو چون مرغ سبکبار کشیدیم 


و له مت و میتی .۷۵۵ 
تا در گذر سیل نخسبد دل غافل 
یس منت ازین دیدة بیدار کشیدیم 
راندیم ز دل چون گل شاداب به‌لبخند 
آن رنج که از سرزنش خار کشیدیم 
وش گفت حریفی که: «دراین سیرو تکاپو 
ما سر بخطا از خط پرگار کشیدیم 
صد رخنه در ایوان سلامت بفکندیم 
نقشی ز ریا بر در و دیوار کشیدیم 
دردا که عر وس هنر و دانش و دبن دا 
از حر ص وهوس در صف بیکاد کشید یم 
خورشید کجا زابد از این ذده شکافی 
تا چتر فنا برسر ازاین‌کار کشیدم ۶ 
رعدی چه خحروشی که خریدار ندارد 
ان یوسف معتی که ببازار کشیدیم . 
د 3 


مر گ خو اهر 


لندن» اسفند ۱۳۲۵ خحورشیدی؟ 


اگر چو لاله مرا قلب داغدار نبود 

بهار همچو خزانم بچشم خوار نبود 
وگر بر آین دل نبود گرد ملال 

سیاه چهرةٌ بختم چوشام تار نبود 
خمیر مایهةٌ اين روز گار درد و غم است 

اگر نبود غم و درد ۰ روزگار نبود 


۱ اشاده باو لین انفجار بمب ائمی در هیردشیما روز ۱۵ مرداد ۱۳۲۴ 


سس سس سس سس غرزل‌ها. 
چو بیقر ار بود اين‌جهان و هرجه دز اوست 
عجب مدار اگر در دلم قرار نبود 
به‌سوك خواهر گلچهر نیکخو چون من 
کسی به غربت جانکاه سو گوار نبود 
وه اکن ویو وی قراز 
مکر رواتر از او مر کث را شکار نبود ؟ 
چونام اه داشت ولی 
ز ترکتاز اجل ایمن این حصار نبود 
برفت و ک 7 ندید و رخ بنهفت 
تراز بردنش ای مرك هیچ عار نبو د؟ 
عزیز 9 چو من دراین دودی 
"ر چشم مانده براه نو شرمسار نبود 
بدان که چون تو رحیل اختیار میکردم 
ولی چه چاره که در جبر اختیار نبود 
بپروراندمت ای نور دید گریان 
و ليك فائده زان رنج بیشمار نبود 
سپید شد همه مویم ز مرک ناگاهت 
سیاه مانده از آن جز که جند تار نبود 
امید ۳ زدی #ِ ولی افسوس 
که عمر کوته تو جز یکی شرار نبود 
پری برفت و « فرشته 56 بید گارش ماند 
که حیف بود گر این و یادگار نبود 
قسم بخاله تو ای وعصمت» حجسته تحصال 
که کس جو رعدی ازذاین ماجرا نزار نبود. 


۱ نام خواهوم ۷۲ نام خو اهر زاده‌ام. 


ره موب مسر تست س 
۲ بشار ناز 


بیردت - پائیز ۱۳۲۷ 


صد آبشار ناز روان در نگاه تست 
ی یت 
چون سایه‌های پرشکن دلنواز شب 
از موح مشکث, سرزده زلف سیاه تست 
از چاك » سرخ پیرهنت ‏ سينةً سپید 
ای دل‌فروز » آن شفق واين بگاه تست 
2 
وین هردو ی 
رژیای من بگونة مهتاب نقره فام . ۱ 
لززان و و رک ۳ پیشگاه تست 
غوغای باد » شکوء دلدادگان بود . ۱ 
کاوارموار » تاخته تا ات 
امن است راه عمر ز غوغای رهزنان . 
تا کاروان عشق و هنر در تا نست. 
بر حسن دلربای تو گر فتنه گشت دل 
جانا گناه من نبود » این گناه تست ۲ 
از پر که با سب و داده‌اند علق 
در خحود تحطا نینی و این اشتباه تست. 
۰ 
ای صبح امن وعافیت ای‌صلح با بدار 
و و 


بی‌هیچ شك شانه ۳ ۳ نستا. 


پاریس - اردی‌بهشت ۱۳۲۹ 


ای مونس جان ای قبلهةً عشق ای آیت لطف ای دلبر .ی 

آراءدلم گنج‌گهرم نور بصرم تاح سر من 
درباست دلم وامواح درآن ازصدق وصفا از عشق و وفا 

وندر دل آن امواح توئی ای پشت و پناهم گوهر من 
شادی رسدم چون در بر من آئی و شود پرخندة لبم 

غم بر سر من تازد چو روی ای پيك سعادت از بر من 
ای گلرخ من جوشد ز دلم صد چشمةً نوش از بوسة تو 

مفتود توام مسحور توام ای نوش لب مه پیکر من 
ای‌چشم وچراغ ای نور دوچشم ای مایةً صد امید و نوید 

چون آتش زرتشتی تو کنون سر برزده از خاکستر من 
برزند گیم چون تافت رخحت صد طعنه زدم بر چرخ برین 

وز مهر تو شد تابنده ترا ز مهر و مه‌گردون اختر من 
طبع است مرا چونآب‌زلال این آب زلال برتست‌حلال 

در آب گشا اکنون پر و بال شاداب شو ای نیلوفر من 
گفتی صنما کاین شیفته‌ام نقشم بکشد بهتر از همه 

جز بوسه نخواهد مزد دگر هر گز زمن این صورتگر من 
گفتم که من از هر بوسهةٌ تو بر چرخ روم پرواز کنان 

وین بوسه بود چون درنگری ای رشك پری بال وپر من 
جانا من و تو هستیم کنون ازملت عشق از کشور عشق 

پس ملت من شد ملت تو پس کشور توشد کشور من 
ابکاش رسد روزی که شود داور بجهان صلح ابدی 

وین داودیش بای د که شود هم باور نو هم‌بادد من 


غرل‌ها 


سیم ۲۳۶۲ 


آن روز اگر » آزاد شود » هر بندةٌ در زنجیر ستم 


خواهم توشوی‌ای رشك پری»همواره‌چوا کنوذ‌سرورمن 
چون دست ترا رعدی بنهد با ناز و نوازش برسر خود 
گوید که بود این دست مبارك بر سر من جود افسر من. 
دا لد 


خنده در جام 


فلورانس (ایتا لیا )- خرداد ۱۳۲۹ 


آن پری عشوه بسی کرد وشد آخررامم 


شکر کزفیض لبش‌سرحوش وشیرین کامم 


آفتا با برو از بام ۳ 


ثر مهر بت ماهرخی ‏ بربامم 


زده‌ام دست در آن گیسوی بی آرامش 


دوستان دسته بموئی است کنون آرامم 


ساغر می به‌محاذات لنش م ی گیرم 


تامگر عم و فند در جامي 


من از آن روز که کردم ره عشهش آغاز 


بخت میگفت که فرخنده بود فر جامم 


بسکه جانم شود ازفیض حضورش خرم 


نامه غمگین کند و رنج دهد پینامم 


ب‌جز آن گوهر یکدانه‌دراین کشور عشق 


دانه‌ای نیست که آسان بکشد در دامم 


نیلگون چشم وی از گردش مهرانگیزی 


راند از دل غم این گنبد نیلی فامم 


برمش 
اگر آن زلف طلائی نشدی عقده گشا 

دل پریشان شدی از کجروی ایامم 
ز سرم غم نرود جز که بیمن قدمش 

ورنه همره شود این دغدغه در هر گامم: 
که بهنگاماً این قرن بلاخیز چرا 

مادر افکند در این مخمصه بی‌هنگامم ؟ 


آتش عشق‌تو بگداعت دل رعدی را 
تاازاین پبس نبری‌ظن که حریفی خامم. 
٩‏ زد 


راز ر دشن 


پادیس - آذرماه ۱۳۳۲ خور شیدی. 


چشم طناز پر از عشوه و نازش نگرید 

نگرید آن لب جانبرور و بازش نگرید 
مش عم رشق و شیاه تا رشن یت 

باوی آن سجده و آن‌راز ونیازش نگرید 
رازعشق ازنگه‌روشن و گرمش شده‌فاش 

بنگرید آن نگه روشن و رازش نگرید 
دل پر شور مرا در پی آن جشمة نور 

سر ندانسته زپا در تك و تازش نگرید 
بسکه 2 ز منکامة نازش شده‌ام 

دست‌من کو ته‌از آن 0 نگرید 
ی ری ی 

حرص این دوزخی ودعوی و آزش نگرید 


ی 
دید تا زلف ترا پیش رخحت برده نماز » 


از ریا وز ره تزویر نمازش نگرید 


جامه مه رنگین کند از خحون‌دل حلق کشیش . 


این ی وطرازش‌نگر ید 


نغمةً مر غ حق از دور رسد در گوشم 


ناله‌ها خفته در آن پردة و سازش نکر ید 


شمع در آاشک‌شو دغر قه ز بیدددی جمع 


همره گر ادسوز و گدازش نگر .بد 
رعدی آسان نتواند ز حقیقت دم زد ۱ 
به‌اشار ات و کنایات ومجازش نگرید, 

اد 5 


زنجیر آب و گل 


مو نته و بدئو (اورو گوثه) - آذد ۱۳۲۳ 


تا بکی ای چشم افسونگر بلای دل شدن 


وی دل نامهربان از حال ما غافل شدن 


جمع ياراد از جفا برهم زده 


بیوفائی پیشه کردن شمع حرمحفل شدن 


گیر و دار مهر و قهرت کارما آسان گرفت 


واین کشا کش دارد | کنون‌روی درمشکل‌شدن 


صبحدم گل گفت مارا نیست میلی با نسیم 


گفت بلبل برده‌ام بوئی از این "۳ شدن 


از تناقض هر نفس در کاروان نالد جرس 


زانکه عواهد پار دزد و همره محمل شدن 


ود مت باسح اد بعش کویی نیتم ی فلا 
عاشقی مرجی بون کاندر حضیض واوج او 
بشکند سودای دد با بودن و ساحل شدن 


بر ۳ با سوختن باید جو برق 
با بسان سیل ده زنجیر آب و گل شدن 
رهروان را رهزنان شب زهر درجام افکنند 
همتی باید که باید دور از این منزل شدن 
بسکه پر عدل وستم بیر )یه بستند از دروغ 
شهره شد وشیر وان ز افسانةً عادل شدن 
از جمال نامرادی خوانده‌ام نقش کمال 
از مراد عویش بکذر خواهی از کامل شدن 
پیمانه گر ساقی در آمیزددر آن 
لذت دیوانگی با دلت عاقل شدن 
تحملٌ بطلان میکشد بر لوح کوشش روز گار 
کام ا گر خواهی بخواه ازعاطل وباطل شدن 
شعله بر جان جهان افکند رعدی بسکه سوعت 
خرمن عمر وی از فریاد بی حاصل شدد. 


دعر 


7بادی و [ذادی 


پادیس ‏ مهرماه ۱۳۳۴ 


پند چون از مردم آزاد نگرفتیم ما 

راه را بر لشکر بیداد نگرفتیم ما 
جنگ اگر کردیم روزی چند بابیداد عهد 

جهد را هشتیم و بهر ازداد نگرفتیم ما 


حول .سس سس سس ۲۶۷ 

عبرت از آن‌سیل و برانگر که ۳ ندید 
کرد رو برکشوری آباد » نگرفتيم ما 

ناله و فر باد ما چونر نک خودخواه ی گرفت 
حاصلی از اله و فرباد نگرفتيم ما 

روز شادی دست غمکینی زپا افتاده را : 
تا شوداز پاری ما شاد » نگرفتیم ما 

باغرور جهل خود در مکتب دعوی مکر 
بی محابا خرده بر استاد نگرفتیم ما؟ 

رفت چون بر باد آزادی زآبادی چه‌سود 
,بندی از پیداد استبداد نگرفتيم ما 

دست از فر هنگ خود شستیي و از فرهنگ‌غرب 

هیچ جز امردمی‌ها باد نگرفتيم ما 

مانده درز نجیر ضحاکان وازسستی» نشان» 
از قویدل کاوةٌ سیذ. از نگرفتیم ما 

دامن صلح و صفا را چون بلای جنگ‌داد 
خرمن امن و امان برباد » نگرفتیم ما. 

تاچو رعدی بخت ما فرخ شود گلبوسه‌ای 
از لب آن يار فرخ زاد نگرفتیم ما 
و 6 


خلو نکه ر از 


پادیس - آذر ۱۳۳۴ 


ساغر چشم تو پربادهةٌ ناز است هنوز 

شکر ایزد که در میکده باز است هنوز 
قصهٌ زلف نو پیداست که کوته نشود 

ازنینا سر این رشته دراز است هنوز 


عم هوتسن ان 

بوسه‌ای گرم نثارم کن از آن چشمةً نوش 
که‌دل‌غمزده درسوز و گداز است هنوز 

ی تقو ات وین حواست‌ولی 
حسن افسونگر توحادثه‌ساز است هنوز 

تازدم چشم بهم‌عمر چوخوابی بگذشت 
با حیال تو مرا راز و نیاز است هنوز 

همچو گنجينهةٌ سربستة اسرار جیات 
حسن پرناز تو حلوتگه راز است هنوز 

جو نباز) به‌جمال تو سراسر آز است 
۱ میدهی بوسه و دل غرقهٌ آزاست هنوز 

جان حیرت زده از . پوبة ببهوده بماند 
: عقل پردعوی ما درتك وتاز است هنوز 

به‌فر ازی ‌ نشیب آمدگان بی‌خر ند 
ز نشیسی که‌در آن‌سوی‌فر از است هنوز 

ای نوازشگر دیو ستم و بندهةٌ آز 
چند گوئی که خدا بنده‌نواز است هنوز 

رعدی آن خحواجه که باشد ز حقیقت بیزار 


و عا 


تکابوی شر ار 


پادیس - بهمن‌ماه ۱۳۳۴ خورشیدی. 


شعلةً آهم بجانی بیقرار افتاده‌ام 

قطرهٌ اشگم ز چشم روز کار افتاده‌ام 
پر نداردکس مرا از خالا و سازد پایمال 

چون گلی طوفان زده از شاخسار افتاده‌ام 


ور ۵0 تست 4و۲ 
چوند نگیرد آتشم در سرد جانان هیچگاه 
پس چرا من در تکاپو چون شرار افتاده‌ام 
ای‌صدف ترسم که چون‌تو فاش سازم رازدل 
زانکه از موح حوادث بر کنار افتاده‌ام 
کردهام چو کل کریبان چالاد از خواری کنون . 
چون خس‌و خاشاكك بیر امون خار افتاده‌ام 
کر کس وزذاغو زغن فر بادشاد‌ی سردهند 
تا چو پلبل ددغم گل سو گوار افتاده‌ام 
از تو دور ای میهن ای گلزار مهر و معرفت 
بر مراد خارها مهجور و خوار افتادهام 
دیگر این جا رعدی ازروشندلان دبتار نیست 
من چرا دور ازوطن دراین دیار افتاده‌ام- 
دعب عد 


جام شحسته 


پادیس - مهرماه ۱۳۳۵ 


آزرده شد جان و تنم زین پیش آزارم مکن 

بیزاری ازخلقم بس‌است ازخویش بیزارم‌مکن 
درچشم خلفی بی‌تمیز خوارم کن وخونم بریز 

لیکن‌خدارا ای‌عزیز درچشم‌خود خوارم مکن 
من تشنةً سرمستیم بیمار درد هستیم 

از شربت فرزانگی پیمانه سرشارم مکن 
جام فراموشيم ده تیماز خاموشم ده 

داروی بيهوشم ده زنهار هشیارم مکن 
گر لحظه‌ای مرغ خیال گیرد سرم‌را زیربال ۱ 

ور جار باشد بسترم زآن خواب بیدارم مکن 


م۷ 


-- غزل‌ها 


نه ماه شو نه آفتاب روشن شب تارم مکن 
ای سر" خود نشناخته در سر مردم تاخته 

گر سرتو این‌است وبس واقف زاسرارممکن 
ای کنجکاو نکته چو عیب کسان بامن مگو 

وز بدسکالان دورو زشتی بدبدادع مکن 
چو ذقصدت از گفت وشنودجز تلخی‌و تندی‌نبود 

زمر عتاب آمیخته با شهد گفتارم مکن 
خواهی گراز من بند گی برمانم از شرمندگی 

در بوستان زندگی چون شاخ بی‌بارم مکن 
گر درهوای‌سیرو گشت گیرم ره‌صحرا ودشت 

زنجیر بر گردن روان درکوی و بازارم مکن 
هردم که شاهین هنر ساید به گردون بال و پر 

در چاهی ازشب تیره‌تر ناگه نگونسارم مکن 
من گرهوشم ورناخوشم باری‌بهز حمت‌میکشم 

گر اهل رحمت نیستی باری گرانبارم مکن 
من نقش معنی میزنم خون میخورم جان‌میکنم 

بی‌جان تر ای‌زیبا صنم از نقش دیوادم مکن 
ای بد کمان طعنه‌زن و فتنه‌انگیزی نه‌من 

رو صلح کن باخو شتن و آهنکگ پیکارممکن 
رو زيرك و فرزانه شو در بند دام و دانه شو 

ای آشنا بیگانه شو نیرنگث در کارم مکن 
بشکست‌جام و باده‌ر یخت وزبزم‌من‌شادی گر یخت 

دیگر حدیث خرمی با جان غمخوارم مکن 

چون روز رعدی تیره شد برتو زبانش چیره شد 
بر وی ببخش این خیر گي وز رنج بیمارم مکن. 


غزل‌ها سس ۲۷*۲ 


مهتاب وبلور 
(نامه) 
لاهور - (پا کستان) . آبان ۱۳۳۵ 


تاشدی دور ز چشمان من ای‌چشمة نور 

صبر و آرام وقرار ازدل وجانم شد دور 
رنجها بردم و یارم شدی اما رفتی ۱ 

گنج‌پنهان شد ومن‌ماندم وجانی‌رنجور 
بود «لاهور» زوصل توبچشمم چوبهشت 

رفتی ودوزخ پرتاب وتبی‌شد «لاهور» 
مهوشا کاخ امیدم شده ویران از هجر 

وصل کی دست‌دهد تاشود ازنو معمور؟ 
بی‌خبر رفتی و من چشم براهت ماندم 

نزد ارباب نظر هیچ نباشی معذور 
عذر تقصیر مگر بوسهٌ گرمت خواهد 

ورنه دلداد؟ دلسرد بنالد ز قصور 
درمیان من وتو فسحت درپای فراق 

آنچنان‌است که سیمر غ بترسد ز عبورا 

معا 3 
من چو آن مشعل چشمان تو در یاد آرم ۱ 

شعلةً حسرتم از سینه برآید چو تنور 
آفرین باد بر آن ساعد و آن سینه وساق ۱ 

زهی آذ‌تن که‌سرشته است‌زمهتاب‌وبلور 
چون بشیرینی آن بوس وکنار اندیشم 

ازدل واله و هجران زده برخیزد شور 


یهت ی یسیع لها 
ریزد ای دختر «کشمیر» زسر تا پابت 
حوشی و خرمی وبهجت ومستی‌وسرور 
از غرور تو و ناز تو ندارم عجبی 
۱ ای پریچهره که پیرايةٌ حسن‌است فغرور 
نوشدارو بود این عشق بر آلام حیات 
ورنه بیزار و ملولم زجهان زر وزور 
کاش در هند ترا بار دگر میدیدم 
که پس‌از دیدن لاهور به‌هندم مأمور 
من‌وتوصبح امیای به « یو نسکو» بینیم 
ليك اوضا ع جهاد‌است جوشامی دیجور 
. صبر گو میوهٌ شیرین دهد اما رعدی 
نتواند که شود درغم هجر توصبور. 
عد عدٍ 3 


بردر بیگانه 


دهلی نو - آذرماه ۱۳۳۵ 


دیدمش خرم و خندان دو سه پیمانه زده 
5 چشم آهو نگهش طعنه به‌میخانه زده 
فتنه "تا قامت "آشوبگرش را دیده 
سجده بر مقدم آن لعبت فتانه زده 
زلف رو بر آن شانهةً عاج 
آتش غیرت وحسرت بدل شانه‌زده 
دام ناز آن بت کشمیری من کسترده 
۳ امید در آن دام به‌هر دانه زده 
شاد ورقصنده و آن جامةٌ رنگین به ۱ 
خنده برنقش ونگار پر پروانه زده 


گر لها وخ هی سیم مس تیه وس سس ۰ ۷ 
ناگه ازدست شدم مست. چودیدم که‌لبم 
پوسه‌ها بر لب جانپرور جانانه زده 
#۲ و 
آسمان‌مست غرور است وز کجرفتاری 
سنگ برساغر هر عاقل و دیوانه زده 
ابن‌جهان کی‌شو و آ بادکه‌از جنگكو جدال 
ما در آثیم همه خیمه به‌و بر انه زده 
غر قه در خو آب‌و خباليم و چو گمر اها نیم 
به مدد‌کاری اقسون ره افائه زده 
ما ز گنجينة پرماية خود بی‌خبریم 
بی محابا بگدائی در بیگانه زذه ! 
مست تحو دبینی و خود خواهی خودوز سر جهل 
طعثه هر دم به‌جهان بینی فرزانه زدهد 
رعدیاز باده‌شوریده سری مست‌افتاد 
بیخود از خحودشده ونعرةمستانه زده . 
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نوید صلح 


پادیس . بهمن ۱۳۳۵ خورشیدی. 


چه شد آن غمکساریها چه شد آن مهربانی‌ها 
۱ چه شد آن مستی و آن شوروشوق زشادمانی‌ها 
جفا راندیم با عشق وبلاها را بخود خواندیم 
وزآن آهوی مشگث افشان دگر گم شد نشانی‌ها 
مپرس ازمن حکایت‌ها و بگذر زین شکایت‌ها ۱ 
گره زین کار کشا دلبرا با کار دانی‌ها 


۷۴ غزل‌ها. 

به‌افسون شکر خندی زبان بسته‌ام بگشا 
" ترش منشین و شور انگیز با شیرین زبانی‌ها 

سخندانی هنرمندم چنین خاموش مپسندم 
ز تو شاعر نوازی‌ها: و از من نغمه خحوانی‌ها 

سخن را آب ده ازالطف و ترلا تند خوئی کن 
مجوفیض سحاب رحمت. از آتش فشانی‌ها. 

دا 

جهان آشفته بین از بد گمانی‌ملی, نکبت زا 
امان عشق را باطل مکن با بد گمانی‌ها 

زتاریکی چه خیری.دیده‌اند. اين. خا کیان‌یارب 
که چون دیوان. گویزانند از دوشن.روانی‌ها 

شفق‌شنگرف گون‌شد. پسکه ابن خییل اراد کش 
ز خون نقش فنازد برچبین زندگانی‌ها 

گشودم دفتر کشور شابان را و دانستم 
که ننک جان‌ستانی‌هاست در کشو ر ستانی‌ها 

همای صلح ننشیند ببام ما کج اندیشان 
نه باناقوس کوبی‌ها ۱ * نه با کفتر پرانی‌ما ۵ 

برون را نیم اگر آز و نیاز از عرصاً گیتی 
ز کوی صلح بر خیزد صلای کامرانی‌ها. 

نو بد صبح آزادی و آبا‌ی دهد دعدی 
ددابن د بجور و حشت‌همتی‌ا ی کادوانی‌ها. 


۱ اشاره به دعوی صلح جوئی طر فد ار آن بعضی‌از مذ اهب 
۳ شازه پ هکبو تر صلح که نشانه تبلیغات دست چپی‌ها بود. 


غزل‌ها 


پیاده شو... 


فرین رنج و عذابم. ز هوشیاری‌ها 
بغیرداروی غفلت که‌سخت کمیاب‌است 
پیاده شو که بچشم زمانه بازیچه است 
شه و کدا چر رود عاقبت به‌کام عدم 
چو آهوان هراسان مدو به‌هر سوئی 
مگر بسوی چمن بسته‌اند راهت را 
حدیث غنچهةٌ لب بسته را مکو باکس 
به یمن لطف توای‌نازنین شهر آشوب 
بیا و چون‌گل شاداب در برم.بنشین 
اگر تو هسدم آرام بخش من باشی 
به‌طر ه کجر وی آمو ز از آنکه کس نبرد 


۳۷۵ 

پاد بس بت اسفند ماه ۱۳۳۵ خورشیدی. 
نشاط ‏ نیز نبینم ز میگساریها 
دلم نیافته درمان مهوشیاری‌ها 


شکوه و شو کت دوران شهسواری‌ها 
مباش بیهده سر مست کامگاری‌ها 
فتاده‌اند مکر در پیت شکاری‌ها 
که میکنی همه شب ای نسیم زاری‌ها 
که نیست پرده دردی شرط رازداری‌ها 
عنایتی. ‏ نکنم من به شهریاری‌ها 
که در فزاق تو بردم چوخاو خواریها 
چو زلف تو نروم راه بیقراری‌ها 
در این زمانه نصیب ازدرستکاری‌ها 


ز گیرودار ملالت. رها شود دعدی 
ار چو بخت کند لطف یار باری‌ها. 
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پادیس آبان - ۱۳۳۶ 


چه خوش‌است نرم نرمك غم دل به‌یار گفتن 

غم دل چو یافت پایان غم روزگار گفتن 
شودت بدل یشادی عم بیکرانه . روزی 

که توانیش به. خحلوت برغمکسار گفتن 


مک سا و وی 

غم عشق نیست باری که توان کشیدش آسان 
نشود تمام شرحش به هزار بار گفتن 

چو نگار ناز نینم ره لطف پیش گیرد 
نتوان سیاس او را یکی از هزار گفتن 

چو گلی است در برابر همه ماجرا بکل گو 
که حدیث این گلستان نسزد به خار گفتن 

" دگر ای عزیز اين عشق نهان نماند از کس 
پس از این چه چاره دارم بجز آشکار گفتن 

ی شوق گویم 
که رواست قصه‌ها را به شبان تار گفتن 

رسد ای نگار هر دم به دیار من ستم‌ها 
۱ پی چاره باید اکنون سخن از دیار گفتن. . 


: . ز لهیب آه مردم سخنی مگو به سردی 


۱ که به شعله‌های سر کش نتوآن شر ار گفتن 
از درون ۳ یره بجهد فرو غْ و دانم 1 
که در این حزان حدیثی سزد از بهار گفتن 
بیر تو حرف رعدی ز صفا و صلح باشد 
ببر بدان خونخوار» زکار زار گفتن. 
و 


آتش و خاکستر 
پادیس دی‌ماه ‏ ۱۳۳۶ 
9 دری از لطلف گشودی " 
دل را که ز دام تو حذر داشت ربودی 
آئینه جان را که بر آن بود غباری 
با مخمل گیسوی زر اندود زدودی 


لها دمم هه هه جات هیمس تک یرس ۳۷ 
از مهر و وفا قصه بر این شیفته گفتی . 
گفتار مرا کر دل و جان بود شنودی 
چون گشت بقین تکه شدم فتنه به رویت 
بستی در دیدار و دگر رخ ننمودی 
ی زده را کاستی از غم 
واقف به نیازم شده بر ناز فزودی 
زان پس که مرا برد فریبت به فرازی 
رندانه بیفکند ز بالا به فرودی 
ترسم که از آ۵ آتش تابنده نماند 
جز تودة خاکستر و جز خحرمن دودی 
چشمم چوبه درنگ فلك افتد بهر اسم 
یاه آیدم اسونگری چشم کبودی 
من با نو دگر نیستم انگونه که بودم 
زبرا نود کر نیستی آن بار که بودی 
9 بگذر که بگوش تو نیاید 
جز شکوة تلخ از لب من هیچ سرودی 
بیداری از ان دید بی خواب من آموز 
ای طالع رعدی ۲ غنوری. 


پادیس - فردددین ۱۳۳۷ 
ای که هر روز ز دوی تو بود عید مرا 
عید. یاد آورد. از حشمت جمشید مرا 
جون‌رعت راست جو توروزز خورشیدنشان 


دیده روشن کنی از.دیدن خورشید مرا 


سس سس سس غزل‌ها 

بت عشق تو کنم عزم .سفر 
ندهد مملکت عقل روادید مرا 

چون پسندیدمت ازخویش نپرسیدم من 
ْ کاو پسندید مرا يا نپسندید مرا 

خیز تا رحت بایران دل افروز کشیم 
۱ زانکه آن خاک بود قبلةّ امید مرا 

هان مپندار که گر دبر بماندم به فرنگث 
‌ِ شاه تمدید " * بداد از ره تمجید مرا 

تو یقین دان که چو آزادة یی با کم من 
شد نکه داشته رندانه به تبعید مرا 

ورنه هر روز چرا رنج دهتدم وزراش 
پا که آزار رسانند صنادید مر۲؟ | 

باج خواهند ز من ليك چو باجی ندهم 
رام خواهند کنند از ره تهدید مرا 

هرچه بافم به «یو نسکو» زحسد پنبه کنند 
آید اینگونه از این ۳ تأید مر!! 

تا کی از باد بداندیشی این بیهنران 
لرزد از شم دل غمزده چون بید مرا 

میهنم ۱ آمدم از غربت جانکاه بجان 
نیست در شوق یدیدار تو تردید مرا 

با که گویم که بنوروز ز نأثیر ملال 
خامه در شکوه بیهوده گرائد مرا؟ 

رهدی افسوسی .که کیوبن منشان نگذارند 
که پر آید ژ کلو نفغمةٌ ناهید مرا. 


۱- مراد از تخدیدذادن مفهوم لداری آن یعنی تمدید مأموریت است. 


و .سس تست ۲۷۹ 
خامه جادو 


پادیس - اردی بهشت ۱۳۳۷ 


چون دل فرزانه‌ای واله و شیدا شود 
شعله در افتد" بجان راز هویدا شود 
آنکه ز شرمندگی دشمن دیروز بود 
۱ خندد و چون زندگی عاشق فردا 


۹ 


ود 
نیش‌دهد ذوق نوش‌نغمه بخواند سروش 

خاثقه شیرین شود اطقه گویا شود 
ععتی ‏ نو در رسد قافله در فافله 

نادره بندد ردپف قافیه پیدا شود 
تیه ری ا فد این ال را ۰ ۲ 

۱ طوق ری بشکند سوی ریا شود 

خنگك براه افکند گوی بماه افکند ۱ ۱ 

عرصةً چوگان او گنبد مینا شود. 
۱ ۰ 
یمه اردی بهشت باز بصحرا زدند اب 
۱ دامن گلشن پر از لاله حمرا شود 
خیز و شرابی فکن در قدح آرزو ب 
۳ ۱ تا دل آزاده‌ام مست تمنا شود 
مشعل جان برفروز از دم روشندلان 

تا سخنت جانفزا جون دم عیسی شود 
خحامةً «دشتی» چو شد فتنة «هبوآن‌شمس» 


اینهمه «جادو» کند وانهمه شیو! شود 


سس سس سس سس سس سس غول‌ها 
کشتی مارا کنون عشق بود ناخدا 
۳ گو نهراسد ز موج در دل دریا شود 
دوش بدبدم بخواب کز مدد عافیت 
کار جهان عاقبت صلح و مدادا شود 
حیرت رعدی فزود حضر طریقت کجاست 
تا مگر از لطف او حل معما شود. 


ماد اد ماد 
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کلافة سرد گم 


پاریس - اردی‌بهشت ۱۳۳۷ 


گر چشم یار عشوه گرم فتنه‌جو نبود 
۱ ۱ آشفته جان من جو سر زلف او نبود 
ور بود ساعتی سر دلداریش - دلم 
سر گشته در هوای رخش کوبکو نیود 
وز نالا فراق و تمنی و اشتیاق 
در خانهةٌ خیال من این های‌وهو نبود 
در گوش گل شکایت بلبل چرا نگفت : 
آگه مگر نسیم از این گفتگو نبود 
آثرا که‌گفت صبر بود چاره‌ساز عشق 
گویا خبر ز قصه سنکث و سبو نبود 
دل جست راز دهر وعیان شد که عاقبت 
جز گمرهیش حاصل‌ازاین جستجو نبود 
پر تنگنای حیر تم افتاد چون گذر . 


دیدم ره برون شدن از هیچ‌سو تنبود 


نو از سس تست سس سم ۲۸ 
دردا که در کلاقة سردر گم حیات 
خالی زصد گره سر بات کار مو نود 
تن یا چنال نيستی است ۱ 
ای کاش مرغ تیز بر آرزو نبود 
در گلثن جبان بگلی دلخوشیم وس 
ز بر ک‌در گلی گر ایند نگ و بو نبود. 
رعدی هزار بوسه گرفتی زجام وصل 
کر گلعذار نوش لبش تندخو نبود. 


در گوشه تنهاگی 


پادیس - اردی‌بهشت 7 ۱۳۳۷ 


در گوشةٌ تنهائيم امشب نتابد روی او 
۱ وین‌جان مشتاقم شده است آشفته‌تر ازموی او 

از دوریش نون بار فرافش چون کشم ۱ 

مرخ دلم پر میزند تابر گشاید سوی او 
بختم اگر یاری کند ور بار دلداری کند 

دل بر کنم از خانمان سا کن شوم در کوی او 
دور است دست از کوتهی از دامن سروسهی 

مانده است آغوشم تهی از قامت دلجوی او 
۳1 آنذ گل نازكك بدن بامن در آید در چمن 

گل چالك سازد پیرهن گردد حجل از بوی او 
گو بردلم دستی نهد تا جان زحسرت وارهد 

وین عاشق شیدا دهد صد بوسه بربازوی او 
گر بر همه‌حو وبان‌سر است از آب وا کي‌دیگر است ۱ 

آری‌چور خ‌جان‌پروراست ای آشنابان‌عوی او 


۲ یی دهع مکی بیاغ ییا 
با عشوه‌ها با نازها جان را.حهد _پروا‌ها 
مه با تنوازها. مصحد. ند عاووی. آو 
گرعشق تابد برجهان 0 
شتی گریزد نا گهان از لت تیکوی او 
صد_ کوه ازجا بر کند آفاق را برهم زند ۰ 
در حیرتم در حیرنم از عشق واز نیروی او 
رعدی زغم دلسرد شد رویش ز هجران زرد شد ۱ 
چون آشنای درد شد وصل‌است وبس‌داروی او. 
عد عد 3 


" شفق آتشین 


ِ پناریس -:اردی بهشت ۱۳۳۷ 


دامن کشان ی آن نازنین گذشت ‏ 
۱ عمرش دراز باد که عمرم | چنین گذعت 
از من حدیت فتنةً چشمان او مپرس ‏ 
۱ کاین قصه ادو جادوی سحر آفرین گذشت 
ی برین. حا کدان فشاند ۱ 
اول مگر بقاخعت تلو بر کون گذشت 
نی‌نی سحر گهان به‌مو ادادی. نسیم _ 
پرسرو و سوسن و سمن_ ویاسمین گذشت 
ی مهجبین و فکن بهر می کز آن 
دل‌مست بیخوجی شد وازمهرو کین گذشت 
آنجا که عشق باجح ستاند ز خسروان 
فرزانه حسروی که ز تاج و نگین گذشت 


غل‌ها ۳/۲ 
سیمر غ خود پرست نشان از وفا فلید 
قالاى عافیت زد و از همنشین گذشت 
جز دود شب نماند ز خورشید خاوران ٍِِ 
یارب چه‌ها دد آن شفق آ"تشین گذشت 
«رعدی » فراغ وخاطر شاد آرزوت بود 
دردا که روز گار تو بی‌آن واين گذشت 
۰ 


زنده به‌عشق 
پاریس - مرداد ۱۳۳۷ خورشیدی. 


ز ره آمدی و بردی دل من ز دلئوازی 
۱ ۱ همه‌شور وشوق گشتم همه فخر وسرفرازی 

شده فتنه دل به‌روبت به‌فرشته‌وار خحویت 
که جز آن دو دربرمن نسزد به‌عشقبازی 

اگرم به بی‌نیازی همه خلق می‌شناسد 
زتو نازنین محال است محال » بی‌نیازی 

به‌حق حقیقت ایجان که منم به‌عشق زنده 

چه. حقیقیش بدانی چه بخوانیش مجازی 

تو که پالارویو خوئی بستانی آنچه خواهی 
که فتد به‌پای پاکان سر و جان ز پاکبازی 

همه موطلائیان را بتو مشکّث مو فروشم 
۱ که دو کفةً ترازو شود این جنین موازی 

دل خاوری و غربی به‌نگه شکار کردی 
تو فرشته‌خو که دانی ره ورسم تر کتازی 


0 سسسسسسس‌ سس سس سس غرل‌ها 
همه‌جا جهان زدیوان شده درهم و پریشان 
زچه ای‌پری به‌عشقش نکنی تو چاره‌سازی 
تو اگر به‌«جنگث دوم» در از می گشودی 
در کین و آزبسی بتشمگزات رازی» 
چود و ان‌ستیزه‌جو ید ز امید«صلح» بگذر ۱ 
نتوان گرفت هر گز دم شیر را یبازی 
توبوصف گیسوانش نکنی مجال رعدی 
كه‌بيك‌غزل نگنجد سخنی بدین درازی. 
اد هد 2 


چون و چر ا 
پادیس - مهرماه ۱۳۳۷ 


پس چه‌شد ای‌نازنین وعده وفا کردنت | 
عهد وفا بستنت قصد جفا کردنت آ 
عاشق ناکام را جام بلا دادنت 
۱ مدعی ِ را کامروا کردنت آ 
راز مرا کش نسیم تاب شنیدن نداشت 
چون سرزلف ازصا وا 
چون مه‌نو جستمت ليك زقدر تو کاست 
بردر نو دولتان پشت دوتا کردنت 
غرق پريشانيم کز چه‌پشیمان نساعت 
صدق وصفای مرا مکر و ریا کردنت 
بوسه نخواهم د گر زانکه عطابود زبس 
باهمه کس بیدریغ بوسه عطا کردنت 


حو . سسسست ی سس سس تست ۲۸ 
سخت‌ترازدوریت فاش بگویم که‌چیست 
از پی دلداریم رو قفا و 
چیر ه شدی در گناه رو که‌دراین بار گاه 
جرم مکرر بود قصد دعا کردنت 
گر شررافشان شود خشم خداوند عشق 
سود نبخشد دگر رو بخدا کردنت 
ای چمن آرا بپرس از کل پیمان‌شکن: 
در دل بلبل چه‌بود شور بپا کردنت؟ 
رعدی ازین ماجرا گرچه دلت شد ملول 
درد فزونتر کند چون و چرا کردنت. 


دا > 


پیز اری 


پادیس ‏ مهرماه ۱۳۳۷ 


چه سود از آنکه دهی جام و می بجام کنی 
چو جام * خنده زنان در برم مقام کنی 

چه سود از آنکه بگلزارروی دلکش خویش 
دو چشم مست چو آهوی خوشخرام کنی 

چه سود از آنکه لبم را که‌لرزد از سر حشم 
۱ ز بوسة لب گلرنگث سرخ فام ۳ 

چه سود از آنکه ز رقصنده زلف پرشکنت 
۱ برای صید من . دلشکسته دام کنی 

چه سوداز آنکه چو گل» سینه» چالد؛ ورشینم 


بقصد شرح ندامت سرشگث وام کنی 


ی 
جه سود ازاین همه چون دیگرت میسرنیست. 
که پختگان جهان را بحیله ام کنی 
بدان که زخم دلم را علاجح نتوانی 
ور براستی آهنگث التیام کنی 
نفاق ورزی و مکرو ریا بکار آری 
عجب که این همه‌را ناز و عشوه نام کنی 
نگفتمت که شبم دا چو روز روشن کن 
ولی که گفت که روز مرا چو شام کنی؟ 
پیام عشق صفا و صداقت است ولی 
نخواستی که عنایت بر این پیام کنی. 
بکام رعدی اگرنیست هیچ کارای عشق 
خدا کند که تو کار مرا بکام کنی. 
لا 


نو شدار و 


پادیس - آذرماه ۱۳۲۷ 


گرچه در دام بلا ای سرو بالا پای. یندم . 
۱ شکرها دارم که در در گاه عشقت سر بلندم 

نی کوتیت: باد مان یا که سیون ترف ار 
۱ دور دارد مهر جان افروز تو از هر گزندم 

تا کمندی گشته گیسوی تو بر پای الم . 
مهر ورز ای آهوی وحشی برآن مشگین کمندم 

گرچه عشفت نیست آسان زان نگشتم روی گردان. 
هر چه‌خواهی, نازکن من عاشقی مشکل پسندم 


و بت یب هه ۲ 
هر کجا با نابکاران کارم افتد . بی نیام 
هر کجا مشتلق . دیداو تو باشم مستمندم 
چود توهم داری بسی درد ای علاج. درد هستی, ۱ 
تا نگردد دردت. افزونتر نو یم دردمندم 
دل قوی کردد مرا از نوشخندت. تا جهان را 
۱ با نکوهش تلخکام از شرم سازد ز هر خندم 
مهوشا این‌جنک‌های‌ننگ را وین کینه توزی 
وینهمه بد عهدی وثیرنگ دل دادد نژندم 
روز و شب بر ساحت گیتی ببارد آآتش کین 
وزشگفتی من براین آتش چوغوغاگر سپندم 
کاشکی زاف .پیشی کاحر پند گیرند از مصائب 
بشنوند این عافیت. سوزان" جنکث ‏ لقروز پندم. 
رعدی اردست وزناک بندند وبرخاك افکنندم 
باز نام عشق هر کس بشنود از بند بندم 
چد اعد 


باغ بهشت 


پادیس بت فروردین ۳۳۳۸ 


آب حیات میخورد چشم ی ی 
۱ باغ بهشت می کند خواب مرا حبال تو 
نقش نشاط میزند خنده يكوشة 
۰ ای | 


اوق زر شارت اسب مراد زین کند 
خن گذرد بخاطرم نام حسته فال نو 


ی 
باد بهار میوزد خیز و بیا که شاخ گل 
خوار بود بچشم من بی رخ بی مثال تو 
دل ز حریم عافیت دور شدست تا رسد 
عاقبت از عنایتی در حرم وصال تو 
تا نکش ون انن اققی رت [شمان: :فا 
باد شوم که يك نفس بوسه زنم ببال تو 
خوانده بدل فسانه‌ها عشوه ز شیر گیریت 
3 ۱ تا چه فسون کند رق غزال تو 
زندگيم حرام باد ار نرسم بکام دل 
۱ ور نرسی بداد من خون دلم حلال تو 
در مکشا پهر کسی نا به کشاشی دسی 
ورنه چوعشق‌درزند ننک بود مجال تو 
چند از این مقال‌ها وينهمه قیل و قال‌ها 
باش که بزم سرد را گرم کند مقال تو 
طبع ملول من ز تو نعرة شوق میزند 
بر سر خامه میدود بادة بی ملال تو 
کی بودم فم ازعدم ای قلم مسیج دم 
گردهدم خحط بقا دولت لایزال تو 
شعر بر آستانه‌ات نقش جمال می کشد ۱ 
بار نمی‌دهد چرا بارگه جلال تو 
رعدی اگر ببوسه‌ای کام نگیری از لنش 
حسرت جاودان شود حاصل‌ماه وسال تو. 


۳۸۹ 


کمند آرزو 


عشق من سر گشته‌ای در کوی اوست 


دل "اسیری در کمند آرزو 
مستی دلداه گان از باده نیست 


و آنچه میگوید نسیم مشکبو 
شادمان گرد چو ناشادم کند 
آب طوفانها مرا از سر گذشت 
گر ز پا انکند مارا غم چه باکث 
« کفتگو شش درویشی ‏ نبود » 


پادیس - اردیبهشت ۱۳۳۸ 


بخت‌من‌شوریده‌ای چون موی اوست 
در هوای قامت دلجوی .اوست 
از فسون نر گس جادوی اوست 
قصه‌ای از نکهت گیسوی اوست 
ای طبیبان درد من داروی اوست 
ابمجب کاین موج تا زانوی اوست 
دستخط عشق بر بازوی اوشست. 


ورنه ما را شکوه‌ها از عوی اوست. 


از لبش « رعدی » ندارد چشم لطف 
چشم اورا جنک با ابروی او ست. 


> > 


اد درد 


تا گشته‌ام آواره تراز اشکی و آهی 
افسرده ز افسردگی جان ملولی 
نه روز مرا خحرمی از خندة مهری 
گر برسرمن سایةٌ آن سروسهی نیست 


پزمرده 


پادیس ‏ شهریود ۱۳۳۸ 


سیلی خورسیلاب غمم چون پر کاهی 
ز بیحاصلی ععمر تباهی 
نه شام مرا روشنی از تابش ماهی 
سرمایةٌ درداست چه‌ناجی چه کلاهی. 


۲ 3 


ای عشق رمیده نشکیبم ز تو بازآ 
درد دامگه فتنه و بد عهدی ایام 


تا بر قدمت بوسه .دنم گاه بکاهی 


ما را نبود جز سرکوی تو پناهی 


۳۹۰ 


در حیرتم راهنمایان 


از گمرهی 


آن راکه عرو سان‌هنرمونس جانند . 


و آنجاکه جسودان دل‌پوسف بشکستند 
شیرینی گفتار نی از باده درد است 
چون اوج فلك تخت گه حسن‌ثریاست 
کل نوبه ز مستودی از آنکردکه‌روزی 
ساغرشکنان دا نرسد دعوی نقوی 
هجو وروی 272 جوی 


ن 


غزل‌ها 
بکشا دری ازرحمت وبنمای توراهی 
هر گز نفر بسدهو س‌منصب وجاهی 
فرزانه عزیزی که نهان ماند بچاهی 
کاین مایه ندادند بهر زرد گیاهی 
غم نیست اگر دور شد از منظرشاهی 
بستند بر او همت اکرده گناهی 
خاموشی‌سنگ‌است بر این گفته گو اهی 
۷ : 
تا حرمن هستی نشود دود سیاهی 


رعدی نتوان راز غم عشق نهان داشت 
" کاین بادیه روشن شود از برق نگاهی. 
د ببد ود 


کناره جو 


آذرناه ۱۳۳۸ 


پاریس بت 


به مراد دل رسیدم ز تو چون کناره کردم 
چه عظیم شاهکاری من هیچ کاره کردم. 

7 دل‌سرد بی‌فروغت چه عجب ا گر کریزد 
ز منی که شعله بیرون ز دل شراره کردم 


۱ 9 آنچه دیدم‌همه دردیود ومحنت 


شده دور و دردها را به فراق چاره کردم 


ز توخیر چون ندیدم همه رشته‌ها بریدم 

همه خیروخوبی آمد اگر استخاره کردم 
تو ز ناز وعشوه دیگر مفکن گره بکارم 

که‌من آن همه گره‌را نکشوده پاره 1 


دل‌سخت تو چودیدم‌شده رشگگ نگ عا ده 
نگه از سر ترحم سوی سنگك خاره کردم 
به نظاره گاه عالم چومجال‌بود بس کم 
به‌دو با سه‌نقش‌سهم نضی نظاده کردم 
چو بمن بشارتی داد بناز نازنینی 
سوی گنج بی نیازی بادب اشاره کردم. 
تو گمان مبر که رعدی سخنی د گرندارد 
همه دردها نهفتم غمی آشکاره کردم. 
# 3 


رزوی با ز کشت 


پادیس - دی‌ماه ۱۳۳۸ خورشیدی. 


نقشی بجز جمال توام در خیال نیست 

این عشق را بجان تو جانا زوال نیست 
در خواب هم خیال تو بر دل گذر کند 

این عمر ما مکر همه‌عواب و خیال نیست؟ 
تا تاج لطف خود بسر من نهاده‌ای سّ 

زاه روزم التفات به جاه و جلال نبست 
حيرانيم عجب نبود در جمال تو 

خورشید دلفروز بود این" جمال نیست 
ابرویت ایمن است ز همچشمی ملال 

چشمی چوچشم مست تو زیر هلال نیست 
درهجرو وصل عاشق توخوش به یاد تست 

در کار گاه عشقی مجال ملال نیست 


۲( غول‌ها 
صبرم نماند و عمرشتابان گنر کند 
بس کن ز نازوعشوه که دیگر مجال نیست 
در حسرت زیارتت ای میهن غزیز 
س روزی نشد که در نظرم روز* سال نیست 
دردا» خبر رسد که در آن مهد لطف وعشق 
۱ امروز جز فسادٍ سراسر وبال نیست 
افراط بر معایب اغمال حاکم است 
لیکن اثر ز معدلت و اعتدال نیست 
امر و زدر جهان‌سخن از «ماردوش»هاست 
ابا خبر ز کاوة فر خندة فال نیست 
رعدی؛ گشایشی که شود دستگیر خلق 
هرچند نیست محتمل اما محال نیست. 


که لد 


: خو اب اش شفته 


پادیس - آبان ۱۳۴۰ 


چشمهٌ مهریم و در موج سراب افتاده‌ایم 

پرتو ماهیم و برشهری خراب افتاده‌ایم 
خنده گلفام خورشيديم منگام زوال ۱ 

گرية جامیم و در جان شراب افتاده‌ایم 
نالٌ دردیم و در گوش کران چون باد سرد 

شعلاً شوقیم و چون نقشی برآب افتاده‌ایم 
تابش برق جهانسوزیم و در آغوش ابر 

زانهمه تر دامنی در پیج و تاب افتاده‌ایم 


شور ات۰ ۳۹۴ 
راز عشق سر کشیم اشگیم و ۲ه و آتشیم 

کاندر آهنگث نی و چنکث و رباب افتاده‌ایم 
حاصل روشندلی بین کز جفای آسمان 

در دل دیجور آماج شهاب افتاده‌ایم 
شهپر سیمرغ شب چود نوشداروئی نربخت 

شسته زخم ازاشکت ودر دام عذاب افتاده‌ایم 
کل درنگی کرد و خواری برد ومازین ماجرا 

در تکابو جون نسیم پر شتاب افتاده‌ایم 
9 آتش اندر خرمن هستی زده 

بی‌نیاز از ناز ابر و آفتاب افتاده‌ایم 
پیش شمم میکده در پای حم زانو زده ۱ ۱ 

جام ناکامی کشیده کامیاب افتاده‌ایم 
نخوت رویز گو از ماه نو سازد . ر کاب 

زژانکه ما بار خش بو بان همر کاب افتاده يم 
درحساب نيك وبد خودبینی افکند اختلافت 

زان‌سب رندانه چون صفر از حساب افتاده‌ایم 
شوق آسایش فسونها کرد و ابنك دانه‌وار 

در کشا کش با دو سنکت آسیاب افتاده‌ایم 
چون دهد موج بلا بیمانه گیر آن را صلا 

در عجب از و حشت. مشتی حساب افتادهابم 
شاد و د قصان کشتی اندد سينةٌ طو فان بر .ام 

موج بندارد که ما در اضطر آب افتادها بم 
زندگی آشفته خوابی و پریشان دفتریست  .‏ 

ما پریشان گُو در این آشفته خواب افتاده‌ایم 
خواند رعدی آن غزل کز خامة « پروین » چکند** 
گفت ما سرمست از اين صهبای ناب افتاده‌ایم. 
عد لا لد 


۱ اشاره به‌غزل شیوائی بهمین وزن و قافیه. از بانو پردین دولت آبادی. 


تشنه کام 


پادیس ‏ بهمی ۱۳۴۰ 


ازچنگث دلشکسته چو برحاست ناله‌ها 

خون موج زد بمیکده‌ها در پیاله‌ها 
در خون نشسته چون کنمت‌شر ح‌دا غ‌عشق 

باری بخوان حدیث من ازبر گك لاله‌ها 
در اشتیاق بوسه‌ات ای مهر دلفروز 

یکداعت در حریم جمن جاد ژاله‌ها 
این تشنه‌کام را ز لبانت ‏ حوالتی‌است 

کو عمر تاکه نقد کند این حواله‌ها 
عشق آمد ورسالت خود فاش کرد ومن 

يك حرف از آن نیافتم اندر رساله‌ها 
در حلقةٌ غم تو خوشم زآنکه ماه را 

پیکی ز وجد و شوق بود طوق ماله‌ها 
خحیرت رساد ا گرچه نکردی بجز ستم 

از طبع تو محال بود استحاله‌ها 
عزت سرای دربدران آستان تست 

ای قبلً امید بسوذان فباله‌ها 
از حسن تو حدیث بدلدادگی کنند 

طفلان هفت ساله و هفتاد ساله‌ما 
پنجاه رفت و با غزل نغز حود هنوز 

دارم امید عاطفتی از غراله‌ها 

رعدی در این مقوله سخن‌هاست برلیت 
لیکن نگنجد آن سخنان در مقاله‌ها. 


غزل‌ها مج هت شید ۳۹۵ 


۶ 


بادغرویا . 


تهران ‏ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۲ عورشیدی. 


در چشم من چو دوخته دارد نگاه را 0 
بندد زر حیر نم به‌نقس نیز راه را 

حشمی که جام بادةٌ رژیاست میکند 
ساقی * به‌بزم باده گساران تگاه را 

کی ماه را به‌روی تو باشد شباهتی 
ابروی چوثن هلال ندادند ماه را 

گیرم که ناز وغمزه سپاه جمال تست 
پرما متاز و راه بگردان سپاه را " 

دد دادگاه عشق ز بیداد‌ها منال 
کانجا نهند تيغ بسرداد خواه را 

دد وادی طلب نشناسیم سر رز با 
فرقی نمی‌نهم دگر راه و چاه دا 

آی‌دوست ر ونقی به‌حیا نم‌زعشق ده 
تا شنوم ملامت ن قباه را 

بر بیگناهیم همه 9 می‌زند 
در کشوری که شب عقابی گتاه را 

از پس گذشت آه ستمدید گان زد 
۱ دبگر نمانده هت تافتز آه را 

روشندلان معاینه بینند همچو روز 
آینده و رسیدن روز سیاه را 

جانم رود ز جور زمان در پناه عشق ث_ 
۱ یارب ز من مگیر تو این‌جان پناه را 
رعدی, گواه‌پا کی‌دامان تست دوست 
گیرم عسس بیاید و گیرد گواه را. 
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9 سس سس غزل‌ها 


زیر با ستم... 


تهر ان - خردادماه ۱۳۳۲ خورشیدی. 


با جهد و صبر درد و غم عشق کم : نشد 

دل محرم جمال حریم حرم نشد 
از چنگث عمر زیر وبم نغمه‌ها بخاست ۱ 

جان آگّه از معانی این زیر و بم نشد 
در گلشن وجود کدامین گلی شکنت 

کاحر نهان درون فا عدم نشد 
صدها رقم بلوح و قلم رفت و عارفی 

خرستد از آنچه رفت بلح و قلم نشد 


"مردی. کاه با کرامت نف است آشنا 


دد پونه گر ز ددگه اهل کرم نشد 
دردا که در مسیر مناعت معاشری 
با ما نگرد همرهی و همقدم نشد 
پشت فلت به ,بیش خود از سجده کرد خم 
بشتی که زير باز ستم هیچ خم نشد 
حشمت دراین‌زمانه به‌تزویرونا کسی است 
کس باوفا و صدق و صفا محتشم نشد 
جزآنکه می کشد ز « غلامی » علم بدوش 
در عهد ما کسی به بزر گی علم » نشد 
دنیا بکام اهل دروغ و ریا شده است 
وز راستی نصييةً ما غیر غم نشد. 
رعلی هر آنچه حق‌بوو:آ ترا کنلدبیان 
دربند عهر ودشسنی. ومد ح. وم نشد . 
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ول یاهع خی سس و 


تهران س تیر ۱۳۴۲ 


عشق آمد وهنگامه‌دراین خانه‌برانگیخت. 
آتشکده‌ها ازدل ویرانه برانگیشت 
عشق آمد واز مستی چشمت سخنی گفت 
غوغلی مرا بر در میخانه برانگیخت 
عشق آمد و انگشت. بخون دل ما زد 
نا نقش کل از بیکر بر وانه بر انگیخت 
عشق آمد و خحامرشی دریای خرد دید 
طوفان بلا دی دل دیوانه برانگیخت 
فریاد ز خاموشیت ای سرو سرافراز 
کزجان من این نعرة مستانه برانگیخت 
يك‌بوسه نداد آن‌لب افسونگرو افسوس 
کز راز من و ناز تو افسانه برانگیخت 
آشفتگی موی تو بر جان.من افکند 
۱ هرفتنه کز آن‌زلف سیه شانه برانگیخت 
با موج تهیدست خروشیدم و گفتم : ۱ 
«مارا هوس گوهر یکدانه برانگیخت» 
چون برق‌چراخرمن خاصان حرم‌سوخت 
آن شعله که نلنحرم بیگانه مت 
ی زند بوسهبر آ"لینه خوزشید 
۱ از هستی ما بو د که جانانه بر انجبخت 
نازم. بشکر خند تی کز خحامة «رعدی»: 
این‌تغمةٌ پرشور بشکرانه برانگیخت. 
۶ > 


ای ره ی یسکات مس هه غزل‌ها 


تهران س فروردین ۱۳۳۳ خورشیدی. 


آنکه پاکیزه‌تر است از گل آتر دامانش 
هی انسیم. اسحری. شتا بودز پیماسن 

همچو آن طره که سر بر حط ابروش نهاد 
۱ دل . شوریده نهد سر به‌عط فرمانش 

شرح زیبائی او آینه روشن گوید . 
- گر چو جان و دل وچشمم نشود حیرانش 

کیست آن زاهد انکار کر عشق که بار 
بنگامی فبرد دین و دل و ایمانش 

آشکارا وت غم که ملال افزاید 
بهتر آ۵ استکه از دوست کنم پنهانش 

طرفه دردی است غم عشق که چون پیش آید 
نگذرد بر دل کس آرزوی درمانش 

حوش جهانی است کر از عشق شود آبادان 
وینهمه جهل و عداوت نکند ویرانش. 

لا علا 

گشت‌چون ر کن ر کین جامعه‌را جورو نقاق 
عجبی فیست اگر سست شوه ار کانش 

هر نظامی که ب‌بیداد بود آغازش 
کس نداند بچه منوال بود یابانش 

روح مشروطةً ما شاد شد از درباری 
به‌عیل وزرا حکم کند دربانش 

رعدی ای دوست بزندان « سنا » گشته اسیر 
بگذر بر وی و آزاد کن از زندانش . 
ددع 


وال زا :مب زیامت وس یبد سر ی بر ۷۹6۱7 
زبان ساز 


تهر ان - فروردین ماه ۱۳۱۳ خورشیدی 


ز بزم دوستان امشب. صدای ساز می‌آید 

نوای شور شورانگیز با شهناز می‌آید 
دلم با شوق‌دمسازاست وهم آوا درابن مجلس 

که بانگث ساز دلکش از پی آواز می‌آید 
هزارانر ازپنهان در دل است‌وسازچون خواند 

پیاپی یر زبانش صد هزاران. راز می‌ آید 
چوبینم بزم یاران موافق را بدین گرمی 

پیادم آن بت افسونگر طناز می‌آید 
مباش ای‌دل‌پریشان زانکه آن زیبای‌شهر آشوب 

اگر رفته است روزی روز دیگر باز می‌آید 
مرا بستند بال و پرولیکن چون کنم یادش 

ز شوق دیدن وی روح در پرواز می‌آید 
از اینبس با زبان ساز باید ددد دل گفتن 

که در هر مجلمی تامحرمی_غماز می آزید 
به‌بین خودبینی آن زاغ شوم زشت آوارا 

که حود در چشم خود والاتر ازشهباز می آید 
من از فرجام این آغاز نافرخنده آگاهم 

که پیکث هر سر انجامی هم از آغاز می‌آید 

نبازم را چو داند یارو بیند شورو شوقم را 
عجب نبود | گر» چون‌خوانمش‌بانازمی آید. 
د چ علا 


۳۰۰ تا یت ج همه سم غوز ل‌ها 
رنکگ آمیز 


تهر ان - فروردین ماه ۱۳۷۳ خورشیدی. 


بهار معجزه بر طرف لاله زار کند ۱ 

۱ نگین غنچه بر انگشت شاخسار کند 

بشادی رخ گل بادة گواراثی 
بهدیه آرد و در جام جویبار کند 

هزارقصه فرا گوش گل که خندان است 
به طرف گلشن نقش آفرین هزار کند 

چو بر چمن گذرد فرودین رنگث آمیز 
زبوی و رنگک هترها بهر گذاز کند 

به‌صینه تحال‌سیاهش نهد زمشگث به‌لطف 
گمان مبر که دل لاله داغدار کند 

چو راز عشق که شد آشکار از آهم 
نسیم » راز دل خاکث آشکار کند 

خحزان گذشت‌وبهار آمدودر یغ که‌نیست 
.. فسونگری که خزاد. مرا بهار کند 

جهان به عهد جوانیم تلخ کامی داد 
چکونه در سر پیریم کامگار کند 


چومن به‌هر قدمش, کار »ز ازمیگردد 
هر آنکه باستم و جهل کارزار کند 


در این بهار چو ابرم گرفته دل می‌ده 
که جام می مگرم دفع این خمار کند. 
کجاست زلف پری پیکری که رعدی را 
ز خود رماند و شیدا و بیقرار کند. 
3 3 


غزل‌ها 


آزاده‌ایم وبندة در گاه 
باری گران بدوش کشیم از جفای دهر 


چون آینه است روی‌تواما زبخت ید 


نیستیم 


گر ماهتاب حسن تو افتد به پزم ما 
با موکب رضایت و آسایش خبال 
دار یم‌شکر ها که دداین شاهراه شر 
جز خیر خلق هیچ نخواهیم ماوليك 
هرچنددانش است جهان بین چو جام‌جم 
سر گشته زو نهاده به بیر آهه خطر 
هر دم کنيم دعوی آگاهی وددیخ 


۳ 


تهران - خرداد ۱۳۴۳ 


دربند. مال وسیم و زر و جاه 
هر چند پیش کوه غمت کاه نیستیم 


جز هاله‌ای بر آینه از آه نیستیم 


محتاج نور .کستری ماه نیستیم 
هستیم گاه همسفر و گاه نیستیم 
با کادوان مظلمه همراه نيستيم 
ایمن ز شر حاسد بد خواه نیستیم 


نیستیم 
گوئيم جاهلانه که گمراه نيستيم 
دل ۲ که است‌وب سکهدل آ گاه‌نيستيم 


فار غ زرنج حیرت جانگاه 


رعدی بغیر شبنم ناپایدار صبح 
درپیش مهروباد سحر گاه نیستیم. 
ود ود 


رقص در میخانه 


تهران - خرداد ۱۳۷۳ 


یاد گاراین پندم از وارسته‌ای فرزانه بود 

کانکه پیش عشقلاف ازعقل‌زد دیوانه بود 
کگوهر عشق است پنهان در دل ویران ما 

نیست این .افسانه زیرا گنج درویرانه بود 
رقص ابرو بر سر چشمش ز سرمستی بود 

پای کوبد هر که دائم ساکن میخانه بود 


یجوم از ویک ی سیب بیقر ل‌ها 
دلبرا شد آشنابت این دل مشکل پسند 
۱ زانکه با نامحرمان بی صفا بیگانه برد 
جز فسون غشق کز هرمعجزی والاترست 
هر چه بینی در بساط آب و کل افسانه بود 
دوش‌بامن قصه گفتی ز لف‌مشکینت به‌عواب . 
وین‌سرانگشتم نوازشگر بر آن چون‌شانه بود 
چون شدم بیدار دل از شوق رویت می‌تبید . 
بر زبانم نام تو با نعرة مستانه بود. 
من دراین‌هنگامه‌دارم پشت گرمی‌هابه عشق 
ورستم چون بارسنگینی مرا بر شانه بود 
درجهان‌جز «مذ‌هب‌صلح» ۲ نچه در گو شآمدت ‏ 
گر بجشم هوش‌بینی دام بود ودانه بود 
رعدی از این جستجو در پهنةً دریای عمر 
قصد ما گوهرشناسان صید آن در دانه برد. 


و ود 
اختر فیر وزی 


تهر ان - مرداد ماه ۱۳۴۳ خورشیدی. 


اختر فیروزی از داماد شب تابید باز 
۱ بخت بر من همچو گلبر گث لیش ندید باز 

چون نگاه پرتمنائی به چشمش دوختم 
چشمةً شوق و هوس از چشم او جوشید باز 

چون می گلکون که اندر جام لرزد از نسیم 
آن لب چون بر گک گل از بوسه‌ام لرزید باز 


و تست ۳۵۳ 

تا مگر بر آتشم آبی فرو پاشد» لبم 
از لبانش بوسه‌های آتشینی چید باز 

از دل شوریده چون با زلف او گفتم سخن 
نا گهان در تاب و تب افتاده و شورید باز 

جون یگفتمعفیت جز در طرق عشق نیست 
راز اين گفتار و اين ره را زمن پرسید باز 

گفتمش« عشق آن بود کان را توان باچشم دل 
دیدن و با چشم سرای دوست نتوان دید باز 

گر نبودی عاشق خورشید روشن دل زمین 
پس چرامی گشت دائم گرد این خورشیدباز؟ » 

۳ 

کارها از سخت کوشی زود آسان می‌شو 
درره احقاق حق کوشید و یس کوشید باز 

ظالمان دا سنگ‌ها 7۲ید بسر دد انتقام 
۱ ای گروه دنج دیده گرد هم آئید باز 

کر نیفتد رد6 شب, این ستم‌ها دا مگر 
"ازسیه روزان عالم می‌توان بوشيد باز؟ 


یار رعدی رنجه شد گفت از سیاست دم مزن 
او تغافل کرد و یارش بیشتر رنجید باز. 
۴ > 


محنت عز لت 
تهران س مهرماه ۱۳۴۳ 

بيا که نام تو یکدم ز یاد من ترود 
مرو ز دیده که تا جاث من ز تن نرود 

زبیم ناز تو ای دل شکن دگر دستم 
بسوی خرمن آن زلف پرشکن نرود 


سرا 
زبوسه برلب نوشت چنان شوم‌سرمست 

> که اطعم آن.عی جانیخشم نرود 
به يك نکه رم آمواث پراکتدی 

که انتظار جز اپن از تو شیر زن نرود 
هرآن که چون تو گلی دربرش یود جانا 

به دیدن گل بی جان به هر چمن نرود. 

ی لد 

چو بلبلان‌به قفس خامشند؛ در همه جا 


غزل‌ها 


سحن د گر بجز از.بوم و از زغن نرود 
شگفت فیس ت که ازقهر .مهر گان ود باغ 
گر حد.بث کل دسوسن وسمن رود 
دچار محنت عزلت ز بیم جاسوسان ۱ 
بی زنارت اران به انجمن رود 
چگونه نضرت زدانیان کند آسان 
گرافه گو که به پیکار اهرمن نرود 
چه سود از سخن آنجا که بر لب دوتان 
وا تشم نرود 
به‌شهر حویش چو رعدی غریب وبیکس شد 
بيا که .تا پولای تو از وطن نرود. 
چ د ود 


زير وبم 


تهران مهرماه ۱۳۴۳ 


افسوس که باحسن توهمره کرمی‌نیست 

بالاتر ازاین:در همه عالم ستمی نیست 
دیدار * فزون گر طلبم ناز کنی پیش 

آمروم ز تمنا.سخن ازبیش و کمی نیست 


کی گم ی هی ی کت شوت :۳ 
ازچشمة نوشت که در آنبوسه‌زند موح 
در مزرع لب تشنةٌ ما غیر نمی نیست 
از جرعةً جام لب تو گشت پدیدم وب 
۱ کیفیت آن ی 
من لحظة دیدار ترا عمر شمارم 
باقی بجز ازجنگت وجود وعلمی نیست 
با شوقی حرم همقدم و همدم خارم 
کم گو که دراین وا نیکست 
موق مهتتشنخه ال وه وش 0 
۱ ای عشق چو زیروبم نو زیرویمی نیست 
ای غافل مفرور چه‌داری یکف از عشق . . گیب 
۱ گیرع چو تودربزم جهان محتشمی نیست 
رو حرمت آهوی حرم دار و گر چند 
"هرز بسرت شوق طواف حرمی‌نیست 
از عمر مکن شادی جاوید تمنی 
. زیر که سعادت بجزاز چنددمی نیست. 
رعدی بجز این غم که غم آید پی شادی 
صد شک رکه درخاطر من هیچ غمی نیست. 


حسابو کتاب 


تهران. - آسفندفاه ۱۳۴۳ خحورشیدی. 


مخموزم آی عویو وپمات عرلب یت 
درس ای سلاو غاب تا 
۳ که در لب میگون بود ترا ۱ 
ای دلیذیر در دل جام شراب نیست 


سس غول‌ها 
رنگ خیال پرور آن سین لطیف ۱ 
سر 7" در جلوه‌ و فسونگری ماهتاب نیست 
اک 
بامن مکو بخیره که وقت شتاب نیست 
0 چو دولت بیدار روکند 
ِ روزی که‌بختم ازسرغفلت بخواب‌نیست 
از فتنة جمال تو غوغای مردماث  .‏ 
0 برخاست کین پری زچه‌روددر حجاب نیست 
سرچشمة بقا توف 2 آب آزند گی 
ی " باقی بغیر ريك روان و سراب نیست 
بامن حساب پوسه نکه‌دازی ازچه زو 
۱ ین ملاك لاک نظم و حساب و کتاب نیست. 
رعدی در این کشا کش . دریای زند گی 
... بدتر.ز وضع و حال تو حال‌حباب نیست. 


شور و شر ار 


تهران - فروردین ۱۳۴۴ 


دل بهوای روی تو نقش بهار میکشد 
" بردر کاخ آرزو نقش و نگار میکشد 

تا نفسي ب‌فصل گل با تو روم به گلشتی 
ِ5_ِ ۹ سر ز تنور سیلهام شور و شرار میکشد 
تاگل بوسه ی ون 
۳ . .۰ عاشق ‏ ببقرار تو منت 1 میکشد 
خیز و یبا که فرودین خرمن غنچه را بدوش 1 
از پی شاد باش تو بهر نثار میکشد 


شیفتةً تو گر بود کارگزار عالمی. . 
ی برسر کار عاشقی دست ز کار 
وای برآنکه همچو من درغم دوری ای پری 
.ی اینهمه .رنج می‌برد و آنهمه بار 
آنجهکند ‏ روز گار این دل مهرورز من . 
1 نا صد" ره و باز بیشتر از غم يار میکشد 
پرتو لطف خود فکن برسر روز گار من 
اک " تاکه ببینی آنچه جان زین شب تار میکشد 
احسن نو و نهان کند رخ بحصار رازها ۱ 
هس - جذبة شوق هر دمم سوی حسار میکشد 
شیر ژیان شرزه را عشق مهار میکند ۱ 
 . . 7‏ گه فکند بخاك ره که به‌قطار میکشد 
آز و نباز و زرشکگ وکین چون ده‌مردمی‌زند 
عشق کرانه میکند عقل کناد میکفد 
کرده گر ازمداد خود» جنک‌برون زمانهرا 
مذهب صلحش ای بری سوی مدار میکشد 
رعدی ا گر دراین‌سخن عیب وعوار بینداو ن 


پرده ز مکرمت بهر عیب و عوار میکشد. 


بر اد دکشی 


تهران ‏ خرداد ۱۳۴۴ خورشیدی. 


1 
1 


چهرة 7 نو سرشگی چکده از عم نود 
مگر بروی گلی ‏ بامداد شبنم بود 

دراین طریق زشادی وغم گزیری‌نیست 
که توش ونیش و گل وخار؛ نیزباهم‌بود 


سس لها 
نز نی ات 
نصیب شادیم از روز گار آذ دم بود 
ور دک که از یمن تاد گیسویت 
۳ هميشه رشتة پیماث انس سکم بود 
نبود عشق اگر دستکیر عالمیان ۱ ۱ 
۰ ۱ ای از بو 
و گلروئی ار 
ی ۰ به‌گیر و دار حزان ی خرم بود 
نسیم زد نفس و گل ببار آمد 
که هردو را خبر از داستان فرق: بود 
فسون عشق تو و خر رت برد و 
دل مرا که باصرار دهر محرم بود. 
بکوش تااز: دل ان فان .کی وشن تد 
دراین‌جهات که‌همه هست ونیست‌افبهم‌بود 
اگر بخویی روی تو بود وضع جهان . 
۱ : نشاط خاطر خمدیدهام مسلم بود 
دراین زمانه ستمکاره غرق عیش وطرب 
ولی. نصیب‌ستمدیده آه و ماتم بود 
مباد آنکه با کشتد ‏ آدمیان 
۱ بدیی بهانه که میر اث عهد آدم‌بود. 
چو راستی طلبی بشنو آنچه رعدی گفت 
مگ وکه پشت وی از ار سائها خم بود و 


د خ میت همست سس هد ون 


تهران - تیرماه ۱۳۳۲ خورشیدی. 


امروز دل افسرده ز بیخوابی دوشم 
۱ 9 نه‌عقل بجا مانده ازاين ی 
از پس که به‌بستر زده‌ام پا به تقلا 
0 از دست برفته است همه طاقت و توشم 
۲ که بجان ریخته بیداری ذوشین 
رهری هه بح ِ 
کم وت و ات وهی وم 
صد شکر که یاد سخن و ساز و سرووت . 
آذر ظلمت شب بود چو آوای ون 
۳ مهتان ابید و 
تک ددش 
ِ بگهم آورد سپیدیش بیاد نات ِِ 
[مستم از آن‌می که زجشمان‌توجوشه ‏ ار دنس 
چودمستم ی شومندة منت نکند باده روم 
۱[ ی 
ره چو ندیه در جوش رورت 
با 
چاه بقو یبش ج 9 
آن حلقه بگوشان ثناگو ۱ 
بیزارم از و ری وی از 
تا بردرت "ای عشق زجان حلقه‌بگوشم 
۲ نت ۶ آیدوبی‌خانهوبیلانه ایس 
۳ اگر . تحانه ۳ 
.. خحاموش‌شو ای عتل و ومده‌پند بهرعدی ۰ 
ده کنو پشت تم 


‌۳۹ غرل‌ها 


فر هنک ننگی 


و تهران - مهرماه ۱۳۴۴ 


و روی با دل تنگتگ ر ‏ بر ۹ 
۳ ۱ قاچاق تفت رز 
رسید نغمةً ای و نوای چنگث بگوش ۳ 
یش ی چوطي‌شد اه ری آهنگه 
9 مقصود .. .. ی 
پیاده» عاشق حانج رود دوصد و 


ی عم ۱ 0 
شون چگونه گومر شهرار آمدی درچنگث؟ 
بضوقاوست کهغوا جان گوفت‌یکف رو 

.. به‌مو ح طعنه زند يا 2 


ازآن شده است جهانگیر شهرت مانی هه توش وگن 
9 که‌زد زعشق رقم بر صحیف دارتنگث» 
س_ ی ۱ 


" بخنده ز. آبنةً ب نت زداید. ( 
کرش آر یله چوفرستی است پدست ‏ ِثِ 
ک‌دست جورجهان جامجمزند. و 
شود عیان ز طلوع و غروب مهر ومهم 
که این جهان فریبنده نیست‌جای‌درنگث. 
و چا 


صلاح اهل جهان چون‌صفا و صلح‌بود هد 
ٍِِ " چرا روند مادم بکم افعی جنگ ٩‏ 


چو گاهوارة بیداذ ۰ گشت فرهنگی 
چه‌حاصلی است بجز جنگه و ننگگ از آن فرهنگ 


ها در شید هوا س 2 ۱۳۱۱۰ 
ی ۱ 
۱ جهانیان برهند از دوروتی « نیرنگث 
گرفت خاطر رعدی زقیل وقال زمان 
بیاو رفص ؟ نان نغمه‌ای‌بر آر ازچنگك. 
گر 


تهران + آبان ۱۳۴۳۴ 


دودی زحد گذشت و دراین بیفراریم 1 
کو يار مهربان که" کند " غمگساریم 

باران به‌ضحن و بام فرو ریزد ازموا 
۱ چون رشگك برده ‏ ابر برایق اشگباریم 

اقترده از خزان شده باغ و چمن ولی ۱ 

عثقش وزد بدل چو انسیم "نهاریع 

آن لالة رخ کجاست که از رنج دوریش 
باشد شانه‌ها. بدل ‏ از " داغذاریم 

بی روز .روشن رخحت ای شللةً امید 
چون شمحع نیم . مرده » زشب زنده: داریم 

زخم فراق کار مرا گرچه ساخنه است 
وصلت دهد نجات از این زختم کاریم... 

ج 

وا ایک مر خودخواهی و هوس . 
۹ ازمن کناره کرده و با خود گذاریم 
دداین محیط هوش کش ای‌نوش‌لب بهلطف ‏ ََ 
 " "‏ جانی ده و "خلاص کن از هوشياديم 


نایبت نمیشن رل ها 
در « اختناق » شکوه نیارع بهلب دلی " 
چون بید سرفکنده ای از 1 
رعدی چو باز گشت کند بار ازاین سفر 
. گردد به‌شن و سور بدل سر گو اریم. 


کبک وشهباز 
شیراز - فروددین ۱۳۲۵ 


عشق چون در دل‌ من زمزمه آغاز کند 
بخت فرخ در دولت. به رخم باز کند 
آذ هما گر پرو یالی بگشاید به سرم 
جان به وجد آید وپر گیرد و پرواز کند 
گرنسیم . آورد از پار پیامی» لب من 
بوسه شا باش بر آن پیکث سبکتاز کند 
در برش جمله نیاز است وجودم یاران 
۱ گر گزیند ره تسلیم و اگر نلز کند 
سروها ور چمن آیند. سراسر به سجود 
جلوه با ناز گر آن سرو سر افراز کند 
ای پریچهره بگوشم چو رسد آوازت 
- کوثی از اوج غاك زهرهام آواز کند 
چنکٌث.دلتنگت من اززخمة مهرانگيزت 
درخروش آید و آهنگت طرب ساز کند 


زر از هستی‌همهدر عشق نهفته است کجاست ۱ 
داز دانی که ترا آه از این دا زکند 

زین تن به خحطا می‌طلیم درمانی 
چارةٌ درد من آن دلبر طناز کند 


و[ تست ۳۴ 


پا ستمدبده کند دست ستمگر آمروز 
آنچه با کباك زبون نج فهباز کند 


ی در عشق تهفته است کجاست 
راز داق ی که ترا آ که ازاین راز کند 


حلق از آن‌ظلم کهپیش آید ازاین توتخواران 
درتهآن‌خون‌حورد وشحشم‌پس انداز کند. 
این غزل را چو رسد رعدی دلداده به دی 
ارمغانی چو گل" از گلشن شیراز کند. 
جع 


آزادی 
تهر ان س اردیبهشت ۱۳۴۵ 


در دلم عشق» اگر نغمه سراقی نکند . 
بار از آئیتة بان زنگث زداتی دس 

زلف پرچین دی انکند, گره در کارم 
پس چرا یلك سر مو ده گفافی نکند 
که ری تن موم شب عید ‏ ۲ 
"اگر آنديشة انگشت نمائی نکند 
و پریوش به فراق :: ۱ 2 
۱ مدد ای بخت که آهنگث وا 
وس از ۱ ۱ 
وس چام می و گامرواتیٍ نکند 
گرنسیم آنهمه خواری برداذ باد حزان ۱ ۱ مه 
ِ_ , .زتکاپو فند ماک ۳ نکند. 

9 #۷ 
تفای در بزم بتا چارو بگو 9 
۱ ۹ عدعی را که گر هرزه و ام 


۳۳۴ 
۳ غرق غرور است وزنخوت گوید 
۱ که دا یز در این ملگ خدانی نکندا 
وای برحال آسبر ی که‌چو نومید شوه . 
بند خود نگسلد و فکردهائی نکند. 
.._._ جان رعدي است فدای قدم آزادی 
همچو وی‌هدية جان‌هيج فدائی نکند. 
چا 


غرل‌ها 


وادی خامو شان 


تهران - تیرماه ۱۳۳۵ حورشیدی. 


دوش در گوش دلم نام ترا خواند سروش 
خرمن موش بسوزاند وفتادم منهوش 
منگر اهر 7 آرام و شکیبای " مرا 
که شوق‌تودرونم همه جوش‌استوهروش 
گ رکشم باده زجام لبت ای مايةٌ ناژ 
۱ دگرم یست. نیازی به می ۳ فروش 
چند کوشی ز پی مال و بر عشق از اد 
7 دلبرا در طلب روزی تنهاده ۳ 
جز به روی محبت نکم "بار حیات ی 
. که در این راه نبینم مدد از دانش وهوش 


همره لدت دیدار رسد طعن - حسوو. ..: ی 
1 چه تزان کرد که بی نیش نمی‌باشد نوش. 
#۶ 26 


پشتو اين پند و مکن شانه تهی .از غم عشق. : رت 
تک اه بر دوش 


تنزل‌ها ۳۹۵ 


] ین چه‌شهر ی است که‌چون وه وی خاموشان‌است ‏ .,. ‌ 
۱ ناله‌ای نیز از.این خفته نید در توش 
ان ایس پيشه مپو شان که. تحطاست. و و رم 
۱ : زا مب بدان ای گل بی عیب مپوش 
من ی ما ماش شیم اس ۲ 

" گیل ديك ات ز جوش. 
یم رعدی بخروشد. آذپی پرده دری ‏ 1 
عسس ازپرده برون "آید و گوید که عموش! 

ان 


همسفری کو 


تهران مهر ماه ۱۳۳۵ حور شیدی. 


بت رهی پر حعطرم همسفری کو 
7 ...۰۰ :7 ۰ دست ازدل‌وجان شستةٌ شوریده‌سری کو 
از هر حبری باخبر و گرم تکاپو 
درجلوه گه شوق ز ود بیخبری کو 
سرباشتهجون گوی و نیاسوده زچنیش : 
: .رخ تافته از نام و نامودری کر 
گر که تا جهان‌بین‌بودای دوست ‏ 1 
تن ممراعی و همرازی صاحب ِِ 
۳ و محروم ز پرواز 
۱ ۳ ِ" تا پر به سماوات کم بال و پری کو 


اي .سرو تهیدست: فد افرراشته ته در باغ 
با انهمه سر سبزی و نخوت ثمری کو 


ماض 
وی موج : 0 بدریای گهر زا 
"در نج "پیجان کمندت ۰ گهری کو 
مایشت به مطلوب ددانيم ذداین‌دشت 
آراهی است بر ی خطرد اهبر ی کو 
سیه ناله‌کند با دل . انگیز ۳ 
جانبخش و دلاویز نسیم میب 
جان‌هنر اذیی هم آن در بو تاب است 
روشندل فریاه رس با هنری کو 
جون مرد هوس پرور رو تافنه از عشق:: 
سر گنه بحسرت زدهٌ در بدری کو. 
زین جوش‌و خروشی که ترا در سخن افتاد 
رعدی بر بیلرد حریفان اثری کو. 


غرل‌ها 


خیمه شب یازی .. 


. تهران - مهرماه ۵ ۱۳۴ خورشیدی. 


شور 3 با گذشت سالها اقزون شود 
و اقعی اندوه با تدبیر عشق افسون شود 
منع کرد از می طبیبم زانکه داغد. چارءاغ ۳7 
.با نگاهی . مپفروش و با لیی میکون شود 
وی ان دیوش مگ عجائب ب آفرین ۱ 
ازدری دیگر خرد کرنش کنان بیرون شود 
را بکر نگ است کانون صفا ۱ 
۱ اختران‌را دل‌پریش ازرشگ‌این کانون شود 
از فسون حسن لیلی تا بک ی گولی سخن 
عقل از تکر اراین؛اضانه‌ها مجنون شوت. 
دا مد 


و لا دیجم یسم یت ۰ ۲۱۷ 
لاله حون رنگك را بگذار و بگذر کاین‌زمان 
مود را ازقصةً حونخوارگان دل حون شود 
خیمه شب بازی نماشا ک نکه‌دد این‌سرزمین 
یکشبه قارون کدا گرد دا قارون شوه 
کشور ما دم ۳ از فانون و داد 
و ندر آن سیلی خور بیدادها قانون شود 
اینهمه خود کامگی دیری نپایدای عزیز 
راه ورسمی‌دیگ رآیدوضع دنگرگوف: شود. 
عم آرعشق و سیاست را در آمیزد بهم 
سرزند برسنگث» افرجام کارش چوننشود؟ 
چ چ د 


طوفان بلا 


. تهوان - آبان ماه ۱۳۳۵ خورشیدی. 


نزمحتسبم بااکک و نه بیمم ز رقیب است 

پیش آیدم. آن حصه که ازپیش نصیب: است 
از پای غدافم. سر و پویم ز سر شوق 

رامی که درازاست وفراز است و نشیب است 
ازگفتن. حق نیست مرا هیچ هراسی 

ور دشمن حتکوئی من دیو مهیب است 
هر اج بر درد غرود است گرفتار .. 

پنداشت ز غقلت که بهر درد ِ است 
و وت با 

دل‌در عجب و حبرت‌ازا ین حال عجیب است 
طوفان بلا از همه سو در تک و تاز است.  .‏ 


وزوی بدل مردم بیچاره نهیب است 


تس تسب د تست هب تع از 
9 آتش بود و ظلم و شقاوت .. ۱ 
زان آتش وبرانگر سوزان چولهیب است 
راد زین وک جون غرق فساد است : 
راه و روشش و 0 
وان مرد که ز زد تيشه به پای ادب و شم 
گویند که او شاعر و نقاد 3 ادیپ ات 
شد حوصلهام تنگ از این ذلت و آسلیم 
۳ ای خلق ستمد یده‌نه هنگام شکیب است 
تا وارهی از قصه در این معر که رعدی 
درمان تويك بوسه زلبهای حبیب تا 


د عد ود 


لوح ساده 


تهر ان - اسفند ماه ۱۳۳۴۵ خو رشیدی 


با که گویم شرح. غمهای دل آزاده ‏ را 
آن اصیر پای : در .بند بلا "افتاده : را 

این‌جبین بُرخالاننودن‌هازروی بیم و آز 
: بسکه رائج گشته درخشم آورد آزاده را 


ظالمان زابین که چون ضحاكباصد کبکبه 
می کشند اندربساط زور و زد کباده را 
خیل‌مظلومان‌نگر کافکندهبر گردن» کشند تثِ_ 
‌ با هزاران لت و بیچا ار قلاده را 
۳ وشن بفان گر دخود کردندجمع 


تا نفش باطل آرایند لوح ساده را 


له سس ۳۹ 
بس ملولم گو بدان گلچهرة راز آشنا 
تاز گلبوسه بر این دلداده بخشد باده را 
آنکه در پیش لبش هر گز نباشد ارزشی ۱ 
...سرخ گل بالاله با یافوت يا بیجاده را 
آنکه چون گیسوی او آشفنه‌می گرددز باد ۱ 
۱ بیقراری میشود آئین من دلداده را 
به که حق گویا از این پس پیروی‌ازمن کند 5 
چون‌گشودم رامرا وصاف کردم جادرا 
رعدی از گفتار توفیضی رسد در سالها - 
آمده» اآمده» یازاده و نزاده را. 


بر 


آدرد آشام 


تهران - شهریور ماه ۱۳۷۶ 


تا دریغ ۹ ترا ای دوست از همگامیم 

رشگث زلف بی قرارت گشت نا آرامیم 
سوختم در عشق تو از خامی و حوشباوری 

تا به کی‌خندی"" بحالم» گریه کن ‏ برخامیم 
گرچه با آغاز خوش دادی مرا اول ( 

عاقبت " آمد زپی دوران ند فرجامیم 
انکه گوئی کامیاب است آنکه‌باشند کامبخش 

" پس چرا جوئی تو کام حویش درناکامیم 
گر می نایی؟" دگر بیزارم از نویدنت ‏ 


۹ سس غزل‌ها 
و رامت رمیدی همچو آهوای دریغ ۱ 
لعنت:و نفرین بر این رم باد 1 رامیم 
زاد درهنگایة جنگم چو بی هنگام مامْ 
تازم شد باعشق پیری ۳ بی هنگامیم 
۳ حافظ » مشربم اما چو نوعیدم‌کنی ‏ 
ناگهان بینی که تلخ ادیشه‌ای خيام 
بوسه ده تا نلخی گفتارت از یادم و 
: : وان لب شبرین کند آهنگث شیرین کامیم 
خحواند رعدی آفرین بر عشق ویر غمهای آن 
گفت دیگر فار غ از خحوشنامی وید نامیم. 
دزد 


عشق دمیده 
ِ تهسران - شهریود ۱۳۴۶ 
روزی که با نامرادی جان و دلم آشنا شد 

گنتم. مراد تو حاصل جانا در این ماجرا شد 
آن دم که از من ومیدی آن [ آفریدی 

دیگر نمانهم امیدی گفتم ,که دیدی چه‌ها شد 
یاد آن زمانها که مهرت ‏ خون میدداندی بچهرت 

اکنوذ چرا تیغ قهرت خواهندة خونیها شد 
خورشید عشقت‌چونایید آسوده شدجان تومید . . 

۳ گفتم که ورمان مجوئید یاران که دردم دواشد 


۱ اشاره بمچنکگ‌ها و زدوخوردهاي انقلاب مشروطیت خحصوصاً دد تبریز. 


غافل که روز جدائی بامن کنی بیوفائی 
ای آیت دلربائی عشق تو دام بلا شد 
باری براین جان مضطر گرغم رسد از تو بهتر 
اما به غمهای دیگر اکنون دلم مبتلا شد 
من آزمودم جهان را دیدم کهان ومهان را 
رایم بسی کمرهان را بی‌منتی رهنما شد 
بردند چون ره به‌مقصود گشتند شداد و نمرود 
جانم از آنان بقرسود چون مکرشان برملاشد 
آز وستم‌هردم‌افزون‌امیدها غرقه درخون 
هر بند وانددز افسون و افضسانه‌صلح و صفاشد 
ای مايهةً شادمانی بگذر ز نامهربانی 
باز آ که این زند گانی باطل زچون وچرا شد 
درحسرت وجد وحالم ای دوست غرق ملالم 
۴ وین بارگاه خبالم دور از تو محنت‌سرا شد. 
باز ۲ که رعدی ز هرسو میجویدت ای‌پری‌رو 
پیوسته حیران بود او زان دم که از تو جدا شد. 
۵ 


روبا 
تهران مهرماه ۱۳۴۶ 


همه شورم همه شوقم همه رنجم همه دردم 
دلم آتشگه عشق است و تو بینی رخ زردم 
پار اگر زعمة ناساز زند چنگت خموشم 


دشمن ار خیرگی آغاز کند مرد نبردم 


5 
دیونا مردمی از دیدن من زهره ببازد 

گرچه بر چهرٌ زیبای تو» دلباخته مردم 
سخن گرم تو افشاند بجان شعلةً مهرم 

نگه سرد تو بنشاند بخا کستر سردم 
گل خندان لبت تا نکند بوسه شماری 

هرچه پوسیدمت» آهسته نهان آزتوشه‌ردم 
زنده ماندم که وفا بینم و پس جان بسپارم 

وین جفا بین که بعمری ره بیهوده سپردم 
بگذر بر سر خاکم که من آن گوهر پا کم 

که درخشیدم و ره جز یدل خاک نبردم 
وانگهم چرخ بدزدید و ندانست که فردا 

نرسد توسن گردونةً حورشید بگردم 
اين و آن را مگر آگاه نکردند ز دازی 0 

که حطا کردم و آ گاهت از آن راز نکردم: 
اختران جمله بپو یند و نبایند که‌گیتی 

بست و بالا همه باز یچة مرگ است بهر دم 
پجز اندشه که جاو ید بماند ز بزد گی 

هر بزر آکد گری دا کشداین‌در که خر دم 
عشق تا پيشه و اندیشه من شد شدم ایمن 

همه مردند ومن از یمن تو ای عشق نمردم 
در نوردید بساط دی و امروز که خندد 

بشما پويةً انديشة آینده نوردم 
میکریزم ز غرض‌ها و مرض‌ها و عرض‌ها 

تا رسد فره فردا و کند جوهر فردم 
ایکه درعرصةً شطرنج هوس.ماتی‌و خواهی 

که‌کنی ششدرو درمانده تراز مهرةّ نردم 


اه ی یتسه ۳۲ 
خنده چون جام به روشندلی درد کشان زن 
که نداری خبراز گرمی آن باده که خوردم 
آتش اندرد باغ افکتم آن روز که سوزم 
من | کر دامنی از خارم ا کر خحرمن وردم 
ننیوشم سخن مردم خود باخته رعدی 
من ره یافته زین ره که روم باز نگردم. 
٩۷‏ 3 


خود را نمی‌قر دشم ... 


تهر ان - مهر مساه ۱۳۴۶ خورشیدی. 


خندان و شادمانم وز شوق در خروشم 

کان ماه مهرپرور آمد بخواب دوشم 
گفتی کز آسمانها آبد پری پرافشان 

یا از کرانهةٌ شب آوا دهد سروشم 
آن دلفریب روّیا تابید چون بجانم 

از پا فتاد عقلم وز سربرفت هوشم 
و امروز کامد آن یاروز بوسه کرد مستم 

منت دگر نشاید بردن از میفروشم. 

عد 2 
پاربچه‌حا لت‌است این کز و جدوغم دمادم 

که با نشاط و خحرم گه درهم و حموشم 
ازتهمت حسوداد‌ای‌دوست چون نر نجم 

و ز طعنةً رقیبان ای يار چون نجوشم؟ 
با پختگان آگه زود آشنا و همره 

با غافلان و خامان بی مهرو دیر جوشم 


ب نس هعمج تسس رس تمس منم 2 
خحودامیخورمشب وروز چوددل درون‌سینه 
و آساپشی ندارد این جان سخت کوشم 
خود کامه دا بگوئید من قانعم بنانی 
آذزاه و سربلندم خوددا نمی‌فر وشم! 
از گفتن حقایق رعدی نمی‌هراسد 
من عیب نا کسان‌را ازهیچکس نپوشم. 
ود 3 


نا کام کامیات 


تهران - آذر ۱۳۴۶ 


مزد مهرم مهوشا نامهربانی‌ها نبود 

پاسخ گفتار نرمم بدزبانی‌ها نبود 
باچومن کز بهرپابوست سبك سیرم چوجان 

جان من هر کر روا این سر گرانی‌ها نبود 
چون مراغمگین کنی‌خندان وشادان میشوی 

شرمت زاین خنده‌ها واین‌شادمانی‌ها نبود؟ 
کاروان عمر رفت و ماند از آن خاکستری 

زانکه جز آتش بجان کاروانی‌ها نبود. 

اد 

بوده‌ام در کار ناکامی به عمری کامیاب 

غیر از اینم بهره‌ای از کامرانی‌ها نبود 
در بر خود کامهٌ خود خواه پیری شد گناه 

احترامی نیز ما را در جوانی‌ها نبود 
چون دراین کشور بدزدان کل فشانی‌ها کنند 

حاصلم جز خاروخس از جانفشانی‌ها نبود 


زل‌ها سس ۳۳۵ 
دیو استبداد را برلب رسیدی جان اگر 
سستی ازماو» زوی این سخت جانی‌ها نبود 
داستان جنگك‌ها رفتی دگر از ادها 
گر میان آزو کین همداستانی‌ها نبود 
کاشکی در آتش و آهن هم از روز نخست 
حصلت ویرانگری با جانستانی‌ها نبود. 
رعدی ان باد خزان هر گز نلرزاندی دلت 
گرنشانی از خزان زندگانی‌ها نبود. 
+ اد 


ناسا کار 


تهران آذرماه ۱۳۴۶ 


نه از جهان گریختم نه با زمانه ساعتم 

نه بی فسانه زیستم نه با فسانه ساختم 
نلب زشکوه‌دوختم نه شمع‌وارسوختم 

زه قنل بر زبان زدم نه با زبانه ساختم 
نه در سفر ز گنج‌ها گرفته مزد رنج‌ها 

نه در سپنج زند گی به کنج خانه ساختم 
نه همدم هماشده: بدام طعنه‌ها_ زده 

نه همچومر غ حانگی بآب ودانه ساختم 
گهی شدم ترانه‌ای سرود شادمانه‌ای 

گهی نه پا سرود خوش‌نه باترانه سانعتم 
زعمرم از بهر نقس بهانه عشق بود وبس 

نه تن زدم ز عاشقی نه با بهانه ساختم 


سس غرزل‌ها 
نه باهر آنکه کام‌جست‌و شست نقش نامرا 

نه با هر آنکه جست نام جاودانه ساختم 
چومو سر کشم که سر بتافتم ز بحروبر 

نه غرق ژرفنا شدم نه باکرانه ساختم 
چو یر بر گر فته ای زدستو شت‌دفته‌ای 

نه برنشانه تاختم فه با نشانه ساختم 
کمان سر خ بهمنی چو کرد ساز دشمنی 

زدم بسنگث تیر او بیکث کمانه ساختم 
من‌از کدام‌تر کشم که‌دور ازاین کمان حوشم 

مکر بشاخ بیقراری آشیانه ساختم. 

چا 
حدیث عمر تا بکی حوشامی ونوای نی 

چرانه با می ونه با چغانه ساختم 
کجاست آنکه‌روی او کشاندم بکوی او 

که من بآرزوی او در اين میانه ساعتم 
بیا بیا در؟ درآ ز خویش وارهان مرا 

مپرس ازآنکه با جهان چرا چرا نساختم 
زچشم و لب‌نوازشی که‌من به‌شوق‌سازشی 

ببوسةٌ تو وان نگاه جادوانه ساتم 
پر آستان راز تو نشسته باد ناز تو 

که من به‌سجده‌ای بخاك آستانه ساعتم. 

ز گلشن توخارچید رعدی وبه خنده گفت 
که‌من بشوق جلوه‌ای ز يك جوانه ساختم 
اد اد 


تهر ان اسفند ما۶ ۱۳۴ 


امیدوار نشستیم و آن نگار تیامد 

فرو غ دید جان امیدوار نیامد 
ستم‌به گلشن جان رفت ازخحزان وزمستان 

براه ماند مرا چشم و نو بهار نیامد 
پر آن نهال‌امیدی که خورده آب زاشگم 

نماند بر گت و شد افسرده و پبار نیامد 
چو یار کرد دچارم بروز گار پریشان 

چگونه دل به پشیمانیش دچار نیامد 
شکار کرد دلم را و رفت خرم و خندان 

چه‌شد که تير زد و بر سر شکار نیامد. 
بسوعت خرمن آرام من بآتش دوری ۱ 

بخنده گفت که این کار از شرار نیامد 
د لا تو چار خو در اء ز روز کار چه‌جولی 

که چادق کسی ازدست روز گاز یامد 
چرا خموش نشستند بلبلان خوش آوا 

چه‌شد که بانگث ونوائی زشاخسارنیامد 
نرفت» پرچم‌خونین بدوش بیهده کوشی ۱ 

که با دلی جو دل لاله داغدار نیامد 
بیا که با همه ناز و فسوئنگریت نکارا 

مرا کسی چوتو همراز و غمگسار نیامد 


۱- دریادةٌ پادسی‌سره رجوع شود به توضیح مندر ج در مقدمةً چکامه «خار کن» 


در صفحهً ۳۳ 


۸ سس غزل‌ها 
گرفت خو دل رعدی بدرد گوشه‌نشینی 
چو بوی چاره دریغا ز هیچ کار نیامد. 
۶ 2 


ای خوش قدم ... 


تهران - تیرماه ۱۳۴۷ 


گیرد بهراه دامن ار خار و عس مرا 

دیگر به سیر باغ نباشد هوس مرا 
من زیر موی گوهر عزلت کز بده‌ام 

کو برفراز آب زند طعنه خس مرا 
دردا که در کشاکش نيك و بد زمان 

از دست اکسان نرهانید کس مرا 
ای وش قدم بیا و ز بیداد روز گار 

بالطف خویش باش تو فربادرس مرا 
از من اگر بغیر منت خواهشی بود 

از تو بغیر تو نبود ملتمس مرا 
عشفم بکوی تو بکشاند ولی چو تو 

هر گز بهر طرف ندواند هوس مرا 
سیمر دار پرکشم از ساحتت اگر 

پا بوست ای پری نشود دسترس مرا 
بر شاخسار انس نهم آشیان خود 

گر بال وپر به‌عاك نریزد قفس مرا 
در کاروان عمر شتابان طنین عشق 

آرد بوجد و حال چو بانگ جرس مرا 
باعشق اگر ز روی هوس عشوه‌ها کنی 

اول ترا بخاك نشائد سپس مرا 


لها سسست موس نی همست ۳۳۵ 
ای خلق آزمند جهان » باه از شما . 
جاه وجلال دمال جهان»بار بس مر ا. 
رعدی ز روز گار چسان شکوه سر کشم 
بسته زبان و خامه شکسته عسس مرا 


سقر کر ده 


تهر ان -- تیرماه ۱۳۳۴۷ خورشیدی. 


رفت چرن دلبر و دفت آنهمه دلداریها 
دل من غرفهةً غمها شد و بیزاریها 

شام تا بام نخوايم زخیالش » هر چند 
گرم رژبای ویم در دل یداریها 

باز گردد اگر آن پار سفر کردة من 
بخت فرخنده ز نومیدهدم یاریها 

گر بدیدار ویم عافیتی باز آید ۱ 

وا رهد جان من از محنت. بیماریها 

دلبرا می کشدم غم بسلامت بر گرد 
۱ تا که شادم کنی از لذات غمخواریها 

نعمتی‌سخت گر انمایه وفیضی است‌عظیم 
۱ به ره عمر سبکتاز سبکیاریها 

دزمحیطی که به نزو بر و فساد[ لوده‌است 
غفلتی کو - که برم رنج زهشبار یبا 

چو ندر این مك عیارزر ومس یکسان‌است 
همره قلب‌زنی‌ها شده عیاریها 

ای گرامی هنر فرخ فرخنده سرشت 
حیف کز بی هتران میرسدت خواریها 


بو جع سیگ و یس همست خر ها 
این‌جهان ر اهوس جنک بسر باشدلياك 
با دبا میکند از صلح هوادار بها 
رعدی ازعشق سخن گوی وشکایت یس کن 
تا مگر سهل شود اینمهه دشواریها. 
ود 


خجز ان ادت 


تهر ان - مهرماه ۱۳۴۷ 


با رنج انتظار تو روزم بشب رسید 
جانا ز در در آی که جانم به لب رسید 

ت اد مان بش و نس ی ماال 
بگذشت نیمروز دل افروز و شب رسید 

چون ماهی فتاده برون زاب خوشگوار 
بر من ز دوری تو بسی تاب وب رسید 

جو ذشد که‌روز کار نشاط وحوشی گذشت 
حون شد که موسم‌غم ودرد و تعب رسید 

باز آی تا که زهره ز گردون دهد نوید 
کاکنون زمان‌شادی وعیش‌وطرب رسید ‏ 

عاشق به پیشگاه دل افروزت ای پری 
با سینه‌ای ز شوق درون ملتهب رصید 

باز ۲ که خارها به بیابان جستجو 
بر پای طالب تو به راه طلب رمسید 


ظلمی که از خز ان به‌عر وس بهار رفت: 
۱ از دست نا کسان به خدای ائب د سید 


فرهنگث را تباهی بی‌حد و بی‌حساب 
از چند نایکار صحیح النسب رسید 
زانان براین «ادب » ز ره جهل و کودنی 
بدتر از آن بلا که رسید ازعرب» رسید. 
رعدی تو خود شدی سبب درد و رنج عویش 
کی محنت از زمانه ترا بی سیب رسید. 
0 


ناکجا ]با 


تهران - آبان ماه ۱۳۴۷ خورشیدی. 


بوسه‌ای زان لب ربودم غصهام از پادرفت 

آتش شوق آمد و افسردگی پر باد رفت 
چون فرود آمد بجان عشق همایون فال او 

عقل رفت وعلم رفت وهوش‌رفت‌وباد رفت 
تحاطر مشتاقی من آمد بدر گاهش ملول 

ليك از الطاف چشم میفروشش شاد رفت 
از نشید عشق» عاشق آنچنان سرمست شد 

کر سرمستی زیادش ناله و فریاد رفت. 

36 2 

نو بهاران کو که بس بیداد از جور خزان 

بر گل و برسبزه وبر سرو و بر شمشاد رفت 
از نهیب باد بر بر شد» مگر در داه حق 

حرف حقی بر زبان سوسن آزاد درفت؟ 
تا مگر ویرانی وجنکث ازجهان بیرون رود 

این دل» خوشباورم تا ناکجا آباد رفت 


۴۳ سس غزل‌ها 
سالها باید که آزادی برد از یادها 
آنچه براین‌مرزوبوم ازدست استبداد رفت 
داد از بیداد گر بستان و گر غفلت کنی 
ای ستمدیده ترااز خود بخود بیدادرفت 
رعدی از فرخنده بختی عاشق و آزاد زیست 
چون رود گویند رندی عاشق و آزاد رفت. 
و 9 


راه ناهمو ار 


تهران - آبان ماه ۱۳۴۷ 


میکتن عون بدلم بر سر دیدار ای دوست 

رنجه داری زهوس جان هوا دار ای‌دوست 
تا مرا بخت نگون يار شود يكث سر مو 

میکشم منت آن زلف نگونسار ای‌دوست 
آبشاری بود آن زلف شکن در شکنت 

که فروربزد از آن مشك بخروار ای‌دوست 
بر لبت سايهةً کیسوی سیه چون دیدم 

گفتم آمیخته شنگرف به زنگار ای‌دوست 
آخر از پرده در آثی و چوگل جلوه کنی 

گر بیکسوزنی اين پردة پندار ای‌دوست 
با همه عشوه فروشی که ترا در کار است 

شده‌ام حسن ترا سخت خریدار ای‌دوست 
آب شور است مگر بوسة شیرین لیت 

که شوم تشنه تر از بوسهٌ بسیار ای‌دوست. 

و و 


غزل‌ها سسسسسسسسس سسسست. ۰ ۳۳۳ 
کعبةً عشقی و راه است بسی ناهموار 
کی‌شود راه‌من از لطف توهموار ای‌دوست 
رهبران راه خحطا رفته و سر گردانند 
و ندراین دائره سر کشته چوپر کار ای‌دوست 
مهر و بینش فکند گربجهان سایةٌ لطف 
رهد این کتی آشفته ز پیکار ای‌دوست 
عشق‌چوذی و سف گمگشته‌عزیزی است که کس 
نستاند به زر و زور ز بازارای دوست 
تو بدیدار پیایی دل رعدی بنواز 
تا نقاری نشود باز پدیدار ای‌دوست 
و 


خود باخته 


تهران - آیان ۱۳۴۷ 


سر گشته از آنی که زعشقت خبری نیست 
و اندر دلت از نقش محبت اثری نیست 

تا چند زنی لاف که سیمرغ صفاتی 
پرواز نداتی و ترا بال و پری نیست 

زان رو نگرانم که در این باغ پر از کل 
۱ اند تويك ثر گس درخود نگری نیست 

با زور و زد آرامش خاطر نتوان بافت 
زینر وست که‌مار اهو س‌ز ور وزری یست 

مانند مومباز کج اندیش جفا کیش 
تخود باختةً کگمشدة در بدری نیست 

کیرم که شدی همدم رندان نظر باز 
ایوای‌گرت محرم صاحب نظری نیست 


ای شش وش وی رف[ ها 
گر قدر هنر را بشناسی هنر این است 
از بی هتران ناز کشیدن هنری نیست 
گفتم که چرا روی نیاری بدر عشق 
کفتا مکرم پیشه و کار د گری نیست ! ؟ 
جانا اگر از مهر و وفا بهره نداری 
گر شاه زنانی ز تو محرومتری نیست 
با این همه در ثیره شب ظلم و نناهی 
جز دروی دل افر وز تومار اسحری نیست 
پرهیز کن از آتش نومیدی رعدی 
کاین گفتةٌپرشو راز آن جزشرری‌نیست 


مائده 


تهر ان آیان‌ماه ۱۳۳۲ خوزشیدی. 


حرش میگذری عطربه گیسوزده‌ای دوست 

نفکنده نگاهی یمن دلشده ای‌دوست 
لبهای توچون مي‌کده وآن دو صتف دندان 

چوذ‌می‌زد گانی‌زدوسوصف رده آی‌دوست 
با چهرة افروخته‌ات موید حیران 

دیگر نکند روی به آتشکده ای دوست 
من گرسنه دز وادی شوقم به تکاپو 

وصل تو براین گرسنه‌چون وش 
بگذار که در پرتو خورشید رخعت دل 

جشتی کند آماده چو جشن سد‌و ای‌دوست 
من قاعدةٌ عشق نکو دانم و افسوس 

۲ گاه نباشی تو از این قاعده ای دوست 


ز ها مک ی هو ودب خی نج 
هش دار که از صحبت ‏ باران منافق 
هرگز نیری يك سر مو فائده ای دوست 
بنیاد جهان سست بود جا چه کنی خوش 
در خانه ویرانةٌ بی شالده ای دوست 
هر چند که آواذة صلح است جهانگیر 
مردم همه بو بند ده مسده ای دوست 
جنگی و جدالی ز جهان رخت بسته 
بینی که زنوجنک د گرسر زده آی‌دوست 
رعدی چه کند تا کندت رام بنرمی 
وین جهدفراوان نشودبیهده ای‌دوست؟ 
۱ 3 ۱ 


چشم دلر با 


تهر ان - آذد 7 ۱۳۴۷ 


گذشت باز دو روز و دلم هوای تو کرد 

هوای روی تو و آن موی مشگسای تو کرد. 
شوم ز هجر تو دلتتکث و اعتنا نکتی 

مگر دل تو زسنگّت ای پری خحدای تو کرد 
مرا ز خویش چو بیگانه دید بخت بلند 

به پیشگاه تو آورد و آشنای تو کرد 
ز عشق تو مس خود خواهیم شود زرناب 

عجیب معجزی ای دوست کیمیای تو کرد 
فدای عشق تو شد عقل و علم وشعر وهنر . 

ببین که هستی خود عاشقت فدای ت و کرد 
چونحامه عواست زچیزی دگر سخن گوبد 

گریخت زان سخن وروی درثنای تو کرد 


۶ سس نولها 
دگر ز بوسه ربائی ملامتم چه کنی 
لبم متابمت چشم دلربای تو کرد 
دلم ز وحشت ایام بود در تب و تاب 
ولی علاج غمم عشق جانفزای تو کرد 
پرو یکام عدم ای فاق عالمگیر 
که مبتلا همه آفاق را بلای تو کرد 
سیاه روی شوی ای جدال آز ونیاز 
به شکر کوش تو رعدی که دردل شب تار 
جبال بار ترا بخت » رهنمای تو کرد. 
2 جر 


پشت و پناه 


تهران س دی‌ساه ۱۳۴۷ 


چون صدایت ز رهی دوررسد در گوشم 

نازئینا کند از یاد لبت مدهوشم 
اگر از دور لبت میکتد اینگونه فسون 

شك نباشد که ز نزديك رباید هوشم 
ز صدای تو بیاد آیدم آن روی چو گل 

که نهادی ز کرم برسر زانو دوشم 
ای که‌صدچشمه لطف ازنگهت می‌جوشد 

من بیادت چو می اندردل خم درجوشم 
نقش گلهای چمن آیدم ای گل بخیال 

نظر افتد چو برآن پیکر مخمل پوشم 


پاد از آن دم که به میخانه نوشین لب تو 
ساقی بوسه صلا داد به نوشانوشم 
بوسمت سینه و در سینه من رقصد دل 
بخت خندد چ و کنی خنده تودر آغوشم 
فتو انم شدن از و صف تو خاموش اودوت 
گر چهد بر بست که از بیم عس خامو شم 
تو دراین معرکه‌ام. پشت و پناهی جانا 
بی‌تو سر گشته‌وبی‌تلب و توان و توشم. 
گفت رعدی که سبکباریم ازعشق بود. 
ورنه‌باری است گر آنر نج جهان بر دوشم. 
و عو 


به ]آهوی حرم. 


تهر ان - اسفند ۱۳۷۷ 


عید قربان است ومن سر گشته چون زلف سیامت 

باز گرد از کعبه تا قربان کنم جان را به‌راهت 
هیچ میدانی که شامم روشن است از یاد رویت 

هیچ میدانی که روزم شب بود بی‌روی ماهت؟ 
من ندانم با که دارد روی دل جادوی چشمت 

اینقدر دانم که ناز و نغمه خیزد از نگاهت 
سالها شیرافکنی‌ها کردی ای آهو در ايران. 

پثرب و بطحا شده این روزها نخجیر گاهت 
شور آن شیرین دمان را دردل زمزم فکندی 

اي زلیخاوش که بوسف تشنه بر گردد زجاهت 


۳( تسس سس سس سس غزل‌ها 
عقّل را دیوانه کردی کعبه را بتخانه کردی 

خیمه بر معمورة اسلام زد گرد سپاهت 
سیل اکنون درحریم کعبه می‌پیچد چو زلفت"9 

کافری باید چنین تاشوید ای کافر گناهت 
تا دل باران شکستی رفتی و احرام بستی 

چادری . کافور گون افتاد بر موی سیاهت 
اشگّث شوقی گر فشانی دربساط قرب جانا 

بادی ازمن کن که جویم از میان اشکّك و آهت 
ای دل چون سنگث تو با سینه چون عاج » گفته 

راز ناز سخت گیر و سر" لطف گاهگاهت 
بالبی میگون» که جوید بوسه‌زان دندان سیمین» 

بوسی ار سنگث سیه ترسم ریا سازد تباهت 
با کراماتی که داری روچرا درکعبه آری 

قبله‌گاه عشق شو تا کعبه آید در پناهت 
شاهد شوق آفرینی دلنواز و دلنشینی 

شیوهة شیوا دلیلت خنده شیرین گواهت 
از صفا و مهربانی کمبة صاحبدلانی 

باش تا طوفی کنم منهم به‌گرد بارگاهت 
کام مشتاقان بر آور تا شود مشکور سعیت 

رو متاب از عشق ور خواند به‌در گه پادشاهت 
دلبرا با دردمندان نازکن اما نه چندان 

کز طلب گردد پشیمان خواستاد نیکخواهت 
گر ز اکسیر محبت جرعه‌ای در جام ریزی 


کوه غم آید سبکتر در نظر از پر" کاهت 


اج دراواخر سال ۱۳۴۸ بادان شدیدی در مکه باد ید و سیل صحن کمبه را 


فرا گر فت . 


نو ها تست ۳۳۵ 
یاد گیسویت پریشان خاطرم کرده است امشب 
تاکی » از چاك گریبان سر بر آرد صبحگاهت 
جای بلبل نیست خارستان - بیا - تا گلشن ری 
بستری آماده سازد از کل و خرم کیاهت 
با همه آزادگی‌ها بنده عشق است رعدی 
همتی کن تا در این رگ فزاید فرو جاهت 
دوع 


کمین گاه 


تهران ‏ اسفند ماه ۱۳۴۷ خحورشیدی. 


می‌برم رنج ز هجران و نگویم سخنی 

تا نگوئی که در این معر که‌ام لاف زنی 
به‌شکایت نگشایم لب و خاموش شوم 

تلخکامم چه کنم با چو تو شیرین دهنی 
تن توحرمنی از کل بود ونیست عجب 

گل اگر چاك ز رشگٌث تو کند پیرهنی 
حسرتم می کشد» آخر نرود از نظرم 

منظر موی سیاه تو به سیمینه تنی 
ز سر کوی تو دل چون برود جای دگر؟ 

که سفر سهل نباشد ز مبارك و طنی 
چشم بر نرمی گفتار تو دارد گوشم 

که درشتی نسزد از چو تو ناركك بد نی 
شده‌ام فتته به رفتار سهی بالائی 


که چذو سر و ندیده است کسی در جمنی 


هچ تب و سوم مب سای عیاقو ها 
به که ای دوست‌بخلوت بتو.گویم‌غم دل 
چون کمین گاه سخن‌چین‌شده هرانجمنی 
بلبلان جمله خموشند. و همی آزارد 
گوش را بانگگ ملال آور زاغ وزغنی 
فرة ایزدی آخر بدرخشد بجهان 
چند روزی کند ار کردفری آهرمنی 
رعدی دلشده در وصف لب شیرینت 
میزند طعنه به هر طوطی شکرشکنی. 


اد اعد اعد 


شعلةً خر من‌سوز 


تیک برین ( ارس ) فروددین ۱۳۳۸ 


ای گل اندام که فرخنده‌تر از نوروزی 
۱ بخحندة صبحی و خورشید جهان افروزی 
روز گاریست که عمرم به‌تمنا گذرد 
تا مگر در بر من روز گزادی دوذی 
دو لبم در موس بوسةٌ گرمی ز لبت ۲ 
سازد از هر نفس آتشکده جانسوزی 
باشد آن . زلف دراز تو کمند اندازی 
بر سر عاشق دلخستةً رنج اندوزی 
وعد وصل دهی از پی حرمان فراق 
جاد فدای تو تفت میتی بوخ ومیدوزی 
گفت نوباوءً حسن تو به‌پیرانه سرم 
رو که در مکتب ما کودل عشق آموزی 


دامن از کشتگه ما مکش ای سرو روان. 
تو که دامن زن این شعلهً خحرمن سوزی 
4 ۳ 5 
۱ تو چنین سخت کمانی وجنین کین‌توزی 
دل رعدی مشکن زانکه دراین‌جنگ‌و کُریز 
برهر آنکس که بمیدان تو شد پیروزی. 
و لا 


بو سه ذر بوسه 
تهر آن - فروددین ۱۳۴۲۸ 


بوسه بده بوسه بده بوسةٌ جانائه بده 

بوسةٌ رقصنده چو با و پر پروانه بده 
بوسه مرا شاد. کند خرم. و آباد کند 

بوسه‌از آن لب که زند طعته به‌سیخافه‌بنن. 
بو سهدهو بو سه‌زپی» گرم‌وپر ازنشثه چومی 

تا دل فرزانه شود واله و دیوانه بده 
۳ یود جانْ ز غم آزاد کند 
۱ جان ز غم آزادکن وبوسه کریمانه بده 
عهد خود از باد مبر بیهده پیمان مشکن 

بوسهٌ بشکفته تر از خندهٌ پیمانه بده 
بوسه‌ات از شعر من افسانه در آفاق شده 

بوسه که‌تا حسن توجون‌وی‌شو دافسانه‌بده. 
بوسه که چون خندة امواج جمال‌تو بورق. 

از ره دریا دلی ای گوهر یکدانه بده 


ازور 


غزل‌ها 


شانه چرا زلف ترا بوسدوبس خیز ومرا 


بوسه از آن زلف فرو ریخته برشانه بده 
بوسه» که نا خانة دل‌راکنی آباداز آن 
نا نخورم من غم این کشور و بر انه‌بده 
بوسه, که تا باد نیادع که‌ستم سیل صفت 
کرده کنونر خنه بهر خانه‌و کاشانه؛ بده 
بوسه» که اابنهمه آشفتگی ازدل برود 
چونر ود آ شفتگی زلف و از شانه بده» 
رعدی آزاده جو شد واله ودلدادة تو 
از لب چون‌تنگ‌شکر بو سه‌به‌شکر انه‌بده 
ما و 


آ]فتاب نیمه‌شب 


داد از آذ‌کام و لب نوش لبم کام من 
از لب میکونوی شددل‌من‌مست مست 
بوسه او شورها در سرم انداخته 
جان من از جرعه‌ای غرق تمنا شده 
آنکه زآب حیات کرد سر آغاز لطلف 
دوش‌بدیدم بخواب نیمه شبی آفتاب 
صبح بهتعبیر حواب یارمن ازره رسید 
محنت ایام را عشق وی آسان کند 
جان به‌فدای تو باد ای گل با غ امید 
کر چه حسودان دهند آنهمه دشنام‌ها 
به که بیاعم مرا بیهنران نشنوند 


تهران - فروددین ۱۳۴۸ 


مود که آهووشم شد زکرم رام من 
وز دم گرمش قتاد ره بر اقدام من 
رفته ز کف. یکسره طاقت و آرام من 
وای اگر ساقیم پر نکند جام من 
گو نکند درسراب غرقه‌سر انجام من؛ 
آمده و تافته بر در و بربام من 
شد به‌حثیقت بدل آنهمه اومام من 
هم بخوشی بگذرد باقی ایام من . 
ای که زالطاف خحود روز کنی‌شاممن 
نیست سزاو ارشان پاسخ و دشنام من 
گر بدهند اهلد کوش بهپیغاممن. 


نوش لبا پختگان همدل رعدی شدند 


تا که شود تلخکام مدعی خام من. 


غزل‌ها جچم 


سکه به زر 


شیر از- فروددین۱۳۴۸ 


دل در هوای کوی تو پر می‌زند هنوز 

انگشت اشتیاق به در مي‌زند هنوز 
ارخسارة تو در بر مهتاب میمگون 

خورشید وار سکه به زر می‌زند هنوز 
هرموج مست جلوة حسن تو ای پری 

نقش تو بر جبین گهر می‌زند هنوز 
گل در چمن زرشگث رت بال باد را 

چون دست وام کرده به‌سرمی‌زند هنوز 
آن تل یاس سرزده از چالك پیرهن 

لبخند برتری به سحر می‌زند هنوز 
چشمت به يك نظر که نظیری نباشدش 

دزدانه راه اهل نظر می‌زند هنوز 
روی تو در گذر گه خوبان روز گار 

راه هزار راهگذر می‌زند هنوز 
با چندیار بوسه ز شیرین لبت لبم 

طعن از حوشی به بار شکر می‌زند هنوز 
يار هنرپرست من افسوس نیغ ناز 

گاهی به فرق اهل هنر می‌زند هنوز 
ای غم چو شعله ریشه شوق مرا مسوز 

کاين تشنه‌کام دم ز ژمر می‌زند هنوز 

رعدی دلت چو لالا درخون نشسته‌ای است 


چون غوطه ها به عون جگر می‌زند هنوز. 


-_ 2 غزل‌ها 


ی تهر ان - اردیبهشت ۱۳۲۸ 
دام گرفته و دلننگم از ند یدن آو 
۱ شگفتم آید از این صبر و آرمیدن تو 
ز‌ دیدن نو وه حاصل که نزد نامحرم ۱ 
فزون شود غم پنهانیم ز دیدن تو 
جنان ‌ هحر نو غمگین شوم که پندارم 
۱ که پهر محشت من بود آفریدن تو 
ز‌ اطف‌باهمه رامی ولی زیخت ید است 
بسان آهوی وحشی ز من رمیدن تو 
نو آن یگانه گلی اندر این حمن که مرا 
نبوده است در اول هوای جیدند تو 
از آنکه لذت دیدار و سیر زبائیت 
۳ 5 ی 
یگانه داعیه‌ام بوده در گزیدن تو 
توهم زبوسه دریغی‌مکن که‌ن سست در آن 
۱ ۱ جو غنحه شائبةً پر هن در بدن دو 
عجب بو دکه جز از سایه‌ای ز سیمرغی 
۱ بیام من نبود نقشی از پریدن تو 
۰ ۰ ۰ ۰ ۹" ۱ 
ز پختگی چه زنی دم که نارسی درعشق 
حدا کند که رسد موسم رسیدن تو. 
َ مد و 
زجوروظلم وفساد ای‌پری عبرهائی است 


وليك نیست یکی در خورشنیدن تو 


غزل‌ها تشن ی ام یجید سل بصعت تمد ی ال ید ۳۳۵ 
دلاچو پرزد و بگر یخت مرغ آزادی 
بسوی ادست‌عبث شوق‌پر کشیدن تو. 
نسوشخت بر تو دل خود پرست او رعدی 
به رغم محنت و درکنج غم خزیدن تو. 


عد و ۶ 


در خموشی کوش 


تهران م- ازدیبهشت ۱۳۳۸ 


چودیدم آن رخ زیبا نه عقل ماند ونه هوش 
نیازمند توام ای نگار ناز فروش 

فتاده زلف مهوسیاز بر بناگوشت 
که راز دلبری و عشوه نخواندت در گوش 

بشغوق آنکه به بيريی دلم. جوان. گردد 
جو آرزوی جوانان گشوده‌ام آغوش 

دمی به مين من سر بنه که تا بینی 
که دل جگونه ز شوقت کند فغان و حروش 

ترا که تن چو کل است ای نگارشهر آشوب 
چو فنچه پیوهن از فرط شرم و ناز مپوش 

چو نقش آن لب کلگون بیاد. من آید 
ز شوق بوصه. زند حون مرا بر گكها جوش 

سرود شادیم از دل به رغم غم برعاست. 
چو داد مژدٌ وصل ترا پیام سروش 

چه آتشی است بجانم که در دل طوفان 


ز سیل خبل حوادث نمی‌شود خاموش 


0 سس سس سس سس سس فول‌ها 
دو چشم دوخته‌ام بر لب تو تا جوشد 
پبوسه‌ها ز میانش هزار چشمةً نوش 
هزار بار گرانم جهان به پشت نهاد 
چو دید بار غمت را سبکث کشم بر دوش 
ز دوزگار ببی شکوه‌ها بدل دارم 
ولی عسسزندم هی که در خموشی کو ش! 
خوش آن زمان که به بزم وضال تو رعدی 
خحراب و مست» شود واله وفتد مدهوش. 
عد اد 


گوهرو موج 


تهران - خرداد ۱۳۴۸ 


به شوق عافیت ای دل به عشق رو کردی 
۱ بلای جان تو شد آنچه آرزو کردی 

از این بل چه گریزی که انش غم آن 
ترا بسوخت ولی کسب آبرو کردی 

ز هر ملال کند زود فارخت غم عشق 
دهد نشاط چو بر آن ملال خو کردی 

دچار خار شدی در هوای روی گلی 
ولیک بافتی آن را که جستجو کردی 

چه غم که بیهنران سرزنش کنند زرشکگث 
۰ ترا که نقد هنر وقف عشق او کردی 

پریوشا از تو هرگز شکایتی نکنم 
که هر چه کردی ودیدی روا نکو کردی 


و ۵ تست توت وه ی ۳۵9 
ترا چو گوهر شهوار » قدر میدانم ۱ 

به موح اشكك من آخر تو شتشو کردی 
ز باد من نرود ذوق اولین دیدار 

که با نگاه مرا گرم گفتگو کردی 
کنون که بوسه دمی بیدریغ یاد آور 

که بهر بوسة اول چه هایهو کردی. 
تو آن کلی که‌حدائی استر نگتو بوی‌حوشش 


نه آنکه عاریت ازغیر رنگث وبو کردی. 


ز شوق روی تو رعدی درید جامةٌ صبر 
هزار شکر که با بوسه‌اش رفو کردی: 
عد عد عو 


تشنکی 


تهر ان سب خرداد ۱۳۴۸ 


زان بوسه‌های آتشین مست و خرابم ای پری 

گوئی که در جان ریختی صد خحم شرابم ای پری 
دیشب چو رفتی از برم لهای تو تا صبحدم 

چون ساغری سحر آفرین آمد به خوابم ای پری 
دیشب مهم از آسمان زد بوسه‌ها بر آستان 

تا دید روشن خانه را از آفتابم ای بری 
گر بوسه بخشی پی ز پی این تشنه گردد سیر کی 

کاین بوسدها باد آرد از عهد شبایم ای پری 
| کتون شباب من توئی نوشین شراب من توئی 

از گلشن عشق و صفا هستی گلابم ای پری 


یت سسسسسست. غول‌ها 
در ره بود پیکت عدم جانا. غنیمت دان تو دم 
زین زو بدیدارت پود هر دم شتابم اي بری 
وق زد دیدنم ای مه رخ فرخنده دم 
از شوق تو چون‌ماه نو پا در رکايم ای پری 
دل را کشد در کوی تو شوق دلارا روی تو 
بهر پرندین موق تو در پیچ و تابم ای پری 
من دلنوازان دیده‌ام آخحر ترا بگزیده‌ام 
حسن تو گوید آفرین بر انتخابم ای پری 
ای برخی توجان. وانن درعشق. نو کردم دطن- 
بیزاد کرد ۲خرستم زین‌خاک و آبم ای بری 
هر جا که دادی خواستم بر من نهیبی زد ستم 
چون آب جستم خنده زد نقش سرایم ای پری 
باتشنگی‌شد روز شب بگذشت شب باتاب وتب 
چون شد که برد از باد حود فیض سحابم ای پری؟ 
رعدی اگرز یابد مجال از تو کند صدها سژال 
آن به که با گلبوسه‌ها گوثی جوابم ای پری . 
و ما 


بتهیر ان س تیرمام ۱۳۴۸ 


« ایسن غزل در رام ۱۳۳۸ بدستاویز فرود آمدن 
نخستین فضانورد امریکائی در کرة ماه با مقدمه‌ای در روزنامة 
اطلاعات چاپ شد. بیت ما قبل آخ رکه چنین است: 
عذرمآموری ومعذودی بارآن سخنی است 
رقص خود خواستةً خو اجه نفرموده چر لا 
باعت ر نجش‌چند تن ازتملق پیشگان وبهانة سعایت آنهاوموجب 
خشم وباز خواست مقلمات عالیه گردید.. برای گوینده نیز:اشکا لات 
ویزاحمت‌هاتی فررهم آمد. » 
غ .در . 
4 ئط 
روزها میگذرد با غم .بهوده چرا؟ 
بنشود جاث من از.بار غم آسوده جرا 
گر گزیرم نبود "از غم امروز» امروذ 
غم نا آمده و رفته ونا بوده جرا؟ 
پای اندیشه که در پوية سر گردانی است 
آید و باز رود زین ره پیموده چرا؟ 
آن سراسیمه حبابی که حپاتش نامم 
خیمه زد .بر سر.امواج کف آلوده جرا ؟ 
و آنکه گویند کل .آدمی از مهر سرشت 
0 رحمتی هیچ نفرموده بر این توده چرا! 
سر صد « حلقةً معیوبه » ندانست حرد 
راز میجوید از آن «حلقةً مفقوده »چرا؟ 
در جهانی که بخون تشنه بود آز و نناز . 
کنه آلوده ۳ جام. زر اندوده چرا؟ 


فش ی هس 
دست دانش به مه و زهره و مر یخ دسید 
دل ز آلابش اغراض پالوده چرا ٩‏ 
نقش علم و بر ابوان فلگ وبنهمه جهل 
خانه و بران کنی ای دوست زشالوده چرا؟ 
ند و 
گر جوانی کنم از دولت عشقت چه عجب 
دل جوان باد مکو با تن فرسوده چرا؟ 
بر لب غنچه زند بوسه نسیم از سر لطف 
گره از کار من و زلف تو نکٌشوده جرا؟ 
چند پرسی که هنر حوار و زبون شد ز چه رو 
یاس باوه‌سرایان به فلکث سوده چرا ؟ 
به چراغی که فروغش همه آفاق گرفت 
بینم از دود سیه چنبرة دوده چرا؟ 
عذر مأموری ومعذوری بادان سخنی است 
رقص خود خو استهٌ خواجه نفرموده چراا 
رعدی از چون وچرا جان تو کاهد شب و روز 
خواهی این درد به درد دگر افزوده جرا ؟ 
۱ و 


پیام صلح 
۶« به منیژه » 
مسکو ‏ شهریود ۱۳۴۸ 


آشوبگرا مایةً آرام منی تو هر چند رمی از همه کس دام منی تو 
با دیدن تو میرود آشفتگی از جان 
باآن لب میگون که بود چشمه شادی 


بیهوده نگویم که دلارام منی تو 
هم بوسه و هم باده وهم جام منی تو 
ای زلف دلاویز » توئی رشتهٌ امید کویند اگّر بیخردان دام منی تو 


و لا هتسه 

خحورشید رخا تن‌زنم از گردش گلزار 
در صحبت تو بخت مرا کامروا کرد 
صد شکر که دراین‌ده پرپیچ وخم‌عمر 
هم شادیم آغاز شد از دولت عشقت 
گنچ گهر از خامه بدفتر بفشانم 
با خلق‌جهان میدهم ازصلح پیامی 


ششتخ بت .۷۵1۲ 


در خانة من سرو گل اندام منی تو 
تو شهدی و شیرینی و در کام منی تو 
همراه من و همدم و همگام منی تو 
هم مژده ده نیکی فرجام منی تو 
زان روز که سر چشمةّ الهام منی 
خامش منشین» حامل,بیغام منی تو. 


رعدی به پر وبال تو زد بوسه و کفتا: 
سیمر غ فرود آمده بر بام منی تو. 
عد لد 


تهر ان - مهرماه ۱۳۴۸ خحورشیدی. 


هوای روی تو دارم چرانیائی باز 

که تابر آوری از لطف آرزوی دراز 
بر وی من همه درهای عافیت بستی 

بیا که تا در رحمت کنی دوباره فراز 
طمع بریده‌ام از هر چه هست در عالم 

بفیر عشق که دارم بدان همیشه نیاز 
رخ توقبلهةً عشق من است وحاجت نیست 

به طوف کعبه ورو کردنم به راه حجاز 
فروخ چشم تو ز اتشگهم پیام آرد 

چو موبدان ببرم پیش آن فروغ نماز 
اسیر دام ملالم جمال خود بنما 

که تا زوجد بر اوح فلکث کنم پرواز 


دیع یمسجت یی یچ بقل ها 
مرا گرفته. دل از ازت ای پری رخسار 
همیشه نیست سراوار از نکویان از 
یمین بدان که دگر ناز را بهانه نماند 
نوازشی کن و از اطف باش محرم راز! 
زبان درازيم آغاز بد سرانجاميی است 
چه بالك! گر کنم‌ای دوست‌شکوهای آغاز : 
دريخ و درد که دانا بود به غم همدم 
پلید و ناکس و نادان هر من دمساز 
از آن شده‌است به کنجی‌نهان کبوترصلح 
که جنگك‌پنجة خونین گشوده‌چون‌شهبار 
بجای نغمةٌ امن و امان: و آزاذی 
توای محنت‌و ماتم بر آید از هر ساز. 
بیا که مهر حقیقت توئی تو تا رعدی 
بیمن فر و فروغت رها شود ز مجاز. 
عد ع د 


ملال 


تهران - آبان ماه ۱۳۴۸ 


بر دلم از در و دیوار ملال آید و بس 

زند کی در نظرم خواب وخیال آید ویس 
بوسه بر غنچة شاداب زدم ریخت به خا کگ 

وای ازآن غنچه کزان بوی زوال آید وبس 
در سپهر اعترشب تودة خا کث است وغبار 

گرچه درچشم توچون‌اشك زلالآید ویس 


غزل‌ها ۳ ۳۵۲ 

برو ای عشق فسونگر که در آفاق تو نیز 
بیم هجر از پی امید وصال آید و بس 

عد ود 

مرغ آتش نفسم وین غم جانسوز یسم 
که زهر بلهو سم سنگگ به بال آید و بس 

شاخ )۳ بارم از آن می‌شکنندم؛» حه کنم؟ 
که بلا بر سر بالنده نهال آید و بس 

جان کل سوزد از این غصه که مر غ سحری 
غافلازدرد به شوق‌عط وال آید وبس 

جام زر بنه بدر یا فکن ای‌دل» که بکار 
در بر سفلاً سرمست سفال آبد و بس 

سجده بر « نخت زمرد » نبرد ماه تمام 
کاین قبا داست ببالای هلال آبد و بس 

روز گادی‌است که‌ازیی هنری عزتوجاه 
و ینهمه نکت وذلت» ز کمال ۲.بد وس 

گوهر دانش و بینش بکجا باید برد ؟ 
که‌دد بن‌شهر از.بن هر دو و بال آبد وبس. 

شیر مردان همه رفتند مکن رای مصاف 
ورنه بوزینه به سودای جدال آید و بس 

نقش دیروز بشویند حریفان امروز 
تا که ۲بنده به‌رسوالی حال آ.بد وبس. 

د عد 2 

سالها رفت و جوابی نرسید از شب راز 
اين‌چه‌دریاست کز آن‌موج سئوال آیدوبس؟ 

حاصل مهستی بیهوده همین است مگر 
که رود عمر و پیاپی مه و سال آید و بس 

شادی خاطر غم دیده ز می جستم دوش 
گفت: تاکی به سرت فکر محال آید وبس 


جع یه بیس ششوک موی غز لها 
خون دل خوردن مردان هنو نیست حرام 
تا ازین راه بکف رزق حلال آید و پس. 
بس کن افسانةٌ رعدی که کذشت آنچه گذشت 
و آنچه باقی‌است براین سبك وروال آید وبس. 


مد لد 


ز نجیر بیایان 


تهر ان - آذد ۱۳۴۸ 


غرق عشق است سرا پای وجودم چه کنم 
فار غ از کشمکش بود و نبودم چه کنم 

وقف توهستی خود کردم و دانم هیچ است 
بل مجهود بود غایت جودم چه کنم 

لب میگون توناگاه دلم را بربود 
مست بودم گر از آن بوسه ربودم چه کنم 

رکه چشم سیاه تو دهد حط امان 
کایمنی نیست از این چرخ کبودم چه کنم 

جز که نام تو نیاید به لبم نام دگر 
کاین بود نغمة و گلبانگ وسرودم چه کنم 

حعوش همی تازی ومن درپی تو سر گردان 
می‌کشانی به فراز و به فرودم چه کنم 

وه که دردوری| ز آن روی دل افروزتو من 
شعلهةٌ سر کش و آواره چو دودم چه کنم 

همه را شیفته‌ات بینم و افسرده شوم 
من دلداد سر گشته حسودم چه کنم 


و ل‌ه. سس ۷۵۵ 
راز سر بسته در این ملك بسی دانم ليك 
عشق فرمود خمش» لب نگشودم چه کنم 
غم زنجیر بپابان که به شب یداد ند 
داد آزارم و يكك شب نغنودم چه کنم 
جان من کاست از این فتنةٌ بیداد وقساد 
خون دل‌خوردمو برصبر فزودم چه کنم 
دال و ذال است اکر قافیه باکی نبود 
ور بر این قاعده رغبت ننمودم چکنم؟ 
سخن از عشق بگوئید به رعدی یأران 
کاینهمه مد ح و حوشامد که‌شنودم‌چه کنم. 
اد ماد 


آی‌باد شبانگاهی 


تهران - دی‌ماه ۱۳۴۸ 


ای باد شبانگاهی تا چند کنی زاری 

صبر از دل من بردی در بستر بیماری 
نالند گرفتادان گریند گرانباران 

بیهوده چه می‌نالی در عین سبکباری 
بربند لب از ناله بشنو سخنی ازمن 

تا برتو شود آسان هر سختی ودشواری 
دم‌در کش‌وعذری نه‌عودخواهی‌پارارا 

چون‌بخت توبر گردد از کس‌مطلب‌باری 
هرغم که بدل داری پنهان ز حریفان کن 

تا خوار ندارندت با منت غمخواری 
ابکاش که‌من بودم چون نو به‌جهان آز اد 

افسوس که در بندم : دربن د گر فتاری 


م۳ غزل‌ها 
انگشت مزن بردرزین خفته‌چه‌میخواهی 
کاین‌عمر که‌من دارم حو اب است‌نه‌بیداری 
زان دم که نهادم سر بر بالش نومیدی 
رنجم ندهد دیگر ناکامی و بیزادی 
افسرده دلی دارم فارغ ز کشاکش‌ها 
نه عاشقی سرمستی نه شائق هشیاری 
گر زود وزری داری رو کام ستانی کن 
از عشق مرن دستان با شاهد بازاری 
چود دور پری پیچر نقشی ز ریا میزد 
در هر که نظر کردم با چشم خحریداری 
از يك هو س‌طو فان‌صد غنچه بخالكافتد 
گیرم که نسیم آبد روزی بهو اداری 
حاموشی رعدی بین در وادی خاموشان 
ای باد شبانگاهی تا چند کنی زاری. 


تهران - دی‌ماه ۱۳۴۸ 


سیل غم چون گذری کرد بويرانة ما 

زود شرمنده شد از نعره مستانةٌ ما 
چهره برخاك بمالید و شتابان بگریخت 

خنده بر خامی او زد دل دیوانةٌ ما 
چشم روشن‌شد ازالطاف توای‌چشمه‌نور 

تا نهادی ز کرم پای به کاشانة ما 


وله ی مس عیشت - ۳۵۷ 
رسد آنذروز که ازفیض وصال تو رسد 
بر فلكث و وله خعرمی از خانةً ما 
دل برقص آمده امروز بيك جرعه مگر 
دیده لبخند ترا بر لب پیمانة ما 
گر کند نیمه شب ازفتنةً جشم توحدبث 
خواب از چشم حر فان برد افسانة ما 
آرزو در دل هر مو ج فکند آینه‌ای 
تا در آن جلوه کند گوهر يکدانهٌ ما 
پشت گرمیم به‌تأئید تو ای عشق چنان 
که غم ار کوه شود حم نکند شانه ما 
می‌فشانيم بهردشت و چمن پذر امید 
تا کجا سبزه و کل بردمد از دانهً ما 
بسکه دربا غ جهان‌عون زدل گل جوشید 
ت رنگین چو شقایق پر پروانةٌ ما 
تا چه بیداد کند دشمن بیکانهً ما. 
رعدی‌افسرده‌دلانرانکندزنده به لطف 
جز دم عیسوی دلبر فرزانةً ما 
ود لدع 


نغمة تکر اری 


شیراز - فروردین ۱۳۴۹ 


اثر ز نیکی و پاکی در اين زمانه نماند 

مجوی بیهده کز مردمی نشانه نماند 
فغان که در دل دریای پر خحروش جهان 

نشان و نامی از آن کوهر یکانه نماند. 


هی - هرجش آزل‌ها 
دلم ز نغمةً تکراری حیات گرفت 

شکست چنگ ونوای نی و چغائه نماند 
بر آستان وی از شوق سجده بردم ليك 

بغیر نتش ملالی بر آستانه نماند 
به‌بيوفائيم آن بیوفا ملامت کرد 

مگر به‌دسترسش غیر ازاین بهانه نماند. 

1 

فغان ز نتکبت خودکامگی که در کشور 

دلی ز دیدن اوضاع شادمانه نماند 
غریق بحر ملالیم و همتی که نهیم 

بپایمردی او * پای در کرانه » نماند 
شر!بخانه بجا مانده ليك سافقی مست 

که بود چشم وچراغ شرابخانه نماند 
دل نو خوش زجهان گر بنام‌جاو بد است 

چه جای نام » جهان نیز جاودانه نماند 
حجابها بمیان است و خرم آن روزی 

که گوئیم که حجابی دراین میانه نماند . 

ترانه‌های تو گیرم فسانه شد رعدی 
دریغ‌از آنکه‌فسو نی‌دراین فسانه‌نماند. 
دا 


ره ورد 


تهران - اردی‌بهشت ۱۳۴۹ 


چون بدر گاه تو ای دوست پناه آوردم 

رستم از گمرهی و روی براه آوردم 
چشم آهو نگهت دیدم و چون دادم دل 

گوهری در کف از آن موج نگاه آوردم 


غول‌ها سس ۳۵ 
چون نیازی بنمودم در نازت شد باز 

وین بلا برسر خودخواه نخواه آوردم 
ز پریشانیم آ که نشدی يك سر مو 

گرچه آن زلف دلاویز گواه آوردم 
بی مر تجر به هائی که بکس سود نداد 

چوده آورد ازاین‌عمر تباه آودده‌ام 
نور بااینهمه » برجان حریفان افشاند 

اگر از سینه برون شعلة آه آوردم . 

عد > 
باز صد شکر که عشق آمد و با آمدنش 

نزد صاحب نظران عذر گناه آوردم 
جزتوای گل که‌زمهرت دل‌من گلزاراست 

گلرخان را بنظر مهر گیاه آوردم 
عشق گوید که زخورشید گذشتم و آنگاه 

علم گوید خبری چند ز ماه آوردم 
ز سپیدی خیری نیست کزین عهد فساد 

ارمغان خون دل و روز سیاه آوردم 
تا مگر شحنه به‌چاهم نکند زدانی 

بهرشکوا) چوعلی روی بچاه | وردم 

رعدی امروز چو آسان نبود حق گفتن 
درمیان زین سخنان گاه‌بگاه آوردم . 


۱۳۹۹ 


۳9۰ غزل‌ها 


شور و شیر یبن 
تهران - حردادماه ۱۳۲ 


بوسه‌میخواهم و گر صد بو سه‌هم بخشی کم‌است 

دربر دریای شوق اي جان جه‌جای شبنم است 
تشنه تر هرتشنه را سازد چو زمزم بوسه‌ات 

ليك شیرینت لب است و شور آب زمزم است 
گاه گاهی کُرچه برمن میزنی زخم زبان 

شکر کان زحم زبان را بوسه‌هایت مرهم است 
خرم از آنم که در نوشین لب میکون تو 

بوسه دائم موح‌زن چون باده در جام‌جم است 
اندر آندم کز سراپایت ربایم بوسه‌ها 

گویم‌ای جان زند گی گرنيك‌بینی این‌دم است 
من ندانم ای فرشته ز آسمانها آمدی 

یا تبارت چون دگر خحوبان زنسل آدم است 
همتی کن تاکه کار عشق ما گیرد نظام 

زانکه کار ملك چون زلف سیاهت درهم‌است 
محرم اسرار شد بیگانه در این سرزمین 

ليك صاحب خانةٌ درد آشنا نامحرم است 
دبو استبداد در هر کشوری غوغا کند 

تا که استعماز یغماگر وبال عالم است 
میکند ظالم نکوهش‌ها ز ظلم عهد پیش 

ليك ظلم خحویش را گوید که عدل اعظم است 

رعدی از ابر حوادث روشنی کی سرزند 
زانکه در اين تیر گی اوضاع ما بس مبهم است 
+ جر 


ظزل‌ها سس ۳۶ 
زیان بسته 


تهران - مهرماه ۱۳۴۹ خحورشیدی. 


ز در درآمد و با بوسه کرد مست مرا 
چو جام حنده زد ورفت دل زدست مرا 
چو دربرم بنشست آن‌نگار شهر آشوب 
نشاط ورحمت وراحت بجان نشست‌مرا 
جمال آن بت زیبای ناخدا ترس است 
که برده دین ودل و کرده بت‌پرست‌مرا 
اگر نبود نوازشگریش از سر مهر 
زمانه رشته امید می گسست مرا 
دریغ عهد جوانی که شدچوتیر ازشست 
کنونکه سال فزونتر شده زشست مرا 
چو مر گث نیست کند هربلند وپستی را 
د کر چه واهمه‌ای از بلند و پست مرا 
شکست بشت ددستی‌وزبن بلا کر سید 
رو ان‌فسرد وغم افز ودودل‌شکست‌مرا 
هزار شوه بلب دارم و نیادم گفت 
که حکم حاکم قاهر زبان ببست مرا 
اگرچه لشکرغم تاعت برسرم رعدی 
مزار شکرء پناهی زعشق هست مرا. 
عدٍ عٍ ود 


سسسسسسسسسسسس سس غزل‌ها 


جهان دبو اند 


شکوهام را نشنوی * جانا مگر افسانه گویم 

يا ز شیدائی سخن با همدمی فرزانه گویم 
میشوی آزرده گر روی ترا گلزار خوانم 

میروی در حشم اگر چشم ترا میخانه گویم 
ایکه سیل غم رواد‌سازی بسوی خانه دل 

پاش تا یکدم ترا از حال این ویرانه گویم 
تا بکی گویم زپا برجائی ناز تو ای گل 

به که چندی هم ز سر گردانی پروانه گویم 
گوش باز هرصدف‌محرم در این دریا نباشد 

راز خود در گوش هوش گوهر یکدانه گویم 
چون کنی بیگانگی‌ها غم‌چو گویم باتو» گوئی 

از دل دردآشنائی قصه با بیگانه گویم 
کش با لها » بسر تا پای تو راز نوازش 

آنچنان کز شوق بر زلف تو گوید شانه گویم. 

چد > 

می کشد آخر به آتش باد نخوت این جهان را 

عاقلان دانندو بس ؛ من هرچه زین‌دیوانه گویم 
چون‌شد ازپیمانشکن‌ها کارعالم سخت درهم 

اشکریزاه درد خود ناچار با پیمانه‌گویم 
پسکه‌در هر کو ی و بر زن خیل جاسو سان نشسته 

ترسم ار باهمنشینی درددل در خانه گو یم 

درد بسیار است رعدی » نیست دردا غمگساری 


پس ندانم درد خود با کس بگویم يا نگویم. 


تهران - شهریود ۱۳۴۹۶ 


دیدن روی تو ای دوست مرا چون عید است 

رشگث از این‌عید بجان و دل‌صد جمشید است 
عید جمشید بيك بار بود در يك سال 

من بهر هفته ز لطف تو سه بارم عید است 
از غم آنکه شود وعدة فردا باطل 

لرزه بر جاد من ای سرو رواد چون بید است 
روی زییای ترا گر نپرستم چه کنم 

قبلاٌ مهر پرستان نه مگر خورشید است؟ 
شده در کار تو توفیق دفیقم وز حق 

اندر این عشق دل افروز مرا تایید است 
ما همه فانی و این نغمةً جانپرور عشق 

تا که دوران جهان است بجا جاوید است 
دل من روشن از آن طلعت مهتابی تست 

حسن خورشیدیت آميخته با مهشید است 
چون به چشمم بجهان حسن ترا همتا نیست 

در دل این نکته مرا آبتی از توحید است 
نیست نومید دل از عشق نو و صلح جهان 

که‌جهان چون دل‌من زنده بد.بن امید است. 

چوذ‌تو این شعربخواندی ز کرم رعدی گفت 
غزل نغزمن مگر اکنون بلب ناهید است ؟ 
اد زد 


سسسس یی ست سید خست. لها 
آلینه دبو اد ی 


تهران - دی‌ماه ۱۳۴۹ 


فریاد ز بیداد و دل آزاریت ای دوست 

وز آن دل ازمهر ووفا عاریت ای دوست 
بیماریت افزوده به زیباثیت ما 

يك زره نیفزوده به دلداریت ای دوست 
چون جز که به‌پیماریت آسان نتوان دید 

ترسم که شوم طالب بیماریت ای دوست 
برمن نکنی جلوه و ناجاد برم رشگ 

پر طالع آئینه دبوادیت ای دوست 
گیرم گهری ناز فروشی بنه از سر 

تا سر بدهم بهر خر بداریت ای دوست 
مستی تو و در خوابی ازاین باد غنلت 

هر گزخبری‌نیست ز بیداریت ای دوست 
یکدم نکتی ترکث هوا و هوس اما 

هر گزنکنم تر کگ هواداریت ای دزست 
تو شاخ کلی دور شو از خرمن خحاری 

کزآن‌نر سدبهره بجزخواریت ای دوست 
گوئی که گرفتارم و غافل که هوس‌ها 

شد ماه تشویش و گرفتاربت ای دوست 
من خیر ترا خواهم و گویم سخن حق 

گیرم که‌شود موجب‌بیز اریت ای دوست 

گر پند ز رعدی نپذیری عجبی نیست 
از خیره‌سریها و سبکساریت ای دوست 
لا 


خو ر شید صفت... 


تهران - دیماه ۱۳۴٩‏ 


دور از لبت ای مونس جان جام نگیرم 

چون زلف پریشان تو آرام نگیرم 
هجران تو هنگامه کند - وای گر از وی 

داد دل شوریده بهنگام نگیرم 
باز " و رمائی بده از بند فراقم 

تا پند زبد عهدی ایام نگیرم 
ترسم که زنم بر لب خود مهر خموشی 

گر از لب جانبخش تو الهام نگیرم 
حون‌میخورماز و حشت این غم که‌بد لخواه 

از دبر خودکامةً خودکام نگیرم 
شهبازم و دائم به هوای تو زنم بال 

آرام به‌هر شاخ و به هر بام نگیرم 
با زلف تو در زلف دگر چنکث نیازم 

تا هست بفین دامن اوهام نگیرم 
خورشید صفت حلقَةٌ روز است بگوشم 

پیوند در ابن دالره باشام نگیرم 
زین ولوله کافتاده بجان از سر شوقم 

در حیرتم ایدوست که سرسام نگیرم 
افسانه‌ام از عشق گرفته است سرآغاز 

جز با سخن عشق سرانجام نگیرم 

پارم چه شنیده است که گفته‌است: نشانی » 
از رعدی دلدادة گمنام نگیرم ؟ 


مم غزل‌ها 


موج د مهتاب 


تهران - دی‌ماه ۱۳۳۴۹ 


نیامدی و دل از غم دراضطراب افتاد 

تنور سینه ز حسرت در التهاب افتاد 
بیا که برق امیدم درون ابر ملال 

دراشتیاق وصالت به‌پیچ و تاب افتاد 
درانتطارقدومت-ببانگ زنگگ درنگث 

روند قافله عمر از شتاب افتاد 
کجاست چشمه جان‌پرور لبت کامروز 


گذار تشنه‌لبی باز بر سراب افتاد 
باب دیده مگر سوز سینه بنشانم 
کنونکه مشعلهة آرزو بر آب افتاد 


خیال روی‌تو درچشم من نشست چنان 
که‌سیل اشك در آرامگاه خحواب افتاد 
ز جام آن لب میگون مرا ندادی کام 
جو تلخ کام شدم کار با شراب افتاد 
اسیر طلعت مهتابی و شد جانم 
بسان موح که در قید ماهتاب افتاد 
چه ریختی به‌فسون باز در شراب نگاه 
که‌ه ر که‌جامی از این باده‌زدخراب افتاد 
ز دستبرد غمم آسو ده نیستدامن‌عشق 
فتاه سابه به هر جاکه آفتاب افتاد 
پيا که تا به تعجب فرشتگان گو بند: 
دعای رعدی‌دلداده مستجاب افتاد. 
دج و 


ی 


شهر مر دگان 


تهران - اردی‌بهشت ۱۳۵۰ 


چوغمت نیمه‌شب زند در خلوت سرای من 

بگشاید دری دگر ز بلاها برای من 
سخن از غصهام رود به لب باد قصه‌گو 

خبرت‌نیست ای عجب مگر از ماجرای من 
مرو ای آشنای دل که اگر عهد بشکنی 

ز تو پیوند نگسلد دل دير آشنای من 
ز لبان فسونگرت که حریم فسانه‌هاست 

هوس بوسه چون کند لب دستانسرای من 
شدهام چنگه‌چنگک توچه‌شود کز نوازشی 

شرر و شعله‌ها ز نو فکنی در نوای من 
تو و آن کبر و نازها من و شوق و نیازها 

نه عجب گر بگوش تو نرسد مای‌های من 
سخنم را چو نشنوی نکتم هیچ آرزو 

که بآیند گان رسد پس مر کم صدای من 
بخداوندی خدا که ز طوفان مرا حذر > 

نبود» گر ز موجها نرمد ناخدای من 
مگر ازمو کب سحر ری فیستکابنچنین 

به ره کاروان شب بخروشد ددای من 
همه در دم بو دهمیی که در این‌شهر مر د گان 

ننهد بار برزمین دل خورشیدزای من 
بکجا رونهم که‌جان دهد از دبوسیر تان 

نه‌در | بنجاست مأمنی نه د گر جای‌جای من 


۳۶۸ غزل‌ها 
هر آن به که بشکنم به بیابانش افکنم 
که خربدار مهره‌ها نشناسد بهای من 
رسد اکنون پیام‌ها که تبه شد مشام‌ها 
چکند با زکم‌ها نفس مشگسای من. 
شب رعدی دراز شد بروید ای ستار گان 
که‌دل کهکشان غم بطبد در هوای من. 


و 2 
افسانه هستی 


تهران -نیرماه ۱۳۸۵۰ 


باز چشم جادوئی در رهم نهد دامی 

تا چه آیدم بر سر دوستان به‌هر گامی 
درخحزان عمر ای‌دل‌عاقبت از آن ترسم 

کانشم زند بر جاد عشق بی سرانجامی 
من که‌بوسه‌ها خواهم کی‌شوم دگرقانع 

از لبان گلگونش با سلام و پیغامی 
گلبه‌بلبل ارزانی‌زانکه من نمیخواهم 

سیر با غ عالم را بی رخ گل‌اندامی 
جان من ز آرامش بهره‌مند کی گردد 

چاره ؛ گر نفرماید شفقت دلارامی 
از حریم میخانه دیشبم بگوش آمد 

نغمه‌ای که حوش خواندیر نددردی آشامی: 
کز سپهر مینائی سنگث فتنه میبارد 

مطربا بزن چنگی ساقبا بده جامی 


ای‌نعو شآن پریروثی کام‌بخش دلجوئی 
کش سر وفا باشد با حریف ناکامی .» 
ای‌فسانةً هستی هر چه بیشتر جورم _ 
۱ نایدید آغازی ابدید فرجامی 
مدعی به گفتارم طعنه گر زند مشنو 
فهم کی کند جانا فکر پخته را حامی 
گو رسد بمقصودی هر که میبرد نامم ۱ 
دوستی به تحسینی دشمنی به دشنامی . 
میرود ز خحاطرها نام رفتگان رعدی 
ور مدد کند عشقی جاودان شودنامی. 


از چاله به‌چاه 


تهران - شهر یسور ۱۳۵۰ 


هوای رویبت ای پری مرا ز راه می‌برد 

دل از کفم دو چشم تو بيك نگاه می‌برد . 
نسیم سر خحوش اصت از آن که‌در چمن بیزم گل 

شمیم طرهٌ ترا به صبحگاه می‌برد 
بهزلف‌سر کشت قسم که‌بی‌توروز گارمن 

سبق ز موی زنگی و شب سیاه می‌برد 
گناه میکند لبت که بوسه‌ای نمیدهد 

گمان برم که لذتی از این گناه می‌برد 
دراین کشا کش بلا دلا بعشق چنگٌك زن 


و گرنه سیل غم ترا چوبر کگ کاه می‌برد 


۶ رل‌ها 
مگر بهشت شد زمین که آدمی پیام‌ها 
ازاین سیاه خا کدان به مهر و ماه می‌برد 
دد) بن‌محیطمرد کش فاد بین 3 دممز ن‌ 
که خو اچه‌سهمی از فساد دستگاه‌می بر د 
بداد گستری چرا شکایت از ستم برم 
ز چاله سوی چاه کی کسی پناه می‌برد 
بکش عنان که رعدی از حدیث عشق‌وشوق خود 
ترا دوان دوان بکوی اشك و آه می‌برد. 


مسیح و چنگیز 


تهران - مهرماه ۱۳۵۰ 


قسم به‌روی و به‌موی تو ای شفیق عزیز 

که بی‌تو سخت ملولم ملول » ازهمه‌چیز 
ز پا فتادم از این غم که دست من نرسد 

بدامن تو نگارا بهیچ دستاویز 
زشوق آن لب خندان که‌رشگث جام‌می است 

شده است کاسهٌ صبر و قرار من لبریز 
ز خویش فارغم اما فراغتم نبود 

زیاد چشم توو آن نگاه مهر آمیز 
بشکر آنکه کنون ماه مجلس آدائی 

بیا به محفل انس و ز بزم ما مگریز 
توجون فرشتهةٌ صلحی و نیست با تو مرا 

دراین کشا کش حرمان‌جال جنگ وستیز 
بجان پیر و جوان آرزوی دبدارت 

فکنده ولوله و شور روز رستاخیز 


غزل‌ها ۳۷ 
گسته جذبةً حسن تو شتا تدبیر 
شکسته پنجةٌ عشق تو بازوی پرهیز 
برم به عشق تو از دست روز گار پناه 
چنین کنند در این گیر و دار اهل تمیز 
دراین جهان که بود تشنة مسیحائی 
بهر سر بست هوای قساوت چنگیز 
بیا که میرود از دست طافت رعدی 
ز شوق روی تو دراین خحزان شورانگیز. 
اد 


نای سخن چین "9 


تهسران - آبان‌ماه ۱۳۵۰ 


چه دهی جام پیا 


پیاپی که شدم مست نگاهی 
که مرا میکشد از ناز وکشد چون پر کامی 
نگرانم که کجا می‌برد آشفته و حیران 
دل افسون شده را فتناٌ چشمان سیاهی 
تا مگربوسه بر آننروی وبر آنموی زنم من 
قطرة اشگث شوم يا که شوم شعلهةً آهی 
بنگر آن‌ساق دلانگیز که‌شد مر کب‌حسنش 
بخدا نیست چنین کو کبه در مو کب شاهی 
سرزنش‌های پیاپی بمن دلشده تاکی 
که مرا نیست بجز عاشقی ای خلق گناهی 
زود ازاین هستی بیهودة من کرد بر آرد 
آنکه با گردش چشمی شکند قلب سپاهی 
#۱ منظور از «نای سخن‌چین» جساسوسان وسخن‌چینان سازمان امنیت‌است که‌در 
اغلپ مجالس و محافل‌حاضر بودند. 


ووی غزل‌ها 
رت بربندم ازاین دامگه وحشت‌و حیرت 
گر مرا عشق دهد از غم ایام پناهی 
درد و داغی‌است گواهم‌چکنم رو به که‌آرم 
7 ۲ گر درآن درگه والا نیذیرند گواهی 
کهکشانیست محبت که در آفن زهره بخندد 
۱ به سرافرازی مهری به سراندازی ماهی 
کر دد ابن‌عهد ز نم تکیه بر اورنگ قناعت 
به که برمسند آلودة هر منصب و جاهی 
خفته بیر امن هر حلقه داصدنای سخن‌چین 
قصة غصه خود به که بگوئيم بچاهی 
ای‌حوش آن‌روز که‌چون دو لت صلش بکف آید 
شاخ کل بشکفد از کشتکه عمر تباهی 
رعدی از نر گس مستش مکرت هست امیدی 
که‌چنین لاله صفت دوخته‌ای چشم براهی. #۶ 


ای شباب ]رز و بر ود... 


تهران - آیان ۱۳۵۰ 


برسرم بارید برفی سیمگون از ابر پیری 

دل ز غم عیراب‌شد اما ندید از عشق‌سیری 
در جوانی با کم از رسوائی دلدادگی بود 

واین زمان دل میدهم بر دلربایان با دلیری 
چان آزادم به‌حود می‌بالد از قید محبت 

گرچه هر آزاده‌ای را عار آید از اسیری 
خرم آن‌ساعت که آهو چشم‌من از در درآید 

تا مرا پیرانه سر در سرفتد سودای شیری 


۱ اين غزل در شمارة آذر ۱۳۵۳ مجلاً وحید چاپ شده است. 


حزل‌ها_ سس 2ة]عچٍِ۲ 
میدود خنگث خیالم نا مکر بابد مثالی ۱ 
ساق سیمین تومشگین موی را از دلپذیری 
ای شباب آرزو پرور» ز پا افتاد گان را 
باد تو هردم کند با مهربانی دستگیری 
چون د گر امروز من آینده‌ای در پی ندارد 
در گذشته میگریزم روز و شب از نا گزیری 
دبر گر مانم از آن ترسم که همت ست گردد 
کر چنهن باشدخوشاای‌ر ادمردان زودمیری 
بند گانی بر در آز و نیازند اين امیران 
سرور آن باشد که برامیال‌عود دارد امیری 
خود‌ستائیهای‌مرد بی‌هنر در بزم ر ندان 
هیچ دانی از کجا ۲بد؟ ز احساس‌حقیری 
کرچه بر آزادگان با کدل بستند تهمت 
عاقیت خیری نبینند این شریراد از شریری 
همجو بر قم‌من‌در ین دور آن نهان‌دد ابر تیره 
لاجر عبر خو _یشتن‌می دیجم اذ دوشن‌ضمیری. 
گرچه رعدی در سخن منظور ارباب هتر شد 
در بر صاحب نظرها دم نزه از بی‌نظیری . 


جرعه نوش 


پاریس ‏ آبان ۱۳۵۰ 


پیری ز راه می‌رسد ای دل بهوش پاش 

تا بشنوی پیام نهانیش گوش باش 
جون‌سالخورده باده که آسوده خاطر است 

آرام گیروفار غ ازاین جنب‌وجوش باش 


۳۷۳ غزل‌ها 
از عشق رخ متاب ولی گر حدای عشق 

در پرده‌ات عتاب کند پرده‌پوش باش 
رفت آن زمان که جام لبالب سبیل بود 

اکنون به‌رغم همت‌خودجرعه نوش‌باش 
شیرین لبی به خنده گرت وعده‌ها دهد 

قانع به‌نیم بوسه از آن گلفروش باش 
تا در خزان عمر نینی بد از بدان 

مفتون‌روی و واله‌عوی نکوش باش 
کار جهان سست بنا سهل گیر سهل 

اما به کارگاه هنر سخت کوش باش 
اول سرای ذوق پپرداز از غبار 

وانگه به‌شوق ؛ چشم براه سروش ف 
برق امید خفعه دراین ابر تیره فام 

ای‌د عد دل گر فته دمی‌بی خر وش باش 
از ند اگر به خلعت فاخر حرامیان 

ایژ ند حلال نومادا بدوش باش... 

رعدی هر ار نکته کرت بر زبان بود 


چون گوش‌حق نیوش نباشد خموش‌باش. 


رقص آتش 


آبان‌ماه - ۱۳۵۰ خورشیدی 


گیسوی تابدارش پوشاند شانه‌ها را 

بوسید موج پویا زیبا کرانه‌ها را 
وان چشم پر فسونش بگشود بانگاهی 

در آسمان روژیا بال فسانه‌ها را 


غزل‌ها بت : ۳۷۵ 
ازخنده‌های گررمش خندید بخت و گفتا: 
« رقصان بکام آش بینم زبانه‌ها را» 
آواز دلنوازش چون رود نغمه پرداز 
انکند در تکاپو سیل ترانه‌ها را 
عشقش به‌شانةٌ من دستی‌نهاد و فرمود: 
« آیا زبار محنت بینی نشانه‌ها را ؟» 
گفتم که : « عاشقان را بیم از بلا نباشد 
بنشین بخانه دل بنشان بهانه‌ها را 
از خارو عس چه‌خیزد آن‌به که عشم طوفان 
۱ ریزد بخاك خواری این آشیانه‌ها را » 
من باغبان پیرم دردا که در جوانی 
کشتم زتشنه کامی خزدان جوانه‌ها را 
و امروز آرزویم ببهوده میفشاند 
بر کشتزار فردا با اشگٌث دانه‌ها را . 
٩‏ 2 
ای خانه کرده ز ندان بر با کباز رندان 
کردیم گنج دولت ما کنچ خانه‌ها دا 
گیرم که بر زبانم نازی چو از بانه 
گیری چرا ببازی ند زمانه‌ها دا ؟ 
چون بگذد یم از جان آ سانبذ برد آسان 
سر سنتسار‌ها را تن از بانه‌ها را 
اندیشه‌ام چو توسن در عین بیزبانی 
کنها دوانده برلب خاید دهانه‌ها را 
پشتم ز غم نلرزید آندم که همت من ۱ 
مردانه پشت‌پاثی زد پشتوانه‌ها را . 
رو آستین برافشان رعدی مگر نبینی 
آن سجده گدابان بر آستانه‌ها را؟ 
۱ و 


غزل‌ها 


عشق اگر.... 


تهران - آبان ۱۳۵۰ خودشیدی 


«عل خندان که نخنده چه کند 
علیم از مشگ نننده چه کند 
آفتاب ار ندهد تابش و نور 
پس برااین ادره گنبد چه کند» 

مولانا جلال‌الد ین محمد. 


«نظر به‌عنایت وعلاقه‌ای که شادر و آن‌حبیب یغمائی‌باین 
غزل داشت آن را به‌حاطرة گر امی وی اهدا میکنم.» 


عشق اگر حکم نراند چه کند 
مه ونخحودشید فلك‌را شب‌وروز 
زهره در کام سپهر از سر مهر 
برق از پیچ وخم آتش و آب 
ابر از خاك جکر سوختگان: 
باد نوروز چو پیروز آید 
غنچه در حسرت بیداری يا غ 
باده از ورطةٌ نومیدی‌ها 
چنگ آاه ز اسراد ار 


ور بداند به حریفان دغا 


آن سیه چشم گرم بی کنهی 


یا مرا از می گلگون لبش 


ور نشیند به‌برم از سر مهر ‏ 


جه 4 جه 


ع. و. 


باح قدرت فستاند چه کند 
چو اسپران ندواند چه کند 
پادزهری نچکاند چه کند 
اسب همت نجهاند چه کند 
سبزه هردم ی چه کند 
آنهمه کل نفشاند چه کند 
جامه بر تن ندراند چه کند 
جان مستان نرهاند چه کند 
راز یاک برده نداند چه کند 
راز "فتن نتواند چه کند 
1 
جرعه‌ای هم نچشاند چه کند 


وه سس سس ۳ 
عشقچون‌خودبود ازمحکومان عاشق ارحکم نخواند چه کند 
نحامةٌ چابك رعدی زسخن 
هم‌دراین راه‌نماند جه کند. 


عد عد عد 


جنکک هند و با کستان 


تهران - آذد ۱۳۵۰ 


سحر کز بستر گل نرم نرمك ژاله برخیزد 
ز جا داغی بدل » با سرخ پرچم لاله برحیزد 
چو این هنگامه در بزم چمن ناگه شود برپا 
ز چنگك فاعته هر دم هزاران ناله برعیزد 
عبار غم بپوشاند رخ گلزار و پنداری 
که هنگام شب از گهوارةٌ مه هاله برحیزد 
نسیمی تلخ کام از جانب هند آبد و گوید 
که زهر اکثون بجای قند ازبنگاله برخیزد 
پس از «اقمال» و « گاندی» بس عجب از سلم و هندی 
که از خو ایی کر آن با کین سیصد ساله بر خیزد 
ددغ از هندو با کستان که چون‌خالی شدازمردان 
بهر سو نغمه‌ای اساز از دجاله بر خیزه 
مگر از فقر و بیماری رها شد این و آن کاکنون 
به‌محو یکدگر با لت فتاله برخیزد 
ز صلح ای غافلان از مردمی ؛ تأجند محرومی 
که‌جنگث ازدست هر بوزینه و گوساله برخیزد. 
"مجو زان تودةً گمراه رعدی عافیت هر گز 
که در چاه افتد از غفلت ا گر از چاله برخیزد. 


3 
7 


2 
جر 
جاح 
۳ 


دص ی رتیت »لها 


بر دهد از 


تهران س آذد ۱۳۵۰ 


روزها رفت و در این دامکه آز و نیاز 

دری از لطف نشد بردل نومیدم باز 
پرتو از مهر جهانتاب بجانم نرسید 

گرچه عمرم سپری‌شد همه‌درسوزو گداز 
تأسر انجام دراین ورطه چه آید به‌سرم 

وای اگر کار به‌فرجام بود چون آغاز 
هر کجا می نگرم کرد سواران بینم 

چیست‌ایز اهر و ان‌مقصدا ین رد اه‌در از 
ز سر زلف سیه تا شب افسانه‌سرا 

هريك |فسون‌زده نقشی است بر این پرده‌ر از 
شوق میخواندم از هرطوف اما چه کنم 

که‌ندانم ز کدامین جهت‌است این آواز؟ 
دولت عشقم اگر باز دهد بال و پری 

پر سیمرع به گردم نرسد در پرواز 
من که مخمور نیازم چه عجب‌گرفکند 

نازنین عشوه گری باده به پيمانةٌ ناز 
گر هوادار شکار منی » ای دوست با 

چه کند قمری خود باخته در پنجه باز | 
ایکه زد سجده به‌میخانةٌ چشمت ابرو 

جز به‌پای تو مرا سر نشود خم به‌نماز 

رعدی این نغمةً شیوا چو نکیسا شنود 
شرمش آبد که د گر باره زند ز خمه به‌ساز 


دی تست 6 


تهر ان - دی‌ماه ۱۳۵۰ 


دلم گرفته ازاین دل گرفته شام سیاه 

بیا که چشم براهم که کی بر آید ماه 
زروشنان فلك تابشی ‏ نمی‌بینم 

مگر کلید در روشنی فتاد به‌چاه 
دراز شد شب جانکاه عمر و نیست مرا 

هنوز دست ز دامان آرزو کوتاه 
به‌شوق آنکه پس از سالها رسم به‌مراد 

امید موی‌سپیدم نشسته بر سر راه 
کجاست بار گه انس تا پرسم ادب 

نهم ز روی نبایش سری بر آن در گاه 


به‌دانش از دل هرذره مهر بیرون جست 
ز سر" عشق نشد هیچ رازدان آگاه 
چو در طریق صوابت نیفکند توفیق 
دراین‌میانه مرا - ای‌رفیق مه چیست گناه 
جمال اگر نکشابد ددی به‌ردی خیال 
هر کجا برد از دست زوز کار ناه 
با که وحشت ابن ظلمت ازدلم نرد 
بغیر چشم سیاه تو بافسون نگاه. 
به‌یمن عشق تو رعدی چو کوه پا برجاست 
و گرنه سیل غمش می‌ر بود چود پر کاه. 
0 


۵ سس سس سس غزل‌ها 
دشو ار سند 


تهران - دی‌ماه ۱۳۵۰ 


ای ملامت گر غافل که دهی بیهده پندم 

جان زغو غای‌نهود آشفته کنی تا کی‌و چندم؟ 
همت پست تودرجاه دل افسرده چه‌داند 

که چه زیباست تماشاگه ازاين کوه‌بلندم 
توسن شوق سبك سیر چورانم ننشیند 

نه بدل ترس کمینم نه‌بجان بیم کمندم 
برق جولان مرا جز نظر پاك فبیند 

پرده بردیدة بدخواه کشد گرد سمندم 
بندةٌ عشتم و جز عشق خدائی نشناسم 

و گر اهریمن ریمن گسلد بند ز بندم 
ای بر بچهر دمن آسان‌ندهم‌دامنتاز کف 

که بسندیده ترا خاطر دشوار سندم 
گر عورم آب‌حیات از لب‌جانبخش توجاتا 

دگر از گردش گردون نرسد هیچ گزندم 
درهوای رعت آن‌دم که پرد مر غ‌خیالم 

یاد گیسوی تو بخشد پر و بالی ز پرندم 
شمع آر امو کداز انم و خر سندم و خندان 

در عجب ز آنهمه‌یی تابی و غو غای‌سپندم 
لب نبندم ز تکوهیدن اتواع مقاسد 

ود کشددن توستمکار وخو نخو ازه به بندم 
موی در دامن البرز شد از غصه سپیدم 

گرچه پروردة پیرامن سرسبز سهندم 

رعدی از بارغم. آسودم و آرام گرفتم 
تا به‌سر منزل آزاده دلان بار فکندم 
مد زد 


غزل‌ها مس سس تست داضت تمس تست مس تج م ناتساد بت ۳۸ 
ای نکار سر مالی .۰ 


تهر ان دی‌ماه ۱۳۵۰ 


برف بین یکوهستان با شکوه و زیبائی 
تا که زنگ غم از دل شادمانه بزدائی 
چون‌سپیده برتابد چشم‌جان شود روشن 
زان سپیدی دلکش زیر سقف مینائی 
گرم بوسه » افشانم برسر وبر و رویت 
گر خزی در آغوشم ای نگار سرمائی 
بوسهً سحر گاهی ذوق دیگری دارد 
۱ گرچه شامگه باشد وقت باده پیمائی 
يك نگاه پر مهرت زنده می کند جاذرا 
باشدش مکر جانا معجز مسیحائی 
کی‌شود که ازرحمت شمع‌خلوتم باشی 
تا بکی ترا باشد شوق مجلس آدائی 
سوزدل نهان دارم کرچه باك آن دارم 
کز دلم برون افتد راز شور شیدائی 
در حق تو دارم من بیم بد زبانی‌ها 
ورنه کار من باشد عاشقی و رصوائی 
تلخکام صبرم من بوسه‌های شیرین کو ۱ 
نیست دیگرم بالّه طافت شکیبائی 
قدر عشق اگر دانی هر محال بتوانی 
زانکه هست دانائی مابه وانائی 
مرد داه مي‌بوسد خالكبای خوبان را 
ليكك بردد دو نانک ی کند جبین سائی 
تا به‌مقدمت رعدی در و گوهرافشاند 
خامه گرانبارش می کند گهرزائی . 
اج 


۳ لها 
ناژ نینا... 


پادیس دی ماه ۱۳۵۰ 


نازنینا ناز کم کن مهربانی‌ها چه شد 

باز خاموشی چرا شیرین‌زبانی‌ها چه شد 
داستان از همدلی میزد نگاهت گاه گاه 

همدلی ارزانیت همداستانی‌ها چه شد 
خنده‌های آن لب‌شیرین ومیگون کاندر آن 

موج می‌زد و عده‌های کامرانی‌هاچه شد 
ای شیم آرزو در بامداد اشتیاق 

بر بساط هستی من گلفشانی‌ها چه شد 
شوق رویت در دلم پیرانه سر غو غا کند 

چند پرسی جان‌من‌شورجوانی‌ها چه شد 
راستی آن اختر تابان که در شبهای تار 

بود هردم رهنمون کاروانی‌ها چه شد 

زد 
بوم جنک ومر ک بر این‌خاکدان!فشا ندهپر 

پس‌امید عافیت در زند گانی‌هاچه شد 
آثیر هجانان چشمه‌های خونر و آن کردند باز 

دعوی جااانةً روشنر وانی‌ها چه شد 
کس نمی‌پرسد کنون از حاطر افسرده‌ام 

کان دم گرم تووان آتش‌پرانی‌ها چه‌شد 
وربپر سد گویمش مرد سخن سنجی نماند 

گرتوانی باز گو کان‌نکته داني‌ها چه‌شد 

دوش می‌نالید رعدی کای حربفان همعی . 
راه ما گم شد در این وادی نشانی‌ها چه شد؟ 
> 9 


غزل‌ها .۳ 
کاش واگر... 


تهر ان - دی ماه ۱۳۵۰ 


« اين غزل درمجله گوهرت تیرماه ۱۳۵۲ - به دوست 
گرامی وسخنور ارجمند شادروان‌امیری‌فیروز کوهی ( ابیر) اهدا 


شده است» ۰ 


۰ 


وه 

کاشکی نشویش داثم» در جهان جان نبودی 
بر دو راه کفر و ایمان راهرو حیران نبودی 

کاشکی از نفی مطلق» یا ز اثبات مو کد 
دل یکی را میگزید و عقل سر گردان نبودی 

کاشکی از درد و درمان بود هستی را فراغی 
: چون نبودی درد» دیگر کار با درمان نبودی 

کاشکی همواره بر نوشی نمیزد طعنه نیشی 
وان گل رنگین قباراه خار در دامان نبودی 

کاشکی آرامشی کامل شدی از عثق حاصل 
در بساط وصل؛ بیم از محنت هجران نبودی 

کاشکی با آرزو کشتی در اين دریا نراندی 
یا که طوفان فتنه زای و باد نافرمان نبودی 

چون‌سبب سازی‌سبب سوزی‌بود» ایکاش گیتی 
زین پیاپی سوزوساز» اینگونه پیسامان نبودی 

گر نبودی هول مرگٌث و شوق عمر جاودانی 
اعتنائی خحضر را بر چشمةً حیوان نبودی 

سیل بنیان کن نمی‌آورد رو بر خانمان‌ها 
گرنیازی خاله را بر ابر و بر باراذ نبودی 


/ 


۳۸۴ غزل‌ها 
بردل انسان جو کُنجی» کی هوای جلوه کردی 

لطف حق کر در دل ویرانه‌ها پنهان نبودی 
بی‌نیازی بود اگر از امتحان‌ها عقل کل را 

مصلحت را نا گزیر از خلقت شیطان نبودی 
جنگ بزدان با سپاه اهرمن پابان گرفتی 

نو روظلمت گر در بن‌هنکامه هم بیمان نبودی 
باک پر کاه از شماز کهکشان‌ها بود کمتر 

کراثر از کهکشان ماء در آبن کیهان نبودی. 

4 چه 

ارزشی گر داشت دانایی بچشم کار فرما 

کارها در دست مشتی عاجز ونادان نبودی 
گوی‌دعو یز بن فز و نترمیزد‌ندا بن تازه‌کاران 

آر حر بفی کهنه چون‌ما» در صف‌میدان نبودی 
شهسواران را مجالی نیست. ورنه نوچگان را 

در حریم پهلوانان قدرت جولان نبودی 
ور جوان را رهنمون میشد منزه کاردانی 

کار آن معصوم هر گز شورش وعصیان نبودی 
کاخ فر هنگاد»ز بی فر هنک غو لان بر نمیشد 

این چنین‌از چار سو یش‌لر زه‌بر ار کان‌نبود‌ی. 

پر در هستی نشان نیستی جون دید رعدی 
گفت کاش افسانه‌ای چون‌نام جاویدان نبودی. 


اعد و 


۱- این غزل در شماده مودخ تیرماه ۱۳۵۲ مجله گوهر چاپ شده است. 


غول‌ها. سس ۳۸۵ 
کار وان شوق 


پادیس - دی ماه ۱۳۵۰ 


روزی اکر ژ دوی ریا پرده بر کشیم 

شکر انه را ز جام صفا باده در کشیم 
شد وقت آنکه ريشة تزویر بر کنیم 

و ز قید عقل مصلحت آموز سر کشیم 
چون آفتاب تیغ بر آریم از نیام 

تاکی چو ماه سوخته حعرمن سپر کشیم 
عشق‌نهان بس‌است همان به که شعله وار 

نقشی ز سوز سینه بهر بام و در کشیم 
بر اوج سر فرازی اگر جلوه‌ای کنیم 

چود شاهیاز جمله جهان زير پر کشیم 
با کاروان شوق برانیم تا مگر 

رخت از دیار شب به حریم سحر کشیم 
چون ظلم دا قضا و قدر ام داده‌اند 

شمشیرها به روی قضا و قدر کشیم 
وان بی‌هنر گروه سیه کار خیره را 

در خاك ثیره ازسر لخت هنر کشیم 
وآنگه چو ابر فیض نشان گهرفشان 

دست نوازشی به‌سر بحر و بر کشیم 
روزی رسد که‌همتاگر رهبری کند 

اسب مراد تا در کاخ ظفر کشیم. 

رعدی بیا که در بر منظور بی‌نظیر 
جامی بیاد مردم صاحب نظر کشیم. 
و و 


دی ی سس ع سییر مق ل ها 
بی‌باز گشت 


ت و کیو (دربیمادستان) اسفندماه ۱۳۵۰ خورشیدی 


گذشت دور جوانی و کامرانی ما 

امان ز پیری و افسوس از جوانی ما 
بروز گار جوانی از کامرانی نیز 

نبود یکسره سرشار زندگانی ما 
فزونتر از طرب می‌جوشد وبال خمار 

ملال کشت فزونتر ز شادمانی ما 
شراب گریه کند آشکار در دل جام 

خبر گرفته مگر از غم نهانی ما. 

چا و 
به‌غربت ار شده‌ام بستری ز بیماری 

امیدهاست بالطای سخت جانی ما . 
بهار چهره» نگاری شده‌است غمخوارم 

مگر گرفته ز باد خزان نشانی ما 
مگر به غربت جانکاه نوشداروئی 

بریزد از پر سیمرغ آسمانی ما 
به‌بستر از غم کشور فراغتی ندهد 

نه مهرورزی بار ونه مهربانی ما 
بدان که صدر نشینان دون ندانستند 

نه‌قدر خدمت و نی ار ح جانفشانی ما 
به کشوری که به‌کارند خیل بیهنر ان 

وبال بود هنرها و کردانی ما 
ز کیدور شک حسوداند‌چار گمنامی است 

ب‌شهر و میهن ما شهرت جهانی ما 


قح لا سس سس سس سس سس ۳۸۷ 
ره درازی و بی‌باز کشت درپیش است 
بسیج راه نکرده است کاروانی ما 
علا ج اینهمه غم‌را چوپرسی ازرعدی 
جواب میدهدت: مر گ‌نا گهانی ما. 
دعر 


نام جاو یدان 


تهر ان ب اردی بهشت 7 ۱۳۵۱ 


دلا بکوی آن عزیز چون روانه می‌شوی 
اسیر دام عشوه در هوای دانه می‌شوی 
به‌يك نگه که افکنی بچشم مست آن پری 
چومی کشان خراب از آذ‌می مغانه می‌شوی 
ز خوی او نشان آشتی مجو که ناگهان 
به‌تیر جانشکار غمزه‌اش نشانه می‌شوی 
تو ای‌پری اگر فسونگری کنی بکار من 
به‌بیوفائی اندر ابن جهان فسانه می‌شوی 
چرا گهی نوازیم چرا گهی گدازیم 
چرا به‌جستجوی کمنرین بهانه می‌شوی 
لبت شرابخانه گشت و سد راه من چرا 
ز باده‌نوشی اندر آن شرابخانه می‌شوی ؟ 
دراین زمان شور وشر ز عشق پرمتاب سر 
که شهره از محبتم تو در زمانه می‌شوی 
دلا میاث ما مکر نه عهد الفتی بود ۱ 
زعهد خود بری جرا دراین‌میانه می‌شوی 


۳۸۸ غرل‌ها 
بغیر راستان بر آستان ه رکه سر نهی 
زبون و پست همچو خاله آستانه می‌شوی 
زهر که‌جای صلح دز جنکز د کناده کن 
و گره غرق بحر ننگ ب ی کرانه‌می‌نوی 
زنام جاودان چه‌حاصلی است گر ستم کنی 
که امور زطعن ولعن جاودانه می‌نوی 
بدین سئوال رعدی از سر صفا جواب ده 
که یار من شوی تو ای‌نگار یا نمی‌شوی ؟ 
لد 


پی]]رز و 


تهران ‏ تیرماه ۱۳۵۱ 


کنونکه برابم ازآرزو سرودی نیست 

زخنده فائده وز آه و ناله سودی نیست 
رسیده پای مرا بر فراز فلةً عمر 

د گر به‌پیش‌به‌جز وحشت فرودی نیست 
حدود و مرزء جهان وجود دا شاید 

فر اخنای عدم را د گر حدودی نیست 
ز چرخ‌شکوه مکن کاین حباب بحرو جود 

بجز هی ز هوا خيمةً کبودی ایست 
چو مر کث پیر و جوان را درو کند نا گاه 

برای‌پيك اجل وقت ودیروزودی نیست 
روند باجح ستانان خیره سر در خاه 

از آنکه تاج بقا برسر وجودی نیست 
رفو دگر نتوان کرد پردة تزویر 

که نا کسسته دراین‌برده تاروپودی‌نیست 


غزل‌ها ۳۸۹ 
بگو برآن که برد سجده در بر بت آز ۱ 
که این خدای تو شايستةً سجودی نیست 
جه شد که ناله ز هرسو بگوش می آید 
توای نائی و آواز چنگث ورودی نیست 
عجب مدار ازاین شکوهزانکه عهدستم 
۱ سزای لعن بود در خور درودی نیست 
ز‌ منع قافبهةً دال و ذال فار نْ باش 
که معتبرد گر اینگونه رهنه‌ودی نیست. 
نمی کنند ز رعدی بزند کی چون باد 
نیازی از پس‌مر کش به‌یادبودی نیست. 
عد ع< 


بادبود 

تهران - تیرماه ۱۳۵۱ 

دوستان‌ما نیزروزی شور وحالی داشتیم 
فار غ از تشویش ناکامی خیالی داشتیم 

روزوشب خوش کرده خاطر با امیدی پرئوید 
حرم از فرعنده فالی ماه و سالی داشتیم 

فتنه بر پروازها با مستی آغازها 
در فضائی بیکران گسترده بالی داشتیم 

آرزو چون‌توسنی در کوهو صحرامیدوید 
وین تکاپو در پی وحشی غزالی داشتیم 

پایکوبان بربساط سبزه و گل دز هوس 
چشم برپروانة حوش‌خط وخالی‌داشتیم 


۳۹۰ ۱ غرل‌ها 
نقش زشتی دانمیدیدیم هر گز نانظر 
در نماشاگاه هستی بر جمالی داشتیم 
بیم هجران را نمیدادیم ره در بزم حال 
هر کجا هنگامه‌ای گرم ازوصالی داشتیم 
در شراب بوسه ميشد غرق موج آشتی 
گر زدلداری بدل گاهی ملالی داشتیم . 
گر چه‌عالم سر بسر نقص است ما از یمن عشق 
بیگمان روزی نشانی از کمالی داشتیم 
جاودان پنداشتبم آذروز گاران‌را دریخ 
کاین تمناهای واهی از محالی داشتیم 
سالها نقد جوانی دا به‌غفلت باختیم 
ما مگر ای‌عمر گنج بی زو الی‌داشتیم 
شر ح آن‌شادی واین‌غم راکه باشد پس‌دراذ 
باز گو مبکرد رعدی گر مجالی داشتیم 
دب 


ز هر خنا 
تهر ان - تیرماه ۱۳۵۱ 6 


گرچه ناچار خموشیم در این شهر خموشان 

میزند خاطر ما طعنه به‌دریای خروشان 
اشك می برلب پرخندة جام است نشانی 

زغم گریه فزایندة ما خنده فروشان 
خون‌دل‌چند نوان خورد گرفتم به سر ۲ ود 

دور سرمستی این باده به‌هرمیکده نوشان 


#۱ این غزل در شمارغ مورخ مرداد ۱۳۵۱ مجلهٌ «یغما» چاپ شده است. 


وله سس سس سس ۳۵۱ 
بنبه در کوش نهادبم از آن روز که پر شد 
شهر از دعوی آذادگی حلقه بگوشان. 
تا ترا چشم بر آلایش این دشت نیفتد 
دردل چاه نهانت کنم ای. چشمةٌ جوشان 
طمع طعمه ز طاعون طلبان طبل بلا زد 
وقت آن‌است که شیران بهر اسند زموشان . 
نفس اهرمن و بزم «سخن » وه چهفریبی 
آفرین باد براین گوش برآوای سروشان 
جان ز انديشةً نو تازه نکردند دریفا 
جامهً عاریه بر پیکر آفت زده پوشان 
هنری خانه برانداز جز اين جاره ندارد 
که خورد ازره نیرنگث غم خانه بدوشان 
دند بیر اه مارا نبذ‌برند جوانان 
زانکه مانیز نبود.یم خود از پند نیوشان . 
چه‌عجب گر شکند دست‌ستم خامةٌ رعدی 
که‌همین است‌وهمین عاقبت بیهده کوشان. 
اد و 


ما ملامتگر عیب دگرانیم همه 
حون همجنس نریزند دگر جانوران 
سر گران باهمه‌چون ایروسبکسار چوبرق 
چو بهاران دلانگیز حقیفت بینیم 
سود خودرا بزیان د گران میخواهیم 


تهرآن - مردادماه ۱۳۵۱ 


درهم افتاده و از هم نگرانیم همه 
ما مگر پست‌تر از جانورانیم همه 
در روش ازغم این بار گرانیم همه 
حاطر آشفته‌تر از باد خزانیم همه 
ما که آمار گر سود و زیانیم همه 


۳۹۲ 


پیش بیداد گران ت بی آزاریم 
گر توانیم همه خلق به‌آنی بکشیم 
چند گو ی که‌زمان در جهشد وذ بهی است 
رات‌ظلمت‌ازابن دامگه فتنه»,کشان 
جه نشاندیم دراین باغ بجز زهر کیا 
گردر آئينة وجدان‌نگریم ازسرصدق 


غزل‌ها 
بهر بیچاره کشی شیر ژانیم همه 
شکر بّه که هنوز این نتوانیم همه 
مگر بند گران‌سنگ زمانیم‌همه؟ 
سوی آن بار که نور فشانيم همه 
که به‌پاداش پی نام و نشانیم همه 
دیو پر دم‌دمه از پیر و جوانیم همه 


رعدی ای جاد زبشر بودن خحود بیزار است 
زانکه کانون شر و ننگث جهانيم همه 
اد 


در هو ای سیمرغ 


تهر ان - مرداد فلا 


چون دیدمش آغوش را از شوق روش باز کردم 

بوسیدمش بوئیدمش پس شکوه‌ها آغساز کردم 
گفتم سفر کردف چه بود ای مرغك فرخنده فالم 

کفتا هوای آسمانی لذت پرواز کردم 
گفتم دل افروزا ز من جز پاکبازیها چه دیدی 

گفتا نیازی دیدم و از سرفرازی ناز کردم 
گفتم ز چشمت با نگاهی خوانده‌ام راز درون‌را 

گفتا مکن دعوی ترا کی محرم این راز کردم 
گفتم ز چنگم نغمةٌ ماتم برآوردی چو رفتی 

گفتا چرا چون آمدم با شکوه‌ات دمساز کردم؟ 
دردا که از کوی وفا بانگی نمی‌آید به گوشم 

وز کوه پاسخ ها شنبدم چون بکوه آواز کردم 
زو مید چون گم کرده راهان بار هستی را کشیدم ۱ 

در این بیابان سخت جانی کردم و اعجاز کردم 


غزل‌ها ۲۴ 
گفتم که شاید نوشدارو ریزد از شهبال سیمر غْ 
تا پر کشيدم ناله‌ها در پنجه شهباز کردم 
در قبله گاه بی نیازی پیشه کردم پاکبازی 
خال در این خانه را در دیدگان آز کردم 
در شیشه کردم آرزو را نام دل برآن نهادم 
خون خوردم و لعنت به نامردان سنگث‌انداز کردم 
جزعشق هردولت که آمد بر سرم از در براندم 
سرمایةً تشویش دا دندانه از سرباز کردم 
رعدی در این راه دراز آنجا که از رفتار ماندم 
چون رهروان همت طلب از حافظ شیراز کردم. 
و ع 


میر مم از تیر گی‌ها ... 


تهران - مرداد ۱۳۵۱ 


اين حریفان کز دوروئی زهر در جامم کنند 

تهست تلخی بمن بندند و بد نامم کناد 
من شرابی پخته‌ام وین ساقیان کهنه کار 

آرزو دارند تا با عشوه ها خامم کنند 
شیر خشم آلوده زین دردم که عاجز روبهان 

دم به دم پیوسته و خواهند در دامم کنند 
حاسدانی بی هنر و زئنگك »نامی گشتگان 

روز و شب از دشمنی آماح دشنامم کنند 


میرمم از ثیر گی‌ها برق توسن خصلتم 
آفتایی کو که با تابیدنش رامم کنند 


8 یس تسس تفر 
مویه کارم نیست اماریش گاران » مو به موه 
راست از هر نادرستی مو بر اندامم کنند 
گوس فخوت میزنند ابن لاف بافان دعبه‌دم 
۱ سر گر ان از آن‌همه هذیان وسرسامم کنند 
وین روان آشفتگان چون از حقیقت غافلند 
بر سر آنند تا سر گرم اوهامم ۲۳۹ 
نازنینا تارهم زین غصه آن بهتر که باز 
بادهٌ گلبوسه » لب‌های تو در کامم کنند 
وعده‌های روشن, از هر خنده‌ات خیزدولی 
هر دو چشمت غرقه در دربای ابهامم کنند 
گر درخشد پرتو از رویت به خلوت گاه من 
آسمان ها رایتی از نور بربامم کنند 
کام بخشی کن که ترسم کامرانان جهان 
حیله‌ها ورزند و در عشق تو ناکامم کنند. 
طبع رعدی تلخ گوثی کرد در آغاز کار 
تا مگر ‏ نوشین لبانت نيك فرجامم کند. 
3 ۷ 


پری ده 
تهران - آذدماه ۱۳۵۱ 

حیال آن رخ زیبا و آن قد موزون 
به هیچ حیلتم از سر نمی‌رود بیرون 

شنیده‌ام که فراق آورد فراموشی 
ولیک شوق مرا دوریت کند افزون 

ز بس حکایت حسنت بگوش دل خوانم 
مجال شکر و شکایت ندارم از گردون 


غول‌ها. عصصه مس عس صصیج دیص جوه یک : 00۵7 

پربوشا لب و چشمم به پیش چشم‌و لبت 
بود پری زده‌ای پیش جشمه‌سار فسون 

فروغ گوهر تاج تو می‌ستاند باج 
ز هردلی که شود چود دلم بر آن‌فتون 

کّره مزن به سرزلف خحویش وکار کسی 
تشنه کام شسته است برلب کارون 

دلم ز موج نترسید و در هوای گهر 
دجار وحشت طرفان شد ونشست‌بخون 

کنو نکه یاد خحزانی بدستیاری ابر 
غبار غم بفشاند ز کوه تا مامون 

بررآن سرم که به گلزار وصل جان پرود 
ببوسه دادستانم از آن لب گلگون 

پیا که جز تو مرا همدمی نمی‌شاید 
که روز کار دگر گشت و کار دیگر گون. 

چرا ز پرتو مهر صفا گریزانند 
پحیر تم من از این کمرمان تيره درون 

ار ز بو نکشی از معجزات‌قانون‌است 
شکسته چون دل مظلوم‌باه آن قانون 

مرا ز همت خود شرم باد اگر روذی 
روم به جنکث فرو مایگان ناکس ودون 

بگو به‌رعدی آ تش زبان بیهده کوش 
که‌ر و ز کاد خمو شی و حیرت است کنون. 
د ع 


گر جان تو آشنای عشق است 
خشك و تسر کارگاه هستی 
از نغمهةً یلبل خوش آوا 
سیمر غ که پر کشد بسر افلاك 
جانبخش تر از وفای خوبان 
بی باکك ز موج ها گذشتن 
فار غ کن دل ز ماجراها 
هستی است شگفت کروانی 
زر سازمس ار چه کیمیائی است 
وین کوکبةٌ حیات گردی 
خواهی زچه رو رضای مردم 
شایان پرستش ‏ و ستابش 


بانکوك (تایلند) فروردین ۱۳۸۵۲ 


پیگانه ز ما سوای عشق است 
در زير پر همای عشق است 
وش تر به جهان نوای‌عشق‌است 
پر سوخته در هوای عشق است 
چون درنگری جفای عشق است 
در قدرت ناخدای عشق است 
هنگامه و ماجرای عشق است 
خواننده در آن درای عشق است 
مس دد بر کیمیای عشق است 
بر دامن کبریای عشق است 
جون خواستنی رضای عشق است 
بی جون و جرا خدای عشق است. 


رعدی سخنی بکو سزاوار 
این وصف‌تو کسی‌سزای عشق است. 


سو زو ساز 


تهر ان - اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ 


شنوم حدیث شوقی ز نوای دلنوازی 

که بر آورد حریفی بهنروری ز سازی 
چه خوش است د ازدل‌دا بر بان‌ساز گفتن 

که بهیچ داه دبگر نتوان کشود رازی 
شکنند اگر چو چنگّم که بآتش افکنندم 

به زبان شعله گویم که مراست سوزوسازی 


غزل‌ها ۳۹۲ 
چو تذور پر شکسته شده‌ام اسیر عشقی 
که به اوج سر نوشتم بپرد چوشاهبازی 
چه کنم چه‌چاره سازم دل وعقل‌و دین ببازم 
که جز این د کر نشاید ز حریف پا کبازی 
رعت ای پری برویم در صبح میکشاید 
برهان از این فراقم که بود شب درازی 
ز تو ای عزیز تا کی همه ناز و عشوه بینم 
بخدا به ناز و عشوه نبود ترا نیازی 
چو کنم هوای بوسه به رضا سری بجنبان 
که شود خم از نسیمی سر سرو سرفرازی 
زجهان مجو سلامت که بشر نماز برده 
ز سر امید و بیمی بدر نیاز و آذزی 
بتو چون رسید رعدی ز جهان برید رعدی 
چو رسند در حقیئت پرهند از مجازی. 


> 9 


عشق باز پسین 


تهران - خرداد ۶ ۱۳۵۲ 


ای عشق واپسین من ای نازنین من 

در دوری تو درد و بلا شد قرین «ن 
هر چند خودپرستی جانانه کیش تست 

باشد پرستش تو - به جان تو - دین من 
تا کی به شوق بوسه بر آن آستان ناز 

در موج اشگث غرقه شود آستین من 


۸ سس غزل‌ها 
چون شمع سوزم از غم ویکدم نمیشود 
جان تو» گرم از این نقفس آتشین من 
گر حلقه‌های زلف تو افتد به کف مرا 
آید قلك چو حلفه به زیر نگین من 
جون‌خامه وصف آذر خ‌سحر آفرین کند 
رقصد به چرخ - زهره پی آفرین من 
در حسن اگر کسی نشود جانشین تو 
در وصف حسن کس نشود جانشین من 
جانا بیا فریب کج اندیشگان مخور 
تا پاورت شود سخن راستین من 
باد آ"نکه - در زمانه‌سر‌ود سروش‌جان 
بر آسمان روان شدی ازسر زمین من 
در چنگث روزگار فکندم نوای عشق 
رعدی حدیث شوق شنو از طنین من. 
> 


تهران - تیرماه ۱۳۵۲ 


کس_ نبرسید که خلوتگه اسرار کجاست 

دل سر گشته ندانست که دلدار کجاست 
دوستان شیفتةً روی دلاویز گلم 

وین غمم بس که ندانم ره گلزار کجاست 
خود گرفتم که بکوشش ره گلشن یابم 

کیست تا گویدم آنجا گل بی‌خار کجاست 


و ی .سس سس سس سس سس ۳۹۹ 
میفرو شیم وقا بر سر بازار جهان 

عشق داند نه د گر کس که خریدار کجاست 
کرد حود جمله در این دائره سر گردانیم 

راز این هستی سر گشته چوپرگار کجاست 
گره از کار بگفتار عبث نگشایند 

لب ببندید از این زمزمه کردار کجاست 
همه خفتند چو مستان به فسون زر و زود 

در دل ظلمت شب دیده بیدار کجاست 
دزی ددقافله وبانگ جرس خاموش‌است 

پس دد این شام سیه قافله سالاد کجاست 
چون گنه کار زند طعنه نکو کاران را 

داوری از پی تنبیه گنه کار کجاست 
از نگون بختی ما گوشة امنی بجهان ۱ 

ز بر خر گاه نوای‌چرخ نگو سار کجاست؟ 
صلح عیسی دم و جانبخش طبیبی که بود 

مایب عافیت گیتی بیماد» کجاست. 

۰ رعدی آزادی دزدان دغا نیست عجب 
چون تو آزادهٌ در بند» گرفتار کجاست؟ 
عد ع3 ع 


زیر با رگناه 


مسکو - شهریور ماه ۱۳۵۲ خورشیدی. 


از می شدم ملول چو درماد غم نکرد 

برتاب وتب فزودو ز تشویش کم نکرد 
من چنگث‌را شکستم از آن‌رو که‌چاره‌ای 

بر درد من نوای وی از زير و بم نکرد 


۳.۰ غزل‌ها 
از گریه دست‌شسشم از آن دم که آفتاب 
رحمی به اشگث شبنم کل صبحدم نکرد 
ز این ابر مشت بسته امیدی مدار چشم 
کز نقر خود حجل شد و آبی کرم نکرد 
جام دلم شکست نکاری کبود چشم 
گردون جز این معامله با جام جم نکرد 
احرام بستم و ملك‌الحاج رهبریم 
درد او حسرتا به‌حریم حرم نکرد 
زان بار بستگان ز جهان وجود حیتف 
ما را کسی خبر ز دیار عدم نکرد 
آواره رهروی که بجزنقش خود ندید 
راهی شد و نظر به نشان قدم نکرد 
ضحاك برد از ستم خوبش رخخ‌ها 
تنها به بیگناه ستمکش ستم نکرد 
پشت فلاك زغایت ,بیری خمیده نیست 
کو آنکه زیر بار گنه بشت خم نکرد 
رعدی که دم ز مهرزد وداد ازچه یاد 
از سر گذشت عیسی فرخنده دم نکرد. 


ع > 


غزل‌ها ‏ -_ ۳۰۹ 
آ7بتةً سکندری 


تهر ان - مهر ۱۳۵۲ ۱ 


شدسپری‌در آرزو» روزوشب‌من‌ای پری 

ناز تو تا به چند و کی‌پيشه کند فسونگری 
روشتی از توجست‌وبس چشم گهرشناس‌من 

گرچه ترا عنایتی نیست به حال گوهری 
ایکه توانی ازهمه دل ببری به جلوه ای 

من نتوانم ازچه رودل‌بدهم به دیگری؟ 

عد عد مد 
دوست نمی کند مدد تا برهم زدیو و دد 

وای بر آنکه یار او دل ندهد به یاوری 
مست و بدها شدم نقش امیدها زدم 

وینهمه رنج می‌برم زانهمه زود باوری 
گر بخلاف روز گار" بر سرمهر بود بار 

من بخدا گرفتمی کار زمانه سرسری 
داد دلم نداد و زد نقش جفا بنام داد 

زلن ستم‌در وغزن‌زی که‌بر بم‌داوری! 
کرد جری به جام زرساقی ماسفال را 

تا برسدبه کامخود مشرب سفله برودی 
پیرو جوان به ساز او مست نیاز و آزاو 

درتب گرم بندگی خوانده‌سرود سروری 
دوست‌نباشد [ نکه‌عو دسجده‌بنا کسان برد 

پس طلبد آزدوستان‌طاعت‌محض وا کری 
۱ این غزل در شمادة مورخ مهرساه ۱۳۵۲ «مجلاً وحید» در جواب ناسزائی 

که در مجله‌ای دیگربطبع دسیده بود چاپ,شده‌است. بعدها مطوم شد که‌این پرخاشجوئی 


۵ مره 


طر فین نتیجهةً تفتین و دوبهم‌زتی شخص ثالث عفقده‌دار و منافقی بوده است. 


.تست سس تست غزل‌ها 
کهنه گدای ...... لاف مناعت ارزند 
باش که رو مپی کند دعوری پالك دختری[ 
چشم براه صبحدم سنگك به‌جام‌شب زدم 
چنگم از آن نزدبدل زهره وماه ومشتری. 
رز عدی چون سر وشرا لب ز خروش بسته‌اند 


۳3 ‌- 


اهرمنان شکسته‌اند آبنهة سکنددی 
چا و 
موج وماه 


تهر ان - مهرماه ۱۳۵۲ 


کنم بیاد رخت در کل شکفته نگاه ‏ 
۱ بیا که مانده‌ام ای نور دیده چشم براه 
بیا کز آمدنت عمر رفته باز آید 
بشرط آنکه نگردد به هیچ و پوچ تباه 
ببادغ لب سرخ تو میخورم سو گند 
۱ .که چشم‌من نشودسیر از آن‌دو چشم سیاه 
: ز‌ دامنت نکنم دست آرزو کوتاه 
چه خوش بهر وی و موی‌تر است آمدورفت 
که کشمکش بود امواج راز جذية ماه 
مراخیال تودرخواب‌خوش برد همه شب 
شوم به شوق تو بیدار بامداد پگاه 
چرا در آينٌ جان من نمی‌نگری 
که تاز حسن خود ای بی خبرشوی] گاه] 
عم زمائه ندانی جه آورد بسرم ۱ 
به عشق اگر نبرم از غم زمانه پناه . 


لیمحت اوق 
خوش آنکه روی زهر در بتابد وبرهد 
سپس به صدق وصفاسرنهد برآن درگاه 
و گرنه هرچه کند - گر کند هزار ثواب 
چنان بود که از او سر زند هزار گناه 
ز دست بستهٌ باکان شایشی مطلب 
که‌دستمزی بلیدی‌شده است‌مسندو جاه 
چگونه خواهش خیری بخاطرم گذرد 
که‌همدمان به خطا کاری‌انذ خاطر خواه 
هر آنئه اهرمنش بر کشد باوج غر ور 
به ماه ا گر بروه جان اوست درین چاه 
به آتشی که کشد شعله از دل رعدی 
شرارة سخن و دود آه اوست گواه. . 
اد و 


نوید شفق 


تهران - مهرماه ۱۳۵۲ 2۱ 


روز از پی روز آمد و آن بار نیامد 

دل ناله کند زار که دلدار نامد 
درخواب مگردولت دیدار دهد دست 

کز بخت من آن دولت بیدار فیامد 
ای قافلاً عمر کجا میروی امروز؟ 

کان راهب و قافله سالار نباید 
جاناسخن ازدوریت آسان نتوان گفت 

هر چند که در چشم تو دشوار نیامد 


۱ این غزل در شماره فروردین سال ۱۳۵۳ مجلاً گوهر چاپ شده است. 


۳.۴ حتف لها 
دور از تو زدم نقش نگاری د گر لما 

جز روی تو در پرد؛ٌ پندار نیامد 
شیرین سخنا بوسه بجانی نفروشی 

آخر چه خروشی که خریدار نیامد 
ای گل چه کنی جلوه» که‌در حرعنی از خار 

کس جون توبچشم‌همگان خو ارنیامد 
شاد آنکه‌دراین‌خانه نبرنگك ودوروئی 

با دیدةٌ باز و دل هشیار نیامد 
مردان هثر گوشه گرفتند وعجب نیست 

دردانه ! چو خرمهره» پپازار نیامد 
آزادة رادی شنيدیم که ناگاه 

در بنجة پیدان گرفتار یامد 
آخر بدمد صبح؛ مکو ای دل نومید 

کآمد شب و خورشید. پدیدار نیامد 
در کار جهان داور دیرینه بکار است 

گیرم که بدوران تو در کار نیامد 
درشامگه فیره» شفق‌دمر نو بدی است 

دانا به خطا در خط بیکاد نیامد. 

رعدی بدل راز شناسان نتشیند 
شعری که زخلونگه اسرار نيامد. 


#۷ #۶ 


۳۰۵ 


غول‌ها 
عاشق فردا 


مهرماه ۱۳۵۲ 


هر چه کنم خاطر من از تو شکیبا نشود 
کیست که یکبار ترا بیند و شیدا نشود 

کیست که آن چشم سیه‌بیندو ازویدن آن 
غرقه در امواج نوازشگر رژیا نشود 

نیست دمی کزغم تو در دل شوريدة من 
چون ز رخت يادکنم» ولوله برپا نشود 

چون کنم این‌راز» نهان» زانکه‌نیارنفسی 
کز نگهم وز سخنم راز تو پیدا نشود 

برلب سرخ توزنم بوسه به‌نرمی» چکنم 
چارة آشوبگران جز بمدارا نشود 

ور گره از زلف شکن درشکنت وانکنم 
يك گره از کار فرو بستةٌ من وا نشود 

دج 3 

ازغم باران دورو » همدم درداست دلم 
وای» گرازلطف تو این درد مداوا نشود 

عمر چو ینماشوداز صحبت صاحب غرضان 
رحمتی ای قبلاً ارباب نظره تا نشود 

چند بنالم ز جهان؛ فتنه گر ا» شاد بماث 
فتنه بلاخیزتر از آن قد و بالا نشود 

چون‌لب افو نگر تو و عده‌به‌فردا فکند 
عاشقت ای‌دوست چر اعاشق‌فردا نشود 

گرم تجلی است کنون طلعت مهتابی تو 
«رعدی » دلداده چرا غرق نمتا نشود؟ 
اب 


ی یه ام تم هس هی گرا 
پر و انه زمین بر وبال 


تهران - مهرماد ۱۳۵۲ 


روز گادی‌است که در گلشن‌خندان خبال 
می‌دوم از پی پروانةٌ زدین پر و بال 

سر گذشت من وناز توجزاین است مگر 
اي پریچهره فر خ رخ فرخنده خحصال 

ات جشمه‌نوش 
تشه لب مانده‌ام ومی‌رود این آب زلال 

چاره‌ام بوسه ربائی است‌زشبرین دهنت 
5 که مر اصبر ازاین بیش‌محال است محال 

طی‌شود؛ چشم به راه توام» ای ماه تمام 
روزجون‌هفته وهفته چومه ومه چون‌سال 

۱ گرغمت خرمن عمرم درود - عمرتوباد ۱ 

وای اگر بر گل روی تو وزد باد زوال 

من که‌امر وزدل آزرده‌ام ای‌قبلاعشق 
به چه امید ز آینده کنم استقبال 

بارذلت جو حر یفان ز بون‌د است‌بدوش 
۱ بای آن به که به شوق تو کم بارملال 

برسرم بگذر از آن پیش که در خالث روم 
که به زودی گذرد عمر و بگردد احوال 

اثر از روز بهی نیست خدابا نظری 
ب « تا بر این نقص فزاینده رسد عین کمال 

دگر از سینه سینا نجهد نور که شد 
جیره از کينة دبر بنه بر آن جنگ وجدال 


و لها مد هو جح داب تسس سیب ۰ ۵۷ 
آناجهان‌غر 45امو اجغر ود استو جنون۱* 
گو هر صلح کشد بر ده به وان 
دولت عشق تو نازم که مرا کرده بری 
ز هوای زرو سیم وهوس جاه و جلال. 
رعدی آن زهره تابان | گرت بنوازد 
بردرش سجد,به‌شکر نه ببرهمچو هلال. 
یبد و ۱ 


شامگاه خز ان 


تهران - آبان ۱۳۵۲ 


غرق ملال می‌کند شامگه خزانیم 
خیز و بیا و شاد کن از سر مهربانیم 

عمر گل است وبوستان‌اینگه به‌بادمی‌رود 
با که ورق ورق شود دفتر زند گانیم 

بر لب بام آرژو مرخ شکسته بال را 
دیدم و گفتم این بود خاطره جوانیم] 

خحال فشانده مهر گان» بر سر باغ گلفشان 
وای ار چنین شود حاصل جانفشانیم 

کل چودریدپیرهن لاله قد ح‌شکست‌وشد 
حون ز دل چکیده‌ای بادة ار غو انیم 

در چمنی که همدمم ایر گرفته و 
باد خزان وزان شود از پی همزبانیم 

ای که به دست بستهام‌طعنة ار وا زدی 
طاق شه از ملامعت طاقت اتوانیم 


۱ آشاره به‌خهادمین پیکاز اعراب و اسرائیل (درمهرماه ۱۳۵۲). 


۸ سس خل‌ها 
باغ ستم کشیده را مر کث بود بهار نو 
وای‌به‌من که‌شرمگین زینهمه‌سخت‌جانیم | 
دج 
گرنه نوید فرودین در دل دی نهفته بود 
آفت زندگی شدی حسرت جاودانیم 
ور نرسد به عافیت کار جهان به عاقبت 
ماتم بیکران شود چیره به شادمانیم 
روبه ستارة سحر شعله زنان سفر کنم 
در دل کاروان شب آتش کار وانيم 
رعدی ا گر به‌بوسه‌ای یارنوازشی کند 
زان لب وکام بشکند غنچه کامرانیم. 
و و 


تهران - آبان ماه ۱۳۵۲ 


جام پیاپی بده زانکه خمارم هنوز 

شیفتهةً روشنی در شب تارم هنوز 
گرچه ز باد خزان باغ ستمدیده‌ام 

زنده کند جان و دل یاد بهارم هنوز 
جان صراسیمه‌ام یکنفس آرام نیست 

هست بجا ای عجب صبر و قرارم هنوز 
صبحدمی بوی گل دامنم از دست برد 

طنه چرا میزند خرمن خارم عتوز 
بیهده آا چند و کی نور فشانی کنم 

در بر کود ان مگر آبنه دارم هنوز 


قزل ها مش دی مقر اجب یسم فا 
دل نگزاده دمی فارغ اذاین و حشتم 
کز چه دراین کار که کار کز ارم هنوز 
سنگث‌ستم کاره‌جست جام‌جمی داشکست 
من به صف خافلان باده گسارم هنوز 
چارة بیچارگی حیرت و تسلیم نیست 
وه که بر اين ماجرا سخت دچارم هنوز 
نقش و نگار جهان دیدم و دیدم کز آن 
هست دل افروزتر نقش نگارم هنوز 
من که به شیر ژیان پنجه زنم میکند 
غمزةٌ آهووشان زود شکارم هنوز 
اسب هنر تاختم باز بمیدان عشق 
زانکه دراین معر که یکنّه سوارم هنوز. 
برق امیدی دمید مژده به رعدی رسید 
شکر کزین شوق وذوق شوروشرارم هنوز. 
عد > اد 


تفرین و آفرین 


تهران ‏ آبان ۱۳۵۲ 


دیدم ترا و دیدم دل همچنان غمین است 

گفتم دلا طرب کن رسم ادب نه این است 
دل گفت کی شوم شاد از دولتی شتایان 

دانی که بیم هجران با وصل همنشین است 
جانا بیا از اي پس پرهیز کن ز دودی 

تارسم توچنان است احوال‌من چنین است 


۳۱۰ غزل‌ها 


چا 

دردا که آدمی دا از گاهواره تا گور 
غم‌در کمین شادی شك رهزن بقین است 

وز قهر و مهر بیجا بر نقش زشت و ذیبا 
ما چشم بستگان دا نفربن و آفر ین است 

آنجا که نوش بینیم گوئیم زهرونیش است 
و انجا که لطف بینیم گوئیم قهرو کین است 

از عقل چند لافی ای پای بند اومام 
کی بهره گمرهان را از عفل راستین است 

اقلیم عافیت فیست زیر نگین دانش 
کانر ااز آ تش و خون‌صدداغ بر جمین است 

جزمهر وم رک کان دو ز اسر از سر به‌مهر ند 
هر رمزود ازر وشن برجان نکته بین‌است 

آری چونيك بینی دربند خود پرستی است 
هر ذره‌ای که جنبان بر پهنة زمین است 

خود خواهی بشر را آئینه‌ای است روشن 
هر حکمو عرف وقانون‌هر کیش‌ورسم‌ودین است 

ای عشق مستی آور کز فیض بیکرانت 
در کام ما ملاهل شیرین چو انگبین است 

از لطف رحمتی کن کز فهم و وهم ناقص 
این زندگی بچشمم زندان آهنین است. 

نقش جبین رعدی بر آستانة دوست 
هر کس که دید گفتا گنجش در آستین است. 
دا چا 


غحزل‌ها تا کته سر با و ۳۹ 


تهران - آبان ۱۳۵۲ ۱ ۵ 


وش گفت پیر زنده دل ژنده پوش ما: 

ننگث است بار منت دونان به دوش ما 
آنانکه بسته‌اند لب و دست ما چرا 

غافل نشسته اند ز خشم 8 
در بای خامشيم ولی میرسد بگوش ۱ 

از ژرفنای 1 
تاکی ز سست عهدی باران رود بباد 

ره توت صفات و 
آنجا که ناتوانی و ذلت رود بکار 

همسنکث عیب و عاربود تاب وتوش ما 
آن به که ناکسان گرانجان کنند رم 

از طبع زود رنج و دل دیر جوش ما 
فر باد از ابن گزافه فردشی که عاقت ۱ 

کرشد ز لاف کوددلان هردو گوشما 
طاوس را ز بال و پر آید وبال‌ها 

تا خود چه‌ها به ما رسد ازعقل وهوش‌ها 
ای آنکه رو ترش کنی از پند راستان 

با فهم نافصت چکند نیش و نوش ما 
نا حق به هایهو نشود حق که فار غ است 

از کید و شید» جان حقیقت یوش ما 
صد کوه کبر ونازبه کاهی نمی‌خرریم 1 

ای‌خود برست خو اجه نخوت فروش‌ما 


۱ این غزل در شهریور ۱۳۵۳ در مجله گوهر چاپ شده‌است: 


۴ سس غرزل‌ها 
رعدی خحروش یس کن و بشنو سرود عشق 
آن دم که لب به نغمه گشاید سروش ما. 
د عد زد 


خوش در خشید ولی... 
تهران - آذر ۱۱۳۵۲ ۵ 


بر من آن یار پریچهره پری وار گذشت 

تا زدم چشم بهم دولت بیدار گذشت 
آنچه از صاعقه در شب گذرد بر صحرا 

بر نظرگاه دل از جلوة دیدار گذشت 
گرچه يك لحظه مرا دید و گذشت از برمن 

برمی آن لحظه که‌بگذشت جه دشو ار گذشت 
رفت و با خاطرة اوست هنوزم سرو کار 

بگذر از من که دگر کار من از کار گذدشت 
« خوش درخشید ولی دولت مستعجل‌بود » 

پيك نوری که بر آفاق شب تار گذشت 
کل نچيديم و گذشتيم ولی از سرما 

موح‌صد سرزنش از خی ر کی خار گذشت 
دید پروانه گرفتاری کل در دل خحاکث 

پر و بالی زد و چون باد ز کلزار گذشت 
باده پیش آور و مستم کن اگر ۲ کاهی 

ز آنچه بر مردم روشندل هشیار گذشت 
پشنو از طرةٌ خود شرح پربشانی من 

کاین حدیثی است که درحلقَةٌ اسرار گذشت 


۱ این‌غزل دد شمارمٌ مور خ اسمنلماه ۱۳۵۲ مجله وحید چاپ. شده است. 


غزل‌ها ‏ - ری 
کی شود با خبر از گرمی خورشید تموز 
آنکه روزش همه در سایهةٌ دیوار گذشت 
مگر از لطف نو ای عشق فراموش شود 
آن ستم‌هاکه زاشر ار بر احرار گذشت 
بسکه بیزار ز خیرندو حریصند به شر 
عمرابناء بشر در صف پیکار گذشت. 
دک 2 
ابکه اشاحج غرور است نقوشی که ترا 
روز شب بیهده بر برد بندار گذشت 
لاف بس کن که‌در اربن عرص نیر نگگو هوس 
چون نو خود کامه بسی آمد و سیاز گذشت 
دل رعدی حذر ازصحبت گمرامان داشت 
عاقبت از خم این کوچه بناچار گذشت. 
عد عد 


نشنید یم سر و دی... 


تهران - بهمن ۱۳۵۲ 


چون دراین شهر خموشان نشنیدیم سرودی 

نفرستیم بر این مردم بی درد درودی 
لب ز گفتار بستیم و به کنجی بشتیم 

ارسیدیم دراین ده زقرازی‌به فرود‌ی 
رنج بی فایده بردیم و غم بیهده خوردیم 

تا شرروار فسردیم و دویدیم چو دودی 
وصله برجامة‌ننگین که‌به حیلت شده رنگین 


نتوان زد که‌نمانده است بر آذتاری وپودی 


زاس سید یت غزل‌ها 

چون زخود. ناسره دم زدهمه بازار بهم زد 
چه ستانم چه فروشم‌چه زیانی وچه سودی 

شد زخود کامگیایدل زند گی‌برهمه مشکل 
۳ مکر او راست بسر شوق دوامی و خلودی 

دل هر عابد و زاهد چو برد ساقی و شاهد 
زچه از روی ریا دم زند ازغیب وشهودی 

پس زاین گر بتوانم دل اذاین غم برهانم 
ب به جوار می و جامی به نوای نی و رودی 

بده‌ای‌دووست پناهم که جزاین هیچ نخواهم 
که ترا بینم و فارغ شوم از بود و نبودی 

تو نشاطی تو نویدی تو مرا گنج امیدی 
دگرم نیست بجز با تو سر گفت و شنودی 

تشکیبم ز خیالت شده‌ام مست جمالت 
که تو خود سر" حیاتی و معمای وجودی 

ای که پر نشئه شرابی مکشانم به سر ابی 
کهز ثیر نگ‌جهان نقش‌سر اب است نمودی 

سوی رعدی گذری کن بعنایت نظری کن 
تا به پا بوس تو سرخم کند ازبهر سجودی. 
عد 


ول اد توت ۴۹۵ 
خود کامگان بی فر هنکک 


تهران - آذرماه ۱۱۳۵۲ ۵ 


زسوز سینه اگر ناله‌سر دهم چون‌چنگث 
به همزبانیم آتش بر آید از دل سنکك 
ولی چگونه کند مرغ ناله‌ام پرواز 
دراین قفس که نفس را مجال‌باشد تنگث 
به تلخ کامیم ای نوش لب مزن لبخند 
بترس از آنکه بجامت‌شودشراب‌شرنگث 
مکر نگاه تو مستم کند که دیگر می 
مرا ز آینة دل نمی‌زداید زنگث. 
با و 
بسان ساعت خاموش دورم از جنجال 
کناده جستهاز این نار و اشتاب‌و درد نک 
ولی ز خا من آیند گان وقت شناس 
پر آورند ستایش کنان هزار آهنگك 
کنون که مایا فخراست و جاه بدنامی 
ز جاه‌و نامدر ابن‌عهد ننگ دارم‌ننکگ! 
ز تبره روزیت ای روز گار باشد و بس 
که‌شعله‌می کشد ازشرق‌وغرب آتش‌جنگ 
به ماه پيك فرستی و در زمین گیری 
ز صلح فاصله هر دم هزارها فرسنگث 
ز جنگو نگ جه کو یم کز آندوشومعر است 
بلای نخوت خوه کامگان بی‌فر هنگ. 
عجب ز غفلت کشتی شکستان رعدی 
که می روند در این ماجرا به کام نهنگت. 
+ عد 
۱ این غزل درشماده مهرماه ۱۳۵۳ مجله یغما جاپ شده‌است. 


۶ غزل‌ها 
دریا و شینم 


تهران - بهمن ۱۳۵۲۶ 


ز نده به‌عشق است و بس‌هر چه‌در این عالم است 

عشق نباشد اگر » شادی ما ماتم است 
خندة گلشن نگر صبحدم از آفتاب 

تاکه بدانی چراجان ز رخت خرم است 
ای گل گلزار حسن‌ایکه منم همدمت 

برخورد از زند گی هر که ترا همدم است 
در حرم لطف تو راه به‌محرم دهند 

دور از آن بارگه منکر نامحرم است 
در دل چون ذره‌ام موج زند مهر تو 

حصلت دریا نهان در دل هرشبنم است 
هرچه کشم در برت شوق فزونتر شود 

هرچه ببوسم لبت باز بگویم کم است 
چنگك خروشان شدم تا بزدی زخمه‌ام 

وآنچه زمن بشنوی الا زیر و بم است 
برسر آورنگ عشق حاکم مطلق نوئی 

شاه شوو خنده‌زن خیز چه‌جای غم‌است 
نی چو فکو بنگری جای‌غم است آی‌عز .یز 

زانکه ز بار ستم بشت خلالق خم است 
حیل جفا پیشه‌ای دم زند از مردمی 

گرچه ز امردمی خحصم بنی‌آدم است 

رعدی ازاین ماجرا طالع فردا به‌بین 
جان جهان بين تو وارث‌جام‌جم است 


واه سس ۴ 
سو گند 


تهر ان - فروددین ۱۳۵۳۲ 


دلبرا ‏ راستی افسونگر ‏ بیمانندی 

که دل خلق کنی صید به شکّرخندی 
اينهمه جاذبهةًٌ روی تو و خوی ترا 

نتوان بافت در اقصای جهان مانندی 
پسته‌ام دل بهمه عمر به‌صدها دلبر 

زانمیان چون تو ندیدم بخدا دلبندی 
مگر ازمر گك جدائی فتد ای‌جان که زده 

درمیان من و تو عشق قوی پیوندی 
میخورم حسرت‌ازاین» ای لب‌ت و آب‌حیات 

که چرا بی‌تو حیاتم سپری شد چندی 
جز جمالت بچه سو گند خورم چون نرسد ۱ 
۱ جز جمال تو بیادم چو خورم سو گندی 
چون سر زلف برآن شانه فکندی با ناز 

رشته برکردن آشفته دلان افکندی 
آفرین باد برآن مادر و برآن پدری 

که بیاورد و بپرورد چو تو فرزندی 
حکمت آموختنت گرچه ازاین بنده‌عطاست 

گوش کن تادهمت دلکش و شیوا پندی: 
باش خر سندز عشقم که دربن کشور نیست 

ز بن‌همه مظلمه‌از بیر و جو ان‌خرسندی» 

خواهد ار بوسه مکرر ز لبانت رعدی 
در کرم کوش و بده فیض به‌حاجت‌مندی . 


۴۹۸ غزل‌ها 


نقش بر آب 


تهر ان - فروددین‌ماه ۱۳۵۳ خود شیدی. 


پیری رسید چود شب شوم و شباب رفت 

وین هستی تباه چو نقشی برآب رفت 
این کاروان عمرکه از چشمهٌ امید 

سیراب گشته بود به‌سوی سراب رفت 
گولی که ز ندگی است سوار شر اره‌ای 

کا بنکونه درشتاب‌شد و چون شهابرفت 
یا ذوق مستی از سر پرشور می‌پرید 

با نشئه‌ای که موح ۳ در شراب رفت 
گر پیرهن درم چو گل از غم عجب مدار 

زیرا که بوی یوسف گل از گلاب رفت 
زان پیشتر که خواب ابد برسرم رسد 

پیری رسید وچشم جوانی بخواب رفت 
وان آرزو که جلوه کنان خنده‌ها زدی 

دردا که رخ نهفته ز ما در حجاب رفت 
یارم زوال تاب و تب عشق را چو ددد 

ازخشم چین به‌چهره فکند و به‌تاب رفت 
گفتا دریغ باد ز عشقی که برسرش 

تقدیر بی‌ثبانی موح و حباب رفت 
گفتن نمی‌توان که ز بد عهدی زمان 

زاد‌پس میان ماچه سئوال وجواب رفت. 

رعدی درنگت نیست روا از پس شباب 
خوش‌وفقت آنکه پیر چوشد باشتاب رفت. 
و 2 


زا گس سیب ی نک تس .)۳16 


عسس و جر س 


تهران - خرداد ۱۳۵۳ 


من که زعشمقت ای پری دم زده‌ام بهر نفس 

تادم وایسین دگر رونکنم بهیج کس 
روی تو گلشن صفا خوی تو معدن وفا 

شادم از آنکه باشدم دامن تو به‌دسترس 
شمسهةً سیم سینه‌ات لوحهةّ عاج شانه‌ات 

نور پراکند رخت ماهرخا زپیش وپس 
مهد فرشتگان بود در که عشق راستین 

راه نمی‌برد در آن دیو دوروئی و هوس 
تا شده‌ای دراین چمن همدمم ای‌شکفته گل 

نیست بخاطرم دگر واهمه ای‌زخار وخس 
ازستم زمانه‌ام دل شده خون و پشت خم 

جز تو نباشدم کسی پشت وپناه و دادرس 
چند دمی زدن نفس دود ز اختناقو بس 

زیست‌جز ایند گر مراهیچ مراد وملتمس 
غصةٌ روزگار را از تو نمیکنم نهان 

گرچه مراقبم بود از پی ماجرا عسس 
بیم‌عس‌شد [ نچنان چیر ه‌بجان این‌و آن 

کزدل کادوان‌د گر بانگ نیابد ازجرس 
نیست عجب اگر هما سایه نگسترد بما 

باش که اندرین هوا نوحه‌سرا شود مگس. 

رعدی ازاین غم نهان پرده چرا برافکنی 
جوش‌وخروش تابکی قصهز عشق گوی‌و بس. 
دا 


۳۲۰ غزل‌ها 
واوری زمانه 


تهران - مرداد ۱۳۵۳ 


حدا کند که تو مغرور دلبری نشوی 

بدل شکستن دلداد گان جری نشوی 
زبس که عشق توام در غم وبلا افکند 

خحدا کند که جومن عاشق ای‌پری نشوی 
نشد بجرم صداقت کسی خریدارم 

چه‌غم اگر توهم ای ماه مشتری نشوی 
فسون چشم تو با سحر لب بهم پیوست 

مسلّم است که سیر ازفسونگری نشوی 
زمر موس زده باورمکن تودعوی عشق 

که تا فریفتهةً زود باوری نشوی 
بکوی صدق و محبت نمیدهندت راه 

ز نخوت وهوس و آز تابری نشوی. 
بر آن که شهره به آز وستمشده‌است بگو 

که کامیاب تو بااین ستمگری نشوی 
گرفتم آنکه براورنگث سروری باشی 

همیشه جالس اورنگگ سروری نشوی 
بجام گوهریت زهر ریخت دست‌غرور 

فریب خوردهٌ این جام گوهری نشوی | 
زمانه داور باکان و ابکادان است 

وهم معاف در آخر زداوری نشوی 
اگر سکندری و شهسوار » نیست یقین 

که غافلانه دچار سکندری نشوی . 

مخواه داد بهنگامه ستم رعدی 
که تاستم‌زدفداد گستری نشوی. 


دتم یی سس تسه یی )۲ 


سر و سر کش 


تهران - مردادماه ۱۳۵۳ 


نازنیتا صبر من از ناز تو برباد رفت 
عهد و پیمان نخستینت مگر از یاد رفت 

چون‌خموشی پیشه کردی‌درجواب شکوهام 
بر زبانم ناگزیر ای دوست آن فریاد رفت 

ای‌خوش آنذفرخنده‌بختی کاوبه‌بزم گلرحی 
با دلی لبریز از غم آمد و دلشاد رفت 

هر چه‌بیداد آرزو دادی بکن کاین‌روزها 
برهر آ نکس‌بنگری ازهر کسی بیداددفت» 

تیشه‌ها بر بای سرو آماده می‌بينم مگر 
گفتةٌ حق بر زبان سر کشی آزاه رفت ٩‏ 

دانی ای دلدار شیرین لب چرا در سالها 
پر زبانها قصه‌ها از همت فرهاد رفت 

زانکه او در کار حودسستی نکرد و تیشه‌اش 
پرمصاف کوه سرسخت قوی بنیاد رفت 

ابن حریفان دغل را از پی تحمیق خلق 
۱ لاف‌هائی بر زبان با دعوی ارشاد رفت 

بانصنتع» صنعتی هر گز نشد کشور ولی 
رونق و ۳ رفاه از هر ده آباد رفت. 

رعدی ازحق گوئی و آزاد گی غافل مباش 
گرچه بر نایردبت فرمان استبداد رفت. 


و و 


۴ سس غرزل‌ها 
خر من سوخته 


راسر - شهریور ۱۳۵۳ 


نگار مهوش من سرو ناز گلشن من 

به‌تیره شام حیات آفتاب روشن من 
پیامی آرد از آن موی مشکبوی 1 نسیم 

کز اشتباق کند موی راست برتن من 
عزیز من تو ستاندی مرا زمن به‌فسون 

همه تو گشتم و چیزی نماند از من من 
ز آسمان جمالت چو جست برق نگاه 

بدل به‌صاعقه گشت و بسوخت خرمن من 
حوش آن زمان که گریزان شده ز دامن ناز 

نهی سر از سر مهر و وا بدامن من 
ب‌زلف پر شکنت میخورد لبم سو گند 

که دل شکسته شوی تو ز دل شکستن من 
ز عشق تن مزن و شانه زان مکن خالی 

وگر گناه بود » آن کنه به گردن من 
سرود شوق ترا گر نیاورم بر لب 

رسد زدست مصائب به‌چرخ شیون من 
به‌برم انس تو خواهم که ره‌برم ای دوست 

اگر نبنددم اين راه نیز دشمن من 
از آن بخواهدم از پا فکند دست جفا 

که سرفرازم و گردنکش است توسن من 
به‌شهر خو بش غر یسم ز جور دشمن‌ودوست 

بزبر کنبد گردفن کجاست مأمن من؟ 
بباوبردل رعدی بتاب چون خورشید 
که‌فروردین‌شود ازخندة‌تو بهمن‌من. 

را ۱ 


غزل‌ها ۲۳ 


گوهر مر اد 


تهران - مرداد ۱۳۵۳ 


ای شده چشم مست تو آیتی از فسونگری 
وی لب می‌پرست تو آفت جام گوهری 

ای‌چو عبیر بوی تو ماه کجا و روی تو 
بی‌بصرم گرت دهم نسبت ماه پیکری 

شهپر حسن دلبرا می‌بردت بآسمان 
سست شودز دیدنت بال فرشته و پری 

راه دراز عشق را رهبر کاردا توئی 
گوی ز مهر ومه برد آنکه کنیش رهبری 

رفت بکودکی ز کف مام من و روا بود 
کر بنوازیم گهی از سر مهر مادری ! 

وک 

گرچه‌تهی است دست‌من ليك‌زیمن عشق تو 
بر همه توانگران طعنه زنم ز برتری 

نیز تو با چنین جمال ای گل باغ آرزو 
حق بود اربه گنج خود نازی و برتوانگری 

رخحشی و میدوی چو باد ازبی گوهر مراد 
5 وای بروز گار من گر بخوری سکندری 

جو رو جفامکن بمن گو به ستمگر ین‌سخن: 
«رو زر و وبال می‌شوی عاقبت) بن‌ستمگری.» 

رعدی اگر نگار تو کامروا کند ترا 
درهمه‌حالو حالتش بخت کنادیاوری. 


و چا 


غزل‌ها 
ورد امن سهند : 


شیر از - دی‌ماه ۱۳۵۳ 


آمدفتاده پردوش گیسوی چون پرندش 
نقش نشاط پیدا بر لب ز نوشخندش 

از بخت شکر دارم کامد بسر بیکدم 
دوران تلخکامی از بوسةٌ چو فندش 

افتاده بودم ازپا زیرا که چند روزی 
کوتاه بود دستم از دامن بلندش 

ای دوستان دل‌من شیدا شده است شیدا 
پروای خحود ندارد تاکی دمید پندش 

عشق‌است شهسواری کزهرطرف که‌تازد 
سرهای سر کشان را گیرد حم کمندش 

عمرم رود شتابان ور در پیش بتازم 
گردی بجای بینم از باد پاسمندش 

در مهلتی که داری از عشق عافیت جو 
دانی چو عاقبت‌را بگذر زچونوچندش 

گر مدعی‌است افعی من بادزهر دارم 
از نیش او نترسم وز آفت و گزندش 

بدخواه درحق ماب گفت‌و گشت درسوا 
برد آبروی اودا رفتار ناسندش 
جوشد چ و آب حیوان ازخامه‌ام چه‌یا کی ۱ 
۱ گر ناکسان و خامان در آتش افکنندش. 

دل می‌برد ز رعدی‌حال‌وهوای شیراز 
هرچندزاد مادر در دامن «سهنده‌ش. 
زد 


وه عبر مضه تسب سین ول 
مرغ آذادی 


تهبران - اسفند ۱۳۵۳ 


با که گویم غم دل همنفسی نیست مرا 
داد پیش که برم دادرسی نیست مرا 
رخ چون آینه‌ات تبره ز آهم نشود 
عیب از آئینه نباشد نفسی نیست مرا 
بجز از دیدن تو ایکه سراپا هوسی 
ردو عویش یس 
بس که گل دردسرم داد و بحالم خند ید 
کله دراین جمن از خاروعسی یشت تا 
ره در اين شامگه عمر سپارم تنها 
همره و همدل و همرا زکسی نیست مرا 
ناله‌ام یکتن از این قافله بیدار نکرد 
بخت بیدار چو بانگگ جرسی نیست‌مرا 
اندر این غمکده بااین‌همه فریاد و فغان 
ارزش لرزش بال مگسی نیست مرا 
مر غ آزادیم و شومتر از استبداد 
تنگت وتاريك وغم‌افزا ققسی نیست مرا. 
فاش گوبم که بجز صلح جهانگیر» د گر 
آرزولی بدل و ملتسی نیست 
ناروا بسکه بدیدم متحیر ماندم 
شکر کز عمر بجا مانده بسی نیست مرا. 
رعدی اردست دهد جامه جان چاله کنم 
همتی کو که بر آن دسترسی نیست مرا. 
عد # 


ما 
ور گذر که باد .. ث" 


‌ِ ان 
پٍ ن - اسة 
اسقندماه9 ۳۵۳ 

۱ 


هر چند تل" 
ور ی ور 
پخام بیست 
۳ اه 
شهسوار عرصةً شوق ِِ 
ِ ی 
۰ ۳۳ هتمام نیست 
۱ ۵ 7 ور شوخ چب" ِ 
_ ۲ ِ توسن اقال 
۱ ۳3 بال رام یست 
۳ جز آرزوی با 
ِِ_ طل و سودای - 
: ِ ی خام نیس" 
۳ موی : 
# سپید در خور هیچ | 
ی 
با با ۱ ۷ 
پاد صبح وشام جوا 0 
جوانی خوشم که ۰ 
ی 
ِ ات 
۱ ۱ بدستا 
7 1 1 دذوی 
ِ 0 وحالو جاذبه در نیست 
۱ 7 ملال صبحو شام‌نیست 
رو که و رگذد ۳ 
و دود مابة ۰ 
۳ 0 مستی بجام نیست 
۳۹ ۱ 
۳۳ ری که ترا 
۱ ِِِ ِ 
1 ی عشق ملعبةهً ما 
تلخی 0 
4 رد 


«درعفو لذت 
د ی 
۱ ر نتقام‌نیست» 


تهران - فروددین ۱۳۵۴ 


مهوشا ای مهر تو سر چشمه الهام من 
همچجو زلف بیقرار از دل مبر آرام من 
سالها هريك در این وادی زسوئی رفته‌ام 
آرزومندم که باشی‌بعد ازاين همگام من 
بی‌تو ای عورشیدرو روزم شودچودذشب سیاه 
باتوای شبرنگث موچون روز گردد شام من 
تا شوم سرمست رویا از شراب عشق تو 
عکس رویت را جهان افکنداندرجام من 
پیرم اما چون جوانان دل جوان ازمهر تست 
خحوش بهنگام آمدهاست این عشق‌بی‌هنگاممن 
روز فیروزم توئی بر هستیم پرتوفکن 
زانکه چون شام سیه جانگاه شد ایام من 
بسکه خون آشامی‌بی‌چشم‌ورویان‌دیده آشتا 
از نگامی می‌هر اسد چشم اشگت آشام من 
ام هر کس برزبانی رفت درزندان فتاد 
زین سبب آهسته باید برد جانا نام من 
سخت بیزارم‌زبد گوثی ولی این‌عهد ماست 
ای سزاوار ستايش در خور دشنام من 
لرزه چون افتاده بر کاخ امان عیبم مکن 
گرفتد از خشم و نقرت لرزه بر اندام من 
من زخوشبینی بخردی کردم آغازسخن ۱ 
گشت بدبینی زجود نا کسان فر جام من. 
شد چو رعدی اندر این دوران بناکامی دچار 
مهربانا زان لب شیرین بر آود کام من. 
جد عد 36 


هت ی عم گس سینت اغز لها 


تهران - مرداد ۱۳۵۴ 


در بار گه عشق مجال هوسی نیست 

شايستهةٌ هم بزمی گل خار وخسی نیست 
هر کس که کند از تو بغیر از تو تمنا ۱ 

جز مدعی خیره سر بوالهوسی نیست 
کریاربپرسد که تو از بخت چه خواهی 

گری که از آن خر نا تس نیست 
هستند کما بیش مرا مهمقدمانی 

دردا که از این همتدمان همنفسی نیست 
اقسو س زعهدی کهدر آن جورو جفاهاست 

فر باد زملکی که‌در آن داددسی نیست 
از مردم تهمت زن ناکس به فغانم 

ورنه له از شحنه و بیم از عمسی نیست 
آزاده به زندان و تبهکار به مستد 

میمر غدراین‌عر صه حربف‌مگسی نیست 
هر چند زخود راضی مغرور زند لاف 

حشنود ازاین و ضعاست بار کسی تشتت 
ابن قافله حاموش چنان است که گوشی 

آگاه ز فریاد و خروش جرسی نیست 
آزاد بود بوم در ابن باغ و ندیديم 

بات مر غ خو ش‌الحان که اسیر قفسی نیست 
ناچار تن خود ز سر سوز ‏ گدازم 

زیرا که بجانم زقضا دسترسی نیست. 

رعدی ره شادی زن وبس کن زشکابت 
کز هستی تو تا به فنا راه بسی نیست. 
3 3 


لسع سس بیش تجسبتیت, ,۵9 
کار نامه هستی 


تهران - مرداد ماه ۱۳۵۳ 


گذشت عمر و نماند از گذشتنش جزغم 

نهیب میزند از دور اژدهای عدم 
چو بیش و کم همه در ورطهٌ فنا افتند 

مرا نه بیش فریبد در این بساط و نه کم 
حرام گشته بمن عيش از آنکه هیچ نماند 

نشان ز حرمت احرار در حریم حرم 
ز باد حادثه چون سرو نیستم ایمن 

از آنکه قامتم از بار سالها شده حم 
حیات نیست بجز مهالهً مه آلودی 

که هر چه هست در آن تیره باشد ومبهم 
چو کارنامةً هستی بانتها برسد 

بر آن ز حسرت و افسوس میزنند رقم 
ز سرنوشت خودآگاه شد مگر به عزان 

که گل ز دیده ببارد سپیده دم شبنم 
درااین‌جهان بر ازجنک و کینه‌جوئی‌ها 

مجوی ببهده‌ایدودست خاطری خرم 
هنوزهم زخرافات خیزد آن آفات 

که ماب غم ودده و کشا کش‌است‌وستم 
امید عافیتی گر به عاقیت نبود 

چه باکث از آنکه بکام عدم رود عالم 

دراین‌دو روز باقی سزد که رعدی نیز 
زند چو راهروان در طربق خیر قدم. 
و 3 


تریصب هس یحو یتح نت از لها 
شور و شر از 


مهرماه 7 ۱۳۵۳۴ 


همدم نازنین من همره اهل راز شو 

جامةٌ ناز چاکك زن خحاکك در نیاز شو 
در بر رازدارها جلوه چو آفتاب کن 

در بربی حفاظها پرده نشین چوراز شو 
7 نش‌دلفر و ز شود‌شمن شب چور وزشو 

شور شووشر ارشو سوزشو و تدازشو 
مظهر صدق اکٌرشوی سجده‌برد ملك ترا 

ورنه چوقبله گم کنی منصرف از نمازشو 
آتش ناز تیز کن چون به منافقاث رسی 

پیش نیاز عاشقان دشمن جان ناز شو 
تا زغم دراز خود فص کوتهی کنم 

چون سرزلف بارمن‌ای شب‌من درازشو 
باد امید شد وزان گوبه درفنش کاویان 

چهره ز ما مکن نهان باز در اهتزاز شو 
ای نگهت سخن سرا خیزوبیزم من درآ 

گاه فسانه ساز کن گاه ترانه‌ساز شو 
ای که بهر طریقتی دم زنی از حقیقتی 

تابه‌مراد خود رسی منصرف ازمجازشو 
عشق‌به خبروغیرا گر کرده‌به‌پا کیت قرین 

سینه چوغنچه چاك کن‌عاشق پا کبازشو. 

تا که به رعدی آورد مژده ساز گاریت 
گوی به بختم‌ای پری: یاور و کارسازشو. 
اد بو 


زهر ه ومشتری 
تهران - آیان7 ۱۳۵۴ 


بکار عشقمم اگر بخت یاوری نکند 
بسوی کوی تو ام جهد رهیری تکند 

پریوشا مزن این سان دم از پربخوئی 
که نازها که تو بامن کنی پری نکند 

اثر چنانکه بدل صدق وحسن عهد کند 
جمال ظاهری و ماه منظری نکند 

گرفتم آنکه شدم ذره - یارم از سر مهر 
چرا چو مهر فلك ذره پروری نکند 

ار مراد پربچهره‌ای نه دلداری است 
به بزم انس همان به‌که دلبری نکند 

بیارزهره‌جبین گو که گر زمهر بری‌است 
مرا بخویش به نیرنگگ مشتری نکند. 

و ع3 

بکشوری که در آن سفله سروری دارد 
کسی هوای بزرگی و سروری نکند 

زب سکه چیره‌بتاد یخ‌شد ددوغ ورها 
زمانه جز بخطا هیچ داودی نکند 

کنون که کرده بقین درستم بذبری‌ما 
گمان مبر که ستمگر ستمگری نکند. 

کند نثار تو؛ رعدی گهرء بیا و ببین 
کهآ نچه‌او کندای‌دوست‌دیگری نکند. 
ع 


۳۳ بسجا , اهرزل‌ها 
لاله کوه‌نشین 


تهر ان - آبان ۱۳۵۴ 


راه گم کرده و دم میزنی از آگاهی 
به‌سر زلف تو در تابم آذاین گمراهی 

به که‌بر گردم‌ازاین نیمه‌ره‌ایدو ست که‌تو 
۱ بامن از لطف نکردی قدمی همراهی 

لا له کوه‌نشین بودم و کردم چون خار 
: روی خودرا به‌هوای رخ ماهت کاهی 

حیف از این عم ر که شدصرف‌امیدی باطل 
۱ حیف از این‌وقت که‌شد وقف‌خیالی‌واهی 

پس‌از این عشق من وخانه‌بدوشی که‌مرا 
رنجه کردی‌زه وس پیشگی و خودخواهی 

باش تا بشکنم ای زهره چنگی چنگت 
چون مهت بفکنم از تخت‌فلك خر گاهی 

شاید ازمن نشکیبی چو شوم دور ازتو 
زانکه در ال ز دریا نشکیبد ماهی. 

ایکه آگاه نباشی که ز طوفان غرور 
زود بر باد رود مسند والا جاهی» 

دست ار _یخ‌در از است‌و , س از قر نی چند 
ز نکوهش باستمگر نکند کو اهی ! 

رعدی ازعشق بدانگونه سرافراز شده‌است 
که برابر نکند شو کت خود با شامی . 


عد 3 


غزل‌ها ِ ۳۳" 


تهران - دی‌ماه ۱۳۵۴ 


ای که به‌ع رکجا روی روی دل است سوی دو 


کعبةٌ آرزوی من بوده و هست روی تو 


سوی چمن چو بگذرد پيك صبا به‌عرمی 
تازه شود مشام گل صبحگهان ز بوی تو 
شاه یاس و نسترن بویم و بوسم ای پری 
چون بروم به گلشنی از پی جستجوی تو 
مدة صلح و عافیت روی تو می‌دهد ولی 
رهزن دین و دل بود پر گس فتنه‌جوی تو 
نیست اگر میسرم وصل تو » نیست چاره‌ای 
زانکه هميشه بگذرد عمر در آرزوی تو 
پیکر ماهتابیت دل برد ای پری مگر 
داده به ماهتاب‌ها ‏ از تو شستشوی تو 
از عم زلف سر کشت دوش مراد خواستم 
چون غم و شادیم همه بسته بود به موی تو 
وای که با حیال تو حواب رود ز چشم من 
گرچه فسانه خواندم چشم فسانه گوی تو 
باشد و بوده روز و شب برلب رعدی این سخن : 
دل برد از معاشران روی تور همچوخوی تو. 
زد 


نا دسج سک بهیدی سیب " آغو [تقا 
امید قردا 


تهران - اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۵ 


چشم بر آن قد و بالا نگران است هنوز 

فار غ از بود و نبود دگران است هنوز 
عم پیری نخورم زانکه دل مهر پرست 

به تولای تو ای عشق جوان است هنوز 
پاغ طوفان زده‌ام ليك حدیثم چون کل 

بلبلان را بچمن ورد زبان است هنوز 
غم اٍن نکته که آزاد و سبکبار نیم 

همه دم بردل من بار گران هنوز 
لاله در فصل بهار است اگر داغ بدل 

نگران از غم بیداد زان است هنوز 
مگر آزعشق فروغی بدرخشد کامروز 

تیر ه‌مانندشب او ضاع جهان است هنوز 
جوروببداد قو بدست و تواناست‌ولی 

دست‌دادست که پی تابو نو ان است هنوز 
نوجوانان سر و جان بر سر ایمان دادند 

پیر غافل ز جهان را غم جان است هنوز 
رهروان پای نهادند بخلوتگه ماه 

درزمین حو ذزهمه‌سوی» رواد‌است‌هنوز 
شرقو غرب‌است زهم غافل ودشمن باهم 

فتنه زین نکته بهر گوشه عیان است هنوز 
در جهانی که نشان نیست ز آزادی وداد 


خحو اجه ولیاحتة نام و نشان است همنوز 


غزل‌ها ی ۴۳۵ 
شرمی از کشتن همجنس نداریم چرا؟ 
راز این نکتة سر بسته نهان است هنوز 
رعدی امروز مکن قطع امید از فردا 
چند گوئی که چنین است و چنان‌است‌هنوز. 
لا لا 


مقام و مر ام 


تهر ان تیرماه ۱۳۵۵ 


روزوشب چشم بره ماند وپیامی نرسید 

بوئی از ناف مشگی به مشامی ترسید 
گفت اگرسوی تو آیم دهم ازپیش پیام 

وعده را کرد فراموش و پیامی نرسید 
شد رخم‌زرد وقدم خحم چومه نوزین غم 

که فروغی بمن از ماه تمامی نرسید 
گر چه از بام فلك آنهمه اختر تابید 

تور بدا که رای خرس 
حیف از آنمی که‌چو بر خالك فشاندش‌ساقی 

جرعه‌ای زان بلب تشنة جامی نرسید 
ماه من در غم دوریت نهان است امید 

مژده صبح مگر از پی, شامی نرسید 
باغم عشق بسازم که زعشق آنکه‌گربخت 

اندر این بادیه جزبردد و دامی نرسید 
آنکه میگفت که جزرزق حلالی نخورم 


شاد و خشنود نشد گر بحرامی نرسید 


تزور 
و آ نکه‌باجهد کمر بست به اصلاح امور 
رفت دز کام بلاها و به کامی نر سید 
من گر یز ان زمقامم که‌دد این عهد فساد 
هر که را بود مرامی به مقامی ثرسید 
رعدی» افسوس که از نکبت بی نظمی‌ها 
کار آشفتة ایران به نظامی نرسید. 
0 


غزل‌ها 


افسر د گی 


تهران - مرداد ماه ۱۳۵۵۶ 


روزافسرد گی ورنج وملال است امروز 

ازدلم‌پرس که ازغم‌بچه‌حال است امروز 
جان بیزار که پیوند برید از جانان 

فار غاز کشمکش‌هجرووصال‌است امروز 
خیل نومیدی و اندوه چو ابری تاريك 

سایه کسترده بر آفاق حیال است امروز 
با چنین حالت افسردگی و بأس و ملال 

فکر آسود گی ای دوست محال است‌امروز 
ساقه دشاخه‌شکستندم وابن محنت‌من 

مابهٌ عبرت هر ازه نهال‌است امر وز! 
گل نخندد زطرب ورنه چرا ازشینم 

برعش قطره‌ای ازاشك زلال است امروز 
ای هنرمند چه بالی به هنر زانکه هنر 

بهر مردان هنرمند و بال است امروز 
سر فرهنگث بکوبند بسنگث از سر جهل 

هر کسی‌را هوس‌مال ومنال است امروز 


غزل‌ها سوت ۳۳۷ 
زهره را بهره‌ای از ری و شادی یست 
شهره در طعنه به حورشید ملال است آمروز 
نیست سیمرغ هنر را هوس جولانی 
ز آنکه عسته‌است و شکسته پروبال‌است امروز 
تا چه بینیم و چه وضعی در آید در پیش 
پس‌ازاین وضع که‌نحکوم زوال است امروذ 
در دعوی زن و بی‌شرم بگو لاف و گزات 
که‌سخن جمله بر این سبك و روالاست امروز 
رعدی این ثص تو باشد که زنی دم ز کمال 
که تباهی و سیاهی بحمال است امروز . 


لا > 


بست و گشاد 

تهران - شهریود7 ۱۳۵۵ 

چان شیفتةً پاکدل پاك نهادی است 
نی‌نی که مریدی است که‌مفتون مرادی است 

من آنچه بر او عرضه نمایم دل ناشاد 
وان‌هدیه که‌میخو اهم ززاوخاطرشادی است 

افرو خته‌ام در دل حود آتش عشفقش 
جون بگذری از عذق» جهان‌خا کی‌و بادی‌است 

بستن دلی و چشم گشودن به جمالی 
پیداست که فر خنده‌ترین بست‌و کشادی است 

ابکاش میان همگان صدق و صفا بود 


آن‌سان که میان من و او مهرو ودادی است 


۸ تدحو بیس تبیغ ها 
گرنیت صلحیاست د گر جنگ چکاره‌است؟ 
زین صلح حذر به که فریبنده نمادی است 
با جهد جرا کینه ز دلها نزدایند 
کاین جهد بسی برتروبهتر ز جهادی‌است... 
۰ این درد مرا بس که‌در این‌ملك سیه‌روز 
نه صدقی و نه لطفی و نه مهر وذه‌دادی‌است 
شیطانٍ خداوند فساد از سر حیرت 
گفتا که دراین قوم حدایا چه فسادی است آ 
از بوسه دریفم مکن ای گل که در این راه 
کلب وس جانبخش توام توشه و زادی‌است 
رعدی بجز از عشق و کرامات وی آیا 
يك قصه ازاین عمر ترا مانده به یادی است؟ 
اد اد 


گو هر ناسفته 
تهران - آذرماه ۱۳۵۵ 


قصه‌ها گفتيم اما گفتنی ناگفته ماند 

نیز اگر گاهی حقی گفتیم حق نشنفته ماند 
راهها در پیش پای رهروان گسترده بود 

چاهها آمد پدید و راهها نارفته ماند 
راد مردان گم شدند؛ ازمردمی گم شد نشان 

کاردانی چون نیامد کارها آشفته ماند 
سبزهزاران حقیفت حشگث‌شد همچون کویر 

سینةً مردان حق از آتش غم تفته ماند 


ی ل تفا طاسب بصع وت محبب ۰ ۵9۵ 
ازنهیب باد گلشن کوب زمر آ گین نفس 
ای‌بسا گل کزچمن رو پیدو پس نشکفته‌ماند 
گنج رنج رهروان پاکدل بر باد رفت 
چشم بخت‌سخت کوشان مبارز خفته ماند 
شد غبارش تو تیای ديدةٌ روشندلان 
مرقد پاك شهید عشق ار نا رفته ماند 
بیش‌ما ۲ غاز و انجامی ز مان‌هر کز ند اشت 
خر ده بینذر شید دوز دسال‌وماهو هفته‌ما ند 
رعدی از دربای معنی گر گهرها کرد صید 
ای بسا گوهر که‌از کم فرصتی ناسفته ماند. 
5 و 


ءاائم طو فان 


تهران - بهمن ۱۳۵۵ 


بوسةً گرم توبر باد ده سردی‌ها است 

نظر لطف تو سرشار ز همدردی‌هاست 
آتش عشق توبرجان من افکنده فرو غ 

گرچه اوضا ع جهان مایهٌ دلسردی‌هاست 
در جهان گشتم و آخر بتو بربستم دل 

ای حوش آن‌عشق که‌فر ز ندجهانگردیهاست 
جزمی مهر که در پاکی آن نیست شکی 

هر جه‌باده‌است‌پر از غل و غش و دردیهاست 
تو که ای شیر زن آهو صفتی نيك بدان 
که دلم مظهر آیات اک و زر ۱ 


زرد روثی کشم از دوریت اما در عشق 

روسپیدم من‌ودل فار غ‌ازاین‌زردی‌هاست 
همجچو من طالب دیدار تو شد ماه سبهر 

که به‌سرمیدود وشهره‌به شبگردی‌هاست 
ای پری عشق دهد فر و بزرگی ورنه 

ای‌بسارتبت والا که درآن خردی‌هاست 

عا ع 
ترسم این شوم خزان پاید وهرگز ناید 

نو بهاری که‌در آنر شگك بهشت» اردبهاست 
,پیش بینی نکنم من بخطا طوفان را 

وین که گو یم ندچ و گفتار دا بیوردی »۱جوهاست 

همه دانند چو رعدی که قضا را با ما 


به سزای‌عمل آهنگت‌هماوردبهاست. 
د عد 2 


پلیری 


تهران - اسفند ماه ۱۳۵۵ 


ز سرو برم نمایان شده چون نشان پیری 

پشنو که تا بگویم بتو داستان پیری 
بلب آمده است جانم ز نزادری وضعیفی 

همه حبرتم که خواهم چه دگر زجان پیری 
شده پشت چون کمانم چکنم - کجا توانم 

که بدست ناتوانا بکشم کماد پیری 


۱ اشاره به انوری ابیوردی شاعر و منجم که پیش‌بینی او دربارة دقوع طوفان 
در ست درفیامد, 


و لا بت سس یم سم شخب ۳ 
همه حلق در تکاپو چو ستارگان ز هر سو 

که نهند عاقبت رو سوی کهکشان پیری 
به نظار گان ساحل که چو موج پای کو بند 

نتوان بشرح گفتن غم بیکران پیری 
پرسید پیری از در بچنان شتاب روذی 

که بخود نبرده بودم نفسی گمان پیری 
چو بروز گار دادم »همه ثروت جوانی 

نه عجب از او که آرد بمن ارمغان پیری 
نرسی اگر به ,بیری سخنم نمی پذبری 

که زبان خامه هر ز نکند بیان بیری 
به شیاپ کند باشد گذر زمان ولیکن 

چو ددخش برشتایی گذدد زمان بیری 
به سپهر هستی من نه ستاره‌ای نه ماهی 

که ستاره‌ها بمردند در آسمان پیری 
بجهان هر آنکه دارد دل خحرم از جوانی 

چه عجب اگر ندارد خبر از جهان پیری 
همه کاروانیان را سوی مقصدی بود رو 

سوی نیستی است دددا ره کارواث پیری 

مکن آرزوی شادی دگر از زمانه رعدی 
که ترا از پا درآرد غم بی امان پیری. 


ع ۶ 


۳۳ غزل‌ها 
پل لرذان 


تهر ان - مرداد؟ ۱۳۵۶ 


در خحاطر من دوش ملال از ستمی بود 

بر لو ح دل از خامهةً محنت رقمی بود 
در آینهةٌ جان من از غصه غباری 

در دیده بیدار من از اشکّث نمی‌بود 
دلدار مرا گفت که: «جامی زمی ناب 

شادی دهد آنجا که نشانی زغمی بود 
هر دم که‌به شادی گذرد عمر همان است 

عمرمن وتو چون نگری چند دمی بود» 
گفتم ببر محنت هستی طرب می 

گوئی به بر گنج گرانی درمی بود 
آنجا که کم و بیش نپایند و نمانند 

حقا که نه جای گله از بیش و کمی بود 
اربن‌هستی‌ما کش بی و بنیاد زو هم است 

لر زنده بلی بین وجوه وعد می‌بود 
زاین‌ره که‌به پیش است‌مر ا»بی غم و تشویش 

میرفتم اگر همنفس و همقدمی بود 
بر خندة هر جام کند گریه می‌ناب 

پاعبرت ازاین فصه که جامی وجمی‌بود 
صد باغ نمی‌سو حت زعشکی چوروانم 

در دست و دل ابر سیه کر بود 
آشفته‌شدهاستاین چمن ازشورش وغوغا 

وانلاله و گل نیست که خونین علمی‌بود 


غرل‌ها ۱ ۱ ۳۴۳ 
آن و لوله درمسجد و آن زمزمه در دير 
ای خواجه زبهر صمدی يا صنمی بود؟ 
رعدی بخروشید چو دریای خروشان 
تا در کف او چاباك و سر کش قلمی بود. 
2 9 


داش و ینش 


ماهان ( کرمان ) شهر یود ۱۳۵۶ 


دیگر به دلم وسوسةٌ بیش وکمی تست 

چشم طمع ازهمت صاحب کرمی نبست 
ببهوده چه پویم که در این وادی حیرت 

هر جا که نهم روی» نشان قدمی نیست 
گیرم که غنیمت شمرم دم چه توانم 

آنجا که یکی‌همدل فرخنده دمی نیست 
ها" نامة دریدیم و سر ححامه شکستیم 

مستیم و بر آشفته و بر ما قلمی نیست 
باران کرامت دگر از چرخ نبارد 

حشگث | ست چمن زارودر آن ابر نمی نیست 
در خاطر ما کزبد و نيك است فراغش 

چون‌خواهش شادی‌نبودهیچ‌غمی نیست 
توت چون شکند ساغر بینش 

دبگر اثر از معجزة جام جمی نیست 
2 و هوس و آز به بیداد کشانند 

اینان جو نباشند جدال و ستمی نیست 


جوم نول‌ها 
در کام عدم چون همه رفتند و روانند 
پس «جای‌نزاعی زحدوث وقد می‌نیست 
بين دو عدم آنچه دهی نام» وجویش 
خودنیز چونیکونگزی جز عدمی نیست 
رعدی بجزازعشق که فرخنده حریمی است 
شایستهةً حرمت به حقیقت حرمی نیست. 


دیدمت زر استه... 
تهران - مهرماه ۱۳۵۶ 


دیدمت آراسته همچو پری ای عزیز 

طاقت و صبر و قرار شد سپری ای عزیز 
دیدمت آتش زده بر دل پیر و جوان ۱ 

کرده چو ماه تمام جلوه گری ای عزیز 
چشم تو زد راه دل عشق مرا کرد فاش 

گونکند پیش ازاین پرده دری ای عزیز 
شوق توام می کشد سوی توام می کشد 

بایدم از دست تو شد سفری ای عزیز 
از توخبر با شدم روز و شب وسال وماه 

تا بکی از حال من بی خبری ای عزیز 
گرشوی ازمن بری با که برم.دادنی 

چون نتوانم شدن از توبری ای عز بز 
جان بقدای سرت بشنو و از سربنه 

با من شوریده سر خیره سری ای عزیز 


غل‌ها ___ ________ ۳۵ 
لاف ز تقوی مزن با من رند از ریا 
ساز کن این زمزمه بادگری ای عزیز 
چشم» بدر دوخته شائق روی توام ۱ 
رنج برم زينهمه در بدری ای عزیز 
دردم رعدی چرا قوت تثیر نیست 
مان برهانش‌ازاین بی اثری ای‌عزیز 
و 


نقش باطل 


تهر ان - مهرماه ۱۳۵۶ 


باز هوای روی تو شور فکنده در دلم 

حیز و بیا ببوسه‌ای عقده گشاز مشکلم 
در دل‌مو ح انتظار اينهمه دست و پا زنم. 

دست بر آرواز کرم زود رسان به ساحلم 
پیش‌جمالت ای پری‌سجده زشوق‌میکنم 

قبلةً عشق من توثی وه که چه مرد مقبلم 
ازبس مر گث من‌دمی برسرخاه من گذر 

تا زشمیم زلف خود گل‌بدمانی از گلم 
بار چودید ماه را گفت که چرخ نیلگون 

سجده کنان گرفته است آینه در مقابلم. 

د چ عد 
اهل کمال وفضلر امنزلتی دعر نماند 

ازچه اسیر غم‌دد این مفسده خی زمنزلم 
جاهل‌صرف معتقد کز همه بیش عالمم 

ظالم شوم مدعی کزهمه بیش عادلم 


۴۴۶ غزل‌ها 
اینهمه داغ باطله بر سر عمر زد رقم 
بسکه بجان فکند غم دیدن نقش باطلم 
رعدی اگر ز خیر و شر دم نزنی روا بود 
چشم ببند و گوش وگو از همه چیز غافلم. 
د ع 2 


پارسخن شناس 


تهران - آبان ۱۳۵۶ 


دی با من دلباخته همدم شده بودی 
حندان زنشاط وحوش‌و رم شده بودی 
در عالم امعان نظر صاحب حسنی» 
کان را نتوان یافت بعالم» شده بودی 
آن دم که شنیدی سخن روح نوازم 
از فرط خوشی روح مجسم شده بودی 
میگفت نگاهت که به اسرار معانی 
نا گاه چو من واقف و محرم شده بودی 
تو چشمةً الهام منی ليك در آن حال 
ازشعر من دلشده ملهم شده بودی 
من شعر همی خواندم وتو از سر ر قت 
۱ زیباتر از آن شعر در آن دم شده بودی 
ای یار مسیحا دمم از شکل و شمایل 
چون نقش «رفائیل» گزمریم شده بودی 
۱ رافائل از نقاشان و معماران نامداد اواخر قرن پانزدهم ایتالیاست تصاویر 
زیبائی که او از حضرت مریم نقش کرده دادای شهرت فرادان است. 


غزل‌ها _________ _س_ ۴۳ 
از بس نگه روشن تو راز نهان داشت 
افسونگر از آن روشن مبهم شده بودی 
اشگی‌شده ازشوق ودر آن‌چشم دل‌انگیز 
شفان‌تر از قطرةٌ شبنم شده بودی 
داوی چوبمن جای یکی بوسه سه بوسه 
از لطف توان گفت که حاتم شده بودی 
ای شعر ز الطاف پری همچو فرشته 
از الا سوی بر شده طارم شده بودی 
گوش شنوا داشت ار خلق چو بارت 
رعدی تو حلاص از ستم غم شده بودی. 
مد و 


خر سئك و ناخر سناله. 

بندرعباس (هرمزگان ) - آبان ۱۳۵۶ خودشیدی 

گلی که دادمت ای‌گل بخا کش افکندی 
نهال شوق و امیدم ز بیخ بر کندی 

کنایه‌وار بگفتی : «چرا ندانستی 
که نیست گل به کل روی من همانندی؟» 

مکن پریوش من سخت گیری ار گویم: 
ندیده‌ام چو تو دلبند سست پیوندی 

تو تلخکامی من بين وزین خطا بگذر 
نثار از آن لب جانبخش کن شکرخندی 

سزد که رایت اردی‌بهشت برخیزد 
پس از نهیب دی و گیرودار اسفندی 


۳۳۸ سجبتد اقر لها 
بيك دو بوسه کرم کن که دلبران کریم 
یآرزو پر ما نند آرزومندی 
بر آن سرم که گریزم ز جور دور زمان 
اگر امان دهدم مهر چون تو دلبندی 
مرا گناه بجز پاکی و درستی نیست 
به پاکیم همه پاکان خورند سو گندی 
زمانه بیهنران را نهد به تارك تاج 
وليك باج ستاند ز هر هنرمندی 
جهان چو زلف تو آشفته شد مگرنسقی 
بکارها ندهد رحمت خداوندی؟ 
بسان‌خوی توچون‌هردمیدگر گون است 
ز روزگار گرفتن نمی‌توانه پندی 
جز آن کس ی که ز خر سندبش‌نبود خبر 
در این زمانه ندیديم هیچ خرسندی. 
حو بسته دست و زبان ترا عسس رعدی 
چه‌کوششی کند آزاده مرد دربندی . 
و ع# 


به باد رهی معیری 
تهر ان - تیرماه ۱۳۵۶ 
پارم رمید و رشته الفت کسست ورفت 
دست بلا کشود و درجاره بست و رفت 
شوحی که امرادی من آرزوش بود 
بر مر کب مراد شتابان نشست و رفت 
دردا که شهسوار غمش‌خوننمن نریخت 


وزيك دوزخم حاطرم آزردو خست‌ورفت 


نحزل‌ها _ _______ ___سحسح۴۴ 
دیشب بخانةً دلم آمد خیال دوست 
زد تیشه‌ها ز کنگره تا پای بست ورفت 
گفتم بیا و سخت کمانی ز حد مبر 
گفتا برو که تیر رها شد ز شست ورفت 
گفتم دوای درد جدابی ز خلق چیست 
گفتا که دل‌به‌اهل جهان بستن‌است ورفت 
«پیوسته‌اند سلسلهً موجها به هم 
حودراشکست‌هر که‌دلماشکست‌ورفت»۱ 
فرزانه رهروی که چوروزش به‌سررسید 
چون‌مهر شامگه ز جهان‌شست دست‌ورفت. 
گفتم نفاق اهل جهان را علاج نیست 
گفتا علا ج‌هاست | گرعشق هست ورفت 
دیدید لا که "مر و«ر هی » نغمه‌سازعشق 
وزقیلو قال مردم بدعهددست ورفت 
خرم دمی که رعدی از این ورطه چون جهد 
گویند مر غ زیر کی از دام جست و رفت 
9 > 


جنک دلشکسته 
تهر ان (پائیز ۱۳۵۶) 


گر سالها به‌عرصةٌ هستی قدم زدیم 

با هر قدم سری به دیار عدم زدیم 
چون حادث‌وقدیم به‌چشمعدم یکی است 

عمری به حیره دم زحدوث‌و قد م زدیم 


۱ - تضمین اذبیت معروف صائب تبریزی : 
پیوسته‌اند سلسلهةٌ موجها به هم خودر | شکسته‌هر که‌دل‌ا شکسته‌است 


4 سس غزل‌ها 

محرومی از جمال حقیقت نصیب ماست 
هر چند کامها بحریم حرم زدیم 

زین چنگث دلشکسته بجز ناله برنخاست 
ور لاف شادمانی از آن زیر و بم زدیم 

چون بیشی و کمی سبب قیل و قالهاست 
ما مهر بر لب از سخن بیش و کم زدیم 

هرگز نداشتیم گزیری ز سر کشی 
گر ناگزیر پنجه به‌روی ستم زدیم 

جون لاله‌دا غ بردل وخونین کفن بدوش 
شوریده‌وش به ساحت ماتم علم زدیم 

جان از بقای عشق نشد هیچ ناامید 
ور از فنای انفس و آفاق دم زدیم 

با ما مکو حکابت لوح و قلم که ما 
بر لوح سرنوشت به‌رندی قلم زدیم 

جزحسن؛ دل به‌هیچ‌ندادیم وهردودست 
در دامن پریوش صاحب کرم زدیم 

تا گشت‌دل‌چو جام‌جهان بین ز اطف‌دوست 
سنگی ز سرزنش به سر جام جم زدیم 

ما را مراد شستن نقش نفاق بود 
رعدی»! گر به‌دفتر عشفی‌رقم زدوم. 
بوسة ستاره 

تهران - اددیبهشت 7 ۱۳۵۷ 
بیا و پرکن از آن سرخ باده جام مرا 5 
ز نور مهر برافروز تیره شام مرا 

چوکاممن زلب بوسه‌عواه خویش دهی 
ستانی آخر از اين روزگار کام مرا 


غزل‌ها ‏ ____ __ح((حِ(ِ(۵ 

اسیر پیرهنی همچوغنچه زان بدر آی 
که تاشکفته چو گل خوش کنی مشام مرا 

چوپرسمت که چرا مشگبوشده‌است صبا 
بگو که بوسه زده موی مشگفام مرا 

ز سروهای چمن باغبان کناره کند 
اگرنظاره کند سرو خوشخرام مرا. 

ود اد 

زیاد حود مبر ای دوست نام آزادی 
گرفتم آنکه نیاری بیاد نام مرا 

وفا به عهد اگر بینی از کسی برسان 
۱ تو با دعای سلامت؛ بر او سلام مرا 

مام عمر ز خودکامگان جنا دبدم 
زمانه نيك نکه داشت احترام مرا 

بگوش اهل زمان چون پیام من نرسید 
رسان ز لطف به آیندگان پیام مرا 

بیا و نوربراین خاکدان فشان ای عشق 
که تا ستاره زند بوسه طرف بام مرا 

کجاست آنکه به لبخند عاطفت» رعدی 
بگیرد از غم ایام انتفام مرا. 
د > 3 


گل و گلاب 


تهسران اردیبهشت ۱۳۵۷ 


بسویم آثی و چون عمر باشتاب روی 
بکویت آیم وچون بخت من‌بخواب روی 
و گر ز کجرویت شکوه سر کنم روزی 


ستبزه‌جوئی و چون زلف خود بتاب روی 


۳۵۳ غزل‌ها 
مرا که سایه نشینم چه ماجرا با تو 

که بی حفاظ به پیکار آفتاب روی 
ز کار و بار تر ای نازنین پنهان کار 

ا گر سوال کنم طفره در جواب روی 
ترا که در لب جاد‌پرور است آب حیات 

ددیع باشد ار در پی سراب روی 
چو گویمت که تعصب بکار ناز مو رز 

ملول گشته و در فکر اعتصاب روی 
دلا جو گوهر عشمّت فتد بچنک جرا 

چو موح لرزی و در کام اضطراب روی 
برغم ابروی کج تاب کجروت وقت است 

که راست روشوی و از ره صواب روی 
چرابه خلوت امحرمان تیره درون 

شبانه با دل لرزان چو ماهتاب روی 
دراین چمن سخن من گلاب عمر من رست 

سزا بود اگر ای کل پی کلاب روی 
چنین که‌میروی ای دوز اد پر آشوب ۱ 

اتر خطا نکنم سوی انقلاب ددی. 

پناه اگر نبری رعدیابه مأمن عشق 
زموح حادثه برباد چون حباب روی. 
۶ #۶ 


ملال مبهم 


تهر ان - خرداد ۱۳۵۷ 
میکند بیگانگی‌ها آشنای محرم من 
تا که جشن عشق جاذافروز گردد ماتم من 
همدم نامردمان گشته است و دمسازدوریان 
آنکه‌جز وی کس نبایستی که باشد همدم‌من 
دز جهان‌جز وی کسی نتواند اکنون کردشادم 
لياك از هر کس‌فزو نتر غم فزایدبرغم‌من 
نام من بر لب نیارد خانم معشوقگانم 
آنکه عمری‌نام اوبوده‌است نقش خاتم من 
اشگث درچشممزنومیدی نیاید زانکه گل‌هم 
گویدار پومرده گردم میکریزد شینم من 
پایداری میکنم اما گناه از من نباشد ۱ 
گر کند بانست‌عهدی»سست‌عهدمحکم‌من 
گفته بودم مرهم زخم نهان گردد نگارم 
او زند زخم زبان اما نگردد مرهم. من. 
ای‌خوش آنعهدی که با فر خ امید پرنوبدی 
بود عشقت‌ای بهشتی رو بهشت خرم من. 
جهد کردم تا ترا در عالمی والا کشانم. 
حیف ؛ دیدم عالمی داری جدا از عالم من. 
گر ملالی و و شنم‌میبودمی‌جستم دواثی 
لیاک نومید از دوا باشد ملال سبهم من 
بار عشقش را کشیدن به زپار ظلم ظالم 
آنکه روزروشن ازوی گشته شام مظلم‌من. 


۴ سس غزل‌ها 
از جهان‌بینی بخودبینی فتم ناگاه » رعدی 
اهرمن گر با فسونی بشکند جام جم من. 
چا زد 


مر اد ما 


ارومیه - شهریود ۱۳۵۷ 


غم زمانه چو یکدم زیاد ما نرود 
دگر ملال نهان از نهاد ‏ ما نرود 
از این نوازشت ای جان چه‌سود کانهمه ناز 
که کردی از سر نخوت زیاد ما نرود 
چه جای بستن دل یا گشادن راز است 
که هیچ کار زبست و کشادما نرود 
چو بر کك وزاد غم آورده‌ايم خوار شویم 
۱ گر التفات بر این برگث وزاد ما نرود 
مراد خود نشناسیم وزبن عجب دادم 
که کازهای جهان بر مراد ما نر ود! 
عجب که خوذدل ازچشم اهل‌صلحوصلاح 
ز فتنه‌جوئی و فرط فساد ما نرود 
چنان شدیم سیه رو چو شب که دا غ وبال 
دگر از ناصيهً بامداد ما نرود 
ز انتقاد نبندیم لب که تا کس را 
شکی به محکمی اعتقاد ما نرود. 
عجب ز خامةً رعدی که جز فان به‌لیش 
ز یار پاکدل پاکزاد ما نرود. 
3 و 


سر گردان 

تهران - مهرماه؟۱۳۵۷ 
گاه عشقم گاه عفلم غرقه در حیرانیم ِ 
رحمت آید باد صحرا را به سر گردانیم 

گرچه شد پيشانیم پرچین ز گشت سالها 
نقش چین از عون دل زد عشق برپیشانیم 

حان و حان بگریز ای ساحل‌نشین از موج من 
زانکه چون دریای طوفان آفرین طوفانيم 

نغمه‌ها گرسردهم‌ازشوق رقصد کوه ودشت 
این چنین در کنج نومیدی مبین نالانیم 

از تو گر فرمان برم ای‌گل دگر خوارم مدار 
ورنه چون بیزاری آید مرد نافرمانیم 

با همه مشکل پسندیها پسندیدم ترا 
جز تو نفریبد کسی هرگز بدین آسانیم 

شحنه عم بشکست و یار دل‌شکن پیمان‌عویش 
کی د گر باشد روا با آن دو» هم پيمانيم. 

و 2 

رفت از این کشود سروسامان عجائب قصه‌ای است 
من به حیرت مبتلا زین بی سرو سامانیم 

سرفرازیها ز ایرانی تباری داشتم 
وایا گر نهان کنمزذین ,یس کمنابر انيم 

درد ایران را اگر درمان نخواهد شد پدید 
رنجه خواهد کرد ازاین پس درد بیدرمانیم 

همتی سیل آفرین ای ابر امید و نوید 
تا بکی خومن بسوزانی زبی بارانیم 


۶ اس لها 
آتش زردشت در دل برفروزای دل فروز 
تا بجان ‏ تابد فروغ ‏ فرة يزدانیم. 
آشکارا بار با رعدی کند آهنگث ناز 
گرچه گاهی‌می‌نوازد بوسه‌اش پنهانیم. 
اد مود 


]شاد مشلت 


تهران - دی ماه ۱۳۵۷ 


ز دوی و خوی تو بوی بهار می‌آید 

نسیم با نفست مشگبار می‌آید 
و عکس روی تو افتد در آبکینة آب 

ترانه‌ها به لب جویبار می‌آید 
تو آن‌گلی که زشوقت نوای بلبل مست 

بگوش هوش ز هر شاعسار می‌آید 
غزال چشم تو شد شیرگیر وسوی دلم 

به يك نگاه به‌قصد شکار می‌آید 
ز پای تا صر تو شاهکار زیبایی است 

هزار معجز از این شاهکار می آید 
غریق یرتم از آبشار گیسویت 

که سیل مشگت از این آپشار می‌آید 
درعت عشق ز باران بوسهٌ لب دوست 

به کل نشیند و آنگّه به بار می‌آید 
دهان غنچه شود باز تا که مژده دهد 

به عاشقان بلاکش که بار می‌آید 


غرل‌ها 
عزیز من دل غمدیدة ‏ مرا مشکن 
نگاه دار که روزی به کار می‌آید 
به‌روز گار مشوفتنهز آنکه ازچپ‌وراست 
بلا و فتنه از این روزگار می‌آید 
ز انتظار چه‌گویم که صد مزار بلا 
بقصد جانم از این انتظار می‌آید 
بیا کز آمدنت شادی و قرار ای دوست 
بجان غمزد؛ٌ بی قرار می‌آید 
بیا که رعدی شیدای از جهان نومید 
همیشه بر درت ۰ امیدوار می‌آید. 
اد 


4 


موژده 


تهر ان - مرداد ۱۳۵۸ 


مژده که نزديك شد وعده دیدار دوست 

مژده که افتد مرا دیده به رحساردوست 
باش که گلبوسه‌ها چینم از آن شاخ گل 

۳1 ببرد بخت من راه بگلزار دوست 
گرچه وزد باد سرد از همه سوی جهان 

شکر که غوفا کند گرمی بازار دوست 
دیدة بختم دمی خواب نبیند بخواب 

تک بسر آید مرا دولت بیداردوست 
بار غم روز تار به که ز دوش افکنم 

تا که سبکت رکشم عش ق گر اثباردوست 


فا عم نس تست تحت . از[ ها 
رونق دربارها گر شکند روزگار 

دور ز آفات باد رونق دربار دوست 
باه کاخ شهان سست ز تشو یش‌هاست 

ماب آدامش است سایهٌ دبوار ددست 
دشمنم ارگل دهد حوار چو خار شکنم 

ليك ببو سم چو گل چون رسدم شحاردوست 
هر چه دهد بوسه بیش از کند بیشتر 

در عجبم درعجب یکسره ازکار دوست. 

رعدی از این رازها گرچه بسی در دل است 


نیست در بدن روا پردةٌ اسر ار دوست ۰ 


جد چ 4 


تکاپو 


تهر ان - آذدماه ۱۳۵۹ 


عمرم به‌سر رسید و هوسها به‌سر هنوز 

در شام تیره » زنده امید سحر هنوز 
مو جم ز سر گذشت و زند موح دردلم 

شوق آفرین خیال جمال گهر هنوز 
جان پایمال غم شده در غربت حضر 

وز سر بدر نکرده هوای سفر هنوز 
ای عشق در پدر زتو دورم ا گرچه‌هست 

در انتظار روی تو چشمم بدر هنوز 
بگربخت بی‌خبر» زجهان امن و عافیت ۱ 

زان رفتگان » دریغ نیاید خبر هنوز 


ول ها؟ به یی ی ای یم کت ی ...88 
از ما به‌ما هزار بلا کرده روی و ما 
بر بسته تهمتی به قضا و قدر هنوز 
در عشکسال ؛ ریشةٌ آمال خحشکث شد 
من وش فشستهام به‌هوای مر هنوز 
در شام جانگداز هزاران ستاره سونعت 
دیوانه‌وار گرم تکاپو شرر هنوز 
پنشست نقش ننگث به پیشانی هنر 
ما بسته دل به‌عیره بنام هنر هنوز 
اندانعت گرچه از نظرم بار بی‌نظیر 
ماراست حق صحبت او در نظر هدوز 
رعدی چه جای شکوه گر اوتیغ بر کشد 
ما می‌ کنيم مسینه برايش مپر هنوز . 
> > 


ازفر از هفت قرن 


شیر از - فروردین ۱۳۶۰ 


حافظا فردا به ری برگردم از شیراز تو 

کاش‌پروازم‌شکوهی داشت‌چونپرواز تو 
تا بهشتی طاثری چون‌تودر آن کردآشیان 

رشگٌث فردوس‌برین شد تا ابد شیر از تو 
ای پیمبر وار و ای فرزانةً دوشن ضمیر 

مر 


۶ سس لها 
ما وا ین‌قر نیم و گوشی نشنوه آوازما 

وزفر از هفت‌قرن آ ید بکوش آواز تو 
راز عالم دانی و هردم زحیرت دم ذنی 

ما غریق حیرتیم ای راز داد از داز تو 
بر سر خورشیدها شهبال بینش گستری 

آری از سیمر غ هم برتر پرد شهباز تو 
فکرتت ازشاهراه کهکشان چون بگذرد 

عشق خواند آفرین برخنگث گردون‌تاز تو 
تا به‌فرجام جهان شعرت بود الهام بخش 

نیکفرجامیت پیدا بود از آغاز تو 
پر سر کیسوی خوبان‌هرسر موقصه‌ای است 

زین‌سبب تفصیل هاخوانیم از ایجاز تو 
لفظ ومعنی‌بسکه‌درشعرت هماهنگی کنند 

ننمه‌های جاودانی سر زند از ساز تو 
زنده تا بودی کشیدی ناز خوبان با نیاز 

نازنینان می کشند اکنون به‌منت ناز تو 
بیگمان می‌شد ز از اروای خود حجل 

گر بدیدی حشمتت را دلبر طناز تو 

بوسه‌زد بر ابا کترعدی‌و گفت این‌غزل 
در ثنای طبع فیاض سخن‌پرداز نو. 
ود و 


7۶.۹٩ 


غرل‌ها 
پر و ازشبنم 
تهران - اسفند ۱۳۶۰ 


کی‌شود جانا که با من همدل و همدم شوی 
شادمانی‌ها کنی گر آشنا با غم شوی 

بسکه تنها» بی‌تو دارم از تو با خودگفتگو 
ترسم آخر نزد من با عویش نامحرم شوی 

آفتابا خفته‌اع بر بال گلبر کت امید 
نا ز ابش مایهةٌ پرواز این شبنم شوی 

ایکه‌دراین با غ چون‌سروی سرافراز ازغرود 
روزی آخحرپیش طوفان حوادث خحم شوی 

عشق اگر در دل نداری کی مسیحا پرودی 
ور ز خاصان حریم قدس چون مریم شوی 

با کرامت کام بخشی کن که هر گزبذل مال 
اندراین راهت نبخشد سود ور حاتم شوی 

خاتم حسن است بر لب يار دلبند مرا 
باید ای گلبوسه آخر نفش آن خاتم شوی 

دلبرا گفتم شوی مشهور عالم در وفا 
بی خبر کز بیوفائی شهرةٌ عالم شوی. 

چا و 

مرهمی بر ذحم ما ننهاد دست روز گار 

باشد از انفاس عشق ای زغم گرمرهم‌شوی 
با جهانگو خرمی از آنش افرودزی مجو 

تر به‌بار آری نهال صلح را خرم شوی 

جند و چند ای فتناً خود خواهیو نامردمی 
چون بلائی آفت جان بنی آدم شوی. 

پیش و کم چون میرود از دست» رعدی» عاقبت 
حیف باشد حیف اگر در قید بیش و کم شوی. 


بیس سس مج تیب بجع اقا لها 


نهال بهشتی 


تهران - آبان ۱۳۶۱ 


ای که در چشم ولبت‌حاات وحالید گر است 

چو جمالت به کمال است جمالید گراست 
دیده‌ام گر چه بسی کلرخ فرخنده خحصال 

جانت آراسته جانا به خصالی دگر است 
باشد این عشق دل افروز اگرخواب وخیال 

بیشتر باد که‌این» خواب و خیالی دگر است 
دولت وصلم اکر گشته بسی ارزانی 

آذچه ارزانیم از تست وصالی دگر است 
همت از شهپر سیمرغ نخواهم که مرا 

در هوای سرکویت پر و بالی دگر است 
خصم با ما پجدال است ولی با تو مرا 

گر مکرر نشود بوسه جدالی دگر است 
ایکه دیدی بجهان آنهمه آهو نگهان 

بار شیر انکن من طرفه غزالی دگر است. 

اد بو 

گرچه ز امروز جهان سخت ملولم جانا 

وای از انديشةً فردا که ملالی دگر است 
فتنةٌ جهل وبالی است ولی بدتر از آن 

یأس از چاره این فتنه و بالی دگر است 
چارةً درد خود امروز کن ای صاحب درد 

چند گوثی که ترا باز مجالی دگر است 


لها سس __________ ۴۶۴ 
عشق‌را آب گرا ز خون‌دهی‌واشکث رواست 
ز آنکه‌ازباغ بهشت‌است ونهالی د گراست 
شحنه خون نوشد و من باده زجام لب یار ۱ 
کانحرامی د گر» این‌رزق‌حلالی دگراست 
ای‌دل از عشق محال است ,شیمان کشتن 
شادی‌از ۲" نچه نه‌عشق است محالید گر است. 
رعدی ارسبك و سیاقی است هنرمندان را 
درسخن طبح ترا رسم وروالی د کر است. 
عا 3 


۳ 5 
اکن تهران - مهرماه ۱۳۶۱ 

آشتی کردی و جور تو همان است که بود 
زتو جانا بمن آن زخم بجان است که بود 

آشکاراست مرا مهر جو خورشید سپهر 
مهرت ارهست همانگونه نهان‌است که بود 

ای پری فرق زبان وش و بدعهدی تو 
۱ , همچنان فرق بهاران و خزان استکه بود 

غم بیداد تو ای شوخ سبکسار بدل 
چو نکو بنگری آن بار گران است که بود 

مر زمان ظاهر وباطن بنمودی گفتم : 
کاین همان مظهر ابناء زمان است که بود 

اربکه بی‌عشق گمانی زخوشی دددل ست 
ز ند گانیت همانو هم و گمان است که بود 


سس سب ببس توت . و زا 
در ببی نام و نشان عمر بباطل مگذار 
نقش هستی پهمان ام‌و نشان است که‌بود 
کرچه رنجیده‌ام اما لبم ای شاخهً کل 
همچنان فتنه بر آن غنچه دهان است که‌بود 
تا مگر باز فریب دگران را نخوری 
دلم امروز بدان سان نگزان است که بود 
طغنه بر پیریم ای يار جوانبخت مزن 
که دل ازعشق بدانگونه جوان است که‌بود 
بشنو از «حافظه فرزانه که کوید: «نعورشید. 
همچنان درعمل معدن و کان است که بود» 
برسر سوسن آزاد چنان ناخت خزان 
که نه آن شاهد بگشاده زبان‌است که بود 
سایةٌ سرو روا برسر رعدی نفتاد 
ورنه کفتار وی آن آب روان است که بود 
و + 


تهران - تیرماه ۱۳۶۱ 


مرغی که اسیر است. بیرواز تیاید 

جز ناله‌ای از نای وی آواز نیاید 
ور دردل قمری‌هوس کشت و گذاری‌است 

باید که به جولانکه شهباز نیاید 
آن بار که نامحرم و محرم نشناسد 

آن به که دگر در حرم راز نیاید 
ای دوست صراپات نیاز است مکن ناز 

دیگر بتو این عشوه و این ناز نباید 


ول ها سس سس ۵و۴ 
يك راست از آن بار فسونگر نشنیدم 
با صدق دمی همدم و دمساز نیاید 
خواهم که نجا تش‌دهم از چنگ هو س‌ها 
او خود‌هو س‌است‌از خود خودباز نیا بد 
لطفی که ز فهم آید و بر حسن فزاید 
در وهم تو ای دلبر طناز نیاید . 
لد اد 
در کار جهان خير و قشایش نتوان دید 
کر مشت عدالت به سر آز نیاید 
در چنگث زمان » جنگ بود نغمةً ناساز 
جز نوحهةٌ نومیدی از این ساز نیاید 
صلح است‌سپهری کهر سیدن بهحر بمش 
از شهپر سیمرغ سبکتاز نیاید . 
بانگك جرس قافله‌ها ناله رعدی است 
وین کار ز هر قافیه پرداز نیاید . 


عد عد ع 


در موج ماهتاب 


تهران - تیرماه ۱۳۶۱ 


ای مایه بخش هستی من آرزوی تور 

وای کعبهً مراد نماشای روی تو 
پنداشتم که یافتمت ليك سالهاست 

کاین دل کند مجاهده در جستجوی تو 
چون کل شکفته حاطرم از شوق می کند 

پيك نسیم چون سحر آید ز کوی تو 


بجوم غزل‌ها 

با پیکری که طعنه به حورشید می‌زند 
در موح ماهتاب سزد شستشوی تو 

مانند مشگثٍ تاحته برعرمنی ز باس 
بر چهرةٌ تو ربخته آشفته موی تو 

ای کل صبا و بلبل و پروانه بامداد 
آرند رو به‌گلشن خندان به بوی تو 

از بخت خویش شکر گز ارم به‌روز وشب 
زیرا بود به خوبی روی تو خوی تو 

از گفتگوی خلق گریزم که تا کنم 
با دل به روز و شب همه دم گفتگوی تو 

رو آبروی عشق نگه داد ای عزیز 
کاین آبروی عشق بود آبروی تو 

انا یشرت قهتور اعیل وله کرت 
کاین تیز قصه‌ای است ز راز مگوی تو 

رعدی گر او ز ناز حموشی کند شعار 
هرگز به هیچ جا نرسد هایهوی تو. 
موج سر آسیمه 

تهر ان - تیرماه ۱۳۶۱ 

دلباختگان شیف دابر - خویشند 
بی‌داعیه در بندگی سرور خویشند 

خاکند و به هفت اختر افلاك پنازند 
تا در کنف مهوش نيك احتر حویشند 

دارند بدل آتش جاوبد چو خورشید 
چو ن‌شعله‌برون جسته ز خحا کسترخویشند 

جون موحر سراسیمه حروشند و ندانند 
کاواره چنین در طلب گوهر خویشند 


ول‌ها سس سس * ۴۶ 
یاری چو گزینند و جمالش بستایند 
داند همه عالم که ستایشگر خویشند 
تا کام‌جهان حشك شده است‌ازتب‌وتابی 
در تاپ ز سوز دل وچشم تر عویشند 
باینده بود مفسده تا مردم دنیا 
مفتون نظامات خوو و باور خو بشند 
از محور وحدت بگریزند و ندانند 
کاواره ز سر گشتگی محور خویشند 
بی دولت واحد همه در جنگث تفاقند 
را‌روی که هم‌دشمن وهم‌داور خویشند 
شادم که عقابان جفا بيشة خونخوار 
در ثیر رس آ هی و خون از ,بر خو شند 
رو دامن احرار پدست آر که اشرار 
در بند هوسبازی و زور و زرشو بشند. 
صد تشنه چو رعدی به‌هوای می گلگون 
حون دل خود ریخته در ساغر خویشند . 


> ۶ 


نشیب وفراز 


تهران - تیرماه ۱۳۶۱ 


ز من رمیده دل آن بار دلنواز مباد 

مرا نصیب از این قصه سوز و ساز میاد 
به‌گلشنی که سراپا ی آن‌گل است وبهار 

ز جور حادئه دست خزان دراژ مباد 


سس غزل‌ها 
بتی که سجده برم بنده وار در بر او 
به‌جز به در گه آزادیش نماز ماد 
اگرچه نيك بود بی نیازی از همه چیز 
داش ز عشق گران مابه بی‌نیاز مباد 
جهان نشیب وفرازاست ليك جز که فراز 
تثار مقدم آن سرو سرفراز مباد 
نگار من چو نیازی ببینی؛ از سر صدق 
بر آر و پیشه‌ات از راه کبر » ناز مباد 
و گر به‌ناز تو رازی‌است‌با مدش بگشای 
نهفته راز نکریان ز اهل راز مباد 
به غیر مهر و صفا درد ال عالم را 
به هر کشا کش بیهوده چاره ساز مباد 
شکار دامگه ‏ نیستی ‏ بآسانی 
تبار آدمی ۱ رط جهل و آز مباد 
کبوتری که به بال هوس پرید ‏ افتاد 
دگر مگو که گرفتار شاهباز مباد 
جهان بلازده رعدی ز دردخودخواهی است 
کسی دچار بر این درد جانگداز مباد . 


ماه و ژذهره 
تهران - آذد۱ ۱۳۶ 
هر که شورانگیزی آن دیده مخمورداند 
زاینهمه مستی وبد مستی مرا معذور داند 
من نباشم‌دورازوی ورز خوددورش بدانم 
زهره‌نزديك است بامه گر جه‌حودر ا دورداند 


و ها سس سس سس سس وم 
مهرورزازغم نتر سدنیش نو شآیدبه‌چشمش 

زهر راشکتر شمارد نار را هم تور داند 
برنگاهی گرم بخشد راحت ورنج جهان را 

اجرصبر تلخ خودرا بوسه‌ای پرشور داند. 

دا و 

آنکه صدها آفتابش از گریبان سر بر آرد 

جارة بیرون شدن رازین شب دیجور داند. 
عافیت بنهان‌بوددر و حدتوصلح جهانی 

رمزور از این‌سخن‌رانی زر و نی‌زورداند 
باجهان گوعشق وا بثار آرو بیش جوزه‌انش ‏ 

ناشوه مقدور وی کاری که امقدورداند 
عهدماجون زهرپاشد شهدراحت‌زاونخو اهد 

هر که شر و فتنةً این لانهٌ زور داند 
باش تامقهور شرم ازطلعت خورشید گردد 

هر که آن‌را در حجاب ایرها مستور داند. 
مدعی را گوش‌هوش ا رکربودپیش خروشم 

نیست باکی قدرمهر وماه را کی کور داند. 

زان شکر لب رعدی ار يك بوسةً جانانه گیرد 


وقت و حالش خوش شود وین سمی خود مشکور داند. 
آتش ویر نیان 
تهران - دی ماه ۱۳۶۱ 


پیش عشی سرفرازم آسمانها هیچ یست 
در «ر شوقم شتاب کهکشانها هیچ ئیست 


سس لها 
در جهان دلدادة زيبائيم جانا و بس 

گر نباشد جلوةٌ جانها جهانها هیچ نیست 
گرنشان ازعشق جوئی همت از حسنی بخواه 

زاین نشان چون‌بگذر ی‌دیگر نشانهاهیچ نیست 
راستان از نفمةً بزم محبت ‏ سرخوشند 

زانکه دیکر نغمه‌ها و داستانها هیچ نیست 
ایکه از چشم سخنگویت چو بریزد نگاه 

فاش میگوید که تفسیر زبانها هیچ نیست 
وایکه با آن روی و با آن قامت دلجوی تور 

کل ندارد قدر و سرو بوستانها هیچ نیست 
نوبهاری دلنشینم در خزان عمر شو 

زانکه پیش این‌خزان دیگرخزانها هیچ نیست. 
عزم نیکی کن که چون خشنودی از کارنکو 

در بر صاحبدلان و کاردانها هیچ نیست. 
شر ط مر دی آ ستین بر هر چه‌هست افشا ندن است 

سجده‌ها چون بنده‌ها بر آستانهاهيچ‌نیست 
چون بقین‌ها در برم بیش‌از گمانی نستند 

بس ,ین باشد که در چشمم گمانهاهیچ‌نیست 
اندر این دریا که هر موجش کشد کشتی بکام 

بند و بست ناخدا با بادبان‌ها هیچ نیست 
کهکشانها گر چوکاه و نیستی چون کهرباست 

هستی کمتر ز کاه خحاکدان‌ها هیچ نیست. 

زا 

در جهان مهر و کین بهتر ز عشق راستین 

چاره سازی بهر پیران و جوانها هیچ نیست 


سینه‌ام آتش فشان از عشق آتشپاره ایست 
آنکه پیشش شعلةٌ آتش فشانها هیچ نیست 
ای بری چون بوسة گرمت از آن لبهای نرم 
آ"قشی کافتد بجان ,برنیانها هیچ نیست 
مهربانا مهوشا در بزم مهر و دوستی 
خوشتر از گفت و شنود مهربانها هیچ نیست. 
رعدی ازبازارهستی سود عشقت بس بود 
ورنه‌دیگرسودها همچون زیانها هیچ نیست. 
> 


از آغاز تا انجام 
تهران س اردی بهشت ۱۳۶۲ 

حاطرم يك لحظه شاد از گردش ایام نیست 
توسنی‌ها میکند بختی که با من رام نیست 

در افق سر خی چو بینم گو بم ید بيك‌صبح 
لیاک گر ددر و شنم کاندر دیش جز شام نیست 

وای بر آن دل که بندد بر دلارامی امید 
پس شود ۲ گه که او راهم دلی آرام نیست 

کام چون حاصل نشد رو آرژو از دل بران 
هر که‌شویددست عویش از آرزو نا کام‌نیست 

خحواستم با چشم من همراز گردد-.حسن تو 
ليك دیدم يا نیازم ناز تو همگام نیست 

بوسه‌ای کزدل نجوشد شورو مستی کی دهد 
نازنینا بادةٌ جانبخش در هر جام نیست 


سس سسسم سس سس غول‌ها 
گیرد از لبخند کل گرمی» سر انگشت نسیم 
پس سزاوار نوازش هر تن گلفام نیست 
ای پری پیروزی‌ارخواهی بجولان گاه عشق ۱ 
چاره‌ات جز کوششی در جنگ بااوهام نیست 
در جهانی کاندرآن آلوده باننگک است نام 
مرد بی آلایش اندر جستجوی نام نیست 
هر که را از بادةٌ بی درد سر آبد بدرد 
در خور هم بزمی رندان درد آشام فیست 
سو ختم بر نو فشاندم بر جهان خو رشیدو از 
تابدانی کاًتشین خولی حرریفی خام نیست. 
هستی رعدی بفیر از پرسش بی پاسخی 
در کتاب عمر از آغاز تا انجام نیست. 
و و 


دام تعصب 
تهر ان - خرداد ۱۳۶۲ 

چه شد که شکوء‌ما در دلت اثر نکند 
ترا ز حال دل آزردگان خبر نکند 

چو زلف پرشکنت ناز تو شکسته دلم 
خدا کند که از اينهم شکسته‌تر نکند 

گناه بخت‌من است‌این که ازنین‌چشمت 
دمی ز دراه کرم سوی من نظر نکند 

چنان فریفته‌ات گشتم ای فرشته حصال 
که باد خویش و کسی بردلم گذر نکند 


از 


غزل‌ها 
عز یز من ده ابثار رو که دد این داه 
هر آنکه پخثش بیحد کند ضرر نکند 
کسی که محوتماشای گوهری چوذتست 
بدان که نیم نگاهی به سیم و زر نکند. 
3 3 
نگار من دلت از گمرهی دها شود 
ز دام آزو ثعصب اگر حذر فکند 
بجنگك جهل‌مترس ازخط رکه خوارشود 
هر آنکسی که بروز بلا حطر نکند 
کس که پرده به رخسار آفتاب افکند 
بر آن سر است که شام مرا سحر نکند 
بعشق دیدن سیمرغ صلح طاثر جان 
رود در آتش و پروای بال و پر نکند 
به‌دی و «جنگك»بگر بیش از این بعر صه‌خاله 
فسون وفتنه و آشوب و شور وشرنکند. 
حدیث عشق و بلای زمانه را رعدی 
به‌نا گزیر از این بیش مختصر نکند. 
و 3 


ناآرام 


تهران - خرداد ۱۳۶۲ 


بخود گفتم که چون پیری رسد آرام گردد دك 

پذیرد پند و بعد از سر کشی‌ها رام گردد دل 
بخود گفتم: به راه آزمون چون گام بردارد 

پس از دیوانگی فرزانه در هر گام کردد دل 


سس غزل‌ها 
بخود گفتم که چون بیزاری آرد کامرانی‌ها ۱ 
نگیرد زنگث غم هر گز و گر ام گردد ول 
بخود گفتم: چوبا نام و نوا خرسند نتوان شد 
به پیری سر گران با هر نوا و نام گردد دل 
بخود گفتم که درپیری چو کاهد شور خود بینی 
نه شاد اوعد ح ونی درعشم از دشنام گرددال 
من اینها دا بخودگفتم ندانستم که در پیری 
نگردد بخته بیش از جوانی خام‌گردد دل 
ندانستم که‌گر برنا زاوهام است رو گردان 
ز بیم مر گث پیران را پر از اوهام گردد درل 
ندانستم که برنا بیند ار در دام دل دانه 
تهی از دانه در پیری» سراسر دام گردد دل 
ند(نستم که پرنا راست کر عشق بهنگامی 
بسا کز عشق پیری مرخ بی هنگام گردد دك 
ندانستم که بس برنای عیسی دم به جان بخشی 
که روزپیری‌اش خونریزوخون آشام گردد دل 
ندانستم که اآداع دد برنالی و پیری 
برنگی دیکر از آغاز تا انجام گردد دل. 
مجو رعدی ز دل پیرانه سر آرامشی هر گز 
بدان کاشفته‌تر با گردش ایام گردد دل. 
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خواب وخیال 
تهران - مهرماه ۱۳۶۲ 
خواهم روم بخواب که بینم جمال تو 
اما ز دیده خواب رباید خیال تو 


وه هس ییحی ول 
دارم ملال دوری و زاه دم نمیزنم 
تا با شکایتی نفرایم ملال تو 
چون با وصال بیم فراق تو توأم است 
دارد هميشه دل نگرانم وصال تو 
سیمر غ من بسوی_ تو پرمی کشد دلم 
تا راحتش نصیب شودزیر بال تو 
در بزم انس نیست روا این <موشیت 
از حال خود بکوچه‌شد آن‌شوروحال‌تو؟ 
جانا به گل نشینی و مینو نشان شوی 
گر همدم بهار شود اعتدال تو 
درکار عشق و خیر و کرامت شتاب کن 
ورنه چو عمر میرود از کف مجال تو 
نقص است رشگك بردن تو بر کمال غیر 
زیرا نهان به‌ذات تو باشد کمال تو . 
و > 
هان ای جهان ز آز و نیاز جهانیان 
ترسم بلیه زابد و گردد وبال تو 
پیداد اگر حرام شود در حریم داد 
گردد رفاه و امن وسلامت حلال تو 
گر آفتاب دانشی و نیست بینشت 
چون روز روشن است مسلم زوال تو 
رعدی کسی نمانده که دریابد این سخن 
جز دللواز دلبر فرخعنده ‏ ال تو . 
۱ 3 > 


سس سس رس سس غول‌ها 


تنهاتیی() 


تهر ان - آبان ۱۳۶۲ 


چو گشت آزارعلق اف زو نتراز آزار تنهاثی 

ز داسردی بچشمم گرم شد بازار تنهائی 
سبکباریمجوی ازمن که‌درهرجمع‌رو آرم 

نهم بر دوش دل با بیفراری بار تنهائی 
زیاد دیگران تنهائیم آشفته میگردد 

شوم در بزم باران نیز داگ یار تنهائی 
یکی راکنج عزلت گاشنی‌شادی‌فزا باشد 

یکی‌را زهرغم درجان چکاند خار تنهائی 
مبر در خلوت‌دل‌قیلو قال‌ر وز کاران‌دا 

که‌هم ننهاشوی‌هم غافل از اسرار تنهائی 

| گرباواب ففلت‌چندروزی‌سر گر ان گردد 

سبك سازد غم دل دولت بیدار تنهائی 
کند سیر جهان باخاطری‌جمع آن‌جهان بینی 

که ی بر و انشیند در ,سد بوار تنهالی 
۱ گردرمو ح وحشت‌زای‌خو دبینی‌نگر دد گم 

بجان پرتو فشاند گوهر شهوار تنهائی 
شود چون‌چرخ زنگاری بلندا خترهر آن‌ر ندی 

که بارد برسرش درزندگی زنگارتنهائی 
زنی گرگام هشیارانه تا آرام دل یابی 

شود هموار آخر راه ناهموار تنهائی 
(۱) -این‌غزل‌را بجهاتی وعضا بسکی شاه تانق سل سای تماق 

خود سروده‌ام . غ. د. 


شور .سس سس سس مس سس سب سس سس ۴۳۷ 

بسا مشتاق تنهائی که خواهد ‏ دیدنش اما 
1 بصد و حشت گر یزان گردد از دیدار تنهائی 

زخود بیگانان را منزوی زان؛ در جهان بینم 
که یار جهل و اغراضند با پندار تنهائی 

بهل در ادعا این روبهان و نی سواران را 
که باشد شبر مردان را وطن نیزار تنهائی . 

عد عدٍ 3 

ز پس در کارها از وی‌گشاد و بست شد پیدا 
فرو بستم لب و حیران شدم در کار تنهائی 

چو عشق آید بخلوتگاه من با يار دلداری 
نباشد قدر این صحبت کم از مقدار ننهائی 

مرا زان فر گس بیمار چشم عافیت باشد 
ه از هر "وش گیری با زهربیماد تنهالی. 

بیادت ای گل زیبا دل رعدی چو پروانه 


زند پیوسته پر دور از تو در کلزار تنهائی . 


تن 


بر باه رفته 
تهران - اسفند ۱۳۶۲ 
بگرفت دل‌ز سیر و تماشای گلشنم 
باز آی تا شود ز رخعت دیده روشنم 


باز ای تا ز آمدنت ای رقیب ماه 

یکباره غرق نور شود یام و برزنم 
گر پاکدامنی » چو گل از بوسة نسیم 

دامن ز من مکش وگر آلوده دامنم 


سس سب سس سس سسسسسسست.. قوول‌ها 

دست از به گردنت فکنم دم مزن. که هست 
خون هزار دعوی تقو بکردلم 

گر یار سرزنش کندم به که بانفاق 
گمره کتد ستایش بی‌جای دشمنم 

ای دوست آنکه ناز فروشد به‌من توئی 
وانکس که ناز از تو به‌جان می‌خرد منم 

جانم اگر چو کوه نگردد قوی ز عشق 
ارزد ژ باد حادئه چون بید بن نتم 

اد اد اعد 

از فر ودین عمر شانی دکر نماند 
تا دل فسرده. گشت ز غوغای بهمنم 

جون تند باد حادثه آمد ز هر کران 
۱ بر باد رفت هستی و شدنیست خرمنم 

خواهم که غم نهان کنم از مردمان ولی 
ترسم که تا ساره رسد بانگت شیو نم 


از راست گفتنم جو برنجند غافلان 


1 
ی 
ته 


بی گوش حق‌نیوش چه حاصل 
جانا به‌عوی گرم مرا نرم کن چو موم 
دعوی مکن که سخت‌تر از سنگك و آهنم 
رعدی در این سیاهی پایان زند کی 
کوشمع‌روشنی که پتابد زروزنم. 
3 > 


غزل‌هط ۳۷۹ 
سابه ر دشن 
تهران - خرداد ۱۳۶۳ 
شد غرقه شعلةً عطشم در سرابها 5 
زهرم بجام ریخت فریب شراب‌ها 
زد باد سرد بسکه بتن تازیانهام 
از تاب تب فتاد بجان التهاب‌ها 
سیل بلا چو دامن هرعشك وتر گرفنت 
بر باد رفت هستی من چود حباب‌ها 
رژیای دلنشین چو بیکدم تباه- شد 
کابوس‌ها زدند شبیخون به خواب‌ها 
مانده است‌سابهر وشنی ازعشق دددلم 
آن دلْ که. بود جلوه‌که آفتاب‌ها 
بازای امید» بر شب تاریكه یأس من 
نوری گزیز پای فکن چون شهاب‌ها 
صدها هزار لاله اگرغرق خون نشد 
رنکگ. کفن. گرفت چرا ماهتاب‌ها 
تزویر تابکی که شود عاقبت عیان 
این چهره‌مای شوم نهان در نقاب‌ها 
چون زلف پارهر که رود راه کج روی 
آحر سیاه رو شود از پیچ و تاب‌ها 
بر عاجزان هميشه رسد جوربی حساب 
تا ظالمان شوند معاف از حساب‌ها 
در زندگی به هرنفسم صد.سئوال بود 
ماندم در انتظار و نیامد جواب‌ها. 


۸۰ _ _ . _ غولها 
رعدی حدیث غم نتوان برورق نوشت 
اسرار سریمهر مجوی از کتاب‌ها 
لا مر 


بو سف گمکشته 


تهر ان - مرداد ۱۳۶۳ 


دیگرم دل شادمان از مژدهٌ دیدار نیست 

خفته‌ام يا ديدةٌ بختم دگر بیدار نیست؟ 
رونق گلزار دارد گوشةً چشمی بمن 

ليك آن چشمی که بیند رونق گلزار نیست 
بر لب دیوار * مهرویان اشارتها کنند 

ليك چون من آفتابی بر لب دیوار نیست 
بسکه دشو اری به پیش آمد مرا در زندگی 

در چنین هنگامه آسان مردنم دشوارئیست 
پوسف کمگشته را فرعونیان ارزان خرند 

زانکه جز آشوب و جزیغما در آن بازارئیست 
چون به گلشن‌نا گهان‌طوفان ویرانگر گذشت 

کل به‌حاله افتاد وبرجاجز که مشتی‌خارنیست 
هر کسی‌رتگی‌به خودخواهی زنداز حب‌غیر ۱ 

مجلس احباب غیر از محفل اغیار نیست 
هیچ آفت جون بلای همنشینی با عزف 

دشمن قدر و بهای گوهر شهوار نیست 
جارة درد اسارت راتوخود دانی که چیست 


میچکس در زند گی از بندگی ناچار نیست 


غحزل‌ها سب > ۳۶۵ 
يك راست از آن بار فسونگر نشنیدم 
۳ صدق دمی همدم و دمساز تباید 
خو آهیم که نجا تش‌دهم از چنک‌هو س‌ها 
او خو ده و س‌آست‌از خو د خودباز نیا بد 
لطفی که ز فهم آید و بر حسن فزاید 
در وهم نو ای دلبر طناز نیاند . 
د لا 3 
در کار جهان خبر و گشایش نتواه دید 
کر مشت عدالت به سر آز نیاید 
در چنگّت زمان » جنگ بود نغمةٌ ناساز 
جز نوحٌ نومیدی از این ساز نیاید 
صلح است‌سپهری کهر سیدن به حر .بمش 
از شهپر سیمرغ سبکتاز نیاید . 
بانگث جرس قافله‌ها ناله رعدی است 
وین کار ز هر قافیه پرداز نیاید . 


عد 3 ع 


در موج ماهتاب 


تهران - تیرماه ۱۳۶۱ 


ای مابه بخش هستی من آرزوی تو 

وای کعبةٌ مراد تماشای روی تو 
پنداشتم که یافتمت ليك سالهاست 

کاین دل کند مجاهده در جستجوی تو 
چون گل شکفته عاطرم از شوق می کند 

پيك نسیم چون سحر آید ز کوی تو 


بوتوم غزل‌ها 

با پیکری که طعنه به خورشید می‌زند 
در موح ماهتاب سزد شستشوی تو 

مانند مشگدفٍ تاخته برعرمنی ز یاس 
بر چهرةٌ تو ریخته آشفته موی تو 

ای کل صبا و بلبل و پروانه بامداد 
آرند رو به‌ کلشن خندان به بوی تو 

از بخت و بش شکر گز ارم ب»روز وشب 
زیرا بود به عوبی روی تو خوی تو 

از گفتگوی خلق گربزم که تا کنم 
با دل به روز و شب همه دم گفتگوی تو 

رو آبروی عشق نگه داد ای عزیز 
کاین آبروی عشق بود آبروی تو 

جانا چه‌پرسمت که‌نورا میل دل‌به کیست 
کاین نیز قصه‌ای است ز راز مگوی تو 

رعدی کر او ز ناز حموشی کند شعار 
هر گز به هیچ جا رسد هایهوی تو. 
موج سر اسیمه 

تهران - تیرماه ۱۳۶۱ 

داباتگان شیفدهٌ دلبر خویشند 
بی‌داعیه در بتد کون سرور خو بشند 

خحاکند و به هفت اختر افلالگ بنازند 
تا در کنف مهوش نيك اخحتر حویشند 

دارند بدل آنش جاوید جو خورشید 
چون‌شعله‌برون جسته ز حا کسترخو یشند 

جون موجر سر اسیمه جر وشند و ندانند 
کاواره چنین در طلب گوهر خو لشند 


غزل‌ها ۳۶۷ 
باری چو گزینند و جمالش بستایند 
داند همه عالم که ستایشگر خویشند 
تا کام‌جهان خحشك شده است‌از تب‌وتابی 
در تاب ز سوز دل وچشم تر خویشند 
بابنده بود مفسده تا مردم دنیا 
مفتون نظامات خود و باور خو شند 
از محور وحدت پگربزند و ندانند 
کاواره ز سر گشتگی محور خویشند 
بی دولت واحد همه در چنگت نها قند 
رات‌روی که هم‌دشمن وهم‌داور خویشند 
شادم که عقابان جفا بيشةً خونخواد 
در تیر رس آهن و خون از بر خو یشند 
رو دامن احرار یدست آر که اشر ار 
در بند هوسبازی و زور و زرخویشند. 
صد تشنه جو رعدی به‌هوای می‌ گلگون 
نون دل خود ریخته در ساغر حویشند . 


د عد 2 


تهبر ان س تیرماه ۱۳۶۱ 
ز من رمیده دل آن بار دلنواز مباد 


مرا نصیب از این قصه سوز و ساز مباد 


به گلشنی که سراپای آن گل است وبهار 
ز جور حادئه دست زان دراژ میاد 


۸ سس غزل‌ها 
بتی که سجده برم بنده وار در بر او 
به‌جز به درگه آزادیش نماز مباد 
اگرچه نيك بود بی نیازی از همه چیز 
دلش ز عشق گران مایه بی‌نیاز میاد 
جهان نشیب وفرازاست ليك جز که فر از 
نثار مقدم آن سرو سرفراز مباد 
نگار من چو نیازی بینی» از سر صدق 
آرو ات از رای کر ماه 
و گر به‌ناز تو رازی‌است‌با منش بگشای 
نهفته راز نکویان ز اهل راز مباد 
به فیر مهر و صفا درد اهل عالم را 
به هر کشاکش بیهوده چاره ساز میا 
شکار دامکه نیستی بأسانی 
تبار آدمی ال رط جهل و آز مباد 
کبوتری که به بال هوس پرید ‏ افتاد 
دگر مگو که گرفتار شاهباز مباد 
جهان بلازده رعدی ز دردخودخواهی است 
کسی دچار بر این درد جانگداز میاد . 


ماه وذهره 


تهر ان - آذر ۱۳۶۱ 


هر که شورانگیزی آن دیده مخمورداند 
زاینهمه مستی وبد مستی مرا معذور داند 
من‌نباشم دورازوی ورزخوددورش بدانم 


زهره نوديك است بامه گر چه‌خودر ! دورداند 


مزل‌ها سس ۴۶ 
مهرورز از غم نتر سدنیش نوش آیدبه‌چشمش 

زهر را شککر شمارد ار را هم نور داند 
برنگاهی گرم بخشد راحت ورنج جهان را 

اجرصبر تلخ خودرا بوسه‌ای پرشوز داند. 

و مد 

آنکه صدها آفتابش از کریبان سر بر آرد 

جارة بیرون شدن رازین شب دیجور داند. 
عاقیت بنهان‌بوددر و حدت‌دصلح جهانی 

رمزور از ابن‌سخن‌رانی زرو نی زورداند 
باجهان گو عشق وابثار ]رو بینش‌جوزدانش 

ناشود مقدوروی کاری که نامقدورداند 
عهدماچون زهر پاشد شهدراحتزاونخواهد 

هر که شر و فنتنةً این لانهةٌ زنبور داند 
باش تامقهور شرم ازطلعت خورشید گردد 

هر که آن‌را در حجاب ابرها مستور داند. 
مدعی را گوش‌هوش ار کربودپیش نحروشم 

نیست با کی قدرمهر وماه را کی کور داند. 

زان شکر لب رعدی ار بك بوسةً جانانه گیرد 


وقت و حالش حوش شود وین سعی خود مشکور داند. 


آآتش و پر نیان 
تهران - دی ماه ۱۳۶۱ 
پیش عشق سرفرازم آسمانها هیچ نیست 
در بر شوقم شتاب کهکشانها هیچ نیست 


4 ییحی فا 
در جهان دلدادة زيبائيم جانا و بس 

گر نباشد جلوةٌ جانها جهانها هیچ نیست 
گرنشان ازعشق جوئی همت از حسنی بخواه 

زاین نشان چون‌بگذری‌دیگر نشانهاهیچ نیست 
راستان از نغمةً بزم محبت ‏ سرخوشند 

زانکه دیگر نغمه‌ها و داستانها هیچ نیست 
ایکه از چشم سخنگویت چو برخیزد نگاه 

فاش میگوید که تفسیر زبانها هیچ نیست 
وایکه با آن روی و با آن قامت دلجوی تو 

گل ندارد قدر و سرو بوستانها هیچ نیست 
نوبهاری دلنشينم در خزان عمر شو 

زانکه پیش این‌خزان دیگ رخزانها هیچ نیست. 
عزم یکی کن که چون خشتودی از کارنکو 

در بر صاحبدلان و کاردانها هیچ نیست. 
شر ط‌مردی آ ستین بر هر چه هست افشا ندن است 

سجده‌ها چون بنده‌ها بر آستانهاهيچ‌نیست 
چون قّین‌ها در برم پیش‌از کمانی نیستند 

پس بقین باشد که در چشمي کما نهاهپچ‌نیست 
اندر این دریا که هر موجش کشد کشتی بکام 

بند و بست ناخدا با بادبان‌ها هیچ نیست 
کهکشانها گر چوکاه و نیستی چون کهرباست 

هستی کمتر ز اه خاکدان‌ها هیچ نیست. 

اد اد 

در جهان مهر و کین بهتر ز عشق راستین 

چاره سازی بهر پیران و جوانها هیچ نیست 


تجزا‌ها . سس سحس«ٍِِ۳ 
سینه‌ام آتش فشان از عشق آتشباره ابست 
آنکه پیشش شعلةً آتش فشانها هیچ نیست 
ای‌بری چون بوسةً گرمت از آن. لبهای نرم 
آ تشی کافتد بجان پرنیانها هیچ تیست 
مهربانا مهوشا در بزم مهر و دوستی 
خوشتر از گفت و شنود مهربانها هیچ نیست 
رعدی از بازارهستی سود عشقت بس بود 
ورنه‌دیگر سودها همچون زیانها هیچ نیست. 
ار 


از آغاز تا انجام 
تهران - اردی بهشت ۱۳۶۲ 

خاطرم يك لحظه شاد از گردش ایام نیست 
توسنی‌ها میکند ببختی که با من رام نیست 

در افق سر خی چو بینم گو یم ۲ .بد بيك صبح 
ليكک گر ددر شنم کاندر پییش‌جز شام نیست 

اک وا تام ام 
پس شود آگه که او راهم دلی آرام نیست 

کام چون حاصل نشد رو آرژو از دل بران 
هر ک4شوبددست خحویش از آرزو ناکام‌نیست 

خواستم با چشم من همراز گرده حسن تو 
لك دیدم با نیازم ناز تو همگام نیست 

بوسه‌ای ِ نجوشد شورو مستی کی دهد 
نازنینا بادٌ جانبخش در هر جام نیست 


۷ ی سح دادن تاک همست نسح فر لها 
گیرد از لبخندگل گرمی» سر انگشت نسیم 
پس سرزاوار نوازش هر تن گلفام نیست 
ای پری پیروزی‌ارخواهی بجولان گاه عشق 
جاره‌ات جز کو ششی در جنگ بااوهام نیست 
در جهانی کاندر آن آلوده باننگگ است نام 
مرد بی آلایش اندر جستجوی نام نیست 
هر که را از بادهٌ بی درد سر آید بدرد 
در خور هم بزمی رندان درد آشام نیست 
سو ختم بر و فشاندم‌بر جهان‌خو در شیدوار 
ابدانی کا تشین خوئی حر بفی خام‌نیست. 
هستی رعدی بغیر از پرسش بی پاسخی 
در کتاب عمر از آغاز تا انجام نیست. 
چا چا 


ذام تعصب 
تهران - خرداد ۱۳۶۲ 
چه شد که شکوهٌّما در دلت اثر نکند 
ترا ز حال دل آزردگان خبر نکند 
چو زلف "پرشکنت ناز تو شکسته دلم 
حدا کند که از ابنهم شکسته‌تر نکند 
گناه بخت‌من است‌این که نازنین‌چشمت 
دمی ز دراه کرم سوی من نظر نکند 
چنان فربفته‌ات گشتم ای فرشته حصال 
که یاد خویش و کسی بردلم گذر نکند 


مرها هس تیه نی یتیب :21 
عز یز من ده ایثار رو که دد این داه 

هر آنکه بخشش بیحد کند ضررنکند 
کسی که محوتماشای گوهری چواتست  .‏ . 

بدان که نیم نگاهی به سیم و زر نکند. 


اد 
نگار من دلت از کمرهی دها نشود 
ز دام آزو تعصب ار حذر نکند 
بجنگگ جهل‌مترس ازخطر که حوارشود 
هر آنکسی که بروز بلا حطر نکند 
کس که پرده به رخسار آفتاب افکند 
بر آن سر است که شام مرا سحر نکند 
بعشق دیدن سیمرغ صلح طائر جان 
رود در آتش و پروای بال و پر نکند 
به‌دی و «جنگث»بگو بیش از این بعر صه‌خحالة 
فسون وفتنه و آشوب و شور وشرنکند. 
حدیث عشق و بلای زمانه را رعدی 
به‌نا گزیر از اپن بیش مختصر نکند. 
اد 


ناآر ام 


تهر ان - خرداد ۱۳۶۲ 


بخود گفتم که چون پیری رسد آرام گردد دل 

پذپرد پند و بعد از سر کشی‌ها رام گردد دل 
بخود گفتم: به راه آزمون چون گام بردارد 

پس از دیو انگی فرزانه در هر گام گردد دل 


تب زیمت سوه هم یهت تیب ...از لها 

بخود گفتم که چون بیزاری آرد کلعرانی‌ها 
نگیرد زنگت غم هر گز و گر ناکام گردد دل 

بخرد گفتم: چوبا نام ونوا خرسند نتوان شد 
به پیری سر گران با هر نوا و نام گردد دل 

بخود گفتم که درپیری‌چو کاهد شور خود بینی 
ه شاد اعد ح ونی درحشم از دشنام گرد نول 

می اینهه دا بخود گفتم تدانستم که در بیری 
نگردد بخته وبیش ازجوانی خامگردد.دل 

نداانستم که گر برنا زاوهام است رو گردان 
ز بیم مر گت پیران را پر از اوهام کگردد دك 

ندانستم که برنا بیند ار در دام دل دانه 
تهی از دانه در پیری» سراسر دام گردد دل 

ندلئستم که برنا داست گر عشق بهنگامی 
پسا کز عشق پیری مرغ بی هنگام گردد دل 

ندانستم که بس برنای عیسی دم به جان بخشی 
که روزپیری‌اش خونریزوخون آشام گردد دل 

ندانستم که اآدام در برنائی و بیری 
برنگی دیکر از آغاز تا انجاع گردد دل. 

مجو رعدی ز دل پیرانه سر آرامشی هر گز 
بدان کاشفته‌تر با گردش ایام گردد دل. 
چا و 


خواب و خیال 
تهران - مهرماه ۱۳۶۲ 
خواهم روم بخواب که بینم جمال تو 
اما ز دیده خواب رباید خیال تو 


غزل‌ها .سح ح_۳#۵. 
دارم ملال دوری و زاد دم نمیزنم 

تا با شکایتی نفزایم ملال تو 
چون با وصال بیم فرای تو توأم است 

دارد هميشه دل نگرانم وصال تو 
سیمر غ من پسوی تو پرمی کشد دلم 

تا راحتش نصیب شودزیر بال تو 
در بزم انس نیست روا این عموشیت 

از حال خود بگوجه‌شد آن‌شوروحال‌تو؟ 
جانا به گل نشینی و مینو نشان شوی 

گر همدم بهار شود اعتدال تو 
درکار عشق و خير و کرامت شتاب کن 

ورنه چو عمر میرود از کف مجال تو 
نقص است رشکث بردن تو بر کمال غیر 

زیرا نهان به‌ذات تو باشد کمال تو . 

3 3 
مان ای جهان ز آز و نیاز جهانیان 

ترسم بلیه زاید و گردد وبال تو 
پیداد اگر حرام شود در حریم داد 

گردد رفاه و امن وسلامت حلال تو 
گر آفتاب دانشی و نیست بینشت 

چون روز روشن است مسلم زوال تو 

رعدی کسی نمانده که دریابد این سخن 
جز دلنواز دلیر فرعنده ‏ فال تو . 
عد 36 


سسسسسرراس سسست. ‏ غول‌ها 


تنهاگی() 
تهران - آبان ۱۳۶۲ 
چو کشت آزار عاق افز ونتراز آزار تنهائی 
ز داسردی بچشمم گرم شد بازار تنهائی 
سبکباری‌مجوی ازمن که‌درهرجمعر و آرم 
نهم بر دوش دل با بیفراری بار تنهائی 
زیاد دیگران تنهائیم آشفته میگردد 
شوم در بزم یاران نیز دائ* بار تنهائی 
یکی راکنج عزرات گلشنی شادی فزا باشد 
یکی‌را زهرغم درجان چکاند خارتنهائی 
میردر خلوت‌دل‌قبلو قالر وز کاران‌را 
که‌هم تنهاشوی‌هم غافل از اسر ار تنهائی 
| گرباحواب ففلت‌چندر وزی‌سر گران گردد 
سيك سازد غم دل دولت بیدار تنهائی 
کند سیر چهان باخاطری‌جمع آن‌جهان بینی 
که بی بر و انشیند در.س‌د بو ار تنهاگی 
۱ گ درمو جح وحشت زای<و دبینی‌نگر دد گم 
بجان پرتو فشاند گوهر شهوار تنهائی 
شود چون‌چرخ زنگادی بلنداخترهر آن‌ر ندی 
که بارد برسرش درزندگی زنگارتتهائی 
زنی گرگام هشیارانه تا آرام دل یابی 
شود هموار آخر راه ناهموار ننهائی 
(۱) -این‌غزل‌را بجهاتی وعمداً به‌سیکی متمایز از شیوة معمول سایر غزل‌های 
خود سروده‌ام . غ . د. 


تحول‌ها سس حِح(۴۳۳ 

پسا مشتاق تنهائی که خواهد » دیدنش, اما 
۱ بصد وحشت گریزان گردد از دیداد تنهائی 

زخود بیگانان را منزوی زان" در جهان بینم 
که یار جهل و اغراضند با پندار تنهائی 

بهل در ادها این روبهان و نی سواران را 
که باشد شیر مردان را وطن نیزار تنهائی . 

ید ود 3 

ز پس در کارها از وی‌گشاد و بست شد پیدا 
فرو بستم لب و حیران شدم در کار تنهائی 

چو عشق آید بخلوتگاه من با يار دلدادی 
نباشد قدر این صحبت کم از ممدار تنهائی 

مرا زان نر گس بیمار چشم عافیت باشد 
نه از هر گوشه گیری با زهر بیماد تنهالی. 

بیادت ای کل زیبا دل رعدی چو پروانه 

زند پیوسته پر دور از تو در گلزار تنهائی . 


عد ع عا 


بر باه ر فته 

تهران - اسفند ۱۳۶۲ 

بگرفت دل ز سیر و تماشای گلشنم 
باز آی تا شود ز رعت دیده روشنم 

باز آی تا ز آمدنت ای رقیب ماه 
یکباره_ غرق نور شود بام و برزنم 

گر پاکدامنی » چو گل از بوساةً نسیم 
دامن ز من مکش وگر آلوده دامنم 


۸ سس خرلها 
دست اد به گردنت فکنم دم مزن که هست 
خون هزاد دعوی تقوا بگردلم 
گر یار سرزنش کندم به که بانفاق 
گنره کند ستایش بی‌جای دشمنم 
ای دوست آنکه از فروشد بهمن توئی 
وانکس که ناز از تو به‌جان می‌خرد منم 
جانم اگر چو کوه نگردد قوی ز عشق 
ارزد ز باد حادثه چون ببد بن تنم 
د 3 
از فر ودین عمر شانی دکر نماند 
تا دل فسرده کشت ز غوغای بهمنم 
جون تند باد حادئه آمد ز هر کران 
۱ پر باد رفت هستی و شدنیست خرمنم 
خواهم که غم نهان کنم از مردمان ولی 
ترسم که تا ستاره رسد بانگ شیونم 
از راست گفتنم چو برنجند غافلان 
بی گوش حق‌نیوش چه حاصل ز گفتنم 
جانا به‌عوی گرم مرا نرم کن چو موم 
دعوی مکن که سخت‌تر از سنکّث و آهنم 
رعدی در این سیاهی پایان زند گی 
کوشمع‌روشنی که بتابد زروزنم. 
#۶ 3 


غزل‌ها . ۳۴۷۹ 
سابه رودشن 


تهران - خرداد ۱۳۶۳ 
شد غرقه شعلةً عطشم در سرایها ...۰ 
زهرم بجام ریخت فریب شراب‌ها 

زد باد سرد سکه بتن تازیانه‌ام 
از تاب تب فتاد بجان التهاب‌ها 

یل بلا چو دامن هرعشك وتر گرفت 
۱ بر باد رفت هستی من چون حباب‌ها 

رژیای دلنشین چو بیکدم تباه شد 
۱ ۱ کایونی‌ها رون قیقوان به غرانت‌ها 

مانده‌است‌سابه‌ر وشن ی ازعشق دددلم 
۱ آن دل که بود جلوه‌که آفتاب‌ها 

بازای امید» بر شب تاريك یأس من 
نوری گریز پای فکن چون شهاب‌ها 

صدها هز از لاله گر غرق خون نشد 
رنگ کفن گرفت چرا ماهتاب‌ها 

تزویر تابکی که شود عاقبت عیان 
این چهره‌های شوم نهان در نقاب‌ها 

چون زلف پارهر که رود راه کج روی 
آخر سیاه رو شود از پیچ و تاب‌ها 

برعاجزان همیشه رسد جوربی حساب 
تا ظالمان شوند معاف از حساب‌ها 

در زندگی به هرنفسم صد سئوال بود 
ماندم در انتظار و نیامد جواب‌ها. 


4 سر وت بیع یی زیت غزل‌ها 
رعدی حدیث غم نتواد برورق نوشت 
اسرار سربمهر مجوی از کتاب‌ها 
عا ۶ 


و سف کمکشته 


تهر ان - مرداد ۱۳۶۳ 


دیگرم دل شادمان از مود دیدار نیست 

خفته‌ام يا دیدة بختم دگر بیدار نیست؟ 
رونق گلزار دارد گوشةً چشمی بمن 

ليك آن چشمی که بیند دونق گلزار نیست 
بر لب دیوار " مهرویان اشارتها کنند 

ليك چون من آفتابی بر لب دیوار نیست 
بسکه دشواری به پیش آمد مرا در زندگی 

در چنین هنگامه آسان مردنم دشوارنیست 
یوسف گمگشته را فرعونیان ارزان خرند 

زانکه جز آشوب و جزیغما در آن بازارنیست 
چون به گلشن نا گهان‌طوفان وبرانگر گذشت 

گل به‌عالكافتاد وبرجاجز که مشتی‌خار نیست 
هر کسی‌رنگی‌به حودخواهی‌زنداز حب‌غیر 

مجلس احباب غیر از محفل اغیار نیست 
هیچ آفت چون بلای همنشینی با خزفن 

دشمن قدر و بهای گوهر شهوار نیست 
جارة درد اسارت راتوخود دانی که چیست 


هیچکس در زند گی از بندگی ناچار نیست 


غزل‌ها ۸۱ 
چرن بهشت ودوزخی نیزاندراین دنیا بود 
جر بدین دو ای بهشتی‌روی مارا کارنیست 
عافیت در کعبةً مقصود ره خواهیم برد 
وربظاهرپای‌مالنگگ است وره هموارنیست 
گرچه در آئینهٌ دل دید رعدی زنگك غم 
باز جز مهریش در آئينة پندار نیست. 


اد 2 


درد مر دم 
تهر ان - مهرماه ۱۳۶۳ 

گرتو در چنگث فسون آهنگث زیروبم زنی 
چون سر گیسوی خود آرام ما بر هم زنی 

مرهمی بر دل نهی پس تییغ ناز آری فرود 
زخم را کاری کنی چون تبغ برمرهم زنی 

ریخت‌اشک از لرزشمر گان‌به گلبر گك لبت 
لغزد از دامان گل گر دست بر شبنم زنی 

گردهی امید از جورت نگردد دل پریش 
گیرم آهنگث طرب در پردهٌ ماتم زنی 

ای‌چومریم" درسپیدیو ایکه با آن‌حسن بکر 
چون گلی پاکیزه دامن خنده بر مریم زنی 

کوش تا کوس شکایت زین‌جهان آزاده‌وار 
بر حلاف عاجزان با حاطری خرم زنی 


۷ مس یت سجن حوعساجی یس تن اغز ها 
ای سخنگو گرمدام ازدرد خو دنالان شوی 
حیف باشد» کاشکی زین داستانها کم زنی 
هرده‌اندز شعر آزدرد دغم خود دم مزن 
به که ازدرد وغم جانسوز مردم دم زنی 
درد آوجزگی حقبر ازدردخلق‌عالم است 
همتی کن تا دم از درد بنی آدم زنی. 
ود 
دانش| کنون جام جم‌را برده درهرخانه‌ای" 
کاش ازاین پس لاف‌ها کمتر زجام‌جم‌زنی 
ليك با دانش کرت بینش نباشد ای عزیز 
آتش اندر خرمن آسایش عالم زنی 
این پریشانحالی ما کی رود از ادها 
وردمادم شانه بر زلف خم اندرحم زنی 
روزی ار بختت مددکاری کند در کار عشق ۱ 
از سرافرازی علم برنیلگون ارم زنی 
تلخکامی چون مرا گر بوسةٌ شیرین دهی 
زین کرامت نزد رعدی طعنه بر حاتم زنی. 
+ 


پابان بخش غز لها 


۱ مراد تلویزیون است. 


« ... بند و بست چندنن ناساز گار 

چیست دائی دولتی نایابداد.... » 
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«...بر وساقی این دوردور تونیست 

که بر جورا)بن‌دور با ید گر ست...» 


۴۳-مننوی‌ها 


توصیح 


از قر یب بنجاه مشنوی کو تاه و بلند آماده‌بچاب در حدوه سی دشش 
مثنوی بر ای طبع دد ابن مجموعه منظو دشده بود ولی بجهات مختلف و 
از آ تجمله محدود بودن حجم کتاب بچاپ مقدار کمتری ازمثنو بها اکتفا 
رفت و بهمین جهات مقدار قابل توجهی از بخش‌های چکامه‌ها ودغزلها و 
گو ناگون نیز که بر ای طبع آماده شده بود حذف گرد بد. 


مثنوی‌ها 


۴۸۵ 


لاد و بنلاه! 


یکی کهنه دیوار کردی بلند 
بر آن بود تا سقف و بامی دگر 
ولی چون فزودی بدیوار بار 
پدو گفتم ای پاکدل نیکمرد 
چو دیوار پیشین کهن کشت وسست 
"2 آغاز » محکم کنی گر تو پی 
بخندید و گفت ای جوان عیب من 
چو دیوار دیرین پدر می‌فراشت 
بفرمود : « از آن کردم این کار را 
ترا روزی ارپیش آید نباز 
توانی؛ که پی آن چنان محکم است 


که گنجایش خانه سازد دو چند 
فزاید بر آن مرده ربگث پدر 
نمیکرد دبرینه پی استوار 
خردمند کاری بدین سان نکرد 
براه بر فزودت نباشد درست 
توانی فزودن بدیوار وی 
چه جوئی زمن گوش دار اين‌سخن: 
پی‌اش استوار و دو چندان گذاشت 
که آسان کنم کار دشوار را 
که برتر بری کهنه دیوار باز» 


که هر بار برآن گذاری کم است» 


دا لا 


چنین بوده آئین اجداد ما 
ز فرهنگ کاخعی فکندند پی 
کنون ما نباشیم اگر ناخلف 
ز فرهنگث دیرینه داریم پاس 
از آن کاخ خشتی برون نفکنیم 
فزائیم صحن و سرای نوین 
اگر اریشه‌ای: زندم ماند و ووست 


چو بنیاد فرهنکت باشد فری 


که کردند در عهد خود یاد ما 
که عمرش نگردد بصد قفرن طی 
گرامی تلف 
که تا استوارش بماند اساس 
سر کاخ ویرانکتان بشکنیم 
بدان کاخ شایستهة آفرین 


نسازیم عمر 


بهر سال از آن شاخه‌ای نو برست 


توان بارور کردنش با نوی 


اسب لاد بمعد دیراد و پنلاد بمعنی پی و بنیان دیواد است. 


۴ 
جزاین»هر حوهر ح است‌وویرانگری 
ز ویرانگری هر که جوید نوی 
بلندی مر آن را نیفتد بدست 
زمانه کسی دا بزدگی دهد 


+ 4 ه 


فنوی‌هط. 
«. بدیوانگی ماند این داوری » 
بسنکث آیدش سر از اين کجروی 
که سازد سر کاخ بیشینه پست 


که.لادی به بنلاد: _بیشین نهد.۲۵ 


خو اب پدد فردوسی 
(اسحق‌بن شرفشاه) 


تهران - شهریررماه ۱۳۱۳ 


در ۲ تشکده آذر درشرح حال فردوسی نوشته شده. 


سیر 
است ه: 


« .... گویند بعداز تولد افءپدرش در واقعه ( رژیا ) دید 
که فردوسی بربامی رفته بر چهاد جانب آواز کرد و از چهاد 
جانب جوا شنید. شیخ نجم‌الدین عبر چنین تعبیر کرد که: پسر تو 


متلقی گردد.... » 


در ۱۳۱۳ که مجلةً مهر بمناسبت جشن هزاره فردوسی 
منظومه‌ای از من برای درح در فردوسی نامه خواسته بود بر آن. 
شدم که این داستان خواب دیدن پدر فرددسی دابا گزاره‌ای‌نوین 


موضو ع منظومه قراددهم و آن منظومه در فردوسی‌نامه مهر ضمیمه 


مجلهٌ مهر چاب شد. 


۶ ۶ 


۹ 
غ .ر. 


۱- در باب الف کتاب امثال و حکم مرحوم دهخدا ( جلد اول ) دو بیت آخر 
این‌منظومه بعنو ان ترجمهً بیت‌مشهود عربی: العلی محظورة الاغلی می‌بنی‌فوق 


بناعا لسلف آمده‌است. 


مشنوی‌ها 


شبی از بر لاژوردی سپهر 
چو تاح کیانی ز گاه کیان 
چوآذر کشسب آن تن روشنش 
تو گفتی مگر موبدان رارده 
مهین موبدی کش بود نام تیر 
همه شب نگارندة جیره دست 


همانا بر آن لوح نرم و درشت 


‌# 
دگر موبدی آسمانی نژاد 
پی خواب بر هم نیاورده چشم 
که تا سوی آتشکه آسمان 
ز بیداری شب شده سرخ کون 
۷ 
همان زهره خنیا گر پرفسون 
فرستنده با خسروانی سرود 
و 
بآتشگه ماه فرخ ‏ نشان 
بره گرم خاکستری ریخته 
۰ 


بچر خ اندرون غوطه زد اخعتران 
که شویند تن‌ها_ بدریای پاکث 


۴۸۷ - 

«نگرخواب‌را بیهده نشمری 

یکی بهره دانش ز پیغمبری» 
فردوسی 

پدید آمده ماه تابنده چهر 


و یا ماه بر اختر کاویان 


ستاره پره بسته پیرامنش 
از نو پسته شد کرد آتشکده 
بکی خامه بر کف چو دانا دبیر 
همی خامه راندی ببالا و پست 
نوشتی خرد نامه زرد هشت. 
+ 

که بهرام نام است و آتش نهاد 

چنان پاسبانان پر کین و شم 
نجوید نهاد 


ورا چشم چون کاسه‌ای پر زخحون. 


بشب اهرمن ره 


> 


گرفته ‏ ببر 


بدر گاه 


ایزدی ارغنون 


آهورمزدا درود. 


بعی راه. پیوسته از کهکشان 


بخا کسترش اخحگر آميخته. 
زد 

چنان پارسا پارسی دختران 

شتابند. . زی  .‏ آتشن ‏ تابناك. 


۴۳۸۵ 


تو گفتی پرستار 
سپس گفته با حود که این روشتی 
دلش زین سخن شاد و روشن شده 


زمان تا زمان خرمنی دود رنگث 


بکرداد کردنده دودی د دور 


چو انديشه کشتی دمی ژرف بین 
که بر در که اورمزد بزر کك 
بران ایزدی آتش ‏ بیکران 
کزاد چند بهری بر افروخته است 
برون جسته ز انگشت هر دم شراد 
و 1 


جهان زاد شرر نور باران شده 


آن آسمانی شرر 


زمین خفته آرام و آسوده جان 
دل انگیز بادی روانبخش و نغز 
وزان بر تن خفته بیگاه و گاه 
فلك بر زمین چشم بگماشته 
که گر خفته از باد یابد گزند 
پی چاره از نور مه چادری 
که تا پرششی باشد این خفته را 


مشوی‌ها 


و 3 


یکی پاره از ابر در پیش ماه 
آنشکده 


شدی که پدبدار و کاهی تباه 
بر آتش دمی چند دامن زده 
دامن زنی 
بر افکنده دامان و ايمن شده. 


نمیرد بر او چند 


اد 
گرفتی ببر ماه راتنگث تنگث 
کز آتش بر آید بگاه بخور. 
لد 
بچشم نهان بین نمودی چنین 
چو آتشگه است این جهان ستر گك 
چو انگشت پاره بشب آسمان 
دگر مد نوز ناسوخته است 


شتابانه و پویان و ناپایدار 


شهاب است نزد ستاره شمر 
جو دلهای امیدوارانه شده. 
3 

بتن بی گزند و بدل شادمان 
پا کیزه هغز 


دم شامگاه 


جو اندیشه مرد 
وزو سرد گونه 
وزین بیم جان را دژم داشته 


شود آرمیده روانش نژند 
فرو هشته جون مهربان مادری 
بتابد سر خواب آشفته را. 


مثنوی‌ها 

هر آن خفته کاین گونه حسبد بناز 
نبیند بجز نعواب شیرین و حوش 
کنون ای خردهند بیدار چان 
ببین تا زمین را بخواب اندرون 
و گردر نیابی ازین گفته راز 
نگر تا در آن شب یکی هو شمند 
همان حواب وی‌هست‌خواب زمین 


سخن اندرین ره درازی کرفت 


در آن شب که‌کردم بدانگونه یاد 
ز هجرت شده سیصدوسی واند 
به پاژاندد از بنگه طابران 
غنوده بستر یکی مرد ‏ در 
ودا ‏ نام اسحق فرموده مام 
ز اسحق ور شرفشه پدید 
کجا نام بودش خجسته حسن 
چو بگذشت نیمی ز شب . ناگهان 
دمی پرده از رازها برفتاد 
که باغی پدید آمدی از کران 
یکی کاخ پیوسته سر بر سپهر 
من اسر کرز لوزن کر 
بدیدی که پر بام آن بار گاه 
بنا گاه فردوسی ار جمند 
فروزنده بر بام چون اختری 
مهان جهان را بخواندی بخوریش 


۴۳۸۹ 

در خرمی بر رخ جانش باز؛ 
دل افروز و فیروز و پدرام و کش. 
برین گفته بگمار روشن روان 
چه بنمود در چشم جان رهنمود 
من آن راز پیدا کنم بر تو باز. 
چه‌دیده|است در و اب شیر ین چو فند 
که بر جانش باد از خرد آفرین 
کنون باز گویمت خواب شکفت: 


که چونان ترا روز فرخنده باد 
حراسان بسامانیان سر بلند 
که بخشی "بداز طوس مینونشان 
هشیوار و دانا و راد و هزیر 
پدر نیز بوده شر فشاه نام 
در آن گه ‏ یکی کودک تادهسید 
که خوانند فرد‌وسیش انجمن. 
دری باز شد از جهات نهان 
بخواب این چنین دید اسحق زاد: 
دل افروز کاعی نهاده در آن 
درود از زمین برده زی ماه و مهر 
سراپا نگار و سراسر شکوه 
گرانمایه پورش همی جست راه 
نمودی رخ از بام کاخ بلند 
بر آوردی آوای جاد پروری 
چو پیغمبری زی نو آورده کیش 


۳۵۹۰ 


بدان نرم آوای نغز نکو 


دل مرد ازاین‌خواب اندیشه زای 
بجنبید و کویید بر سینه مشت 
بجاه زهر بیداریش ریختند 
همه شب به پیچید در جای خواب 
دگر باره‌اش رای خفتن نبود 
چوروزآمد ورخ بر افروخت مهر 
جهاندیده بگشاد راز نهفت 
گزارنده کاین خواب فرخ شنید 
پدو گفت بر بخت تو آفرین 
بسی بر نیاید کزین نو پسر 
گشاده زبان و سخنور شود 
بر آرد ز گفتار «کاعی بلند 
رود در جهان نام و گفتار اوی 
بر آرد مهین دادگر کام اوی 


بر آمد بر این گفته چون سال صد 
که اسحق و مرد گزارنده حواب 
همان راد فردوسی پاکث جان 
از آن پس که کیتی پر آوازه کرد 
بگفتند بکسر که آمد درست 
بپنداشتند آنهمه کان سخن 
نبودند آکه که نوز از نوید 
بردن فال فر خ که. دانا زده است 


منوی‌ها 
فراذ آمدی پاسخ از چارسو 


پر اندیشه گشت و بر آمد ز جای 
نید خفته را تاب مشت درشت 
وزان خواب شیرین بر انگیختند 
یکاوبدثن راز » دل پر شتاب 
بکس راز دا روی گفتن نبود 
برافتاد پرده ز راز سپهر 
همه با گزارندةٌ خواب کفت 


رعش چون‌گل از حرمی بشکنید 


که پوری گرانمایه دادی جنین 
نو آبین شود در زمانه هنر 
سخن را ازو کار جون زر شود 
که از باد و بادان نیابد گوند» 
جهان از دل و جان خریدار اوی 
فری بر وی و ام و فرجام اوی... 


بدیدند مردان رآی و خرد 
برفتند ازین خاکدان باشتاب 
بسان پدر رحت بست از جهان 
بسی سال روی سخن تازه کرد... 
هر آنچ آن‌گزارنده گفت ازنخست 
بدان کوتهی بود و آمد به بن 
نگشته است شایان خرامی پدید 


بسی روزها آمده است وشده است 


مشنوی‌ها 
بهر روز استاد را نام وفر 
هنوزاینهمه از مزاران یکی است 


شگفتی نگر کاندرین روز گار 
کنو ن و اب‌دیر ینه‌روشن‌شده است 
پدید. آمده خواب را راستی 
گزارشگرا خواب بگزاشتی 
یکی خواب روشن تراگفت پیر 


چو بنشست و پیشت زبان برگشاد. 


تو گفتی که آذن کاخ بازیب وفر 
درست آمد این گفته ليك از جه رو 
ندیدت چرا دید دوربین 
که اندر هزارة خدای سخن 
گزارشگرا با تو نستیزم ایچ 
تو. این راه یکروزه انگاشتی 
گزارش فرانغور بدآن روز را 
نپنداشتی کان گرانمایه پود 


که در نیمه ره هر که دروی رسنك 


گمانم کز این کاخ با فرهی 
ولیک آگهی دا نکردی پدید 
که مرد هنرپیشه تا زنده است 
از این رو نتابد دل همرهان 
کی ناخدا نرس دردیست ز شک 
چو گو بنده رفت وسخن باز ماند 
چنین بوده و نیز باشد چنین 


۹۱" 
ز روز گذشته شده بیشتر 


وزانچش‌سزا؛ بیگمان اند کی‌است. 


بران داستان رفته بیش از هزار 
روانها بکردار گلشن شده است 
گزارش گرفته ره کاستی 
ولیکن ‏ سخن‌ها . نهان داشتی 
گزارش نکردیش نغز و هژیر 
وزان کاخ زیبا سخن کرد باد 
بود کاخ گفتار مرد هنر 
ز کاخ دگر لب ببستی فرو 
بطوس اندر این کاخ با آفرین 
برآرد یکی امور انجمن! 
که در خورد ره مرد دارد پسیج 
همان توشة حرد برداشتی 
ندیدی ز پی روز نوروز را 
رود در سخن ‏ آنچنان راه دود 
پنامش بر آرند کاخی بلند 
ترا بوده‌ای نیکمرد آگهی 
جودیدی کس از تو نخواهد شنید 
بدیگر کسان نیک ماننده است 
که بینند در وی بچشم مهان 
کز آنر نج‌وغم‌زاید و آهواشکگ 
براو آفر ین گفت هر کش بخو اند 
که مر دم سر شتی است مرده کز.ین 


۱۹ 
بخو اری بکوبد سر زندگان 
بمرد آن هنرمند در گوشه‌ای 
چودیدندشدخشت و گل جفت اوی 


کتون باز گردم بخواب شگفت 
اگر باه خواجه نشناختند 
زبون مایه بودند و کوتاه بین 
ببخشد پر ایشان دل راد او 


من اکنون گزارش گر دیگرم 
کزارش دگر کون کنم حواب را 
بگویم که آن کاخ گردون گرای 
نباشد جز این کاخ آرامگاه 
همان کودك خوب رخ کزفراز 
بود جان فردوسی پاکث زاد 
ببیند که سازند جشنی بزر گث 
بخواند بدین جشن و شایسته سور 
بهر جا خرد پيشه دانشوری است 
بآرامگاهش شتابند ‏ تفت 
سپرده بسی دشت و دریا و کوه 
که جشن نوین را بر آرند نام 
رود نام فردوسی اندر جهان 
بساز ند حاور و باختر 


پدید آید از خواب دیرینه داز 


در 


«نگر خواب را بیهده نشمری 
و ستاره زند دای با چرخ و ماه 


مشنوی‌ها 
بر مردگان خوار چون بندگان 
نبرد از جهان جز که غم توشه‌ای 
نوشتند با آب زر گفت اوی! 


کرد 
که خامه بر آشفت و تندی گرفت 
حنان گنج را رایگان باعتند» 


نبودند آگهدل و راه بین 
همان جانٍ زین کاخ نوشاد او 
دگر تا چه راند جهان بر سرم 
بجوی اندرون آورم آب را 
که درخواب دیدش مهین کدخدای 
سره کیرات ناه فا 
همی خواند مردم سوی خویش باز 
که گردد همی بر سر کاخ شاد 
هزاره بر آرند ویرا ستر گت 
مهان جهان را ز نزديك و دود 
زهر تخمه‌ای و ز هر کشوری است 
پذ بر فته رنج یکی راه زفت 
ز کشور بکشور گروها گروه 


هنرشاد خوار و سخن شاد کام 


ستایشگر وی کهان و مهان 
بهر بوم جشنی بائین وفر 
بخوانند از گفت استاد باز: 


یکی بهره دانش ز پیغمبری » 
سخن‌ها پرا کنده کردد بر اه » 


1:4 


مشنوی‌ها 

«روانهای روشن ببیند پخواب 
چو خواب پدر را چنان پایه بود 
پدررابخواب اندر» آن‌گل شکفت 
«کزربن پس نمیرم که من زندهام 
«بناهای آباد رده خراب 
«بی افکندم از نظم کاخی بلند 
زهی خواب مرد شناسنده راه 


فری بر هزاره بر آرند گان 


در این جشن مردان پاکیزه مغز 
بکاوش سر خامه کردند تیز 
فسانه ز سخته حدا ساشختند 
من افسانه را بر گرفتم ز حاکث 
دمادم بر آنم بیفزود مهر 
پآدینه بردم در اين کار رنج 
چو افسانه را دلنشین یافتم 


"۳ : 

همه بودنی‌ها چو آتش در آب» 
پسر را سخن بین چه پرمایه بود 
پسر هم به بیداری این گفته گفت: 
که تخم سخن دا پراکندهام > 
ز باران و از ابش آفتاب» 
که از باد و باران نیابد گز ند» 
زمی گفت دانای با دستگاه 
هنر را مهین پاس دارند گان. 


بسی چامه کردند زیبا و نغز 
بنامه نماندند ‏ ناگفته چیز 
گرفتند این وان بینداختند 
چودیدم بود گوهری تابناک 
ز دودمش گرد از دل افروز چهر 
بشنبه گهر شد سزاوار گنج 


به پیوسنش یز بشتافتم. 


کسی گف تکاین خواب وافانه چیست 
بگفتم جهان چز که افانه نیست. 


جع و 


در سویس است کوه و دره بسی 
زان میات است نأمدار دو کوه 


برن ( سویس ) بهمن ۱۳۱۹ 


رو ببین گر ترا بود هوسی 
که عیان هر دور است فرو شکوه 


۳۹۴ 


یکی از جان و دل برد آرام 
وان دگر راست نام و کوه کشیش» 
گرچه بين دو کوه فاصله نیست 
که ز آغاز خلقت عالم 
نه به روز و نه در شب تاريك 


به سراغ «رزن جوان» نرود 


4 


مثنوی‌ها 
چونکه باشد «زن جوانش» نام 
که برنج است از حماقت خویش 
صبروخود داری کشیش از چیست؟ 
برندارد دمی ر شوی قدم 
نکند طی مسافتی نزديك 


به حریمش دوان دواك نرود 


تا ز نیروی عشق جان گیرد 
کام‌دل زان‌زن جوان کیرد 


یتیم نواز 


شنیدم به عهد خلافت علی(ع) 
به راهی یکی بینوا زن بدید 
به‌چشم اشك‌ونفرین بلب: زان امام 
علی گفت ای خواهر از من ترا 
بدو گفت زن چون تورفتی بجنگث 
در آن جنگ با دشمنت در ستیز 
چوشد کشته ز اوچند کودك بماند 
به‌پیکار پیروزیت دست داد 
نگفتی که این بیوه و کودکان 
فرستاده‌ای هم نکردی روان 
ز سوئی من از مرك شویم دژم 
ز سوئی دگر این فراموشیت 


تبریز - شهر یود ۱۳۲۰ 


که بود آیت داد و روشندلی 
که میرفت و جامه بتن می‌درید 
بزشتی بهر گام می‌برد نام. 
چه آمد بسر؟ بازگو ماجرا 
شدت هم عنان شوی‌من بی‌درنگث 
تنش پاره پاره شد از تیغ تیز 
مرا این مصیبت به ماتم نشاند 
ولیکن نکردی ز ما هیچ اد 
نه پوشاله دارند و نه آش و نان 
که پرسد ز اسوال درماند گان 
نیم غافل از یاداو هیچ دم 
کند زار و خوارم چو خحاموشیت. 


مغنوی‌ها 


علی زین سخن گشت پس شرمگین 


بیاورد پوشاکث و خرما و شیر 
به بیغو له زنه جو آمد دوان 
بدید آن زن * آبی بهم برزند 
بر آن» تا شود باور کودکان 
علی کودکان را به شفقت نواعت 
در آن خانه چون هیچ نانی نبود 
عمیری که خحود ساخت زد بر تنور 
شود پخته تا نان بهنجار و زود 
چو از تاب آتس شدش سرخحکون 
بخود گفت‌هان! طاقت این تنود 
گر این زن نبخشد ترا این گناه 
چسان تاب آن آتش پایدار 
چوآن زن چنین دید گفت ای علی 
چو یکی کنی گریه ازبهر چیست 
علی گقت خواهم که عفوم کتی 
ببخشید زن شاد شد مرتضی 


ماش 


ظ شد از بیت‌مال 


مقرر 


ِ# 


ِ# 
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8۹۵ 


شتابان بخانه روان شد غمین 
سر از شرمساری فکنده ‏ بزیر 
شگفت آمدش کشت اشکش روان 
یکی کفجه در دیکدان افکند 
که آشی شود پخته در دیکدان! 
به‌عور ال و پوشالاشان شاد ساعت. 
درون تنور آتش افروخحت زود 
ز آتش نبودش رخ و دست دور 
پرازاشگك شد هردوچشمش زدود 
رخ ودست و در سر بجوشید خون 
نیاری و خواهی از آن گشت دور 
شود دوزخت بیگمان جایگاه 
بیاری‌تو؟ این گفت و بکریست‌زار 
به من سر" این حال کن منجلی 
چه حواهی که‌جان‌تو خرسند نیست؟ 
بدین جرم در آتشم نفکتی 
بدادند آنه کودکان هم رضا 
۳ آنان و آسوده شاد شد خیال. 


باران وخون 


تهر ان. اردیبهشت ماه ۱۳۲۲خورشیدی. 


جو در آسمان شعله زد آدرعش 


چنان نعره زدتندر پر خحروش 


بر آفاق انوار خود کرد پخش 
که دل را بلرزاند و بریود.هوش 


۱۹۴ 
از آن نور پویا و بانگث مهیب 
فرو ریخت باران تند از فراذ 
ز باران مرا سقف غربالواد 
سحرگاه با دوستی هوشمند 
که دیشب چرا تندر و آدرعش 
جرا زان هیاهوی تندر به شب 
طبیعت اگر مست و دیوانه نیست 
چوبشنید» خندید و گفت ای عزیز 
جهانرا بود دانش و عقّل و هوش 
ز آبی که بر سقف تورخنه کرد 
چو باران نبارد دگر آب نیست 
تو دانی که باراك پزاید زابر 
به چرخ اندر از سایش ابرها 
وزان سایش وزذایش برق نیز 
بخار فسرده چو افشرده گشت 
غریوی که تندر بود نام آن 
از آن رو که پیکی ز باراد بود 
نبودی اگر تندر و آدرحش 
نه کشت و نه باغ و نه گلزار بود 
تو خود را مدار جهان سانعتی 
چو برخانه‌ات رخنه‌ای کرد» آب 
به نظم جهان خرده گیری کنی 


بر 


بکفتم بود سال تو بیشتر» 


مثنوی‌ها 
برفت از دلم در دل شب شکیب 
بکردار سیلی ز راهی دداز 
به سرریخت آب وگل از هر کنار 
شدم در چرا گوثی و چون و چند 
جهاندند بر چرخ » بیهوده رعش 
نخو ابید کش دل پراز تاب وتب 
پس این بازی کور کورانه چیست؟ 
یرزد چراهای تو یک پشیز 
بجا » نیش دارد بجا پیز نوش 
خرد آسمان را نکوهش نکرد 
گل و میوه و کشت شاداب نیست 
دهم شرح آن گرترا هست صبرء 
همان شعلهً برق کردد رها 
غریو آید از غرب و از شرق نیز 
شود آب و ریزد بدریا و دشت 
بود رحمت محض پیفغام آن 
پياء آوری از بهاراه بود 
بهمر اه باران امید بخش 
به حلق جهان کارها زار بود 
ده از فکر مردم بپردانعتی 
چو یکشب نیامد بچشم تو خواب؛ 
به چون و چراها دلیری کنی. 


ع عا 


ز من در جهان آمدی پیشتر 


مشنوی‌ها 

از اين رو ندارم سر ماجرا 
جوابت دهم باوقار و ادب 
ولیکن از آن پیش کآرم جواب 
که یکباره نادانم انگاشت 
چراغی از تعلیم ‏ افروعتی 
یگفتی چسان ابر باران دهد 
غریوی که از تندر آمد پدید 
من این جمله در مدرسه خحوانده‌ام 
کنم زین گلایه گذر با شتاب 
تو گفتی که باران همه رحمت است 
من از رخنة آب بر سقف و بام 
پسا سیل ویران‌گر خانه کن 
گهی هم سرازیر گردد ز کوه 
همه کشته و باغ ویران کند 
بهر جا که جاندار» ور آدمی است 
گهی برق» آتش یه جنگل زند 
ز انسان وجنبدة دیگری 
ز تندر بلرزد دل کودکان 


چرا جون ز رحمت سخن میکنی 


بپاسخ بمن گنت کاین کابنات 
تو در جزء منگر نگه کن به کل 
چو کفتند دنیای کون و فساد 
جهان و جهانهای دیگر همه 


۱ 

و گر چند خود خواه خواندی مرا 
به پرخحاش نگشايم ای دوست لب 
کنم شکوه‌ای از تو در فتح باب» 
ز دانش تهی‌دست پنداشتی 
یمن وعلم اشيا »ه بیاموختی 
چسان آدرخش از دلش بر جهد 
ژ ابر سیه از چه سر بر کشید 
در این ره نه نادان نه درمانده‌ام 
کنون رونهم من به اصل جواب: 
ولی ای بسا مایهةً زحمت است 
سخن گفتم اما نگفتم تمام 
که زاید زباران به دشت و دمن 
بباطن بلا و به ظاهر شکوه 
بناها سراسر به خاک افکند 
کند غرقه» کاوعاری ازه‌ردمی‌است 
به خرمن فروزنده مشعل زند 
نماند پجز مشت خاکستری 
ز چشمانشان اشك وحشت چکان 
فرامش بل و محن میکنی. 


بکار است با نظم و داد و ثبات 
که بی خار چشمی ندیده است گل 
از این معنی زرف کردند اد 
که گردش کنانند با همهمه 


ت ی بکرم تیب بر ی ای 


به هنجارو نظم شگفت آودی 
در این جمله منظومه و کهکشان 
همه برمداری که دارد ثبات 
زمین نیز کردان بگرد مدار 
ز حورشید گیرد چو نیروی ونور 
بجائی شب و روز جای دگر 
بجائی خزان و بجائی بهار 
بعکم قوانین ‏ پاینده‌ای 
چو افشرده در ابر گردد بخار 
چو باران ببارد نداند دگر 
نداند چو ربزان شد از کوه سیل 
بدان سان که تو چون روی در رهی 
چو ره می‌سپاری سوی مقصدی 
ولی مورغافل از اين وضع و حال 
به مقصد رسد پایت از راه دور 
طبیعت چو بر کار خود کرد رو 
نکو گفت سحدی که: مأمور باد 
چه غم دارد از آنکه در آن خروش 
طبیعت که می‌خوانیش کور و کر 
که کم کم به احکام او پی برد 
چو پامی بسازد کند محکمش 
چو بیند که جائی بود سیل خیز 
پی رستن از صاعقه وز گزند 
همین عقل ودانش سلاح وی است 


مینوی‌ها 
یکارند گر تو نکو بنگری 
ز آشفته کاری نیابی نشان 
بچرخند و زین نظم عقل است مات 
بود در روش‌های خود استوار 
اثرها کند زان بدنیا ظهور 
بهر جای دنیا هوای دگر 
گهی گرم و گامی زمستان بکار 
در نیک و بد را گشانیده‌ای» 
از آن برف و باران شود آشکار 
که این دشت‌ و کشت است یابام ودر 
کند جانب شهر یادشت میل؟ 
در آن بی‌محابا قدم می نهی 
به موران مسکین نخواهی بدی 
بحکم تصادف شود پایمال 
ولی جان دهد زير پای تو مور 
نداند که انسان چه خواهد از او 
در باد چون پر جهان برگشاد 
چراع زنی پیر گردد حموش" 
بداده است این موهبت بر بشر 
جهان زیر فرمان خویش آورد 
که برسقف رخنه نیارد آنمش 
کند سد وفاتح شود درستیز 
برد سود از برقگیر بلند 
تعالی و پیروزیش در پی است 


۱- فرشته‌ای که ودکیل است بر حزائن باد 


چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. (سعدی) 


مثنوی‌ها 

بشر چون ‏ بگیتی پدیدار شد 
عناصر ز هر سو بر او تاخحتند 
ولی او در او به نیروی هوش 
چو کم کم به جنگ عناصرشتافت 
بود بیش و کم گرچه فرمان روا 
ولی جنگث نگرفته پایان هنوز 
اگر چند ز آفات مانده بسی 
ولی آدمی روزی آفات را 


چودربحث دیدمش استاد و چست 
ولی آن مثال تو در باب مور 
اگر من شتابان روم در دهی 
بیایست در خلقتم بود این» 
که موران سراسر به بینم به راه 
به برق و به سیل و به طوفان و باد 
که جون بر جهند از کمین قضا 
بهر جا که‌جاندار و کشت است‌وشهر؛ 
بر آن جا نتازند دیوانه وار 
که اين دور می باشد از نظم وداد 
طبیعت اگر کور باشد چنین 
ولی آنچه گفتی ز سیر بشر 
که اسان در آغاز مقهور بود 
سپس با طبیعت چو پیکار کرد 
بر آنم که امروز داناتر است 


۳۹۹ 

بر او کار در هر قدم زار شد 
به پیکار او کردن افراختند 
پس از قرنها چیره شد بروحوش 
پیاپی به صدها ظفر دست یافت 


هم اکنون به بروبه پحر و هوا 
بشر نیست آرام نه شب نه روز 
که چاره نداند بر آنها کسی 
کند دور و کاود سماوات را. 


بگفتم که گفت تو باشد درست 
ز عدل طبیعت بود سخت دور 
ز مورم نباشد چرا آگهی 
که باشد دو چشمم چنان تبزبین 
نسازم از آنان گروهی تباه 
طبیعت چرا این فراست نداند 
بویرانگریشان ناشد رضا 
بهر جا کز آبادیش هست بهر" 
نباشند ویرانگر و جان شکار 
طبیعت چرا داد بیداد داد. 
چگونه بود نظم و دادآفرین. 
از آن هم کیان دارم خبر 
ز وضع کنونی, بسی دور بود 
از او بیش و کم کشف اسرار کرد 
ز دانائی اکنون تواناتر است 


۵۰۰ 
ولی پاز بر چند آفت بشر 
از آنها یکی باشد آتش فشان 
شود کوه چون مشعل افروخته 
نه با آن توان کرد جنگث و ستیز 
دگر زلزله کاین بترزان بود 
همه شهروهاموت شود زیرو رو 
نداند کسی کی جهد از کین 
دگر تند طوفان باگرد باد 
به پیچد چو گرداب و سازد تباه 
بهر چیز و کس از بل داده بهر 
گرفتم کزین گونه آفات نیز 
گرفتم که روزی اذ اين دردما 
گرفتم که روزی طبیعت تمام 
ولی باز بافی بود این سئوال 
گر انسان کند با طبیعت ستیز 
بو خود نیز جزء طبیعت بود 
طبیعت ودیعت نهاده است شر 
همان شر بود جنگ و خونریزیش 
چنین شربه‌دور جهان کس ندید 
ا گرچه درست است این کزنخست 
وز آنها بسی کز طبیعت بزاد 
ولی آفت جنگ از طبع او 
از آن بدتر این است کانسان مست 
به عهد کهن گرمیان دو کس 
یکی‌چوب بااستخوان با که سنکگت 


مثنوی‌ها 
نجسته علاجی پی دفع شر 
بناگاه خلقی در آتش کشان 
از آن شهر و ده سر بسر سوخته 
نه جای قرار و نه راه گریز 
امان از زمینی که لرزان بود 
شکافد گهی کوه از هو او 
شود ناگهان گور مردم زمین 
که لعنت بر آن پیکث بیداد باد 
هر آن چیز کاید به پیشش براه 
بروبد سراسر ده و دشت و شهر. 
بشر را شود باز راه گریز 
کند پیش گیری و گردد رها 
به سر بیند از دانش او لگام 
که باید دهم شر ح در این مقال: 
نجنکد چرا هیچ با خو یش نیز! 
چرا تابع طبع خود می‌شود 
ز او در اعماق روح بشر؟ً 
ز نابخردی فتنه انگیزیش 
وزاین جنگث بس ننگث آمد پدید 
بشر چارهٌ دفع آفات جست 
کماکم به فرمانش گردن نهاد 
نشد دود و دائم بود جنکگجو 
در اول بود این چنین دون و پست 
بیفروختی جنگث » کین یا موس 
به جنگاوران بود ابزار جنگك 


مشنوی‌ها 

سپس نیزه و تیغ و نير و کمان 
بر آنها سپر با تبر زین و خوده 
جو هنکامهً جنگ محدود بود 
بشر گر چه‌دربافت کاین جنگ و کین 
نس ز آفت جنگث دوری نکرد 
بکشتار قانع نشد در ستیز 
اسیران و پیران و طفلان بکشت 
چو کرد اعتراع سلاحی نوین 
از آن رو که با مرسلاح جد ید 
بدینگونه شد کشف توب و تفنگگ 
ز ارنجك و یمب و خمپاره‌ها 
به اژدرفکن کشتی توب‌دار 
چو هردم سلاحی شود اعتراع 
چه دانی که فردا سلاحی عجیب 
نگردد پدید وز نوع بشر 
گرفنم که انسان کوشا به‌کار 
نبس سیل ورگبار بارعد وبرق 
که آتش‌فشان و زمین لرزه نیز 
ولیکن بدین آفت خویشتن 
نکوبد چرا آفت جنگك را 
شماد ند گر کشتگان را ؛ بنام » 
نباشد يكك از صد که دز جنگ‌ها 
بدین سان که انسان خحطا میرود 
اگر جنکك با آفت بد کند 


۱ 

بگاه ستیز آمد اندر میان 
کمند و زره آدمی بر فزود 
در آن جنگٌ‌ها کشته معدود بود 
بود آفتی در بسیط زمین 
که هر سال افزود ساز برد 
بویرانگریها گرائید نیز 
به‌نیکی و مردانگی کرد پشت 
بخود خواند از راه فخر» آفرین 
فزونتر زن و مرد درنجون کشید . 
مسلسل» سپس دیگر ابزار جنگگ 
زره‌پوش و جنکنده طیاره‌ها 
همان زیر دریائی جانشکار . 
بر آسایش و صلح گویم وداع 
فزونتر ‏ مخرب ‏ فزونتر مهیب 
نماند در این خاك دیکر اثر ! 
بجنگك طبیعت شود کامگّار 
نساژندش ازبیم در هول غرق ۰ 
شوندش مسخر به‌هوش و تمیز 
چرا چاره‌جو نیست باعل و فن 
پسندد بخود این‌همه ننکث را [؟ 
ز آفات جوی و ارضی تمام 
بمیر ند. افسوس از این ننگ‌ها 
خدا ‏ داند ‏ آخحر کجا میرود 
پبایدکه با طینت خود کند. 


روز 


چو بشنید این گفته هشیار دوست 
کشاندی مرا تو ز باران و سیل 
بصدق مقالت کنم اعتراف 
کنون باتو همداستانی کنم 
به روشن دوانان نباشد نهان 
که انسان بمعنی اسیر خود است 
ولی تو درآن فص مرکك مور 
بآفات چون سیل و توفنده باد 
که تشخیص یکی دهند از بدی 
زآفات ارضی و جوی » شعور 
که این آدمیزاد با عقل و هوش 
فزون‌گر شود هوش و دانائیش 
نه‌از غفلت » ازعمد و تدییر عویش 
ز صلح و صنا هر دمی دم زند 
اگر صلح خواهد بباید نخست 
همان ضعف او زورگوئی بود 
ازاین روی باشد که مردم ز جنگ 
ستایند جنگاوران را 
نگر از «سکندر» به‌وناپو لئون» 
به‌سان «آتیلاه و و«چنگیز خان 
که بریادشان نامه پرداختند 
از آنان چو يك قهرمان کرده باد 
زده دم زصلحی و کرده درنگگ 


همه 


2 د 


مثنوی‌ها 


بگفتا ترا منطقی بس نکوست 
بدانجا که در دل تورا بود میل 
نبینم دگر در میان اختلاف 
شوم همدل و همزبانی کنم : 
کز آن دوی آشفته کاد جهان 
گرفتار اوهام صد در صد است 
یگفتی طبیعت چراهست کور 
چرا آن تمیز و فراست نداد 
نمانند دور از ره بخردی . 
چه‌عواهی » جرا میروی راه دور 
ز آفات بدتر بود وز وحوش 

توانائیش 
بود قتل همنوعش آئین و کیش 
ولی جنگش آتش بعالم زند 


که‌عود ضعف خودرا شناسددرست 


دمی نیست .بر خود 


دورائی وآز و دوروئی بود 
کز بینها بزابد ندارند ننگك 
به گر گی فروشند صدها 
بسی جنگجویان ز هرجنس ولون 
«ملاکو» و «تیمور» يا دیگران 
به‌هر کشوری شهره‌شان ساختند 
نگفتند لسنت بر آن جمله باد 
نکردند یکبار با جنگث جنگث 


رمه 


مشنوی‌ها 

بهر کشوری . تيغ‌کین آختند 
در آن بر جوانان بدادند راه 
به‌شوق مقام و بدا دلخوشی 


.م2 ۰ ۲ ۳ ۰ ۳ ۳ 
بدینگونه هر روز افزون ژ پیش 


بدو گفتم: این گفته در جاه من 
نظام وظیفه مرا چون بخواند 
ازآن دوره پس نکته دارم بیاد 
از آنان یکی اينکه چون افسری 
بیامونعتی حمله بعد از کمین 
ز اغفال دشمن به‌گاه متیز 
بگفتی که در جنگث اگر افسری 
نکوتر نبرد و دلیری کنند 
فزونتر کشند اندر آن دارو گیر 
ز اقران فتاده بسی پیش‌تر 
چو بشنیدم این درس حیرت‌فزا 
بدفتر نوشتم یکی یادداشت 
نوشتم که:«چون حرفه گردید جنگ 
کسی کز سیاهیگری نان تخورد 
برآن چشم دوزد که هنگام جنگث 
بکوشد که بر حصم خود گشته چیر 
که تا رتبه‌اش در سپاهیگیری 
چو سر جو خه‌باشد» پس از چند جنگ 
دهندش چو ستوان بود » یاوری 
پی دفع آفات این جنگ شوم 


2.۳ 

پی جنکّث دانشگهی ساختند 
که اووزید. یشان شاه 
بخوانند درس برادر کشی 
بدست‌خود انسان کند گور خویش. 


بیاد آورد حاطر ات کهن. 
به سربازيم چند ماهی کشاند 
که بنویسم ار فرصتی دست داد 
به‌ما گفتی آئین جنگاوری 
خزیدن چو کرمی بروی زمین 
همی گفت واز رسم جنکث و گریز 
و گر ساده سرباز جنگاودی 
خسارت فزونتر بدشمن زنند 
زدشمن فزونتر بگیرند اسیر » 
شود رنبه‌شان بیش یا بیشتر. 
که هم دل‌شکن بود وهم جانگزا 
که شاید به‌زر روزی آنرا نگاشت 
شود عرصه برصلح یکباره ننگث 
وزاه » ره به‌طی مدارح برد 
به‌پیکار دشمن شود یز چنگت 
۲۳ 
رود پیش تا پایهً افسری 

شود رتبه ستوانی اورا به‌هنگت 
ز سرهنگی آید به‌سرلشگری. 
تدابیر باید بهر مرز و بوم 


۵۰۴ 
از آن جمله‌کاین حرفه خامش شود 
سلاح نوین را بدور افکنند 
نباشد اگر جنکث چون حرفه‌ای 
وگر خلق 


بائین دیرین بچوب و به‌سنگث 


ورزند اصرارها 
که این بهتر از آنکه ابزار نو 
از این جنک دارم بدانگو نه عار 
دگرگونه گردد ٩‏ آدمی 


وگر چند دانم که رویاست این 


ر‌ 


پس آنگاه آذندوست باخنده گفت 
کنون گرم بازار پیکارهاست 
چوجنگك‌دوم آتش افروخته‌است؟ 
جهان سربسر غرقه در خون شده 
من و توز آمال دور و درا 
بدین آرزوهای باطل حوشیم 
همان به که این گفتگو بس کنیم 
تو هم مفتتم دار هنگام را 
که از نو ز باران نیابی گزند 


ود 2 


مثنو ی‌ها 
فنون نظامی فرامش 
در اعماق دریا یگور افکنند 
ازآن مرگث کمتر برد صرفه‌ای 


شود 


پی جنگجوئی و پیکارها 
سرهم بکو بند هنگام جنک 
کند با مسلسل گروهی درو 
که رحمت فرستم بدوران غار 
کشاید در شادی وخحرمی 
بناچار امید فرداست این . 


که‌گلهای صلح ای برادر شکفت 
چه سودی ازاین نغز گفتارهاست 
سراسر زمین»حرمنی سوخته‌است» 
پراز کشته‌ها دشت و هامون شده > 
سخن میکنیم اندر این بزم ساز 
هواخواه آبیم و در آتشیم 
نهان این سخن‌ها ز هر کس کنیم 
مرمت کن 


ننالی ز بیداد 


آن رنه بام را 


چرخ بلند . 


به بیداد بادان نوان چاره کرد 
ولی چاده نتوان به بیداد مرد. 


و ع 


اب اشاره به جنگ دوم جهانی که هنگام سروده‌شدن این منظومه ادامه داشت. 


مثنوی‌ها ات 


۵۰۵ 


بند و بست چندتن ناساز گار ... 
(ماهی و خرچنگ و قو)* 


همرهی شرطست اندر کارها 
ورنه جز رنج و زیان ناید پدید 
قصه‌ای بشنو در اين معنی نکو 
کان سه روزی مجلسی آراستند 
دم ز همکاری و همراهی زدند 
پس بهم کفتند کز ما همرهان 
دولتی باید پدید آریم نو 
نا ازین کابينةٌ مهرو وداد 
قو پس آنگه ساعت از پر خحامه‌ای 
گفت ماهی: بحث دربرنامه چیست 
مر غ و ماهی طالب کارند و بس 
گرشما خواهید کاری کرد راست 
مانده این گردونه بی‌اسب و سوار 
چون شنید نان سخن خر چنگك‌وقو 
هرسه یار زيرك همداستان 
سوی گردونه شتابان تاختند 
طوق برگردن نهادند اسب‌وار 
پس بجنبیدند و کوشیدند سخت 


شد عرق جاری ز هفت اندامشان 


تهران - آذرماه ۱۳۲۳ خورشیدی 


تا رسد آسان بمنزل بارها 
سازش ناساز گاران کس ندید 
از حدیت ماهی و خرچنگك وقو 
همت از پیر طریقت خواستند 
چانه بهر مطلیی واهی زدند 
کاردان تر کیست در کار جهان ؟ 
ساز کار و کارساز و تندرو 
نو شود رسم جهانداری و داد 
تا نویسد مختصر برنامه‌ای 
دولت ما دولت برنامه نیست 
قیل و قال از مانخواهد هیچکس 
کار اينك چشم در راه شماست: 
هین برانیمش,ازاین بهتر چه کار؟ 
شادمان گشتند از کفتار او 
ون مه شمه ین براق از کباق 
وند راین ره صر ز پا نشناختند 
برخود آن گردونه بستند استوار 
یاعلی گویان » خروشیدند سخت 
شب رسید و برنیامد کامشان 


۱- اصل داسنان از «کریلوف» فا بل نویس روسی‌است ومتن نادسی منظوم‌حاضر 


شامل اضافات و تصر فاتی امن است . 


۳۳ 


موز 
گرچه آن گردونه گردان پای بود 
بود آسان بردن و گرداندنش 
آن سه تن بیچاره حمالان مقت 
هر کدام از جانبی می‌تاختند 
قو بسوی آسمانها مییرید 
چون بدریا بود ماهی را هوس 
زین میان عرچنکث آن دانای دير 


زان سه‌تن خود کامة گم کرده راه 
بگذر ازاین پرسش واین جستجو 


چون نجنبیده است گردونه زجا 


شرط همکاری تجانس‌دان‌نخست 


مثنوی‌ها 
آن زمان » چون کوه پا برجای بود 
بشتو اکنون » رمز پرجا ماندنش: 
رنجشان باهم نمیگردید جفت 
رنج ياران را تبه میساختند 
خواستی گردونه تاگردون کشید 
راه پیمودی سوی دریا و بس 
اندرین ره پس پسك میکرد سیر ] 


خود کدامین را فزونتر بدگناه ؟ 
حالیا بیفایده است این گفتگو . 


پندگیر و دم مزن زین ماجرا 
بی تجانس کار کی گردد درست 


بند و بست چند تن ناساز کار 
چیست‌دانی‌دو لتی ابا بدار ۶۱ 
4 ۶ 
ن 


۱ دربادة اين بیت (بند وبست چند تن ناساز گاد...) نا گریرم توضیحی بدهم: 

روزیکشنبه پنجم آذراه ۱۳۲۳ بمناسبت صدمین سال در گذشت ایوان آندریویچج 
کریلف مجلس بزر گداشت و یاد بودی در تا لاردادالفنون برپا بود. در آن مجلس علاوه 
بر شادروانان علی اصغر حکمت و دشید یا سمی و سعید نفیسی که دربارٌ شرح حال و 
بعضی از خصوصیات آثاد اوبیاناتی کردند من هم فابل‌های کریلف دا موضوع سخترانی 
خود قرار دادم. 

در پا یان‌جاسه مرحوع صبحی‌مهتدی‌تر جمه چند فابل کریلف را که بوسيلةً شادروانان 
رشید يا سمی وحبیب یفمائی و ترجمه دوفابل دا نیز که‌بوسیلهةً من‌منظوم شده بود قرائت 
کرد. فابلهائی که من با اضافات و تصرفاتی بشعرفادسی بر گردانده بودم عبادت بودند 
از ٩‏ - «کودك وسابه» ۲ - «ماهی وخر چنگ و قو» که هردودداین مجموعه 


ملق کل دجم سا ای میخض تجهب یمس یت مفزد 

آمده است. درهمان زمان دفتری شامل نکات مذ کوردرفوق ومتن اشعاریکه در آن مجلس 
خو انده شد و از آن‌جمله بیت‌مورد بحث : ( بندو بست چند تن... )ازطرف بر گزار کنندگان 
جشن تهیه ود آن مجلس توزیع گر دید ومن هنوز چندنسخه از آن دفتررا دارم . 

تصادفاً در آن روزها پس از پدید آمدن يك‌دود؛‌بحرانی‌دددهو لت:مر حومسهام| لسلطان 
بیات يكکابينةٌ ائتلافی تشکیل داده بود که هیچگونه ساز گادی وتجانس بین اعضاه آن 
وجود نداشت و معلوم تبود آیا این کابینه با این تر کیب ازمجلس دأی اعتماد خواهد 
گرفت يا نه . 

هنگامی که مرحوم صبحی ضمن‌قر ائت‌تر جمه‌منظوم من از فا بل«ماهیوخرچنگه تو» 
بآحرین بیت رسید و گفت : بند وبست چندتن ناسازگار چیست دانی دولتی نساپایدار 
اثر حضار جلسه که با دولت نوزاد و نامتجانس بیات مخالف بودند هم‌اواز شده 
و بیت مذ کور را ( که مانند خود فابل برکایينة ناهمآهنگ اثتلافی قابل تطبیق بود) با 
صدای بلند ویشکل شعارچندین بارتکراد کردند وباصطلاح « دم گرفتند ».مرحوم‌بیات که 
يا وزراء جدید در آن مجلس حضورداشت از این کار بر آشفته و شاید برخلاف مصلحت 
دولت خودکه ظاهرا هنوز رأی اعتماد نگرفته بود اشتباهی مرتکب شد. بدین معنی که 
با تغیر ازجا بر حاستهو با تفاق‌وزیران حود حواست ازتالار عار ج شود.جمعیت‌نیز بامشاهدغ 
این وضع هیثت دولت دا با تکرادمداوم اين بیت تا درتالار بدرقه کرد . 

فردای آن روز بعضی از روزنامه‌ها بیت مورد بحث را عنوان سرمقاله خود قراد 
دادند و اگرددست بخاطر داشته باشم درمجلس نیز برعی از و کلاء مخا لف درنطق‌های 
خود بآن استناد کردئد . 

بدین ترتیب این بیت کاملا ساده که من آن‌دابا چند بیت دیگر به‌ترجمةفا بل کر یلف 
افزوده۱) بمناصیت موقع مشهورشد ویعلت اوضاع و احوالی که پیش آمدجابةً يك شعرسیاسی 
وتاریخی بخود گرفت و در بعضی ازجراید ومجلات بری از شعرا آن‌را در منظرمه‌های 
حود و از آن‌جمله در روزنامة فکاهی با باشمل تضمین کردند . بعد از آن‌هم تا زمانی که 
روزنامه‌ها کما بیش آزاد بودند هروقت بعضی از آنها می خو استند عدم رضایت خود را از 
ناهماهنگی دولتی‌تازه تشکیل‌یا فته اظهار دارند همین بیت‌دا عنوان مقا لهحودقرارمید ادند 
یا بنوعی دیگر بآن اشاره میکردند ار تذ کره شعر ای معاصر ایر ان( چاپ کتا بخا نه 
طهودی)نیز این منظومه‌یا بیت مورد بحث بسال ۱۳۳۳بنام من چاپ شده‌است. 

منظور از این‌همه شر ح و تفصیل دربارة يك بیت ساده ‏ این است که دداین‌اوداخر 
یکی اژزدوستان محترم در کتا بی که چاپ کرده‌اند آن بیت دابخود نسبت دادهو نوشته‌اند؛ 
... این شعر مرا ( منظورشان بیت بند وبست چندتن ناسازگاد . .. تا آخر است) 
بعضی ازمجلات بدون اسم ازروزنامةً باباشمل که به امضاء ستعاد شیخ سرنا درج شده 


سس مدنوی‌ها 
است اقتباس کرده‌اند» 

چون در امانت و حسن نیت آن دوست محنر تردیدی ندادم و فرض انتحال و 
تصرف عدوانسی دا بعید میدانسم تصور میکتم ایشان دچار اشتباه شده و دو مطلب را 
فراموش فرموده‌اند : اول - این مطلب را که ایشان در دوزنامه باپاشمل تحت نام مستعاد 
شیخ سرنا ییت « بند و بست چند تن ناساز کار ... » مرا (مانند عده‌ای دیگر در سایسر 
مطبوعات ۰ بمداز قرائتمنظومه ماهی و خرچنگ و قو در مجلس بزد گداشت کریلفو 
توژیع نسخه آن در آن مجلس) تضمین کرده‌اند ولی چندسال بعد هنگام مرور درمجموعةً 
شماره‌های با باشمل ۰ چون این‌سوابق ازخاطرشان ر فنه تصور کرده‌اند که خودشان‌سر ايندة 
اصلی آن بیت بوده‌اند نه‌تضمین کننده آن . دوم - سوابق این پیت را بشرحی کهمذ کود 
شد و مجموعةّ منتشر درپنجم آذر ۱۳۲۳ و جراید و مجلات زمان و تذ کرة شعرا حکایت 
از آن میکند ازیاد برده‌اند . 

درهرحال من چون مرور زمان و فراموشی دا موجب اين اشتباه میدانم گله‌ای از 
ایشان ندارم و این چند سطر فقط به‌منظور روشن‌شدن مطلب برای خوانندگان و خود 
ایشان نوشته شد . که 


کو ه کت و سابه * 
تهر ان - آذرماه ۱۳۲۷۳ خورشیدی . 


کودکی دفت پی سایةٌ خحویش 
کودك از نو بسوی سابه شتافت 


کفت اچار دویدت باید 


سایه با رفتن او رفت به‌پیش 
بس بکوشید وبر او دست‌نیافت 
بر سر سایه رسیدن باید 


شد چو صیاد دوان از پی صید ليك آن صید نیاعد در قید 


گر چه‌میتاعت‌جوان‌چابك و چست 
این یکی هرچه دوبدی پر شور 
سایه هر چند نبود آب حیات 
جون آزین کوشش نو دسو دندید 
گفت تا چند و کی این نازو نیاز 


سانه یمد و سیفت میچست 
آن یکی بیشتر کك میشد دور 
کودك آواره شد اندر ظلمات 
شد پشیمان و عنان باز کشید 
برو ای سایه که من نایم باز 


۱ ۶ اصل داستان ازه کریلوف » شاعر فا بل نو یس‌دودسی ومتن فادسی‌شامل‌اضافات 
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۰ 


مثنوی‌ها 

تا گربزان نشوی از بنده 
این بگفت وزهمان ره بر گشت 
پشت برسایه چو میرفت بپیش 
ماندو حیرت‌زدهو اپس‌نگریست 
دید آن سایهةٌ پرناز و غرور 
آید اندر پی وی همچو کدا 
کودك از حشم دوان‌شد چود‌باد 
یعنی از کرده پشیمان شده‌ام 
که تو از سای خود رم نکنی 
ليك کودك بفسون رام نشد 


بازی سایه و کودکث بجهان 
ای بسا دلیر طناز که ناز 
وانکه بر تافته زین معر که رو 
گرچه‌زین قصه بسی دارم باد 
به که در عشق شکایت نکنیم 
پرتو عشق که سرمايةٌ ماست 
سایه با نور برابر نشود 
قصه‌ها راست هزاران مصداق 


بخت‌راچون‌نگری‌بی کم وکاست 
این یکی درپی نام و زر و جاه 
کوشد و جوشد و جوید بسیار 
عاقیت بخت بدو رو نکند 


دگری فاد غ ازین گفت وشنود 


2۹ 

میروم سای تو پاینده. 
وز سر کوشش بیهوده گذشت. 
شبحی دید به پشت سرحویش 
تا بداند که بدنبالش کیست 
که بصد عشوه ازومیشد دود 
نشود يك نفس ازخواجه جدا. 
سایه باز آمد و بر خالك فتاد 
آمده دست بدامان شده‌ام 
سایه را از سرما کم نکنی 


رفت و همسابهً اوهام نشد. 


عبرت افزاست به پیدا و نهان 
پیشه کرده‌است‌جودبده‌است‌نیاز 
دلیر افتاده بخواری پی او 
ليك عشق است وهزاران بیداد 
زانچه رفته‌است حکایت نکنیم 
متلش جز مثل سای ماست 
سنگث همپایةً گوهر نشود 
عشق صادق منلش باشد طاق. 


قصهٌ سایه بر او آید راست 
میکند عمر گرانمایه تباه 
افتد و خیزد و پوید بسیار 
نگهی هم بسوی او نکند 


چشم پوشیده زجاه وزروسود 


۰( مئنوی‌ها 
بخت سر در قدمش بنهاده سایه وش در پی وی افتاده 
اوچو خورشید سراپا شده نور گفته کای سایه زمن باش بدور 
چون نیم کمترازآن کودكخرد 
۱ در جهان‌هر که دلیدانا داشت 
خانه در قلهة استغنا داشت. 

عد عد 3 


منت سایه جرا باید برد 


جام ز ند یاه 


تهران - زمستان ۱۳۲۳ 


جهان میخانه و ما می‌پر ستیم 
نهاده بر دو دیده چشم بندی 
لب زرین جام ازاشکك شوئیم 
بروز مرگ چشم دل شود باز 
عیانل گرد دکه آن جام زراندود 
بجای‌می در آن خواب وخیالی 


دریغا با خیال باده مستیم. 
ز جام زندگی نوشیم چندی. 
وزان لب اشگریزان کام جوئیم 
برافتد پرده و روشن شود راز: 
هم ازروزنخست ازمی تهی‌بود 
امیدی-حسر تی_هجری.وصالی. 


کزآن هم شست باید عاقبت دست 
زهی میخانه و میخوارة مست! 
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مفنوی‌ها .. سس 


۱۱ 


لبخند فر زند 


زان پیش که از قدوم فرزند 
شوق پدری نبود در من 
بی میل به ازدواج بردم 
و آنگاه که همسری گزیدم 
گفتم که ز وصلتی کهر خ‌داد 
خرسندم و سر فراز و خرم 
ز نهار که بچه‌ای نزائی 
چندی نگذشت و همسر من 
گفتا که مسافری است در راه 
در پاسخ وی بگاه گفتار 
کاخرزچه رو ز خود پرستی» 
يك کودك بیگناه را من 
زیرا که حیات رنج‌ودرد است 
نه ماه ز حمل گشت چون طی 
وان دختر خرد ناز کگ آواذ 
زان گریه که می‌شدی مکرر 
گوثی که ز من کند شکایت 
با گریه گلایه باز گفتی 
زین رو سه چهار هفته‌ای» دل 
کردم چو به گریه‌مای او خحو 
کم کم چو شد اعتنایم افزون» 
می پر سر گاهوارة او 


لندن - دی‌ماه ۱۳۲۴ خورشیدی 


خرم شوم از نشاط و خرسند 
جانم زدی از هوای آنذ تن 
پندی ز کسی نمی‌شنودم 
چاره ز صراحتی ندیدم 
دانی که مراست خاطری شاد 
لیکن بتو گویم از همین دم 
ورنه در ماجرا گشائی 
خندان شده در برابر من 
سودی ندهد ابا و اکراه 
شد خشم درون من پدیدار 
آورده ز نیستی به هستی» 
کردم سبب عذاب بردن. 
کس فائده‌ای‌ازآن نبرده است. 
نوزاد نهاد بر جهان پی 
بگرپست چو کودکان در آغاز 
می‌شد دل و جان من مکدر 
کز آمدنش چه بوده غایت 
صد سرزنش اندر آن نهفتی. 
بردیدن او نبود مایل 
مشتاق شدم بدیدن او 
گشتم به جمال دعت مفتون 
رفته ز پی نار او 


6 تنعل جع بت بحیبستیم. امقنوخ‌ها 


لالائی گرم می‌سرودم غافل ز خیال وی نبودم 
او خفته و بر لبش پری واد می‌ کشت نبسمی پدیدار. 
دانی که به هفته‌های اول حندیدن کود کث است مهمل 
آن‌خنده که حالتی‌غریزی است بی شبهه نشان بی تمیزی است 
چون‌موجب آن اراده‌ای‌نیست جز خندة لغو ساده‌ای یست 
با اينهمه گاه چند ساعت کرده ز هوای دل اطاعت 
بر دو لب دخت دوخته چشم میرفتم از انتظار در خشم 
تا کودکث عاجز از تکلم در خواب کند یکی تبسم 
چون خندة او به لب رسیدی پر جان طربی عجب رسیدی 
وزان دهن جو غنچه خندان شادیم شدی هزار چنداد 
گفتی که شکفته شد گل ناز اه يا کرد فرشته بال خود باز. 
زین شعبده بازی طبیعت جان بود مرا قرین حیرت 
کاول بچه سان مرا ز فرزند بیزار نموده بود یک چند 
وانگاه چسان بچند هفته شد غنچةٌ مهر من شکنته. 
من کز سر جد زنام کود کث بودم به هراس وهول» بی شك 
دلبسته چنان شدم بدختر کز آن نبود علاقه برتر. 
نا گاه چو گل که جوشد ازخار آثار غریزه شد پدیدار 
تا من که رمیدمی زنامش خواهم به محبتی تمامش 
مانده بر مهد او بسی دیر هر گز نشوم ز دیدنش سیر 
دل پسته بر آن که خفته فرزند بیهوده زند یکی دو لبخند. 
اد و 
نی‌نی که در این سخن شدم گم بیهوده نود آن تبسم 
آن خنده زبان حال او بود با بی سخنی مقال او بود 
میگفت بمن که «ای پدرپار بودی تو ز نام بچه بیزاد 


۱ نام نخستین فرزندم گلناز است. 


دریدی به فریاد ناساز 


3 


مشنوی‌ها ِ 
و امروز شود دل تو خحرسند 
مهرم چو سر شته با گل تست 
با قصةً پارسال و امسال 
مهر پدری که نیست بازی 
بر جان پدر چو نور پاشد 
خودخواهی وشك از او زداید 
زان پیش که من شوم پدیدار 
کز شوق پدر شدن بدوری 
و آنگاه که پندها شنیدی 


و امروز طبیعت قویدست 
و این خنده که بر لبم شگفته 
لبخند مرا حقیر مشمار 


گوید که تو از غرور ومستی 
و اکنون بتو راه عذر بندم 
تا گویمت آن تحاشی و ناز 
یکچند زدی ز سر کشی دم 
بوسی رخ و چشم دعترحویش 


مود ۵۱۳ 
از دختر خحود به‌یکك شکرخند 
در قید محبتم دل تست 
متهور طبیعتی بهر حال 
بندد در هر بهانه سازی 


جر سندی وشوق و شور باشد 
درهای بهشت را گشاید 
بودی تو ازاین غرور سرشار» 
وندردل از آئت نیست شوری 
خندیده ز پندگو» رمیدی 
آن جام تحاشی تو بشکست 
رازی بدرون آن ‏ نهفته 
دی خنده زدی زخود پرستی 
هم با لب کودکث تو خندم 
چون رفت بباد و کرد پرواز 
وقّت است کنون که‌سر کنی‌حم 
و ز باد تهی کنی سر خویش 


است هشدار 


تا بوسه بر او شود گواهی 
کز دعوی پیش عذرخواهی. 


ج د > 


شیفته هیتار 


در آن روز گاری که هیتلر جو دبو 


تون 


لندن - اردی‌بهشت ۵ ۱۳۲ خورشیدی 


به پرلن زدی وحشیانه غریو 
بی جنکت آماده می کرد حلق 


۴ 
مرا دوستی بود» از دير باز 
چنان شیفته بود بر « نازیان » 
ز لندن بیامد به‌دیدار من 
چو دانست کز هیتلر و هیتلری 
برنجید و گفتا که باشد دریغ 
چجو با «نازیان » آشنا نیستی 
بیا تا دو هفته به آلمان رویم 
همه ازیان بهر ارانیان 
بگویند ایران ز دیرینه عهد 
ز بس‌روز و شب‌خواند برمن‌فسون 
گرفته روادید و جا در قطار 
به مقصد رسیدیم و در يك‌هوتل 
ولی چون هوتل دار ما را بدید 
سپس گفت کاندر هوتل جای نیست 
همه جامه‌دان‌ها سوی شش هتل 
هوتل دارها جمله از مرد وزن 
همه با یکی جمله بر يك سیاق 
به هشتم هوتل از هوتل‌های پست 
بناچار آنجا کشیيدیم رخت 
مرا زان نگاه هوتل دارها 
ولی شرم و شک بود مانع از آن 
چو بگذشت لختی در آن تیره جای 
بگفتم سوی بانك باید رویم 


مثنوی‌ها 
هوادار «هیتلر » وزان سرفراز 
که پیش از نبی بربتان تازیان 
بپاریس و ۰ رفت از همه درسخن 
دلم هست بیزار و جانم بری 
که بر فرق نادیده بازی توتیغ 
نکوهش کنان در جدال ایستی 
ز آلمانیان نیکث و بد بشنویم 
به بندند از بهر خحدمت میان 
به اقوامی از آربا بوده مهد. 
که گفتم رویم از پی آزمون 
به برلن شبانه شده رهسپار 
برفتیم شادان و آسوده دل 
به دقت به همراه من بنگرید 
ندانستم آن عذر لنگان‌زچیست 
کشیدیم و گشتیم از عود حعجل 
نگاهی فکنده به همراه من 
بگفتند خالی نداریم اطاق | 
دو مسکین اطاقی بیامد بدست 
زبان پرز شکوه ز بد خواه بخت 
به همراه خود » بود پندار ها 
که پندار با وی نهم در میاد 
که در چشم ما بود محنت‌سرای 
که تا «مار کث»" بگرفته ایمن‌شویم 


۱- « مار کث » واحد پول آلمان است و در آن ایام به مسافران مار کث مسافری 


میدادند که بصر فهٌ آنها بود. 


چو ممراه من آلمانی زبان » 
توانستی آسان بگوید سخن 
نشانی بپرسید از پاسبان 
ولی بر سر راه در کوچه ها 
بیکك شکل و سان جامه کرده به‌بر 
جو دیدند همراه من را براه 
بگفتند پس کای یهودی تبار 
رفیقم همی گفت: ‏ ایرانیم 
یگنتند رنگك تو یره بود 
سپس بر سر او پراندند سنگث 
چو از کودکان بیش می‌شد عدد 
فراز آمد و شد پس از چند وچون 
گرفتیم مارك و به تاکسی سوار 
که تا کس به تالار تاريك مان 
رفیقم شتابان سوی باجه رفت 
بلیط از نگهبان باجه بخواست 
که ای بد جهود سپه روی و مور 
در این سینما نیست جای جهود 
رفیقم بدانان گذرنامه را 
اگر چه به ما کس بلیطی نداد 
از آنجا برفتیم سوی هوتل 
به همراه گفتم که ای نيك پی 
در اين روز او سی دیدنی 
ولیکن برآنم که گر يکث دو روز 


۵۱۵ 

همی خواند از مهر آلمانیان 
در آن شهر زیبا بهر مرد و زن 
سوی بانکك گشتیم هر دو روان 
گروهی بدیدیم از بچه‌ها 
یکی کارد آويخته بر کمر 
در او ژرف کردند لختی نگاه 
ترا با تماشای برلن چه کار 
یکی آریائی چو آلمانیم 
جهودی به خحون تو چیره بود 
بگفتم دگر نیست جای درنگث 
ز يك پاسبان زود جستم مدد 
سوی بانك ما هر دو را رهنمون 
برفتیم زی سینما بیقرار 
ندیده نیاید بنزديك مان 
جوانان به پیرامنش هشت هفت 
غریو از جوانان نازی بخاست 
جرا آمدی اندر این جا بگو 
ترا مشت و پنجه نمائیم زود 
نشان داد و خواباند هنکامه را 
جو سالم بجستیم بودیم شاد 
پریشان و غمکین و آشفته دل 
نکردیم بیهوده این راه طی 
بدیدیم از اين مردمان دنی 


بمانیم و سازیم با داغ و سوز 


مزز۰ 

گوامی بگیرم ز شخص سفیر: 
بود پر سفارت چو روز آشکار 
و گر حرمت تو کسی بشکند 
بهرکس گواهی نشان میدهیم 
پس آنگاه گردش‌به برلن کنیم 
شویم آشنا با بسی دختران 
که این قوم هستند مهمان نواز 
چو بشنید این زد یکی زهرخند 
پشیمانم از آنچه گفتم ترا 
عذابی که دیدم بیکث نیم روز 
به غفلت بسی باطل انگاشتم 
شدم سیر از این کشور و پیشواش 
شوم من بپاریس امشب روان 
که رنگت سفید است ومونیمه بور 
من ار مو سیاه و سیه چرده‌ام 
گرفتم که باشم ز نسل بهود 
من از این سفر گرچه ناراضیم 
بیکث روز شد پیش چشمم عیان 
بدو گفتم ای دوست من از نخست 
ولیکن چو هستیم دیرین رفیق 
کنون شادمانم که ما هر دو را 
دگر در میان اختلافی نماند 
توچون میشوی دورازاین»رزوبوم 
نخراهم در اين شهر مانم دمی 
هم امشب به همراهت ای نیکخو 


مثنوی‌ها 
«که هستی تو ایرانی پا کث شیر 
که باشد ترا آریاثی تبار» 
میان دو کشور خحلاف افکند؛ 
وز این زحمت نازیان میرهیم 
هم از دیدنیهاش دیدن کنیم» 
فروزنده جون تابناکث اختران» 
تو میکَفتی ابن گفته از دیر باز...» 
که ای دوست این سرزنش تابچند 
بپاریس و* خواهم که بخشی مرا 
بس است ونخواهم د کرسازوسوز 
کنون حاصل خبط برداشتم 
وزین گرمتر کاسه‌هایش ز آش 
توخواهی در این شهر چندی بمان 
بود دست تهست ز دامانت دور 
نسب از جهودان کجا برده‌ام 
ز کین تو زی آن سنگسارم چه بود 
ولی نيك و بدرا کنون قاضیم 
کج اندیشی هیتلر و نازیاد. 
بدیدم که رایت نباشد درست 
بهمراه تو طی بکردم طریق 
حقیفت عیان شد در این ماجرا 
نزاع از پی درد وصافی نماند 
چه حواهی که مانم دراین شهرشوم 
میا چنین شیفته مردمی 


روم سوی پاریس بی گفتگو 


مثنوی‌ها 
ندانم که این هیتلر نابکار 
بسا داوریها که از راه دور 
بآوازه دل بستنت کی رواست 
چو نزدیکث گردی شود آشکار 


وژژ 
جه فتنه برانگیزد از این دیار 
به چشمت کند کاخی از تیره گور 
چه سود از هیاهوی باد هواست 
ترا صالح از طالح و گل ز خاد 


مده دل بهربانگی از دور دست 
اکرمعرفت جوئی وحق پرست 


سیر در لو ز بنه 


به تبریز در خرد سالی ‏ مرا 
ز خانه مرا خادمی سالخورد 
خریدیم انگور و آلو و سیب 
چو میداد خادم بهای حرید 
نک سکا «شاهی» * او را به‌مشت 
«که این سکه بستان و در کیسه نه 
که کردم به انگور شیرین هوس 
بدو گفت بقال کای نو جوان 
ز فکر محالت بخاطر چه هاست؟ 
ولی من ترا رهنمائی کنم 
ز خوشه جدا دانه انگورها 
بیکگ کاسه افزونتر از حوشه‌ای 
همان کاسه‌بکت شاهی ارزد نه بیش 


لندن ‏ اردیبهشت ۱۳۲۶ 


دل اندوهگین شد ز یکث ماجرا: 
بمیداه میوه فروشان ‏ برد 
مرا زان میان کشت سیبی نصیب 
ز ره ژنده پوشی جواد در رسید 
به بقال گفتا ببانگ درشت: 
مرا خوشه‌ای پر ز انگور ده 
دهم در بها شاهی نقد و بس» 
بدین گونه داد و ستد کی توان؟ 
یکی خوشه را چار شاهی بهاست 
بتدییر مشکل گشائی ‏ کنم 
تو بر این طبق بین بسی کم بها 
ز انگور دانه بود توشه‌ای 
خر تا بگیری از آن کام ویش 


#۱ در زمان کودکی من يك‌شاهی يك بیستم قران و کوچکترین واحد پول بود. 


۵۸ 
که گر حوشه‌ای نیز از من ری 
چو بر کاسه‌ات‌دست در گوشه‌ایاست 
جوان را از این گفته دل شاد شد 
یکی کاسه‌اش داد بقال وام 


جوان‌خوردی آن‌دانه‌ها مشت مشت 


من و خادم از دکه گشتیم دود 
چو کردیم ز اینجا و آنجا خرید 
بهنگام رجعت دکاد نخست 
بدیدیم جمعی در آن مضطرب 
یکی گفتی از کار بگذشته کار 
بسر میزد آن مرد بقال پیر 
من ۲ گه نبودم که ید میکنم 
عیان شد به‌ما اندر آن گیر و دار 
نهان 
نکرده‌نگه‌عورده چون مشت مشت 
دهانش چو پر شد ز انگورها 
بحلق و زبانش خلاندند نید 

بر او بسته می‌شد چو راه ناس 
مرا خادم از معرکه در ربود 
ندانم چسان گشت پایان کار 
چومفلس بخواهد خورد خوشه‌ای 
یکی برد گنجی و رنجی نبرد 


یکاسه سه زنبور بوده 


مثنوی‌ها 
باید کنی حبه و آنگه خوری» 
گمان کن که‌این حبه‌ها خ و شه‌ای است 
ز حسرت روان وی آزاد شد 
در آن ریخت او حبه‌ها را تمام 
نکردی جدا ریز را از درشت 
بدل زآنچه دیدیم اندوه و شور 
دگر نوبت باز گشتن رسید 
بدیدیم و شد پای ما هر دو سست 
شتابان و پوینده و منقلب 
یکی گفتی آخر پزشکی بیاد 
که یا رب تو بر این گناهم مگیر 
بخود سرزنش تا ابد میکنم 
که چون؛ تو جوانرا شده‌کار» زار: 
جوان باز کرده چو کاسه دهان 


فرو خورده زنبورهای درشت 
در آن رداه جستند زنبورها 


شدش ناگهان حال زار و پریش 
پزشکی نمی‌بود در دسترس 
کشانید و در خانه آورد زود 
جوان مردیا رست از آن‌گیر ودار؟ 
بر او زهر جوشد زهر گوشه‌ای 
یکی خورد یکث مشت انگور ومرد 


چرا این چنین است کار جهان . 
که سیرش به‌لوزینه باشد نهان"8 


عد ع ع 


۱ سیر در لوزینه مثل‌است حاکی ازنهفتن تلخی درشیر ینی بقصد فریفتن 


مثنوی‌ها 


طاق کسر ا 


به غمناك دشتی ز خاك عراق 
فرو د يخته سقف و بام و درش 
غر بسی است در خالك ببگانه‌ای 
بعهدی که این طاق معمور بود 
بران شاددان بود ‏ آو بخته 
زهر سو به گردش فراوان سپاه 
نو گفتی که دشت است در بای آآب 
در آن بارگه داد خواهان شاد 
سر خسروان سوده بر در گهش 
در یغا که امروز از آن قفر و جاه 
کنون بردر وبام او موش ومور 
بمانده‌است ننهادر این بهن دشت 
بدیدار او کس نیابد دگر 
دراین طرفه امهر بان مرزو بوم 
گهی زان شود يخته خشتی جدا 
که افتادم و خشت‌ها بی‌شمر 
کسی نیست زبن میزبانان "سست 
چو افتيم خندان و شادان شو ند 
بکو ند با خود « که ابن باد گار 
همان به که و بر آن شود بیشتر 
که تاکس نداند که این سرزمین 
بر این میزبانان هزار آفر.بن 
پزشگی نیارند او دا به در 
مرمت گری را نیادند ,دیش 


بغداد - تهران س بهاد ۱۳۲۷ خحورشیدی 


زخسر و بجا مانده بشکسته‌طاق۱* 
شده چاک از زخم‌ها بیکرش 
و توگی که بوده است افسانه‌ای 
ز اندامش این زخمها دود بود 
بفرشش گهر با زر آمیخته 
صف اندرصف از دجله تابیشگاه 
ز اییدن نیزه در آفتاب 
یکفتند کاین خانه آباد باد 
سرافرازی از فرشاهنشهش 
نشانی نیایی در ابن نخت گاه 
پروز وشبان جشن دارند دسور 
بحیرت فرودفته زين سر گذشت 
وز این غربتش آفته باشد جگر 
بر آن نوحه خوان ی کندبوم شوم 
بر ۲ بد از افتادنش این صدا: 
فتند و فتادند زین بام و در 
که ما دا شاد بجای نخست 
طر بناک این بد نهادان شو ند 
ز ابرائیان است و نابد بکار 
که تا ز او نماند بکیتی اثر 
شد ابرانیان دا بزبر نگین.» 


که بینند مهمان خود دا چنین 


نگیرند از ددد و رنجش خبر 
که« بو آن»بکو بدید ودره خو بش 


۱ ساختمان طاق کسرا را به‌شاهپور دوم وخسرو اول (انوشیردان) وحسروپردیز 
فسبت مندهنك. ولی‌انعتمال اشساب به‌شاهپور دوم ضعیف و به تعسرو افوشیر و آن وی اسب 
نام دیگر طاق کسری یا طاق حسرو » ایوان کسری یا ایو ان مدایّن است. 


۵۳۰ 
مگر کاددانی خجسته دمی 
نهد د بخته خشت‌ها بان جای 
که نا روز و شب از درو بام او 


که «من کاخ داد و توانائیم 
در آن روز گاران که شاهنشهان 
سراپای من نغز و آباد بود 
سر سروران بود ‏ بر در گهم 
چوشد خسروان را دگر گونه رای 
در افتاد لرزه به بنبان من 
نه بس این شکستم رسید از جهان 
ز عباسیان * دیوخو سروری9۳ 
که ویران کنندم ز پا تا بسر 
هرآن حشت وسنگی که آید برون 
پر ند اندر آنجا که میخواست مرد 
پس آنگاه باسنگث وبا خشت من 
ولی چود مرا پایه بر داد بود 
چنان کندنم سخت بود و گران 
بخشم آمد آن سرور دیو خو» 


۱ بنیعباس [خلفای عباسی] 


۰ ۸ 


مشنوی‌ها 
به زخمی ز رحمت نهد مرهمی 
که نا طاق دبربن شود در بای 
رسد پر همه خلق بیغام او : 


بر آوردة هوش و دانائیم 
سپردند با داد و بینش جهان 
ز دادم دل و جان و تن شاد بود 
دل از هیچ رنجی نود ۲ گهی 
به بیداد شد دیوشان رهنمای 
درو بام کت و ابواد من 
ستم بر سرم تاخت از گمرمانه 
فرستاد بر سر مرا لشگری 
بخوبند ستف و پی وبام و در 
ز من» چون بدانسان شوم سرنگون 
یکی شهر بانام بفداد کرد 
ز بغداد"* پی ریزد آن اهرمن 
تو گوئی ز پولاد بنیاد بود 
که درمانده گشتند بغما گران 


۲ منصور دومین خليفةً عباسی. 


#۳ بفداد نامی است مر کب از بغ و داد (خداداده) که‌هر دو کلمةٌ ایرانی‌است. 
قرنها پیش از اسلام يكآبادی بدین نام و نامهای نزديك بآن در کنار دجله وجود داشته 
و منصور دومین خلیفه عباسی شهر کنونی بغداد دا در کنار دجله و در محل بغداد سایق 
و بروایت مشهور از سنگهای ویرانه‌های تیسقون پایتخت ساسانیان بنا نهاد و پس‌از آن 
حکایت افسانه‌واری ازاين واقعه بویژه درمورد طاق کسری با کمی تفادت پدید آمدکه‌در 
منظومه حاضر بدان اشاده شده‌است. (رجو ع شود به لغت‌نامةٌ دهخدا) 


ای کی ۵2 .سس سس نس 

یگفت ای عجب گشت بر من عیان 
گر این طاق ویران کنم من برنج 
گرفتم بچنگث آورم‌عشت وسنگك 
فزونتر شود مزد ویرانگری 
ستانم ز بازار اگر سنگث و خشت 
شود شهر بغداد آباد زود 
بپایان مرا خحرح کمتر شود 
بر آساید از کوششی بیهده 
که‌این‌طاق 9 بس استوار است‌وسخت 
چو بفکندنش خواستم در نهان 
که برداد چون باشدش پای بست 


گر آن تازی بیمناکک از زیان 
مرآن مرد را باری از نیکگ و بد 
که این طاق از خلق پنهان نکرد 
نه از خار » دیوار» گردش نهاد 
نه*" گفت ازغرض‌سوی آن دراه نیست 
ولیکن در اين قرن نور و نوید 
بقرنی که هر باستانی نا 
سبکث مغز مردانی اندر عراق 
گهیش از جهانگرد پنهان کنند 


2۳۱ 

که باشد در این سود جوئی زیان 
شود خرح ویرانگری چند گنج 
ازاین طاق وبر خود نهم دا غ ننگث 
ز نوساعتن؛ چون کنم داوری 
نه زین کاخ دیرین که کسری بهشت 
ز آبادیش دل شود شاد زود 
رها نیز از این رنج لشکر شود 
از اين جنگ با لایه و شالده 
به پیکار آن همرهم نیست بخت 
مرا داد جانانه پندی جهان 
توزین طاق بشکسته بینی شکست. 


چنان کرد در عهد عباسیان 
بدین مایه انصافی بود و خرد 
نهان رشگك وی کاخ شاهان نکرد 
تم شاشا زان "برد ایکنیز< ریاد 
و گرهست سخت است و کو تاه نیست 
که رسم جهانگردی آمد پدید؛ 
و گر خرد» امن شود از فنا؛ 
ز رشگند در رنج از این کهنه طاق 
گهیش از در کینه ویران کنند: 


۱ این نکته درخور توجه‌است که طاق خسرو (یا کسری) دیا ایوان مدائن‌جزئی 
از کاخی عظیم و وسیع بوده که طاق قسمت شاعص يا مظهر عظمت آن بشماد می آمده 
است ودراين منظومه کلمةٌ طاق گاهی بمعنی اخص یعتی‌همان ایوان و بنای مقوس و گاهی 
بىعتی اعم یعنی تمام کاخ و مضافات و حتی شهر مداین بکار رفته‌است. 


ور( 
تو گوئی که این کوه واراز شکوه 
تو گوثی که برطاق دیرین شکاف 
تو گوئی که گوید: «ز ایرانیان 
که خواهید کاين طاق گردد حراب 
چه دارید در دل از این کید وشید 
چو این طاق مشهور عالم بود 
چه سودی برید از نهان کردنش 
از این آرزو بهر نابودیش 
ز کاویدن و کندن چند دزد 
ز بی پاسبان هشتنش روز و شب 
ور اين طاق دیرینه ویران شود 
که ايران ز عهد هخامنشیان 
برانده است فرمان به ملکث عراق 
که جز داد و نیکی ز ایران ندید 
بدین‌سان ز کوروش کشورستان 
کماییش شد بیست صد سال طی 
ازیرا که بودند چیره بر آن 
پر این گفته باشد فراوان گواه 
که ساسانیان در مین عراق 
وگر آل عباس تانی نژاد 
بر آن تخت» بومسلم؟۵ آوردشان 
خلیفه بسی گرچه آمد ز پس 
همه در پی رامش و عیش و نوش 
وز ابرانیان بس امیر و وزیر 


۱ صفویه #۲ ابرسلم خحراسانی. 


۰ 


مشنوی‌ها 
چو مشتی بود بر سر این گروه 
بخندد بر این چند تن لاف باف 
چه دیدید ای بدسگالان زیان 
-ز باران و از تابش آفتاب - 


وز این اذن دیدار با شرط و قید 


عر 


بکیتی وجودش مسلم بود 
وز این کارها قصد جان کردنش 
چو خورشید عزم گل اندودیش 
که بخشیدشان در نها دستمزد 
چو خاریش دیدن بچشم عرب..! 
فراموش کی نام ایران شود؟ 
بجز چند سالی تهی در میان 
عرافش پدیرفته با اشتیاق 
دل آسوده در سایه‌اش آرمید. 
همی تا به عهد صفی زاد گان" 
که‌بوده است بخشی از ابران‌چوری 
در آن چند صد سال ابرانیان 
از آنجمله این نامور تخت گاه؛ 
بکردند وزان مانده این کهنه طاق 
به بغداد تخت خلافت ناد 
پی اسباسی بپروردشان 
بجز یکدو تن نام بودند و بس 
همه اتوانانه بی‌هنگث و هوش 
بر احفاد عباس بودند چیر. 


مثنوی‌ها 
چو بنباد علم و ادب استوار 
نه بس دانش پیش از اسلام‌شان 
که فرهنگگ اسلام در روزگار 
چوخواجه*#«نظامیهم"#نأسیس کرد 
به حشمت عراق آنچنان طاق شد 


... چر عهد خلافت بپایان رسید 
در آن جنگ و آن فتح بودش مشیر 
همو بر جهانجو بسی داد پند 
رهانید ز آتش هزاران کتاب 
وزان روز تاعهد عباس شاه*قه 
پسی سالها در عراق عرب 
چو بخشی ز ايران همان سرزمین 
سه‌صدسال از این پیش در روز گار 
ببغداد چون چیره ترکان"۵٩‏ شدند 
کمابیش هم در دو فرنی و نیم 
نه, کردند کاری که آید بکار 
چو جنگث جهانی"* بپایان رسید 
از آن ایراطوری نامدار 
ز عثمانیان بخت برگشت زود 
بسی کشور از قید ترکان خلاص 
#۱ خحواجه‌نظام! لملك طوسی 
نظام! لملك طوسی 


‌ 
#۷۳ امام محمد غزالی 
#۵ شاه‌عباس کبیر. ۶ صقویه. 
۸ جنگث بین‌الملل اول -۱٩۱۸(‏ ۰۱۹۱۴ 


۳۳ 

ز ایرانیاه گشت در آن دیار 
به بغداد گردید پرتوفشان 
شد از رنج ایرانیان نامدار 
«غزالی» "در آن‌حوزه‌تدریس کرد 
که شهره در اقطار و آفاق شد... 


ملاکو به بغداد لشکر کشید 
مهین طوسی راد و دانا نصیر 9۳ 
که بغداد را کم رساند گزند 
هم از آنکه گردند غرقه در آب 
ز آل صفی"* فخر دیهیم و گاه 
بایران رساندند امیران نسب 
همی بود با سرفرازی قرین. 
پس از شاه عباس پرگشت کار 
در آن خیمه از بهرماندن زدند 
شدند اندر ايين کشور آنان مقیم 
نه هشتند از خود نکو یاد کار 
زیان زان به ترکان فراوان رسید 
بپاشید یکسر همه پود و تار 
«خعلافت»" چوبادهوا گشت ودود 
گزیدند قانون و دستور خحاص 


۲ مسدرسهة نظامیه بغداد از تأسیسات خواجه 


۴ خواجه‌تصیر الدین طوسی. 


۷ ترکان عثما نی 


۰4 پادشاهان عثمانی خلافت 


اسلامی را حق ود میدانستند و خود را خلیفه میخو اندند. 


2۳۴ 
بسی دیگر» ازچنگث تر کان بدر 
عراق عرب زین گروه اخیر 
بظاهر ز قیمومتی"** برده نام 
به‌نرمی بدر کردش از راه راست 
بر او درس ملت گرائی چو داد 
برانگیختش تا به همسایگان 
پابران که بوده است از دير گاه 
چنانش پداندیش و بدخواه کرد 
به‌تلقین قیم ۳ ز ایران دوست 
چو ایرانیان را در آن بوم و بر 
چو دید از دگر سوی کز شیعیان 
مایت کر ,سا یت زک 
پیاورد « فیصل »۳ ز خالك حجاز 
به بغداد پر تخت شاهی نشاند 
جفا بر عراق عرب کرد او 
که پیوند ایرانزمین و عراق 
شود کینه حائل میان دوحال 
بچندین هزاره شده پار هم 
شود این بدان آن بدین بد گمان 
بدینگونه آن ‏ «قیم» حیله کیش 


مشثنوی‌ها . 
فتادند در چنگث قومی دگر 
شد اندر کف انکلسان اسیر 
فکند انگلیسش ز حیلت بدام 
وزاو لعبتی‌ساخت کش خودبخواست 
در خود پرستی برویش کشاد 
برد رشکك‌واز کین شود بد گمان 
بر او سرور و پار و پشت و پناه 
که بدخواهیش کورو گمراه کرد 
ببرید و گفتا که خصم من اوست 
قوی‌دید و با حشمت‌وجاه و فر؛ 
به سودش تواند رسیدن زیان 
که تا شیعیان را در آرد به قید 
تسنن ره و رسمش از دیرپاز س 
حجازی به پغدادیانه حکم راند 
وزین کارها بودش این آرزو: 
گسسته شود با نفاق و فراق 
که دل بودشان دائم از کینه رال 
نکردندی آهنگث آزار هم. 
ز همدیگر از بدگمانی رمان 


رسیدازشرارت به‌مقصودخو یش . 


#۱ #۲ اغلب سرزمین‌های که قبل‌ازجنگك جهانی اول نحت‌الحماية دول بزر گه 
بودند بعداز تأسیس جامفه ملل نظارت و دخالت در امود آنها و بعضی سرزمین‌های 
دیگر را تحت عنوان قیمومت معمول داشتند . ۳ مكك‌فیصل اولین پادشاه عراق 
پسر حسین شریف مکه و بر ادر ملك عبدالّه پادشاه اددن بود واين خانواده خصوصاً این 
دوبرادد از سرسپردگان سیاست انگلستان در خحاورمیانه بودند. 


مخنوی‌ها 

عراقی جوانان بی تجربت 
بر غم جهان بینی دین پاله 
بگفتا : ز هم کیش بودن چه‌سود 
به‌ده سال ملت گرایان کور 
بدین‌سان عراقی که‌دل‌ساده‌داشت 
ز تلقین پر فتنه روباه پیر 
که‌میهن پرستی‌است کین پرودی 
بویژه جو همسایه ایران بود 
همان کشوری کاو ز دیرینه عهد 
همان کشوری کاو ز خلق عراق 
همان کشوری کاو بدین سرزمين 
همان کشوری کاو چوز ین خالارفت 
نه‌تنها دراین خاك فرهنگث هشت 
بناها بمانده است در روز گار 
از آنان بسی بینی از هرطرفت 
زوالا ماما نامی قبور 
زيارنگه و مظهری از هنر 
دگر طاق خسروانوشیروان 
که مانده ز شهری «مدائن» بنام 
همین‌طاق هم » بازمانده ز کاخ 
وزان طاق هم جز که‌بخشی‌نماند 
همین طاق کانرا عراقی گروه 
به نیکی ز ایرانیان کرده اد 
که‌همکیش وهمسایه و همره‌است 


2۳۵ 

گزین کرد و افزودشان مرتبت 
کشانیدشان از ریا بخاله 
بههم میهنی باد از ما درود 
بپرورد با درس کین و غروره 
بهر کجروی خاطر آماده داشت 
شد این فکر کج درسرش‌جایگیر» 
به همسایه از خحصومت بری. 
که خاری بچشم شریران بود 
بدانائی و داد بوده است مهد 
ندیدی مگر 
بیاورد امنی به راحت قرین 
ز کردار خود با دلی ؛ پا رفت 
پس‌از قرنها نام بی‌ننگث هشت 
ز ابراد در این سرزمین باد گار 
از آن جبله در کربلا و نجف 


پاری و اتفاق 


ز فرخنده فرهنگت » کانون نور 
دو ملت بدر گاهشان سوده سر. 
بداد و دهش سرور خسروان 
مهین تخت گاه و شهان را مقام 
چه‌کای که‌بودی چوشهری‌فراخ 
زمانه به‌ویرانی آن‌را کشاند 
چو دیدیش ویران ولی با شکوه 
بگفتی که رحمت براین فوم باد 
دلش نیز از مهر من ۲ گه است . 


موز 

ولیکن دراین قرن و پر فتنه عهد 
عراق کهن مرد و فرهنگث او 
سبکسر عراقی جوانان خام 
زرقیمومیت» ۲ گه نگشته درست 
جورتحت‌الحمایه» ز خحامی شدند 
چنین دادشان قیم از مکر درس 
که‌این‌طاق کسرا دراین‌مرزو بوم 
زهر شت آن آید این سرزنش 
که‌اير اتبراین سرزمین‌چیره بود 
که باید زابر ان شدن سخت دور 
بیاید بخواری از او برد نام 
نگردد اگر نام او حوار وپست 
مبادا ‏ از فرهنگ پیشیته‌اش 
شمارا رود بر زبان یکدوحرف 
که بیگانه شایستة کین بود 


جوده‌سالرفت ازوحمایت گری»"* 
بظاهر عراق عراق عرب مستفل 
از آن » تاکه لندن برد بهره‌ها 
وزاد‌روزتاحال ۲ این پرملاست 


چجو دور «حمایت» بپایان رسید 


مئنوی‌ها 
شد این خالك بر کینه و رشك مهد 
نماند از ادب هیچ در چنگت او 
فنادند چون از تعصب بدام 
شدند از اطاعت چوهربنده سست 
گرفتار نیرنگك حامی شدند 
که‌باید ز همسایگان داشت ترس 
ز ایرانیان یاد گاری است شوم 
که‌بوده است چون‌بند گانتان‌منش 
شما را چوشب‌ روز ازاو تیره بود 
چو نارش شمردن و گرهست‌نور 
یگفتن که ایران که بود و کدام؟ 
عراقی جوان زود یابد شکست 
وزان نام جاوید ‏ دیرینه‌اش 
کزبن راستگوئی نبندید طرف 
ز میهن‌پرستی مراد این بود ! 


جهانرا دگر گونه شد داوری 
ولی انگلیسی شد از جان و دل 
به بنداد بکماشت او مهره‌ها 
که لندن به بغداد فرمان رو است. 
حکومت به ملت گرایان رسید 


۱ نظام تحتالحمایگی که در آن عراق تحت‌الحمایه انگلستان بود (۷۲۵8094) 
از سال ۱۹۲۰ میلادی آغازشد و بسال ۱۳۰ پایان یافت و در پایان این مدت عراق 
استقلال یافت و لی‌عملا سالها بعداز آف تا انقلاب (۱۹۵۸) والفاء نظام‌سلطنتی زیر نفود 
سیاست‌انگلستان بود. ۲ یعنی تا تار یخ‌سر وده‌شدن این منظ و مه پسال. ۱۳۲۷شمسی. 


۰ ۵ 


مغنوی‌ها 

در آندم کهرحامی»برون‌بردرنعت 
که نسلی بدلخواه پرورده بود 
چو میرفت بیرود زخاك عراق 
برفت و بباطن همو بود شاه 
که فیصل زجان بود فرمانبرش 
هم امروز اولاد و احفاد وی 
وزیرال کشوره سران سیاه 
چو وی آلت دست حامیستند 
یکی‌زانمیان‌است«نوری‌سعید 2 
گشاید بدان هر در بسته را 
زشاه ووزیران‌هماین‌عوی شوم 
همان‌راه‌ورسمی که«حامی»بهشت 
چواین توده‌خودنیز کم بینش است 
از آنجمله " کردن ز اهریمنی 
هنرهای آنان نهفتن زرشگت 


(چودیدم به بغداد عبدالاله"5 


وورزه 
بسی شادمان‌بود وراضی زبخت 
دو ملت بهم بد گمان کرد ه‌بود 
جوانه زدی در دو ملت نفاق 
به‌«فیصل»چو بسپرد دیهیم و گاه 
بفرمانبری کمترین چاکرش 
نهند از پی وی بهر گام پی 
خیانت شعار و حمایت پناه 
بفرمان حامی تمامیستند 
که‌در دست لندن بود چون کلید 
ببندد بهم تار بگسسته را. 
پرا کنده بینی در این مرز و بوم 
شده زآن این توده بدسرشت 
شود آلت دست هر دیو پست 
بایران و ایرانیان دشمنی 
بسی ناسزا نیز گفتن زرشگت. 


چو دشمن همی کرد درمن‌نگاه 


۱ نودی سعید پاشا ظاهراً از نژاد کرد واز ترییت شدگان دستگاه آ رین خلفای 
عشثمانی بود. درد عران چندباد بوز ادت و نخست‌وزیری دسید. او مورد اعتماد تام د لت 
انگلستان واز سرسپردگان درجه ادل داز عمال کم نظیر سیاست انگلیس در عراق و حتی 
در ساب کشورهای عربی خاورمیانه بود. با ابران و ایرائیان نحصومت خحاصی داشت. 
در انقلاب ۱۹۵۸ کشته‌شد. 

۲ عبدالاله برادر کوچك ملك‌فیصل بود. بعداز ملك‌فیصل پسرش غازی بسلطنت 
رسید که‌بزودی در گذشت وچون وارث او فیصل دوم (فرزند "خردسالش) بتخت نشست 
چندسال تارسیدن فیصل دوم بسن قانونی» عبدالاله بعنوان ناثبا لسلطنه حکمرانی میکرد. 
عبدالاله نیز مانند فیصل دوم دد انقلاب ۱۹۵۸ بدست شودشیان (بزعامت عبدالکریسم 
قاسم) کشته‌شد. 


۸ .- 
در آغاز پنداشت کز باختر 
پذیرا مرا گشت او با ادب 
چو بشنید باشم ز ايران زمین 
تو گفتی نه مسلم نه همسایه‌ام 
از این گونه دارم فراوان بیاد 
مثالی که باشد یکی از هزار 


1 مشنوی‌ها 
رسیده سفیرم و زان بوم وبر 
پس آنگه بپرسید نام و نسب 
د گر گون شدش‌چهره‌وحشمگین 
نه زان سرزمین گر انمایه‌ام) 
ز کین وحسد وزنفاق و عناد 


ردیدار خود کویمت گوش‌دار: 


و 3 


چوآیند در سرزمین عراق 
عراقی گروه از ره رشگث و کین 
جهانگرد مردم بهر جا روند 
شناسند از چهره و رنگ‌ها 
که ایرانی آنجا بود بیشمار 
عراقی شده از ره جبر و زود 
جوپرسند آنان که اینان کیند 
عراقی رود طفره اندر جواب 
جهانگر دخند دیگو ید: «پس است 
که دانم که اینان بایران» تبار 
همین خیل مانده جدا از وطن 
بعمدازتو کردم من این را سژال 
ور آن کنجکاوان ز بغدادیان 
بگویند هرگز در این سرزمین 
و گرزان جهانگردها چند تن 
که ما را کتاب و دلیل و سند 
و گربیش ازاین خیره رائی کنید 
زهر کس بپرسیم و جویا شویم 


جهانگرد مردم بصد اشتیاق 
نیارند نامی ز ایران زمین 
بهر رمگذر پارسی بشنوند 
زبرعوردها و از آهنگ‌ها 
زپیر و جوان زيرك و مرد کار» 
زتازی بخوی‌ومنش سخت‌دوره» 
که تازی بدیدار وبینش نیند؟ 
که تا بفکند بر حفائق نقاب 
که‌درخنده از پاسخت هر کس است 
رسانند و باشند در این دیار 
ز ایرا بود هم بجان هم به تن 
که تا آزمایم ترا در مقال.». 
بجویند از طاق کسرانشان 
نبوده‌است يا نیست طاقی چنین 
بگویند ناراست است ابن سخن 
به برپائی آن گواهی دهد 
نخواهیدمان رهنمائی کنید 
سوی‌نامور طاق* تنها رویم.» 


مذ‌نوی‌ها 

چو بغدادیاد این سخن بشنوند 
بهانه بیارند و پس عذر لنکت 
کس ایمن زجان اندر آن راه فیست 
معاذیر دیگر از این گونه نیز 
من این ماجرا خوو بدیدم بچشم 


دج عد 


بسال‌هز ار و سه‌صد بیست‌ و هفت "۵ 
یونسکو" #مراخواندناگه به‌عویش 
مات ناور شا ونان ون بان 
شناسای من بوده در چار سال 
که بودم نمایئدة کشورم 
هم از روز تأسیس آن سازمان 
در آن چندسالی که بدخواه چند 
وزارت من کشت عرضه دوبار 
که‌من‌در یونسکو بشوق مرام 
ولیکن هم امسال از آن کار نیز 
گروهی‌تبهکار و نادان و پست 
همه جهدشان در فزایندگی 
بدین‌عذر کا کنون‌خانه تهی‌است 
بگفتند باید فرا خواند زود 
همین حکم در اصل بودی درست 
هر آنکس که شیاد و بیکاره بود 


۳۹ 

زانکار ناچار عاجز شوند 
کهر اهش خر اب استو پرسنگ و تنگگ 
خطررا در آن » دست کوتاه نیست 
بیارند این مردم بی تمیز 
وزاین بدسگالی برفتم به خشم: 


هم | کنون که‌بردفتر؛ این حامه‌رفت 
وگر چند بود آشنایم ز پیش 
که‌باشد پذیرای کار آگهان 
به سنجیدنم داشت چندی مجال 
دز له با دلی گرم از باوم 
مرا بود سهمی در ایجادآن 
در ايران زدندی بمن ریشخند 
نپذرفتمش ‏ تا شود آشکار؛ 
توانم گذشتن زنام و مقام 
شدم دور و شدآتش رشگ تيز 
پی بد.سگالی بهم داده دست 
که دورم کنند از «نمایندگی» "۵ 
وزان‌لق‌رابیش و کم آ گهی‌است. 
بایران هر آن عضو زاید که بود 
نگشتی| گر درعمل بو چ‌وسست. 
ولی زورمندیش» تقو از بوخ 


۱ ۱۳۲۷ هجری خورشیدی ۲ سازمان تر بینی وعلمی و فرهنگی ملل‌متحد 
که درد ۱۳۲۲ شمسی تأسیس شد ومقر دبیرخانه آن درپادیس است. 
#۳ نمایند گی ایسران در یونسکو 


سس عیرس عبت 
زتهران براو حکم ابقا رسید 
دراو نبودم من از زائدان 
بناگه یکی از زوائد شدم 
بجای یکی زان زوائد مرا 
که نه زور بودی‌مرا نه زری 
ز پاریس بستم چو رحت سفر 
سر سازمان «جولین‌ها کسلی»9۱ 
پس آنگاه گفت از ره حسن ظن 
به تهران چنین گفت با تلگرام 
درایران«سیاسی *6چوپیغام و اند 
بهمدستی «نجم» "8 کج بین خام 
که مارا نیازی بود پس کلان 
ولیکن یونسکو چو باشد عزیز 
دهیمش که چندی شود پارتان 
شدم بر یونسکو مشار و مشیر 
چو با هیئتی ها کسلی بست بار 
ز فرهنکه آن منطقه با خبر» 
بدینسان به لبنان ومصر وعراق 


مثنوی‌ها 
امان از مقامات بالا رسید 
زنیکان شمردندمی نزبدان 
دگر گون بفرمان قائد شدم 
به‌تهران بخواندند در ماجرا 
نه از زورمندان حمایت گری 
پونسکو از این کار شد باخبر 
بگفت: آذبه از سازمان نگسلی 
که دارد یونسکو نیازی بمن 
که خواهم فلان را بعنوان وام 
یکی تیر بر دو نشانه نشاند 
فرستاد زی هاکسلی این پیام 
در ایران به‌کار آمدی چون فلان 
بیاس شما نامپردار ‏ نیز» 
در اين کار پر ارج همکارتان 
در اقطار خاورمیانه سفیر 
که تا بازدیدی کند زان دیار 
منش رایزن گشتم اندر سفر 
(عراقی که هست آیتی از نفاق) 
شتا که زانان . نا حرش 


۱ جولین‌ها کسلی زیست‌شناس معروف انگلیسی وبرادد الدوس‌ها کسلی دانشمند 
و رومان‌نویس نامداد. جولین ها کسلی نخستین مدیرکل یونسکو بود و آثار و تاألیفات 
متعدد دارد. ۱ ۲ دکتر علی!کبر سیاسی وزیر فرهنگک از رجال خوشتام و هوشمند 
ولی خودخواه و محتاط که زیر فشار چند وزیر برای اينکه حتی برحلاف عقیده حودش 
یکی از نورچشمی‌های بیکاره را ابقا کند مرا بجای او احضار کرد. 

۳ حسین نجم وزیر دارائی. مردی درستکار ولی کج‌سلیقه و لجوح. 


مشنوی‌ها 
بدیدیم و بینیم در این سفر 
به‌بغداد چون پای هیشت رسید 
یکی رمهنمای عراقی نسب 
که در دیدن هرچه دیرین بناست 
به‌ما داد فهرستی آن راهنما 
همین است و نیکودر آن بنگرید 
که هر باستانی بنای گزین 
از آنجمله برخی بباید گزید 
جو نیکو بغهرست کردم نگاه 
که دیدم ز دههابنای حقیر 
در آن‌طرفه فهرست رفته‌است نام 
ولی نامی از طاق کسرا نبود 
من آن رهنما خواستم آزمود 
بگفتم که از طاق کسرا چرا 
بگفتا که آن را بسی ارج نیست 
شکسته بنائی است بی‌بام ودد 
زمانه بجا چیزی از آن نهشت 
چو این گفت گفتم چو ایرانیم 
بدانم کزان طاق بخشی بجاست 
همان بازمانده زفر" و شکوه 
وگر هم شکسته‌است‌طاق‌ورواق 
چو بشنید این گفتگو ها کسلی 
بگفتا:ه که‌من سخت دارم عجب 


بخواهند از ما نهان کردنش 


2۳۰ 
ز فرهنگ‌ها شامکار و اثر 
همی خواست تا دیدنیها. بدید 
به ما داد دولت ز راه ادب 
کند کارماسهل وهموارو راست 
بگفتا که مفتاح کار شما؛ 
بخاطر همه نامها بسپرید 
دراین‌است ثبت ونشاید جزاین. 
پس آنگه‌بهمراه‌من رفت ودید. 
جهان پیش چشمان من شد سیاه 
به‌بخداد ‏ و پیرامنش جایگیر» 
وزاوصافشان شر ح وبسطی تمام 
تو گفتی در آن کشورش جانبود 
که بینم ازاین کارقصدش‌چه‌بود 
بفهرست اسر نیست ای رهنما 
از آن روبنهرست‌هادرج نیست 
رهش‌پرخم وپیچ وبس با خطر 
بجز توده‌ای چنداز خالاوعشت 
شناسای ‏ آن طاق ساسانیم 
که نادیدنش بیگمان نارواست 
بود در خور دیدن هر کروه 
بسود از جلالت در آفاق طاق 
هوادار من شد زروشندلی 
که طاقی چنین در عراق عرب» 
زراه غرضص خوار بشمردنش 


2۳۲ 
من آن‌طاق و اهم که‌بینم نخست 
پس آنگه زآثار دیگر که هست 
به بینیم برخی که ما راست پس 
ازین گنته سر گشته شد رهنما 
ولی چون غرض‌بود در گفتهاش 
پس ازچندو چونوعتاب و خطاب 
اجازت گرفت از رئیس ووزیر 
سوی آن بنای کهن تاختیم 


نه پب و نه خم نه نشیب و فراز 


مئنوی‌ها 
که پیدا شود نادرست از درست 
و گر هست برجملگی دسترس.» 
بکوشید چندی در اقناع ما 
موثر نشد نطق ‏ آشفته‌اش 
که افتاد نش عراقی بر آب 
که زی طاق ما را برد نا گزیر 
خحطر هیچ در راه نشناختیم 


نبود اندر آن راه هموار وباز. 


د عد 2 


به ره ها کسلی کرد از من سژال 
بدو گفتم آن کش بدانستمی 
رسیدیم و دیدیم حون آن نا 
همان خار چشم عراقی گروه 
همان مشت مانده ز خروارها 
ز حیرت بجا حعشك شد پای ما 
وزان نیمه و بران بنای عظیم 
چو آبادی طاقم آمد بیاد 
ازیرا که دبر بنه طاق ستر کك 
چو آن بهلو ان‌بون کاندر نبرد 
سپس ز خم‌ها خو رده افتد بخاك 
وليك آن تن خفتهدر خالكو گرد 
زهر زخم آد بگوشاین‌سخن 
همان ,بیلتن طاق آشفته حال 


زپيشينة طاق و تاربخ و سال 
کجا حق نهنتن ‏ توانستمی 
که گوئی نبردی کند با فنا 
شکسته چنان کز زمین لرزه کوه 
چو مشتی به فرق تبهکارها 
تر ازاشکث شد چشم بینای ما 
بدل زنده شد باد عهد قد.بم 
از آن‌باد جز اشگ حسرت‌نزاد 
بر از ز خیم و چند بن شکاف بز رکه 
بر انگیزد از هستی خصم گرد 
ز نیغ و سنان پیکر ش چا چالك 
کند و صف نیر وی بیشین‌مرد 
که شیر افکنی بوده این بیلتن 
کنون نالد ازجند تن بدسکال 


مثنوی‌ها 

که بسته بخود ام ملت گرا 
بهم جهلو ستی در آمیختند 
نشانده بجای حقیقت هوس 
بدیگر ملل گشته دشمن ز کین 
چو بدخواه ابران و ابر انبند 
نه خواهند کز آن بپاید اساس 
چو خشتی بیفتد از آن بر مین 
بگویندای کاش‌بس خشت و سنگه 
که تا آنچه هم بازمانده زطاق 
ندانند کان خشت ‏ افتد بخاله 
ه رآنکس که آن حشت بر جانهد 
د گر ک س که برحالك آن خشت هشت 
ندانندکان طاق همخون هلال 
کزان» خشت بشکسته باز دچو تیر 
که بودوبر اخدادشان سجده گاه 
نبوده مگر طاق» مهد امان 
بنازند اگر بر نیاکان خویش 
چرا سرنسایند بر خالا .طاق 
چرامر گك آن را شده حواستار 
که «خسرو» اگر دادو بیداد کرد 
چه.. باشد. که طاق. دیرینه را 


عد ع 


بدینگونه دیدیم بیمار » کاخ 
بهر گرشه‌اش تارتن رشته تار 


برآن دستبردی زده‌گاه دزد 


وووز.) 
زر شگ وز کین‌اندر این‌ماجرا» 
بسر خالث بی‌بینشی. بیختند 
و طن خو اه وار و نه کشتندوبس 
بگفتند حب‌الوطن باشد این 
دل آزرده زین طاق ساسانیند 
نه‌زان ازسر خشم » دازند باس 
بخوانند بر بخت خود آفرین 
فرو ریزد از این بتابمی درنگث 
شود هیچ‌وچونمه رود در محاق 
که ناپاك مردم شناسد زپاله 
همینش بپاکی گواهی دهد 
بناپاکی خود گوا کرد خحشت 
کمانی‌بود دد کف ماه و سال» 
براین ناسپاسان ز برفا و بیر 
هماره در و خالك این بار گاه 
نیاکانشان را به. دیرین زمان؟ 
جرا راه آنان نگیرند پیش 
نخوانند برتر .زچرعش رواق 
دغاعوئی خود کنند آشکار 
ز هستیش گیتی بر آورد گرد 
که آماج گردد کنون کینه را؟ 


بیفتاده بیکس بدشت فراخ 
برون از شکافش شده سوسمار 


سم 


که تا جند. حشتی برد دستمزد 


روز" 

گهی توده‌ای زآجر ریخته 
پدیدار گشتی بهر چند گام 
تو گفتی کهآن‌طاق خم کرده‌پشت 
ولی نحودچومشتی شده‌بس گران 
فضارا هم از غیب شاهد رسید 
در آن دم که بودیم سر گرم سیر 
یکی آجر از طاق کشته جدا 
عراقی بلرزید و از جا بجست 
بگفتم به‌وی بر سبیل مزاح 
تو گفتی که‌طاقی چنین در جهان 
بجز توده‌ای ز آجر وال نیست 
کنون از همان طاقت آرد پیام 
بدین برز و بالای من کن نگاه 
مگو باشدش راه باريك و تنگث 
ببین پیکرمرا چو کوه استواد 
چودیدی‌رهم صاف و بی پیچ و نحم 
گر این آجر افکندمت من براه 
مرا با تو عاجز سرجنگث نیست 
که تو در خور خشم من نیستی 
توثی آلت دست مشتی حسود 
که بر تخت حکمند و فرماندهی 
گر امروز از آنان یکی آمدی 
همین عشت کافکندمت بر گذر 
که نام و نشان خواهدم گم کند 


مثنوی‌ها 
که بوده است برسقف آویخته 
فزودی به غمناکی آن مقام 
زطاق فلك خورده مشت درشت 
به‌فرق حسودان و غارتگران 
تو گوئی که طاق‌این سخن‌هاشنید 
در اندیشه گاهی ز شر گاه خیر 
بیفتاد در معبر «رهنما» 
ولی شا کراز آن که‌ازمر گرست 
که‌این‌طنز ازاین طاق باشد مباح 
اگر هست در آشکار و نهان» 
زسنگث و گل وشن رهش پالك نیست 
همین شت پخته که: «ای مردام 
مگو نیست طاقی در این تختگاه 
نشیب وفرازش پرازخاله وسنگك 
زانکار وپنهان گری شرم‌داد 
مزن دیگر از راه دشوار دم 
ترا خواستم دور کرد از گناه 
بمر گث توام هیچ آهنگت نیست 
نگر تا که بازيچة کیستی 
سخنگوی جمعی پلید و عنود 
چو تو رهنما غرقه در گمرهی 
که رهبر براین میهمانان شدی 
بیفکندمی بی‌شك او را به سر 
مرا دور از چشم مردم کند 


مشنوی‌ها 

و گر گوئی: «ا کنون که از آن بنا 
نمانده‌است جز طاق ودیوارودر 
بدین کم کز آن بیش‌برجای ماند 
بگویم که: «باآنهمه کین وجور 
از آن کاخ و ابوان و خر گاه من 
همین‌هم که‌مانده‌شگفت آوراست 
و گر گوئی: «اندرجهان‌شدخراب 
ز ویرانگریها بهنگام جنگ » 
ولیکن بر آنها نشد نوحه گر 
مگر طاق کسرا زاهرام و غیر 
که بهر وی این شور برپاکتی 
بگویم که: «در این سرای کهن 
چو ویران شودخانه‌ای بی‌غرض 
وراز جور همسایه. گرددخراب 
مرا چون غرض با تعصب گشد 
چوملت گرائی بمن تاخته‌است 
ننالم ز وبرانی خوشتن 
بنالم از آن کاندراین روزار 
که تازد نه تنها به‌شهر و سرای 
بتر زان‌بتازدبه فر هنگ و هوش 
بود کین ناروا میوه‌اش 
من ایناك بلا د.یده زان کینهام 


۵۳۵ 

که بوده‌است با فرهی . آشتا؛ 
که بشکسته این ريخته آندگر 
نشاید سخن خودستایانه راند» 
که گیتی بمن رانده در.-چند دور 
وزان گنبد و بام و در گاه من» 
در این‌ماجر اهاعردداوراست» 41 
فراوان بنا زآتش و باد و آب» 
نه‌عشتی بجا مانداز آنها نه‌سنگگ 
یکی چون‌تو برحال این بام و در 
فرون‌است قدرش دد این کهنه دیر؟ 
فرورفنه درخشم و غوغا کنی؟» 
بناها بسی گشته ویران چومن 
چو آن‌مردباشد که مردازمرض؟ 
همانند کشتن بود. با عذاب. 
ز بیداد جانم در آقش کشد 
مر ار نجه از کین‌خو د ساخته است 


که و بران شود هر بنای کهن 


هنوز است ملت‌گرائی بکار 
وژ و کاخ وابوان دز آده زبای 
کند نغمة آدمیت خموش 
بلا بارد و شومی از شیوه‌اش 
مپنداد کان‌طاق دبر _بنها۴...». 


عه 3 


که از دیدن طاق و ویر انیش 


دلش چون زبان» آفرین آفرید ۱ 
ز مهجوری و بی نگهبانیش 


موز 
ز جهل . تعصب گرایان کور 
دل آزرده بود و بسی حشمناله 
ازین رو چنین گفت با رهنما: 
زما طاق دیرینه پنهان کنید 
بگوئید کاین طاق را نیست ارج 
همین‌طاق بشکسته را گوشه‌ای 
که آماده کردید بر میهمان 
پس آنگاه از آن مهد فروشکوه 
زیاران جدا چند گامی شدیم 
گرفتیم عکس از همه سوی طاق 
بدفتر نوشتیم اندازه‌ها 
دز آندمبه من ها کسلی کرد روی 
چه نیکو بدین یاوه‌گو رهنما 
که بیهوده ویرانگریها کنید 
که ود رابزر گكازشکستش کنید 
بپوشید از مردمان روی آن 
که باشد تعصب بزر گ آفتی 
۴ 
جو گفت‌این»زروی‌صفا ها کسلی 
دلی داشتم پر زجوش وخروش 
(بیاد آمدم چند مستعمره 98۱ 
بیاد آمدم انگلستان پیر 
بخود گفتم اکنونکه باشد رئیس 


مخنوی‌ها 
بناحق زحق پرده پوشان بزور 
نبودیش از میزبان نیز با 
«که آزرده گشتم ز کار شما 
پذیرائی اینسان ز مهمان کنید 
بغهرست‌نامش» از آن»نیست دد جح 
بیرزد بدان کم بها توشه‌ای؛ 
ز آثاد بی‌ادجح بعدادتان» 
من و او شده دورودوراز گروه 
تفر ح کنان چند گامی زدیم 
زبام و درومانده باروی طاق 
زدیواره‌ها ‏ تا 
بگفتا: «نکو بود آن گفتگوی 
بگفتی و گشتی سخنگوی ما 


دراین‌طاق‌وخود سخت رسوا کنید 


بدرو ازه‌ها 


بلندی بجوئید و پستش کنید 
که تا کس نیارد گذر سوی آن 
که تازد بهر قوم وهرملتی.» 
۰ 
صفا پیش آوردم از همدلی 
ندیدم روا _ تا بمانم خموش 
گرفتار آز و جفا یکسره 
در این کار و از دوبهی‌شیر گیر 
یمن مردی از مردم انگلیس ۵۲ 


۱ در آن هنگام انگلستان از سابقه‌دادتسرین و بزد گترین دولت‌های مستعمراتی 
جهان بود. ۲- جولین‌ها کسلی که دانشمند انگلیسی و مدیر کل یونسکو بسود دد 
آنموقم موقتاً سمت ریاست برمن داشت زیرا با موافقت دولت ايران مدتی در استخدام 


یونسکو یود 


مشنوی‌ها 
چه‌باكاست ا گر رنجد از گفته‌ام 
بگفتم مرنج ار بگویم ترا 
مر انگلیسان به سی‌سال واند 
نکردند رائج به نیرنگث و زود 
مگر معنی اصل حب‌الوطن 
مگر سود خود دیده اندر فراق 
مگر زور گوثی نشد چیره زود 
بنام . عراق و بکام شما 
مگر نیمی از آن ز ایران نبود 
مکر زیر عنوان شطالعرب 
شما خواستید و عراقی بخواست 
چو نفح‌شما بود درآن نهان 
نهاق و تعصب دمیده در او 
از آن رو که شد بر برادر جری 
چه اروندرود و چه شطالعرب 


مگر نه زولاورانس" موروژیای‌وی 


2۳۷ 
که آن » به ز حشم بدل خفته‌ام) 
که چون شد عراقی تعصب گرا 
چو در خاك پاك عراق آمدند 
دراین مرزو بوم‌این دروغین غرود 
نکردند بر صرفةً خویشتن؟ 
نکردند دشمن برایران عراق 
بدان‌سان‌بر ابشان‌در اروندرود!؟ 
مگر «شط» نشدخار ج از عطما؟ 
چه کس سهم‌با را ژ ما در ربود؟ 
بدادید ما را از آن يك وجب؟ 
که بازورتان گردد این کارراست 
سخنگو یتان گشت» چون گمرهان 
با روند . ازو ریختید آبرو 
بسود شما از برادر بری 
شداینسان به پاینده کینی سبپ. 
که کاعی به شنزار افکند پی» 


۱ اگر حافظه‌ام خطا تکند در سالهای آخر سلطنت رضاشاه (ظاهراً در ۱۳۱۶) 
تحت فشار دولت انگلیس و برای حفظ منافع آن دولت قراددادی بین ایران و عراق 
بسته شد که بموجب آن اروندرود ( شطالعرب ) ظاهراً تحت نظادت عراق و باطناً زیر 
نفوذ انگلستان قرار گر فت و اين دضع با توسانات واختلافات و کشمکش‌هائی درظرف 
جندیسن دهه بین ابران و عراق ادامه داشت تا آنکه بالاخره بموجب قرارداد الجزایر 
در ۱۹۷۵ مقرر شد هر دو دولت بتساوی و بالمناصفه درد این آبراه اعمال حا کمیت 
کنند. ...۰ #۲ توماس ادوارد معروفت به لاودانس عربستان (۱۹۳۵ - ۱۸۸۸) افسر 
پرتحرله و خیا لپرداز انگلیسی که از خاورشناسی نیز بهره‌ای داشت و در جریان جنگ 
جهانی اول اقواء و قبائل عرب را بر علیه خحلافت عثمانسی شورانید و آرزوی وحدت 
و تجدید عظمت دیرین دا در قلوب آنان بیدار کرد. 


عربستان سعودی. 


۵2۳۸ 
مگرنه ز اضغاث و احلام او 
عربها بجوش و خروش آمدند 
همه گرچه لافی ز وحدت زدند 
ز قوم عرب چند ملت بزاد 
بهر ملتی ننمه‌ای ساز شد 
عراق عرب گشت خحصم حجاز 
به لبنان ز سوریه وحشت فزود 
وز این اختلافات شد انگلیس 
گرفتم که در عهد عشمانیان 
ولیکن میان عرب اختلاف 
مصافی که باشد میان دو خویش 
چو ترك و عرب را بکی‌بود دین 
خلیفه چو سلطان اسلام بود 
چو پیوند دین بود اندر میان 
شما انگلیسان از آن بندشان 
ولی گشته از قید ترکان حلاص 
چو هر پاره‌زان قوم شد مستقل 
بهر بخش‌شاهیرئیس ی" سری 
بصد رنگث ونیرنگث بگماشتید 
میان عرب فتنه زد بارقه 
بسی بدتر از عهد عثمانیان 
پسنده نکرده براین کار نیز 


۱ آخرین پادشاه مصر. 


مخنوی‌ها 
ز اغراض چون تازیان خام او 
غنوده بظاهر بجوش آمدند ؟ 
تبر بر سر آن به شدت زدند 
وزان جمله هم چند دولت بزاد 
در اختلاف دول باز شد 
پسوریه شد دست اردد دراز 
به‌فاروق * زد طعنه‌ابن‌سعو "۵ 
بر این‌حکمفرما و بر آرئیس. 
عرب برد از قید ترکان زیان 
نبودی و باترك بودش مصان » 
که همسایه باشند ویکسان‌بکیش 
سبك بود اگر درمیان بود کین 
عرب را بدو بیعتی تام بود 
ننالیدی از بند عنمانیان 
رماندید و بکسست پیوندشان 
شما را شدند از اسیران خحاص 
بظاهر بيك بخش از آنآب‌و گل» 
شمارا زجان» باوفا چاکری 
میان همه تخم کین کاشتید 


شما سود بردید از این تفرقه 


عرب رنج برد از شما حامیان 
دگر حربه کردید از حیله تیز 


۲ مك عبد العزیزبن سعود نخستین پادشاه کشور 
۳ در این‌جا مراد از دئیس ؛ دئیس‌جمهرر است. ۱ 


مشنوی‌ها 
میان یهود و عرب کز قدیم 
جنان آتش از کین برافروختید 
کنون" * شعله‌راروی‌درسر کشی‌است 


ندانم چه باشد سرانجام کار 


مرا هاکسلی گفت کای همسفر 
چوگوئی بمن آنچه‌داری بدل 
مرا زین صراحت بودگر سپاس 


فزودم بگفتار ود درختام 
چو از هند کردید چندی کمین 
دو ملت یکی بود از دیر باز 
یکی بود فرهنگث در هر دوخالك 
زبان مشترك بوده ادب مشترك 
فکنده میان دو ملت ۳ 
زافغانیان کین بر ایرانیان 
در ايران زمين نیز با وا کنش 
در افغان زمین گشت «پشت و ۲*»جری 
پتاریخ و استاد بردند دست 
بروزی دگر «بچهستا "ی شوم 
رضاشه بر آن شد که با لشگری 


2۳۹ 
بهم دوست بودند و یار و ندیم 
که خود نیز درشعله‌اش سوختید 
هنوز اول این برادر کشی است 
چه‌پیش آید از گردش روز گار. 


بسی تند تازی در این رمگذر 
دل از انگلیسانت بادا حجل 


توهم زادگاه مرا دار پاس | 


که اينها که گفتم نباشد تمام : 
جدا کشت افغان زایران زمین 
به تاریخ همره» به راهی دراز 
فروزنده چون آتشی تابناك 
در آن هیچکس را نمی‌بود شك 
بسی شاد گشتید از این افتراق 
چو شدنا گهان داه و رسمی عبان 
دگر گون شد ایرانیان دا منش 
به پرمایه دیرین زبان «دری» 
زم‌سخ این نشدایمن و آن‌نرست. 
چو شد نکبت‌افزادر آن‌مرزوبوم 
بتازد بر افغان پی یاوری 


۶۱ یعنی دد ۱۳۲۷ شمسيی. ۲ پشتو يك لهجه ولایتی است که عسله‌ای از 
ملت گر ایان متعصب افنانی آن‌را مانند پادسی‌ددی یکی از دوزبان رسمی کشو رکردند 
تا از نقوذ معنوی ايران و ادبیات پارسی در افغانستان بکاهند. 

۳ بچه سقا ماجراجوی کهنه‌پرست متعصبي بود که در دههةٌ ادل فرن چهاردهم 
خورشیدی بر دوالت مرکزی اففانستان شورید و سردار نادرخان که بعداً با نام نادرشاه . 
پادشاه اففا نستان شد او را مغلوب کرد و بهلاکت دسانید. 


۵۳۰ 
کند بچه ستا از آن خاك دور 
چو آن مرد باغی درآید زپای 
چو آهنگک کشور گشائی‌نداشت 
ولی بد گمان حلق افغان زمین 
بگفتند کلورا درین گیرودار 
پخو اهد بهانه پدست آورد 
ولی خاله افغان چو آرد به‌چنگك 
بایران چنان بود افغان ظنین 
اگر چند لشکر ز ایران گسیل 
ولی قصد همسایةٌ نیکخواه 
شده يار ترکیه از راه دود 
هم امروز از ایران کند احتراز 
کنو ن #بیست‌سالی بر آن‌بگذرد 
کند گاهی این‌شك بجان تيزتك 
گهی گوید آنجمله زان من‌است 
گهی گوید این‌مرده ریگ قدیم 
بافغان رسد نیم و نیمی دگر 
نداند که ایران بجز خیر نیست 
زداند که‌فر هنگ‌ما گوهری است 
نداند که این گوهر بر بها 
که‌دو بازه‌از گو هری شاهوار 
بایران و افغان چه آفت رصید 
مکّر این دو کشور ز دیرینه عهد 


۱ یعنی سال ۱۳۲۷ هجری شورشیدی. 


مشنوی‌ها 
شود چشم بدخواه همسایه کور 
رضاشاه لشکر برد باز جای 
به تالید همسایه همت گماشت 
از ابن قصد آن شاه کشته غمین 
بود نیتی بس پلید آشکار 
که بر بچه سقا شکشت آورد 
در آنجا کند فاتحانه درنگگ 
کزین داستانش بدل مانده کین 
نشد تا کند بچه سقا ذلیل 
کج‌اندیش افنان شمارد گناه 
زایران همسایه باشد نفور 
نیاید بجا مهر دیرینه باز 
که افنان بدل کینه‌ها. پرورد 
که کی بوده فرهنکث ما مشترله 
کی این فرو فرهنگثازدشمن است 
همان به که گرددبه قسمت دو نیم 
بایران دهیم از ۷ دفع شر 
چودل‌شدیکی صحبت از غیر یست 
کهمیر ای از مشتر لشمادز ی است 
شکستنش هر گز نباشد روا 


نیرزد چو _بکدانه اش درعیار,. 


که این کینه شد در میانه پدید . 
به دیرینه زحدت نبودند مهد 


مثنوی‌ها 
چودد هیر من ۱*» ندهرددسهيم 
چرا پرسر هیر مند اختلاف»؛ 
گر بز نده کشته ز هر داودی 
ندانند از بددگمانی و کین 
شود غر قه ناگاه صد هی رمند 
وليك انگلیس از کمین تاخته 
چنان کان دو گشته بهم بد گمان 


2۳۱ 
چراهردو داز ند همواده بیم 
زندموج و تیزه شود آب‌صاف 
در اقدند در جاه اباودی 
که گرمهرورزی کنند آذو این 
بدر بائی ازمهر »یی بندو بند... 
دو ملت بهم کینه‌ور ساخته 


چو دو خصم باشندو ازهم رمان. 


ددع 


چو خنگگ سخن زیرران رام شد 
بگفتم بخود گرچه هنگام گشت 
سیاست کجا طاق کسرا کجا 
و لی‌چون‌فتادهااست فرصت به‌چنگ 
بگفتم گرفتم که از یاختر 
بدان‌سان که اوهم بعهدی دراز 
ولیکن تو دیدی زچندین مثال 
کنون درپی آنچه بشنفته‌ای 
برآنم که افراط بی‌حد و سد 
زمغفرب به‌مشرق بود ارمخان 
بدان حد که ترکان ملت گرا 
زدیرین زبانهای ترلك و تتار 
ز راه تعصب گرفته لغات 
پس آنگه بر اين‌هم‌نکردند بس 
بسی تازی و پارسی واژه بود 
پراندند آن واژه‌ها زان زبان 


گریزان ز دل صبر و آرام شد 
سخن زین مباحث نشاید بدشت 
کشاکش بجای تماشا کجا 
حموشی گناه‌است و بیجا در نگ . 
بسی‌فن گرفتيم و علم و هنر 
زما علم و حکمت‌بیاموخت باز 
که چون آمد از غرب ماراوبال 
زمن بشنوی حرف نا گفته‌ای: 
به ملت گرائی که زاید حسد 
کنون اندر ابن مشتعل‌تر از آن 
زبان را کشاندند زی فهقرا 
که نآیند در مهد خود هم پکار 
جهان را از این کار کردند مات 
که بی‌قید وبنداست اسب هوس 
نشسته به ترکی چوبر تار؟ پود 
زیان دید فرهنگث در این میان 


۱ رودشانه‌ای در مرز اير ان و اففانستان. 


۵۳۲ 
که تار یخ» سازد زبان ملل 
زبان زا نشا بد کندعمر و وز ید 
وگرنه فراموش گردد ادب 


۸ 


مشنوهای 
نه اهواء واغر اض‌وسا یر علل 
بدلخو اه بازبچه بی‌شرط و قید 
زبانراحسب گم‌شود چون‌نسب. 


ان 


هرا هاکسلی گفت گوئی درست 
بشرطی که‌ماندبجا صرف ونحو 
زبان تمدن درآمیخته است 
در اقوام وحشی زبانی سره 
زبان تمدن گرفته است وام 
بگفتم ز رفتار ترکان بتر 
که از تركك وژرمن تباران نحام" 8 
رضاشاه خوشیاور ساده‌دل 
گمان برد کز پارسی" سره 
بفرمود پس مجلس آراستن"9 
سپس از آوستائی و پهلوی 
لغت‌های تازی که از دیرباز 
وزاندو» زبانی پدید آمده 
برون راندن از گفتگویو کتاب 
ولی بخت ایرانه چو بیدار بود 
بشه گفت کاین کر دارد زبان 


زبان کی بماند چو روز نخست 
کی‌از وام واژه زبان گشت محو 
در آناجنبی و اژه‌هاء ریخته‌است 
توان‌یافت؛ تنگث است چود‌دائره 
بسی واژه زاقوام دیگر تمام 
بود کار ایران در این رهگذر 
تنی چند کردند این شیوه وام 
بگفتار آن کمرهان داده دل 
شود قدر میهن فزون یکسره 
بزودی زباه را به پیراستن 
کهن واژه بگرفتن از کجروی 
شده با دری‌جفت و فرهنگث‌ساز 
که گلبانگگ سعدی و حافظشده 
در این ناروا کار کردن شتاب 
«فروغی "*» در آن عهدبر کار بود 
چجو ترکان نباشند ایرانیان 
زویرانگری زود بابد شکست 


۱ تا آنجاکه آ گاهی دارم اندیشه پیراستن زبان از لغات بیگانه نخستین‌باد دد 
قرن نوزدهم میان عده‌ای از ادبا و متعصبان آلمانی که کماییش حتی پیش از ظهور نیچه 
و هیتلر معتقد به برتری نژاد آلمانی بودند پدید آمد و درواجی یافت و ظاهر ا از ۲ لمان 
به پاره‌ای از ملت گرایان ترله سرایت کرد. ۲ در کمیسیون مختلط وزارت جنگك. 

۳ محمدعلی فروغی ذکاءا لملك. 


مثنوی‌ها 

هم آسان پجایش تو ان‌ساعت کوخ 
چوترکی زبان داست فرهنگك تنگ 
ولی پارسی در جهان فراخ 
گر از کوشش چند دیوانه‌ای 
بصد نسل نتوان همانند آن 


رضاشاه چون نيك بشنید پند 


2۴۳ 

نکوتر زپیشین به‌سنگث ‏ وکلوخ 
دگر گون توان کردنش بی ددنگ 
زفرهنگث دارد یکی شهره کاخ 
توان کرد از آن زود ویرانه‌ای 
بر آورد کانعی چو فرزند آن 


زبان‌دری نیز رست از گزندا, 


چا > 


چو این گفتم آنگاه گفتم که‌مان 
که‌ملت گرائی‌است میراث غرب 
در آميخته با خرافات و جهل 
پنامش بسی فتنه بر پا کنید 
زمغرب برآمد به مشرق رسید 
زملت‌گرائی عداوت ‏ بزاد 
اگر چند میهن برستم بجان 
ز مل ی گراثی و رشک و غرور 


من این معنی از تو ندارم نهان 
به مشرق‌شده‌مابه رشکث وحرب 
وزین‌روشما را شده کار سهل 
نفاق افکنید و تماشا کنید 
درآن نیز افراطها شد پدید 
دوروئی و رشکت وشقاوت‌بزاد. 
وزابن‌جانفز | باده. مستم بجان 
که باشند همره دلم باه دود. 


د ع > 


مرا مهر )بران از آن دددل‌است 


که‌بر فر ز خالوز آب و کل است 


۱ برای آگاهی بیشتر ازاین هرج و مرج لفت سازی و سوابق و لواحق آ نکه 
بهمت جندتن از علاقه‌مندان به زبان وادبیات فادسی بویژه مرحوم محمدعلی ذکاء| لملك 


فروغی نخست‌وزیر وقت و مرحوم‌علی اصغرحکمت وزیر معادف: در آن زمان فرونشست 
و نیز برای اطلاع از اینکه چگونه اقدامات آن دو شادروان ( که دد برخی از آنهاه 
خاصه در وادارساختن فروغی به مذاکره با رضاشاه من هم » بعداز حضود دد کمیسیون 
لفت‌سازی وزارت‌جنگ» سهمی داشتم) منتهی به‌ایجاد فرهنگستان ایران‌شد» رجوع شود 
به مقا له تاتمام بدون امضاء من تحت‌عئوان تاريخچةً فرهنگستان ایران(درشماره اول سال 
اول نامه فرهنگستان و رز در مقدمهةً لغت‌نامة دهخدا - صفحه ٩۷‏ ببعد) 


2 . زعدی. 


2۳۴ 
مرامهر باشد به فرهنگ آن 
بنازم ازآن دوی برمیهنم 
ز تاریخ ابران بهبینم مر » 
در این نغز فررهنگآ ید نو ید 
بیام آ ید از داد و مهرو جمال 
و گر بایدم دم زد از راستی 
بگویم ندای محست دد آن 


۰ 


مشنوی‌ها 
نه‌بر زورو بیروزی وجنگآن 
که چون بر گذشته نظر افکنم 
پفر هنگ ابران شده جلوه گر 
هماره ز صلح و صفا و امید 
ز عرفان والا و لطف و کمال 
که در آن نیابد دهی کاستی 
زند طعنه بر بانگ جنگاودان 


و طن خو اهی و بالد ای است اان ولیکن نه‌مل ت گر ای است این 
جهان‌بین شود مرد میهن پبرست نه‌ملت گر | کز غر ور است مست. 
0 ۳ 


شماء باری این میوه زهرپار 
زرندی بمشرق روا ساختید 
برادر جو خون برادد بریخت 
بگفتیده شادیم از اين داودی 
شما؛ مهر میهن که لطف است وخور 
همین مسخ را نیز در دین کنید 
بهندوستان؟ قرنها چند کیش 
مدارا به فرهنگشان چیره بود 
چه مسلم چه‌هندو در آن پهن خاله 
و گر گاه پیش آمدی اخحتلاف 
ولی انگلبسان در آن مرز وبوم 
اگر بوده از پیش گامی مار 
وزان تفرقه برده همواره سود 
گرفتم که تازی و هندی و غیر 
زتسلیم‌شان آزتان گشته تیز 


که‌در مزرع مغرب آمد پبار 
پس پرده تیغ بلا آختید 
قتطارا کز آف میوین فرق وش 
که بر ما مسلم کند سروری. 
بهانه کنیدش پی کین غیر 
وزان مایةٌ نفرت و کین کنید: 
بهم نوش‌بودند نی زهر و نیش 
روان از تعصب کجا تیره بود؟ 
همی زیستند و دل از کینه پاك 
پس از کروفری شدی راه صات 
کشاندند دین‌ها به پیکار شوم 
زيك صد بکردند وازصد) هزار : 
هم کنون بخواهند برآن فزود 
که در راه ادبار کردند سبر» 


فتاد ند در چنگتان پی‌ستیز ... 


1 


مثنوی‌ها .سب 
ولیکن ندانم از این کارها 
از این جابجا تخم کین کاشتن 
از این بهره‌برداری از جهل‌ها 
از این نره غولی ز دین ساحتن 
از این مدح آزادی و راستی 
از این شرق کردن ز خود کامه‌پر 
چه سودی بپایان برد باختر؟ 
برآنم که افراط ملی گری 
(همان‌کان بجوشد بخاور کتون 
چو تیری که بر گشته سوی کمان 
زراه تعصب گشاید کمین 
بشورد چنان سخت بر باختر 
کنون‌شرق‌رادر کف آن‌حر به‌هاست 
ربوده‌است چون تیغ از زخمزن 
هماث تیغ را نام فن است وعلم 
زتخمی که مغرب زمینش فشاند 
خورد عاقبت میوه‌ای تلخ وشوم 


۵۴۵ 

وزاین مایه‌بخشی به پیکارها؛ 
وز این رایت کینه افراشتن» 
وز این یارمندی به نااهل‌ها» 
زملت یکی دیو کین ساختن؛ 
وزان بنده پروردن از کاستی» 
شدن دشمن رادمردان حره 
که زاید زشر گاه شری بتر. 
که درباعتر زاد و شد خاوری 
کشد خلق این حطه‌در حاله و خون) 
بمرد کماندار ندهد امان» 
شود آفت جان مغرب زمین. 
که بر هستی وی بتازد خطر 
کز آنهازغر بش بجان‌ضربه‌هاست 
همی خواهد آن تیغ بروی زدن 
تعصب‌به رغم مدارا و حلم 
وزان‌شرق رادر کشا کش کشاند؛ 
که وبرانه باشد سزاوار بوم. 


عد ۶ 


سخنهای‌من چون بدین‌جا رسید 
هم از تلخی این سخنهای سرد 
هم انصاف‌او در نهان کشته چیر 
به من گفت باخنده‌ای نیش‌دار 
بپایان رسد روز و گفتار توه 
سخنهای تو گرچه بشنیدنی است 
همان به که بینیم در روشتی 


علامات بی‌صبری آمد پدید 
دل ما کسلی ناگه آمد بدرد 
زپوشیدن خشم شد ناگزیر 
دمی چشم بر ساعت خویش‌دار 
نیابد بپایان. زهی کار تو 
ولی‌طاق کسرابسی دیدنی است 
همین طاق ویران بستودنی 


مس 
پس آنگاه اندر ره باز کشت 


زبان را به گفتن سبك رو کنیم: 


تو بسیار گفتی و بودم حموش 
دگر آنکه بیگانه در خاورم 
ولی هم ز اکنون بگویم ترا 
که چون دل زشکوه تهی‌ساحتی 
نگردم چو از حرف‌حق رنجه‌من 
که ۳ انگلیسی تبار من است 
چومن مرد انصاف بودی پدر "8 
ولیکن چرا بردی از باد خویش 
بتاریخ اگر خوانده‌ای داستان 
زبی‌امنی و فتنه در آن بلاد 
زکردار ما چشم‌پوشی چرا 
چو بر ذم ما میگشائی تو لب 
ندانی مکّر کز پی اتحاد 
پدوران علمانیان تا بجنگت"۵ت 
قبائل همه با توحش قرین 
پس از جنکك اول‌شد ۹9۴ از انگلیس 
زدیگر _بلاد عرب من کنون 
تو تنها نگر در عراق عرب 
جو آسود در زیر فرمان ما 
سپس مستقل شد بتأیید ما 


ی مثنوی‌ها 
که سیمر غ شب پرفشاند بدشت 
در گفتکّو باز از نو کنیم 
که در گفته‌ات جلوه کربود هوش 
تو باشی در این سرزمین رهبرم 
یکی نکته » بی‌قید چون وچرا 
پا انگلیسان بسی تاختی 
پذیرمزتو بیش و کم این سخن. 
حقیقت‌پرستی شمعار من است 
برادر"** در انصاف مشهورتر 
که مشرق‌جسان بود در عهدپیش 
زبیماری و فقر هندوستان 
زنظمی که با ما درآن پا نهاد 
به پنمودن عیب کوشی چرا؟ 
فرامش کنی انحطاط عرب 
عرب‌را زما شور در سر فتاد 
عرب‌غرقه درخالوخون بودوننگک 
همین بود از عیب‌ها کمتراین 
عرب بیش و کم با ترقی انیس 
نگویم سخن »۰ وز پی آزمون 
که چون‌بوددرپنجةٌ تاب و تب 
شفا بافت از یمن درمان ماه 


تشر بی‌نیاز از روا دید ما 


#۱ پدر همسفرمن جولین ها کسلی دانشمند بزرگی‌بود بنام توماس هانری‌ها کسلی. 

#۲ برادر کوچکتر جولین‌ها کسلی موسوم بود به‌الدوس ها کسلی که از دانشمندان 
و داستان‌نویسان مبتکر وبرجسته انگلستان است و شهرت جهانی دارد. 

۷۳۲ مقصود از جنکك اول ‏ جنگك جهانی اول (۱۹۱۸- ۱۹۱۴) است . 


مثنوی‌ها 

هم| کنوت زما می‌پذبرد جو پند 
و گر گامگامی تحطا کرده‌ایم 
کنون آن تمدن بهر ماه و سال 


همه شرق هم زین تمدد نصیب 


2۳۷ 

کی باه ها را 
«تمدت)در این کشور آورده‌ایم 
ببالد دمادم چو بالان نهال 


برد همچو بیمار سخت از طبیب. 


عد عد > 


بدو گفتم ای حواجه در وا کنش 
سخن کردم ار همره شکوه‌ساز 
نو خود؛سوی‌این کار خواندی‌مرا 
شگفتی نمودی زکار عراق 
پس آنگه چو گفتم که‌علت چه‌بود 
شگفتیت بینم دو جندان شده 
مرا باری ار گفته از حد گذشت 
ببخش این نکرده کناه مرا 
زدیدار این طاق ساسانیم 
دگر آنکه گفتی : «اگر باختر 
« نمدن » بدو داد در عهد نو 
کمابیش این گفته‌ات راست‌است 
پدیرم سخنهای تو در اصول 
مراجند شك گر بکُفتار تست 
که گر باز گویم همه گفتنی 
ولیکن فرامش مکن باعناد 
مگر زان تمدن تعصب نرست 
مگر طاق کسرانشد آن شکار 
چو این‌طاق صد. بل‌هزاران بنا 
بچنگ تعصب بصلح وبجنگك 


در آمیختی خنده با سرز نش 
و گر آن سخنهای من شد دراز 
به حرف از تماشا کشاندی مرا 
که‌راه تعصب رود پانفاق 
معلم بر آن» ام ملت» که بود 
دل» آزرده و چهره خندان شده 
و گر بر تو زین‌ماجرا بد گذشت 
که بردی به بیراهه راه مرا 
تو راندی بسوی سخن رانیم 
زمانی بخاور برانگیخت شره 
چو گردید برعلم نو مهد نو» 
و کر چند در آن کم‌و کاست است 
ولی در فروعش ندارم قبول 
يكايك شمردن نباشد درست 
هم این جای باشیم ما حفتنی 
که بار آن «تمدن»هم این‌میودداد 
مکر آن تعصب شکاری نجست 
نشد زان تمدن خطا آشکار ؟ 
زده پنجه‌ها قرد‌ها با فنا 


زشدیست و آیادراین تست تنگگ؟ 


۵۴۸ 
تعصب بهر عهد و ازهر قبیل 
ولیکن دداین عهد ددشنگری 
چو مل تگرائی کند چی رگی 
تعصب ‏ ز ملتکرائی ‏ دمد 
تعصب بهر عهد گر بود زشت 
به‌فرهنگك‌تان زوروزرچیره گشت 
چو دارید فرهنگث فرهنگث کش 
به غوغای من ها کسلی خنده زد 
بگفت از سر مهرهان ای جوان 
برآنم که داریم ما هردو تن 
چو پیرم ندانم که یابم مجال 
ترا هست چون فرصتی بیشتر 
ترا شاید از گردش روز گار 
چو بای تعصب شود سخت‌ست 
چو آبنده بهتر کند داوری 
چو فردا شود ژرفتر دبدها 


مثنوی‌ها 
جهانراه نموده‌است زار وذلیل 
که نازد بهر عهد از بر تری » 
شود دشمن دوشنی یر گی 
جهان‌بینی از این تعصب رمد 
در این عهدز شت آستو شومو پلشت 
وزان روی فرهنگك‌تان‌تیره کشت 
چه گوبم د گر به که گردم حمش. 
ز پیراه چنین پر جوانان سزد 
که بادا دلت شاد وروشن» روان 
حق و ناحق آمیخته در سخن 
که آن دو شناسم فزونتر زحال 
در این راه شاید روی پیشتر 
فزونتر ز من حق شود آشکار. 
شناسند حق راز ناحق ددرست 
کند اندر این کار روشنگری 


دمد از دل ذره خورشید‌ها . 


با با 


پس آنگاه بانگی شنیدم ز دل 
شدمازسخن گرچه‌چندی‌خموش 
بگفتم بخود: «طاق کسراست‌این 
نه‌جای‌سخن گفتن ازهردری‌است 
نه هرروز این جا توان راه یافت 
ولی زآنچه امروز گفتیم باز 
خحموش است‌این‌طاقو خاموشیش 
بعهدی دگر پاکیاست در آن 


شدم زانهمه گفتگوها شخحجل 
بجان سیل افديشه شد پر حروش 
سزاوار سیر و تماشاست این 
که‌این‌طاق‌را جلوةهٌ دبگری‌است 
نه هردم بدبدارش آسان شتافت 
توان کرد هرروز بحثی دراز . 
کند همنشین با فراموشیش 


بر اند ند شامان سیاست در آن 


۵۴۹ 
کنون ازسیاست در آن نیست‌بهر 
جرا زیر این طاق خحاموش لب 
زکسرا اگر طاق ویرانه ماند 
پس از پا نماند بجا هیچ هیچ 
برانم که با گردش روز گار 
جهان پاره‌عشتی گرفت اززمین 
دراین کاخ دیرین سیاست بمرد 
سخن گرچه راندم دراین‌جابسی 
ز ايران و افغان زدم داستان 
ولی چون ز خود بینیم ناگزیر 
بجنگث تعصب کشیدم چو تیخ 
که‌چون‌خود نیم ازتمصب بری 
براین کاخ‌ویرانی ومر کثتاخت 
چرا من نبستم ز گفتار لب 
چو بینم نکو جمله درغنلتیم 


مکّر؛ کاین خموشانه اقرار من 


۴ 


بمن ها کسلی تفت کشتی خموش! 
بگفتم که سودی ز آفتار نیست 
نقه کن که بر بهنةً آسمان 
شکسته است‌از رو ز »سیمینه‌طاق 
بسی خشت زر بن‌زهرسوی‌چرخ 


ه 


مثنوی‌ها 
نه‌بر جاست کاخ و نه برجاست‌شهر ۵ 
سیاست ببافیم » دور از ادب 
نشانی از آن کاخ شامانه ماند 
بهیچ ای خردمند هر گز مپیج 
سیاست چو برفی | ست ناپایدار 
به فرق سیاست بزد خشمگین 
کسی نیز نام از سیاست نبرد 
پیابی ز هرجا و از هر کسی 
هم ازتازی و ترك و هندوستان 
جهان بینیم کی شود دستگیر ؟ 
بنادانی خویش گفتم دریغ 
چرا تاختم بر تعصب‌گری 
خموشیش بر فرق مشتی نواعت 
پلندن کشاندم سخن از حلب؟ 
ز خود بینی افتاده در ذلتیم 
بدید آورد صدق در کار من...» 
ِ 
چه‌شد آ نهمه شو ر و جوش‌و خر وش 
چو جان نیست‌هشیاز و بیداد نیست 
یکی طاق کسر است کنون‌عیان 
شبانگه فند پرده‌ها بر رواق 
فتد ناشودسر خگون‌ر وی‌چرخ 


۱ مراد از شهر ‏ مدائن پاینخت ساسانیان است که شابل بناهای متعدد و کاخ‌ها 
واز آنجمله کاخ و دربار سلطنتی بوده که طاق هم جزئی ازآن بشمار میر فته‌است. مدائن 
را شهرستان می‌گفتند که چند شهر واز آنجمله تیسفون مر کز و مقر عمدءٌ سلطنت وقددت 


را در بر میگرفت. 


۵۵۰ 
چو غرق قماشای آنم کنون 
خموشیدرا بن 8۵»سخن گفدن است 
در آن دم که بوديم در گفتکو 
جهان غرق حیرت بگاه زوال 
شدی ۲ سمان‌دسدهر نکر نکک 
همانند سوزن زو ارون طبق 
همان‌طاقر! چون‌بدادی نشان 
یگفتی که ابن‌طاق بود ی کلان 
نبوه آنچنان در مدائن بنا 
گهی طاق کسرا که ابوان او 
بر آآن» دجله‌همو اره‌خو اندی‌درود 
ز کشت زمان‌ها چوو بر انه شد 
ه از پازیان سخت‌بیداد دبد 
کنون این نو .بن برد گان عرآق 
بخواهند ازان دز دبر بای 
ندانند کادد تعصب وبال 
ندانند کاین کار ننگ ]ورد 


مشنوی‌ها 
مرا شور وغوغا بود درد‌دون 
زره بازماندن به‌از دفتن است. 
شدی مهر درطشت خو نین فر و 
در آتش نهان مرغ زر بنه بال 
شناور بخون ابر ها تنک ننکگ 
چو انگشت لر زان‌شعاع از شفق 
بر آن ابر خونبار و آش‌فثان, 
به گردش شهان و مهان و .بلان 
تو گفتی ندارد هر اس‌از فنا 
بخو اندندش و بود دبوان او 
ز نزديك با خسروانی سرود 
گرفتار زار بیکانه شد 
ز تر کان‌گهی نادوا شد بدید 
بتازند بر آنچه مانده ز طاق 
یکی نیمه آجر نماند بجای 
ب رآ بنده گر ید گذشته چوحال 
گهی کینه و گاه جنگ آودد. 


4 4 ه 


بناگه سیاهی به‌زدرین سپهر 
ت و گوگی به ننگ عراق عرب 
فلات شر مگین» بر ده‌هابر کشد 
مگر ز ین تعص کاذشت است‌و شوم 
دمی چند در ننگنای غروب 
بر ابوان‌چو ار یکی افتادز ود 
از آن‌طاقد بر ین شح‌شد بد بد 
نو گفتی که هرزخم باشد لبی 
ت و گفتی که خسر و فر اداده گوش» 
بطاق کهن سابه‌ها می‌فتاد 
گرفتيم غمکین ره باز کشت 


بکسترد بال و نهان گشت مهر 
که اندد نعصب بود ملتهب 
که ا کار روزی بداود کشد 
رها گر ددابن کینه و ده‌ززو بوم. 
بدبدیم نقش فنای غروب 
سر اسر فرورفت ور کم دود 
در آن» چشم جز چند ذخمی ندید 
که افسانه گو ید ز تاب و تسی 
بکفتارماه خو ز گفتن خمو ش. 
شب اندر سرایرده با می‌نهاد» 
به هشتي آنکاخ پزمان بدشت... 


مثنوی‌ها -- 


۵۵۱ 


دبر وز و فردا 


نیستم خرسند هیچ از بخت خویش 
در هزاران سال‌پیش از » این زمان 
بود قانون جنگ و تاراح و ستیز 
کینه و زور و تعدی بود اصل 
جنک چون برپاشدی جنگاوران 
تا یکی زان دو نگشتی تار و مار 
چون شدی ابود زان دو بك فریق 
صلح را در جنگ ها راهی نبود 
آدمی جز جنگ ثینی نداشت 
گر ز مادر زادمی در آن زمان 
زانکه چون وحشی نیاکان قدیم 
تین کر دشمنتی را در نبرد 
ور مرا کشتی حریفی زورمند 
زانکه در دل هر دو می‌گفتیم باز؛ 
گر نمی کشتم ؛ مرا می کشت او 
گر در آن ابام من می‌زیستم 
گفتمی چون‌جنکث اصل زند گی است 
گفتمی : « فرخنده باشد کارزار 
باری اندر روز گاری آنچنان 


ور در آینده به عهدی دیرتر 


- 


پسادیس تب مهرماه ۱۳۲۸ خورشیدی 


سرنوشتم خاطرم دارد پریش : 
بود عالم دور از امن و امان 
با چمان و استخوان وسنگث تیز 
جنگ کردی کارها را حل و فصل 
تا ختندی آن بر این و این بر آن 
مشتعل بودی تنور 
جنگ گشتی ختم و بنشستی حریق 
صلح جو سرداری و شاهی نبود 
غیر زور و زر د گر دینی نداشت. 
گشتمی از هستی خود شادمان 
با خیال جنکك می‌بودم ندیم 
بر دلم ننشستی از آن هیچ کرد 
زان ندیدی هیچ وجدانش گزند 
«جنگث برخون ریختن دارد نباز 
پیکرم با حون همی آغشت او » 
دیدمی کز دغدغه عاریستم 
کیز خو نریزی مراشرهند گی است 
چون مقدس ساختش پرورد گار .» 


کارزار 


بود و جدان راحت و آسودهجان. 


می شدم فردی ز افراد بشر» 


وزه ۰ 

چند قرنی بعد از این گر زادمی 
اندر آن آسشده نا آمده 
شاید اندر آن زمان بر جنک و کین 
(پیش‌ازآن کرجنگت هسته‌درجهان 
آدمی با رشد خود کامل شود 
در جهان ماند بجا نامی ز جنگ 
در چنان عهدی اگر می‌زیستم 
روشنی بگرفته جای تیرگی 
از تمدن فرد والاتر شده 
عافیت يار و همآغوشش شده 
جامعه ره برده در سن بلو غ 
جمع بالغ صلح جو گشته چوفرد 
دولتی واحد به گیتی حکمران 
در چنان عهدی که خو اهدآمدن 
سرنوشتم بود روشن از نخست 
در جهانی فار غ از تشوبش جنکت 
فارغ از آشوب و غوغای زمان 
در طبیعت هرچه باشد از جمال 
گر به‌دانش بود میلم در نهاد 
ور بدل بودی مرا شوق هذر 
خاطر از جنگو خرابی بی‌هراس 
زندگی با عشق میکردم قرین 
گفتمی عشمم بود آرام بخش 


ن 


2 


» 


مشنوی‌ها 
دید گان را بر جهان بگشادمی» 
دیدمی اوضاع دیگر گون شده. 
موجبی بر جا نماند در زمين 
نور هستی دا نگرداند نهان ) 
صلح مطلق بر جهان شامل شود 
جنگ کردد درسخن‌همسنگث ننگت 
دیدمی دور از جهان گشته ستم 


بر توحش تربیت را چیر گی 


پایگاهش نیز بالاتر شده 


کشتن و زندان فراموشش 
گشته بیزار از نفاق و ازدروغ 
روی بر گردانده از جنگث ونبرد 
مستقر نظم و امان در هر کران 


کر نصیب من شدی زاده شدن 


شده 


پايةٌ اندیشه‌ام کی بود سست 
کردمی در عين آرامش درنگک 
بهره ها می‌بردم از امن و امان 
بهره‌مند از دیدنش گشتی خیال 
جان ز دانش پروری‌می گشت شاد 
در فضایش می گشودم بال و پر 
داشتی از صلح جاویدان سباس 
حواندمی بر عشق فرخ آفرین 
پایدار و دلنواز و کام بخش. 


مشنوی‌ها 

لیکك من از زیستن درآندو دود 
صدهز اران حیت‌و بس افسوس‌و آه 
مادرم زادم در این آشفته عهد 
من شدم فرزند قرد بیستم 
قرن حاضر قرن‌شوم کجروی‌است 
قرنی از صدق و صفا بی‌بهره‌ای 
گه زند از صلح دم گامی زجنگث 
صلح آن از صلح ادوار قدیم 
جنگ آن از جنگ اعصار کهن 
دو جهانی جنگك» در نیمی از آن"98 
نیم دیگر را ندانم چیست حال 
رایتی هر دولتی افر اشته 
عیره در صلح مسلح تاخته 
میرود هر لحظه بیم انفجار 
وز دکر سو سازمانی از ملل 
ليك اورا نیست نیروثی بدست 
نی مپاهی کافی و آراسته 
صلح عالم را کشیده در کرو 
من ندانم هست عصر صلح این 
فکرها آشفته و جانها غمین 
علم‌وفن درعدمت جنگث است واز 
کرده انسان خحویش را یکباره گم 
گاه بینی کاو زند دم از امید 


2 


گشته اکنون رهزن آ گاهیش 


ور 
گشتهاممحروم‌واین غبن‌است‌وجور 
کاندر این دوران رسیدم من زراه 
کاندر آن کودکث ستم بیندبه مهد 
کاندر آن عشق‌و خرد گشته‌اضت گم 
وندر آن‌دست کج‌اندیشان قوی‌است 
طرفه قرنی در شقاوت شهره‌ای 
صلح و جنگش هر دو نیر نگ استو ننگه. 
سست ترو آ کنده از تشویش وبیم 
پیشتر خونریز و بس بنیادکن 
گشته چون‌طوفان براین عالم وزان 
گر سوم جنگث آید و آرد زوال . 
ساز و برگ جنگ .را انباشته 
جنگك سردی نیز بر پا ساحته 
تا بکی در دیکث آرامد بخار ؟ 
کار جنگث وصلح خواهد» کردحل 
تا که بر گردنکشان آرد شکست 
نی سلیح و ساز وب رگث و خواسته 
پنج درلت صاحب حق «وتو » 
با که عصر جنگ و خونریزی و کین 
اضطراب و بیم چیره بر زمین 
وین جهان سرشار از درد و نیاز 
کار او گه زاری وگه اشتلم 
گاه بینی کز هر امیدی رمید 
اينهمه خود بینی و خحود خحواهیش 


۱ اشاره به دوجنکك جهانی در نیما اول فرن بیستم. 


۵۵۳ 
هم عرد را یره کرده سایه‌ها 
عشق‌را هم‌نیست دیگر رنگث وبو 
باری از امروز بس ناراضیم 
من چه‌کردم تا در این قرن تباه 
کاش اگر روزی شوند آیند گان 
عافیت خندد ار بر رویشان 


یادی از این عهد جانفرسا کنند 


مغنوی‌ها 
هم هنر را سست گشته پایه‌ها 
زانکه جون دادوستد گشته‌است‌او. 
چون نه در آینده نی درماضیم 
آمدم در این جهان پر گناه 
صلح را سرمایه افزایندگان > 
صلح را منزل شود در کویشان » 
اشکّی از رحمت نثار ماکنند | 


و امید 


عمر شتابان و دوان میرود 
پدتر از امروز چو فردا شود 
هرچه کنی روی و برآراسته 
عمر چو حوضی است‌لبالب ذآب 
ز آب بکاهد بگذشت زمان 
خوره زسرمابه چو بازار گان 
ما که زسرمابه دمادم خور یم 
دار وی ماغفلتی تسلیم‌ماست 
چون خبر مر گك کسی بشنویم 
چند دم انديشة مر گك و عدم 
ليك بزودیش فرامش کنیم 
مر کگث‌تو گوئی کهنه‌درشان‌ماست 
باد ز مر گث ار نکند تندرست 
آن که به‌مهلكمرضی شد دچار 


پاد یس - شهریورماه ۱۳۲۹ خورشیدی. 


وز تن ما تاب و توان میرود 
پیری جانکاه هویدا شود 
هر نقس از عمر شود کاسته 
آب ردان از ته آن‌باشتاب 
قطرغة آبی نفزاید بر آن 
همدم اندوه شود زبن ژذبان 
فارغ از این غصه به‌سر می بر یم 
غفلت ما بیشتر اذ بیم ماست 
گیرماز آن حادثه‌غمگین‌شویم 
پر دل ما راه برد بیش و کم 
آتش آن واهمه حامش کنیم 
برهمه افراد بجز ما رواست 
باز توان عذر بدین کار جست 


نیز بدرمان بود امیدوار 


مشنوی‌ها 
میزند* ایمن ز پرا گند کی 6 
او هم از اندیشةٌ مر کت و عدم 


بخل‌و فزون جوئی و آزش‌بجا 


تا که شوی پیرو ابن اعتقاد 
بود ی مرد مرا آشنا 
آمده‌اش عمر به هفتاد و اند 
زنده‌دلو حوش‌سخن و بذله گو 
ثروتی اندوخته از دیرباز 
سال هزارو سه صدوبیست من 
داد سخن داده ز خعوش‌محضری 
تا شدم آگاه ز اوصاف وی 
تازه رسیده ز دیار فرنگک 
در دل تهران حموش و دژم 
نا گه از آن گونه که آید به‌پیش 
گشت دچار مرضی بی‌علاج 
تاخته بر سر مرض و پیریش 
من که بر او شیفته از چند ماه 
زین خبر افسرده وپژمان شدم 
دیدن از او کرده مهی يك‌دوبار 
گرچه دچار سرطان بود او 
آگه ازاین درد توان کاه بود 
بذله و خنده ز ليش دود نه 


سخت بدرمان و دواپای بل 


۵۵۵ 
دست بهر شاخه‌ای از زندگی 
تحاطر خوددور کند بیشو کم 


خحوف کم»ازخوف فزو نشرجا. 


گویمت این قصه که دارم بیاد: 
کرده در امواج حوادث شنا 
از غم ایام ندیده گزند 
شاد و ظریف وهمه‌دم خنده‌رو 
حاطرش آسوده ز رنج نیاز 
دیدمش آراسته يك انجمن 
خنده برانگیخته ز افسونگری 
انس پدید آمد و مهری ز پی 
بود زاوضا ع دلم سخت تنگک 
محضر او بود پناهی ز عم. 
دل‌شدش از گردش‌دودان پریش 
هردم‌ازاومر گک‌همی خواست‌باج 
کرد گرفتار زمین گیریش 
بودمش از مجلسیان گاه گاه 
خاصه چو نومید ز درمان شدم 
یکسره می‌دیدمش امیدوار 
هیچ نمی‌خواست که آرد برو 
ليك تو کوئی که نه آ گاه بود 
هیچ سخن از کفن و گورنه 
هی زده بر ریش‌مرض‌ریشخند 


۶۲ 
گرچه‌مر ض‌رنج بدادش سه‌سال 
کافتد و شاید که‌به‌يك مرزوبوم 
ليك به‌هر پار ز دیدار او 
زانکه چو با پیش به‌منجیدمی 
چون مرض او به نهایت رسید 
غمزده‌وافسوس کنان‌باسه دوست 
رنگث نه‌در چهره نه‌دردیده‌نور 
فزد پزشگش شده گفتم که حال 
از تو من اين راز ندارم نهان: 
نیست د گر فائده‌ای در علاج 
با عجله بر سر آن اتوان 
گفتمش ای‌دوست‌چگونه است‌حال 
گرچه نزاریم فزونتر بود 
نیز امید است که کشفی جدید 
پس‌نگهی کرد بما چار دوست 
کرد اشارت به‌یکی از جهار 
میصد و کسری بگرفتی تووام» 
باز ندادی و ندانی کنون 
جز رقم خحرج پزشگث و دوا 
سیصد تومان مرا کی دهی؟ 
این‌همه باز حمت و آهسته گفت 
دوست که برومخودوام داشت 
گت که من وام تو آورده‌ام 


خحواسته‌ام تا دهست چندبار 


مشنوی‌ها 
ليك به سربال فشاندش خیال 
کشف‌شود داروی‌این دردشوم 
بود عیان سستی پندار او 
بیشترش وضع تبه دیدمی. 
وعدهٌ با مرگث بغایت رسید 
رفتم ودیدم‌شده‌ستخوان وپوست 
دم زدن و گفت و شنودش بزور 
چون‌بودش گفت چه‌جای‌سئو ال 
تا سر شب میرود اواز جهان. 
چون‌شده‌فرسوده وعاجزمزاح. 
رفتم و افسرده از این داستان 
گفت بدك نیست دراین‌سن و سال 
ليكك حدا ناصر و پاور بود 
داروی دلخواه من آرد پدید. 
گفت که‌ازدوست امانت نکوست. 
گنت ز بد عهدی تو زینهار 
از من و بگذشت سه‌سال تمام 
دخل کمو حرج مرا شد فزون 
حرج دگرهم کند این بینوا 
وعده نشاید که به فردا نهی 
جمله گسسته نه که‌پیو سته گفت. 
پاکتی آماده به‌پیشش گذاشت 
پیش‌تر آورده و پس برده‌ام 
ليك بباطن شدهام شرمسار 


مشنوی‌ها. سس 

تا نبری ظن که به‌پندار من 
پیر چوآن پاکت و آن پول دید 
ز آنکه‌ز بسر عشه بر اندام‌داشت 
جمع دگر آمد و ما پا شدیم 
حالت پیمار شده پس تباه 
با نگهی * کرده وداعی ز پیر 


روز دگر چون بگرفتم خبر 
مرده و در بازپسین دم امید » 
هفته جندی چو از ابن ماجرا 
کشت سل که ز پیر فقید 
زانکه‌نه‌وارث زپس خویش داشت 
آنکه نظرداشت برآن خردوام 


آز و امید بشر است این جنین 


ماه 


به حردی چوعمرمن ازپنج‌سال» 
به تیر و به مرداد برپشت بام 
که تا از نسیم دلاویز شهر 
به بستر چو می‌آرمیدم دمی 
مرا چشم چون بود نزديك‌بین 
ندانستمی کاندر آن کهکشان 


درآن کهکشان مه پدیدار بود 


وه( 
زود ز پای افکندت رنج تن. 
دست بلرزیدش و آهی کشید 
بیم ز بشمردن آن وام داشت. 
از پی بدرود مهیا شدیم 
ساکت وحیرت‌زده کردی نگاه 
زود برفتیم و نماندیم دیر. 


گفت پزشکت: آمده‌عمرش‌بسر 
داشته بر کشف دواثی جدید. 
طی‌شد و با غم سپری شد عزا 
ثروت بسیار بدولت رسید 
نه سندی بهر وصیت گذاشت. 
هشت جنان‌روت و مکنت‌تمام. 


بروی و بر خالق وی آفرین! 


و کود کت 


پادیس - تیرماه ۱۳۳۲۰ خورشیدی. 


گذشت و بروئید بال خیال 
مرا بستر آماده میکرد مام 
برم» چونذ‌بخوابم‌شبانگاه» بهر 
ببالای سر دیدمی عالمی 
یکی کهکشان دیدمی از زمین 
بسی اخترانند در آسمان 


ولی کار با اعتران زار بود 


۵۵۸ 
بجز چند اعتر که بس روشنند 
ندیدی دوچشمم دگر اختران 
يکايك ز چشمان من ناپدید 
بدان چند اختر بسنده کنان 
همان اختران و دلانگیز ماه 
درعشانو چشمك‌زنان هریکی 
به شبهای مهتاب » تابنده ماه 
چو گوی شتابان و پوینده‌ای 
بهر شب که می‌شد هلال آشکار 
شدی خیره چشمم به زیبائیش 
ز دیدار آن منظره درشگفت 
بخواب اندروت نیز تاصبعگاه 
از آنان بياکنده دامان خود 
نشسته بگردونة ماه » شاد 
ستاره کگهی ز آسمان چیدمی 
گهی‌جیب پر کرده زان گوهران 


بهر بامدادی که رخشنده مهر 
زخواب گرانمی گشودم‌دوچشم 
که ماه و ستاره چرا گم شدند 
چه‌شد آن‌شکوهو جمال و جلال 
چرا شب چو بیدارم و هوشیار 
چرا جز که در حواب نتوانمی 
رات ناویک نزن کم 


مثنوی‌ها 
در عشنده روی و فروزان تنند 
به پهنای گردون کران‌تا کران 
یکی پهنه از نور آنان مپید 
مرا بود مهری به روشن‌تنان 
دلم می‌ربودند هر شامگاه 
پمانند بازیچه با کودکی 
به پیم‌ودی ازشرق تا غرب راه 
دوال با سر و راه جوینده‌ای 
فروز نده چون‌سیمگون گوشوار 
به‌عوش منظری و فربائیش 
بهرشب بسی دير خوابم گرفت 
گهی اعتران دیدمی گاه ماه 
همه دیدمی زیر فرمان خحود 
همی تاختم تند مانند باد 
گهی بر ستاره به‌غلطیدمی 


که بخشمش برمام‌وبر خواهران . 


پدید آمدی از کران سپهر 
همی‌رفتم از رفتن شب به‌خشم 
نهان جمله ازچشم مردم شد‌ند 
ستاره کجا رفت و جون‌شدهلال 
مرا نیست بر آسمانها گذار 
که گردونه بر آسمان رانمی 


نخفته به‌چرخ برین س رکشم 


مشوی‌ها 
به بیداری از ماه مر کب کنم 
بسی روزها اندر این آرزو 


قضا را یکی روز وقت غروب 
هوأ نیمه روشن در آن دم هنوز 
چو افتاد نزديك حوضم گذر 
یکی عکس دیدم زماه اندر آب 
که ماه آمده ز آسمان بر زمین 
ار پر ندارم که بالا پرم 
کنون ماه باشد مرا دسترس 
بیاد من آمد در آن تاب و تب 
بر آن‌تامه‌ازحوض آرم به‌چنگگ 
بجستم پس آنگاه در آب سرد 
چو بختم در آن شامکه یار بود 
شتابان بیاورد از آبم برون 
سپس جامه‌ای عشکث کردم نود 
چومادر مرا دید بگریست زار 


صر 


بکنتم بدو فصهً پشت‌بام 
یکُفتا خدایا چد شد کاین خیال 
بباید گرفت از پزشگی 

ندانست کان کودكد 1 
پی آرزوهای دور و دراز 
دراندیشة آنکه ماهی به‌چنگك» 
از آن پس دگر بستر من ز بام 


۵۵۹ 
بد لخواه *باز یچه ک و کب کنم. 


بشب میرسانیدم آشفته خو. 


که‌بر کپمرابود يك خشك‌چرب 
که آغاز شب بود و پایان روز 
شدم واله و رفت هوشم ز سر 
بگفتم بخود کرد باید شتاب 
که تا خاطر من نباشد غمین 
مه و اختران بر زمین آورم 
بباید بچنگث آرمش زود و بس 
پیکدم همه ماجراهای شب 
ز شوق فراوان نکردم درنگث 
سر ازسنگه‌پایابم "9 آمد پدرد 
برآن صحنه ناظر پرستار بود 
به پیشانیم زخم‌ها دید و خون 
بیندود دارو برآن زخم سر. 
که با ماه و با اخترانت چکار 
موس‌های طفلانه‌ام را تمام 
بگسترد بر فرق این طفل بال 
که گشته‌است‌چیره بجانش‌هوا 
همه عمر همدم شود با خیال 
رودماندازهرچه شادی‌است باز 
بیارد» سر خودبکوبد به‌سنگث. 
بخانه کشید آن دل افروز مام. 


#۰ 
هنوز است در دل مرا یادگار 
چو بینم مه و اختر اندر سپهر 


سشکک ر با 


تهران - آذرماه ۱۳۴۶ خحورشیدی. 


بود دلیری بدیار عرب 
زن نه که پر نازو فسون دختری 
خحواست همان مرد دلیر جوان 
ليك پدر گفت که این دخترم 
چون نبود لاثق او هر کسی» 
باید" آن سنگث کز آتش‌فشان 
با همه سنگینی و دشواریش 
پس ببری سنگث ببالای سر 
ورنه اگرسست شود چنگث تو 
رفت جوان برسر سنگت گران 
پرد فراز سر حود سنگّث را 
دختر زیبا چو بدید این هنر 
بهز پتر مرو بهانه تباز 
هردو بهم از دل و جان مشتری 
چند گهی از سر شوقی تمام 
رفت دوسالی چو براین داستان 
حادثه تکرار چو شد چندبار 
گفت که هرماه کجا میروی 
گفت! گرمی‌شنوی‌حرف‌راست 


مثئنوی‌ها 
دل‌انگیز شبهای آن روز گار. 
ز تبریز یاد آورم من به‌مهر. 


عاشق گلچهره زنی نوش لب 
پر فلك <سن و کمال اختری 
وصلت آن خوبرخ دلستان 
در صدف عبر بود گوهرم 
گرتوبخواهی بوصالش رسی؛ 
مانده وزان حادئه باشد نشان 
سوی هوا برده و برداریش » 
تا دهمت دختر والاگهر 
نقش بر آن سنگك شودننکك‌تو 
چنکث زد ازغایت قوت بر آن 
تا که ز خود دور کند ننگ را 
گفت شدم عاشق اين شیر نر 
عمّد زناشوئی آن دو بخواند 
دست بیاراسته ز انگشتری 
آن دو تن از هم بگرفتند کام 
رفت زخیمه‌سوی کوه آن‌جوان 
علت این‌غیبت از او جست‌بار 
دور زمن گشته چرا میروی 
گویم و ترسم که بگوئی عطاست 


مئنوی‌ها 

من چو همان سنگث ببیالای‌سر 
عاشقی این کار شدم در نهان ‏ 
ایکه توئی همدم و دمساز من 
گاه که من روی کنم سوی کوه 
کارشگّرفی است در آنجا مرا 
کارمن آن است که‌سنگ گران 
چود پروچود پنبه ربایم ز خحاك 
سردو خموش اصمت گر آتش‌فشان 
بسکه براین کار شدم پای بست 
تر تو گویم که عزیز منی 
دور از این خیمه‌و این خیمه گاه 
روبه بیابان نهم و سر به کوه 
پس ز سحر تا برسد شامگاه 
لذت از این زور نمائی برم 
زد به‌سرو رو زد وزاری نمود 


مرد ببوسیدش و چون بادرفت 


رفت دل آسوده بکوه و دره 
خوابگه او شده غاری کهن 
سنگث ربائیش شب و روز کار 
جمله شبانان شده با او رفیق 
کرده بر اوهدیه گهی شیرونان 
بر هنرش گفته ز جان آفرین 
وی درز گران‌سنگث برد 
هیچ نبودش بجز این کارء کار 


۵2۶۱ 

بردم و خشنود شدم. زاین هنر؟ 
پیشه ندیدم به از آن درجهان. 
آگهیت باد از این راز من: 
تا که جدا از تو شوم وز گروه 
از تونهان چون کنم این ماجرا 
هر چه بجا مانده ز آتش فشان 
هیچ ز سنگینی آنم نه باکت 
در دل من باشد از آتش نشان 
دست از این پس کشم ازهر چه‌هست 
پار منی و همه چیز منی 
سوی جهانی دگر آرم پناه 
زانکه‌در آ نجاست‌جلال‌وشکوه 
سنکث کران را بربایم چو کاه 
سجده به در گاه خدائی برم. 
ليك نداد آنهمه زاریش سود 


وز بر آن پار پری زاد رفت. 


همدم پزها شد و میش و بره 
کرد چهل سال در آنجا وطن 
بر سر این کار چو کوه استوار 
گاه شدندی سوی غار عتیق 
گاه یکی جامه فزوده بر آن» 
بوسه زدندیش به‌دست و جبین. 
مرد به تکرار ز حاکش ربود 


بی خبر از نيك و بد روز کار 


27۲ 
عمر. در این کاربراومی گذشت 


روزی کآمد به لب جویبار 
چهره چو در آینهً آب دید 
روز دگر دید که سنگث گران 
ور به بسی جهد بجنید ز جا 
نیزشدش‌دسات جویا ز ودسست 
تا که بروزی ز سحر تا به شام 
ليك یکی سنگث هم از جای‌عویش 
گفت چونربوده‌ام ابن‌سنگث را 
پیر شدم زود و جوانی گذشت 
تاعت به سرسستی و بیماریم 
کرد چهل‌سال‌مرا عشق سنگت 
عشق نخستین من از باد برد 
سنکّدلی ۳2 بریدم ز بار 
به که سوی عشق نخستین روم 
منتظرم سالها 


آن زن زیبا که دلم چون ربود 


بار بود 


زور مرا جون پدر ودخت دید 
عشق مرا بود دو سالی شکوه 
سنکّث ربا گشتم و زان دلربا 
بار دگر بینم اگر روی او 
گشته دلم نرم کنون همچو موم 


د 


ِ# 


مشنوی‌ها 
ار به‌تکاپو همه در کوه ودشت. 


دید یکی منظرة ناگوار 
دید که مویش شده یکسر سپید 
دیر بجنبد چو بتازد بر آن 
او نتواند بردش بر هوا 
عاجز و بیمار شد آن تندرست 
کرد به کوه و دره جهدی تمام 
مردنجنباند و شدش دل پریش 
بایدم آماده شدن ننگث را 
و آنهمه پیدا » نه‌نهانی گذشت 
از شین عزت بتگر خواریم 
بی خبر و عر صه بمن گشت تنگ 
عشق به سنگم راهم باد برد 
سنکثبرید ازمن وشد کار؛زار 
تاز غم ووسوسه فار غ شوم 
به که گشایم سوی او بالها 
حعواست پدر زور مرا آزمود 
مهر من اندر دلشان شد پدید 
تا شدم ازبخت دژم سوی کوه 
دور شده بیهده. ماندم جدا 
رخت نبندم دگر از کوی او 
یاد نیارم د گر از سنگث شوم. 


مثئنوی‌ها 

رفت از آن غار سوی خانمان 
مرد چو در خیمه گه آمد فرود 
دید که پوسیده‌نمد » چند جا 
دید شده دفن بسی استخوان 
ماندبه‌حیرت‌چو از آن‌وضع و حال 
گفت یکی عابر آگه ز راز: 


بشوش از من که دراین سالها ‏ 


گرچه گذشته است‌بر آن بیست‌سال 
بود بسی خیمه دراین‌پهن‌دشت 
نیمشبی گشته وزان گرد باد 
مرگث بباراند بهر مسکنی 
نیح بدین جا چو فتادم گذر 
زانکه من از مردم آن خیمه‌ها 
حیمه بهر گوشه فتاده به خاله 
جوب ستون‌بود نگونسار وخم 
زانکه به همراهی آن گرد باد 
مرد وزن وپیرو جوان دفن کرد 
سنکك رباچون بشنید این سخن 
عابر از آن‌عرصةً عم گشت‌دور 
زانکه بهر گوشة آن خیمه گا 
تا مگر از خیمة ود يك اثر 
تا که بهر سو شده درجستجو 
یاد زن نوش لب خویش کرد 
گفت زجا خیز و ببین حال من 


کاش در آن کش کنشن گرد باد 


2۶۳ 

وان قدو بالاشده همچون کمان 
دید که از خیمه نشانی نبود 
مانده بجا زانهمه خیمه سرا 
زیر گران‌موجة ریک روان 
اشگث بیفشاند ز فرط ملال. 
« هست به رازآ گهیت گرنیاز 
داشته‌ام آگهی از حالها 
زنده بود باد گذشته چو حال 
تا خعت چو بر خحیمه گه» آن‌سر گذشت: 
طبل بلا کوفته تا بامداد؛ 
جان نرهانید ز چنگش تنی 
مات شدم» هوش پریدم ز سر 
زنده کسی هیچ ندیدم بجا 
گشته جو ژنده نمدی چاله‌جاله 
ریگث سیه ريخته در هر قدم 
ریکك رواد دست‌بغارت گشاد 
نیز زهرخیمه برانگیخت گرد.» 
گفت که‌ای وای بر آنها و من. 
سنکك ربا را بدل افتاد شور 
رفتی و بر گشتی و کردی‌نگاه 
پابد و خاکش بفشاند به سر 
جایگه خيمةً خود یافت او 
زد بسراز حجلت وسرپیش کرد 
پیشتر ازشست شده سال من 
تبغ اجل بر سر من میفتاد 


.۶ 
گر شدمی با تو پيك جادفین 
زور من و فقوت بازو برفت 
پیرم و بیمارم و افسرده دل 
عشق تو عشقی دگر آموختم 
عشی نخستین من‌از جای خیز 
کز تو بدانگونه مرا دور کرد 


بود چون مشغول به راز و نیاز 
دید که انگشترئی تابن‌اله 
دید درانگشتری‌حویش و گفت 
باد چو آورد ز چل سال پیش 
گفت که انگشتری اوست این 
مهر دو دل شد چوبهم مشتری 
حلقه از آن روزدرانگشت وی 
بوده چهل سال به ره دیده‌اش 
ليك در آن دم که‌به‌شن‌شد فرو 
يا ز پی یاد من و مهر من 
مانده چو انگشتری‌از وی‌جدا 
کش به سرخالك به بینم کنون 
خواست که‌تاخم شدهو انگشتری 
خم شدنش حیف که‌دشواربود 
سنگ‌ربائیش زبس خسته کرد 
گفت‌پس :ای‌بخت بکن‌یاوری 
آه کشان ناله کنان و غمین 
پیکرش افتاد چو بر فرش خاله 


ِ مثنوی‌ها 
کی شدمی بیکس و تنها چنین 
وز تن من آنهمه نیرو برفت 
وز تو بدنیا و به عفبی حجل 
عمر در آن عشق دوم سوختم 
بر سر آن عشق دوم خاله ریز 
دیدهٌ بینای مرا کور کرد. 


کرد بدو خاك یکی راز باز 
میزندش چشمکی ازروی خال 
هست بانگشتريم سخت جفت 
خاطره‌ای دید فرا یاد عویش 
هست کرامت که‌نه‌جادو ست‌این 
بود مهمانند دو انگشتری 
بوده و در عشق قوی پشت‌وی 
حلمه ندیم دل شوریده‌اش 
حلقه ز انگشت برون کرده‌او 
یا ز سر سرزنش و قهر من 
خواسته‌بی‌شبهت و شکی خدا 
غم به‌سرم تازد وبا غم جنود» 
گیرد از آن خالو کند داودی 
مهره پشتش کج و بیمار بود 
مهره‌پشتش کجو بگگسسته کرد 
تا که بچنگث آورم انگشتری 
خویشتن انداخت بروی زمین 
مهرة پشت خحم وی گشت چاه 


منثوی‌ها 
دست فرا برده و انگشتری 
وز سر حسرت جودد آن بنگر یست 
حواست که از نوشوداز جابلند 
چو ن‌عصب و مفصل وستخو اداو 
نقش زمین‌بوددوروزو دوشب 
تا در لطفی به رعش باز شد 
روز سوم ریگّث روانی رسید 
ليك برون ماند ز ریکّث روان 
بود در آن دست دو انگشتری 


فصه آن سنکگث رباییش و کم 
گرچه گهی‌بین دو فصه‌است‌فرق 
قصهٌ من عين همان قصه نیست 
کرچه دو قصه نه بیکسان بود 
من بجوانی شده عاشق به شعر 
همدمی شعر مرا چند سال 
ليك چو آماده نبودم معاش 
گفت حریفی که برو کار کن 
تن‌مزن از کارو «بمیروبدم»"* 
ورنه چسان با شکم گرسنه 
شعر بهنجار توانی سرود 
رفتم و ناچار فتادم بکار 
چون ره تدریس به‌پیمودمی 
سختی هر کار اداری که بود 
شیفته چون «سنگک رباهجانمن 


۱ اشازه به‌مثل فادسی. 


نت سس ده اس هبخن 


2 زد 


۵۶۵ 
یافت و بوسید و زغم شد بری 


[0 


باز غمین کشت و بزاری گریست 
کوشش بسیار نشد سودمند 
سر ننهادند به فرمانه او 
از غم یار و غم خحود در تعب 
شاکر از آن رحمت‌و اعجازشد 
پیکر آن خبزده در بر کشید 
دست وفا کستر آن ناتوان 
بیکس و بی‌صاحب وبی‌مشتری ‏ . 


فص من باشد و زآنم دژم 
در دل کل‌جزه توان کرد غرق 
لك همین‌هم‌تهی ازغصه‌نیست 
وجه شبه نیز فراوان بود. 
بود دلم عاشق صادق به شعر 
طبع قوی کرد و شکوفا یال 
چاره نمی‌بود مرا جز تلاش 
حدمت دولت به سزاوار کن 
تا بتوانی زدن از شعر دم 
بادل مشغول و تن برهنه 
با دل افسرده ز شعرت چه‌سود 
کار بری گشت ز من آشکار 
بیهده بر جهد بیفزودمی 
غیرت و ابرام مرا می‌فزود 
کار گر انسنگك چو درمان من 


مثنوی‌ها 

هرچه به‌پیش آمدیم کار سخت 
تا اگر آن کار برانم ز پیش 
کوشم و پس کار کگُشائی کنم 
گرچه‌جوان بودم و کم‌سن‌وسال 
چون در تدییر و کیاست زدم 
عشق من اینگو نه به دوپاره شد 
نیمی از آن عدمت مردم ربود 
بین دو معشوقه جدال اوفتاد 
چون پی تحقیق. شدم‌زی‌فر نگ 
شعر به تحقیق زدی ریشخند 
پاچو به یهن بنهادم زنو 
شمر بزد طعنه که تا چند» کار 
ليك‌بسی‌وقت مرا« کار»خورد 
نیزچو گشتم به «یونسکو»سفیر 
کار«یونسکو» که گر ان‌بودو پکر 
باز مرا همت و وضع زمان 
عاشق آرمان « یونسکو » شدم 
کرد در آن مجمع بین‌الملل 
«شعر » بنالید که ای بیوفا 
باز مرا از نظر. انداختی 
چند گهی نیز بمن روی آد 
ناله. ار شعله بجانم فکند 
کاریونسکو چوهمه‌روز و شب 
لاجرم اندر دل شبهای تار 
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گفتمی این کار بود پيك بخت 
شا کر وراضی‌شوماز بخت‌خویش 
يا بمثل سنگ ربائی . کنم 
بر سر من جاه بکسترد پال 
تکیه بر او رنگث ریاست زدم 
رو به دو ره کرده و آواره شد 
نیم دگر در گرو شعر بود 
نيك ندانی که چه حال اوفتاد. 
بین دو مجبوب من افتاد جنك 


: : پاسخ تحقیق بر او نیشخند 


«کار» مرا گفت که هان پیش‌رو 
ترك موس گوی و مرادم برآر 
شعرنصیبی کم از این وقت برد. 
بیشتراز پیش شد این دارو گیر 
کرد زمن جلب همه کر وفکر 
سنگث ربا کرد در آن سازمان 
ازدل وجان گام در آن ره زدم 
کوشش من مشکل بسیارحل 
ازچه شوی دور ز صدق وصفا 
در پی معشوق دوم تاختی 
کار یونسکو به یونسکو گذار 
پای دل افتاد زنو در دو بند. 
داشت مرا مشتعل و ملتهب 


بود به سر منزل شعرم گذار 


مشنوی‌ها ۰ 

کرده بخود خواب شبانه حرام 
فرصت کم بر من شب‌زنده‌دار 
شعر به‌لب جز که‌شکایت نداشت 
قصد وی آن بود که من کارها 
وق کنم روزوشب خود به‌شعر 
گفتمی ای عشق نخستین من 
هیچ مبر تو به بونسکو حسد 
بافی این عمر شود صرف تو 
باری ازاین گونه چوایام گشت 
کاز بسا هیچ مجالم نداد 
فرصتی ار گاه به‌چنگث آمدی 
آه که در او ج جوانی و حال 
نغمةً الهام رسیدی به دل 
کار چو بر گردنم افکند طوق 
«سنکك ر با» عو استد بودن دوسنگك 
گرچه خود از دولتیان چندبار 
ليك از این بیم که در پایتخت 
پیشرو قصد و مرامی شوم 
تخته شود یکسره دکانشان 
دور از ایران ‏ نگهم داشتند 
برخی‌از آنان که شدندی وزیر 
ملتهب از گرمی بازار من 


دولت‌اقبال * چو شد واژ گون 


ع 


وه 
شعر سرودم به خلوصی تمام 
کم به در شعر همی داد بار 
هیچ ا زاین وضع رضایت‌نداشت 
هشته و یکسو فکنم پارها 
عرضه کنم تاب وتب خودیشعز. 
مهر و تولای تو آئین من 
عاقبت این «کار» بپایان زضد 


ازدلو ازجان شنوم حرف تو. 


هیجده سالی به‌یونسکو گذشت 
تاکنم از شعر ستمدیده ‏ یاد 
شرمم از آذفر صت تنگك آمدی. 
وقف بر اشعار نکردم یال 
مشغله میکرد از آنم خحجل 
شعر سرودم نه بمقدار شوق 
دردمی و عر صدبراو گشت‌تنگث 
خواستم از کار شوم بر کنار 
خنده زند پر من پر کار بخت؛ 
شاغل ‏ شایسته مقامی شوم؛ 
آجر اچیز شود نانشان 
خار دمادم به رهم کاشتند 
رشکك من اندر دلشان نا گزیر 
عقده فکندند به‌مر کار من. 


گشت بناچار ز ايران برون 


۱ دکتر منو جهر اقبال - پزشکگ و تخست‌وزیر اسبق: ۰ 


۵۶۸ 
طاثر اقبال ز بامش پرید 
جاه‌طلب بود و چو جاهش ‌نماند 
ماند به پاریس مهی چند خوار 
نامه پی نامه بایران نوشت 
گف تکه: «بیکارم و کاری کنید 
کار فلانی بدهند ار یمن 
خلق بگویند که با لطف .شه 
حیزم از این پله وزین خبزگاه 
پس «علم»" او چند تن از پا دوان 
داده بهم دست .و شده متحد 
جمله ز فن برده شکایت بشاه 
مر يك از .آن اهرمنان زمان 
(نعاصه وزیری به حسد نامدار 
پایٌ مر قول و قرارش غرض 
نام و نسب ترکی و چنگیزیش 
لاف «سخن» از پی جاهی زده 
زاو شده «فرهنگث» گر فتار ننگت 
گرچه دراومایه‌ای‌ازدانش است 
بردلشل افکنده حقارت گره 
کرده کرم پیشگی از بیت مال 
توده‌ای پولپرست پلید 
خبث‌و دوروئی همه‌دم همدمش 
همقدم قافله و یار دزد 


۱ امیر اسداله اعلم نخست‌وزیر .انیق 


مئنوی‌ها 
رخت بپاریس ز تهران کشید 
جز دلی افسرده و آهش نماند 
در بدر و عاطل و جوبای کار 
درد دل‌خویش به یاران نوشت 
تا بخورم: صید شکاری کنید» 
زنده شود شهرتم اندر وطن 
زائل و بخشوده شد اورا گنه 
منصب بهتر بستانم شاه...» 
با غرض و کینه بهر سو روان 
گشته‌مرا دشمن و بدخواه‌وضد 
یکسره کردند سعایت بشاه 
گفت دروغی به شه بدگمان 
توکر خاص «علم» نابکار 
زین غرضش در دل و درجانامرض 
نخوتی از شهرت پرویزیش 
رامنما گشته و راهی زده 
عرصه شده بر ادب وعلم‌تنگث 
ليك تهیدست زهر بینش‌است 
گشته زجان عاشق احسنت‌وزه 
تاکه ز پونش بستابد خحصال 
گشته بهر قفل نفاقش کلید 
کینه بدل از همه مردمش 


داده بر او دزد دغا دستمزد 


مثنوی‌ها 

نحست‌و آزش شده ضرب‌المثل 
بزدل بی‌معرفت ناسپاس 
رشگٌ به‌جاه و هنرم سالها 
بوده چو یکچند مرا زبردست 
یافته گرفرصتی از دیر باز 
دیده زمن مکرمت و مردمی 
کرده ریا در بر کار آ گهان 
تا ز «یونسکوه کندم شاه دور 
چند دروغی بهم آمیخته 
سینه زده از پی احضار من 
زانکه حربف دگری آمده 


مس من ی 


گشته» ز راه آمده؛ باکام جفت 


حکم رسید از پی احضار من 
شائق رجمت بوطن دمبدم 
زانکه بسا کآرزوی باز گشت 
ليك از این باره شدم در استف 
داده بایران به یونسکو سری 
باه وی کست کیان اشتمار 
گشت بدینگونه مرا جانشین 
چند مهم نیز پس‌از باز گشت 
تا به سنایم زره انتصاب 
زانکه بدین کار نبودم هوس 
ليك چو مقبول نشد عذر من 
بود سنا محفل فرسودگان 


سس ۵۳۹ 
دم ز مناعت زده باز آن دغل 
نا کس خود بین نمك ناشناس 
برده وخون‌عورده در آن‌حالها 
خواسته‌تا بلکه‌شوم خو ارو پست 
کرده بدیها به‌من‌از رشک و آز 
نیش - بپاسخ -زده از کژدمی 
طالب شخلم شده اندر نهان 
با رفقا دوز و کلك کرده‌جور 
سوعظن شاه برانگیخته 
ليك نصیبش نشده کار من 
بر سر این خائن خاین زده 
پهر وزیر . آمده سرت زیی» 
ليك ؛ وزیر ...»حمال مفت ۰( 
کشت به «اقبال» عطا کار من 
من نشدم از قبل خحود دژم 
بر دل غر بت‌زدهام میگذشت 
کز پی يك عمر که کردم تلف» 
با مدد پینش و دانشوری» 
شعر فدا کرده بانجام کار؛ 
عامی صرفی : به مقامی چنین. 
کار به تهران به بطالت گذشت 
شاه فرستاد و نبود این صو اب 
میل به تدریس مرا بود و بس 
شد هدرم عمر در آن انجمن 
مجمعی از خیل دل آسودگان 


۵2۷۰ 
جمله در آن لاف ز طاعت زده 
جز که. تملق سخنی اندر آن 
من: به سنا ماندمی الیته دیر 
ليك جوان بود تن و جان من 
گفتم اگر آمده‌ام در سنا 
کاینهمه را اینهمه دائم کنند 
کار من‌این است که در راه حق 
آینه‌سان . . عیب‌نمائی . کنم 
کانهمه زشتی و فساد و بدی 
گفتن آنهاست چو سنگی گران 
زانکه بدانند و نیارند گفت 
7 دل خود باز بدریا زدم 
بر سر هر سنکك گناه و خطا 
تا نکنم غصب » بناحق مقام 
چونکه مرا بود به حق اعتقاد 
شاه برآشفت ز گفتار من 
دادهساو )بیش و کم اشکنجه‌ام 


دور به‌سر رفت و زمان دير شد 


دور د گر رانده شدم از سنا 
سنگث‌ربا بودم و در زندگی 
کار گران بود سبك در برم 
ليك چوشد پیری من زودرس 
ایکه شب‌وروز به‌سی‌سال.واند 


‌ ‌ 


تيشة ایام . به فرقت نشست 


مئنوی‌ها 
بر لب خود مهر اطاعت زده 
بود بگوش سناتورهاگران 
گشتمی ارلال چو آن چند پیر 
ولوله در باطن و وجدان من 
نبست پی گفتن مدح و ثنا 
شکر چو انواع بهائم کنند 
دم..زنم از ماوقع و ماسبق 
بار دگر سنگث ربائی کنم 
و آنهمه نادانی و نابخردی 
ليك نتازند حریفان بر آن 
تا بتوانند دل آسوده خفت. 
بر سر راحت‌طلبی پا زدم 
تاعتم و کندمش آمان ز جا 
لب بگشادم ز پی خبر عام 
کردم از اوضاع بسی انتقاد 
مجلسیان نیز ز رفتار من 
تا پرود قوت سرپنجهام 
سنگث با هم به سنا پیر شد. 


تا . نکنم شر مکو بر ملا 
بود مرا عزم و برازندگی 
خحم نشدی پیش موانح سرم 
کَفت:«د گر سنگث‌ربائی است بس 
بوده‌ای از کوهکنی سربلند 
سنگثربائی کمرت را شکست 


مشنوی‌ها 

شیفته بر شعر شدی‌گر نخست 
کار اداری و سیاسی و غیر 
سنگث ربای عرب آور بیاد 
کرد به‌معشوقهةً پر مهر پشت 
ریگثروان بررسرمعشوقه‌تانعت 
تو کم از آن منگث‌ربا نیستی 
مزد ترا دور زمان » رنج داد 
تجربه‌های که بیندوعتی 
هیده سالی به‌یونسکو تلاش 
جوش وخروشت به‌سنا چارسال 
ریگث روان وضع دیار تو بود 
نعسته و درمانده و نومیدوار 
از طرفی محنت ‏ بیماریت 
از طرفی دردو غم هستیت 
هم به‌تواز«کار» تو آفت رسید 


چود‌زندم پیریازاین گونه هی 
گر به‌سرم برف سفیدی بود 
گرچه چوآن سنگربای دلیر 
گرچه‌چو آن خیمه‌گه غم‌زده 
ليك در این تل_ پر ازریگث و تالا 
بر من دلباعته چشمك زد 
گویدم: ای‌کرده تلف زند گی 
سوی اباطیل چو بشتافتی 


زانهمه کوشیدن و رنجت بکار . 


وزه 
کرد زه‌ان پایةٌ آن عشق سست 
کرد ترا منحرف از راه حیر 
کاو بجه‌سان‌عشق خودازدست‌داد 
شیفته بر تودف سنکث درشت 
هستی آن سنکث‌رباهم گداخت 
زنده از اين بیش پی چیستی 
موری وماری عوض گنج داد 
دوز خ‌تو گشت ودر آن سوعتی 
هیچ شد و ماند غباری به‌جاش 
ماية نکبت شد و رنج و ملال 
درد و بلا حاصل کار تو بود 
باز چه‌عواهی د گراز روز کار 
وز طرفی انده بیکاریت 
وز طرفی رنج تهیدستیت 
هم ز تو آذشعر پر یوش رمید...» 


گویمش‌این سرزنشست‌تابکی 
باز بدل نور امیدی بود 
دور ز معشوقه شدم زار و پیر 
عرصةً جانم شده ماتم زده 
شعر چو انگشتری تابناك > 
دردل من شور و شرار افکند . 
داده ز کف دولت پایند گی 
روی ذ من بیهده بر تافتی 
چیست بغیر از اسفی بادگار 


اوفزه 

عمر توگر وقف بمن می‌شدی 
کتج گرانقدر فناناپذیر 
من به‌سر عهد خودم پایدار 
یار همان سنک‌رنا گر بمرد 
شکر کن ای‌دوست که‌من ز ندهام 
نعواهی اگر سوی من آثی بیا 
شورجوانی چود گردرتونیست 
ترسم اگر باز بمن رو کنی 
شکوه وزاری کنی از روز کار 
چشم تو ازبس که مصائب بدید 
آینة ‏ جان تو پر گرد شد 
دل که در او هیچ امیدی نبود 
عشق بدینگونه‌چو بر بست‌رخت 
گویمش: «ای‌شعر وفاداد من 
نيك نظر کن به پریشانیم 


کرچه شدم پیر و جوان نیستم ۱ 


باز دراین حال امیدم به‌ تست 
گر چه نشان نیست ز برنائیم 
آ گهی‌ازاین؛ که دراین کاینات 
جمله ز جاندار و زبیجان همه 
ایکه توثی عشق نخستین من 
کیست به گیتی ز تو زیباتری 
عشق‌تو بخشد چو بجانم توان 
شیفته باشم چو به‌زیبائیت 


مئنوی‌ها 
گنجی از آن رنج پدید آمدی 
همچو چکامة‌نگهت" * بی‌نظیر 
بخشمت انگشتری زینهار. 
حسرت دیدار درون خاك برد 
شعرم و جاویدم و پاینده‌ام 
ليك شنو ابن سخن بی‌ریا: 
شعر سرودن دگر ازبهرچیست 
از غم و از درد هیاهو کنی 
شعر نگوئی دگر از عشق یار 
کشتی از اوضاع جهان ناامید 
آتش شوقت مش وسرد شد 
شعر ازاو دور شود دبر وزود. 
دم‌زدن ازعشق بود کار سخت.» 
مونس دیرینه و غمخوار من 
تا شوی آگه ز پشیمانیم 
و آنچه بخواهی تو همان نیستم 
کار به‌الطاف تو گردد درست 
باز همان عاشق زيبائیم 
هر جه‌جمالااست و جمیلش‌صفات» 
در دلم از عشقی کند زمرمه ؟ 
در گروت عقل من و دین من 
دلکش و دلبند و فریباتری 
طبع شکوفا شود و دل جوان 


شهره شود نخزی و والایت 


#۱ منظور جکامه نگاه است که بسال ۱۳۱۲ خورشیدی سروده شداه است. 


مشنوی‌ها 


گر تو پیائی و بدادم رسی 
ور برت شام بروز آورم 
تامگر از لطف تو این چندروز 
يك صدم از گمشده پیدا کنم 
شعرچواین بشنود.از فرط‌ذوق 
قطرةٌ اشگك من و او همزمان 
ریزش این اشکث بود از سرور 
هر دو ز نو عهد کهن نو کنیم 
تا شودم در کثف عافیت 
باقی عمر ار بهلد روز گار 


هر که چو من د و رشدازداهد است 
باشد اگر برهنرش دسترس 
تا که‌از آن‌عمر که‌شدهیچو پوچ 


اووزه 


میرهم از درد و غم بیکسی 
هر چه گذشته است زیادش برم 
تا رمقی‌مانده ز جانم هنوز - 
عشق تو بر خلق هویدا کنم . » 
بوسه زند برلبو رویم پشوق 
ریزد و گردد به‌رخ و لب دوان 
غم شود ازخاطر ما هردو دور 
تا به هنر ريشة غم برکنیم 
بهتر ازآن سنگثربا عاقبت 
همدمی شعر کنم اختیار. 


باز بر اه آمدن او دا راست 
ند مین آن به که بیادد بیاد: 
گیر داز آن کام‌دل خو _بشد بس 
کل بدمد تابرسدوقت کوج. 


۳۴ 


۰ در 9 ساقی... 


جهانرا دگرگونه شد رسم و راه 
ز می نشثه و نغمه از چنگك رفت 
چو گسترد زشتی بهر جا پساط 
کنون گریه پارد ز لبخند جام 
چو از هوشیاری شانی نماند 
که مستی بود داروی درد هوش 
گروهی تبهکارة خودپرست 
چه دانند باده چه‌بوده‌است‌وچیست 
«بیاساقی» آنرو زمیگفت«پیر »اه 
کنون بی‌غمان راچه حاجت به‌می 
ندانند چون راز شادی و غم 
همان به که ساقی در این گیر و دار 
ز من بشنود پند پیرانه‌ای 


«بر و ساقی» آن جام حورشید فام 
یبانگگ نی و چنگك برسنگه زن 
که در بزم این هرزه‌گردان تحام 
دریغ‌است ای و دریغ‌است چنگک 


«بروساقی» آن بادهٌ دلفروز 
چو آبی سبك مایه بر خاله ریز 


تهر آن - بهمن ۱۳۵۲ 


تو گوئی نتابد دگر مهر و ماه 
ز گل عطر و معنی زفرهنگ رفت 
پرون شد ز گیتی جمال و نشاط 
زمی جز که تلخی نیاید بکام 
ز مستی بجز داستانی نماند 
چو دردی نباشد پدرمان مکوش ۰ 
که‌شستند ازهرجه نیکی‌است‌دست 
چه‌دا نندساقی که‌بوده‌است و کیست؟ 
که تا می شود در غمش دستگیر 
کران را چه سودی ز آهنگك نی 
زنند از زر و زور همواره دم. 
شود که از فتتهً روز گار 


چو گنجی نهفته به ویرانه‌ای : 


که جمشید را کار از آن شد یکام 
هم آن سنگ را بر نی و چنگه‌زن 
حرام است در کگردش آرند جام 
در آنجا که فرباد خیزد ز سنگث. 


که‌شب‌را درخشنده کردی چو روز 


سرشکی ز غم بر بن تالاریز 


۱ مراد از «پیر» حکیم نظامی و خواجه‌حافظ شیرازی است که اولی درشر فنامه 
و دومی در ساقي‌نامة خود بعضی‌از اییات دا با حطاب «بیا ساقی» آغاز کرده‌اند. 


مشنوی‌ها . 
که حیف است آن بادةٌ خوشگوار 


بر این جمع بی‌شعله و بی فروغ 


پر وساقی افسانه بامن مخوان 
بتارا ج رفت آن همابون سرای 
در آنجاکه رندا پا کیزه دم 
کنو سفلگانی فکندند بار 


بر و ساقی اذ رهروان پرس حال 
بو میفروش جوانمرد کو 
جه شد پیر دانای روشن روان 


جه‌شد حرمت پیرو تکریم می 


بروساقی از مهربانی مگو 
که شد مهرورزی درو غ و ریا 
براین لاف بافان مست از گزاف 
که در عشق نیرنگث سازی کنند 


پروساقی آخر چه جوئی وفا 
از " آنان کسی محرم راز نیت 
ز بهرو محجبت سرودی بلب 
براینان که خندند بر اشکّث جام 


نهان‌کن به‌تاریکی از چشم بد 


۵۷۵ 
بر این خیل نابخرد نایکاز » 
که مستند از جام مکرو دروغ. 


ز میخانه دیگر نبینم نشان 


نمانده استاز آن پاره خشتی‌بجای 
زدند از سر سرفرازی علم 
که‌در چشم‌شان گل جوخار است‌خواز. 


که آن دولت آمد چرا در زوال 


شناسای داروی هر درد کو 
بآزاد گو, رهبر رهروان 
کمال و کرامت کجا بود و کی ؟ 


بماتم سرا شادمانی مجو 
بچاه عدم رفت شرم و حیا 
مده ساقیا می چه دردی چه صان 
ز نیرنگگ با عشق بازی کنند. 


ز خوبان افسونگر بی‌صفا 
هنرشان بجز عشوه و ناز نیست 
ولی سینه از کینه‌ها ملتهب 
می عشق پرورده باشد حرام . 


که آب حیاتش فرستاد باج 


که شمشیر بارد ز چشم حسد 


زد 

ار محتسب را دهند آگهی 
نهد تیغ در بيشةٌ تاه 
پر وساقی این دور دور تو نیست 
در این دور آزادگی شد گناه 
بهر گوشه از ظلم هنگامه‌هاست 
به‌دوری که ساغر پر از خون کنند 
بروساقی آن می‌که نیرو دهد 
ستمدیده چود مست صهبا شود 
براو تهمت فتنه بندند و شر 
کرم‌کن مده می _به‌بیچار گان 


پروساقی از من رسان باسلام 
که در عهد جنگّث و برادر کشی 
که‌سارنگث وماهور وشهنازوشور 


چو حون بارد واشك وآه ازهوا 


بروساقی اکنون سرخویش گیر 
که چون خودپرستان گشودنددست 
به‌حسرت برود شو ازاین بزم شوم 
به کنجی نشین چون من‌ای‌هوشمند 


۹ 
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مشنوی‌ها 
که با می توان رستن از گمرهی 
که گمره بماثند ادراگ‌ها. 

د عد جاد 
که برجور این دور باید گریست 
بر آزادگان زندگی شد تباه 
جهان زیر چنگال خود کامه‌هاست 
ندانم که با سافیان چون کنند. 

اد 
مده ‏ زانکه ؟ نیرو به‌بازو دهد 
دلیرانه 


جویا شود 
با تیغ بیداد گر. 
که تهمت زنانند خونخوار گان. 
و 


از داد 


دك 
به‌نزد مفتی ‏ باطف ‏ این پیام: 
مخوان حسروانی سرود از حوشی 
سزاوار بزم سرورند و سور 
چرا چون بخوانی نخوانی «نوا» 

> 
رمی دیگر ای دوست در پیش گیر 
چهان راه بر می پرستان بست 
که‌عنیاگرشزا غ زشت است وبوم 
که از بدسگالان نبینی گزند. 


مثنوی‌ها 

کنم بس که تا عمر باقی بود 
که گفتم فرآوشتهای ز آنچه هست 
چو این‌وصف مجمل‌ملال آوراست 
که گر گویم "آن را که دانم تمام 
چه گویم به ساقی از این یشتر 
همان به که عذرم پذیرد به مهر 
کند توبه از کار ساقیگری 
که آنجا که خشکیده باشد گیاه 
جهان است مست از فریب سر اب 
چو ویران کند هرجه آباد بود 
به قر نی ددجنگ جهانگیر چیست 
نداند مکر کز پی این دو جنکك 
قوی کشت پندار بیهود کی 
به هر جا به پیکار ذوق سلیم 
ادب خوار گشت و هنر شد وبال 
چنان در جهان جور و بیداد رفت 


ز هر سو ستمکاره‌ای سر کشید 


چو کاری حطا کرد گفتند زه 
سران ‏ سروری جسته در بند گی 


حریفان به محراب آز و نیاز 
زیونان بهدد گاه کر و غرود 
ستم را به نیرنگث خواندند داد 


جهانگیر شد کیش اهریمنی 


بت 


۳۲ 

مرا شرمساری ‏ ز سافی_ بود 
دراین عهد بدعهد طلمت پرست 
ز تفصیل اگر بگذرم بهتر است 
ستم شو کرانم بریزد بجام. 
مبادا به زخحمش زنم نیشتر 
نتابد ز من از سر فهر چهر 
در این سرد بازار ی ترش 
هدر کردن آب باشد اون 
بهل تا شود زین فزونتر خراب 
ز آباد کردن چه دیده است سود 
جهانر! مگر دای و تدبیر نیست؟ 
پبارید بر کاخ امید سنگگ 
در این‌گیر و دار تب آلودگی 
بیامد خطا پیشه رای سقیم 
پپستند ‏ اندیشه را دز بال 
که ضحاك و چنگیز از یاد ارفت 
بدان کجندیشه را بر کشید 


فکندند در کار عالم کره 
نبردند از این کار شرمند گی. 
ببردند تکییرگویان نماز. 


بلی زر ستاندن ستودند زود . 
فرومایگان را جوانرد . و راد 
زبان مهر ورزید و دل دشمنی. 


۵۷۸ 
در این دور درون پرور مردکش 
عجب نیست کر خالث پیمانه‌ها 
که پیمانه گیران 
عجب نیست گر در زمانه نشان 
شود دختر تال در ححاله کم 
عجب نیست گر نای راز آشنا 


عجب نیست ک کام لب تشنه‌ها 
عجب نیست گر جام ناهید چهر 


یه 


گفت يك شب تنگدستی بینوا 
کی گشوده گردد از رحمت‌دری 
تا رها از این تهیدستی شوم 
اقدراین‌انديشه خوابش‌درر بود 
دید در رژیا که يك‌صاحب کرم 
ليك جون آن‌خفته»دل. پر آزداشت 


گفت‌من‌دینار #۵۳ خواهم نی‌درم 

آرزژو باشد مرا دینار زر 
ریخت باخشم آندرم‌هاراززمشت 
نا گهان از بانگگ خودبیدارشد 


3 


مشوی‌ها 
که آوای مردا نگی شد عمش 
پرا کنده گردد به ویرانه‌ها 


برفتند و پیمانه درهم شکست. 
دگر از می و می کشان 
چو گویند می خون بجوشد ز خحم 
برآرد نوای فنا 
جشد زهر مر کت از لب دشته‌ها 


نماند 
دمادم 


که زد طعنه بر اختران سپهر 
نماند اثر ز آنهمه شور و حال.۱* 


تهران - آبان ۱۳۵۲ 


کای خحدا کی حاجتم گردد روا 
تا بدست آید مرا سیم و زری 
شاد روزی‌چندا زاین ‌هستی‌شوم 
عالمی دیگر عیانش گشت‌زود 
می‌نهد درمشت ویمشتی درم ان 
زان کرم‌صاحب کرم‌رابازداشت 
نیست این سیمین درم‌هادرخو دم 
این ددم‌ها را ۳ جای دگر 
نقدزرین خحواست با بانگ‌درشت 


جستجوها کرد ۳ کارش ز ارشد 


۱ این منظومه قبل از انقلاب در مجلةً ینما و یعداز انقلاب در مجله آینده و 


کتاب پنج آینه چاپ شده‌است. 


۷۲ سکهة نقره 


۲ سکه طلا. 


مثنوی‌ها 

زانکه دیناری‌بدست خود ندید 
چشم راچون خفتگان بر بست زود 
گفت کای صاحب کرم عذرمپذ یر 
مکرمت تن و آن درمها بازده 
ور نخواهی داد دینار و درم 
بودش این ورد زبان تا با مداد 
هیچ نقد اورا نیامد چون بکف 


گرچه‌جزرژبانبود آن‌سر گذشت 


چند قرنی ما فرو رفته بخواب 
چوذ‌سر آمد عهداولاد صفی اه 
چندتن صاحبدل فرخنده پی 
باد کاری جسته از هر گوشه‌ای 
از پی احیاء فرهنگث کهن 
خو استند آنرا بمردم هدیه داد 
ليك مردم چون غلط پنداشتند 
نیز چند آشفته‌جان بی تمیز 
از قبول هدیه سر بر تافتند 
قدر فرهنگث خودی را کاستند 
گفته کان‌فرهنگگ دیتار زر است 
ليك از فرهنگث غربی بی‌خبر 
ظاهر فرهنگت غر بی دید گان 
نقد زر پنداشتند آن خارها 
وز درم‌هم جمله گشته بی‌نصیب 
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نیز گشتند آن درمها ناپدید 
چون گدابان‌دست خالی‌را گشود 
دست از دینار ش شستم نا گزیر 
هرچه باشد بازهم از هیچ به 
گر پشیزی هم دهی منت برم 
وان تضر ع حاصلی هر کز نداد 
خو ابو بیدار بش‌شدهردو تلف 


سر نوشت‌مابر ان‌مصداق گشت: 


فقر فرهنگی بما دادی عذاب. 
شملةً فرهنگت ما شد منطفی» 
راه جد و جهد را کردند طی 
گر از نت اث کر ده‌توشه‌ای» 
سخت کوشیدند درسر و علن 
تا که از فرهنگث خود آرندیاد 
آن عطا را چون درم انگاشتند 
ارزشش دادند کمتر از پشیز 
زانکه کالائی حقیرش یافتند 
جای آن‌فرهنگث غربی نو استند 
چون‌زغربآیدزشرقی بهتر است 
هیچ نامختند در این رمگذر 
حارها جای گل از آن چید گان 
دست‌شان کوته شد از دینتارها 
کارشان‌شد زرقوسا لوصو فریب 


۶ سس , 

بافته لاطائلی با زور و ضرب 
کرده زشتی‌هااز آن‌معجون‌پدید 
آنهمه مکر.و خد یعت بود و دام 
يا شدن با عیب فرهنگی. دگر 
چون‌بود دانش‌جهانی» در نهاد 
خاص هر ملت بود فرهنگث او 
زین سیب پید است کاندرغرب وشرق 


گرهمه فرهنگ‌ها یکسان شدی 


باری آن بوزینه کرداران خام 
چون ندامت‌زاداز آث تقلیدشان 
آنعر ازفرهنگگ ایران کرده باد 
ليك دیدند آن‌مهین‌فرهنگد‌شرق 
شدعیان کزبس که‌تر کش کرده‌اند 
همچو آن خفته که‌درسودای‌زر 
این‌جهولان مانده دور از باتر 
زانته زانتجا ماند ز آنخادرس 
نه از اين و نه از آن. بردند سود 
وای از این‌سر گشته بی‌فرهنگها 


مشنوی‌ها 
گفته کاین معجون بود فرهنگ‌غرب! 
و استند اینگو نه» فرهنگك آ فر ید 
کی‌تواذفررهنگث‌دیگر کردوام؟ 
خحوگرو از حسن ماندن بی‌خبر 
نیست‌هر گز حاص يك‌قوم‌ونژاد 
ملتی دیگر نگیرد رنگث او 
جملگی فرهنگت‌هار اهست‌فرق 
گوهر ارزان وهتر آسان شدی. 


مدتی تقلیدشان گردید دام 
ناگه از مغرب گسست امیدشان 
سوی آن گشتند تاز اذهمچوباد 
دز فراموشی شده یکباره غرق 
مرك بربالین او آورده‌اند 
سیم نقدش نیز از کف شد بدر 
نیز بر فرهنگث خود بستند در 
چوب راخوردند همراه‌بصل "۵ 
اند و آ تش چشم شانپرشدزدود 
نامشان آمیخته با ننگت‌ها! 


۱ اشاده به‌ثل معروف : هم چوب را خورد هم پیاز دا 


ای «امیری» "9 که پر بها گنجی 


دیده از مقدم تو روشن کت 
چون‌توثی» چون زدشت سیم آید 


تا شدی چند هفته دوراز «ری» 
پس درآن دلبذیر عزلت گاه 
کاندر آ نجا که‌رشگت گلزاراست 
پس ترا گویم ای خحجسته نهاد 
نیز گویم که کو ره‌آوردت 
ور بکوئی که‌دست تست تهی. 
با بخوان‌شعرودل بشوی از گرد 
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تهران - شهر یود ۱۳۶۲ 


"تا که‌باز آمدی ز «سیمین‌دشت» 


دست » پرگوهر یتیم آید 
بیگمان راحتت رسید ز پی 
خامه‌ات کشت بارور ناگاه 
گل فشانی ز تو سزاوار است 
بهر باز آمدن مبار کباد 
سخن نغز ناز پروردت 
گویم از دست دوستان نرهی 
یا از این ره که آمدی‌بر گرد. 


باه آآوری 


علاوه برمثنو بهاثی که دداین بخش چاپ شده بنج مثنوی کو اه و 
بلند ازهمین مقلف بنامهای «بروساقی» و «دوروز دد کوبر» و« گلزار 
آد.سآبابا» و« غر ور خودکامه » وهازدی‌پهشتنامه» در کتاب« بنج آ بنه» 
(چاپ‌کاو بان ۱۳۵۸) بطبع دسیده که فقط _بکی از آنهایهنی «برد ساقی» 
دز کتاب حاصر مجدداً چاپ شده است (صفحه ۵۷۳ تا صفحه ۵۷۸) 

برای چهاز مننوی دیگر به کتاب بنج آینه رجوع فرمابند. 


بایان بخش مثنوی‌ها 


#۱ شادروان ابیری فیروز کوهی. 


«.. بودن بهتر و با ننودن بهتر 

بودن باید و با نودن باید 1...» 

4 
ك 

«...برف‌می بارد ومی بادد ومی‌باددباز 

همه با کی همه نغر ی همه نرمی «مه ناز...» 


۴ گوناکون 


(شامل قطعه‌ها - دو بیتی‌ها - مسمط‌ها - ت ر کیب‌بندها - رباعی‌ها و غیره) 


گو فا گو نس سس ۲ه۵ 
آزمند ات 


تبریز - مردادماه ۱۳۰۵ خورشیدی 


شنیدم این سخن از نیکمرد پاکدلی 

که در فرنگک پزشکی بصیر و دانا بود 
بدرد بینی و درمانگری چنان مشهور 

که بود حاتم طائی به راد مردی وجود 
رسانده بود بهشتاد سال عمر دراز 

فرین دولت و اقبال زیر چرخ کبود 
هماره از روش و گردش فلك دلشاد 

هميشه از خو شی و سازش جهان جوشنود. 

علو 36 
مگر بشیوة دیرینه چرخ بازیگر ۱ 5 

ز پا فکندش و راه ستمگری پیمود 
نهیب مر گثبگوشش ر سید کاین میگفت: 

دز اسب عمر سوارا فرود آی فرود» 
پزشك‌دید که دل را دژم شدهاست احوال 

ز کندکاری دل ناتوان تنش ۳ 
ز فرط دانش دانست کز پس دوسه روز 

نه تار ماند از رشتةً حیات و نه پود 
به بستری شد و با دوستان چنین‌میگفت 

که‌دیر مانده‌ام و رنعت خحویش بندم زود 


۱ این فصه را در تبریز هنگامی که شا گرد دبیرستان بودم از مرحوم دکتر علی 
فلاتی شنیدم و بنظم آوردم. 


سس ون 

هر آنکه موی سپید و تب تنش را دید 
بگفت کاينك از این پنبه زود خیزد دود. 

دو روزشد سپری زان‌سه‌روزمانده زعمر 
ز دوستانش پزشگی عیادتش فرمود 

بدید و گفت دریغا که تا رسیدن شب 
بریگزار عدم هستیت رود چون رود 

زنش بخواند کشیشیو چون کشیش رید 
نشست و بخشی از انجیل حو اندو وردسرود 

بگفت گوی بمن آنچه کردی از بد ونيك 
هر آنچه بود بدو گفت و کرده باز نمود 

بگفت هرچه‌به گنجینه سیم بودش و زر 
کشیش راعجب آمد چووصف گنج‌شنود 

ی ات بایدت براه خدا 
ز مال خویش به ایتام متا بخشود 

که واجب‌است برایتام وبرغریبان رحم 
۱ به کیش مسلم و ترسا وبت‌پرست وبهود 

پزشگثچون سخن بخشش از کشیش‌فنید 
۱ ز آه سرد رعش را سرشك گرمآلود 

که من چگونه توانم پرا کنم با دست 
۱ زری که زنگث غم فقر از دلم بزدود 

مرا بدادن زر زهره نیست ور بینی 
5 که مرگ آمد و گور مرا به کل اندود 

ز خشم کف بلب آورد بینوا و سپس 
دولب بیست و بهم برنهاد چشم و غنود 


ی ی و 
زد و کشیش به پنداشتند مرد بمرد 

پزشگ دیگر نبضش گرفت و لب بگشود: 
بگفت چون رمقی باشدش به تن باید 

گذاشت تا دم مردن بخوایگاه آسود. 
برون‌شد ندوبر آن‌خانه‌چیره گشت‌سکوت 

یکاست بانگک‌هیاهوی ۳ خحامشی افزود 
که نا گهان ز سرا نعره‌ای زد آث بیمار 

برون دوید چو شیر از کنام خشم آ لود 
برهنه‌اش سر و پا و یکی عصا دردست 

بسان مرد مبارز به کف گرفته ‏ عمود 
همه به‌حیرت از آن ناتو ان که از سستی 

نبود قادر بر جنبش و قیام و قعود 

که گربه چنگ‌زد وقالبی بنیرر بود! 
فتاد بر سر خالك وز اضطر اب بمر ۵ 

چ و گر به بر د بنیر ش نداشت‌ما ندن‌سو د. 
شگفت فیست زانسان ننگ چشم ابن کار 

شگفت فیست عفو نتز لاشه عطر ازعود 
اگر بخواهی آزش بدانی آنش آز 

و گر بخواهی‌جودش ببینی ایش‌جود! 
( چودال وذال به‌بینی عجب‌مکن که مرا 

عنایتی به‌مراعات دال و ذال نبود ) 


۴۶ سس وناگون 
مر گت کو د دا 


تبریز مهرماه 3 ۱۳۰۵ 


خورشید نیمه جان ز لب بام آسمان 

زرین قبا به موجه ابر سیه فکند 
لرزان ز خشم ظلمت جانکاه بی‌امان 

هستی به‌باد داد و دل از زند گی بکند. 
زالوی تشنة شفق از بسکه نعون مکید 

مانند روی می‌زدگان سرخ فام شد 
با زهر جانشکار که از جام شب چکید 

زالو شکار مر گت شد و تلخکام شد . 
از چشم خانه‌ها و دل کاخ‌های شهر 7 

برقی به شادمانی دیدار شام جست 
برکوه و دشت و دامنه زنگار دود وژهر ‏ 9 

دیوار غم کشید و در دوشنی ببست . 

بانگگ اذان چو ناله ز نای مناره‌ها 

بدرودٍ روز رفته به گوش جهان رساند 
و آهنگگ شکوه را دم گرم نقاره‌ها 

چون پیکی اززمین به‌در کهکشان کشاند. 
نالان درای قافله ۰ بر قلب رهزنان 

بکشاد راه قافله های امیدها 


۱ اين منظومه را هنگام تحصیل در دبیرستان به پیروی از شیوهٌ ادبی شادروان 


«تفی رفعت» سروده‌ام. 2 


گو فاگ هس سس ۵۸۷ 
آکند نقش مرغك گم کرده آشیان 
۱ ی عقاب گرسته را از نویدها. 
در کلبه‌های خفته بدامان بیشه ها 
نان جوین به سفرة دهقان کُشود لب 
وز رنگک و بوی سفرةٌ بیدادپیشه‌ها 
با عشم یاد کرد وبرانگیخت خشم شب 
آشفنه خواب کودله تبدار برزگر . ۱ 
آشفته‌تر شد از وزش باد پر غریو 
کاپوس شوم بال زد و برفشاند پر 
غوغای گر گث و بوم بر آمد ز نای دیو. 
همگام کاروان ستم شبرو گناه 
شبدیزوار ‏ در دل شب راه برده بود 
زان پیشتر که پاره شود پردٌ سیاه ۱ ۱ 
از بیم و درد کودل تبدار مرده بود. 
دهقان سپیده دم که سیه جامه کرد چاه 
اندیشه‌ناك ؛ بیلی و داسی بدوش داشت 
جون بیل ریخت برسر کودك بگور حاله 


با داس داستانی و برلب خروش داشت! 


۸ سس واگون 
نیمه شب خر داد 
۱ تبریز - خرداد ۱۳۰۶ خحورشیدی 


نیمه شب بود بخرداد مهی نيمه ماه 
ماه پوینده بسر بر فلكك این دیرین راه 
لرزش پرتو مه بر سر خاله آنسان بود 
که ببوسد رخ پتباره ؛ پری خواه‌نخواه 
شهب اقبه پنداری » کوران بودند ۰ 
که بلغزند و سراسیمه درافتند بچاه 
چون گهرهای درخشان شنا کرده‌به‌مو ج 
اختران غوطهور چرخ شدندی ناگاه. 
چرخ از روشنی زهره بخود می‌بالید 
همچو شاهی که زند گوهر تابان بکلاه 
چشم مربخ پراز خون‌شده‌بوداز بس خشم 
همچو دمتانٍ به دیهیم ملك کرده نگاه! 
بود چون خنجر رخشنده درون سینةدیی 
۱ پرتو ماه بکوه اندر » در غار سیاه. 
بجز از بررگك درختان که بجنباندی باد 
درهمه کوه و در و دشت نجنبیدی کاه 
چون پرچلچلگان لرزش رنگینی‌داشت 
سايهٌ سرو که در آب همیکرد شناه 
بهت شب بود برآفاق چنان مستولی 
که‌در اعصار کهن دردل‌وجان سطوت‌شاه 


گیتی آزدهشت دبهجت بهم آمیخته بود 
پردة داز ز بام فلك آوخته بود. 


گو فا گون ۵۸۰ 

ماه گل‌بود و گل از حجله برون‌تاخته‌بود 
رایت حسنء صمن در چمن افراخته بود 

لاله با پیرهن سرخ و کمربند سیاه 
خویش را رهبرشورش طلبان ساخته‌بود 

بود کوه و دره و دشت ز گلها رنگین 
هر کجا ابر سیه تیغ سپید آخته بود 

پرتو ماه درون وه گل پنداری 
جام زرینه پر از نقره بگداخته بود 

گرچه ز آرامش شب یافتی آسایش؛جان 
گوش کوکوزن کو کوزدن فاخته بود 

گرنه شب بود» ز آهنگگ خروشان بلبل 
در دل گلشن و گل ولوله انداخته بود 

آسمان» سوخته‌حر گام شب‌دودسرشت 
کاعی از پرتو سیمینةً مه ساخته بود 

درچنان شب بعروسی که‌طبیعت‌نام است 
همه ذرات جهان عاشق دلباعته بود 

بضمان دل وجان با دل و جان بود گواه 
هر کسی قاعدةً صنعت » بشناخته بود 

که بجز کلك کمال‌الملك و اقرانش 
دست نقاش چنان نقش یر داخته بود. 

داده نور مه و زیباگی گل دست بهم 
اندر آن‌شب زمی‌و چرخ به,بیوست بهم 


سح وناتون 
که شد آن نیمه شب اورنگث مر ۵٩‏ . 
صفحهٌ دشت بچشم آمد ؛ ارتنگگ مرا 
ساعتی در رخ مه دبدم و دیدم که زدود 
دیدن ماه ز آئینه دل زنکث مرا 
تا شدم مست از آذ نشثه » فتادم بیخود 
بیخودی دیده فروبست به نیرنگ مرا 
چو نکردم به‌گل و ماه دگر هیچ نگاه 
دل اذاین پرسش بی‌پاسخ»‌شدتنگگ‌مرا: 
که جه‌ر از ی است‌دراین‌هستی و این آمدور فت 
وز چه این راز نمی آید " درچنکّث مرا 
گفتم ابن بی حبری‌ماية ننگث است‌ووبال ۱ 
ِ دستی ای مر گث که‌برهانی ازاین ننگ‌مرا 
نغمة مر کت همی خواندم. کاورد بهوش 
نا کهان زمزمة مرغ شباهنگ مرا 
حواستم بار د گر مست شوم از مهتاب : 
تا روم مست بدانجا که بد آهنگت مرا 
ليك مه بود نهان درپس کوهی و سپهر . ۱ 
جام امید تو گفتی زده برسنگث مرا 
بودم ازمردن نومید دراندیشه که گفت : 
«مده امید ز کف» بینش و فرهنگت مرا 
از .پی زندعی آهنگ زن و کردم ساز 
نا به خرداد د گر نیمه شبی بینم باژ . 


۱ این بند را که‌بند سوم منظومه‌است یکال بعد در تهران » به‌تقاضای شادروان 
اسماعیل یکانی سرودم وبه دوبند پرشین افزودم. . . . ].د. 


3۹۹ 
چگونه بودن باید ٩‏ 


تهر ان - تیرماه ۱۳۰۹ خورشیدی 


«اين منظوبه را هنگامی که در تهران تحصیلات عا لیه 
را بپایان رسانده بودم و دربادة اينکه چه‌کادی دد پیش گیرم 
کشمکفن درونی داشتم سروده‌ام 

قطعه‌ای نیز که پس‌از پنجاه سال (بسال ۱۳۵۹) باتوجه 
به‌اين قطعه سروده شده‌است در جای خود » ضمن منظومه‌های آن 


سال درهمین بخش گوناگون دیده شود. 


می بندانم چگونه بودن باید 
۱ عقده حیرت چجسان گشودن باید 
بودن بهتر و با نبودن بهتر 
بودن بابد و با نبودن باید 
نخل امیدی بباغ عمر شاندن 
,با همه کشت امل درودن بابد 


قومی کو یندعمر خو ابو خیال است 

گفتهٌ ابشان مر شنودن باید 
وزهمه کو شش آسیختن همه پیو ند 

روز و شب اندر جهان غنودن باید 
با چو گروهی د گر جهان جهان را 


نغز و تکو دیدن و ستودن باید 

گفتن کابن‌عر صه جای کو شش و کار است 
کار دربن کارعه فزودن باید 

بات دم » بر » داشته بسنده نکردن 
ار لك خواهش بچرخ سودن بابد 

وز ببی ام و نوا به بهنةً هستی 
گوی هنر در سبق دبودن بابد. 

زین دو کدامین طریق باید رفتن 
زین د و کدامین سخن‌سر ودن با بد؟ 


۲ سس آگوناگون 

می بندانم بکنج عرلت ماندن 
با ید بیضای خود نمودن بابد. 

ان همه نادانی انده آدد و ناجاد 
زنک‌غم از دل به‌می زدودن بابد 

ود همه داش ز آزماش خیزد 
زستن از بهر آزمودن باید .ات 


در ود بهز سائی 


تبریز -- آبانماه ۱۳۱۰ خودشیدی. 


درود باد ز من بر تو ای جمال درود 

که‌جلوه‌ات به‌زمین از بهشت دربگشود 
نبودی ار بجهان فر" آسمانی تو 

نشان ز عشق نبودی بزیر چرخ کبود 
دلی که بود ز آزار کیتی آزرده 

به دیدن تو ز رنج و غم و بلا آسود 
درود باد بجانی که در سراسر عمر 

ز خحرمن توگل و لاله و بنفشه درود 
اگرچه هست فراز و فرود هستی را 

بزیر پای تو هموار شد فراز و فرود 
نشانی از تو بود پرتو مه و خورشید 

رخ نگار و شمیم کل و ترنم رود 
توئی چو آتش رخشنده در دل هستی 

هر آنچه جز و "چوخا کستری‌است یادم‌ودود 

۱* این قطعه سه‌چهاد سال بعداز سروده‌شدن » در تذ کره‌ای که مرحوم پرو فسور 
اسحق در هندوستان منتشر کرد اولین‌بار بچاپ رسیده است. 


ک فا کون یبیجع تشه ححیحبیبه. وق 
خدا بدست تو ز آئینهةٌ دل دانا 

غبار محنت هستی و نیستی بزدود. 
چه رازماست ندانم به نقش ذیبائی 

که از تحیر و اعجاب تار دارد و پود 
بسا شبا که بیاد وی و مظاهر وی ۱ ٍِِ 

یال من نشد آرام و دیده‌ام نغنود 
ز دیدنش نشود سیر دیده‌ام هر گز 5 

هر آنچه نوشمش ۰ افرونترم مارآ لود 
ز چنگت طبع من اينك بیاد زیبائی 


برسم‌مدح و ثنا سرزد این حجسته‌سرود. 


۲ فر یش جهان ‏ 


تهر ان -- بهاد ۱۳۱۲ خورشیدی 


اصل هستی همه راهان بود 

آفرینش را نی پایه و نی شالده بود 
دم مزن دمبدم از قاعدهٌ حکمت و عقل 

کار کیتی نه بهنجار و نه برقاعده بود 
حاصل خلقت اگر کشت ندامت گوباش 

تیری ازشست بدررفته و کاری شده بود 
هرک بشخور گر گان نشدی روی زمین 


گرهميشه ز‌ دم و دودجو آتشکده‌بو و9 


۱ اشاده به‌نظريةٌ علمی مشهور که به‌موجب آن زمین از آفتاب جدا شده است. 


2۹۴ 
نطع گیتی نشدی غمکده بل چون‌خورشید 
بودی افروخته » پنداری جشن سده بود 
نه ر بابود و نه نیر نگ و نه‌رشكو ناددوغ 

ه.بکی دلبر بود و ه.یکی دلشده بود 
نه دلی دا ستمی با سخنی آزددی 

نه گلی‌دا بجمن دست جفائی چده بود 
یکی موی‌بکندی به غم وموبة مر کگ 

فه کید و ی‌خودازدره بچین آ ژده بود 
نز ستمکازه چو گر گان کله‌اندر گله بود 

نزستمد بده چو کو ر انز ده ازرررده‌بود 
جرم سوزان وفروزانرا ازعاکی وخاله 

جامه پوشیدن » بیهوده و بفایده بود 


ز آفرینش اگراین‌زله 9 نمی‌بست زمین 

درادیمش ز خوشی تا بابد مائده بوو"8 
خالذلت بسر از گر دش خود بیخت‌دد بق 

خاکسار آدی» سر "َشنه حیرت‌زده‌بوو! آنه 


د عد عد 


۱ زله : طعامی که مردم فرومایه از جائی بردادند و با خود برند. 

۲ اشاره بداستان زله برداشتن بنی‌اسرائیل هنگام نزول مائده ( دجوع شود به 
مثنوی مو لوی). ۳ این قطعه در حدود سال ۱۳۱۲ يا ۱۳۱۳ در مجلاٌ «نامةٌ دی» 
که مرحوم علی جواهر کلام صاحب امتیاز آن بود چاپ شده و بعدها بجهاتی در بعضی 
از ابیات آن تغییراتی راه یافته است. 


گونا گون 


۵۹۵ 


تفنن ادبی 


باشم» باشیء باشد... 


آرزو میکندم دل که بتی داشته باشم 
سر فخر و شرف از فر" وی افراشته باشم 
دیده از نقش ودل ازمهر وی انباشته باشم 


دائمش همره وهمراز خود انگاشته باضم 


تهرانخ ۱۳۱۳7 خور شیدی 


جز وفاداری وی هیچ نپنداشته باشم. 


خواهمای‌خواسته‌نو رسته ونوخاسته باشی 
رخ خودهمچو دلازساد گی آراسته‌باشی 
زلف مشکین نه فروچیده نه پیراسته بافی 
مهرت افزون شده وزناز بسی کاسته باشی 


من هم آنگونه شوم کش توچنان خواسنه باشی. 


خحواهم ازشرم؛ رخت‌دربرم افرو عته‌باشد 
دلم از پرتو آن روشنی اندوخته باشد 
چشمهامان ز سر شوق بهم دوخته باشد 
نگهت از نگهم رازدل آموخته باشد 

رین 
من وتوچون می‌وشادی بهم آميخته باشیم 
گل بوسه بسر و دید هم بیخته باشیم 
لحظه‌ای نیز بعمد » ازهم بگریخته باشیم 
مصلحت‌را دوسه اشگی به‌ریار بخته باشیم 


هستی بدخواه ز غم سوخته باشد. 


ورنه وای ار حسد خلق بسرانگیخته باشیم. 


و 
ای‌حسودان که همه جنکث مراساخته‌باشید 
وز پی کشتن من تیغ جفا آخته باشید 
گر مرا دربر او سر ز تن انداخته باشید 
قدر این مرگ گرانمابه چونشناخته باشید 
من از این مرگ برم سود و شما باخته باشید. 
چون حسودان بسر کشته فراز آمده باشند 
لب پرخندة من دیده و حیرت زده باشند 
روی ازاین خنده بیگاه بچین آژده باشند 
مر گث‌خواهنده ذراین آززوی بیهده‌باشند 
که‌پس ازم ر گث‌چومن خرمو خندان‌شده‌باشند* . 


عاشقان دهکده 
آروزا (سویس) - دی‌مساه ۱۳۱۵ 
«اين منظومه درزمستان سال ۱۳۱۵ هجری خورشیدی 
ی تین سال تحصیل در اروپا برای استفاده از تعطیلات 


دانشگاهی ازپادیس به کوهستان آروزا در سویس در فته بودم 
سروده شده است.» 


نیمه شب در ماه دی » مهتاب سرد موح ميزد برفراز کوه و دشت 

ماه" چون افسانه گوئی دوره‌گرد بر سپهر لاجوردی میگذشت. 
اد اد ۱ 

نور مه بسا نور برف آميخته همچو روبائی خیال انگیز بود 

بر سر شب گرد حیرت پیخته سر بسر آفاق بهت آمیز بود. 
و 


۰ #۱ این امنظومه بتال ۱۳۱۲ حورشیدی يا ۱۳۱۳ در مجلةً مهر چاپ شده است. 


گو اگون 2۲ 
سایه گستر کاج‌هنا > در بیشه‌ها پای تا سر غرقه در برفی سبید 
راست‌چون"پرشاخ‌وبر گثاندیشه‌ها کز امیدی دلئواز آرد نوید. 
له 
آبها افسرده در تالاب‌ها جلوه گر ذر دشت چون آئینهها 
تا که بوسدشان لب مهتاب‌ها غافل از سرما ‏ گشوده سینه‌ها: 
و 
مرغ‌ها سر زیر پر در لانه‌ها از تف ضرفای تفت ففته سان 
شب همه شب دیده؟ خواب دانه‌ها بسته بر گهوارة گل آشیان . 
۱ و ۱ ۳ 
کلبه‌ها و کاخ‌ها در دشت و 2 آرمیده در کوش پر هراس 
منظری هم وهم زا مم با شکوه . . مست افسونهای آذ منظر و 
4 ی ۱ 2۳ وه و 
من گشاده یالهای پنجره چشم‌ها برآن مناظر ‏ دوخته 
ناگهان دیدم به ژرفای دره آتشی رخشنده شد افروخته. 
چا 
شعله‌هایش کم كمك بالا گرفت روشنائی حلقه زد پیرامنش 
گرمیش چون راه بر سرما گرفت درزمستان گل شکفت ازخرمنش. 
چا و 
دختری رقصنده چون دودی کبود یا جوانی چابك و بالا بلند 
گرد آتش گرم شوق افزا سرود شورها در جان کوهستان فکند. 
مد 
روشنم شد کان دو تن دلدادگان مست عشق از کلبه ببرون تاعتند 
در دل سرما به راه افتاد گان در تکاپو سر ز پا نشناختند. 


6 9 


سس سس سس سس سس گوناگون 


شاد و ندان آتشی افروختند پای کوبان نفمه‌هما کردند ساز 

درس عشق از بکدگر آموختند پرده بفکندند ‏ از آن فرخنده راز. 
ود اد 

طعنه بر سرما و یخ‌بندان زدند کرده از برف پرندین بستری 

بسکه بوسه پرلب خندان زدند ماند از آث آتش بجا خحاکستری. 
اد اد 

وان که آن دو کامجو در نور ماه همچو اشباحی پری پیکر ز دور 

سنوی کم مشتاته: پیموونه: وان جان و دل [ کنده از شادی وشور. 
ددع 

بانگگ اقوس از کلیسا باخروش در فضا افکند شورافنکن طنین 

وز طنینش این ندا آمد بگوش: «کاین‌چنین‌زیباست عشق راستین» 

من پیستم پنجره حیرت زده " زان تماشا مست و زان زیبا سرود 


آفرین بر عاشقان دهکده وز خدای عثق بر آنان درود 


۵4 


3 
5 


خر وس حکیم الملاک "9 


تهران - مهر ۱۳۲۰ 


ای حواجه حکیمی که ترا کار بکام است 
ازبانگث خروس تو مرا حواب حرام است 
آزادی گفتار صحیح است ولیکن 
آزار خلائق نه ز اخلاق کرام است. 
دٍ عچد 2 


#۱ توضیح : از ادائل سال ۱۳۲۰ تااداسط ۱۳۲۴ با مرحوم ابراهیم حکیمی 
(حکیما لملك) در کو چه سیمن ‏ خیا بان ژاله همسايةٌ دیواد بدیوار بودم. بعد از وقایع 
شهر یور ۰ ۱۳۲ ورفتن دضاشاه ازایران ورواج آزادی نطقو بیان از دهکدة فیلستان( که 
بیکی از خویشاوندان حکیم | لملك تعلق داشت وبتاز گی ازقید تصرف عدوانی دربار 
آزاد شده بود) حردسی بسیار درشت‌اندام باصدائیرساو کر یه وشن بمنزل حکیم الملك 
آورده بودند که با آواژ ناهنجار خوده حتی پیش ازدمیدن صبح» خواب‌دا برمن حرام 
میکرد. چندباد بوسیلاٌ ستخدم خود این مطلب دا شفاهاً به‌منزل حکیمالملك اطلاع‌دادم 
ودرخواست دفع مزاحمت کردم اما اين پیغام‌ها سودی نبخشید واز سوی حکیما لملك که 
بامن لطف ودوستی داشت‌حرکتی مشهود نشد . نا آنکه شبی باز باصدای گوش خراشو 
لعره مانند حروس که گوثی تحت‌تأثیر اوضاع جدید وبنمایندگی ازطرف خاندان‌حکیمی 
میخواست ازحق بازیافت آزادی بیان حدا کثر استفاده دا بکند ازخواب پریدم ودوبیت 
فوق دا ساختم وصبح آنرا برای مرحوم حکیم‌الملك فرستادم. یکساعت بعد همساية 
بزر گوادمن بوسیلةً تلفن مرا برای شب همان روز بشام دعوت کرد. دعوتش دا پذیر فتم 
ور فتمو بر سرمیزشام دیدم حروس پلوی آماده‌شده وظاه رآخروس فیلستان سزای‌سوهداستفاده 
از آزادی بیان دا دیده‌است. حکیما لملك باخنده‌گفت: فلانی بطوریکه می‌بینی شمشیر 
شمر شما. *پراست گقتم بلی دلی تاحدی که اگرخیلی زور بزند فقط می‌تواند سرحروس 
بهاجر فیلستانی دا ببردا غ. د. 


۷.۰ 


زا 


گونا گون 


اسب درشکه 


بر سنگفرش مبرد * خیابان نادری 
پهاوی او به‌نیمه‌ای از چوب مالبند 
وان تسمه‌ها که‌پرزسرو پرسینه اوفتد 


تهر ان - دی‌ماه ۱۳۲۰ خورشیدی. 


اسب درشکه برسرو گردن فتاده‌بود 
بفشر ده‌بود و تکیه‌بر آن‌چوب‌داده‌بود 
گه‌تاب خورده گاه‌به سستی گشاده بود. 


له‌له‌زنان ز رنج و دهان کرده پر ز کت 
جنعی بگرد او به تماشا کشیده صف. 


جمعی ز دم گرفته‌و جمعی زیال او 

وان نعل‌صاف برسر آن‌سنگث صیقلی 

کردند پاره تسمه ولی ناتوانیش 
در ماه دی 


تا بلکه خیزد و به سرپا بایستد 
او را نمی گذاشت دمی تا بایستد 
رنعصت نداد تا که در آن‌جا بایستد 


بخار ز پیش می‌جهید 


وز دام سنگه بخ زده جانش نمی‌رهید . 


زبرفکم دریده؟ پدیدار زعم ژرف 


هر کوششی برای فرا ایستادنش 
گه‌بسته چشمها و نکردی‌بکس‌نگاه 
. موجی ز درد 
: بودی بخار 


نا گه درشگه‌جی ز سردرد زد نهیب 
لغر ند اسیها و شو ند این چنین تباه 
فرد گداشوم»شوداین اسب گرتلف 


گلر نگ برف وسنگ‌ویخ از خوناسب‌بود 
بیهوده بودو رنج‌وی‌ازدردمی‌فزود 
گاهی‌دو چشم غمزده از یأس می گشود 
بود نهان در نگاه او 
بینی او دود آه او . 
کای‌مردع این چهر اهیو اینسشکفرش‌چیست 
مسئول این حسارت و این زور وظلم کیست؟ 
سرمایةً خریدن‌اسب دک رکه نیست 


جز این دو اسب نیست مرا ثروتی بدست 

يك اسب | گر از آن‌دو بمیرد مصیبت است. 

کاین اسب مردنی است ز بس‌خون کزو بر فت 

مانند نوك نی تیغ به پهلوی او برفت 
. #۱ خیابان نادری چندسال پیش از آسفالت‌شدن بوسیله ِِ مستطیل وف ننه 

مفروش بود. 


مدش زجمع گفت بهمر ددرشگهچی 
شاید . جو .اوفتاد ». سر نیز مالبند 


از آن‌در بدور گ‌همه‌خو نش بروی‌سنگت 


۱ یه 


فواره‌سان پیامدو چونآب جوبرفت 


سلاخ‌را بیارو جداکن ز تن سرش 
تا گوشتی فروشی از این پاره پیکرش 


بشنید | ین در شگه‌چی و گفت چاره‌لیست 
چوناسب مردنی است‌دوم تاز گوشتش 
وی‌اسب ناز نین زتو شرمنده‌ام ولی 


باید روم بزودی و سلاخ آورم 
بهتر زهیچ » سود ناچیزکی بر) 
جز کشتنت‌نمانده کنون‌جاره‌دیگرم. 


این گفت و رفت از پی سلاخ با شتاب 


دلپرزدا غ و درد و غم ودید کان پر آب. 


بگذشت نیم‌ساعتی و اسب همچنان 


نا گه گشود چشم و ببستش پس‌ازدمی 
سلاخ با درشگه‌چی آمد نفس زنان 


گه چشم‌می کٌشودو گهی بستیش‌زدرد 
کافکند برنظاره گر ان‌يك نگاه سرد 
اما جدا د گر سراسب ازتنش‌نکرد 


زیرا که اسب چند دم پیش مرده بود 


مردار گشته جان به مرارت سیرده بود. 


خواری کل 


نم دد کوده ثب سوزد امشب 
ز روبت بخت در غمخانة من 


مرا از تب نباشد ناله و درد 
از آن نالم که تب در روز دبدار 
گر امشب میرسیدی بر سر من 
بجای دوزخ هجران و حسرت 
همان بهتر که در هنکامة عشق 


بیفزايم ز هجر تو حدیئی 


تهران - مهرماه ٩۱۳۲۲‏ 
روانم ددد و رنج اندوزه امشب 
چرا شمعی نمی‌افر دزد امشب؟ 
نترسم از لب خشك و رخ زرد 
مرا زان ماه مهرافزا جدا کرد . 
و گر میأرمیدی درد بر من 
بهشتی میدمید از بستر من. 
مدد جویم دمی از خامه عشق 


بر اوراق مصیتنامه عشق : 


۰۲" 
در آغاز شبم بگرفت خوابی 
سپس‌شد چون گلی‌شاداب‌و از دور 


گشودم چشم و دیدم دسته‌ای گل 
ه‌من گوید که «من پیش تو هستم 
بگفتم « ای گل بیگانه بر خیز 
گل من خفته اندر بستر ناز 


به پاسخ گفت «کای مهجور رنجور 


گوناگون 
رت شد جلوه کر جون آفتابی 


بزد بر دوی و بر مویم گلایی . 


۳3 بربسته و بشکسته کاکل؛ 


چرا خاموشی ای دلداده بلبل ؟» 
ترا ره نیست در این خانه برخیز 
برو با من مخوان افسانه برخیز » . 


به‌بی مهری مرا از حود مکن دور 


منم پيك گل خوش‌رنگك و بوئی که‌ازعشفقش ترا در دل بود شور)». 
همان «سالار نیکویان»* که دانی فرستاده مرا امشب نهانی 
که غمخوار و پرستار تو باشم به عطر افشانی و شیرین زبانی.» 
چو بشنیدم سخنهائی که‌گل گفت 
ولی گل را چو درجای تو دیدم 
کشیدم سر به خشم از دامن گل 
بل گفتم «مده چندین بخود رنج 


در اول خاطرم چون غنچه بشکفت 


دل آشفته‌ام با درد شد جفت. 


ز غیرت جاله شد پیراهن گل 
نگیرد جای او صد خحرمن گل». 
۳ 9 بقیه در صفحهُ بهد 

۱ پس ازانتشاد اين منظومه یکی ازادبا ضمن مفاله‌ای مطلبی نوشت نقریباً باین 
مضمون که درزمان ما سزاوارنیست که معشوقه دا سالار نیکویان بنامند . البته اصولا و 
ظاهراً حق باادست. و لی حقیقت امر این است که وصف سالار نیکویان که دراین‌منظ مه 
عمداً با ررفته عنوانی است قراردادی وسبوق به‌سابقه‌ای طنز آمیز بین گسویندغ اشعار و 
کسی که این منظومه برای ادسروده شده‌بود ومن اورا با توجه به‌سوابقی که مجال توضیح 
آنها نیست و بشوخی سالارئیکویان می‌نامیدم والا اگرچنین سابقه‌ای درمیان نبود برای 
گو یندة اشعار بسیار آسان بود که بجای سالار یکریان وصف دیکگری مثلا « گلچهر 
مهر آلین » با «دلدارزیبازو» يا «دلداد فرخ‌دخ» با «گلچهرة مه‌رو» یا 
«دلدادمهر آثبن» ونظاثر آنها بکار ببرد وزمینه‌ای برای ارشاد دفضل فروشی نویسندة 
محترم مقا له فراهم نیاورد. ی 


گواگون - 1 زشضه 

پسآنگه با دلی ,بر آتش قب پنالیدم بزاری در دل 

در آن زاری همه باد نو در دل در آن اله همه نام تو بر لب. 
به 4 ئه ۱ 
بادبان 5٩‏ 


تهسران س زمستان ۱۳۲۳ 


بنگر آن بادبان * سیمین بال که بمیدان نبلگون درا 

در تکاپو چو رهرو ان حیال روی در مقصدیست نایپیدا. 
اد 

او نداند مکر که بر سر راه باد برعاسته‌است و مو ج گران 

آب‌چون کوهو اوست چون پرکاه باز ناید چرا بسوی کران. 
> چا 

نی‌نی او آ گه است از همه‌چیز . ليك دربند زندگانی نیست 

و ندرین گیر و دار شورانگیز درپی نام و کام فانی نیست. 
و 

اونه آرام جوید و نه قر ار راست‌وی بکام طوفان است 

وان کفن‌پوش اندر این پیکار میرودسوی‌مر گث و خندان‌است. 
تایینا 


هران - دیماه ۱۳۲۳ 


آهسته عصا میزد و میرفت براهی 
کودی‌نگران بی کس بی بار و بناهی 


آواره افسر ده بی بر گك ۳ نوافی 
درمانده سر کته بی کفش و کلاهی 


۱ اقتباس از لرمو نتوف‌شاعردوسی. ۷۲ یکی ازمعا نی بادبان کشتی بادی‌است. 


تس یتیس تست تست و کواق 
سرمازده دستش به‌عصا در دل دیماه 
۱ چون‌مر غاك خشکیده کی ۱ 
وان شيشةٌ تاريك فرا چشم سپیدش 

جون آینه‌ای تار و برآن هالهةً آهی 
آرام و بجانش ز تب و تاب » غریوی 

۱ ها وه گروش ز غم و رنح * 

با دست خود از نولعصا ساخته چشمی 

با بای‌خود افکنده بر این بهنه نگاهی 
آن بهنه که گر مش نکند خندغ مهری 

وان د بده که‌شادش نکند جلوغ ماهی 
زیر قدمش دامنی از حاك چو کوهی 

وانگه ز نزاری تن وی چون پرکاهی 
زان ۳ 2 

میرفت در اندیشه فرو گاه بگاهی 
گفتی که بهرگام نهد پای بدامی ۱ 

گفتی که نهر دم گذرد برسر چاهی 
و فان‌زده‌ای چشم میدش بیکی چوب 

چشمی کادد او مو زند دود سیاهی 
و ان‌چوب‌چو بازوی غر بق‌از برغر قاب 

لر زنده و بر کوشش بیهوده گواهی 
نی بر لب او زمزمهةٌ شوق و امیدی 

نی در سر او دمدمةً حشمت و جاهی 
در برزن وکو پويةً گردونه‌سواران 

از گرد برافراشته دیوار گناهی 
تا رهگذران چشم ببندند و نپرسند ‏ . 

۱ زان گمشده در نونمم عمر تبامی 
غافل که بيات چشم زدن گرد شود دود 
ا کوردلان دبده کمارند بر آن کود. 


کونا کون 
می‌رفت‌ و نمی خواستز کس‌رحمت‌ویادی 

میگفت:«م رابس بو داین‌محنت‌و خوادی 
تا چند و کی ابن‌عقر باك شوم عصا نام 

زین هستی بیهوده کند گاه شماری؟ 
تاکن انلابیشهه کنم از جوت: اند 

وبن چويك بی‌مهره کند دعوی ماری؟ 
با خام‌تر از امه طنلان خط آموز 

کوشد بخطا در هوس نامه‌نگاری ؟ 
چون کودك خودباخته از بانك سواران 

بیزارم زاین بازی و اين نای سواری 
بیز ارم ازاین‌مردمو زاری‌ نکن زاناك 

خندند جو ددماند هکند گر به‌وزادی 
کر مردمك دیده بود رهبر اینان 

در مردمی و رادی و در نیک کادی 


7,۵ 


چوذانر گس خودبین ز چه‌در حودنگر انند؟ 

این مردمی _ مردم _ بینا بود آری آ! 
آنان که نکردند ز ما شرمی و گفتند: 

«در معبر کود ان گنه‌است بنه‌دادی» 
آئینه شکستند چود بدند درخ خویش 
۱ تا خشت کند در برشان آبنه‌دادی. 
آنجا که ز خونریزی این تشنه بخونان 

چون‌سیل بهرمع رکه‌حونها شده جاری"9 
آنجا که‌به‌حودخواهی‌این گرسنه چشمان 

چون کبك دری خنده کند باز شکاری 
آنجا که به‌سرمای د.بم خونزسر انگشت 

چون زبسق گرمازده‌ای گشته فرادی» 
#۱ اشاده به جنک جهانی دوم که هنگام سروده‌شدن این‌منظومه ادامه داشت. 


وب 3 - گو اگون 
غم با که بگویم من وراه از که بجویم؟ ‏ 

وز گرسنگی نالم و مویم ز نزاری. 
فردا که ز بیداد دی و بهمن و اسفند 
۱ گیتی شود آزاد و وزد باد بهاری» 


فردا که دمد صبح سبید از دل دبجور 
باشد که به دلهای سیه دراه برد نور.» 


مهر مادر 


تفر ان - فروردین ماه ۱۳۲۴ خورشیدی 


کس نمیداند که راز مهر بر فرزند چیست؟ 
در میان مادر و فرزند این پیوند چیست؟ 

روزوشب رنج از برای کود کی بردن‌بشوق 
با امید اینکه آن کودك زند لبخند چیست؟ 

در بر ات زنده داری تا سحر 
وز کسی از بهر خفتن ناشنیدن پند جیست؟ 

راز آن رنجی که برمادر رسد چودزهرتلخ 
و او به‌رغبت می‌خورد آن‌زهرر اچون‌قندچیست؟ 

علت این کاو بدین‌سان بست دل بر کودکی ‏ 
وزهمه آسایش و آرام دل بر کند چیست؟ 

سر این معنی که‌چود‌نو زادنا گاهان گریست 
۱ مادر پرمهر ازجاجست چون اسپندچیست؟ 

حنده‌های شادی مادر در آن دم کز قضا 
نام مادر گنت آن نوباوه دلبند چیست؟ 

آنچه کرد ازهر هوس جان و دل مادر تهی 
وان دلوجان را زمهر کود کي آ کندچیست؟ 


و کون هد باه تحص هد ده و هت عویش یی ۰ ام 
آنچه کر برمهد فرزند آتشی بنهاد رو 
مام را درآتش از بهر نجات افکند چیست؟ 


ف‌ 


این فداکاری چه باشد وینهمه دلبستگی 
و آنچه در آنره‌ند اردهیچ چون‌و چندچیست؟ 
ای عزیز انگيزة فرزانة میهن‌پرست 
کاو به مادر مهن خودرا کند مانند چیست؟ 
من شدم بی‌مام در حردی ز ترفند جهان 
راستی ای رازدانان راز آن ترفند چیست؟ 
باری آن مهري که گرخرسند از آن‌جانی‌نشد 
هر گر آن‌جان‌رانبینی‌درجهان حرسند چیست؟ 
عشق والا این بود وین عشق رازی سرمدی‌است 
چند می‌پرسی که این‌جارای دانشمند چیست ؟ 
د عد و 


کاپوس هیتلر 


لندن - اسفند ۱۳۲۳ خورشیدی 


چه جنابات که ازهیتار ناداد سر زد 
چه ستمهای بزر گك 

چه کناهان ستر گت 

کان دم افراشته گر گت» 

کرد و در دامن شر دست بلا گستر زد. 
شهرها را ز موس کرد حراب 

نقشی از کبر وطمع‌بست بر آب. 


تن 


تج جرج بویت هب کوناتون 
دلی ازسنگث مگر بود درون سینةٌ او؟ 
چهرة انسان داشت 
طینت شیطان داشت 
نهد رو پا نا واهنتی 
ظلم وبدخواهی ونامردمی و کینهٌ او. 
شیوه‌اش شیوةٌ چنگیزی بود 
روزوشب نشنهةً خونریزی بود. 

2 
بود ديوانةٌ زنجیری وارسته ز بند 
عاری از رأی وخرد 
مظهر بذض و حسد 
بگذرانیده ز حد» 
بدی وبرزده چون کژدم بر عویش گزند. 
بافسون ملتی افکنده بدام 
راحت و امن براو کرده حرام . 

ار و 
درجوانی ز همه پيشه و کاری رانده» 
عمده‌ها داشت بدل 
در درون بود خحجل 
کرد حل این مشکل 
گفت باید نگذارم بجهان يك‌زنده. 
تا شود زان غم جاناه رها 
جنکت پرشوروشری کرد پبا. 


تنتزش؟ 


کوفاگون ی 
بس جوانها که در آن‌جنگث بخون غلتيدند» 
مرده باحسرت و درد؛ 
توده‌ها از زذ ومرد. 
حاصلی کی ز رده 
بجز ازمر گک » شهیدان جهالت دیدند. 
تنشان طعمه تن شد وگر کت 
پیشوا گفت: زهی جنک بزرکث ! 

ددع 
پشته از کشته بهر گوشهٌ میدان نبرد 
زخمیان ناله کنان . 
تنشان گورکنان 
به مغا کی فکنان؛ 
گرم فریاد وفرورفته در آن حفرهٌ سرد» 
شده فربانی بیداد وغرور 
گشته بی‌هیچ گنه زنده بگور. 
کرده ازمردم دانا و هنرمند گزین» 
"پرهمه زندان‌ها 
بی‌عرد نادان‌ها. 
دست زنداد‌پاد‌ها؛ 
آتش‌افر وز تنوری شده ازشعلة کین» 
تنشان را بفکنده به‌تنور 
اهرمن وار شده غرق سرور. 


تفن 


برض 
خانه‌ها یکسره ویرانه ز بمباراث‌ها 
گرسنه کودك وپیر 
همه ازجان شده سیر. 
دست عفریت شریر» 
آتش و آهن وخون ربخته درمیدان‌ها. 
بی‌شمر در بدر وزندانی» 
صید نامردمی ونادانی. 
اد 
روزاول که خطا کرده و جنکّث آغازید» 
چند پیروزی داشت. 
تخم امبدی کاشت ۰ 
دم زنخوت افراشت. 
دیو نازی به‌جهانگیری خود می‌نازبد. 
عربده میزد زمیکرد حروش» 
خون ناپلث بر گهاش بجوش. 
ی 
عاقبت متفقان داده همه دست بدست 
حمله بردند برای 
با فراوان نیرو» 
تاختند ازهرسو. 
نازیان باهمه خو نخو اری» خحوردند شکست. 
هیتلر ومفسده‌اش شد خاموش» 
کوهی از بار گنامان بردوش. 
3 


سس ی کبس ]2 
رفت آذ مرد ‏ تبهکار ‏ بداندیش پلید 
مظهر کبر و غرور ؛ 
دشمن بینش و نور» 
وان ستایندة زور . 
رفت دیوی که جهانی را در حون بکشید . 
ابن بود عاقبت اسبتداد 
مایهٌ فتنه و شر و پیداد. 

تن 
ای‌شگفت این چه بلائی و چه کابوسی بود » 
که ز يك ددوانه » 
ملتی فر زانه » 
سازد آن افسانه . 
اشهمه گمر هیش ماه افوسی بود» 
کشت وبرانه سر اسر آلمان » 
بلکه آشفته و ویرانه جهان. 

3 
شب ناريك کذشت و بدرحشد حورشید » 
مردمان شاد شدند 
مژده‌ها آوردند» 
کوس شادی بزدند » 
در دل پیر و جوان موج زند شوق و امید. 
ز نویدی که دهد پیروژی 
گو در آید بجهان بهروزی. 

> > 


واه 

کاشکی پند بگیرند همه ملت‌ها » 
پی دبوات نروند » 

سوی ظامت ندوند » 

حصم خحود کامه شوند. 

زانچه رفته است بجویند همه علت‌ها» 
وز پی زندکی و آبادی » 


ره آزادی . 


نکته‌دانی گفت خود کشتن رواست 
مرگك چون روزی بتازد بر سرت 
رزمجو باید که در جنگث عدو 
الفرض در دید وی خودکشی 
ليكت اندر چشم من این داودی 
خود کشی تسلیم دشمن گشتن است 
مار چون عاجز کند گنجشک را 
عاقبت مرغفك رود در کام وی 
وانکه ودرا میکشد مرش کشد 
ترس مرد از مرگّث با از زندگی 
شمع داکشت و بتاریکی فتاد 
زند گی مرجند دشوار است وسخت 
شرط مردی و دلیری کی بود 


کو ناگون 


لندن - اسفند ۱۳۲۵ حور شیدی 


نی نشستن مر گت را در انتظار 
برسرش می‌تاز چود جنگی سوار 
گیرد اندر کف زمام ابتکار 
عین پیروذی بودنی ننکث و عار 
دلکش است اما ندارد اعتبار 
شاهد من قصه کنجشکت و مار 
با نگاه جانشکار و مر گیار 
ليك ابن رفتن بود از اضطرار 


همان پینداری که دارد اتیار 


پیش من پاشد دلیل انتحار 


۲نکه ئرسان گشته بود ازشام تاز 
پایداری باید اندر کار زار 


۰ ۰ تا ۰ ۱ 
از مصاف زند کی کردن فرار #8 


۱ این قطعه بخط من ضمن اوراق قدیم پیدا شد وبه قرائن متعدد نود ونه درصد 
اطمینان دارم که از آژار خودم باشد. یکی از قرائن مذ کود این است که دد آن ایام که 
این قطعه سروده‌شده یکی از آشنایانم دست بخود کشی زده بود. ۵ 


گو فا کون سس سس ۶۰۷ 
مر کت مهاتما گاندی 


پادیس - دیماه ۱۳۲۷ خور شیدی. 


درون سینةٌ او قلب هند درضر بان 
بدوش او باری» 
ز آرزوی مریدان و عافیت طلبان» 
چه کار دشو ار ی[ 

اد اد 
نحیف پیکری اما در آن روان بزرگك» 
همه درایت وهوش. 
بگانه رمبر دانای توده‌های ستر گگ» 
نحجسته پيك سروش. 

اد اد 
ز کنج تیره زندان ندای آزادی» 
به‌ملتی داده. 
ستمکشان زدر شوق و ازسر شادی» 
ببایش افتاده. 

اد 
شکسته باسر انگشت طوق بیگانه . 
بقدرت تدبیر. 
ازاو جوبت شده زبنت‌فزای هرخانه» 
شمائل وتصویر. 

ددع 


هو گس کمایس 1 و نا کون 
نه‌تیغ وتیربکارش نه‌بمب وتوپ وتفنگثه 
زبان سلاحش وبس. 
زیم دوك وحصیرش بلرزه صد اورنگث 
تهی‌دلش زهوس. 
لا کر 
بدستیاری ایمان نهاده رو بجهاد؛ 
زعشق مالامال. 
ز جانفشانی او ملتی شده آزاد» 
به‌یمن استقلال. 
لا مود 

دریغ ودرد که این نامور _ پیمبر صلح 
بخاك و خون افتاد. 
کسی که بود گریز ان زجنگث و داور صلح؛ 
شهیدوش جان داد. 

ود اد 
رواد زدست تعصب بسوی او شد تیر» 
گرفت جانش‌را. 
ربود مرگث سراپای آن پیمبر پیره 
مگر روانش را 

عچد عد 
روان فرخ گاندی هميشه جاوید است 
چو کنکث و هیمالیا. 
نه کنگث و هیمالیاکاوبسان خورشید است 


فرو غ آن پایا. 


گو فا گون ۶۵ 
اهر ام 
( سراب جاودانگی) 


جیزه (مصر) - دیماه ۱۳۲۸ 


اهرام «جیزه» گرا بنگر درجوارنیل 
حفته بزیر نیز سیمین آفتاب 
کوئی که چندتشنه وسر گشنه ژنده‌پیل 
درجاشدند خحشك وندیدند روی‌آب. 
از سحر جادوان پیلان شدندسنگه» ورنه‌پس از کجاست. این ِ دریکد؟ 
نزديك نیل ودور» دائم ز رود نیل . . کی‌دیده چشم نیل» پیلی چنین ذلیل ؟ 
هرا نمی کشند * غوغا نمی‌کنند . وز خشم زير پا کس را نیفکنند . 
د عچد د 
چون جنگلی است مصر زاهرام گو نه گون» 
و اهر ام جیزه دز بر من الستاده‌اند . 
چون چشم‌پیل روزن تنگی‌است کز برون» 
با آن » درون هرهرمی ره گشاده‌اند . 
از نیل‌و ژنده پیل * آن به که بگذرم. تا وصف دیگری» ز اهرام آورم 
گیرم که‌هست‌وبود اهرام با شکوه . گیرم که‌هریکی‌است؟ چوذ‌امتوار کوه. 
بیند جو ظاهرش؛ خیل نظاره‌ها . خواهم بباطنش » کردن اشاره‌ها : 
#۱ درسرزمین مصر اهرام متعدد موجود است داين منظومه بسال ۱۳۲۸ ددبرابر 
سه هرم بزرگ واقع دد «جیزه» نزديك قاهره (یعنی اهرام سه فسرعون بنامهای کثوپس 
- بکسر اول و کفرن- بکسراول ودوم ومی کر ینوس که‌درحدود ۸ ۲ قرن‌پیش ازمیلادمیز یسته‌اند) 
سروده شده ۷ اهرام مصر ساختمانهای عظیم و مرتفع سنگی بودند که فراعنه‌و گاهی 
بعضی از بزد گان کشود بنامی کردند تا پس‌از مرگ برای اجساد مومیاشی شده آنها 
مقبره‌ای مستحکم » دربسته و غیرقا بل نفوذ باشد. 


وه ی سس )یسالکمه وا کون 
هرشب که‌ماهتاب کند«جیزه»غرق‌نور 
تاریخ مصر مشت گره کرده‌ای شود. 
و ان‌مشت گشته چون هرمی‌جلوه گرزدود 
مهتاب بهر راز سراپرده‌ای شود . 
رقصد بزیرنور اشباح رازها سحر آفرین سرود خیزد ز سازها 
از جنگ و آشتی وز فتح و از شکست کوبد حدیت‌ها این‌جا هر آنچه‌هست 
ناگه فسونگری از خبل راویان افسانةً هرم گو بددراین میان: 
د عد ود 
اهر ام گر چه رفته زعهدی کهن بخو اب 
گوثی که‌بانگگ‌شومدسدزان بگوش‌هوش 
جور و جفای بی حد ونفرین بی‌حساب 
باشند در نعروش در آن تودهٌ حموش 
ازاشگث دم زنند» این‌سنگگ وخاکها. وز خون خبر دهند هرسو مغا کها 
از درژر سنکها آهی پرد برون تا گوبدت که درد خعفته‌است‌دردرود. 
اهر ام هر یکی چون‌هیکل‌فمی است هر ذره‌اش عجین باون آدمی‌است. 
2 3 
شاهان به‌سالیان ستم افزوده بر ستم 
کردند بهر گور خود آماده يك هرم 
بز روش :برد کانشان از منک بارما 
جان داده زیر بار از آنان هر ارها 
این خودنشانه‌ای‌است از فخوت بشر کز خیردم زند چون رو کند به‌شر 
در دور زندگی شاهی اگر کند خواهد به‌گور نیز تاجی به سر کند 
خواهد که دحمه‌اش کانعی دگر شود بهر بنای آن جانها هدر شود. 
مد و د 


گ و فا کون سس ۶۷۴ 

صف بسته برد گانو کشیدندی‌اززمین 

تا قلةٌ هرم بشب و روز سنگها 

زنجیرها بگردن و درمانده و غمین 

وز تازبانه يافته مزد درنگٌ‌ها 
جوشان عرق به‌تن لب‌تشنه مرد و زد زغمی بروی زخم بر سوخته بدن 
سائیده سینه‌شان با سنگٍ آژده وان سنگث سینه‌سا خود صیقلی شده 
سنگین لرابه‌ها از شیب تا فراز چون چارپاه کشان در آن ره دراز.. 

عد عد ع 

زان پیشتر که شاه ستمگستری بمرد 

تارنعت وتخت‌خود بجهان د گر کشد 

دهها هزار کار گر سته جان سپرد 

تادخمه‌اش چو کوه‌بر افلاك سر کشد. 
شاهان دیگری درووادی شهان # کردند ور و گنج زیر زمین نهان 
گوئی که ساختند اهرام واژگون تا کس نیابدش راهی براندرون 
اما به روز گار کوری نهان نماند در بسته دخمه‌ای زآن‌گمرهان‌نماند. 


ود عد 


۱ وادی شهان یا دادی فر اعده (1018 «ع(1 211۵6 ۷) محلی است درجنوب 
مصر نزديك تبس«وع۳0]" »دالاقصر (؟) «0۲تار][» در ساحل چپ نیل. دراین مکان 
برعلاف اهرام که دوی زمین بنا می‌شد» فراعنه در زیرزمین قبور مجلل و مصور آکنده 
از آلات و ادوات زدین و جواهر و آذوقه و غلات و جامه‌های گرانبها برای حود .با 
دالانهای منقوش و پرپیج و خم و گودالهای مشابه و متعدد می‌ساختند. تدابسوت زدیین 
پادشاه پس از مررگش در محفظه‌ای از سنگگ سخت و دربسته در یکی از این گودالها د 
با اختفای کامل قراد میگرفت. پس‌از مراسم تدفین مدخل گودها در سطح زمین مسدود و 
نشانهای مدخل مفقود و معدوم میشد تا از نظرها پنهان بماند و احدی خصوصاً دزدان 
بوجود آنها پی نبرند. 


سس سس سس گوناگون 

در « وادی شهان » به‌دل گودر نا ید ید 

یا در درون تودة اهرام سرفراز 

تابوت پادشاه نهان شد بدین امید 

کز گور شاه و گنج بماند نهفته داز. 
و آن گنج و آذامید وآن راز وآن‌گناه گردید هیچ و پوج بیهوده و تباه 
بشکافتند گور دزدان چیره دست بردند رنج و گنج چون‌قفل ودرشکست 
واکنون بخاك مصر آن دخمه‌های باز خندند همچو زحم برجهل و جوردو آز. 

3 2 

ای‌بس شهی که سینهة‌گور پدرشکافت 

تا گنج آن‌نهان بسوی گور خودبرد | 

خوددزد گشت‌وبردبه‌بغماهر آنچه‌یافت 

شیروبه گشت تا کهشکم از پدر درد. 
زاوهم‌بسهم عویش در خانواده‌اش که جانشین وی کاهی نواده‌اش 
پنهان نشان کرفت دزدیده جست گور گنج پدر کشید درگور خود بژور 
يا شد شريك دزد یا رهنمای او تا دخمةً پدر کاود بجای او | 


ید لدع 

آنان که جاودانگی حویش خحواستند 

در گور جامه و گهر و توشه توختند 

بر آز خود فزوده و از داد کاستند 

لعنت خر بده و آنهمه نخوت فر وختند. 
و اينك به‌موزه‌ها زان مومیائیان در چشم هرکسی بیچارگی عیان 
تابوتها تهی است از توشه و گهر وز تارل شه است دزدیده تاج زر 
ویلان و دربدر از گور کاخوار تعوار و زیون شده فرعون نامدار. 


2 


7۹ 


بس فتنه سرزده‌است ز بیهوده باوری 


وز آن هزاره‌ها شده میدان کار زار 


جزجهل جون نبوده دراین کار داودی 


اوهام گشته سک 


گفتند قرنها ساکن بود زمین 


باور دگر بیگانه با خرد 
فرعون و جهل را زین‌سانیگانگی است 


صبل 


رایج به‌روز گار. 

«گالیله» گنت نی شد پایمال کین 
پرصلح‌وبرضلاح کردند راه صد 
پوید ره زوا واین جاوذانگی‌است؛ 


رد عد عد 
و آن‌گورسان"# زدورة اسلام باد گار 


| در جو اراین‌هرماد‌سخت‌دیدنی است 


این گورهای آنورده ز دستی تباهکار 


ویراد نگشته‌اندحدیثی شنیدنی امست ۰ 


دزدان . نتاختند برگور مفلسان 
اهرام خسروان دزدان شکافتند 


فار غ ز آز دزد تعسید کّدا بگور 


اد عد 


7 


کنجی‌نهفته نیست در خاك پیکسان 
شه پایمال شد چون گنج 
ور دحمة شهان آسیب نیست دور. 


س 


یافتن 


گر مرقدیز کوروش فرزانه بازماند 
آ گاه نیست کس که کجا رفت پیکرش 
بردخمهً تهیش جهان گر ستم نراند 
شاید از آن بود که نشد ظلم رهبرش. 


اما ز خاندانش حتی ز داریرش 
ز اسکندر دلیر نامی بماند و بس 
خاکستری نماند زآنکوبه‌تخت‌جم"9 


گوری پدیدنیست درمرودشت‌وشوش 
وز کور گاه وی آ گاه 


انش فکند وود شد راهی عدم. 


نیست کس 


عد اعد عود 


ار مخقف گودستان. 


۲ تخت جمشید . 


سس آوناگون 

کاهی مرا ز دیدن اهرام کوه‌تن 

و آن گورها به‌وادی افسونگر شهان 

آید بدل که آنهمه بیداد و مکر وفن 

بودی از آنکه‌بود دلشه در آن جهان 
درفکر گور و گنج بودش‌نه‌خورنه‌حواب نز مهر بهره‌مند نزعشق کامیاب 
اما ز بردگان شاید پسی جوان از مهرٍ همسرش روشن‌شدی‌روان 
در زیر بارسنگث از يار کرده باد برعکس شاه بود دائم ز عشق‌شاد. 

4 3 

نیکو چوبنگری چه‌پدید وچه ناپدید 

هر جا که گورشاهی وسرداروسرودی‌است 

نعشت است وخالرودر بر آنکس که‌ژر ف‌دید 

نام نکو میان بد و نيك داوری است 
و آن نام نيك نیز پاید بسی اگر روزی رودز یاد روزش رسد پسر 
پس بهتر آنکه مرد نیکی اگر کند آنرانه بهر نام یا جاه و فر کند 
جوید رضای خود خرسند از آن شود گیرم که نام او گم‌زین جهان‌شود. 

3 3 

این پندهای نغز کهآسان‌به گفتن است 

دشواریش بگوش اطاعت‌شنفتن است 

بگذشته‌قر نها وجهان‌غرق تیر گی‌است 

شررابه‌عیردرهمه آفاق‌چیر ی است. 
گر پند و تجربت می بود کار ساز جنگ ازجهان‌شدی صلح آمدی‌فر از 
فرزانگان راد امی پیمبران گفتند پندها بیهرده باکران 
شاید به مصر هم با تازیانه‌ها شد از پیمبران آزرده شانه‌ها. 

3 جر 


وق فاگ .سس ,۶۲ 
وامروز نیز عرصه گیتی ز جور وآز 
دیرینه مصر عهد کهن آورد بیاد 
اهرام آن سترکث بناهای سرفراز 
بنیاد رشکث و خر که بیداد و گور داد 
گنج اندر آن نهان رازش‌نهفته تر دزدش ربوده باز خندیده برخطر . 
فرعونٍ بی‌شمار ‏ ۰ درهرولایتی است زاهرامو گنج‌ودزده؛ هرجا حکایتی‌است. 
فردا بجای دزد ۰ یمبی آتم‌نژاد. زین عصرمصرخوء هستی دهد بیاد . 


۶و 3 


پاد یس اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ خورشیدی. 


مرد و کرد آسوده‌بامر گش جهان‌را استالین 
رفت وبا حود برد اسرار نهان را استالین 
بست از گفتار پر حیلت دمان را استالین 
در عزای عویش بنشاند ابلهان را استالین 
بود کابو سی کهان را و مهان را استالین 
درس در نیرنگث دادی روبهان دا استالین 
کشت مانند رقیبان همرمان را استالین 
صید شد هرچند مرگی نا گهان‌را استالین 
درخوراو حبس وزجر و تیرباران بود دبس 
زانکه امردی زر خیل ابکاران بود وبی 
مظهر خحود خواهی و بیرحمی و بیداد بود 
پیشراثی بود در ظاهر ولی جلاد بود 
هرچه‌زهابوان مخوف» وظلم‌او دریاد بود 
پیش ظلمش هیچ بود وپوج‌بود و باد بود 


وه گو ناسون 
با چنان دبوی که رب‌النو ع استبداد بود 
کی کسی در سرزمین شوروی آزاد بود 
آنکه درنامردمی‌سررسخت چون«پولاد»بود 
از غم افکندن بجان مردمان دلشاد بود 
غیر هیتلر کاوببا کرد آنجنان هنکامه‌ای 
روز گار ما ند بده‌است این چنین خود کامه‌ای 
مدعی گوید که چون هیتلر ازاو مقهور شد 
نام استالین درون ماله‌ای از نور شد 
غافل است از این که‌استالین چو گیجو کورشد 
بادرو غين و عدة «ریبن تروپ "*#» مسحورشد 
بست پیمان باوی وچون ماهی اندرتور شد 
حاصل آن‌شوم‌پیمان جنکث وشر وشورشد 
حود گرفتم همچو دیگر فاتحان مشهورشد 
ليك چونان جنگ‌افروزی چسان معذورشد؟ 
بس سزای آن خباقت لعن کردن باشدش 
همچو هیتلر خون ملیون‌ها به گردن باشدش. 
چون‌تهی آن‌حودپرست‌ازبارو جدان‌شانه کرد 
کر کس و نخوار گی درمغزشو مش لانه کرد 
بد گمانی آن قساوت پیشه را دیوانه کرد 
ظلم و نخوت نام اورا در جهان افسانه کرد 
کشور روسیه را آن دبو» زندان خانه کرد 
وندر آن زندان بسی کشتار بیرحمانه کرد 
حون همرزمان هم‌پیمان چو در پیمانه کرد 
کاخ افکار « لین » را عاقیت وبرانه کرد 
شد مسلطحاکمی جبار و قهاری ظنین 
ساخت از سرنیزه گرد خود حصاری آهنین 
۱ دزیر آمورد خارجه هیتلر که با استالین معاهدمٌ دوستیآلمان و شوروی را 
امضانمود وپس‌از آن هیتلر جنک دوم جهانی را آغاز کرد. 


گو فا کون _/عح۶۲ 
در همه کشور ز جاسوسی تنیده تار داشت 
آنکهدژخیمی چووبه‌ریا» * بهرهر آزار داشت 
کودکان جاسوس برمام و پدر بسیار داشت 
با شگنجه » بی گنه تعجیل دراقرار داشت 
جون زذ‌او آ گهی از بخشی‌ازاسرار داشت 
شت آن‌زنراو کی ازاین جنایت‌عارداشت 
آنکه ملت‌ها و افراد ملل را عوار داشت 
در پدر بودن به‌ملت‌ها بسی اصرار داشت 
بو او مانند « هیتلر 6 دشمن نوع بشر 
هردو بی‌شك اهرمن بودند و بر چمداد شر . 
چون,لنین» آن برتری جوی‌دغل رامی شناعت 
عیب‌هایش دید و اورا جانشین حودنساخعت 
بر وصایای لنین آن خیره سرتیپا نواخت 
برسر هرکاو ‏ رقیبش بود تیغ کینه آخت 
آشنای هر رقیبی نیز جان خویش بانعت 
چون سموم از سیبری بیداد تأقففاز تانعت 
ملتی در«تصفیه» چون‌موم در آتش گداعت 
درهمه‌شهر و دهی‌تندیسی از حودیرفراشست. 
وقت آن شد کانهمه تندس‌ها را بشکنند 
لاشه اش دد بی‌نشان "تم گشته گودی افکنند . 
ای سیه‌دل رفتی و از تو پجا بیداد ماند 
همچو ارئی بهر اعلاف تو استبداد ماند 
بود همزادت قساوت مردی و همزاد ماند 


‌ 
رفت ا کر شداد از وی سنت شداد ماند 


۱ به‌ریا دزیر پولیس د امنیت استا لین که پس‌از مر گت او اعدام شد. 


وه سس لونالون 
درس تو چون جانشینان ترا در باد مائد 
کی توان‌گفتن پس‌از تو ملتی آزاد ماند 
ایکه شاد از رفتنت بس خاطر ناشاد ماند 
ازتو در تاریخ حون و ناله و فریاد ماند 
بابه‌ای بگذاشتی کان بیابه یابد سالها 
سالها بابد که دیگر گون شود آن حالها. 
ای‌عجب هرپیشه‌ای را امتحانی لازم است 
امتحان ارزش هر کاردانی لازم است 
دزد نگزینند هر جاپاسبانی لازم است 
گر گرا کوبند سر هرجا شبانی لازم است 
پس ار از بهر ملت حکمرانی لازم است 
زاو به دقت امتحان جسم وجانی لازم است 
مردمان را رهبر روشن روانی لازم است 
نی ستمگر نامجوی کامرانی لازم است 
جامعه کر امتحان دهران لازم ندید 
می‌شو دصدها چو استالین و چون‌هیتلر بدبد. 
زینهار ای مردمان فکری کنید آینده را 
مردگان رفتند دریابید خحلق زنده را 
رهبری ندهید هر نام و وا جوبنده را 
نیز بیماران از عقده » درون کنده را 
رهبری سخت‌است این دنیای شر زاینده‌را 
این جهان محتاج باشد فکر تی تابنده راه 
رهبرانی آز وحودخواهی بخالافکنده را؛ 
سرفراز از جسم و جانی سالم و زیبنده را 
ا مگر آساشی بینند فرز ندانتان 
نیز باد آرند از کشتاد با زندانتان . 


گو فا گون‌سسس ______ ۶۲ 
سر گذاشت و سر نوشت 


( بار سی سر ه)۱* 
پادیس - تیرماه ۱۳۳۸ 


آدمی کر نیست دست آموز خودخواهی جرا 

خحیزد از آز و نبازش جنگث بیشی یاکمی؟ 
روزی این گیتی بپاشد »هم بدست مردمان 

ُر چنین ورزند باهم کینه از نامردمی 
زین سپس ۰ باید" یگانه رهبری دراین جهان 

زانکه از پیوستگیهاگشته چون شهری » زمی 
۳ بشهری رهیرانی بی‌شمر سرور شوند 

زاید از رفتار گوناگون آنان دوهی 
باید آن رهبر گریزان باشد از خود کامگی 


هم فرشته خحوی وهم نام آور از بی استمی 
از جدائی در نژاد و رنگت و گویش تابکی 

در جهان برمردمان دشوار گردد همدمی ؟ 
تا بکی برخی ز مردم ناتوان موری شوند 

برعی از آنان بکار آرند خحوی کژدمی ؟ 
حوی زشتی کر بود جون نیز پولاد راست 

ناگزیر از اگزیریها گراید در خمی 
پس بزودی ناگزیری تاخته بر خحوی جنگ 

شکید. ان زا .و گز باشد کمان رستمی 
ورنه گر جنک" سوم آید شود گیتی گداز 

کوه گردد کاه و دریا رونهد در شبنمی 
۱ در باه پارسي‌سره رجو ع شود به مقدمةٌ چلامهةٌ خار کن درصقحه ۳۴ 
۲ جنگ جهانی احتمالی سوم 


۶ سس _______گواگون 
گردد از هسته شکافی #۱ کشت هستی سوخته 

در جهان» زین خود کشی دیگر نماند خرمی 
مردمان از مرد و زن یکباره خا کستر شوند 

شاخ اسپرغم ببازد چهرة اسپرغمی 

داد اد 

آرزو کن دلبرا کاين خاکدان ماند بدور 

از گناه آدمیزاد این دوروی دمدمی 
تا من وتو در کنار جویبارال جنگ را 

در خروش آریم گه با زبری و که با بمی 
تو مراگوثی که آید بوی مشک از جویبار 

من ترا گویم : نوید دوستی آید همی 
سر گذشت آدمی آزاست و جنگث و کین‌و کاش 

به شود با مهرورزی سرنوشت آدمی 


پاریس - تیرماه ۱۳۳۸ 


چو درد عشق در دل داشتم من 
ز گفتار و نگاه نرم و کرمت 
بیاد قامتت آزاد سروی 
شکستم چون حصارخلوتت را 
یقین کردم که‌در لطفت‌شکی نیست 
ولی دیدم دریغا خودپرستی 
ز گمراهیت چون آگاه گشتم 
توثی پروانةً مست از هوس‌ها 


۱ منفجر سألعتن اتم 


ترا همدرد حویش انگاشتم‌من 
دل ازشور و شرار انباشتم من 
بباغ آرزوها کشتم من 
علم پر بام فتح افر اشتم من 
چو بر مهر تو دل‌بگماشتم من 
حجاب از دیده چود‌برداشتم‌من 
بکویت پا دگر نگذاشتم من 
خطا کردم گلت پنداشتم من ! 


گو فاگ و .تست 9۲۷ 
ای ] قتاب زرد 


فونتن بلو (ثرانسه) آبان‌ماه ۱۳۴۰ خور شیدی . 


کانون دا غ و درد وغم ای آفتاب زرد» 
در آسمان براه که هستی در انتظار؟ 
چون کشتی شکسته بامید کیستی » 
بااین دل فسرده و با این تن نزار؟ 
دراین غروب سرد 
ای آفتاب زرد. 

و مد 
چون در فرو غ رو بزوال تو بنگرم؛ 
اندیشه‌های تلخ نشینند بر دلم. 
گویم که چون تو کشتی بشکسته‌ام و لی 
دروحشت ازخیال رسیدن به‌ساحلم. 
کانجاست مر کث ودرد؛ 
ایآفتاب زرد. 

د عد عد 
بای خوعوت ظروت کی تفت فا رنه 
با کو له‌بار وحشت و کابوس و تیر کی. 
اما سحرگهان ‏ توزنو زنده میشوی» 
ه 6 کسید ترا نهد "تفت شیر که 
در پهنةٌ نبرده 
ای آقتاب زرد. 


> ۶ 


رل سس تسس یس سپس سس سس وا گون 
اما چومن غروب کنم نیست باز گشت» 
در قعر ظلمتی ابدی می‌شوم نهان . 
رطع وه جر نو 
يك‌مشت» خالك خوارشوم من دراین جهاد. 
وان حاك نیز گرده 
ای آفتاب زرد. 

اعد چا 
هربامداد چون کنی از عاوران طلو ع» 
قرنی وقرد‌ها پس‌ازاین ای‌خدای نور؛ 
پرتوفکن بخاك من خفته زير خاك. 
اما !گر نیابی از این بی‌نشانه » گور 
کو»ءپس کجاست مرد؟ 
ای آفتاب زرد. 

ار 
چون‌مرد در گذشت» 
شد خاله وبرنگشت. 
اما تو هر پگاه» 
بعداز شب‌سیاه؛ 
پیروز باز گرد» 
ای آفتاب زردا 


و فاگ .سس سس سس ۶۲ 


دماوند ‏ مرداد ۱۳۴۲ خحور شیلدی ۰ 


کوه ز هم بر شکافت نعره و هراکشان 
ریزش سنگث ازستیغ زلرزش آن نشان 
صخرهدر آمد بر قص چو می زده‌سر خوشان 
پابگه جست و خیز پیکر وحشی وشان 
شعله‌زنان برفروخت كورة آتش‌فشان 
دوزخ پردود ودم شد بدمی آشکار . 
ربخت ز بالای کوه سیل سعیر مذاب 
راه بیابان گرفت موج زنان باشتاب 
غرقه در آن رستنی دد و چرنده کباب 
غبارشد خحالكوسنگث بخارشد جوی آب 
نهنته در ابر دود اشعةً آفتاب 
آروی‌زمین کشت سر خدوی‌هوا گشت‌تاد. 
پراند آتش‌فشان بچند فرسنگث سنکث 
غریوو غوغای آن‌زدورچون‌بانگ جنگث 
ببانگگ آن صدهزار صفیر توب وتفنگ 
جو اژدهای دمان ج ووکوه پیکر نهنگث 
شررفشان ومهیب تيزنك و تیزچنگث 
سوخته در لانه‌ها پرنده ومور و مار. 
زبانةٌ آتشین چو پرتوافکن شدی 
بشب درو دشت و کوه چورو زروشن‌شدی 
دهانهٌ دودزا بسان لخن شدی 
چشمهٌ آب روان حشگ وسترون شدی 


اجه یی عابتا ای تس بش وس وب میت کق نا کون 
زیر گدازه نها هزار خرمن شدی 
اثر نماندید گر زباغ و از کشتزار . 
موج گدازان روان به‌ساحت دهکده 
ز تیره خاکستری پهنة آن پر شده 
زند گی مرد وزن یکسره رهم زده 
ز کشته‌ها پشته‌ها ز پشته‌ها صدرده 
دهکده‌هائی دگر ز بام تا شالده 
صید تباهی شده جوپای بسته شکار 
گشته به‌تصد فرارگروهی از خانه دور 
برتن‌این جامه‌ای و اد کری لخت‌وعور 
ب‌راه آنان شده پدید صدها تنور 
زدودودم سینه‌ها گرفته و چشم کور 
بپای‌خود جملگی, رفته‌به‌سوزنده گور 
سنکّث بر آن گورها فتاده از کوهساد. 
بوم و بری کانچنان نغز و د‌انگیز بود 
باغ در آن پردرعت» درخت گل‌بیز بود 
چشمه‌اش از آب صاف هميشه لبریز بود 
بلبل دستانسرا در آن سحرخیز بود 
زخرمی بهره‌ور هر کس وهرچیزبود 
جه‌شد که‌شداین چنین به تیره‌روزی‌دجاد 
چه شد که سیل آید و شود بلاخیز رود 
کوره آتش‌فشان پراکند لای و دود 
زلزله ویران کند همه فراز و فرود 
کوبد وروبد زمین خواند طوفان سرود 
امان ندارد کسی بزیر چرخ کبود 


ای‌عجب آسوده‌نیست دلی‌دراین گیر ودار. 


گو فا گو .سب سس سس ۶.۳ 
شاید روزی رسد که دانش آدمی 
اینهمه آفات را دور کند زین زمی 
ليك نسازد اگر چارةٌ نامردمی 
بمب آتم بر کند بیخ و بن خرمی 
دربرش آتش‌فشان ز شرم گردد غمی 
اثر نماند زما به‌عرصه روزگار. 


و 
دوری از دختر انم 


(پادسی سره"*) 
تهران - دی‌ماه ۱۳۷۲ 


چشم بره مانده چو ازخواب سبك با کنم 
دل‌نکر ان یاد ر خ «سو سن» و« گلناز» کنم 
خنده برآرام زنم مشت براندام زنم پای‌کشان‌گام زنم 
پویم‌وهرسونگرم برسر هرکو گذرم چودره‌ازاین‌ده‌نبرم 
بال برافشانم و اندیشه سبکتاز کنم 
سوی دو نو باوة نو خاسته پرواز کنم. 
تارسم اندربرشان؟ بو سه‌زنم برسر شان» واند خ‌جان‌پرورشان. 
مست‌ز دیدارشوم؟ ابر گهربار شوم » برسر گلزار شوم . 
گریه کنم خنده کنم ناز کشم ناز کنم 
چنگ‌غم وشادی ازاین زخمهپر آواز کنم. 
دستخوش ددیدری. دورشدندآذ‌دوپری؟ . ازبروبوم پدری. 
آهو کان‌اشك‌فشان» . بار غم ورنج‌کشانه جویندازمام‌نشان. 
دربر آن دخترکان گر سخنی ساز کنم » 
ترسم از اندوه جگرسوز خود آغاز کنم . 


۱ در با پارسی‌سره رجو غ شود به‌مقدمةً چکامة خار کن درصفحه ۳۴ 


.سس سس سس سس و نا لون 
به که‌درآنبزمدمی» . . دم‌نزندبیش و کمی»  .‏ ره‌نگندهیچ‌غمی. 
به که‌در آن گفت‌وشنید, آودم ازمهر نوید» افکنم آهنگث‌امید. 
با دم ماهور دل آن دوچو دمساز کنم ۰ 
نای نوا بشکنم و روی به‌شهناز کنم . 
تاپو داین خا نه‌تهی » زان‌دو چمان‌سرو سهی» نیست مر اروزبهی. 
کی‌بود آبا که‌ز ره هردو درآیند جومه. بگذرد این‌شام‌سیه 
تا ز رخ فرخشان خانه سرافراز کنم 
وین لب خاموش فراگوش دوهمراز کنم 
مید‌ودم سردی‌دی» در تن‌وجان» درر گهوپی. میکشدمتلخی‌دی. 
زا غزوزفن باوه‌سرا. ناسره گو»هرزه‌دد آ» تحا مه ز بان بسته چر !؟ 
از شکر پارسیش چون سره پرداذ کنم 
خیزم و آهنگث ره گلشن شیراز کنم 
وا ۶ 


افسانة بر ف 


(بادسی سره)* 
تهر آن - دی‌ماه ۱۳۲۲ 


برف می‌باده و می‌بارد و می‌بارد باز 
همه پاکی همه نغزی همه نرمی همه از 
قوی زیبای گسته بر سنگین برواز 
می‌نهد بای بر از آبله بر خاك نیاز . 
جع 3 
برفی مي‌بارد و ناگه ز سراپای درخت 


بشکند دلبر افسونگر پاکیزه تنی 


۱ درباده پادسی‌سره رجو غ شود به مقدمةٌ جکامةٌ «خاد کن» صفحهٌ ۳۷ 


کو نا گون سس سس سس سپس ۶۰۳۳ 
تا در آید به‌سخن کوشم و بخروشم سخت 
وان پری پیکر خحاموش نگوید سخنی 
ود بو 
برف می‌بارد و در بستر خاکستر سرد 
باغ د لسوخته ازدا غ نمزان رفته بخو اب 
حواب آشفنهً آن خفته در این بستر درد 
پر زبوی گل و بانگك رمه و نالهٌ آب . 
عد لد مد 
برف مي‌پارد و مرغان همه در لانه نهان 
یاد گلزار د‌انگیز و جمن زار کنند 
در شگفت آمده زین رنگرزیهای حجهان 
دل خود شاد با بناجار کننه . 
عد مد 
دل تیعی ز گنه چون دخ دبو است سیاه 
همه کین و همه جنگ وهمه ر نج وهمه آه 


بر بان را مگر از داه برد این گمراه 
کز لبش بوسه دبایند و ددافتند بچاه . 


دج 6 
حدك‌شد شیر زمین کو ده لب نشنه گریست 
آسمان دست در انبانهةً بخشایش کرد 
شیر خشکی بپرا کند و چو بیمار نزیست 
شانه برمو زد و انديشة آرایش کرد . 
د عو 3 
برف مي‌بارد و پربام و در کلبه و کاخ 
رنگث همرنگی يك روزه به‌نیرنگ زند 


۴ وناگون 
باش تامهر برافروزد و از دشت فراخ 
باد برعیزد و صد خنده براین رنگگ‌زند . 
عد 3 
چالا شد دامن ری دوش ز بدکاریها 
ابر دی بخیه برآن جامةً تر دامن زد 
روز آئیته بدست آمد و با خواریها 
پای بربخیه و بررشته و برسوزن زد. 
لد 
شهر ی ارده ودل مرده و ناشسته و زشت 
روسفیدش نکند برف و سپید آب بهشت 
چیره دستی که گل شادی و اندوه سرشت 
کاشکی برسر این غمکده باد اندی خشت. 
4 2 
برف می‌بارد و بیهوده براین جام شرنگث 
بامدادان زسر مهر شکر ‏ می‌ریزد 
ناخدارا چه فتاده است که در کام نهنگ 
بیدریغ اینهمه رخشنده گهر می‌ریزد . 
مد اعد 
برف می‌بارد و پرزخم دل آ کندةٌ کوه 
بنوازش دو سه ماهی فکند پنبةً نرم 
زود ازاين خامی رسوای ود آید بستوه 
بگدازد تتش از تاب و تب آتش گرم . 
بو ماد 
مرد دهقان گهی افسرده و گاهی خرم 


برف انبوه پیام آردش ازدانه و دام : 


و اون یی ۶۳۵ 
هم ز خرسندی شادابی آذ کشت دژم 
هم زاندوه گرانباری آن خحم شده بام . 
اد عد عدٍ 
ای در بیغ اینهمه زبائی جان‌برور برف 
و آنهمه دردنهان خفته بزبر بر برف 
تاخته بر سر سرمازد‌گان لشگر برف 
اشاگ افسرده دلان د یخته در ساغر برف. 
زد 
برف می‌بارد و می‌آرد از آن راه دراز 
نامه‌ها و آنهمه ناخوانده هزاران پاره " 
درهم افتاده و آویخته جون پردهٌ راز 
از سراپردة بیدادگری آواره . 
ددع 
چشم من خیره در آن روشنی دودآلود 
سوی البرز جهانديدة زیبا نگرد 
پیند از زال زروکاوه بجا جوشن وخود 
یاد سیمر غ‌کند جوید و جویا نگرد. 
لد 
برف می‌بارد و آهسته سرانگشت سید 
بنهد بر لب انديشة جویندة من 
ل برآمساید و از دمدمةً بیم و امید 
وارهد گریه و آزاد شود خندهٌ من 
مد چا 
برف می‌بارد وزان بارش صیی‌اندازه 
دل افسرده شود خرم و جانم ازه 
تازم اندر دل صد کشور بی‌دد وازه 
خوانم افانه صد دفتر بی‌شیر ازه .... 


ارف 


توف ون 


جون خیابان تاژه‌ای شد باز 
گفتی ای شهردار » خانةً من 
ناکه آمد ز دور ماشینی 
مرد نالنده را بزیر کرفت 
گفت رندی که‌رست ازظلمی 
ظلم را می کند به ظلم‌علاج 
آنکه آورد مردمان بجهان 


تهران - شهریور ماه ۱۳۴۶ خورشیدی 


ناله میکرد بینوا مردی 
از چه ویرانه این چنین کردی 
که برانگیخت‌قیر گون گردی 
شد تنی گرم لاشة سردی 
با دگر ظلم صاحب دردی 
دولت شوم ظلم پروردی 
کاش نامردمی نیاوردی. 


کهکشان 


آسمان گسترانده در دل شب 
بستری پر زتاب آتش تب 


بستری خرابگاه کاهکشان 


گر چه‌داردزخواب‌و خفته نشان 


کهکشان چیست: خوابگاه‌عدم 


شب همه شب زتشنگی زده دم 


9 


کهکشان چیست: خفته‌ای‌بیدار 


خوایش آشفته خاطرش بیزار 


تهران - دی‌یاه ۱۳۴۶۵ 


بستری سرمه رنگ و روبائی 
وندر اندیشهً کهر زائی. 


ع 


کهز افسانه‌اش کس ۲ که نیست 
دامن این فسانه کوته نیست . 


3 


شیر خواران در آن بگهواره 
شیر در عواب دیده همواره ؟ 


نگران در تنش هزاراد چشم 
از فریب‌ونهیب‌شادی وخشم ؟ 


3 


گو فا گون 
کهکشان‌چیست : بالشی ز حریر 
سوزنی چند شوخ چشم ودلیر 
اد 
کهکشان چیست: پرده‌دار گناه؟ 
موجی از خنده ؟ ماله‌ای‌از آ؟ 
اد 
کهکشان‌چیست:چشمه‌سار فسون 
آرزوتی دویده تا گردون 
۲ 
کهکشان چیست : اژدهای دژم 
تا چو دیو از فسون بندد دم 
ك 
کهکشان‌چیست:دشت‌هولانگیز 
پهنة دشت کهکشانی نیز 
اد 
کهکشان چیست: ابریآ کنده 
که شرر ها بجانش افکنده 
اد 
کهکشان چیست :اشك سیل آسا 
با جهنده شرار آتش زا 
اد 
کهکشان چیست: گردبادغرور 
حوانده در گوش وی‌فسانةٌ نور 
کهکشان چیست:طرفه دهلیزی 
دیده زنجیر حیرت‌انگیزی : 
اد 


۷ 


7۷ 
پیر زالی بزیر سر کرده 
سر زهر گوشه‌اش پدر کرده ؟ 
# 
شبحی از روان هستی ما؟ 
دخمة دردها و مستی ها ؟ 
ك 
کز سراپای آن شکفته حباب ؟ 
کام جوینده‌ای ز کام سراب ؟ 
» 
شرر افشان ز ببم خاموشی 
نشود طعمهً فراموشی ؟ 
3 
در برش مهر و ماه ما پر کاه 
چوذ کفی سرزده زموج‌میاه ؟ 
# 
از غبار ملال دوران ها 
حشم دوزخ نشان طوفان ها ؟ 
۴ 
رشك زنجیرهای زندان ما 
دشمن پتکگ ها و سندانها ؟ 
ن 
بادی افکنده در کلاه سبهر 
کرده دورش ز آستانة مهر ؟ 
برده داهی پر آسمان دگر 
بی‌شمر چرخ و کهکشان‌دگر؟ 


9۸ سس سس سس اگون 


کهکشانجیست:عرش شا دیها ست فرش شاباش شبچراغ شده ؟ 
یا مکر کنج نامر ادیهاست پاکبازانه نقره داغ شده ؟ 
د اد چا 
کهکشان چیست :سایه‌ای دوشن که ز پرواز آفرینش‌ها 
حاك بیزد چو چشم پرویزن بر سر و چشم وجان بینش‌ها؟ 
اد اد 
کهکشان‌چیست: شاهر آه وجود که نه سر دارد و نه پایانی 
وندر آن کاروان آتش ودود راه جوینده از بیابانی ؟ 
و 
کهکشان چیست: معبدی وبران تل حاکستری از آن بر جای 
شمع بر کف ستاره‌ها پویان همه در جستجوی خانه عدای؟ 
اینهمه پویه در همه آفاق وین فرارازقرارها بچه‌سوست؟ 
اینهمه ظلمت اینهمه اشراق و آنهمه گیرودارها زچه‌روست؟ 
اعد 
اینهمه جزر و مد قر وشکوه مرزو حدش چه‌بودوتابکجاست؟ 
وهم پوبای نیز پر ستوه وان سوّال کهن‌همیشه‌بجاست: 
وچ چ 
جیست این دورها بکرد مدار جیست این کاهش و فزایش‌ها 
همه جا لطف وهیبتی‌است بکار جیست پابان این نمایش‌ها ؟ 
اد 
چیست این جوش پر حروش‌حیات که نیندیشد از هراس ملاله 
این جهش در تن همه ذرات وین طبش در دل همه اقلا ؟ 


گو ا گون 
چیست‌این نقش دلکش ودرهم 
رنگك و نیرنگگ این‌همه مبهم 

ِ 
تا یکی زین شکسته بسته بساط 
اينهمه جلو نمو و نشاط 


اگر این شعلهً حیات بشر 

پس چرا در طریق آگاهی 
د 

گر بهر گوشه کام یاخته را 

پس چرا علم عقل باعته را 
2 

گر کران‌تا کران جهان زنده است 

ور یکی چشمه فزاینده است 
ئ 

اگر از ننگك آرزو رسته 

ور لب از گفتکو فرو بسته 
۴ 

کشش و کوششی که‌درر گكوپی 

ره به‌هرسو کند به‌بیهده طی 
5 

وربر آن دل سری دهد فرمان 

داور دردو داور درمسان 
۷ 


۳۹ 
کیست آن کاردان دانش سوز 


هنگک و آهنگک آن‌همه مرموز؟ 

که ز بامش رمد همای خیال 

از پی آنهمه افول و زوا ؟ 
اد 

شرری ز انفجار ناگاهی است 

آدمی هرزه گرد گمراهی است 
» 


#۴ 


ز می جام زند گی بهره است 
شکی از زنده‌زائی ۲ *زهره‌است؟ 
2 
هم از آن‌زندگی چه میخواهد 
زان فزایند گی چه میخواهد؟ 
لد 
خحود جرا رنگث آرزو دارد 
کیست کاین بانکت وهایهودارد؟ 
#< 
رفته اجرام را چو گردش‌خون 
پا که اورا دلیست راهنمون؟ 
26 
دارد اندیشه‌ای ز خیر و ز شر؟ً 
گر بود - باشد از قیاس دگر ؟ 
2 


#۱ اشاره بایی سوال که آیا در کر زهره حیات وجود دارد. 


۳۰ 
ز چه بر توده‌های تو در تو 
هستی پر شتاب و پر یرو 
> 3 
تا کجا رفته آذ‌که تا بوده 
با زره مانده آن که پیموده 
۰ 
در خیال و جرد ا کر ناید 
ازلی بند را چو نگشاید 


زد 
ذره گر آیگینةً رخ اوست 
نی ونی‌چون‌همیشه‌پاسخ اوست 

د عد 2 
گر تنی چند بندة عاجز 
«آری»و«نی» «هماره»و«هر گز» 

لا > 


اگر این داه را نهایت فیست 
دشته پیوند کهکشانها کیست 
جان جو با بخبره می‌جو ید 
کهکشانش به طعنه میگو بد: 
چند از ین جستجوی افرجام 
عشقت ار باده افکند در جام 


آوناگون 
جیره پیوسته دیو زلز له‌هاست ؟ 


ازچه رو پرغر بو ولوله‌هاست؟ 


همه در رفتن است و درراندن 
هدرچه راه‌است و بایدش‌ماندن؟ 


پیحد؟ 


2 


بر خیال و خرد چرا 
پس بر آن تا ابد چرا پیچجد. 


پس‌جرا چشم ذره‌بین تاری‌است 


چند گوئی که تشنة آری‌است؟ 


روز و شب‌جنگ وماجرادارند 
جنگث با عویشتن جرا دارند؟ 


زین تکایوی جاودانه چه‌سود 
راستی داز این فانه‌چه‌بود؟ 
دم به وم راز آسمان‌ها را؟ 
« ر و که گم کرده‌ای شانهارا 
در زمین خفته راز کیهانی 
دادهی زانهم ه گر انجانی 6..۰! 


گونا گون 7,۱ 
رشته ]رز 


( بد.بهه ) 
تهر ان - دی ماه ۱۳۴۷ 


رخ نو جلوه‌گاه از شده جان من يك جهان نیاز شده 
زلف مشگین فکنده‌ای بر دو ش رشته آرزو دراز شده ۶۱ 
مه و و 


فاخته 
تهران ‏ تیرماه ۱۳۴۸ 

در حیرنم ز اله و قرباد فاخته 

آن بیوفای عشق به نبر نک باخته 
ک و کوزده» نجسته‌ز فرژند خود نشان 

در جستجوی گمشده‌ای نا شناخته 
از آشیان انس به غفلت گر بخته 

در دبولاخ بلهوسی خانه ساخته 
با بانگ جانقداز تر از ثیر جان شکاد 

در گوش باغ ر يخته سرب گداخته. 

و چه وه 
ما نیز همچو فاخعه‌در بزم زو ز گار 

راشگريم و چنگ ملالی نواخته 
از خود بدر نبامده درخود فر ودشده 

غافل ز خو بش ماندهو بر خلق ناخته 
در بابگاه خیره سری ,بای کوفته 

بر دستگاه قیره دلی دست باخته 
از آشنا دمیده به بیگانه کرده زو 

با دوست‌سر گر ان شده» دشمن و اخته 
۱ قطعه دربارة گیسوی دراز شخصی است بنام «آدزد» 


9 "۳۲ 

برفرق ه رکه آربتدحمت بودچومیغ 
مانند برق خنده زنان تیغ » آخنه 

شب بر هو ار طعنه به خودشیدهاز نیم 
ما ذده‌های بیخر از راز باخته. 

مائیم گنج معرفت ادزان فر و خته 
سرمست از این معامله کردن فر اخته 

ماثیم خرمن هنر و عشق سوخته 
مائیم با شکایت بیهوده ساخته . 


گود تیمور 5 


سمرقند (از بکستان) مهر ۱۳۴۸ 


به سمرفند رسیدیم و در آن شه رکهن 
تل و ويرانه به‌هر برزن و کو دیدم من 
جمعی از پیر و جوان کرده در آنجا مسکن 
نه اثر بود از باغ و نه خبر از گلشن 
گفتی از سیل هیاهو فکن بنیان کن 
دیده هرخانه و هر کلبه و کاعی آزار . 
کاخها جمله فرو ریخته بی‌بام و درند 
حیرت افزا بل چون تن بی‌دست و سرند 
جغدها نیمشیان ناله کنات نوحه کرند 
غافلان در بر این منظره‌ها کور و کرند 
ليك این‌ها همگی عبرت اهل نظرند 


که جهان‌بین شنود پند ز در وز دیوار. 


۱ امیر تیمور گورکان ملقب به صاحبقران که او را تیمور لنگک نیز می‌گفتند و از 
کشود گشایان نامی است. 


گو نا گون زرم 
و ات 
حاصه در دورةٌ سامان دهی سامانی * 
جویمش ليك شوم سخرة سر گردانی 
کو سمرقند که افتاده در این ویرائی 
آنچه «تیمور» از آن کرد بهشتی انی 
کاخ‌ها کرد پدیدار و بی افکند آثار. 


ناگهان راهنما بانگث بمن زد از دور 
که بیا فاتحه‌عوان بر سر گور تیمور 
رفتم آنجا و تماشاگه خود کردم گور 
گفتم از فاتحه ای خفته مرا کن معذور. 
با تواز جنکث سخن گویم‌و خونو زر و زود 
چون دگر زنده نه‌ای از تو نجویم زنهارا 
آنهمه حمله به مفرب ز سوی شرق چه‌بود 
و آنهمه تاختن سرزده چون برق چه بود 
آختن تیغ » اسیران را بر فرق چه بود 
ساختن پیرو جوان جمله به‌عو‌غرق چه‌بود 
پس ریا کردنو صوفی‌شدن از زرق چه‌بود 
زینهمه مفسده‌ها هیچ ترا ناید عار ؟ 
لنگث بودی و ترا رعش طمع گشت جهان 
جون وبا ولوله افتاد ز ناست به‌جهان 
جنکث تو بود اگر با چو خودی پادشهان 
ز چه شمشیر نهادی به سر بیگنهان 
در صفاهان ز چه با حکم تو » پیدا نه‌نهان 
پشته شد کشته و شد ساخته از کله منار؟ 


۳۴" ستوناتون 
کردی ایران همه ویران ز پس چند هجوم 
تاخت طوفان‌سپاهت‌سوی روس‌وسوی‌روم 
نرم در پای تو شد صد دژ روئین چون‌موم 
جانشین تو بهر جا که گذشتی شد بوم 
کردی ابنها همه تا آنکه در این دخمهٌ شوم 
تن تو خال شود پس‌شود آن خال غبار؟! 
بزم عیش و طرب و باده گساریت چه شد 
وآنهمه سر کشی و داعیه‌داریت چه شد 
از بی حمله به «چین» روزشماریت چه شد 
پر در و سقف و ستون نقش نگاریت چه‌شد 
اسپ تاز بت چه شد باز شکاربت چه شد 


ای به شهباز اجللا به کنان گشته شکار. 


وین عجب کز پس مر گث تو بسی خودکامه 
چون نو از فتنه ببا و بسی هنکامه 
سر گذشت تو اگر خواند بده‌ها نامه 
باز » پوشید به پیکر ز فساوت جامه 
پس چرا رنجه کنم من به حدیثت خامه 


که جهان چون تو بسی دیده و بیند بسیار | 


نا گهان پاسخی از گور رسد در گوشم 
که من ار خفته دراین حا کم وگر خحاموشم 
گر شوم زنده ز نو بار دگر خون نوشم 
زانکه در گور ازاین درد چوخون میجوشم 
که چرا * گر علم ظلم فتاد از دوشم 
جانشین باشدم امروز فزونتر ز هزار | 


اد اآ اد 
لد لا 


اق شعر من ... 


7۳۵ 


ژئو - آبان ۱۳۵۰ 


ای شعر من » ای از عم ایام پناهم 
ای‌شمح دل‌افروز به شب‌های سیاهم! 
بی تو نبرد راه بدل پرتو مهرم 
بی تو نزند خنده بجان تابش ماهم 
صد شکر که درهر گذراز وادی‌حیرت 
چون خضر گرانمابه» توئی‌هادی‌راهم 
بامن اگرت مهر نمی‌بود » نماندی 
حاصل به‌جهاد هیچ ازاین عمر تباهم 
چون عشق‌زند پنجه بدر-بالب‌خندان 
از آمدنت مژده دهد » گاه بگاهم 
هر کس کبه چشمم نگرد» روی‌تو بیند 
آن دم که زنی غوطه در اموا ج‌نگاهم 
در چشمهٌ الهام تو شوید تن و جان‌را 
که شورم‌و گه شوقم و که‌اشکم و آهم 
هربار که در چاه غمی افتم و نالم 
برچرخ بری همره خود از بن چاهم 
گر دیر شود آمدنت نالم و گویم 
از من زچه‌بیزارشدی» چیست گناهم؟ 
جز تو به کسی‌دل‌نسپارم و گرت‌نیست 
باور سخنم؟ دفتر و خامه است گواهم 
باز" که بجز مهر تو من هیچ نجویم 


باز ۲ که بجز و صل‌تو من‌هیچ نخو اهم ! 


مر گوناگون 


ویر انه و دیو انه 


تهران آذرماه ۱۳۵ 


دوش در خوابم گذار افتاد بر وبرانه‌ای 

کاندر آن دیوانه‌ای میگفت با دیوانه‌ای: 
«کز کرامانی که می‌بینم در اين فرزانگان 

عافیت دنیای آبادان شود ویرانه‌ای» 
خنده زدبومی که «چون‌با غزجهان وبراد‌شود 

بهر من در هر عارف آماده گردد لانه‌ای» 
حون شدم بیدار دیدم کان‌سخن‌ها راست‌بود 

ای بسا دیوانهٌ بیناتر از فرزانه‌ای 


)1 ۷ 
ددع 


کاشکی آنان که از دردآشنائی دم زنند 

پند گیرند از حدیث از خرد بیگانه‌ای 
زین حریفان جزسیه‌مستی نیاید چون خورند 

خون پیمان‌ها بجای می بهر پیمانه‌ای 
خرگه دانش به‌مه‌بردن مسرت‌بخش نیست 

تا زمین از جنگث‌و کین باشدصیبت‌خانه‌ای. 

مد کل کل 
بامدادان غوطه میزد لاله در حون جگر 

وز موس میکرد رنگین بال و پر پروانه‌ای 
جان ز گرداب بلاکشتی چسان بیرون برد 

ناخدا را گر نباشد همت جانانه‌ای 
عشق بالائر پرد از دامگاه کهکشان 

کاندر آن از اعتران افشانده بینی دانه‌ای. 


گونا گون 


7۷ 


زند کی کر خو اب‌شیریتی است جانا پس جرا 
هستی ما نیست جز محشت‌فزا افسانه‌ای ؟ 


نوامة من نقش بند ابن‌سخن شید جون ملال» 


بر سر زلف خیالانگیز شب زد شانه‌ای ۰ 


]ین دگان 


سراینده‌ای از سرایندگان 
که مارا ببستند دست و زبان 
به چنگال مشتی ستمگر شدیم 
ار جند گشتند امن و امان 
ولی چون فریبا سرایی به‌دشت 
بدیدیم خودکامگانی پلید 
ز سوی دگر سود جویان دون 
چو زایند از آزادگان بند گان 
ندیدند جر شر اراین عهد شوم 
همه کینه ورزند و جوبندجنگت 
دراین دزد که جوفروشان نگر: 
در بغا که بس آ زمودیمو ناخت 
کجائید ای‌ز نک یس وملال 


تهر ان - اسفند ۱۳۵۱۶ 


پیامی فرستد به آیند گان: 
ز بیداد بازو گشایندگان 
بدندان سرانگشت خایندگان 
ز ما روز و شب دل ربایند گان 
نبودند هرگز ز پایندگان 
غم و رنج مردم فزایند گان 
به‌پای ستم روی سایندگان 
نزایندی ای‌کاش زایند گان. 
به عیر و سلامت گرایند گان 
ز مکر آشتی را ستایندگان 
جو از حیله گندم نمایندگان 
ندامت ب ما آزما ند گان. 
ز دلها بهر حمت‌زدا بند گان؟» 


یهایس کت ۰ کق نا کون 
چتر باز ۰.۰ 


برن (سویس) مرداد ۱۳۵۲ 


مردم «برن»* نکو کارو صبورند و شریف 

نه بخود شیفته باشند و نه سرمست غرور 
پابتخت است اگر «برن» نبالند و کنند 

شهر خود را ز ره همت و کوشش محمور 
پالك و پا کیزه بود «برن» و همه مردم آن 

نه در آن زشتی و پستی نه در آن فسق‌وفجور. 
طرفه رسمی به سویس است که باشد آنجا 

بر هر شهر مزاحی په زبانها مذکور 
در حق «برن» بگویند که: کنداست بسی 

مردمش» درهمه کاری وه اناث و جه ذکور. 
کند ذهنند بدان حد که چو شوخحی شنو ند 

هفته‌ای بعد بفهمند ز شوعی منظور 
جون بفهمند بخندند پس‌از چندین روز 

دیگران بی‌خبر از علت و «برنی» مسرور. 
در مثل کر دوسه «برنی» بلب دریاچه 


پنشینند پی اب تنی با تن عور 


که گزیده همه را ساعت پیشین زنبور. 
با جو دو اهند بخو ایند پشب صبر کنند 
تا که صبح آید و خورشید براند دیجور » 


۱ برن یکی‌از کانتون‌های (بخش‌های مختار) سویس و پایتخت آن کشود است . 


گوناگون 7,8۹ 


کندی ذهن بود عادت این پاکدلان 


ورنه کامل بود آنان را ادرال و شعور . 
پس دوطنزی که در این باره شنیدم بشنو 

که‌شدم بادوسه«برنی» دوسه روزی محشور: 

2 
چتربازی » به یکی برنی بی‌بال و جوان 

بهر تعلیم فن و پیشة عود گفت : « ای‌پور 
چو نشینیم . مجهز * به هواپیمائی 

ميکنيم از سر دشت و دره و کوه هبور 
چون رسیدیم به‌میدان فرود آمدنت 

یاک شماری و ز طیاره پری همچو طیور 
چون‌فلان انیه بگذشت ده بشماری و پس 

نیمی از چتر گشودن بودت سخت ضرور 
رفت جون انیه‌ای چند از آن پس سه شمار 

چتر بگشای سراسر که نه از خاکی دود 
نرم و آرام بسیدان بنشین چون شهباز 

ز آزمایش بدرآ کامروا و منصوره 
وان مربی چو دو نوبت پی تعلیم پرید 

گفت آموختم این فن تو* شاگرد جسور. 
پس نشستند بطیاره ور و جوان 

بگذشتند ز دشت و دره و از ماهور 
هر دو چون بر سر میدان برسیدند * زمين 

بود از رنگك سفیدی بمثل چون کافور. 
برنی آن گاه ز طیاره چو مرغی بپرید 

وز تماشاگر » میدان شده چون لانة مور 


۵۰ گوناگون 

ليك دیدند که می‌آید و چترش بسته است 
تاکه افتاد بمیدان چو یکی زنده بگور 

بر سرش رفته و دیدند که می گوید : دو 
این بگفت‌و زجهان چشم ببست آن رنجورا 

طیبتی گرچه غم‌انگیز بود باکی نیست 
نثل قولی کنم و هستم ازاین ده معذور. 

اد 

آن شنیدم که در اثناء دوم جنگ بزر گت 
«هیتل »از توطثه‌ای جست که‌باشد مشهور 

«ساعتی بمب»بيك‌مجمع «نازی»به‌«مو نیخ» 
بنهادند و ستم پیشه در آن بافت حضور 

آتشین نطق چو هیتلر بسر آورد و برفت 
بمب شد منفجر و خانه مبدل به تنود 

پس ازآن واقعه هیتلر ز سر خشم و عناد 
کرد کشتاری و آکند ز اجساد قبور 

بهر تحقبق ز یاران وفادار و مطبع 
کرد خود کامةٌ خونخوار گروهی مأمور 

کشف کردند که سازنده ساعت برنی است 
: کندشد ساعت و این بمب از آن کرد قصور 

آری آری اثر کندی آن ساعت ساز 


اندر آن ساعت آتش بدرون کرد ظهور 


گو فا گ و ...سس ,۲۶۵ 


شیراز - فروددین ماه ۱۳۵۵ 


پرسم از حودگه و بیگاه که‌زیبائی چیست 

در وی آن‌مایه‌طرب خیزی و غم ز ای چیست 
آنچه رازش نبود بر دل دانا پیدا 

و آنچه با عنده زند طعنه به‌دانائی چیست 
آنچه چون مشعل خورشیدنشان افروزد 

میشود روشن از او دیدة بیناء جیست 
وانچه برجان خردمند چو تابد روزی 

میکشد کار به شیدائی و رسوائی چیست 
راستی اینهمه افسونگری پر شر و شور 

وینهمه معجز جانبخش مسیحائی چیست 
کعبه‌ای کز پی آذبر سرسنگٌگو خس‌وخار 

عاشق مست کند بادیه‌پیمائی چیست 
چشمةً روشنی چشم خدایان هنر 

مایةٌ تاب و تب پیری و برنائی چیست 
چیست آن داروی درمان کر دلهای پریش 

و آنچه بر وی‌نشود چیره شکیبائی‌چیست 
آنچه مشاطةٌ صبح‌است و بهار است کدام 

و آنچه سرماية ناز است و توانائی چیست 
دولتی کز شرفش هرکه نصیبی ببرد 

بی‌نیازاست ز هر گونه خودآراثی چیست 
آنچه وصفش نتو ان‌ليك توان در کش کرد 

و آنچه گهگاه نهان با همه پیداثی چیست 


0۲ 


گاه از چشم و گهی از لب‌وگاه از گیسو 
گاهیازحوی پدید آذبت هرجائی چیست 
و آنچه گر مرد جهاندیده شود شیفته‌اش 
چومن او را نبود بیم ز رسوائی چیست؟ 
ای دل از بار نکو روی نکوخوی بپرس 
که به زیبائی تو اينهمه گیرائی چیست؟ 


مرا عم دمادم فزاید چرا؟ 
به‌پیری‌مر | مر غحوشخوآن‌شعر 
در آنجا که برعشق بستند در 
جهان هرچه را درجوانی بداد 
کشد چون همه‌زاد گان بیدریغ 
چو دوران داد است ناپابدار 
تبهکار با شادی و خرمی 
خر دمندر وشن رواد پشت‌دست 
به‌شك روی آورده و از بفین 
جهان زایزدی کیش سر تافته 
کند سرزنش یکی وداد را 
ز دلها به‌نیرنگگ ‏ نقش امید 
شب‌تیره چون چیره گردد بروز 
ندانم‌دراین عهدظلمت برست 
دلم چون بدو نيك دا آزمود 


چر ا٩؟‏ 


ت 


ت 


گو ناگون 


تهران - اددی‌بهشت7 ۱۳۵۶ 


پیامی ز شادی نیابد چرا؟ 
ز اندوه دستان سراید چرا؟ 
هنرمند بازو گشاید چرا؟ 
به‌پیری يکايك رباید چرا؟ 
شگفتا ز نو باز زاید چرا؟ 
دژم عهد یداد پاید چرا؟ 
سر فخر برچرخ ساید چرا؟ 
بدندان ز انسوس خاید چرا؟ 
گریزد در اما و شاید چرا؟ 
با هربمنی خحو گراید چرا؟ 
بدی و ددی را ستاید چرا؟ 
بهرجا که بیند زداید چرا؟ 
سپیده ز نو رخ نماید چرا؟ 


لب‌ازشکوه بر پست‌باید چرا؟ 
به‌بیهوده باز آزمابد چرا 


گونا کون 


ازز« 


افسان خلیج 


بندرعباس (هرمزگان) آبان‌ماه ۱۳۵۶ 0۱ 


آبهای خلیج فارس به شب 
مشت بر خوابگاه من بزنند 

4 
چون بخو ابم‌صدای جوش وخروش 
همه شب شکوه‌گر لب دریا 

و 
مگر این آیهای در زنجیر 
جایجا می کنند زنجیران 

6 
دل دریا که رازها دارد 
با زمین و سپهر هرشب و روز 

با 
در زمانی که کشتی بادی 
بر سرش ناخدا به راهبری 
اگهان موتع سهمگین می‌ناخت 
بر سر هر چه بود در کشتی 

د #د 


مردوزد جمله غرقه در امواج 
تند طوفان سهمکین کردی 


ت 


3 


مه جادو گر و فسون بر لب 
تا که جانم فند در آتش تب. 
3 
آید از جانب کرانه بگوش 
پر ز آوازها ومن خاموش . 
۴ 
همچو زنجیریان از جان سیر 
وآید ازدور بانگ آن بم و زیر. 
اد 
کار 


با سوز و سازها دارد 


رازها و نیازها دارد . 


3 


بادبان‌ها آشاده با شادی 
چیره در کار بود و استادی 
کار کشتی به لحظه‌ای می‌ساخت 


ز سر خشم ینجه می‌انداخت. 


دادی از : جان خود بدریا باج 
هستی آن گروه را تاراج ۰ 


۷۱ اب منظومه دریکی از شماره‌های ۱۳۵۶۵ مجلهٌ گوهر(یغما؟) چاپ شده است. 


۵۳۴ 


گرچه رفتند قرنها زین پیش 


وامشب آن ناله‌های جانفرسا 


در درونم ز باد آن اشیاح 


به تخیل چو می‌گرايم من 
غرق کشتی به‌چشم می‌بینم 
آرژوها امیدها غم‌ها 
همه آگشتند طعمهٌ امواج 
چند دم شفته و شوم بیدار 
تیره کابوس جنکّث دریائی 
# 


اوگان بینم آهنین ز دوسو 
بمب واژدر - زده بهر کشتی 


ناویان غرق خون ز پا تا فرق 
در همان حال از دهانةٌ توپ 


23 
۳ 


مس 


موح چون سرزند شبانه به‌سنگگ 


وان غریوش جو انعکاسی دور 


ای بخون غرقه ناوبان بدرود 


امشب از باد داستان شما 


7۳ 


2 


عد 


تا 


۶ 


کو نا کون 


زان غریقان بگوش می‌آید 


نالهشان جاودانه می‌پاید 
بشنوم از کرانةً دربا 
شدن طوفان وحشتی بر یا 


3 
چشم دل از درون آشایم من 
غرق اندده می‌سرابم من : 
جشن‌ها سورها و مائم‌ها 
غرق وحشت بو اپسین دم‌ها. 


منظری دیگر آید 


نقش بندد به‌پردة 


اندر کار 


بندار 


4 


و 


همه آتش‌فشان و در تك و پو 

زخم و بدریده سینه و پهلو . 
مد 

آهنین دژ در آستانهً غرق 

می‌جهد دود و شعله‌ای چون برق. 
اد 

گرثی آرد پیامی از آن جنگث 

ز هیاهوی بمب وتوپ و تفنگث . 


عِ 
0 


که کفن کرده‌ابد ز آتش و دود 


دلم افسرد و چشم من نشنود . 


و بیس تسش هن جیگ تس تب که کی مدش شم 


دل نیاسرده زان برد مهیب 


نعرة دزدهای دریائی 
بردگان "غل بپا و بند بدست 
و بناك آن بانکگ از بانه هنوز 


تا دراین شب رسد بگوشم و من 


یاد آن شب بخیر ای درا 


رام و آرام و بی غریو ونهیب 


جای این 
بانگگ تو 


مو ج‌ها و همهمه‌ها 


دلفریب و روژباخیز 


با سرود تو می‌شدم در خحواب 
نو ممانگونه گرم لالائی 

ک 
چه رسیده است امشبت که چنین 
حیف باشد که روی دلکش تو 

ت 
تا بکی این خروش و بی‌ثابی 
ب س کناین‌بانگ هولنالكو غر بو 


۶۵۵ 
بشنوم باز از کرانه نهیب 
برده از جان بیقرار شکیب . 
دزد‌ها شاه و از غنائم مست 
آن ستم پیشگان سود پرست 
برلب موجهاست هرشب و روز 
آه سردی بر آدم از سر سوز. 


که تو آسوده بودی از غوفغا 


همچو آئنه صان و بهجت‌زا. 


ِ 


بر لبت بود نرم زمزمه‌ها 
فار غ از هول وبیم و واهمه‌ها . 

2 
خواب راحت‌فزای بی‌تب وتاب 
هم شب نیره هم شب مهتاب . 
پینمت تند خوی و خشم آگین 
شود از باد و موح‌ها پرچین . 

3 ِ 
ای کران تا کران و آیی 
جانم آمد بلب ز بی‌خوابی 


سس واگون 


باز بچه 

تهران - آبانماه ۱۳۵۶ ۵۱ 

دیده‌ام خوابی بنام زندگانی تار و بودش از غم و از شادمانی 

در نشیبش رنج جانفرسای پیری بر فرازش شور جانبخش جوانی. 
۱ اد 

کودکی بودم که در آغاز هستی دیدن بازیچه‌اش میداد مستی 

دذ‌بر آن باز بچه‌هاعوش کرده دائم غرقه درشور ونشاط وخودپرستی. 
اد اد 

درجوانی چون به‌عهدی نو رسیدم رفتم و بازیچه‌ای دیگر گزیدم 

گونه گون معشوقه‌ها بازیچهٌ من مایه دلگرمی وشوق و امیدم . 
دا 

پیش از آن هم پابپای عشقبازی با کتاب و درس و دفتر کرده بازی 

غافل از فرق درو غ وراست بودم هم ندانستم حقبقی از مجازی . 
اد اد 

چند گاهی چون برآنها دل نهادم در پی بازيچه دیگر فنادم 

جستن نام و نوا شد آرزوم وین‌سراب افسوس‌چندی کردشادم. 
اد 

قصه کوته کم جستم نام جستم با دلی بی‌تاب و بی‌آرام جستم 

گاه مستی را علاح از هوشیاری گاه داروی خمار از چام جستم . 
مدع اد 

عمر در این بازی بیهوده شد طی سالها رفتند پویان و پیاپی 

من ندانستم که اسب زندگانی کی براه افتاده ودرمانده شد کی . 
اد 


#۱ این منظومه در یکی از شماردهای سال ۱۳۵۶ مجلاً یغما چاپ شده است. 


و سک تج ی عم بجعت بسن ۶ 


تا گشوده چشم از آن آشفته حوایم درد پیری میدهد رنج و عذابم 

دست وپا شد مست اما در دویدن تندتر گشته است عمر پر شتابم . 
ود اد 

کشت جون رژبای هستی نقش بر آب این زمان بازیچهام شدیاد آن‌حعواب 

از گذشته دود وبادم مانده در کف وز نهیب نیستی دارم تب وتاب . 
دا 

دوستان این بود وباشد سر گذشتم خود مگر بازیچه بوده سرنوشتم 

پا سرشت هرکسی اینگونه باشد یا بدین‌سان شد به‌تنهائی سرشتم . 
د و 

چند جوئی چند راز آفربنش کاندرین ره نك باشد پای بینش 

زند گی‌بازی‌است با آشفته خوابی؟ تا کدامین راگزینی در گزینش . 
جستجو 


تهران - مهرماه ۱۳۵۷ 


ای گرامی مادرم یادت بخیر ای شتابان رفته زین دیرینه دير 

ایکه‌من در کودکی با مهر تو کردهی‌چون‌مهر درافلاك »سیر . 
عد ۶ 

ایکه شبها در کنار بسترم بال رحمت گستراندی برسرم 

قصه‌ها میکفتی و از ساد کی هر فسانه زود کشتی پاورم . 

که سخن میکفتی ازدیو وپری که ز زالی چیره درجادو کری؛ 

گاهی از گلچهره‌ای مهر آفرین برده از شهزاده دل با دلبری . 
اعد زا 

یاد دارم چرن شبی گفتی بمن لختی‌از فرهاد و ازشیرین‌سخن 

گفتمت فرهادوشیرین چون‌شدند گفتی آنان‌رابرون شدجان‌زتن . 


۶۵۸ پیت 
گفتم ای‌مادر بگو کاین راز چیست 
گفتی ای فرزند گل هم پژمرد 

ِ 
گفتم ار دیری نباید آدمی 
چون گل پژمرده گرافتی بخاك 

۷ 
کفتی ار روزی شوم من ناپدید 
گر بجوئی» یار یابی بی‌شمار 

۷ 
گفتمت گریار باشد بی شمار 
گفتی:«ا یکاش ای‌پسر زان‌همدمان 

اد 
گفتم‌ای‌مادر سخن روشن بو 
گفتی آسان نیست همدل بافتن 


پس ز روی مهر بوسیدی‌رحم 


چود‌بپر سیدم‌زنو * کفتی بخو اب 


نیمه‌ر وشن بودچون آن‌خوابگاه 
گفتمت این چیست؟لبخندی‌زدی 
حفتم و دیدم طلاثی خوابها 
از لب ساحل گریز موجها 


۷ 
3 


کو اگون 
جان‌مگر از جسم بیرون رفتنی است 


آدم‌از گل کم دراین گلز ار نیست. 


گر نمانی جان من گردد غمی 


بی و بیمارم کند بی همدمی. 


دل فروزان دار با نور امید 

پس‌توانی همدمان زاناك گزید. 
ن 

جستجو سهل استه آسان است کار 

یابی آحرهمدلی‌در صددزار 1» 
2 

چوننهم‌در کوششی دشواررو؟ 


لیکث دائم جستجو کن‌جستجو. 


3 


پرسشی کردم ندادی پاسخم 


ای مهین ببدار بخت فرعم 


اشگوادی دیدمت من در نگاه 


غرقه شد لبخند تو در مو جآه. 


گونه کون حو رشیدها» مهتا بها 
در دل گرداب رقص آبها. 


3 


کوناگون 
نیزدر آن‌حواب دیدم جن‌وحور 
صبحد م چون گفتمت آن خو اب شب 


سالها ای پا کث مام دلفروز 


جستجوها کرده‌ام‌درشست سال 


دیده‌ام گر مهربانی ناز نین 


لیکث چون ب من نموده‌جان حویش 


دلفریبی » مادها با سال ها 
کشته ناکه دشمن پرواز من 


بارها در خاور و در باشتر 
همزبان گشتند با من همدمان 


دلبرانی نیکخوی رخوب چهر 
۳ پجستم « همدلی ) کفتند رو 


شد اصییم همدمی پا کیزه و 


ليك نا گاه‌از جهان‌بر بست رنعت 


کَ کَفت دلداردی‌تن وجانم‌تراست 
دردوی آسان‌بدانستم که‌چیست 


وان دگر زی عشق با سرتاخته 


لیکت او سودا گری درعشق بو د 


2 


7۵۹ 
شیر و آهو اژدها و مار و مور 


گفتی ازشب کم بکودم‌زن زنور. 


رفت‌و تورفتی و من‌جو بان‌هنوز 


بیهده آورده‌ام شیها بروز . 


گفته ام‌مات «همد لم» راشد‌همیو ۱ 


گشته‌جانم باغم و حیرت قرین. 


در تن و جانم زده جنگال ها 


کته : بشکن» دور بفکن بال‌ها. 


جستم از کمکشتة دیرین خبر 


ليك کی از همدلان دیدم اثر. 


مهر من دیدند و ورزیدند مهر 


برزمین‌خواهی‌فرود آری‌سپهر؟ 


گفتم آ جر بار همدل گردد او 


مرد با فز کنن امید و آرزو . 


آزمودم کفتة او بود راست 


دردمن‌ر ااو ندانست از کجاست. 


کاین سر به‌دراین‌ره بانحته 
بر رخ از حیلت نقاب انداخته. 


0 سس واگون 


وا يك ازدل بردچون آرام من داد مشتافانه روزی کام من 

دیدم آخر کام بخشی‌نامجوست وندر این‌ره سودجو از نام من! 
مد عد 

دیده‌ام بس نیشخوی نوش لب بر دلم که ريخته غم که طرب 

وزهوس بامهر و قهر خودشده گاه روز روشن و گه‌تیر‌شب . 
دا 

راست گویم همدمانم کم نبود با غ گل چون چهرشان رم نبود 

بزم انسی داشتیم اما کسی درحریم راز من محرم نبود . 
مدع مد 

باری‌ازاین دلبران رنک‌رنگت در تکاپویم بسی آمد بچنگث 

هریکی را همدلی انگاشتم ليك آمد تیر هر بارم بسنکث. 
0 

هر یکی چون گت بامن‌دردخویش دید همدردی زمن زاندازه‌بیش 

ليكچون باوی یگفتم دردخود پاتغافل جای نوشم داد نیش . 
لد لا 

گاه گاهی يك دله بشتافتم چند یاری «نیمه‌همدل» یافتم 

چون زهردل دیدم آن نیم‌د گر دل زدیر کنده » سر برتافتم . 
اعد 

نیمه‌ای گر داشت یامن همدلی نیم دیگر مردی ازبی‌حاصلی 

این‌یکی درعشق ا کر چالالبود آن یکی افسرده بود از کاهلی. 
با و 

دوستان را نیز چون گل‌بیکران آزمودم در جهان بیکران 

زانگبینم هم رکه شیرین کام شد ریخت درجامم شرنگک‌شو کر ان. 
مد اعد 

دشمنان را هم به‌قصد تجربت چود رفیقان آزمودم عاقبت 

کفتمی شاید که براین بد دلان گشته فیض همدلی‌ها موهبت . 


دا > 


ود سس دصیس سس ی یی : الط 


دوستان و دشمنان را ناگهان یافتم در گمرهی‌ها همرهان 

گر ز دشمن دوستی نامد پدید دشمنی در دوستی دیدم نهان. 
ما و 

با دلی بخشنده و ایثار خو تا ختم وادی به‌وادی کوبه کو 

هرچه جستم بود ماری هفت‌سر هر که دیدم بود یاری هفت‌رو. 
ود و 

زیسته در روز گاری بی‌امان بوده‌ام در زحمت از نامردمان 

عشق» بر نگث وصداقت ابلهیاست دربر این نا کسان و بی‌غمان . 
اد 

هر فروغی تافتی از هر جمال سوی آن‌بگشودمی باشوق‌بال 

ليك زور و زرپرستان را نبود هیچ سودا جز که عشق‌جاهو مال. 
در و 

گشته درهر کار خودآگه زعیب گفتهامعیب است این بی‌هیچ د یب 

وزد گرسو دیده‌ام بس کور دل مدعی برآ گهی زاسرار غیب. 
و و 

بارها بیگانه با رشگك و غرض کرده نیکی دیده‌ام بددرعوض 

از کج اندیشان ندیده راستی گفته‌ام جوهر نزاید از عرض . 
د چد و 

دیده‌امهر کسزهر کس‌سودجو سود گشته شاخحص زشت ونکو 

در هوای سودهای ناروا همرهی باهمرهی‌دیرین» عدو. 
و ۶ 

تا گشودم چشم بر بزم جهان دیده‌ام بیداد پیدا یا نهان 

وانگهی درسنگلاخ کبر و آز راهبر سر گشتگان را گمرهان . 
اعد ود 

دیده‌ام دیوان به‌نخت سروری حصم مردم گرم کار داوری 

حلق عالم پیرو اهریمنان ازره حوش‌ببتی ونعوشباوری. 


د عو ع 


7.۲« 
دیده‌ام پس لاف‌زن گردنکشان 
هر که‌ز آنان دادونیکی خحواسته 
3 
صبح روشن دیده‌ام گر گاهگاه 
زورقی طوفان زده فامش اهید 
3 
دیده‌ام در روز کار خود دوبار 
برچهان گر چیره بودی همدلی 
3 
بس کنم ناچند گویم: دیده‌ام-.. 
بیگمان من بودهام ناساز گار 
2 
چون دلم آینهٌ مهر و وفاست 
کر نیابم همدم صاحبدلی 


+ 


2 
وای‌برمن ز آنکه‌دراین‌دارو گیر 


جلوه کن ای همدل نشناخته 


اد 
2 


ای گذشته هفته‌ها و ماهها 


کاش بر گردید وز نو باشتاب 


يك جهان پر ز آشنای دلفریب 
ئ رسم در همدلی درد آشنا 


عمرمن شد کوشش بی‌حاصلی 
همدمان و همزبانان بافتم 


۷ 
حِِ 


2 


گو ناگون 
شره‌سار از ننگشان نام و نشان 
جسته آب از کوره آتش‌فشان. 

3 
داشت درپی دبرپا شامی سیاه 
در کمینش سیل اشگك‌ومو ح آه. 

اد 
جنک عالمگیر وصدها کارزار 
کی شدی جنک از بی جنگ آشکار؟ 

#9 
خاری از هر گلستانی چیده‌ام 
گر زمردم نایجا رنجیده‌ام . 

#9 
تجو اهشم ازهر کسی صدقوصفاست 
ناله‌هاازدلبر آرم‌کاین جفاست. 

ِ 
رفته عمر و گشته‌ام نالان و پیر 


۳ بزودی بینمت دیر است دير [ 


در میات اشکت‌ها و آهها 

در ی گم کرده پویم راه‌ها. 
# 

من مبان آشنایانم غریب | 


درپسین دم بیقرارم بی‌شکیب . 


نا گشوده ماند دیرین مشحلی 
جستم وپیدا نکردم همدلی . 


بلح 
چ 


ی سوه ۳ 
مادرم - امروز من باد آودم 
ز آنجه گفتی در کناد بسترم 
گفتی: ابکاش از هز اران همنفس » 
همدلی همراز گردد یاودم 
خ چه هه 
مرگ بربودت جوان ای ازئین 
در جوانی کس نباشد ژدفبین 
گفتی : آسان فیست همدل افتن 
ليك بر جو بنده آسان است ابن. 
جد و 
در جوانی داشتی بی‌شات امید 
ور دلت گاهی ز دشواری مد 
اچشیده گرم و سره رو زار 
بیش و کم جان دز امیدت آدمید. 
نب هه 
من به,پبیری دبده بیش از ثو جهان 
گویمت دازی گرش داری نهان: 
سالها جستم ولی بیدا شد 
همدلی در همدمان و همرهان ! 
حِد طه هه 
ببس چه گولی؟ ب سکنم زین ناختن؟ 
دیگر از امید دل پرداختن ٩‏ 
با عم خود ساختن بی‌غمکسار ٩‏ 
و آنجه ماند ازنقد هستی باختن ٩‏ 
و ه وه 
نی‌نی این نومیدی ازمنکی دواست؟ 
جستجو هم مقصدی دد. راه ماست 
تا سین دم پویم دجوبم -مگر 
بابم و کوب که مادر لفت داست . 


جلوه‌های زیماتی 


رسیدم به‌هفناد و پیری رسید 
دلم‌نا گهان دست شست ازامید 


چو در عمر رفته نکو بنگرم 


دراین رفت و آمد وجود وعدم 


به‌نعردی چو فار غ زبازی شدم 
بگفتم چو پایان خردی رسید 


شده غافل از لذت کودکی 
گریزان شدم زان چو باچابکی 


مرا گفت: «مشتات ای پرشتاب 


به‌بین اختران و مه وآفتاب 


ولی پند نشنیدم از آن سروش 


بخردی‌فتادم زجوش وخروش 


دلم غر قه درسرت و آرزو 
در آغازاز آن تابش‌ورنگك‌وبو 


ز سوثی هنر گشت دمساز من 
جودر گو ش‌ «جاه) آمد آو ازمن 


تهران - آبان‌ماه ۱۳۵۸ 


بکّوش آمد از مرگ آوازها 
نشد جانم آگاه از رازها. 


ندانم که این آمد ورفت‌چیست 
بچشمی که‌بیند حقائق یکی است. 


جوانی در اندیشهام راه یافت 
بسوی جوانی بباید شتافت . 


همی خواستم تاشوم زاد‌جدا 
ز سوی جوانیم آمد ندا 


ببازی تو از کودکی کام گیر 
جو باز بجه‌شان‌دان و آرام گیر ». 


نبردم من از کود کی هیچ بهر 


ز نومیدیم بود در کام زهر ۷ 


که نا گاه دور جوانئی رسید 
رخ‌من زشادی چوگل بشکفید. 


زسوی د کر عشق بردل‌نشست 


دمن رام گشت‌و مرا داد دست. 


گو اگوت- بسعید: 


بدینگو نه‌با این‌سه« بت»چندسال 


ولیکن بجان تاعت ناگّه ملال 


بمن گفت‌هريك از آناسه:« کهمن 


جو حواهی‌مر اءدم‌از آن دومزن 


بخواندم بر آن سه بسی پندها 


بخوردم دل آزرده » سو گندها 


حوهريك مرازان‌عودحواستی 


دراین کشمکش بر نیامد دمی 


۳ 


بگفتم بخود: «آموافسوس‌ودرد 


وزان غفلت خردیم دور کرد 


#۵« 
مرا بود لبریز دل از خوشی 


جو آن سه فتادند درسر کشی. 


برم رشگّث بر آن‌دو دیگر بسی 


سه معشوقه هر گز ندارد کسی» 


که باشیل دمساز_ هم جند گاه 


که‌من حرمت هرسه‌دارم نگاه. 


ار آن سه‌نشد هیج يك رام من 
بدان‌سان که میخواستم کام‌من. 


که‌نشناختم قدر آحردی درست 


جهانی که‌بنیاد آ۵ آضیت تست 


گر آن غفلتم بود امروز بار 


و گر هر سه کر دندی ازمن فرار 


ولیکن کنون‌دور خردی گذشت 
ازاین کشمکش طاقتم طاق گشت 


همان‌به که از«جاه دوری کنم 


بر آند و چومن‌مهر عویش افکنم 


نمی‌بردم از رشگمندان عذاب 


نمی‌بود در حاطرم اضطرات ۱ 


ولیکن زعشق وهنرچاره نیست 


نباشند خر سند | گرچاره‌چیست»؟ 


نم 
جو ۲ گاه گشتند عشق و هنر 


بگفتند ‌ کز تو نتابیم سر 


بمن‌عشی چون‌ساز گاری مود 
بباید بوصفم سراید سرود 


هنر گفت: «باعشق‌جوه همدمم 


ولی من از این شرطها میرمم 


کوناگون 
که‌از جاه‌جوئی شدم من بری 
که کردی ز روی خرد داوری» 


ِ_ س 
بکفتا:رمرا برهنرنیست رشکت 


و کر نه شوم دورباآه واشکت» 


توانم بیك خانه با او بزیست 


هنردور از ننگث فرمانبر بست» 


چو دیدم که جنگگی زنو سوزند 


چوعشق و هنر دردلم پر زند 


بگفتم : «یمن وا گذاربد کار 


کنم هردو را من بهم ساز کار» 


بدینگونه بگذشت عهد شباب 
همه کوششم اینکه درهیچ باب 


بدل گفتمی: «جون بهپیر ی رسم 


جو معشو قه دیگر نباشد کسم 


به‌پیری سرایم ز هر در سخن 


نه عشقی که نازی فروشد بمن 


شکنتا که ینم به‌پیر انه سر 
کنون عشق دارد جلالید گر 


من آواره دردست عشق و هنر 


نرنجند آن دوبت از یکد گر . 


رود عشق زاجار از دل مرا 


هنر می‌نشاند به‌حاصل مرا » 


چو مرغان آزاد گشته ز بند 


نه‌جاهی که برمن زند زهرحند» 


که از عشق هر گز ندارم گزیر 


که ازهر بهیمی هوس کشته‌صیر 


آو نا گون ی #۱« 


چو زیبائی و عشق یار همند از آن این وزاین آن به‌یاد‌آورم 
جو دانم که هر دو 4 محرهند گهی‌نام ازاین وگهی زان برم» 
زیان بسته دارم ز کفتار باز جز آن دم که بینم جمالی به‌ پیش 
به زيبائیم بود و باشد نیاز که زیباپرستی مراگشته کیش . 
نه‌زیبائی روی‌وموی است‌وبس هتر را بجانم نگهبان هنوز 
بگیتی است زيبائیم ملتمس ز خحاك سبه تا بکیوان هنوز . 
هر آن چبز زیبا که درعالم‌است ز جاندارو بیجان به‌عال وسپهر 
زدیدار آن وان من حرم است بر آن عاشمانه مرا هست مهر . 
چو مادر بفرزند دوزد نگاه چو فرزند لبخند بر وی زند » 
به‌زیباگی این دو باشم گواه بر آن دوهثر مهر حو یش افکند. 
چو با لنده بینم دوفرزندعویش بمن مهربان چون دو زیبا پری 
ز جور زمانه نگردم پریش هتر روی بنهد ‏ به‌عنیا گری . 
چو بینم برومند مردی جواد گذشته ز جان برسر اعتفاد 
ازاین کار زیبا بچشم روان شکوفد کل وبردمد بامداد . 
چوبینم که دانشوری تنگدست کند هر نیازی ز مردم نهان 


جمالش دراین چشم زیباپرست نماید چو والاترین در جهان. 


7.۸ 
چوبینم که مردی به‌ایثار وجود 


بخوانم به‌زیبائی وی درود 


چوبینم که برچیره خود کامه‌ای 
بدل خیزد از شوق هنامه‌ای 


چوبینم که در راه حق مادری 


در آن دم که صبرش شودیاوری 


چو گل بینم و گلشن و جویبار 
شکوه خزان و جمال بهار 


بشب جون فلك نورباران شود 
دل ازشادی از کامکاران شود 


تماشا گهم جون شود کهکشان 


پجویم ز زیبائی آنجا نشان 


وت 
نشنید جو بر خاك برف سپ 


دهندم نوید 
کی از 
ز زیبائی این دو دهندم 


رینه حرمن ز گندم بدشت 
چوزرینه حرمن ز کندم ؛ 


7 گذشت 
به‌زیپائی اآنچه بروی 


گوناگون 

۰ ۰ ل 

شود نامور مظهری از جما 
ی 

بر او افکنم مهر فرحنده فال 


فدا کار مردی کند سرر 


به‌زیبائی این سان کنم واکنش. 


زکف داده فرزند دلبند عویش 
ز زيبائيم شاهد آید به‌پیش. 


سراینده_ بلبل بشاخ در 


دلم را پلرز اند ازشوق سخت. 


ستاره ‏ بتابد به‌افسونگری 


به‌زیبائی انعتران_ مشتری 


به‌بینم رهی پر هر سر 


شود ملهم از آن تماشا هنر, 


ببارد چو پر دشت باران نرم 
ببارد چو بٍ 


هنر را شود باز بازار گرم . 


۰ ۳ ۰ ت ۷۳ 
نوازش ببیند ز دم نسیم 


شود شیفته طبع و ذوق سلیم. 


گونا گون 
جو از کوه غاطان شود آبشا 
بسا 


زدیدار آن دخر سیم 
رو یبن نوا 
سود بوار 


۰ را دنا 
ی ۰ 
با ِ د ‌ِ ۰ ۳ 


ود د ۱ 9 ژ؛ ر‌ 
ی 
بی 


جو با / ی +4 
د‌ ارم از عشق‌ها 5 ۳ 
شود زنده پا ادها حجان ۱ 
۱ ۱ 
صس 


جو دراد آرم رخ دلبراد 
۰ ۵ 


فرستم درودی به‌مه پیکر 
به‌مه پیجران 


چو 1 
ید بیادم فسونگر نگا 
ه 


۳ 2 
عشفند جرد آن‌دودیرین کوا 
۰ 


۳ زیبائی آن نکو 
3 روی‌ها 
بیش ربا 
بائی خوی‌ها 
جو آواز 
واز دلکش بگوش آ ند 
بدم 


زآواز ۰ ۰ 
و 
ش خون‌بجوش آیدم 


ازایه ؟ با ۱ ۱ 
زاین کوز ژبباد 

۶ ی بت 

به ۳ 


4 بو د اُ 


ز زییا 
بانی این جند نادر ثال 
ند ۱ 
ر‌ 
م مجالی به‌بسط مقال 


اسر شٌ 
اف 2 ۵ ۲ ۱ 


با و چشم 
مب ۳ ِ# زوی و ق‌ 


بد بدارشاد 


دلانکیر سه 

انحیز بو 3 توش 

۱ شینه لب 

کند پادشان جاد ور مد ۱ 
۰ س ۰ 

هب۰ 


بیاد 1[ 
یدم جان شچه و 
شکوفا شود 


۱ ۳ ۰ #۶ وا به 
م هنمو د سوی در 

۶۸ 
راو با صود. 


ُ ُ 
ل سور در شادی فزاید 
ید ید مرا 


هنر ص_- 4 
زک از دل زداید مرا 


پرا کن , 
۵ ۱ 
۳ ۰ 


7 
بسی بر د س 
ر پرده راث ۰ ۰ 
باشد الا. 


بکفتم و لیکن نک 
ن نکنتم تمام 


ک روزم کرایان‌بود سور 9 
ی 


ی سس مدب سم خی رسسهتیی یز ۰ و وان 


بدبنکو ه عشق وهنر را حمال کت همدم و همدل و همنوا 
ز سرم‌ستی ابن شکوه و جلال نه جاهی بجویم نه نام و نوا. 
کنون ماندهام چشم برراه مر گت که چون ز ند کی خواهمش‌دلنشین 
زعشق وهنردارد ارسازوبر کث بخوانم به‌زیبایش آرین . 
همین‌دانم از آنچه برمن گذشت که رازجهان کس نیارد بچنگت 
و گر نیز عمرم دوهفتاد گشت مرا راز نایدبچنگث از درنگث. 
پس آن به کز آن‌راز دل بر کنم بدر گاه زیبائی آرم سجود 
نباشد عجب گر شود روشنم در آخر که زیبائی آن راز بود. 

د ا عا 

بد مان 


تپر ان -مهرماه ۱۳۵۹ شحور شیدی 


آمد ‏ به‌پام برشده ایوان خانه‌ام 
زییا کبوتری ز سر کاح سرفراز 
دیدم زپشت پنجرةً خوابگاه حویش 


کان نازنین بساجت ایوان چمد بناز. 


دیدم » که سرفراعته و سینه داده پیش 

جوینده» جشم دوخته‌بر پیش پای‌عویش 
گفتم که دانه‌جوید وبس وین فسانه‌نیست 

باید فشاند دانه به‌پاس فسونگریش. 


و نا قوان ‏ __ سس ۶۷ 
در مشت کرده ارزن و نان‌ریزه با شتاب 

رفتم به‌سوی پنجره بانیت ثواب 
ثرمك به‌دستگیره زدم دست تامگر 

مرك بدیدنم نکند وم ز اضطرات. 


آهسته چون گشوده شد آن بسته پنجره 

پیشی گرفت سامعة او به‌باصره 
مرغك مرا ندید ولی تا صدا شنید 

بر اطرش ز دام گذر کرد خاطره » 
تست نوبز کشبل وازآن بام گشت دور 

چون بیم ظلمتش پرماند از حریم نور 
گفتم ز پسکه دام به‌راهش نهاده‌اند 


در دانه دام بیئد و در کاهواره کور. 


چون نازنین پرندةٌ زیبا گرسنه بود 
گفتم به‌مهر و دانه دل ازوی توان ربود 
وان از کرم رميدةً در نوش دیده نیش 


مهرم ندید و قهر کزید و پرید زود . 


دیدم‌بسی نکار که باروی‌وخوی خویش 

مهر امیدوار مرا خحواند سوی خویش 
چون‌مهر گر مو ژرف مرا دیداز آن رمید 

او رفت و من حجل شدم از جستجوی‌خویش. 
ما چون کبوتریم و تنی جمد خیرخواه 

خواهند تا بخیر و سعادت بریم راه 
لیکن به‌مهر وصدق و صفا گشته بد گمان 

در دامن نفاق گریزیم یا گناه | 


وه 


سس سس توناتون 


پس از پنجاه سال 


تهران - مرداد ۱۳۵۹ 


« بسال۱۳۰۹ شحور شیدی( یعنی‌درست پنجاه‌سال پیش‌از 
0۱۳5۹( فطعه‌ای‌سر ود بودم باعنوان «چکونه بودن باید» وبمطلم: 
می‌بندانم چگوفه بودن باید - عقَدةٌ حیرت چسان گشودن با ید. 

آن قطعه پس از طرح موالهائی با ددییت ذیل بیایان 
مر دبیك : 
اینهمه‌نادانی انده آرد وناچار زنگ فمازدل به‌می زدودن‌با ید 
ور همه دانش زآزمایش شیزد زیستن ازبهر آزمودن بایداهه 

در این اواخر که آن قطعه‌را میخواندم متوجه این‌نکته 
شدم که از پنجاه مال آزسایش دانشی که مرا دد پاسخ دادن 
بسئوالات مندر ح درآن یاری کند بدست نیامده است. ازاین‌رو 
قطعةٌ ذیلدا سرودم: » 


چ 3 


در جوانی کته بودم فطعه‌ای 


کان به‌حیرت‌های آن عهدم گواست 


بیش و کم مضمون آن دود این چنین : 


«کاین جهان چوذ‌بنگرم حیرت‌فزاست 


عمر اگر گویند حواب است و خیال 


گربود 


روز و شب آسودن و خفتن رواست 
فرمانروا برما قضا 
زیستن میدان تسلیم و رضاست 


ور نباشد عمر جز کوشند کی 


در تکاپو دید باید راه راست 


۱ این قطعه در صفحه ۵۱ این کتاب جاپ شده است 


و فا ون سسعحٍِِل۶ 
چست باید هر حه کام و آرزوست 

خحواست‌باید هر جه نام‌است و نو است» 
پس بپایان گفته بودم : «زین دوره ) 

چون ندانم من کدامین ره سزاست» 
عورد پاند می که ۳0 شادی دهد 

زانکه این شز کشت کی اندوه‌زاست 
ور بدانش ز آزمایش ره برند 


زیستن بابدکه آن مرد آزماست. » 


رفت بر ابن گفتهاع بنجاه سال 

وز می آن اندده دبرینم نکاست 
حیرلم شد بیشتر بیرآه‌سر 

ز آزمایش نیز دانش برنخاست 
ليك دبدم نور عشق داستین 

زر وشناگی بخش این و حشت سر است. 


مد اعد 


۴ سس اون 
تهران -۲بان‌ماه ۱۳۵۹ 


گر ببینی منعم و درویش را 
ره مده بر جاد و دل تشویش را 
ور کسی ‏ اکام شد یا کامیاب 
دود از ار کن وش را یا نیش را 

پا سیب جوئی میازار از هوس 
وهم کور و عثل دور اندیش را 

در قضا و در قدر هرگز مجو 
راز بد يا خوب و کم یا بیش دا 

از «قضاء» آزاد دان جانهای شاد 
وز «فدر» دلهای از غم ریش را 

گك تیز چنگث 


۰ 


۸ 
5 
ها 
ه 
مه 
3 


طعمه چون خواهد بدرد میش را. 

" مرد رویارو کند 
ناتوانی با توان‌مندیش را. 

تاشناسی حال ‏ و استقبال خویش 


با حوادث 


یاد » آور روزگار پیش را. 
قصهً اوح و فام باور تشد 

از از رندان کافر کیش را 
چون" قلم زد نقش بر لو ح)بن نوشت: 

«ساخت‌هر کس‌سر و شت‌خوبشد ا» 

عد عد 26 


۱ سخه بدل : ور 


72۷۵ 
نقدی‌بر نقد بنج آبنه 


تهران ‏ تیرماه ۰ ۱۳۶ 


«پس‌از انتشار کتاب پنج آینه؛ دانشمند ارجمند آقای» 
«دکتر باستانی پاریزی در مجلهٌ آینده ( شماره خرداد ٩۱۳۶۰‏ 
«صفحهٌ ۲۲۱ ببعد) نقدی بر آن کتاب نوشتند که برحلاف اغلب» 
«مقا لاتایشان‌جامع ودقیقو و افی و کافی بنظر نیامد. ضمنآمعلوم‌شد» 
« مقدمةٌ کتاب دا که جواب‌گوی اغلب ملاحظات ایشان بود » 
«نخو انده‌اند وخود کتاب را هم باشتاب‌زدگی مطالعه فرموده‌اند» 
«ازاین‌رو با اشاده بهمین‌امر قطعه‌ای برسبیل مطایبه سر وده‌شدو » 
«در پایان قطعه‌نیز توضیحاتی بنثر در بارةٌ شرح بعضی از ابیات» 
«قطعه اضافه گردید. آن‌قطعه و توضیحات در شماره آذر - دی» 
۱۳۶۰۶ مجله بچاپ رسید که ذیلا از آن‌مجله نقل میشود.» 

«چنانکه ضمن :-وضیحات نوشته‌ام آن‌قطعهً مطایبه و» 
«ضمائم منثور آن شامل همةّ انتقادها و نظرات من دد بارة مقا له 
وآفای دکتر باستانی پادیزی نیست وتنها بخشی از آتنهاست.» 

.و 
ددع 


نقدها را نود آیا که عیادی گیرئد ؟... 


(مطایبه) 


)۳ باستانی جوبه (پنج آینه» نقدی بنوشت 


ص سس 
زد برآثينةٌ انصاف و جوانمردی سنکث. 


حرده بر قافیت و وزد گرفت از در طنز 


ليك در نقد ز اندیشه شدش قافیه تنگث. 


بهر طنزی شد اگر مسخ حقیقت لازم 


خحامه‌اش هیچ نفرمود دراین کار درنک. 


راستی فصاً « الحاق » نه در شأنش بود 


ام 


۷ ‌ و زیم ۰ ۳ ۰ .ِ 
تست تحشیی ) به‌ت<فی نه‌رتکت و نه کرنکث 


۷۶ گو نا گون 
من بدیباچه نوشتم که در این منظومات 

عرض فضل و هنرم هیچ نباشد آهنگ 
فاش گفتم که سه منظومه‌ام از گویش خحلق 

بیش و کم مابه گرفته است ونشان دارد ورنگت 
باز گفتم که چو در جامعه باشد بد و نيك 

وصف آن‌کرده دراین راه شدم پیشاهنگگ 
نیز گفتم که در اندیشه و معنی نگربد 

کز صناعات ادب هیچ نیارید به‌چنکت 
گفتم این‌جا ۰ نامه نه غزل در کار است 

نقش ساده است که رنگی نبذیرد پیرنکّث. 
باستانی مگر این جمله به‌دیباچه نخواند 

که شد از جان سخن دور هزاران فرسنگك 
او به‌تحقیق و به‌طتز است بلند آوازه 

زین‌دو هم هراثرش نغز و نکوچون ارتدگت 
ليك در نهد کتایم ز رهی دیکر رفت 

زانکه بر کرد تحقیق بزد پالاهنگت 
روی برتافت ز تحتیق چو پنج آینه دید 

گفت جز طنز روا نیست در ابن تنگاتنگ 
نکن فلسفی و معرفةاللفسی را 

هشت و بر معرفت جامعه هم زد اردنگك 
ليك اگر در سخنی ساده به‌طنزی ره‌جست 

تا شکارش بکند تانعت بسویش جو پلنگك 
فار غ ازاین که در آن طنز کلی با خحاری است 


با مگر شهد در آمیخته باشد به‌شرنگث. 


قوف وله تست 9۷۷ 

سنجش شغعر من و مولوری» ازیهر چه بود 
اوا گر درعور «روع»است منم درخور«زنگث» 

گر دو منظومه بيك وزن و دو مشرب باشند 
ستم است اينکه تو برهردو زنی‌یکسان انگث 

اجتماعی سختی از سخنی ‏ عرفانی 
متفاوت بود آنسان‌که انار از ارنگ 

ماهیانند به‌دربای هنر گوناکون 
شاه‌ماهی به‌مثل نیست همانند نهنگگ. 

> ۶ 

خواجه رندانه در اول سخنم را بستود 
کان به‌پیری است چو گفتار جوانی کارنگت 

ليك فی‌الفور به‌پیران سخنور زد نیش 
تاکه ذمی کند از طنز بدان مدح آونگك 

معنیش اينکه «نگهنامه ۵ و «پنج آینهام 
درقیاس است چو شبدیز بنزد خر لنگك 

پیش پنج آبنه جستن ز نگهنامه شان 
باشد آن سان که دماوند بجوبند ز «گنگ» 

مثنوی را به جکامه نتوان کرد فیاس 
خاصه این مثذری ای ناقد سرمست و ملنگت 

مه نو با خمی انگشت‌نما شد » لیکن 
شهره با راستی خویش بود تیر خدنگث 

شعر ناب است نگهنامه و پنج آینه نیست 
جز که آمیزشی از تجربتی با فرهنگث 

زین گذشته چو نگشته است مرا دیوان چاب 
توجه دانی چه نواهاست نهان در آن چنگث 


۱ مراد چکامةً نگاه است. ر جوع شود به صفحه ۱۱ 


9۷ تست مسب سس یت و نا گون 
کس چه داند که به‌پیری سخنم سستی یافت 

يا که او راست بجا فرهٌ دیرینه و هنگت ؟ 
و آن و بروساقی»*ه نو ساخته کوید که هنوز 

نگرفته است رخ آنةً طبعم زنگث 
«ریلکه»" گوید که به‌پیریاست روا گفتن شعر 

که به‌پیری ثمر تجربت آید در چنگث 
شعر پیران جهان‌بین و جهاندیده بود 

ژرف و روشنکر و پر فایده و رنگارنگث. 

ما ما 

الغرض نفد سيك جون نه روا بوداز او 

نارواهای ویم نام نیالود به‌ننکث 
خواست از راه تفنن شکند آینه‌ای 

ناچو بشکست شود شاد ز آواز جرنگث 
ليك چون دست کماندار شود ناگه سست 

تیر برسنگث خورد ور شنود گوش ترنگث. 
و باستانی » بمن اینها ز در کینه نکرد 

جانش از کینه تهی باشد و دل از نیرنگگ 
ما دوتن راست بهم مهر و دراین نیست شکی 

دوست با دوست بناگاه نیاید در جنگ 
لياك _بید است که چون‌حر فه شودطنزومزاح 

اصل حقگوئی و انصاف فتد از اور ننک 
فرع بر اصل شود غالب و در بزم سخن 

نغمه عاموش شود در بر غوغا و غرنگك 
چیره بردقت و تحقیق شوه تسخر و طعن 

گر نوبسنده ی بذله بود گوش برنگ 


۱۱ رجو غ شود به‌صفحه ۵۷۴ و بعك س ۲ شاعر و نویسنده اطریشی 


گوا گون ۷۹« 
غار اندبشه کرش سقف بگیرد سستی 

زاو زواید بتراود چویکی گلفهشنگ 
نقد بنج آینه از آینةٌ صاف بخواه 

که نماید کژ و مر آینةً پر آژنك. 
باری ای دوست ز شعر من و نقد تو کدام 

باشد امروز چو کج‌بویه وپس‌رو خرچنگگ ؟ 
هر که‌خو اند آنچه‌وشتی؟یمن این گفت: کز آن 

ذهن خواننده شود گمره و آشفته و منگ 
من نخواهم که بمن د ثبت سیمرغ دهی 

ليك حق بود که گوئی که کلنگ است کلنگ 
بادحد بقه»۱* ز چه‌هموزن گر فتی گلز از "۵ 

لحن ماهود در آونه بود از سارنگ 
کار « عشقی » غلط و قافیه‌ام بود درست 

این دورا ازسر رندی ز چه کردی همسنگت 
نقد را شرط بود دقت و فحص و انصاف 

ساده چود بازی طفلانه نباشد شترنکث 
نقد شایسته ترازوی دقبق است و ظریت 

ورنه گر سرسری افتاد شود آلاکلنگی 
گرچه هرکار فرنگانه روا نیست ولی 

کش ملهم شدی از نقد ادیبان فرنگگ 
نقش « افشار » دراین کار ندانم که چه‌بود 

بسکه عیار و تهانکار حریفی است زرنگك 
گنهش این که تور چون میخ به‌نعلین زدی 

نعواست تانعل براسبم بزنی؟ چون سرهنگث. 
کاش چون تیغ کشیدی نزدی بر آبش 

ایکه شمشیر ترا آب و فرو غ است و پرنگث. 


۱ حديقةً سنائی ۰ ۷ ننظومةً «گلزار آدیس آبابا» در کتاب «پنج آینه». 


۶ سس واگون 
ليك دلتنگکت نیم زان دو گرانمایه دفیق 
نيكگ چو د بنگرم از طالع خحویشم دلتنگت. 
اد 
حذف و توصیه 
در مقدمةٌ منظومةٌ «نقدی بر نقدپنج آینه» وعده داده شده بود که توضیحات منثور مر بوط 
به‌آن در پایان اییات (وبه‌نقل از مجلاً آینده) درج خواهد شد. و اگرچه این کار اصولا 
ضرورت داشت ولی بعداً بمنظرر اینکه عدهٌ صفحات کتاب از حسد معینی تجاوز نکند 
مناسب دیده شد که در اینجا از نقل و درج آن توضیحات نسبتاً مفصل صر فنظر گردد . 
با این دصف چون بدون مراجعه به‌آن‌توضیحات روشنگی درل کامل اغلب نکات 
واشارات مندرج درمتن قطعه میسر نخواهد بود به‌خوانند گانی که مایل بهآ گاهی از دقائق 
ومنهوم روشن آن باشند توصیه‌میشود به‌شماره آذر و دی‌ماه ۱۳۶۰ مجلاً آینده (سال‌هفتم 
شمارء ٩‏ و .۰ ۱) که ان قطعه و حواشی و توضیحات مر بوط به آن درشماره مذ کور چاپ 
شده‌است به‌هدایت اعداد بدون ستارم مندر ح دد متن مراجمه فرمایند. 


و 9 


فر زاد رفت... 


( بیاد مسعود قرزاد ) 
تهران - مهرماه ۱۳۶۰ 


دزستان افسوس کز بزم هنر فرزاه رفت 

وان گلستان از خزانی بی‌امان پرباد رفت 
گر شوند آزادگان ا کنون‌اسیر غم‌رواست 

کز جهان مردی زقیدمال و جاه آزاد» دفت 
رادمردان را سزاوار است گشتن سو گو ار 

کز میان آن باك طبنت نیکمرد راد رفت 
آنکه‌دائم حاطر باران حود میخواست شاد ۱ 

- ليك‌بود از کار دورانش دلی ناشاد- رفت 


کوفاگون .. سس بتک ۶۸۱ 


- ۳ 


خشمگین اشتی جو رفتی بر کسی بیدادسرفت. 

اد اد 
کت در کاخ ادب ویرانی و ظلمت پدید 

تا چنان روشن روانی زین‌عراب آباد دفت 
برحی ازعمر گرامی برسر « حافظ » نهاد 

وندر ان وادی ببای شوق و استعداد رفت 
پا کدل فرزند ایران معنی نو عرضه کرد 

گرچه در سك سخن بر شیوةٌ اجداد رفت 
داشت استادانه از اشعار غربی آگهی - 

ليك راه شعر ابران آن مهین استاد رفت 
آفربن بروی» که ازناآ گهان ازشرق وغرب 

شعر نغز پارسی را سیل بر بنیاد رفت 
کرچه حامش بود نا گه سکته‌اش ازپا فکند 

آنچنان کز سینه‌اش هم قدرت فریاد رفت 
روز گارش شد چنان آشفته در پایان عمر 

کاو بسوی مرگ تا گوید مبارکباد - رفت 
جفت‌پا کش نیز شد باعشق‌وفتر وصبر جفت 

از نخستین روزکاندر خانهةٌ داماد رفت 
راستی با دیدن اين وضع در کار وجود 

برزبان صد پرسشم از حکمت ابجاد رفت 


گر در آغازی وانجامی بود دادی » جرا 
که ستم برسالخورد و گاه بررنوزاد رفت؟ 


ها سس ی گوناگون 
ای بسا ظالم که بس بیداد کرد وشاد مرد 
وای بسا مظلوم کاو با آرزوی داد رفت 
رعدی این‌شکوا بهل » فرزاد ا گر این‌بشنود 
گوبدت گویا سخن‌های منت از باد رفت! 


عد ع > 


دو چشم و بك‌نگین 


تهران - مهرماه ۱۳۶۱ 


انگشتری مادر خودرا بتو ‏ دادم 

گفتم چو تو ؟ درچشم من این حلقه‌گرامی است 
کفتی که عقیقی که ز سرحی است جو آتش 

نگرفتتش از دست عطا بخش تو خامی است. 
یکچند دگر بازپسش دادی و گفتی 

من خیری از این هدیهٌ نایز ندیدم 
چود» کهنه عقیقی است که بسیار نیرزد 

وز نقش حطش نیز نشد هیچ پدیدم. 
بگرفتم و زین داودی سرسری ‏ تو 

غمگین شدم وهیچ نکردم کله زین کار 
پیاری دگر انگشتری وازده را دید 

زودش بگرفت ازمن و حشنود شد آن یار. 
فردا بشتاب آمد و کفتا : « خبرت هست 
زبرا ز عقیق یمن اوراست نگینی 

وین نکته نهان از نظر بی‌خبران است. 


کوناگون مس سس سس .۰ ۸۳ 
وان خحط که شده نقش بر آن » بسکه بود ریز 

هرچشم نبیند که چه پر ارج و چه زیباست 
کنجانده در این خرد نگین صنعت ‏ حکه 


20 مسوره ز قرآن ۳ بی کم و بی کاست. 


ارزنده عقیقی و برآن این خحط شیوا 
وان ریزنویسی همه را قدر و بهاثی است 

پازش بستان زانکه خود آگاه نبودی 
کاین گنج نبخشند و گرفتنش جفائی است». 


گفتم چو تو کوشیدی و با شوق فراوان 

رف روتنک زیم 
با خویش نگهدار و مده بازپس آنرا 

ارزاثیت ای دوست کز آن تو بود گنج. 
پس گفتمش : « افسانهٌ این عشق دلافروز 

جون قصهً انگشتر و آن عط و نگین است 
در چشم عطا بین گل و سیک است بمقدار 

وندر نظر ژرف نگر در ثمین است. 
ایکاش تو نیز ای گل شاداب بکوشی 

تا زآنهمه زیائی مهرم شوی آگاه 
با صدق گر این راه بپوئی و بجوئی 

رخ کمبةً مقصود نماید بتو ناگاه. 
وآنگاه بدانی که ز حسن توهم ای دوست 

هر چشم و دلی را بسزاوار خبرنیست 
رازی است درآن حسن که آگاه از آن راز 


جز چشم و دلم هیچ دل وچشم دگر یست 1 
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وزرام 


و صفی از عشق 


اسفئد تب ۱۳۶۱ 


هر که باعشق به‌سر برد غم مر آک نخودد 

و آ نکه‌از عشق جدا ز بست هم از ال "مرد 
نکشد بار محبت دل بیددد حقیر 

عشق بیماری‌جانهای بزر گک‌است نه"خرد. 


خهٍ چه چه 


آفت بیدقتی* 


مردادماه - ۱۳۶۲ ۲4۵ 


ز « سمیعی » شگفتم آمد از آ نك 
دم زد از مهر ولطف و برمن تاعت . 


چون چکامةً نگاه و توصیفش ۲8 

سرسری خواند دور شد ز شناعت : 
خامة من در آن جکامه نخست 

نرد عشق از ره نگاه چو باعت» 
گفت بس غنکته‌ها ز راز نگاه 

تا که آماده راه مقصد ساعت 


#۱ در جو ع شود به نامه‌ای سراپا مغا لطه و ناسزاگوثی و بی‌ادبی و بیدفتی تحت 
عنوان رعدی آذرحشی و زرین کوب بقلم آقای... سمیعی و به حاشية ناروای مجلاً آینده 
بر آن‌نامه (شماره حرداد وتیر ۱۳۶۲ سال‌نهم آن‌مجله). چون قطعه «آفت بیدقتی» دد 
شماده مرداد ۱۳۶۲ مجلةً آینده درجای نامناسب و باعنوان نامناسب‌تر (نامه‌های منظوع) 
چاپ شده ممکن‌است بنظر اغلب خوانندگان آن مجله نرسیده باشد داگرهم رسیده باشد 
بعلت تغییر عنوان وحذف‌حواشی قطعه درمجله نامنهوم مانده باشد» از این دروبچاپ آن 
دراین جا اقدام‌شد تا خوانند گان داوری کنند. غ .د. 

۲ رجو ع شود به سرمقا له شمارة بهمن ۱۳۶۱ سال هشتم مجلةٌ آینده با عنوان 
چکامةً نگاه و نقد ادبی 


گوناگون ۶۸۵ 
پس برسم نتیجه پردازی 

به حدیث برادرم پرداخحت 
حسرت بی زبانيیش بنمود 

با نوید نکه دلش نواعت 
هرکه جز این در آن چکامه بدید 

تیغ بر من ز نهم ناتص آحعت 
کاسه چون کشت گرمتر از آش 

نقد رسو! ز نو به‌تخت نشاخت 
و انکه تاعیر نشر را ه پرسید 

علت و باد در کلو انداعت 
چون بدقت نخواند توضیحم 

رابت طعن و ناسا افرانعمت 
« گنگ بازی » نکردم اما او 

با کری گرش هوش رازد تاخت 
پند خامی بداد و دشنامی 

با حقیقت کز آن بسوخت نساعت 
بوالفضولی به‌نقش داور و خحصم 

آبرو در ره فضولی بات 
سوی د ضابع نگشته حق » اير ح"8 

دست احتاق حق بناحق یاعت 
وه ز پیدقتی که جان ادب 

ز آفت این بلای عام ۲داخت . 


۱ اشاده به‌حاشیه مجلةً آینده در ذیل مقا له آقای سمیعی. باید دانست کها گرسابقةً 
حاشیً شگفت‌انگیز مجله آینده و نیز تغییرعنوان وحذف حواشی قطعه حاضر دد آن مجله 
وجود ند‌اشت حود ممّالهً آسمان ریسمان ومغا لطه آمیز آقای سمیعی بهیچوجه قابل اعتنا و 


درخور ذکر دداین مجموعه نبود. 


۶۸۶ گواگون 


فروردین ‏ ۱۳۶۲ خورشیدی 


«انتظام» آن رادمرد آن نیکخوی پا کباز 

کر نخست ازنام «عبداله» بودی سرفراز 
سالکی وارسته شد وزراستی سر پرنتافت 

تا به‌عوشنامی بپایان برد این دراه دراز 
بی‌نیازی جزبحق چوذبود اورا در سرشت 

شد قناعت پیشه و زد تیشه‌ها برفرق آز 
داشت با آرامش باطن لبی خندان چو کل 

وین چنین میکرد با معبود خود راز و نیاز 
مال دنیا خواربودش در نظر ورجاه یافت 

چاره‌جوئی کرد وشددرماند گاذرا چاره‌ساز 
بود گفتارش ز لطف و نکته‌سنجی دلنشین 

بود رفتارش ز تکریم و تواضع دلنواز 
رفت چون راه طریقت شد رها از گمرهی 

دیدچون روی حقیقت چشم‌پوشید ازمجاز 
رازها در دل نهفت آن رازدان رازدار 

زآنکه با نامحرمان هر گز نشاید گفت راز 
در سیاست با به‌عرفان با به دانشهای نو 

کس نبود آذ‌بینش آئین» ژرف بین راهمطر از 
جای‌وی‌را کس نگیرد زانکه اوهرجا که‌بود 

داشت براقران خود بی‌هیچ دعوی امتیاز 
در بسیط زندگی دور از نفاق و بندگی 


بامناعت گامها زد در نشیب و درفراز 


گونا کون 
آری آری زاغ و کر کس‌را اگر باشدجدال 
برتر از این ماجراها پر گشاید شاهباز. 


"۸۲ 


واجب آمد سجده بردرگاه استغنای او 

چون نبردی بردر دونان کبرآئین نماز 
اوکه از راه کرم ناز فقیران می کشید 

سوی صاحبدولتان گامی نزد الا بناز . 

اد لد 26 
از صفاومهر جانش چون‌قرین‌شد با«فرح» 

عافیت درهای رحمت را برویش کرد باز 
همچوشمعی روشنی میداد پیرامون عویش 

گرجه از روشندلی دمسازبودش سوزوساز 
دیگر آهنگش ببزم دوستان ناید بگوش 

نای گویی شدخموش وناگهان بشکست‌ساز 
آنکه بزمش دلکش و جانپرور و پرپاربود 

کشت فر کعن غم‌فزا و دردناك و جانگداز 
باری او رفت و دل ماگر زغم افسرده کرد 

باد روحش چون گل ازباد سحر در اهتزاز 
در هزارو س‌صدوشصت‌دو - ازشمسی‌شمار 


سوی آن پيك سعادت بيك‌مر کث آمدفراز. 


ی تخس رس بت تس خر تست سب نادیز کواگون 
ر گت ز نان‌شعر 
تهران - شهریسور ۱۳۶۲ 


در محفل بی معرفتان شمر نخوانید 

زیرا که بود حاصل این کار ندامت 
گر نيك بود شعر ‏ نگویند که نيك است 

گاه از سر خودبینی و گاهی ز لقامت 
یا شعر بلندی ز حسد پست شمارند 

زیرا شناسند وفقاحت ز شهامت 
ور خوب و بد آمیخته بینند به‌شعری 

تا زند به مجموع به‌انواع ملامت 
چون بشکند از شعر درستی دل آنان 

۳ قطع سخن ژود ستانند غرامت 
بكك واژه میان سخن و نغمه نیارد 

گر مرد » آذب دازد و گر طبع سلامت. 
مرکس که رک شعر زند وقت قرائت 

آن به که به گرمابه برد شاخ حجامت 
اینگونه فضولی که بود فضل فروشی 

از عقدةً پنهان غرور است علاعت 
راضی ز خود » ايراد بر استاد بگیرد 

پستی که کند سرزنش سرو بقامت 
برقلة «نقد» از جهشی کی رسدش پای 

آن لنکگث که بر دامنه‌اش بوده اقامت 
تقاد سخن سنج هم ار نقد کند شعر 

اول شنود بی‌سخن آن را بتمامت 


گوفاگون . ۶۸ 

وانکس که جهد چون ملخی در وسط شعر 
زین ننگث وفضاحت طلبد فر و فخامت 

زان نیز بتر گفت و شنود است به‌مجلس 
چون همهمةٌ مکتب بی‌نظم و نظامت 

شعر است چو مو سیقی و آنگه که‌شد آغاز 
با معترضه گرددش آشفته ادامت 

وان به‌به بی در .بی و احسنت ددوغین 
باشد پتر از مسخره و فحش و ملامت 

خواندن چو بایان رسد آنگاه سزد نقد 
آن را که به‌ملك سخن او راست زعامت 

ليك ازسر خامی است اکر جرده بگیرد 
مأموم » بر استاد سزاوار امامت. 

ور با هنری داوری از روی غرض کرد 
زاو کار هنر زود گراید به‌وخعامت. 

افسوس که رایج شده این شیوه و ترسم 
کآن » سنت پاینده شود تا به‌قیامت. 

از خصلت این بی‌ادبان سخت ملولم 
کو سیرت فرخندة ارباب کرامت ا 


7۹۰ 


سخت ناراضی از گذشته و حال 
هرچه هر دم بکاهد از عمرم 
دل‌بدان خوش کنم که هستی نیست 
چنگك ومی در زمان پبری نیست 
نیغ مرگ است اگر نکو بینی 


طعمً ‏ دیگزادها گردند 


ّ 


وناگون 


شهریسود - ۱۳۶۲ 


ناامیدم و گر ز آننده 
درد و حسرت شود فزاینده 
.زاگ ده 
زنگگ غمها از دل زداینده 
گره از کارها کشاینده. 
عاقبت چشمه‌های زابنده. 


خود بسن و خودستا 


ی وی کر این اس 
گاه بینی که راز خود بینی 
که به گفتار خاضع است ولی 
حودپسندی و خحودستائی اوست 
وین غرورازحقارتی است‌نشان 
حاصه در شاعری که پندارد 
دعویش اینکه شعر سستی نیست 
خودستائی کند بهر جمعی 
غافل از آنکه خودپسندی وی 
ور پذیر ندش ابلهان آسان 
کمترین قدر دارد ار شعرش 


تهر ان - مهر ۱۳۶۲ 


دعوی برنری بهر کارش 


۳ شود ز گفتارش 
۳3 پیدا بود ز رفتارش 
پيك تشویش جان بیمارش 
که دهد همچو دردی آزارش 
شاهکار است جمله آثارش 
بیفین در میان اشعارش 
تا فزوفتر شود خریدارش 
در بر مردمان کند خوارش 
زیرکان ره دهند دشوارش ۰ 


کاهد اززکیر فاش مقدارش... 


گو نا گون 
۰ آنهمه ادعا و افو گزاف 
بلکه در 


مر دمان حون غرور او بسد 
و آنچه‌را دارد ازهنر کم و پیش 


پس همان به که گر بخودبینی 
نشود حعودستای تا نشود 


باری از کبر دد نهادش هست 


عشق ازدل من رت بست افسوس 
آن شاخحه که کل بیخت پرسر من 
و ان‌رشته که عمری‌در آن‌زدم چتگت 
جان رست ز عشق و دل نژندم 
از شادی عشق اردلم تهی شد 
بودم بجوانی چو مرد مستی 
و امروز جو پیغام مر گت آمد 
در سر هوسی هیچ نیست دیگر 
ازپای فتادم کنون دریغا 
دیگر چه نشینم که آرزوها 


۴ 


ِ 


# 


7 

نکند هیچ » گرم * بازارش 
میکند پست و خوار ناچارش. 
نکنند آرزوی دیدارش 
با خشونت کنند انکارش 
کرده دست قضا گرفتارش » 
قدر * کم» پیش خلق هربارش. 
نکند آشکادر هشیارش. 


تهران -. مهرماه ۱۳۶۳ 


افسوس بجایش نشست افسورس 


از باد خزانی شکست افسوس 
فرسود و بناگه گسدست افسوس 
ز انديشة باطل نرست افسوس 
بار غم آن بر دل است افسوس 


بیخود ز خود و می‌پرست افسوس 
بیدار شد آن مرد مست افسوس 
در جان غم پسیار هست افسوس. 
افسوس 
رفتند چومامی ز شست افسوس | 


امید بدادم ز دست 


کر 
دشو ار و آسان 


بهمن ‏ ۱۳۶۳ 
کار دلخواه تا نبرده به سر مرد ازمر آک خود هر اسان‌است 
ليكز و زی که «کار» با بان بافت در برش مر ک سخت آسان است. 
و و 
چند رباهی 


«در پایان برعی از چکامه‌ها مقداری از رباعی‌ها بطبع 
رسید. در اين بخش گونا گون نیز چند رباعی دیگر چاپ‌میشود» 


عصر تناقض آبان - ۱۳۴۵ 
این عصر بسی شگفتی انگیز بود راه و دوشش ناقض آمیز بوه 
که دم زند از آشتیو صلح و صفا گه] تش‌جنگ‌و فتنه‌اش تیز بود. 

پر تر اژ اوهام... خرداد - ۱۳۴۶ 
از عادت و اوهام قدم بالا نه جهدی کن و با به عالمی والاه 
دربروز گذشت ۶ نیست فردا بیدا گر دل تو به‌عشق می‌نهی حالا نه. 


ترقی معکوس تهران - مهرماه ۱۳۴۷ 


ه‌بيم مرا زقدد ی منحوس است نه‌میل مرا به کر نش‌و بابوس‌است 
نشگفت اگر به قهقرا سیر کنم باداش من این تر قی‌معکو س‌است. 


زسای زشت شهر یود ۱۳۵۱ 
زیسبالیو خوی زشت زشتت کرده دوزخ عجبا سر از بهشتت کرده 


با ابنهمه حسن. مردمان دا بیزاد از دوستی نو» سر وشتت کرده . 


کوا که تسه هد یعس یسح ی 2۹۳۰ 


وجود و ابجاد تهران - ۱۳۵۲ 
گیرم که‌دداین سراچهٌ بودو نبود آگاه شوی ز کنه اسر از وجود 
تا یست تواناگی ایجاد ترا از آ گهیت زانهمه اسرار چه‌سود؟ 

جوب تر آبان - ۱۳۵۴ 
دون چون‌بر سد به‌جاه وال نشود با سرمه دو‌چشم کور شهلا نشود 
دون چوب نری بود که چو ن‌سوز ندش جز دودی از آند و ان‌ببالا نشود. 

ثیر و جو آن اردی‌بهشت - ۱۳۵۶ 

آن‌چمع ک‌حا کمند خامندو جو ان پیر آن یور و بخته کم ابو توان 
گر همر هو همکار شو زر این‌د و گروه گردند بسوی کوی مقصودروان. 
راز جوانی فروردین - ۱۳۵۷ 

ابکاش جوانی به‌سرم باز ۲.بد تا تجربه با شباب دمساز ۲.بد 
ر ازی به جو انی است که بیر آن‌دانند کی‌مر دجو ان آ که از ابن‌ر از آبد. 
زند گی شهر یود - ۱۳۵۷ 

برچهرة زند گی چولبخند زدیم بیهوده به‌جام شو کرآن قندزدم 
در فاصلاً زادن و مردت اچاد با خوف ه‌با دجا دمی چندزدلم. 

شسر مند و بیهنر تهران اسفند - ۱۳۵۷ 
هر باهنری‌حسن کسان پیندو بس هر بیهزی طعنه زند برهمه کس 


آن د اه کرامت دود از مهر و صفا و.بن نقش‌ملامتذ ند ازرشگ‌و هوس, 


۴ اس وناگون 


خاور و باختر اردیبهشت - ۱۳۵۸ 
چون‌خاور و باختر پراز نيكو بداست آف و جیح_یکی ز اند و نه‌شرطخرداست 
گرهردو ده حسن تفاهم بو بند بینی که‌جهان‌مهد امان تا ابد است. 


خاءوش ملول ‏ تهران ادیهشت - ۱۳۵۸ 


آن‌مرغ جها نگر ده سباك سیر خیال دبگر به سرم نکستر اند بر و بال 
خاموشز گفتارمو بیزار از خود بر افته روی‌ازهمه وغرق‌ملال. 
عشق به زیسائی تهران تیرماه - ۱۳۵۹ 

با از ده جهل با ز دانائی‌ها پیرانه سرم عاشق زیبائی‌ها 
در دودی هرچیز شکسائی کن با عشق مزن دم از شکسائی‌ها. 
میوغ تلج آبان - ۱۳۵۹ 

بیری نه همان است که بنداشت‌ش دور ان فر اغ و ر احت انکاشتمش 
پبیرانه سرم نداد جز مبوة قلخ بذری که بباغ آرزو کاشتمش. 
هشد ار خرداد - ۱۳۶۰ 

هر شب که به بستر بر وم زار و نزار اند شةً مر تک ۲_بدو کو بد:ز نهاد» 
باك ر وزد گر گذشتو باك کامد گر نزد با به نیستی شدی‌هان‌هشداد ! 
تعصب آذر - ۱۳۶۰ 

حقا که تعصب شب جانکاه بود وان شب تهی از ستاره‌دماه بود 


هر جا که نوی ,بای درا بن‌شام‌سیاه با دامع بلا باشد و با چاه بود. 


گوفا گوتأسس_-- ۶۵ 
فر هنک زر و زور فروردین - ۱۳۶۱ 

فر هنک زر و زور جهانگیر شده است ‏ زین‌روی جهان‌ماز جان‌سیر شده است 
خواهند گر ازمر گک نجاش بدهند گو بد: مر بدر تج‌چوندیر شده است. 
علاج عم مرداد - ۱۳۶۲ 


جانا ذ گذشت سالها نیست گر یز فرسوده به روز گار گردد همه‌چیز 
بیر ی چور سدعلای غم‌دانی چیست گر دست دهد صست ار ان‌عز یز. 


در مستی عشق آبان - ۱۳۶۲ 
در مستی عشق زندگانی ذیباست ‏ در عشق هزار گونه امید دواست 
چون شیفتگی شد سپری» باقی‌عمر بیزادی‌و نومیدی‌ور نج‌استو لاست. 

کو ٩‏ تهران - خرداد ۱۳۶۳ 
بگذشت زمان شور و سرمستی ما جز چند دمی نمانده از هستی ما 
کو مر گ‌شتابند ه که بس وحشتز است بیماری و بیری و هیدستی ما . 

گذشته و [ ینده ثیر - ۱۳۶۳ 
با رفدن عشق طبع زاینده برفت . وین‌هردوبه‌سرعتی‌فزاینده برفت 
هم خاطرغ گذشته شد محو از دل هم شوق و امید هر آینده‌برفت. 
مر کت ناگهانی تهر ان - تیرماه ۱۳۶۳ 


بیزار ز وضع زندگانی شده‌ام ‏ باز یچ بی‌تاب و آوانی شده‌ام 
زین بیم" که ناگاه ذمی ن گیر شوم دلدادغ مرك ناگهانی شده‌ام. 


۶۶ 9 
عر وس صلح مرداد - ۱۳۶۳ 


زوزی که جهان ز جنکت و کشتار رهد بر له یِخت عافیت بای نهد 
و ۲ نگاه «عر وس‌صلح» و پایند کیشء کام دل دوز کار ۲ بنده دهد . 


پایان بح گو نا گون 


فهو دیس 


۳ ( و ضیح: سیب محدود بودن حجم کتاب از چاپ فهرست کامل الفبائی 


صرف‌نظر شد. با این وصف امید میرود با فهرست فعلی که ذبلا بترتیب پخش‌ها 


در ح میشود عجالة تا حدی رفح احتباج بشود.» 


۱- جکامهها 


شماده عنوان 


سچت 


حزان و کشاورز 

کار گاه و کار گر 
تابستان 

نگاه 

بهاد و مردم 

نمایشگاه پادیس 

ر ستخیز 

آغاز جنگك دوم جهانی 
دو برز گر 


۱ 


آغاز مطلع 
تا در رسید خزان شد پیر باغ جوان 
زی کادگه فرش کن گذد 
گرم و گدازنده شد تنور مردادماه 
من ندائم به ناه تو چه‌رازیست نهان 
خیز که بر کوه و دشت خیمه زند نوبهار 
در نمایشگه پادیس عجب غوغائی است 
خیز تا گوی هنر دد پهنة میدان زنیم 
رسید اهرمن شوم کینه‌پرور جنگث 
من بخاله دگرانم سوی ابران نگران 

۳ 


۲ 
۷ 
۹ 

۱۱ 

۱۶ 

۱۸ 

۲۳ 

۳۸ 

۳۱ 


خارکن 

کابرس جنگك 
گردباد 

آتش وخون 
دخترم گلنا ز 
بمب آتومی 
فردای جنگك 
جنگ و صلح 
عشق خنیا گر 
کامر وا 

خاطرژ ابن‌سعود 
داستان موجها 
دختر) سوسن 
مرک دهخدا 
استعمار و دو لت‌واحد 
درد دندان 

روز گاد آبستن 
برف نق شآفرین 
خحودستائی 
امیرکییر 

پامداد دماو ند 
شب مرداد 

پم 

پروداز 

دو روی يك‌سکه 
دوال با 

درای کاروان 


زبان فادسی و وحدت ملی 


۲آغاز مطلع 
داس درچنکگ و نشسته ببر بوتَهٌ خار 
در گوش این فریا د گستر بادها 
گردیاد آمد و پیچید بهر برزن وکو 
آو خاز اینو یرانگری‌فر یادا زاين کشتارها 
می گلرنگك بیاور که زمستان آمد 
چون دیو مهیب آتوم از بند رها شد 
دل آشفته‌ام آرام نگرفت 
یافت پایان دومین جنگ جهانگیر ود گر 
عشق دد دل میکند خنیا کری 
کام که داد گنبد ز نگادی 
به جده دفتم و با دهامائی حکام 
جهان پیش چشم پژوهشگران 
سوسن ای دختر فرخ‌دخ گل‌پیکرمن 
کشتی علم و ادب شد نا گهان بی‌ناخدا 
شومتر دراین‌جهان کاری ز استعمار نیست 
ز درد دندان برلب دسید تا جانم 
شکفتا شکفت آفرین روز گادی 
چو برف از بر چرخ بالی کشاید 
ملت مارا فراوان حسن‌ها و عیب‌هاست 
فزونتر از صدوده سال ای امیر کبیر 
گر بدلم گذر کندگرمی آفتاب‌ها 
شبی طرةٌ پرشکن باز کرده 
هرچند روز گاد بکامم فیست 
من کیم آزاده‌ای افتاده در دام بلائی 
چون پويةٌ پروازها درجان‌من غوغا کند 
در کار گاه عشق چه‌سود از سخنوری 
ای زفرشته و پری برده گرو به‌دلبری 
ز آستین دست زان آمد برون 
ایز بان پارسی جاویدمان در روز گاد 


۴ 


عنوان 


مرخ طوفان 

در آستانهةً پیری 
بزر گمرد 
هنکامةٌ دزدی 
آ بشار 

دریای طوفانی 
جشن مشردطیت 
طوفان و گرداب 
لت سازان 
دلاور میستانی 
پرداز همائی 
پیری و زیباتی 


درسول امیر 
خحورشید و ناهید 


پا کدامن 
فانون شکن 
تال نی 
دولت‌نا پایدار 


آغاز مطلع 


چون کود کی کز دنج در رژّیا گریزد 
چو بگذشت چل ساله ازسر مرا 

فسانه گشت و کهن شدحدیت اسکندد 
دوستان دزدی‌در این دیرانه فوغا میکند 
در کوهسار نعمةٌ موزون ۲ بشار 

دل آزادهام افتاده در دام پریشانی 

جشن مشروطیت است وشور غوغاثی بپاصت 
ز دیرین همرهان دردا کسی برجا نمی بینم 
چندتن بیدانش کجرو لغت سازی کنند 
به‌چنگ افکن سرود خسروانی 

همائی پر کشید وزین جهان‌دفت 

رسید پیری جانگاه‌زود ددیر نکرد 

رفت آنکه چوخورشیددلی‌نور فشان‌داشت 
در آسمان چو فتد آفتاب در تگوتاز 


۳ - غزل‌ها 


چون‌نیست لبم‌را به لب نوش توراهی 
نیست‌دد شهر مرا غیر تو دلبند دگر 
خحوش است نالهنای ونوای زذیرویمی 
داشتم خوش روز گادی‌با سرزلف‌نگادی 
در این‌هوا که ملال آدر د غم‌انگیز است 
چه شد ای‌ددست که یاد از من‌شیدا نکنی 
هر آنکه همچومن اذدرد عشق بی‌تاب‌است 
چه کنم با نو من ای یار فسونگر چه‌کنم 
خانه روشن ز فرو غ رخ یار است امشب 
باز آو دد آئينهةٌ جان جلوه گری کن 

یاد چون‌زان لبه زان چشم بروددش کنم 
بفکن بجام باده بنواز سازها را 

یار عزیز عشوه‌گر یاد ز ما نمی کند 


۵ 


شمازه 

.۶ 
۶۵ 
و 
۶۷ 
۶۸ 
۶۹ 
۷۰ 
۷۱ 
۷۲ 
۷۳ 
۷۴ 
۷۵ 
۷۶ 
۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۲ 
۸۳ 
۸۴ 
۸۵ 
ام 
۸۷ 
۸۸ 
۸ 
۰ 

۹۱ 
۹ 


عنو آن 
افسائه و افسون 


راز روشن 
زتجیر آب وگل 
آبادی و آزادی 
حلوتگه راز 


آغاز مطلع 


صقحه 


یکدم اندیشه‌ات ازخاطر من بیردن نیست ۲۳۷ 


نیست کانون فروغی اگر آن‌چشم سیاهش 
دختراءه گلفروش خود من آرد بجوش 
دلم چو بهر تو ای دلنواز گردد تنگک 
همددس پریر و که بدانشکده‌دارم 
دیشب ببر) ماه دخ نوش لبی بود 

وعده وصل می‌دهد دلبر موطلائیم 

لبم چون با لبت جانا قرین شد 

بهرش باش‌پیا؛ از سروش می آید 

عا قبت ای‌ما ه«مهر انگیز دادیکا) من 
دست من درشکن طرهٌ مشگین تو باد 
همیشه‌توسن سرسخت بخت دام تویاد 
یارب آن یار که چون گل به ر حم‌می خندید 
تا یکی کاسهٌ مر بر سر زافو برنم 
رفتی و نا گفته ماند آن‌سخن گفتنی 
آزرده‌تر از خاطر آزددة ما نیست 
شنیدم‌صبحدم نا لیدن باد حزانی را 

یاد باز آمد دغم رفته دل آدام گر فت. 
شب‌دصال تویاصیح جانفزائی بود 
دردا که دداین غمکده دلشاد کسی نیست 
تارنعت بخلوتگه اسر اد کشیدیم 

اگرچو لاله مرا قلب داغداد نبود 


صد آبشار از روان در نگاه‌تست 


ای‌مو دس‌جان ای قبلاعشق ای آ یت لطف اید لبرمن 


آن پری عشوه بسی کرد و شد آخر دامم 
چشم طناز پراز عشوه ونازش نگرید 
تایکی ای چشم افسونگر بلای دل‌شدن 
پند چون از مردمآزاد نگرفتیم ما 
ساغرچشم تو پربادة ناز است هنوز 


۶ 


۳۳۸ 
۳۰ 
اش 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۲۴۴ 
۳۲۳۵ 
۲۴۵ 
۱۳۷ 
۳۴۸ 
۳۱۳۹ 


بادهٌ درد 
کناره‌جو 
آدزوی باز گشت 
حواب آشفته 
تشنه کام 

بادة روّیا 

زیریاد ستم 

عشق آمد 

زندانی 


آغاز مطلع 
شملة آهم بجانی بی‌قراد افتاده‌ام 
آزرده شد جانو تنم زین‌بیش آزادم مکن 
تا شدی دود ز چشان من ای چشمةً نود 
دیدمش خرم و خندان ددسه‌پیمانه زده 
چه‌شد آن غمگسادیها چه‌شد آن‌مهر بانی‌ها 
قرین دنج و عذ ایم ز هوشیادی‌ها 
چهخوشاست نرم‌نرمك غم دل بهیارگفتن 
يك چند برویم ددی از لطف گشودی 
ایکه هرروز ز دوی تو بود عید مرا 
چون دل فرزانه‌ای واله و شیدا شود 
گر چشم یاد عشوه گرم فتته جو نبود 
در گوشه تتهائیم امشب نتابد روی او 
دامن کشان ز کوی من آن ناز نین گذشت 
زره آمدی و بردی دل من ز دللوازی 
پس چه شد ای نازنین وعده وفا کردفت 
چه سود از آنکه دهی‌جام ومی بجام کنی 
گر چه در دام بلا ای سرو بالا پای‌بندم 
آپ حیات میخورد چشم من از جمال تو 
عشق من سر گشته‌ای در کوی اوست 
تا گشته‌ام آواده‌تر از اشکی و آمی 
به مراد دل دسیدم ز تو چون کناره کردم 
نقشی بجز جمال توام در خیال نیست 
چشمةً مهریم و در موج سراب افتاده‌ایم 
از چنکك دلشکسته چو برخحاست ثاله‌ها 
در چشم من چو دوخته دارد نگاه را 
با جهدو صبر درد و غم عشق کم نشد 
عشق آمدو هنگامه دراین‌خانه برانگیخت 
آنکه پا کیزه‌تر است از گل تر دامانش 
۷ 


عنوان 
زبان‌ساز 

رنگك آمیز 

دل آ گاهی 
دقص در میخانه 
اختر فیروزی 
محنت عزلت 
ذیر د یم 
حساب و کتاب 
شور و شرار 
برادر کشی 

خا نه بددوش 
ثرهنگ نک 
بید سر فکنده 
کبك و شهباز 
آزادی 

وادی خاموشان 
همسفری کو 
خیمه‌شب بازی 
طوفان بلا 

لوح ساده 
"دردآشام 
عشق رمیده 
رقیا 

شود را نمی فردشم 
ناکام کامیاب 

نا ساز کار 
خرمن و آتش 
ای خوش قدم 


آغاز مطلع 
ژ بزم دوستان امشب صدای ساز می‌آید 
بهار معجزه برطرف لاله‌زار کند 
آزاده‌ایم و پنده در گاه نیستیم 
یاد گاد این پندم از وارسته‌ای فرزانه بود 
اختر فیروزی از دامان شب تابید باز 
بیا که نام تو یکدم زیاد من ترود 
افسوس که با حسن تو همره کرمی نیست 
مخمورم ای هزیزو بجامم شراب نیست 
دل بهوای ددی تو نقش بهار میکشد 
به‌چهرة تو سرشگی چکیده از غم بود 
امروز دل افسرده ز بیخوابی ددشم 
یکوی دوست نهادیم روی با دل تنگ 
دوری ز حد گذشت و دداین بیقر ادیم 
عشق چون در دل‌من زمزمه آغاز کند 
در دام عشق اگر نغمه‌سر ای نکند 
دوش‌دد گوش‌دلم نام ترا خواند سروش 
پویان به دهی پرخطرم همسفرم کو 
شورو شوقم با گذشت سالها افزون‌شود 
نز محتسبم باه و ثه‌بیمم ز دقیب است 
با که گویم شرح غمهای دل آزاده دا 
تا دریغ آمد ترا ای‌دوست از همگامیم 
روزی که‌پا نامرادی‌جان و دلم آشنا شد 
همه‌شورم همه شوقم همه رنجم همه‌ددد) 
خندانو شادمانم دز شوق درخروشم 
مزد مهرم مهوشا نامهربانی‌ها نبود 
نه از جهان گریختم نه با زمانه ساختم 
ابیدوار نستیم و آن نگار نیامد 
گیرد به‌راه دامن اگرخار و حس مرا 
۸ 


شماره 


۱۳۹ 
۱۵۰ 


۱۱۵۱ 
۱۵۲ 
۱۵۳ 


۱۵۲ 
۱۵۵ 
۱۵۶ 
۱۷ 
۱۵۷ 
۱2۹ 
۱۶۰ 

۱۶۱ 

۱۶۲ 
۱۶۳ 
۱۶۴ 
۱۶۵ 
۱۶۶ 
۱۶۷ 
۱۶۸ 
۱۶۹ 

۱۷۰ 

۱۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۴ 


۱۷۵ 
۱۷۶ 


عنوان آغازمطلع 


سفر کرده دفت چون دبر و دفت آنهمه دلدادیها 
حزان ادب با دنج انتظاد تو روزم بشب دسید 
تاکجاآباد بوسه‌ای‌زان لب‌د بودم غصه‌ام از یاد دفت 


راه اهمواد میکنی عون بدلم پرسر دیداد ای دوست 
خود باخته سرگفته از آنی که ز عشقت خبری نیست 
مائده حوش میگذدی عطر به گیسو زده‌ای دوست 
چشم در با گذشت باز دوروز و دلم هوای توکرد 
پشت و پناه چون صدایت زرهی دود دسد در گوشم 
به آهوی حرم عیدقربان است‌ومن سر گشته چون ز لف‌سیاهت 
کمین گاه می‌برع دنج ز هجران و نگویم سخنی 
شعلةً حرمن سوذ ای‌گل اندام که فرخنده‌تر از نوروزی 
بوسه در بوسه بوعه بده بوسه بده بوسهٌ جانانه بده 
آقتاب نیمه‌شب داد از آن کام و لب‌نوش لبم کام من 

سکه به‌زر دل درهوایکوی توپر میزند هنوز 

سايةٌ سیمرغ دلم گرفته و دل‌ننگم از ندیدن تو 
درخموشی کوش چودیدم آن‌رخ زیبا نه عقل‌ماند ونه‌هوش 
گوهر و موح به شوق عافیت‌ای دل به‌عشق رو کردی 
تشنگی زان بوسه‌های آتشین مستد خرایم آی‌پری 
رقص‌خووخواسته دوزها می‌گذدد با غم بیهوده چرا 

پیام صلح آشو بگرا مایة آدام منی تو 

قبلاً عشق هوای روی تو دادم چرا نیائی باز 
ملال بردلم ازدر و دیوار ملال‌آیدو بس 
رنجیر بایان غرق عشق‌است سراپای وجودم چه کنم 
ای‌باد شبانگاهی ای‌باد شبانگاهی‌تا چندکنی زادی 


افسانهةً ما سیل غم‌چون گذدی کرد به‌ویر انةً ما 
نغمه تکرادی اثر زنیکی وپاکی در این‌زمانه نماند 
ره‌آورد چون بدر گاه توای دوست پناه آوردم 


۳۳۹ 
۳۵۰ 
۱۳۵۸ 
۳۵۳ 
۳۵۴ 
۳۵۵ 
۳۵۶ 
۳۵۷ 
۳۵۸ 


شور و شیرین بوسه میخواهمو گر صدیوسه هم بخشی کم‌است ۳۶۰ 


۹ 


شمار ه 


۱۷۳۷ 
۷۸ 
۱۷۹ 
۰ ۱,۸ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸۳ 
۱۸۵ 
۱۸۶ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۳ 
۱۹۳ 
۱۹۵ 
۱۹۶ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۳۰۰ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۰۳ 
وشگ 


عنوان 

زبان بسته 
جهان دیوانه 
حور شید برست 
آئینه دیوادی 


حور شید صفت 


نای سخن چین 

ای شباب آرزوپرود 
تجرمه نوشن 
قآ 

عثق ! گر... 
جنگ‌هند و پا کستان 
پردةٌ داد 

دلم گر فته 

دشو اد پسند 
ای‌نگاد سرمائی 
نا ننا 

کاش و اگر ... 
کاروان شوق 
بی باز کشت 
نام جاویدان 
له ور 
یادبود 

زهر خنده 


آغاز مطلع صفحه 

زدر در آمد و با بوسه‌ کرد مست مرا ۰ ۱۶۱ 
شکوها۴را نشنوی‌جانا مگر افسانه‌گویم ۳۶۲ 
دیدن روی‌تو ای‌دوست مراچون عیداست ۳۶۳ 
فریا د زبیداد ودل آزادیت ای دوست ‏ ۳۶۲ 
دور از لبت ای مونس جان جام نگیرم ‏ ۳۶۵ 
نیامدی ودل ازغم در اضطراب افتاد ۳۶۶ 
چوغمت‌نیمه شب‌زند درحلوت سرای‌من ۳۶۷ 
باز چشم جادوتی دردهم نهد دامی ۸ ۳۶ 
هوای دویت ای‌پری مرا ز داهمی‌برد ‏ ۳۶۹ 
قسم به‌روی وبه‌موی تو ای‌شفیق عزیز ۳۷۰ 
چه‌دهی‌جام پیاپی که شدم‌ست نگاهی ۳۷۱ 
برسرم بادید برفی‌سیمگون‌از ابرپیری ۳۷۲ 
پیری ز داه میرسد ای‌دل بهوش باش ‏ ۳۸۳ 
گیسوی تابدادش پوشاند شانه‌ها دا ۳۷۴ 
عثق اگر حکم نراند چه کند ۳۷۶ 
سحر کز بستر گل نرمنرمك ژاله برخیزد ‏ ۳۷۷ 
روزها دفت ودر اين دامگه آزو نیاذ ۳۷۸ 
دلم گرفته ازاين دل‌گرفته شام سیاه ‏ ۳۷۹ 
ای ملامت گر غافل که‌دهی بیهده پندم ۳۸۰ 
برف بین بکوهستان باشکووذیبائی ۰ ۳۸۱ 
نازنینا ناز کم کن مهر بانی ها چه شد ۳۸۲ 
کاشکی تشویش‌دائم‌در جهان‌جان نبودی ۳۸۳ 
روزی اگر ز دوی دیا پرده بررکشیم ‏ ۳۸۵ 
گذشت دور جوانی و کامرانی ما ای 
دلابکوی آن عزیزچون روانه میشوی ۳۸۷ 
کنون که برلبم از آرزو سرودی‌نیست ‏ ۳۸۸ 
دوستان‌ما نیزروزی‌شور وحالی داشتیم ۳۸۹ 
گرچه‌نا چا ر حموشیمدر این شهر خموشان ۳۹۰ 


۱۰ 


شماره عنوان ]غاز مطلع صفحه 
۲۰۵ ننگك‌جها نیم همه ما ملامتگر حیب دگرانیم همه ۳۹۱ 
۳۰۶ در هو ای سیمر غ ‏ چون‌دیدم ش آغوش رااز شوق‌رویش باز کردم ۳٩۲‏ 
۳۰۷ میرمم از تیرگیها این‌حریفانکز دوددئی زهودد جامم کنند ۳۹۳ 


۲۰۸ پری زده حیال آن رخ زیبا و آن قد موزون ۳۹ 
۶۹ . . کیمیای‌عشق گر جان تو آشنای عشق است ۳۹۶ 
۳۱۰ سوز و ساز شنوم حدیث شوقی ز نوای دلنوازی ۳۹۶ 
۳۱ عشق باز پسین ای عشق واپسن من ای ناذنن من ۳۹۷ 
۳۲ کجاست کس رسد که خلوتگه اسرارکجاست ۳۹۸ 
۳۱۳ زير بار گناه از می‌شدم ملول چو درمان غم نکرد ۳۹۹ 
۳۱۴ آینهةٌ سکنددی شدسیری در آرزو روزو شب من‌ای پری ۳۰۱ 
۲۱۵ موج ماه کنم پیاد دخت در گل شکفته نگاه ۰.۲" 
۳۶ توید شفق روز ازپی روز آمد و آن اد نیامد ‏ ۳۰۳ 
۷ عاشق فردا هرچه‌کنم حاطر من ازتو شکیبا نشود ۰ ۷۰۵ 
۳۹۸ پروان#زرین پروبال دوز گادی‌است که در گلشن خندان خیال ۴۰۶ 
۹ شامگاه‌عزان غرق ملال می کند شامگه خزانیم ۳۰۷ 
۰ جان سراسیمه جام پیاپی بده زانکه خمارم هنوز ۳۰۸ 
۱ . نفرین و آفرین دیدم تراو دیدم دل همچنان غمن است ۲۰۹ 
۳۳۲ خشم خحاموش خوش گفت پیرزنده دل ژنده پوش‌ما ۳۱۱ 
۳ . خوش درخشید ولی ‏ برمن آن‌یادپربچهره پری‌وادگذشت ۰ ۴۱۲ 
وفق نشنید سرودی چون‌در اين شهر خموشان نشنیدیم‌سرددی ۴۱۳ 
۳۲۲۵ خود کامگان بی فرهنگ زسوزسینها گر نا له‌سردهم چون‌چنگ ۳۵ 
موف دریا و شبنم ز نده بهعشق استو بس‌هر چهدر این عا لم است ۳۱۶ 
۷. ا ‏ سوگند دلیر راستی‌افسونگر بیمانندی ۳۱۷ 
۸ . نقش برآب پیری رسیدچون شب شوم وشیاب‌دفت ۰ ۴۱۸ 
۲۹ هسن وجرس من که زعشقت‌ای‌پری دم‌زده۱م بهر نفس ۳۱۹ 
۳۳۰ داوری زمانه .دا کند که تو مغرور دلبری نشوری ۲۰" 
 . ۱‏ سرو سر کش نازنینا صبر من‌از ناز تو برباد دفت ۳۲۱ 
۲. . خرمن سوخته  .‏ نگاد مهوش من سرو از گلشن من ۳۲ 


۱۱ 


شمارد 


۲۳۳ 
۳۳۴ 
۲۳۵ 
۲۳۶ 
۳۳۷ 
۲۳۸ 
۲۳۹ 
۳۴۰ 
۲۳۱ 

۲۴۲ 
۳۳۳ 
۳۳۴ 
۲۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۲۳۹ 
۳۵۰ 
۲۵۱ 

۳۵۲ 
۳۵۳ 
۳۵۲ 
۲۵۵ 
۲۵۶۲ 
۲۵۷ 
۲۵۸ 
۲۵۹ 
۱۶۰ 

۶۱ 


عنوان 
گوهر مراد 


در دامن سهند 


مرغ آذادی 
در گذر گه باد 
خوش بين بسدبن 
هما در ففس 
کار نامة هستی 
شور وشرار 
زهره و مشتری 
لاله کوه نشین 
چشم فسانه گو 
امید فردا 
مقامومر ام 
افسرد گی 

پست و گشاد 
گوهر ناسفته 
علائم طوفان 
پیری 

پل لرذان 
دانش وبینش 
دیدمت آراسته 
نقش باطل 

یار سخن شناس 
جرسندونا حرسند 


آغاز مطلع 

ای‌شده چشم مست تو آیتی از افسونگری 
آمد فتاده بردوش گیسوی چون پر ندش 

به که گویم غم‌دل همنفسی نیست مرا . 

هر چند تلخ کامم و کارم بهکام نیست 
مهوشا ای‌مهر تو سر چشمةٌ الها؟ من 

در بار گه عشق مجال‌هوسی نیست 

گذشت عمرو نماند از گذشتتش جزغم 
همدم ناذنن من همره اهل راد شو 
بکادعشقم اگر بخت یاوری نکند 

راه گم کرده و دم میز نی از آ گاهی 
ایکه بهر کجاردی دوی‌دل است سوی‌تو 
چشم بر آن قد و بالا نگران است هنوز 
دوزو شب چشم بره ماندو پیامی نرسید 
روز افسرد گی و رنج ملال است امروز 
جان شیفتةٌپا کدل پاك نهادی است 
قصه‌ها گفتیم اما گفتنی نا گفته ماند 

بوسةٌ گرم تو بر باد ده سردی‌هاست 
زسر و برم تمایان شده جون شان پیری 
درد خاطر من‌دوش ملال از ستمی بود 
دیگر به‌دلم وسوسةٌ بیش و کمی نیست 
دیدمت آداسته همچو پری ای عزیز 
باز هوای دوی تو شور فکنده در دلم 
دی یامن د لباخته همدم شده بودی 

گلی که دادمت ای‌گل بخا کش افکندی 
یادم رمید ورشتها لفت گسست‌ورفت 

کرسا لها به‌مرصةً هستی قدم ددیم 

بیا وپرکن از آن سرخ باده جام مرا 
بسویم آثی وچون عمر با شتاپ دوی 
میکند بیگانگی‌ها آشنای محرم من 


۱۳ 


شمازه 


۶۲ 
۶۳ 
۷۶۳ 
۲۶۵ 
۷۶۶ 
۳۶۷ 
۷۶۸ 
۷۶۹ 
7۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
۱۷۳ 
۷۴ 
۳۷۵ 
۷۶ 
۱۷۷ 
۳۷۸ 


۳۲۷۹ 
۱۸۰ 
اکش 
۱۸۰۲ 
۳۸۳ 
وی 
۳۸۵ 


از فراز هفت‌فرن 
پرواز شینم 
نهال بهشنی 


بانگ‌جرس‌قا فله‌ها 


دد موح ماهتاب 
موح صراسیمه 
نشیب و فر از 
ماه و زهره 
آتش وپرئیان 
از آغازتا انجام 
دام تعصب 

نا آرام 


حواب وخیال 


درد مردم 


آغاز مطلع 3 


۱ غم زمانه یکدم ز یاد مانرود # ۳۵۴ 
گاه‌عشقم گاه‌عقلم غرقه‌در حیرانيم 7 ۷۵۵ 


ز روی و خوی توبوی بهارمی‌آید ۰ ۰ ۲۵۶ 
مژده که نزديك شد وعدم دیداد ددست ۴۵۷ 
عمرم بسر دسید وهوس‌ها به سرهنوز  .‏ ۳۵۸. 
حافظا فردا به‌ری بر گردم ازشیرازتو  ۴۵۹٩‏ 
کی شود جانا که‌بامن همدل‌وهمدم‌شوری ۳۶۱ 
ای که در چشم و لبت حالت وحالید گراست ۳۶۳ 
آشتی کردی وجود توهمان‌است که بود ۲۶۳ 


مرغی که اسیر است برو از نیاید ۳۶۲ 
ای مایه‌بخش هستی من آدزوی تو ۳۶۵ 
دلیاعتگان شیفتة دلبر خویشند ۳۶۶ 
زمن دمیده دل آن يار دللواز مباد ۷۶۷ 


هر که شورانگیزی آن دید مخمورداند ۴۶۸ 
پیش عشق سرفرازم آسمانها هیچ‌هست ۲۶۹ 
خحاطرميك لحظه شاد از گردش ایام‌نیست ۴۷۱ 
چه شد که شکوة ما دددلت اثر نکند ۳۷۲ 
بخود گفتم که‌چون پیری‌رسد آدام گردد دل ۴۷۳ 
خواهم رو بخواب که بینم جمال‌تو ۳۷ 
چو کشت آزارخلق‌افزونتر از آزادتنهائی ۴۷۶ 


یگرفت دل زسیرو تماشای کلشنم ۷۷ 
شد غرقه شعله عطشم درسراب‌ها ۳۷۹ 


دیگرم دل شادمان‌از مودهٌ دیدارنیست ۳۸۰ 


گر تو درچنگك فسون آهنگث زیرو بم ذنی ۴۸۱ 


۱۳۰ 


شماره 
۳۸۶ 
۱۸۰۷ 
۲۸۸ 
۳۸۹ 
۹۰ 
۳۹۱ 
۳۱۹۲ 
ارگ 
۹۴ 
۳۲۹۵ 
۳۹۶ 
۳۷ 
۳۲۹۸ 
۱۹۹ 
۳۰۰ 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
۳۰۳ 
۳۰۲ 


شماره 
۳۰۵ 
و۳۰ 


عنوان 
لاد و پتلاد 
خواپ پدد فرددسی 
کشیش بی‌همت 
یتیم نواز 
باران وخعون 
بندو بست‌جند تن ...۰ 
کوداه و سایه 
جام زندگی 
لیخند فرز نله 
سیر در لود ینه 
طاق کسرا 
دیروذ و فردا 
آز و امید ‏ 
ماه و کودلد 
سنکگك ربا 
برد ساقی 
سر گشتگان 
ره آورد 


۳- مثنوی ها 


آغاز مطلع ۱ 
یکی کهنه دبواد کردی بلند . 
شبی‌از برلاژ دددی سپهر 


در سویس است کوه ودده‌بسی . 


شنیدم به‌عهد خلافت علی 

چو در آسمان شعله‌زد آذد حش 
همرهی شرط است اند کارها 
کود کی دفت پی‌ساية جوزیش 
جهان میخانه و ما می‌پرستیم . 
زان پیش که از قدوم فرز ند 

در آن روز گاری که هیقلر چو دیو 
به تبریز از حردسالی مرا 

به غمناله دشتیز خالهعراق 

نیستم خرسندهیج از بخت خویش 
عمر شتا بان و دوان میرود 


به‌حردی چوعمرمن از پنج‌ناله ‏ 


بود دلیری به دیار عرب 
جهار ا دگرگونه شد رسم و داه ‏ 


ای. اميري که پر بها گنجی 


۷۴ - گو نا گون 
( در فهرستگونا"ون هر جاکه مصرع دوم مطلع قید کردیده با 
علامت ستاره (4) مشخص شده است ) . 


عنوان 
آزمند 


مصرع اول با دوم مطلع 


۹ که در فزنگة پزشگی بصیر و دانا بو 


مرگ کودا خورشید فینه جان ز لب بام آممان: 


۱۴ 


صفحه 
از ۵۸۳ 
از ۵۶ 


شماده 


۳۰۷ 
۳۰۸ 
۳۰۹ 
۳۰ 
۳۹ 
۳۲ 
۳۱۳ 
۳۳ 
۳۵ 
۳۱۶ 
۳ 
۳۱۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۲۲ 
۳۵ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳۵ 


عنوان 

نیمه شب خرداد 
چگونه بودن باید 
درود به‌زیبائی 
آفرینش جهان 
تفنن ادیی 

عاشقان دهکده 
خروس حکیم الملك 
اسب درشکه 
خوادی گل 

بادیان 

نا بیتا 

مهرمادد 

کابوس هیتلر 

خود کثی 

مرگ مهانما گا ندی 
اهر ام 

مرگ استالن 


سر گذ شت‌وسر نوشت #... خیزد از آزونیازش‌جنگ بیشی يا کمی 


پردانه یا گل 
ایآ فتاب زرد 
آتش‌فشان 
دودی ازدخترانم 
افسانةً یرف 
دفع ظمباظم 
کهکشان 

رشتهٌ آرزو 
فاحته 

گور تیمور 

ای شعرمن 


مصرع اول با دوم مطلع 


نیمه‌شب بود بخرداد مهی نیمه ماه 
می‌بندانم چگونه بودن باید 

درود باد ذمن برتو ای جمال درود 
اصل هستی همه بر خیره و بر بیهده برد 
آرزومیکندم دل که بتی داشته باشم 
نیمه‌شب درماه دی مهتاب سرد 

ای خواجه حکیمی که تراکار بکام است 
# ... اسب درشگه برسرو گردن فتاده بود 
تنم در کورةٌ تب سوزد امشب 

ینگر آن بادبان سیمین بال 

آهسته عصا میزد ومیرفت به‌داهی 

کس نمیداند که داز مهر برفرزند چیست 
چه جنایات که ازهیتلر نادان سرزد 

#. نی شستن مرگ را درانتظاد 

دردن سینهةً او قلب هند درضر بان 

اهرام جیزه دا بنگر درجواد نیل 

مرد و کرد آسوده یامر گش جهاندااستالن 


چو درد عشق دردل داشتم من 
کانون داغ ودرد وغم ای آ نتاب زرد 
کوه زهم برشکافت نعره و هرا کشان 
چشم بره مانده چو ازخواب سبك باز کنم 
برف می‌بادد ومی بارد دمی‌بارد باز 
... ما له میکرد بینوا مردی 
آسمان کستر انده در دل شب 
رخ جلوه گاه ناز شده 
درحیر تم زنا له و فریاد فاخته 
به‌سمرقند رسیدیم ودر آن شهر کهن 
ای شعرمن ای ازغم ایام پناهم 

۱۵ 


شماره 


۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۴۱ 
۳۲ 
۳۴۳ 
۳۳۷۰ 
۳۴۵ 
۳۴۶ 
۳۳۷ 
۳۴۸ 
۳۳۹ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۵ 
۳۵۲ - 
۳۵۲ 
۳۵۵ 
۳۵۶ 
۳۵۷ 
۳۵۸ ۰ 


عنوان 

ویر انه ردیر اه 
به آیندگان 
چترباز 

زیبائی 

2 

افسانة خلیج 


باز یجه 


۰ 


جلوه‌های زیبا نی 
بد گمان 


.سو نوشت 


فرزاد دفت 
دوچشم ويك نگین 
وصفی ازعشق 
آفت بیدقتی 


.مر گگ عبدا له انتظام 


رگ زنان شعر 
گرهگشا 

نحودپسند و تحودستا 
افسوس 

دشوار وآسان 


- مصرع اول یا دوم مطلع صفحه 


ددش درخواپم گذ ار افتاد برویرانه‌ای از ۶۴۶ 
.سر اینده‌ای از سرایندگان 22 
.۷ ... ندیه‌شود شیفته باشند ونه‌سرمست غرودر از۶۳۴۸ 


"پرسم ازحود گه وبیگاه که زیبائی چیست از ۶۵۱ 


مرا.غم دمادم فزاید چرا .2 
آبهای حلیج فادس به‌شب از ۵۲ ۶ 
دیده ام خوایی بنام زندگانی از ۵۶ ۶ 
ای گرامی مادرم یادت به‌خیر از ۶۵۷ 
دسیدم. به‌هفتاد ود پیری رسید از ۶۶۳ 
۰ ... زیبا کبو تری ز سر کاج سرفر از از » ۶۷ 
#۰ ... کان به‌حیرت‌های آن عهدم گواست از ۶۷۲ 
کر ببینی منعم ودرویش را از ۶۷۳ 
۰ ... زد بر آئينة انصاف وجوانمردی سنگك از ۶۷۵ 
. دوستان افسوس کز بزم هنر فرزاد دفت از ۶۸۰ 
#... گفتم چو تودد چشم من این حلقه گرامی است از ۶۸۲ 
هر که باعشق. بسر برد غم مرك نخورد ۸۲۴« 


# ... دم زد از مهر ولطت وبرمن تأنعت از ۶۸۴ 
۴و ... کز .نخست ازنام عبداله بوده سرفرازاز ‏ ۶۸۶ 
,۰ زیرا که بود. حاصل این کار ندامت از۶۸۸ 
ت 


... ناامیدم دگر زآینده 2۹۰ 
.. دعوی بر تری بهر کادش 2۹۰ 
عشق از دل من رخعت بست .افسوس 2۹۱ 
# ... مرد ازمر گك خود هراسان است ۹۲<, 
رباعی‌ها 


علاوه بر ۳۹ ر باعی که کما بیش بتر تیب تادیخ دربخش اول کناب ددذیل بعضی از 
. چکامه‌ها چاپ شده ۲۳ دباعی دیگر نیز ددپایان بخش گُوناگون وبترتیب تادیخ از 
- صفحه ۶٩۲‏ تاصفحه ۶٩۹۶‏ درج گردیده است وازطبع فهرست تفصیلی آنها صرف‌نظر شد. 


شش 


